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جلد اول 


اشاره 


(1) یشم اللّه امن الرجیم 


اشاره 


خواستم این مقدمه را با جملاتی از خود در ثنای پروردگار آغاز کنم و ضمن 
آن عرض ادب به حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت عصمت و طهارت را 
بجای آورم, دیدم پیش از من بزرگان ادب بزبان عربی و فارسی و دیگر 
زبانهای متداول در پهنه اسلام آن قدر گفته‌اند که بهتر است به نمونه‌هایی 
مختصر از آن قناعت کنم, خاضٌّه که در وصف نعم پروردگار و ثنای ذاتش 
همگان عاجزند و حیران زبان رسول اعظم به این جمله گویان است که: 
«لا آحصی تناء علیک) 

و جانشین بر حق او علی علیه السلام می‌گوید 

«لا یبلغ مدحته القائلون و لا یحصی نعماءه العادون و لا یوّدی حقه 
المجتهدون» [ (1)] 

بود و نبود آنچه بلندست و پست‌باشد و اين نیز نباشد که هست 

پرورش آموختگان ازل‌مشکل این حرف نکردند حل [ (2)] و این بنده 
ناتوان در وصف ذات فرخنده حضرت محشّد بن, عبد اللّه و درود بر 1 
بگویم که خداوند متعال فرمودم است «اِنّ اللة مَلائْکتَة حون 
النبیٌ» [ (3)] و او را بشرف سو گند خوردن 1 ِِ 
که «لعَقرک اَمْم لفی سَكَرَتهم جَعْمَهُونَ» [ (4)] و آفرینش خلق را طفیل 
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«لولاک لما خلقت الافلاک» [ (ظ)] 


[ (1-)]. نهج البلاغه عبده ص 17 چاپ بیروت 

[ (2-)] مخزن الاسرار نظامی ص 2 چاپ مسکو 

[ (3- -)] قسمتی از آية 56 سوره 33 

[ (4- -)] قسمتی از آیه 72 سوره 1 

[ (5-)] ص 172 احادیث مثنوی این حدیث, مستند و موثق نیست. مصحح 
ترجمه دلائل النبوة ,جح 1,ص:10 

)1( 

شام و شمه افاق خی آفومگی اصل و همه قالم طفل انآ م سان 
فراوان خداوند متعال را که با وجود مقدس او بر ما منت نهاده است 
«الخمد له الذی چن علفا. مه جون الامم الماضیبه و الفرون السالفه 
نقفرنه ألتی لا حر غن شیعه ان .عطم. اللمم فحل علی محضد آمیک 
الخیر و مفتاح الب رکة [ (7)] ۱ 

و درود فراوان بر اهل بیت او خاصه دختر گران قدرش که مه برج عصمت 


است و در درج تمکین. و بر فرخنده داماد گرامیش که به اخوّت با او 
سرفراز است و با نفس نفیس او همراز. 

خواجه حق پیشوای زاستین ان کلم 9 بجن حلم و قطب دین 

فرزندان بازده‌گانهااش که با پدر تیان دوازده گانه این امتند: 

یکی از ویژگی‌های دین مقدس اسلام که در خور توجه و دقت است. روشن 
بودن تاریخ زندگی و مرگ پیامبر بزرگوار است. که بدون تردید در هیچیک 
از ادیان بزرگ عالم چنین نیست, شرح حال پیامبرانی بزرگ چون ابراهیم و 
موسی و عیسی و داود که باعتقاد ما مسلمانان همه انبیای مرسل بوده‌اند 
و صاحبان مکاتب بزرگ فکری چون زرتشت و بودا و مانی در پرده‌ای از 
مجهولات قرار دارد. و شاید سند ارزنده زندگی نامه گروه زیادی از ایشان 
منحصر است به کتاب مقدس قرآن مجید, مروت با آنکه دین حضرت نسح 
(ع) از لخاظ کی و کیفی بروان ان آبین بسیار مهم است و بخاطر داشته 
باشیم که تقریبا سراسر غرب خود را پیرو آن حضرت میدانند و سازمان 
تبلیغی گسترده آن هم قرن‌هاست که در تلاش است. با وجود این مجهولات 
ما درباره پیامبر نز حوا و عیسی (ع) و کتاب انجیل بمراتب بیشتر از 
معلومات آمنشن با شک و نردید است, هر چند امروز جهان مسیحبت 
روزهای معینی از سال را بعنوان میلاد و ِ« و ... جشن می‌گيرند. اما 
براستی میتوان گفت که این روزها منطبق با 


[ (6-)] اسرار نامه عطار ص 13 چاپ استاد دکتر گوهرین 

[ (7-)] ص 21 صحیفه سجادیه چاپ بیروت 

[ (8- اشظن الظیر طارص 9 2 جات اناد کت کون 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:11 

(1) واقع است؟ اختلاف میان انجیل‌های موجود چطور؟ چند سال بلکه چند 
قرن بعد از عیسی علیه السْلام اين کتابها رسمیت یافته است؟ و اگر 
بخواهیم از اين گونه پرسش‌ها مطرح کنیم بسیار زیاد است و از موضوع 
مقاله و گفتار ما خارج. این متا 2 درباره حضرت موسی (ع) و تورات 
بشدت که است. [ (9)]. 

با آنکه ایرانیانی که به اسلام نگرویده و زرتشتی باقی مانده‌اند درباره 
حفظ مطالب دینی و اعتقادی خود کمال مواظبت را داشتند و در پنجاه 
شصت سال اخیر هم چه در داخل و چه در خارج کشور بجهاتی که خارج از 
بحث ماست این گروه فعالیت شدید تبلیغی هم داشته‌اند معذلک اگر به 
تازه‌ترین منابع مراجعه شود می‌بینیم که قرن زندگی زرتشت مورد اختلاف 
است و نمی‌توانند بطور قطع بگویند در چه قرنی میزیسته است تا چه 
رسد به جزئیات زندگی او. [ (10)] 


و حال آنکه مسلمانان در نکازشن, و قشتر رن کین نامه و ثبت اختصاصات 
جسمی پیامبر نزر گواز براستی همت ورزیده‌اند, آن چنان که امروز هر 
کس بخواهد باشسانت می‌تواند از جزئیات ژد کی آن رت آگاه گردد, این 
را هم فراموش نکنید که قرآن درباره وقایع ند کون گذشته و دوران 
پیامبری حضرت ختمی مرتبت چندان مطلبی بیان نکرده است, فقط گاه به 
الطاف ویژه الهی نسبت به بنده برگزیده خود اشاراتی دارد که مزید شرف 
اوست و گر نه حتی نام پدر و مادر او در قران ذکر نشده است و حال آنکه 
بخش عمده‌ای از این کتاب مقدس درباره شرح حال و قضایای زندگی 
نامه پیامبر داشتند که هنوز قرن اول هجری بپایان نرسیده بود که عروة بن 
زبیر کتاب خود را درباره سیره پیامبر باتمام رسانده بود, این عروة بن زبیر 
نوه عمّه پیامبر و نوه دختری ابو بکر است و احتمالا در سال 92 هجری در 
گذشته است. و از فقها و محدثان بنام قرن اول هم شمرده می‌شود و 
مطالب او در مورد سیره رسول خدا مورد استفاده فراوان ابن اسحق. 
واقدی و موژخان دیگر قرار گرفته است. 


[ (29] بزای«اظلاع پیشتر ار این موارد لظفا به مقالات ار‌زنده اسفاه 
محترم 9 مور رامیار در تشریات دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
[ (10 )] نمونه اد تسه گر هی مق ار اقلا موف اه 
زرتشت. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص :192 
(1) ابان بن عثمان در گذشته اوائل قرن دوم هجری (احتمالا 05( و وهب 
بن منبّه یمنی که اندکی بعد یعنی در 110 هجری در گذشته است هر کدام 
دنا تفه جداگانه درباره شرح حال و سیزه پیامبر نوشته‌اند [11]: ظاهرا 
بخشی از کتاب وهب در شهر هایدلبرگ آلمان موجود است, گروه دیگری 
از موزخان و سیر ه نویسان در نیمه اول قرن دوم هجری میزیسته‌اند و آثار 
مرتبی از خود باقی گذاشته‌اند مانند عاصم بن عمر بن قتاد ة, در کر ره 
190 شرحبیل بن سعد در گذشته 123 آبن شهاب زهری در گذشته 124 
و سر انجام ابن اسحاق را باید نام برد که حدود سال 152 هجری در 
که یا ال 
سیره و تاریخ است. قوار بو آن تست که ترایز مقدمه استقصائی درباره 
حدٌ است که براحتی می‌توان به برخی از جزئیات زندگی پیامبر پی برد این 
نویسندگان چنان حوصله‌ای بخرح داده‌اند که بعنوان مثال می‌توان دانست 
سامت از لصاح در خالن کو تست ان وا رمی رم هنن 


میداشته است و در پنج ماهگی یارای ایستادن داشته است. و یا چه 
ترانه‌ای مادر و خواهر رضاعی او برای راحت خفتن آن حضرت 
فوحواه یه تا رت را اعطق خاش سرا را حالن که امتواراعا 
کرده‌ای پایدارش بدار» و پا آنکه بعنوان مسابقه با چند نفر کشتی گرفته 
است ۱ (13)] بنده نمی‌خواهم مدعی شوم که این مطالب همگی کاملا 
درست و صحیح است بلکه منظورم نشان دادن نمونه‌ای از همت 
مسلمانان در تنظیم زد که پیامبر (ص) است, علاوه بر این کتابها کروهین 
دیگر از نویسندگان. شمایل و چهرم آن كت ر بدقت با نوشته‌های خود 
تر سیم نموده‌اند و برای اطلاع می‌گویم کف بژن حانی مانند ترمذی صاحب 
کتاب سنن کتابی هم درباره شمایل دارد که چند شرح بر ان نوشته شده 
است: ۱ (14)] در کتابهای شمایل ان چنان بدقت موی و روی و اندام 
پیامبر (ص) 


[ (11-)] برای اطلاع از سال وفات این عده مراجعه شود به الاعلام زرکلی 
[ (12-)] مراجعه شود به مقدمه جلد اول سیره ابن هشام چاپ مصر 
135 هجری قمری و مقدمه مارسدون جونس بر جلد اول مغازی واقدی 
چاپ دانشگاه اکسفورد. 

[ (13-)] مراجعه شود به ج 1 ص‌ 224 تاریخ الخمیس دیار بکری 

[ (14-)] کشف الظنون ص 1059 جلد دوّم. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 1,ص:13 

(1) توصیف شده است که براحتی می‌توان جبهه گشاده و موی سیاه و 
قامت موزون و ابروان پر پشت و چشمهای درشت و سیاه آن حضرت را 
در ذهن تصوير نمود آن چنان که شاعران ما هم کم و بیش اشاره به این 
مطلب دارند: 

شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم و سیم 

ماه فرو ماند از جمال محمدسرو نباشد به اعتدال محمد 

شاید اگر افتاب و ماه نتأبدییش دو ابروی چون هلال محمد [ (15)] 

و الضحی رمزی زروی همچو ماه مصطفی‌معنی و اللیل گیسوی سیاه 
مصطفی [ (16)] توجه مسلمانان هم به فرا گرفتن سیره و تاریخ پیامبر 
(ص) و حفظ ان در خور دقت است, برای اينکه جوانان بتوانند به سهولت 
بیشتری مطالب را فرا گیرند لا اقل سه شاعر بزرگ را می‌شناسیم که 
تمام سیره ابن هشام را به شعر در آورده‌اند: سعد الدیری در گذشته 07 
ابو الحسن فتح بن موسی القصری در گذشته 668 و ابن الشهید در گذشته 
3 هجری قمری [ (17)]. گروهی هم از دانشمندان مسلمان به اين فکر 
افتادند که معجزات و ایات «خوارق عاداتی» را که توسط رسول اکرم 
(ص) ظاهر شده است جمع اوری نمایند و غالبا نام کتاب خود را دلائل 


النبوه نهاده‌اند, مانند, دلائل النبوه «ابی داود» صاحب کتاب «سنن» و 
«دلائل النبوه» عبد الله بن مسلم معروف به ابن قتیبه در گذشته 267 
هجری و دلائل النبوه ابو اسحق حربی در گذشته 295 و مستغفری نسفی 
حنفی در تاه 132 و حافظ ابو : نعیم اصفهانی در گذشته 130 و کتاب 
حاضر [ (18)]. 

و زیر نخست اشاره‌ای بشرح حال ابو بکر را احمد بن حسین بیهقی و 
سپس معزفی کوتاهی ان کناب زا خواهید.خوآند: 


بیهق و بیهقیان: 


از نواحی آباد قدیم خراسان ناحیه بیهق بوده که سبزوار کنونی مرکز آن 
شمرده می‌شده است, از این منطقه تعداد زیادی از دانشمندان بزرگ 
اسلام برخاسته‌اند که بقول مرحوم عا هه مهد فا ورزی: در مقدمه تاریخ 


[ (16 )] ص 453 10 تفسیر روح ی 

[ (17-)] ص ز مقدمه جلد اول سیره ابن هشام بقلم مصطفی السقا و 
ابراهیم الابیاری و عبد الحفیظ شلبی چاپ 1355 هجری قمری مصر 

[ (18-)] ص 760 ج 1 کشف الظنون حاجی خلیفه چاپ تهران 1387 
قمری. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 1,ص :14 

(1) بیهق «لا یعد و لا یحعصی». 

برای کساتی که مایل باشند با نام و آثار گروهی در حدود پنجاه شصت نفر 
از افقرادق کهه. ملقب به بیهقی بوده‌اند اشنا شوند بدون تردید تاریخ بیهق 
ارزنده‌تر کتاب فارسی موجود است [ (19)] که از قرن ششم هجری 
بیادگار مانده است: 

در عین حال تنی چند از ایشان شهره‌ترند مانند ابراهیم بن محمد بیهقی 
نویسنده توانای قرن سوم هجری که کتاب المحاسن و المساوی را تالیف 
نموده و کتاب مذکور مکرر بچاپ رسیده است [ (20)] و ابو جعفر احمد 
معروف به بو جعفرک صاحب کتابهای ارزشمند تاج المصادر و پنابیع اللغه و 
المحیط بلفة القران در گذشته در رمضان 544 [ (21] و ابو الفضل 
بیهقی دبیر معروف غزنویان و موّلف تاریخ بیهقی که در حدود سی جلد 
بوده و بخشی از ان که باقی مانده است مکرر بچاپ رسیده است و کتاب 
علی بن زید بیهقی صاحب کتاب تاریخ بیهق و آثار فراوان ارزنده دیگر در 
گذشته 5 [ (23)] و بالاخره مولف کتاب حاضر ابو بکر احمد بن حسین 
بیهقی که شاید از لحاظ کثرت تالف خاضه در غلم حدیت از مه نامورتر 


باشد. 


ابو بکر احمد بن الحسین البیهقی!: 


پیش از اشاره به زندگی و آنار آه مت کر خیشوم که تفر این دانشمند تا 
به آن درجه است که در برخی کتابهای دائرة المعارف و لغت عربی و 
فارسی ذیل ماده بیهق نخست از او نام برده و يا فقط بذکر نام و برخی از 
کتابهای او قناعت شده است. و از دیگر مشاهیر بیهقی‌ها نامی نیاورده‌اند, 
مثلا در بخش اعلام ضمیمه المنجد و يا در دائرة المعارف نسبتا پر مطلب و 
از مد ی کر را 
است [ (24)]. 
در مورد نام و کنیه و نام پدرش اختلافی وجود ندارد, قدیم‌ترین و 


[ (19-)] صفحات 107 تا 170 تاریخ بیهق چاپ مرحوم احمد بهمنیار 

[ (20-)] داثرة المعارف الاسلامیه ص 429 ج 1 چاپ افست تهران بقلم 
بروکلمان ِ 

[ (21-)] معجم الادباء و یاقوت حموی ص 415 ج 1 چاپ مارگیلیوت 

[ (22-)] تاریخ ادبیات ایران تالیف دکتر رضا زاده شفق ص 204 چاپ 
دانشگاه شیراز مرداد 1352 

[ (23-)] کنوز الاجداد محمد کردعلی ص 289 

[ (24-)] ص 513 جلد دوم داثرة المعارف القرن الرابع عشر چاپ مصر 
1 قمری 
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(1) نزدیک‌ترین منبع فارسی بزمان او تاریخ بیهق است اما در. آن ذکری از 
تاریخ تلد و وفات او نشده است [25] اما در بسیاری از منابع دیگر بدون 
هیچگونه اختلاف تولد او را ۳ 294 و مررگش را در 8 دانسته‌اند, ابن 
خلکان تذکره نویس معروف قرن هفتم ماه تولد او را شعبان 384 مطابق 
سپتامبر 4 میلادی و روز مرگ او را دهم جمادی الاولی 458 مطابق 9 
آوریل 1066 دانسته است [ (26)] و دانشمندان ادوار بعد هم لابد از او 
این مطلب را نقل کرده‌اند. 

بیهقی از اغاز طفولیت شروع به کسب علم کرد. و در چهارده پانزده 
سالگی بدرجه‌ای رسید که برای استماع حدیث در حلقه درس استادان 
بزرگ آن علم همچون حاکم فشایفری حاضر میاه تکشتیت ا لیت خود 
را در بیست و یک سالگی عرضه داشت ۱ (27)]. پس از مدتی به عادت 
پسندیده و معهود برای کسب بیشتر علوم به عراق و حجاز سفر نمود و 
روایات زیادی را در دلائل النبوه آورده است که می‌گوید در بغداد و مکه و 
شهرهای بین راه از راویان شنیده است, مدتی هم در ناحیه جبال بسر برده 


و سپس به زادگاه خود برگشته است و در سال 441 از سوی نیشابوریان 
دعوت شده و بان شهر رفته است و تا اخر عمر در همان شهر بوده و پس 
از مرگ جسدش را برای دفن به خسروجرد برده‌اند [ (28)]. 

بیهقی مردی سخت وارسته و زاهد و پارسا بوده است با که در آن 
روزگار از طرف حکومت سلجوقی و مخصوصا نظام الملک برای جلب 
دانشمندان و علما تلاشی پی گیر بوده است در هیچ مأخذی ندیدم که 
توانسته باشند او را جلب نمایند که او عهده‌دار منصبی چون قضاوت پا 
تدریس در نظامیه گردد, نوشته‌اند سی سال آخر عمر خود را همه روز بجز 
روزهای حرام روزه گرفت [ (29)], تا آنجا که این بنده میداند بیهقی دارای 
دو پسر بوده است که یکی از ایشان اهل علم بوده و در راه پدر گام 
برداشته است. نامش اسماعیل است و بعدها معروف به شیح القضاة 
گردیده و به خوارزم کوچیده و مرت سی سال عهده‌دار تدریس و 


[ (25-)] ص 183 چاپ مرحوم بهمنیار 
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[ ۱۵ ات السایه ار ری وال عای ید ااا الخوی 
بغداد 1390 ۳ 

۵ هصق سای یواسم شوه شید 
ندوی 

ترجمه دلائل النبوة ,جح 1,ص:16 

)11 کب و سرپرستی ِِ ان شهر بوده نت تولذین در 428 و 
عهده‌دار منصب فشاونت در حدود بیهقر بوده و در 225 در گذشته ب اما 
از پسر دیگر بیهقی اطلاعی در خورد نگارش ندارم و علی بن زید بیهقی از 
او تعبیر به «مرد دیگری» می‌نماید. 


اف بذون سنه وید شافقی ان ور رام اعیاق انار شافعی .و تالیش ۵ 
تصنیف در آن مذهب و هم از لحاظ دفاع از شافعی تا به آن درجه رسیده 
است که امام الحرمین جوینی می‌گفته است اگر شافعی را بر گردن هر 

که پیرو مذهب اوست حقی است بیهقی را بر گردن شافعی حق 
است [ (31)], بیهقی کتابی دارد به نام مناقب شافعی که نمیدانم ایا حالا 
چاپ شده یا هنوز هم چاپ نشده است. اسماعیل پاشا یغدادی در هداية 
العارفین خود کتاب تبکر اش هم با نام, بیان خطاء من اخطاً علی الشافعی, 
ذکر کرده است. از کتاب مناقب شافعی در پاره‌ای از منابع با نام مناقب 
یواست رم اصت ای سای راد سا مت | 
(32)]: از لحاظ مکتب کلامی بیهقی اشعری است و این مطلب در بسیاری 
ات ام مه آیی ا ساست ریخا ی امد 
امیر المومنین علی علیه السلام برخی او را شیعه پنداشته‌اند چنانچه 
پاقوت حموی در معجم البلدان ضمن بیان مذهب اهالی خسرو جرد به این 
مطلب اشاره نموده است و می‌گوید که او متهم به رفض است, و حال 
انکه چنین نیست, خوانساری در روضات این موضوع را رد نموده است, 
این نکته را فراموش نکنیم که بیهقی با صراحت اسلام معاوبه را انکار 
نموده است و نویسنده کتاب کامل بهائی قف دون بیهقی مق کفینه است 
برخی از مسلمانان را عقیده بر این است که معاویه پس از ز جنگ با علی از 
ایمان خارج شد و حال انکه معاویه اصلا ایمانی نداشت که از ان خارج 
شود بلکه در زمان پیامبر (ص) از کفر به حالت نفاق برگشت و منافقی 
وه ی اس او کر ای هس کت ۱ 
یاد داشته باشید که غزالی حتی از لعن به یزید خوشش نمی‌اید و حال انکه 
در 


[ (30-)] تاریخ بیهق ص 184 چاپ مرحوم بهمنیار 
ار اه ۱ اد ی ار 


بیروت. 

مات ات سای ی تن ال ات اس تا 
تهران 

58 قمری 
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(1) همان قرن میزیسته که بیهقی بوده است,؛ ۱ (34)] بعلاوه بیهقی در 


کنات ان الضانه ون وی دارم علی:(ع) آوروه اف که الشه از 
لحاظ اهل سنت جای ان دارد که او را رافضی بدانند مخصوصا که یاقوت 
حموی نسبت به ساحت مقدس علی (ع) رعایت ادب هم نمی‌کرده است. و 
آن حدیث این است که هر کس میخواهد علم آدم و تقوای نوح و حلم 
ابراهیم و هیبت موسی و عبادت عیسی علیهم السلام را در یک نفر ببیند به 
علی بنگرد. [ (35)] 


مرتبه علمی: 


بیهقی را از حفاظ بنام حدیث می‌دانند و کمتر کسی توفیق داشته است که 
این همه اثر در حدبت بوجود آوزق: برای بیان قدرت حفظ او در سلسله 
اسناد احادیث و روایات مناسب است که عین گفتا ر علی بن زید بیهقی در 
تاریخ بیهق را ملاحظه فرمائید که در ص 183 آن کتاب آمده است. «او را 
در علم حدیث ثانی نبود و فقه از امام سهل صعلوکی حاصل کرده بود و در 
عهد او در خراسان هیچ کس را پارگی آن نبود که در احادیث مصطفی 
صلوات الله علیه بنا وجه تصرف کند . ای ۳ 
الحافظ علمای بسیار حاضر بودند, فا ی روایت کرد یک 
راوی او را ترک افتاد امام احمد گفت یک راوی را ترک کردی حاکم ابو عبد 
الله از آن خشم گرفت امام احمد گفت اصل حاضر کن حاکم اصل حاضر 
کرد و چنان بود که احمد گفته بود!» 


اشاره 


بیهقی از دانشمندان پر کار است اينکه نوشته‌اند آثار او به هزار جزء بالغ 
می‌شده است.؛ اکر خزعرا بطور متوسط 16 صفحه بدانیم مبالفه نیست 
زیرا| آثار چاپ شده او در حدود هفت هزار صفحه است. کتبی که از او 
چاپ شده و این بندة از آنها مطلع گردیده باین شرح است: 


1- سنن کبری: 


در ده مجلد بقطع رحلی در پنجاه و پنج سال قبل یعنی سال 1344 قمری 
در چایخانه دائرة المعارف حیدر اباد دکن چاپ شده است. در ذیل 


[ (34-)] کیمیای سعادت ص 487 چاپ 1345 تهران ذیل آفت ششم لعنت 
کردن 

[ (35-)] روضات الجنات خوانساری ص 251 ج 1. 
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(1) صفحات نقدی که علاء الدین ماردینی معروف به ابن الترکمانی در 
گذنته 745 نوشته و «الجوهر النقی» نامیده می‌ شود چاپ شده است. 
این کتاب جوهر النقی بنقل بروکلمان در 1316 قمری جداگانه هم چاپ 
شده است, کتاب سنن کبرای بیهقی در واقع یک دوره کامل فقه اسعت که 


طبق معمول از باب طهارت شروع گردیده است. با توجه باینکه مدت 
زیادی از چاپ آن می‌گذرد, همین کتاب چایی هم کمیاب است. 


لماع اامطاست 


اين کتاب درباره اسامی و صفات ذات باری تعالی تنظیم گردیده است و با 
استناد به آیات قرآن و احادیث و روایات انها را معنلی نموده و توضیم لا زم 
داده است., تا انجا که این بنده اطلاع دارم این کتاب سه مرتبه تا کنون 
چاپ شده است نخست در سال 1313 هجری قمری در هند و سپس در 
مصر و اخیرا هم در بیروت, چاپ بیروت که ظاهرا افست چاپ مصر است 
در 512 صفحه بقطع وزیری است و همراه ان رساله فرقان القران شیخ 
سلامه قضاعی هم که درباره معانی اسماء و صفات الهی نوشته شده چاپ 
گردیده است. بیهقی این کتاب را بنا بتصریح خود قبل از دلائل النبوه نوشته 


است. 


تخل اتبانن 


که بنا بنقل استاد مصری احمد محمد شاکر در حواشی دائرة المعارف 
الاسلامية در سال 1915 میلادی در هند چاپ شده است و 160 صفحه و 
لابد همچنان که از نامش پیداست موضوع آن احکام قرائت نماز و اذکار آن 
در حال جماعت است و این بنده متاسفانه باین کتاب دسترسی نداشت. 


4 کتاب دلائل النبوه 


که ظاهرا یک مرتبه در هند و مرتبه دیگر با : نحقیق عبد الرحمن محمد 
عنمان ۱ 6 ۳ 0 شده که تا آغاز 
جنگ احد را در بر دارد و جلد سوم آن را هم وعده داده‌اند که زیر چاپ 
است. در صفحات بعد درباره این کتاب باز صحبت ميشود. 


که مرقه اکشیفن و انار 


وی ۳ 
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۱ توفی. که طاهرا حاب تدم و خداقل این است که بتده. اطلاغی از 
چاپ انها ندارم در منابع مختلف بصورت کم و بیش امده است. سید هاشم 
ندوی در پایان جلد اوّل سنن کبری کتابهای دیگر او را چنین نام برده است, 
المبسوط در سه جلد. شعب الایمان در دو جلد. سنن الصغیر در دو جلد 
الدعوات: کناب التریت و الترهیب: اقب ستاقی: عناق اجمدین عیل: 
کتاب آلاسران, کتاب الخلافیات که مشائل مفرد اختلاف میان فقه شافعی و 
فقه حنفی را زنننید کی نموده است, کتاب احکام القرآن للشافعی, کتاب 
اربعین, کتاب فضائل الاوقات, علی بن زید بیهقی در تاریخ بیهق از کتاب 
دیگری هم بنام فضائل الصحابه باد کرده است, از منابع دیگری که بسیاری 
از آثار بیهقی را آورده است هداية العارفین اسماعیل پاشا بغدادی است 
که با نام کتابهای دیگری غیر از اين کتابها برخورد می‌کنیم از جمله کتاب 
الرویه, کتاب ما ورد فی حياة الانبیا بعد وفاتهم, کتاب محیط, کتاب ینابیع 
الاصول, در عین حال اشتباهی هم نموده و کتابی را با نام جامع التواریخ 
امس با آم یت اه است ها ها ور ان اس ی اه ال تا 


دلائل النبغة: 


اشاره 


اين کتاب که قبلا هم بآن اشاره‌ای شد سه جلد است و از کتابهای معتبر و 
ان تذق ده وشتته خود: بخشات مایق طفتم. که نگارش کتابهائی با نام دلائل 
النبوه از قرن دوم هجری معمول بوده است ولی هیچیک از آنها ‏ به اهمیت و 
تفصیل این کتاب نیست. ۱ 

درست است که محتوای کتاب دلائل النبوه و نظایر آن در برخی موارد 
برای نسل جوان ما غیر قابل باور کردن و بهت‌انگیز است ولی نباید 
فراموش کرد که اعتقاد به معجزه پیامبران از ضروریات اسلام است. اگر 
قرار باشد فقط اشاره به معجزاتی که در قرآن ذکر شده است بشود از 
قبیل گلستان شدن آتش ,: بر ابراهیم خلیل و عصای موسی و دست او و نرم 
شدن آهن براق داود و زتدم شدن مرغ گلین با دمیدن عیسی علیهم السلام 
سخن رز بدراز| می کشاند, و معجزه و تأیید پیامبران بوسیله آن و توجه 
دادن بندگان را بدان وسیله به وظائف عبودیت از لوازم لطف 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:20 

(1) الهی است., اعتقاد پاک و نیت صاف مسلمانان مایه اقبال و توجه به 
نظیر آن چنین نیست که فقط بذکر معجزات و دلائل نبوت پرداخته باشند 
بلکه در واقع یک دوره از زندگانی حضرت ختمی مرتبت و تاریخ اولیه 
اسلام است. 

کتاب دلائل النبوة بیهقی مورد استفاده مورخان و سیره نویسان بعدی قرار 
گرفته است و نقل بیهقی را چنان استوار و قابل اعتماد دانسته‌اند که 
معمولا سلسله اسناد قبل از او را حذف کرده‌اند و هنگامی که می‌نویسند 
تقفی جتین آمرنم است دیحر. لذوفن بز ای تقل. تام راویان. قبلی, تخت بینند 
زیرا میدانسته‌اند که بیهقی از استوانه‌های استوار حدیث است: اینک اشاره 
به دو سه کتاب مّم از مراجع که از دلائل النبوه استفاده کرده‌اند خالی از 


مات ای استه ری 


در گذشته 733 مولف کتاب نهاية الارب که در واقع دائرة المعارف ر و 
است در بخش زندگی و معجزات پیامبر گرامی از کتاب دلائل النبوه بسیار 
استفاده برده است پاره‌ای از موضوعات را بدون هیچگونه تصرف و بطور 
کاهل از ان امه برفه. است از فییل. عشاله. اسام انم در ار « 
پیشگوئی‌های سیف بن ذی یزن امير یمن برای عبد المطلب, برای نمونه 
می‌توان به صفحات 137/ 141/ 144/ 165/ 196/ 210 جلد شانزدهم 
تایه جات دار الکته ماه تور 


2 عمر بن مظفر معروف به ابن الوردی 


در گذشته 749 که از ادبا و شعرا و مورخان بنام است در تالیف خود که به 
تاریخ ابن الوردی موسوم است مکرر از دلائل النبوه در مباحث مربوط 
استفاده کرده است بعنوان مثال در مورد بیان نسب رسول خدا (ص) سند 
و گفتار بیهقی را نقل نموده است و هم در باب معجزات ولادت پیامبر از 
ان کتاب استفاده کرده است. این مطلب را هم توجه باید داشت که در 
۰ ابن الوردی همواره و در همه موارد منایع و ماخذ ذکر نشده است و 
گر نه اگر مطابقه صورت می‌گرفت بسیاری از مطالب دلائل النبوه را 
می‌توان یت در آ پید | کرد برای اطلاع از نمونه‌ها می‌توان به صفحات 
8- 130- 131 جلد اول چاپ دوم نجف 1969 میلادی مراجعه نمود. 
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(1) 


عفر کلانبه سیون شمه لیف اشفا لین کر معرو رنه ان آلقداء 


در گذشته ۸ که از ادبا و شعرا| و مورخان بنام است و کتاب او از 
هر ی و 
بیهقی بطور فراوان استفاده شده است, برای نمونه می‌توان به صفحات 
8 108/ 7/129 7/142 150/ 7152 183/ 190/ 194 و 200 جلد اول 
ار وا اما یا 
امام آراسته است. 

ای اس فا ار 
است از دلائل النبوه استفاده نموده‌اند که دلیل بر شهرت و اهمیت فراوان 
۳7 


اف درباره ترجمه: 


روش این بنده در ترجمه این کتاب این است که سلسله اسناد را حذف 
کند, چون برای عموم مردم فارسی زبان که منظورشان استفاده از 
محتوای این کتاب است ذکر سلسله اسناد ضرورتی ندارد و غالبا هم 
بصورت تکرار یک سلسله از راویان است که طبعا برای خواننده غیر 
متخصص ایجاد خستگی و ملال می‌کند و آن گروه از علما و دانشمندانی که 
بخواهند اسناد حدیث را بررسی نمایند بدون تردید می‌توانند از اصل عربی 
استفاده کنند, روایاتی که از طریق دو یا چند راوی و اسناد مختلف تکرار 
شده بود و بیهقی بلحاظ ارائه سلسله‌های مختلف راویان آنها را آورده بود 
حتی الامکان به ترجمه یکی قناعت شد؛ مگر اینکه در دو فصل جداگانه ذکر 
شده باشد مانند موضوع شق صدر و ازدواج پیامبر و خدیجه رضی اللّه عنها 
که در بخش‌های مختلف کتاب تکرار شده است. با اینکه کم و بیش روایاتی 
در کتاب هست که مغایرت با موضوعات مسلم تاریخی دارد ولی چون قرار 
بر نقد و بررسی انها نیست فقط در پاورقی اشاره‌ای شد که ضمن 
سااعه ما ات اوه فرخه ار ار اس ری شا ات یا 
مجلد اشاره‌ای شد که ضمن مطالعه ملاحظه خواهید فرمود. در کمال 
خلوص اقرار می کنم که خواه ناخواه نارسائی‌هایی در ترجمه بویژه در 
موارد لفات «غریب» بچشم خواهد خورد. البته «جهد المقلی» در مورد 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:22 _ 

(1) حل انها شده است., ایات فرانی زا من ترجه براق وت مهن 
ساختم و شماره نت و سوره را استخراج کردم, مقدمه‌ای که عبد الرحمن 
محمد عثمان بر کتاب نوشته است نیز ترجمه گردید, از همه کسانی که با 
محبت در اين کار مشوق بوده‌اند سپاسگزارم. 

محمود مهدوی دامغانی 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:23 

1) 





اشاره 


بسم اللّه الرحمن الرحیم هنگامی که ما در صدد اقامه دلیل برای نبوت 
پیامبر گرامی محمد (ص) بر میأییم. در آن و ی دشواری و در خود 
بیشتر علاقه و دلیستکی دارد از اینکه مبادا آنرا از دست بدهد بیشتر 
هی ترسند و کزتن آواز اینکه,با همه غلاتق تواند دوباره بد ان دست یابد. 
پیامبری حضرت محمد (ص) نزد ما مسلمانان حقیقت ثابتی است که ایمان 
داشتن به آن مانند ایمان داشتن به زنده بودن خودمان است و در واقع 
بمنزله یکی از حواس ما در امده است ایا بعنوان مثال کسی می‌تواند 
بگوید میخواهم ثابت کنم که حس حسنٌ است و يا نفس کشیدن نفس 
ِِ است. براستی که دشوار است. ما چگونه می‌توانيم مطلبی بگوییم 
که دلالت بر تبوت آن حضرت داشته باشد وال انکه: شعه: مار ۵ 
عواطف ما یکسره متوجه اوست و در این صورت لازم است خود را از این 
عشق و دلبستگی جدا سازیم. در معیارهای فکری جدید هم این فبشاله 
پذیرفته شده است که برای قضاوت و حکم درباره موضوعی چه بصورت 
نفی و چه بصورت آثبات و چه زشت و چه زیبا باید از عواطف خود را 
بیرون کشید و هوی و هوس را در ان دخالت نداد در ان صورت می‌توان 
معیارهای مورد پسند اشخاص با انصاف ارائه داد. 
پیش از اینکه بخواهیم دلائلی برای أثبات نبوت پیامبر (ص) که در واقع 
خیلی بیشتر از انست که توان ما باشد ارائه نمائیم لازم است به چند نکته 
بعنوان 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص :24 
(1( تذکر و پوزش از قصور احتمالی اشاره نمائیم, فنحامی که پیامبر (ص) 
از این جهان بسوی ابدیت پر گشود و رحلت کرد هیچ کس از ساکنان 
جزيرة العرب در پی اثبات دلیل بر نبوت او نبود ژیراایف از ان این هفنا 1 
مورد اتفاق و اجماع ایشان قرار گرفته بود آن روز که اعراب به این اند 
گوش فرا میدادند که «امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر 
شما تمام کردم و اسلام را بعنوان دین شما پسندیدم» (آیه 6 سوره 5( 
همگی بر پیامبری محمد (ص) هماهنگ بودند و پیش از آن هم چون خداوند 
متعال اين آیه را نازل فرمود که «هنگامی که یاری خدا و فتح مکه بیاید و 
به بینی مردم را که گروه گروه در دین خدا| در می‌آیند» آیه 1 سوره 110 
اعراب نبوت پیامبر را همگان پذیرفته بودند, در آن روزگار اثبات نبوت 
برای مردم جزيرة العرب و همچنین برای فرزندان و نوه‌های آنها محتاج به 
دلیل نبود حتی در روزگاران بعد هم به این مسأله در سرزمین عرب 


احتیاجی نبوده است. اما برای مردم دیگر بدیهی است که سخت مورد 
حاجت است. ۱ 

نکته دیگر این است که امکان جدائی میان قران بعنوان وحی و محمد (ص) 
بعنوان پیامبر فرستاده شده از جانب خدا نیست, و برای کسی که با دلیل 
صحت و درستی یکی را پذیرفت خود بخود صحت و درستی دیگری ثابت 
می‌ شود, باین معنی که اگر در شرق پا غرب با دلائل غیر قرآنی صحت 
نبوت پیامبر ثابت شود اما رها بودن قرآن ثابت می‌ شود همچنین اگر برای 
کسی صرفا و فقط با دلائل قرآنی و بدون توجه به سیره پیامبر آسمانی 
و کر 
که گفتیم بسیار بدیهی است ولی این را بان جهت گفتیم که بیشتر گفتار ما 
دز فقد مه میتی بر ایا فران.خواهد ووسجانکه: بیققی زخمه اللّه در کتاب 
خود بیشتر به راه و روش و باصطلاح سیره پیامبر استدلال نموده است و 
در واقع اين دو طریقه به یک نتیجه میرسد, از خدای بزرگ مسألت می‌کنیم 
که تا لخظه مری هرا شر ای غفیده استوان جدارد. که او تعفیق ذهنده 


است. 


قران و نفس: 


آنچه که از آفریده‌های خدا بچشم می‌آید یا گوش آنرا می‌شنود و يا علم به 
ان رسیده است خواه بر پهنه زمین یا در دل اسمان و يا زیر 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:25 

(1) | چه جاندار و چه بی جان, چه جامد و چه مایع؛ از جنبندگان و 
پرید کان و« عاتمران اب .تا آها که دیا کر دای مد صعه مق همه 
بزای جشر شعحرم است: زیرا ای نمی اند نظیر آن سافوند و ته‌ار آغار 
آنرا آفریده است., البته بشر توانسته است که با الهام و خواست خداوند 
متعال اموری را انجام دهد, برخی از اشیاء را گرد آورد و برخی را از میان 
بردارد و یا خواص چیزی را در استخدام خود بگیرد و یا از نیروهای نهان 
بهره‌گیری کند و اين خداوند متعال است که بشر را پاری نموده است و 
۳ افریده و سپس رهنمونی کرده است و اگر راهنمائی 
او نبود انسان بر هیچ چیز چه کم و چه زیاد یاری نداشت نمی‌توانست 
عورت خود را بپوشاند و يا گندم را آرد کند و یا چهار پایان را رام نماید تا 
چه رسد به رسیدن به ماه و گردش گرد ستار گان. 

او همه اینها شکفت تو و غجیب ور حان ادمی استسا آنکه در فاقع فر کب 
اصلی ]وش جان اوست و با شدت دض توت تن اوح معذلک از 
فهم جان خود و درک حقیقت آن عاجز و ناتوان است. نمی‌داند که کینه و 
خشم چگونهو بوجود میاأید, شادی و دوستی چیست خوشی 1 درد و اندوه و 
شادکامی چگونه است, آز و عفت و سخاوت و بخل و سنگدلی و مهربانی 
چگونه در آن بوجود میآید. چگونه گاهی مطلبی در آن شعله می‌کشد و 
فوران می‌کند یب ات ی سس بر 
چگونه مطالبی و حالاتی در روج خاموش می‌شود و آرام میگردد, چگونه 
آدشی. دنت برابر روح و شناخت آن سر گردان است و نادانی و ناتوانی و 
درماندگی خود را در قبال روح و حقیقت آن احساس میکند. 

را سرخ قرن قبل قرآن به صراحت می‌گوید که آدمی ی 
پی برد و میگوید که روح از «امر» پروردگار است. امروز که بشر به ماه 
رفته و بزودی ستارگان دیگر را هم بتصرف میآورد باز هم راز نفس و روح 
را نمی‌شناسد, براستی چگونه نفس و درو) آدمی می‌آنديشد, اموری را به 
خاطر می‌سپرد چگونه گاه می‌تر سد و گاه آرام میگیرد کافی خشنود و 
زمانی خشمگین و پاره‌ای اوقات 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:26 

(1) اندوهگین و دیگر وقت شاد کام است, منزه است تزورد ار که ان را 


بوجود آورده و «الهام پرهیزگاری و تبه کاری را در آن قرار داده است»: و 
این نفس ادمی از مسائلی فطری و غریزی و پایه‌های عقل و توان و جسم 
و روج ترکیب یافته است. 

در عین حال آن چیزی که از روح و نفس عجیب‌تر است کتابی است که در 
واقع به آن احاطه دارد و تا اعماق آن نفوذ کرده و امور پوشیده آن را مورد 
بررسی قرار داده و اسرار آن را لمس کرده و علاح دردهای آن و مرهم 
جراحاتش را فراهم آورده و آزخ قران است فزانن کة با گذشت شب و 
روز و گردش ماه و خورشید و سپری شدن روزها و روزگاران, گیرایی و 
جوانی خود را تازه ی وتات این مطلب صحیح و حق است و تصور و 
خیال نیست., نشانه‌های وجود در زمین و آسمان در فلک خود میگردند و 
فضا آنها را بسوی سرنوشت می‌کشاند, و قرآن از روزی که نازل شده 
است روحی است که نابود و سالخورده نمی‌ شود و پرنو الهی است که 
درخشش ان نه کاسته می‌ شود و نه از میان خواهد رفت؛ , و عجیب‌تر این 
است که بهر حال آسمانها و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و هر کس و 
هر چیزی که در آنهاست روزگار معینی را طی می‌کنند و رو به نیستی و 
نابودی میروند و سرانجام هم در وادی نیستی از میان خواهند رفت ولی 
قرآن تنها چیزی است که از مرز فاصله‌های این جهانی و آن جهان و مرگ و 
دوباره زنده شدن و فنا و بقا گذشته است, این قرآنی که هر چه سالها و 
قرنها قز ان میگذرد ِِ می‌ شود و احکام آن ترازوی سنجش شمش کی 
است, از روح و نفس عجیب‌تر است. برای تمام ارواح افراد بشری که از 
زمان پیامبر تا هر زمان که بعد آن است. که خلق شده و می‌شود در ایات 
قرآن کلید رستگاری نهفته است و توب برخی از آیات فقط بان منظور 
نازل شده است, روزی که پیچیدگی‌های نفس با آیات قرآن روشن شود آن 
وقت است که ذات خود و حقیقت وجود و حکمت آفربنش خود را خواهد 
شناخت, آن روز است که غرور و فریب باطل زندگی برایش آشکار 
می‌شود و پرده‌های تاریکی و وسوسه‌های شیطانی از جلو چشم بصیرت او 
کنار میرود, آری روزی که نفس آدمی به نخستین آیه راه‌گشای قرآن دست 
می‌یابد 

ترجمه دلائل النبوق,ج1.ص:27 

(1) گویی به همه آیات دست يافته است, و هر قدر حالات مختلف نفسانی 
وجود داشته باشد و بین ماده و روح و واقعیت و خیال گرفتار باشد باز هم 
در این آیات کلیدهای رستگاری نهفته است. 

آیاتی در قرآن هست که رازهای نهانی آسمان و فلک را بازگو می‌کند. 
آیاتی دیگر نموداری از اسرار حکمت و تاريخ و داستانها و علم الاخلاق 
است و خواص ماه و حیات را بیان میدارد آیات دیگری نمایشگر حقیقت 
ژاند کین این جهان و آن جهان است. همه کس مجذوب کشش آیه‌ ای از آیات 


قرآن قرار میگیرد که اعماق روح و نوای جان را باهتزاز در میآورد و آرام 
میگیرد, خلاصه قرآن با دلائلی که در طول زمان باقی خواهد ماند نازل 
شده است و در عین حال که متناسب با فطرت و عقل همه طبقات است 
انسان را در کمال مهر و بردباری براه راست و خیر دعوت می‌کند و دلایل 
دیگری هم برای اقامه حجّت و حقانیت حساب عرضه میدارد. 

پیش ات انکه درباره آتتماتی بودن قرآن به اقامه دلایل علمی و عقلی و 
تاریخی بپردازيم اشاره به حقیقت دیگری که غیر قابل انکار است لازم 
نان هی نی که تبایت ار نادیده گرفت و آن این است که قرآن بر مردی 
که درس نخوانده است نازل شده است و میان امتی نازل گردیده که هیچ 
رابطه‌ای با خواندن و نوشتن نداشته و هیچیک از کتب و بحث‌ها و 
موضوعات درسیت را نمی‌شناخته است, مردمی که در صحرایی دور افتاده 
که در آن هیچگونه پیوندی با علوم مادذی و طبیعی وجود نداشته زد کف 
میکردند حتی ساده‌ترین مقدمات تمدن و علوم قدیم را که در عراق و 
ایران و مصر و یونان متداول بوده است نمیدانسته‌اند. 

میان چنین مردمی که نسبت به همه چیز نادان بودند نه از مباحث علمی و 
تجربی و نه از فلک شناسی و کرویت زمین و تاثیر وزش بادها و طبقات 
جوّی اطلاعی داشتند و نه از تاریخ بشری و نظم اجتماعی. مردی درس 
نخوانده که چوپانی گوسپندان را عهده‌دار بوده است با کتابی محکم ظاهر 
می‌شود که قران است و چنان اصول کلی همه علوم و معارف بصورت 
مجمل و گاه بصورت مفصل 

ترجمه دلائل النبوة ,1.ص:28 

(1) در آن بیان شده است هی ان ره فرن پرتو تمدن مدید و علوم 
تن که برای جنان.. مردی و مدای چکو ند ۵ است ۳ 
وحی اصول علمی را باین روشنی بیان نماید؟ جز این است که از طرف 
خدا| و با وحی الهی بوده است؟ ۲ 

پیامبر از دل صحرایی دور افتاده امده است و چنان اخبار راست و درستی 
از کیفیت علوم و حوادت تاریخی و مسائل عقلی ارائه داده است که مردم 
حتی در جامعه‌های متمدن قدیم از آن اطلاعی نداشته‌اند با اينکه ۳ زمان 
ظهور او از عمر بشر قرنهای بسیار گذشته بوده است و حتی بسیاری از 
سای که ور فرا ی دی ات و کاران ها ام ی موز 
شناخت و توجه نبوده است و در عصر حاضر حقیقت آن کشف شده است. 
محمد (ص) اخباری درست از امور پوشیده و غیبی داده است که بشر اصلا 
از آن خبر نداشته است. پاره‌ای از این اخبار پیش از وفات او تحقق یافت 
درستی آن فعلوم. کروید. و باوه‌ای دیر سن اونهری اهر راستی برای 
مردی که شغل اساسی او چوپانی و بعد هم چند سالی بازرگانی بوده و 


درس هم نخوانده بوده است چگونه ممکن است که تاریخ پشر را به این 
کس سان ننمسدان فان را شاد و کاخ 2 
ایشان صحبت بدارد. بجز وحی الهی و کمک اسمانی ممکن است؟ 

محمد (ص) خیر مطلق و شر مطلق را در علائثق و روابط انسان با انسان 
دیگر و انسان با خداء انسان و ماده, انسان و چهار پایان و بالاخره انسان و 
جهان و علائق فکری و معنوی يا عاطفی را که از روح سر چشمه می‌گیرد 
بیان داشته است چیزهاتی که بشر آن را دوستی يا دشمنی میداند و امور 
فرسوط بت انساندر خالات سراف فمر مه روت بو ارات ور شالت را 
مغلوب بودن» ظالم يا مظلوم بودن, با احکام و فرامین رساأ و درخشان 
عرضه شده است و ما آنها را در قرآن لمس می‌کنيم و در دل خویش 
صحت آنرا احساس می کنیم., چگونه محمد (ص) درس نخوانده بدون کمک 
پیفزد کار اسمان توانسته است آنرا تصور فرماید و بیان کند, برای کسانی 
که در ریان غربی واردترند و لطافت ثرا بهتر .شناخته| ند 

ترجمه دلائلِ النبوة بج 1.ص ت 

از نکات دیگری که در مورد قرآن" باید 0 نوجه داشت این است که 
واقعیات و موضوعات آن و روح قرآن می‌تواند با اساس یک زندگی کاملا 
مطلوب در هر جامعه‌ای ساز گار باشد, در هر عصر و زمان هر گاه 
جامعه‌ای متوجه به تمام يا برخی از نکات اخلاقی قرآن بشود و دستورهای 
آن را درباره روابط اجتماعی میان خود کار بندد سازگاری آن را احساس 
می‌کند, 
میم عفران باه گرگوی وتو وت یور شوکا نو شو هی وان 
شهج کام: اخقلالی. و اضطرایی ایجاد تکردم است: بلکه .قمحتان که در مرن 
دهم میلادی به زندگی ملت هند و يا به افریقا حرارت و گرمی بخشید حال 
در قرن بیستم بعنوان مثال در فنلاند هم با تطور جامعه سازش دارد و 
گرمی بخش زندگی است., با اینکه نصْ قرآن ثابت است و هیچگونه تغییری 
فر العاط نداد تدم است وال آنکه رور کار ی کر فاضله ای 
ده قرن چه تغییرات شگفتی که نکرده است. 


در این قرن چهاردهم هجری و بیستم میلادی که اصول علمی و تمدن جدید 
از اسراری پرده برداشته که قبلا در توانائی بشر نبوده است هر گاه بدقت 
در قران ملاحظه کنیم بسیار تعجب خواهیم نمود, برای هر یک از علمای 
اروپا و امریکا و اسیای شرقی که در ایشان فطرت سالم بشری وجود 
داشته باشد مسائل قران تعجب اورتر است زرا انها معمولا به تجربه 
ایمان دارند و اموری را قابل تعقل می‌دانند که از مقدمات تجربی به نتیجه 
نهائی رسیده باشد در واقع معادله اصولی زندگی و علوم از نظر ایشان 
حتی در علومی مثل ریاضی و شیمی و فیزیک هم مبتنی بر نتیجه‌گیری از 
آزمایش‌ها و تجربه‌هاست, اگر این علمای غربی و شرقی اندکی در بعضي 
از ایات قر ان پتدیشتد عم ان حون بیرنتد که مه برای- مخمد بر عبه* الم 
(ص) که در صحرای شن ز بسته و درسی و کتابی نخوانده است و تحت 
تأثیر هیچیک از تمدن‌های 
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(1 ملل گذشته نبوده است امکان بیان این گونه نظریات علمی فراهم 
بوده است؟ و با در نظر گرفتن مقایسه میان آنچه که قرآن می‌گوید و نتایج 
شگرف تجربی خود سخت دچار حیرت و تعجب خواهند کرد در این باره 
چند مثل از قرآن میآوریم, گفتیم که محمد (ص) درسی نخوانده بود و پیش 
از چهل سالگی هم ارتباطی میان او و تاریخ بشریت نبوده است., پدرش را 
پیش از آنکه متولد شود از دست داده است و از پدر خود هیچگونه اطلاعی 
بدست نیاورده است. مادر او هم اندکی پس از تولدش در گذشته است و 
او ینیم فقیری بود که هیچگونه معلوماتی از مادر خود هم فرا نگرفته و نه 
کتابی خوانده و نه مدرسه‌ای دیده است در عین حال بخش سوم زندگی او 
نقطه شروع و آغاز پیوند او با تاریخ بشریت است, که فقط بستگی به 
شخصیت والای او و کتابش قرآن دارد و او در چهارده قرن نظریاتی اظهار 
داشته که کشف آن برای بپشر در این سالهای اخیر صورت گرفته است. 
چگونه ممکن است که قرآن ساخته و پرداخته بشر باشد و حال آنکه در 
مورد بسیاری از علوم مانند فلک شناسی و پزشکی و شیمی و طبیعی 
اصول اساسی را بیان داشته است. 

و میدانیم که ظاهرا نه محمد (ص) و نه امت و پیروان او ماده را بمعنی 
امروز نمی شناخته‌اند و خواص تحلیلی عناصر مرکب را نمی‌دانسته‌اند, 
چگونهٍ بدون استمداد الهی و وحی برای محمد (ص) امکان داشته است که 
در قرآن بکوید «من الماء کل شی ء خی» «هر چیز زنده از آب است» آیه 
لاد سوفزه 21 وحال انکه شیفی. دان نومه ترسی هم نخواندم آاست و 


می‌دانیم که در این روز گار این معادله را از مهمنرین معادلات و بمنزله 
معادله مادر برای همه جانداران جهان میدانند. شک نیست که فقط در پناه 
آلهام وه کف اسان ایست: 

و باز در نظر بگیریم که برای کسی که نه آزمایشگاهی داشتة و ته 
شیمی‌دان بوده است چگونه بدون یاری خدا| و وحی امکان دارد که عسل 
را مایه شفای بیماریها بداند «آیه 609 سوره 6« و امروز پس از اينکه 
آزمایشگاههای امریکا و روسیه و اروپا آنرا نجزیه نموده‌اند مسسات عالی 
آموز تشن ارزش مواد غذابی اعلان مین کند که عسل برای شفای بیشتر 
بیماریهای انسان داروی بسیار 
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(1) خوبی است و کمتر داروی مرکبی در جهان می‌توان پیدا کرد که بپای 
آن بر سید . 


ص وب ی است «فمن رد له آن َفرية 
شرع صَذرخ للاسلام و من برد آن له بقل ضفرخ صفاً عمجا عانما 


ل تلا و 


بضَعَدٌ فی السّماء» (هر کس رآ خدا بخواهد راهنمایی کند سینه‌اش را برای 
اسلام می‌گشاید و هر که را بخواهد گمراه نماید سینه و نفس او را بسیار 
تنگ می‌نماید همچون کسی که در اسمان بالا میرود) ابه 126 سوره 6 
امروز کسانیکه در علوم فضائی و پرواز مطالعه می‌کنند و دانشمندان 
جهان به این نتیجه رسیده‌اند که بالا رفتن در اسمان موجب اختناق و تنگی 
نفس می‌شود و اگر به فاصله هفت يا هشت میلی برسد امکان تنفس 
نخواهد تک یا مسأله بدون وچی برای 
محمد (ص) امکان ندارد», به. این دو. اية توجه فرمانید «یکور الیل عَلی 
التهار و یِکوّرٌ النّهار عَلی الیل » (مي‌افزاید شب را به روم و می‌افزاید روز 
را بر شب) آیه 5 سوره 39 «و الأوض بقد ذلک دحاها؛ اخرِج مها ماءها و 

مَرّعاها و الجبال ازساها» «زمین را پس از اين گسترانید نت کا هن 
1 پدید آود و کوهها را استوار گردانید» آیه 30 سوره 79 در آیه اول 
دلیل ادامه شب بر چیزی که در عین حال روز هم است و ادامه روز بر 
چیزی که شب هم هست مشهود است که مهمترین دلیل بر کرویت زمین 
استه از آيمووم تن اتباطظ مم‌اوه که رس کل است. و 
خداوند آنرا بشکل تخم مرغ آفریده است و در عین حال کروی هم هست 
این مطلبی است که در 1400 سال پیش گفته شده است, و علم بعدها با 
تجهیزات کامل و ماههای مصنوعی و سفینه‌های فضائی همین مطلب را 
بامتس کت کهحص کم ی رکه وارر هل اسر 
خط استوا 24900 میل است و قطرهای زمین هم متفاوت است قطری 
که از دو قطب می‌گذرد 24900 میل و قطری که استوایی است 7927 
میل است. مگر بدون کمک خدا و وحی الهی برای محمد (ص) ممکن است 


که بداند زمین شکل شلغمی دارد. 


همچنین در قرآن و بزبان محمد ۰ (ص! آمده است ت (3 تری الجبال تحستها 
جامدة و هت تَفرّ مر السَحاب ضلق ال اذٍی آئْقن کل شیء اه خبیژ یما 
تفْعلونَ) (و 
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(1) کوهها را می‌بینی و انها را ساکن می‌پنداری و انها حرکت می‌کنند 
همچون مرور کوهها صتر پروردگاری که همه چیز را درست ساخت و 
بدرستی که او آگاه است بآنچه می‌کنید» اند 90 سوره 27 هزار سال 
از نزول قرآن علمای فلک کشف کردند که سیاره زمین با همه کوههایی که 
بر آن قرار دارد و بسیار سنگین و دارای بیشترین وزن مخصوص هستند در 
فضا می‌چرخد و همچون مرور ابرها مرور می‌کند و اگر چشم‌ها حرکت 
خورشید و ماه را از خاور به باختر می‌بینند نتیجه ح زمین از باختر به 
خاور است. از نخستین افرادی که این مطلب را کشف و بر ان اقامه دلیل 
کرده کپرنیک است که در قرن شانزدهم میلادی بوده است و پس از او 
اکتشاف‌های دیگر نظریه او را تایید نموده است. می‌بینید که قرآن چهارده 
قرن قبل به چه زیبائی این نظریه را بیان داشته است, چگونه محمد (ص) 
انن. مطلب را دانسته است: و فران-حاعی. از آنشتت: ابا مق‌توان غیر از 
وحی طریق دیگری برای آن قائل شد. 

در قرآن کریم چبین آمده است «ً لَمْ, یز الذین کقرّوا ان السماواتِ و5 
11 ض کاتنا رئقا فقفتقناهما جعلنا من الماء کل شی ء حو» (آبا آنان که 
کافرند ت نی کم آ سار و زمین پیوسنه و بسته بود پس گشاده کردیم 
آنها را و هر چیز زنده را از آب آفریدیم) [۳0 31 سوره 21 پس از هزار 
سال. با تیشتر که از تزول این ابه. می کذرد دانشفندان. کشق کرده‌اند که 
خورشید و ستارگان و زمین در آغاز همه پیوسته و بصورت توده ضخیم و 
واحدی بوده است. که بصورت گاز یکی یکی جدا شده است و هر یک از 
این کرات جدا شده در عین حال که دور خود با سرعت می‌چرخد گرد توده 
اصلی هم میچرخد و یکی از این توده‌های جدا شده هم زمین است که با 
سرعت شگفت آوزدی گرد خود و گرد خور شید میگردد, اندک اندک گازهای 
سطح زمین 227 شده و بصورت پوسته زمین در افدق نم ان ود ان از 
کیفیت ترکیب گازها بوجود آمده است., این نظریه که به نظربه لاپلاس 
معروف است مبتنی بر اصول علمی استواری است در این نظریه گفته 
شده است که داخل زمین همواره گرم است و در حالت گازی شکل است 
و با وسایل دقیق علمی و ابزارهای سنجش به این نتیجه رسیده‌اند که 
حرارت داخل زمین در عمق 
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(1) دویست کیلومتری مثل حرارت خورشید است, همچنین از طریق تجزیه 


طیف‌های نوری ثابت شده است که عناصر تشکیل دهنده خورشید همان 
عناصر تشکیل دهنده زمین است, ملاحظه می‌کنید که این نظریه چهارده 
قرن قبل بوسیله قرآن اظهار شده است و علم پس از اين مدت آنرا ثابت 
کرده است, براستی ممکن است که طریق دیگری غیر از وحی برای 1 
تصور نمود. در قرآن آمده است که «5 الشفسن ۶ تجری ل[ مسته رز لها. ذل 
تقدیژ العزیز اْعلیم و الَْمَرّ قدَرناة من منازل . 
با سا کل قی ۱۱فا هر هرا که ات انیت موز 
1 قرار خدای چیره و داناست و برای ماه هم منازلي را مقرر 
داشتیم ی و هر یک در گردونی رفت و امد می‌نمایند, شناورند» ایات 39 تا 
41 سوره 36 یس. اکنون پس از هزار سال با بیشتر دانشمندان علوم فلک 
کشف کرده‌اند که خورشید هم در حرکت دائمی است و با ابزار و 
مقیاس‌های جدید حتی معدل سرعت ان را هم بدست اورده‌اند و معتقد 
شده‌اند که خورشید و منظومه شمسی در مدار خود و در جهت برج نسر با 
سرعتی معادل یک میلیون و نیم میل در هر روز حرکت می‌نماید و با وجود 
در اختیار دانشمندانی که چنین نظریه‌ای را اظهار داشته‌اند همه وسایل 
جدیه عراز ذاشته استت: اما الکتووتی در این مشاه کمک کرد است و 
موفق شده‌اند با دوربین‌های مجهز بعضی از امور را مشاهده نمایند, ایا در 
هزار سال پیش چنین ابزار و وسائلی در اختیار پیامبر (ص) بوده است؟ جز 
پذیرش تا اه وحی راه دیگری وچود, دارد. 
در قرآن چنین آمده است. که «ا تست اسان الق قخعع عظاعة جلی 
قادرین علی آن تُسَوّح بناتة» «آیا انسان می‌پندارد که 0 را 
که تخوانم ۷3 و حال آنکن. تواتانيم, باینکم انگشت‌هایش را راست 
نمائیم» آیات 4 و 5 سوره 75: در اين آیه هم براستی معجزه‌ای است و 
یل رس ان لیی اس رجات مسا اک کات 
که در آن زمان کسی جز خداوند متعال به این راز اطلاع نداشته است. 
اهزور تشد به مساله-نر. انگکشت»ه خطظوظ آن بخه تقودی است و فیمنده 
اه و ایا ان 
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(1) دیگر یک نواخت نیست معنی آیه هم همین است که نه تنها جمع آوری 
استخوانهای انسان پس از مرگ برای قدرت الهی مهم نیست, بلکه خطوط 
سر انگشتان او را هم بهمان شکل که بوده است دوباره خواهد آفزند و آن 
تا تن واه ات ما خی که ملق ال شمش ظ بر 
انگشتان در 1400 سال پیش مطرح شده است. براستی می‌توان تصور 
نمود که این آیات از طرف خدا نباشد؟ 
لطفا به این چند آیه فران که :دز زیر آورده میشود توجه کنید «و کل انسان 
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لرَمناة طایْرَهُ فی عَثّقه و تحْرخْ له یوم القيامة کتاباً بلفاه متر تور آر افراً 
کی و ی ای ی سا اعد هر اسان را هبراه 
گردنش نموده‌ايم و روز قیامت آن کتاب را برایش بیرون خواهیم آورد و 
آنرا گشوده خواهد یافت. نامه‌ات را بخوان امروز کافی است که خودت 
چساب کننده خود باشی) آیات 15 و 10 17 5 وضع الکتاث فتری 
الَفجرمین مُشفقیج مقّا فیه و یَفْولو یا وبلتنا ما لهدّا الکتاب لا بُغادژ 
ضفیر ه و و لا کبیرة الا اخصاها و وَجَذوا ما عم حاضرأ» «نامه عمل گذاشته 
می‌شود و می‌بینی گناهکاران را که ترسندگانند از آنچه در آنست و 
ای کوننه ای وای بر ما این چگونه نامه‌ای است که در آن هیچ گناه نزن نو 
کوچکی از قلم نیفتاده و همه زا در نتتمان آوردم است و هر چه کرده‌اند در 
آن نامه حاضر می‌بینند » آیه 19 تلور و 19 و نظیر این آیه زیاد است, و 
«یوم تطوی السّماء کطو* السجل للکتب. کما بدآنا ال خلق تعیدذه ۳ 
عَلیْنا !تا کتّا فاعلین» روژی که در می‌نوردیم آسمان را چون درنوردیدن 
ظومار برای نامه‌هاء همچنان که خلق را در آغاز آفریده بودیم آنها را باز 
هس ف یم و این وعده‌ای است بر ما که آن را انجام دهندگانیم) ان 104 
سوره 21 در این ژوز از که تلویزیون اختراع شده است می‌بینیم که جو و 
فضای زمین می‌تواند تصوير هر چیز را از جائی بجای دیگر منتقل کند. اگر 
مقصود از لفظ کتاب که در ایه فوق امده است عبارت از مجموعه اصوات 
نماید و بعدها انتشار دهد و تازه می‌دانيم که بشر قدرت افرینش انسان و 
روح را ندارد بلکه با ابزار خود تصویر مخلوقات را 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:35 
(1) فراهم می‌کند بدیهی است که انجام این عمل برای حق تعالی چقدر 
سهل و ساده است.؛ وانگهی بطور قاطع ثابت شده است که فضای زمین 
می‌تواند در میان خود امواج صوتی و امواج تصویری را اندوخته نماید و 
می‌بينيم که براحتی ان را منتقل می‌سازد چنانچه در تلویزیون ان را 
مشاهده می‌کنيم و به چشم‌بندی و شعبده بازی می‌ماند, حالا اکر این 
قدرت مختصر بشری را در مقابل قدرت بی انتهای خدا بگذاريم متوجه 
می‌شویم که انجام مطالب مندرج در آیه‌های فوق کاملا ممکن است., آیا 
نمیتوان پنداشت که بسهولت ممکن است نوار دارای امواج صوتی و 
تصویری از کردار بشر وسیله خداوند متعال در رستاخیز به او عرضه شود 
که تمام گفتار و کردار او را برایش منعکس نماید و در آن صورت خودش 
برای اینکه حساب خودش را برسد کافی است. 

یکی دیگر از دلائثل وحی بودن قرآن که شاید اختصاصا برای مسلمانان 
عصر فضا. نازل شده اسیت این آیه است «یا _ معشر الجن و الائس, ات 
سَیَطعتَم ان تلقذوا من آفقطار السماوات و5 الاّض قائْفدوا, لا تنقدون الا 


ِسْلّطان» (ای گروه جنْ و آنس, اگر می‌توانید که با گریز از اطراق 
آسمانها" و زمینر بیرون بروید, این کار را انجام دهید, نمی‌توانید رفت مگر 
تفساط و یر کی آیه ۱ هرهم و از علال اش اه اسان موی که 
مثلا امکان صعود به ماه فراوان است اما به کمک سلطان علم که خداوند 
ان را به بشر الهام فرموده است. بشر ماده را پس از اینکه خواص انرا 
شناسایی کرده است به تصرف خود در اورده و با یاری دانش و علم خود 
از اقطار آسمان و زمین گذشته است. 

آپا ممکن است که نظیر این آیات بدون وهی الهی به انديشه مردی از 
قریش در چهارده قرن قبل برسد. آن هم مردی که کار اصلی او چوپانی و 
مدت کمی هم بازرگانی بوده است. همچنین در آیه. دیگر چنین آمده اپست 
«حنّی اذا أَحَدّت الارزْض رَخژفها و ار بد بت و طنّ لها هم قادژون عَلیها آتاها 
اقفنا» (جون کرقت زمین پیرابه انش راو آراسته شید و اهل آن-بنداشتته که 
بر همه چیز آن قدرت دارند فرمان ما که آو راشید) آیه .2 ستورم 0 1 
در نظر گرفتن کشف اتم و تسخیر الکترون و موشک‌ها و اشعه لایزر و 
امواج گوناگون و سفینه‌های فضائی و 
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(1) اقا مضوعی و بایگاهای فضانور مولت: اب تساله اخساش 
می‌شود اما در چهارده قرن قبل چطور؟ 

نظیر این آیات در قرآن بسیار زیاد است که امکان ندارد یک انسان درس 
نخوانده بدون کمک خدا و وحی آنرا بطور قاطع اظهار داشته باشد و بطور 
قطع در روزگاران آینده تا روز قیامت استرار فرانی پیابی کشف خواهد شد 
و به اسرار آنها که بشر از آن خیلی دور افتاده است پی خواهد برد و 
اکتشافات تازه علمی و عقلی و تاریخی آن را تأویل خواهد نمود براستی 
که قرآن کتاب وجود است, چه درست گفته است خود قرآن در آنجا که (و 
لَجّم ٍذا قوي ما صَلّ صاحِبُْمٌ و ما عّوی و ما بطِق عَن الّْوی ان هو الا 
وَحی پوحی عَلمَه سید القّوی) (سوگند به ستاره چون فرو شود یا برآید, 
گمراه نشد صاحب شما و به راه باطل نرفت و سخن نمیگوید از خواهش 
نفس؛ , گفتار او نیست مگر وحی که وحی کرده میشود و او را سخت قوائی 
آموخته است) آیات 1 تا 6 سوره 3 در آیه دیگری میفرماید ( فلا أَفسم 
یمواقع البْجُوم و ان لََسَم لو تعْلَمُون عَظیمٌ) «پس سوگند نمیخورم به 
فنازل تسار کا نو وی کهآ سوگندی است بر و اگر میدانید» آیات 
5 و 76 سوره 56. 

تس انح 
اکتشافاتی درباره ستارگان کرده است که اهمیت این مطلب را روشن 
می‌سازد, مثلا معلوم شده است که بعضی از کرات چند صد برابر و يا چند 
هزار برابر خورشید است می‌گویند ستاره شعرای یمانی پانصد مرتبه از 


خورشید بزرگتر و گرمی ِ ان پنجاه برابر خورشید است اما فاصله 
بسیار زیاد ما از آن ستاره که معادل با یک میلیون برابر فاصله ما تا 
خورشید است موجب گردیده است که آنرا ی ال 
آنکه سرعت گردش آن در هر ثانیه یک هزار میل است. و ستاره سماک 
رامح نوری معادل هشت هزار برابر خورشید و حجمی برابر با هشتاد برابر 
مجموعه شمسی دارد و با سرعتی معادل سیصد و هفتاد میل در ثانیه در 
فضا میگردد. همچنین ستاره سهیل یمانی نوری معادل با دو هزار و پانصد 
برابر خورشید دارد و بواسطه بعد زیاد در نظر ما این چنین کوچک می‌آید. 
با حرارت یک هزار منظومه 
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(1) شمسی است. و ستارگان دیگری هم هست که چند میلیون مر نبه 
بیشتر از خورشید حرارت و نور دارد و علم تاکنونر نتوانسته است حقیقت 
آنتزا کشت ایو پووشدی معترم ابر فده هی وه .ما خفن برآق کفتاه 
و نوشته خویش نداده است «مترجم»). بنابر این و با توجه به اينکه هیچیک 
از وسایل و ابزار مجهز روزگار ما در عصر محمد (ص) وجود نداشته است 
بدون وحی صادق الهی امکان داشته است که آن حضرت و قرآن مجیبد این 
طور از عظمت ستارگان سخن بگویند. 

گفتار الهی راست است که به پیامپرش قت‌فرهانم رو برلبا عای العات 
تیاناً لِل شیء و دی و رَحْمَة و بُشری لْمْسْلِمینَ) «و فرو فرستادیم اين 
کتاب را بر تو که بیانی کامل است همه چیز را و هدایت و رحمت و بشار ت‌‌ 
برای مسلمانان» آیه 90 سوره 16 


برخی از دلائل عقلی نبوت: یهود و قرآن: 


به گواهی تاریخ در رفتار یهود با محمد (ص) و مسلمانان همواره دشمنی 
شدیدی احساس شده است و می‌شود, علل این دشمنی زیاد است که از 
جمله می‌توان نکات زیر را شمرد, آنها به اصالت نژادی خود هميشه مغرور 
بوده‌اند و میخواسته‌اند به همه مردم ح سره فقرا و ضعفا حکومت نمایند, 
تصور باطلی داشته‌اند که دین آسمانی فقط ذین ۳ است و هیچ کس 
غیر از ایشان حقی در رسالت و پیامبری ندارد. نسبت به اعراب از این 
لحاظ که بر ایشان همیشه چیره بوده‌اند کینه و عداوت کور کورانه و 
تقلیدی دارند, شیفتگی ناپسند ایشان به امور ماذی و حرص زشت ایشان 
بر زندگی و لوازم آن» ضا اه آنها در مفاسد و کارهای زشت. و احساس 
آنها به اينکه نبوت مردی از عرب چیرگی و سلطه آنها را از میان بر خواهد 
داشت و به سودهای کلان آنها از-بازز کانی نامشروع و ربا خاتمه خواهد داد, 
به علاوه بر این که آنها مردمی بودند که تقوی نداشتند. سنگدلی و بی 
رحجمی و ارتکاب به گناه در همه کارهایشان بچشم میخورد, باین دلائل 
دشمنی انان نسبت به پیامبر (ص) و مسلمانان عرب و عموم بشریت 
شدید بود. ازین رو شروع به ازار و شکنجه جسمی و روحی آن حضرت 
نمودند و چندین مرتبه مقدمات ترور و ناگهانی کشتن او را فراهم آوردند 
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(1) که موفق نشدند و اقدامات آنها بی نتیجه ماند. اما پیامبر (ص) 
بمناسبت فطرت نیک و سرشت پاکیزه خویش و اخلاق و اصول پسندیده 
دینی با آنها به بهترین وجه رفتار مینمود و در برخورد با آنها هميشه صداقت 
و صراحت داشت.؛ هنگامی که احساس فرمود که آنها در کفر خود اصرار 
میورزند و در صدد توطثه و فریب هستند نسبت بانها با احتیاط و دور 
اندیشی رفتار مي‌فرمود و چون در کار خود پافشاری نمودند و به مکر خود 
ادامه دادند شر انها را با چیزی که از ان ناچار بود سرکوب فرمود و آن چه 
را که سعد بن معاذ رحمه الله که سابقا هم پیمان بهودیان بود درباره آنها 
ِ اجرا فرمود که عبارت بود از کشتن مردان و اسیر گرفتن زنان 
یسان 

می‌داشتند, و با انکه بمقصد جان محمد (ص) میزدند و لازمه این کار تحقیر 
نمودند و از میان بردن شان ایشان بود معذلک ی ۱ 
انکه خودش بسیار ناراحت و ناراضی بود سوب نماز میگزارد, تا 
اینکه خداوند آرزوی او را ؛ بد. آفرد و خانه کعبه را قیله او قرار داد و به اين 
در قرآن تصریح شده است قدذ تری ق ات وجهک فی السماء 


‌ ‌ 


قلیولینّک ۳ ترضاها, قَوّل جک شطر المسٌجد الرام و حبت ما کم 
فولوا و و جُوهَكم 7 «چه بسا که گردانیدن رویت را در آسمان می بینم؛ 
0 قبله‌ای بتو ارزانی میداریم که آنرا بیسندی؛ از این یس روبت را 
بجانب مسجد الحرام بگردان و هر کجا که باشید چهره خود را بجانب آن 
برگردانید» آیه 140 سوره 2 بدیهی است که نماز کزاردن پیامبر بسوی 
له نود آن هیا یت هس ها ان اسان وه است: 

در قرآن موارد بسیار زیادی درباره ستایش از پیامبران و امراء و افراد 
ضالع نتی.-اسرائیل. و فضائل ه مناقب ایشان امده است. و فران متظاهر, 
مختلف لطف الهی به ایشان و برتري دادن آنان را بر جهانیان مکرر اعلام 
داشته است. البته در عین حال قرآن گروه زیادی از ستمگران بهود را 
سرزنش نموده و ظلم و ستم و کفر ایشان و کشته شدن پیامبران 0 
آنها را بر شمرده است, از اين دو مطلب چنین بر میآید که اگر آن طور که 
برخی از گمراهان میگویند قرآن ساخته و پرداخته محمد (ص) می‌بود بنا 
باقتضای طبع بشری و با در نظر گرفتن ناراحتی‌های پیامبر 
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(1) از یهودیان نمی‌بایست به سوی قبله ایشان نماز میگزارد اما چون 
قرآن فرمان الهی و نازل شده از طرف پروردگار است پیامبر مأمور 
اجرای احکام آنشته و این خود یکی از دلائل ارفا ون بودن قرآن است, 
همچنین اگر بعقیده برخثی از مغرضان قرآن ساخته خود پیامبر می‌بود. این 
همه ستایش از بنی اسرائیل با شدت دشمنی آنها نمی‌بایست گن از آمده 
باشد و این دلیل آنست که محمد (ص) را اختیاری در قران نبوده است و 
فران کات آشمایی اشت: 

از مطالب دیگری که قابل کمال توجه است این است که افراد بشر اگر 
خودشان مردم را بخود دعوت نمایند تلاش می‌کنند که در سند دعوت خود 
بیشتر از نیرو و فضیلت ری یی ور 
خانواده آنها بصورت ارثی باشد و از ذکر نقاط ضعف مخصوصا آنهایی که 
مربوط به زمان خیلی گذشته است خودداری شود اما در قرآن خطاب به 
پیامیر چنین آمده است الم یَجدک یتیما قاوی و وَجدک ضالا دی و ودک 
عایلا قَأعنی «آیا پروردگارت ترا تیم نیافت و مأوی داد و گم نیافت 
هدایت کرد و عیال مند و بی چیزت ندید و توانگر ساخت» آیات 7 نا 9 
سوره 93: و ممکن است تصور نمود که اين گفتار پیامبر باشد و حال 
آنکه باید ظاهرا و به حکم غرائز بشری در کتابی که سند دعوت او برای 
هميشه است از ذکر نکات ضعف خود بخصوص انچه مربوط به دوره 
طفولیت است خودداری مینمود مخصوصا که دشمنان او هميشه در صدد 
پیدا کردن این گونه امور بودند. و اين هم از دلائلی است که آسمانی بودن 
قرآن را تأٌیید م‌ هیده در آبه ری دز مورن یامن کین آنده استت :و له 


تقَوّل علیْنا بَعَضَ الاقاوبل لاحذُنا من بالیمین ثم لَقَطفغنا مِنه الوَتین قما منم 
ان ۳ 
آینه قدرتش را می‌گیریم و رگ گردنش را قطع می‌کنیم و هیچ کس از شما 
نمی‌تواند برای او مانع باشد» آیات 45 تا 9 سور ه 09 که مفهوم :۳ این 
است که اگر محمد (ص) پاره‌ای از گفتار خود را چزء قرآن بحساب آورد 
قرآن را از دست او خارج می‌سازیم و شاهرگ گردنش را قطع می‌کنیم, و 
هیچیک از شما نمی‌تواند او را از حمله و عذاب دردناک ما حمایت نماید, ایا 
عقل انسان می‌تواند 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص :40 ۱ 

(1) تصور کند یا غرائز بشری این موضوع را می‌پذیرد که اگر قرآن گفته 
خود پیامبر بود درباره خودش چنین صحبتی بمیان اورد با اینکه او و دعوت 
او نیاز به معنویت قالون و مورد اعتماد و وثوق دارد, در این ایه هم اسمانی 
بودن قرآن مشهود است و عقل بر آن حکم مي‌کند. ۳ 


2 كت 9 


یتنا فد شام و 


بسوی تو تا غیر آن را ها اخرا ف صص ه ترا قست ون سر وه 
اگر نه این نود که ما با نز سا و استوارت داشتیم نزدیک بود اندکی به 
انشان:میل .کی در ان هرت ترا ده تلد ان عندات زندگی و مرگ 
می‌نمودیم و برای خود در دفع عذاب ما پاوری تمف‌یافتی» آیانت:76 :77.2 
سوره 7 و معنای از نی است که اگر پیامبر بواسطه شدت هه 
هدایت قوم خود با بعضی از کافران در اموری مصالحه کند و برای جذب 
قلوب آنها مطالبی را که پيشنهاد می‌کنند در قرآن اضافه کند تا در نتیجه 
آنها به تمام قرآن ایمان بیاورند و دست دوستی بسوی پیامبر دراز کنند, در 
آن صورت عذاب و شکنجه الهی در اين جهان و آن جهان دو برابر شکنجه 
دیگران بر پیامبر خواهد بود و پیامبر یاوری برای دفع این عذاب نخواهد 
داشت., البته که پیامبر برحمت و فضل الهی از این مساله محفوظ مانده 
است و به گناه نیفتاده است. 

در آید دیگری که آیه 9 همان سوره 17 بنی اسرائیل, است چنین آمده 
است. 8 لین شتنا لتذفین بالذی آأفحینا النک نم لا تعذ لک به ییا و کیلا لا 
مهم ربی ان فصله کان. علیی کمرا «و اکن تحواهیم انجه را که بة بو 
وحی فرستاده‌ايم از میان میبریم و تو در آن برای خویش وکیلی بر ما 
نمی‌یابی مگر رحمت پروردگارت, آری فضل او بر تو بزرگ است» آیا عقل 
فی‌پذ برد که: کر کدان ساخته ود بیامنر باشتد اینخونه.با این انان:خوو را 
مورد سرزنش و باز خواست شدید قرار دهد, می‌بینیم که چنین نیست و 


اد امه ان ان دشن ا اش 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص :41 
(1) بودن قرآن دارد, و بوسیله آنها تکریم و شرف نبوت هم افزوده و گردیده 
است, نظایر اپن آیات در قرآن کم نیست این یکی را دقت کنید قل | انم 
ان کیت اه و مَن مَعی او رجمنا قمن یجیرٌ الکافرین من عذاب لیم 
«بگو آیا 2 فرا نها ی کردانه تا - رت 
نماید. پس چه کسی می‌تواند کافران را از شکنجه دردناک پناه ۳ ِ 
و و یا اين آیه ذیک ممّا اوحی |لیک ریک من الْجکَمَة و لا تجْعل 
مع اه الهاً آخر قثلقی فی جهیَم مَلوماً مَدّخوراً «اين از حکمتی است که 
و 0 ۱۳ ۷۳100 
در آن صورت در دوزج افکنده می‌شوی و سرزنش ,شده و رانده» آیه 1 
سوره, 17 همچنین در قرآن آمده است که قل لا ملک لِتفسی تفع و لا 
ضَرّا الا ما شاء اللةٌ «بگو من مالک نیستم برای خود سود و زیانی را مگر 
آنچه ئد خدا| میخواهد» آیه 199 سوره هفتم: 9 9 دلیل بر صدق و« 
فا تتصانت: بودن قرآن مجید است و اینکه قرآن گفتا ر الهی است, برفند از 
آسمانها و زمین و خدای همه جهان هستی و وجود. 
0 میخوانید قابل کمال توجه است قَمَن حَاجک فیه 
بَعد ما جاءک من الْعلم َمَل تعالوا تدخ أیْناعنا و أناعکمٌ و نساعنا و 
تَساعد 8 یا ایب تتفعل لفیت له الکاذیین 
ی ی اه 7 تدای امه ات او تاره تایه 
بیائید بخوانیم پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنان شمارا و خود ما و 
خودتان راء پس زاری کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان با آیه 
1 سوره 2: آگر پیامبر در نتیجه این عمل و لو به نسبت یک میليوتیم شک 
و تردید میداشت يا از آن می‌ترسید حاضر می‌شد که خود و خانواده و 
اصحایت راو اسان اسلاضر | یود گنه ال انکه نهد اد متا کرو 
گفتگوی زیاد شخصا این پيشنهاد را نموده است. دشمنان پیامبر این مطلب 
را احساس کردند که پیامبر ایشان و خود را در معرض خطر جدّی قرار 
داده است و نتیجه دشمنی و ستیزه‌گری آنها تنها بخودشان بر نمی‌گردد 
بلکه زنان و فرزندانشان را هم به باد نیستی نابود هن کند این بود که 
بیمناک شدند و ترسیدند و خود را چنان بیچاره دیدند که حاضر شدند به 
«نجران» برگردند و 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:42 
(1) جزیه بپردازند و حکم اسلام را گردن نهند. 
این آیه هم از دلائل بزرگ تما نت بودن قرآن است: در قرآن آمده است 
که أو کظلمات فی بَخر ی یَفشاه مَوخ من فوقه مق من فوّقه سَحابٌٍ 
لمات بتقضها وق تفص ذا آفرع بَدغ لم که تراها 5 مه ل بقل ال له 


تورا فما له من تور «یا چون تاریکی‌هایی در دریایی ژرف که فرو پوشد آن 
را موجی از بالای موجی و از فراز آن ابری, تاریکی‌هایی برخی بر فراز 
برخی دیگر. چون دستش را بیرون میآورد آنرا نخواهد دید و هر که را خدای 
نور ندهد او را هیچ نور نبود» آیه 1 سوره 24 پیامبر (ص) هرگز به دریا 
سوار نشده است و این حالات دریا را ندیده است در صورتی که این 
توصیف گیرا و رساترین توصیف حالت طوفانی دریاست که موج‌ها همچون 
کوه‌ها می‌شود و ابر هم بر تاریکی دریا می‌افزاید و روز را در تاریکی 
پیچیده و عمیقی فرو میبرد. پیامبری که خود این حالات را ندیده است و در 
تمام مدارک تاریخ هم سفر دریایی برای او ثبت نشده است چگونه دریا را 
چنین توصیف می‌کند چاره‌ای جز تسلیم به اینکه قران کتاب اسمانی و نازل 
شده از جانب خداست باقی نمی‌ماند. در این نمونه‌ها که ذکر شد و نظایر 
ان زیاد است بزرگترین دلیل بر لبوت پیامبر (ص) امده است. 


ترخی, از دلاتل, تاربخی: 


میان ما و اهل کتاب اختلافی در این مسا له نیست که خداوند متعال ممکن 
است گاهی در یک ملّت و در یک عصر بیشتر از یک پیامبر فرستاده باشد و 
گاه ممکن است عدد ایشان به چهار هم برسد بعنوان مثال پدری و دو 
پسرش و برادرزاده‌اش در یک زمان میزیسته و هر چهار نفر پیامبر هم 
بوده‌اند که عبارتند از ابراهیم, اسماعیل, اسحاق و لوط علیهم السلام. غالبا 
امت‌ها دارای پیامبر بوده‌اند و ایشان پیاپی برای رهنموبی خلق مبعوت 
می‌شده‌اند پس از ابراهیم و اسحاق یعقوب و پس از یعقوب یوسف که 
پیامبر اسلام او را بزرگوار فرزند بزرگوار فرزند بزرگوار توصیف فرموده 
است ظهور نموده‌اند, همچنین پیامبران کف پس از دیکری آمده‌اند, گاه دو 
برادر با یک دیگر بوده و هر دو نبی بوده‌اند مانند موسی و هارون علیهما 
السلام و گاه اتفاق می‌افتاده است که افراد یک خانواده به این افتخار نائل 
می‌شده‌اند مانند زکریا و پسرش یحیی و پسر خاله 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:43 

صدیقان بوده‌اند. می‌بیند که با توجه به قلت نسبی مردم پیامبران تقریبا با 
نسبت بیشتری برانگیخته می شند ند و پیاپی عهده‌دار نبوت بودند. حضرت 
محمد (ص) هم ظهور نموده و قرآن کریم که آیت قاطع نیوت اوست 


۳ - لل ی 


همراه او نازل شده است. و قرآن هن کفید ماکان فحخسد آرا اج من 
رجالِکَم لکن سول اللّه و خاتم النَبیین «محمد (ص) پدر هیچیک از مردان 
شما نیست لیکن پیامبر خدای و پسین انبیا است» آیه 40 سوره 33 چهارده 
کرو اد ی یا او سا ات ۱ 
عدد مردم دنیا به سه میلیارد رسیده است. ایا در این مساله دلیل تاریخی 
قاطعی بر راست گفتاری پیامبر و لو تا زمان ما وجود ندارد؟ 

مخصوصا اگر نسبت جمعیت را هم در نظر بگیریم, نکته قابل توجه این 
است که در این ایه تصریح شده است که محمد (ص) پدر مردی از این 
امت نیست آیه نسبتا در جوانی پیامبر نازل شده و پیامبر دارای 9 همسر 
بوده است که معروف به عقیم بودن هم نبوده‌اند چگونه قرآن خبر می‌دهد 
که پیامبر خواهد مرد در حالیکه فرزند ذکور نخواهد داشت. و این دلیل 
را فا 
بن ثابت و بمناسبت ازدواج پیامبر با زینب نازل شده است. راست است 
که.شان کزول ابة آنشتت ولی افقظ آن.عام است و آبغت تیامیز وا از فحه 
مردان سلب کرده است. 

تضوته‌ها ی ری از این ابات را فر زیر ششاهده می‌کنید خن تفص عَلَیک 


‌ 2 ‌ 2 


خسن القصص ی آوحینا ایک هذا لزان و ان کت من قبله من 
ما ای رارسا و 
سوره 12 پوسف: هه و توجیه الیک و 
ما کنت لدیهم اذ بلقون أفلامَمّم ایهم کل مریم و ما کت لدَيهمّ | 
یحْتَصِمُونَ «این آز خبرهای نهان 7 که بتو ۷۳ ۷ و نبودی نز 
ایشان هنگامی که قرعه می‌زدند که کدامیک از ایشان مریم را کفیل 
شوند, و نبودی نزد ایشان هنگامی که یز اع: هی کردند»" آية: 40 سنوره.:2 
همچنین آمده است و گذلک آوحینا ایک 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 1,.ص :44 5 , 
(1) ژوحاً من أمْرنا ما کت تَدّرٍی ها الکتان او لا الایمان و لعِن جَعلناه تور 
تهّدی بو مَنْ تشاء من عبادنا و اک لتَهّدی الی صراط مُسْتَقیم «همچنین 
وحی بتو فرستادیم روحی از امر خود راء نمیدانستی که کتاب و ایمان 
چیست ما آنرز نوری قرار دادیم که هدایت می‌کنیم با آن هر که را که 
بخواهیم از بندگان خود, و تو براه اتتت راهتمانی هیکت ی ابه: 3و از سور 
2 از این قبیل آیات در قرآن زیاد است به اسلوب‌های مختلف و 
مناسبات گوناگون و بطور مفصل یا مجمل مطالب مربوط , به ادیان بشر را 
بیان داشته و از داستانهای پیامبران آنها بعنوان پند و عبرت مکرر یاد آوری 
نموده است و دشمنان و دوستان آنها را شناسانده است, آپا پیامبر که 
بزرگ شده صحرا و درس نخوانده است می‌تواند بموضع دردهای ملل 
گذشته پیش از خود دست بگذارد و پس از هزاران سال وضع آنهابرانه این 
روشنی و خوبی برای مسلمانان بیان کند و گفتار او هم هرگز کهنه نشده و 
تازکی خود.را از دست تذادم اسشت, آبا بنش از خود می‌توانسته استت تمام 
بیماریهای کفر و سرکشی و زشتی و تبهکاری را که مایه و سبب از میان 
رفتن اقوام گذشته بوده است بیان نماید از قبیل گرفتاری قوم «لوط» به 
همجنس بازی و گرفتاری قوم «شعیب» به کم فروشی و بخل و مسأله 
ستیزه در قوم «ثمود» و سرکشی در قوم «عاد» و غرور فرعون و 
اظراعای ایا مالس سا سای ان رازه 
از اغان تاریخ بشر و در اقوام مختلف بطور دقیق ضبط گردیده و 
عقوبت‌های مختلفی را هم که آن اقوام گرفتارش شده‌اند بیان داشته است 
مانند طوفان نوح و فرو شدن قوم لوط بزمین و تسلط طوفان ویرانگر به 
قوم عاد و صدای هولناک اسمانی برای مود و غیره ... ایا صحیح است 
تصور کنیم که همه اينها آن هم با دقتی که در بیان آنها شده است از طرف 
پیامبری درس نخوانده ۵ نز شده و در صحرا| بدون وحی الهی اعلام 
شده ای آسمانی است : مطالبي, در قرآن درباره 
فیس 4 امه فتاه فبیل ی وا ال اراین ات فد جح باه 


0سا ما 


من رَبکم آنی آخلق لَکم من الطین میت الطیْر فالخ تا 
الم 9 من فرستاده‌ام بسوی بلی اسرائیل, 1 برای شما | 
پروردگارتان آورده‌ام, من برای شما مجسمه‌ای | بشکل 

می‌سازم و سپس در آن 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:45 
)1 مید مم و بفرمان خدا| هرعغ پرنده مي شود » آیه 419 ِِِ 3 وهم آمده 
است که و اا تخلق من الظین کمیه الطیر بااین «وهنگامی که می‌ساخدن 
ان طن چون مرغی با اجازه من »> ان 110 سوره 5 برای این دو واقعه 
مصدری غیر از قرآن نیست و در هیچیک از مراجع قبل از قرآن حتی در 
اتخل‌هاخ ها رکه تشر که جر نها تا پیش اد هیر اسام توشتم 
شده است از آن ذکری به میان 9 است اطلاع بر این موضوع هم 
بدون وحی الهی امکان‌پذیر نیست. 


بتی 
مرغعی 


امام بیهقی در بخش خسروجرد بیهق که نزدیک نیشابور است در سال 
4 متولد شد., در همان جا قرآن را حفظ کرد و قسمتی از علوم لغوی و 
ادب را آموخت و آنگاه به عراق و حجاز مسافرت کرد مدتها دز آن:دیار هم 
دانش آموخت و هم تدریس کرد, سپس به نیشابور برگشت و به ِ و 
وعظ و تصنیف کتابهای خود و فتوی دادن اشتغال جست و برای مسلمانان 
کتابهای بسیار ارزشمند در علوم قرآنی و اسلامی و فقه و سیره پیامبر 
بیادگار گذاشت بطوری که برخی گفته‌اند تلیفات او به ِ هزار جزوه 
میرسیده است., از کتابهای اوست «السنن الکبری» در ده جلد و «السنن 
الصغری» و «المعارف» و «الاداب» که این چهار کتاب در حدیث است., و 
«الترغیب و الترهب» و «المبسوط» که ده جلد است و «الجامع المصنف» 
که درباره اخلاق و ایمان نوشته شده است. «القراءة خلف الامام» و 
«البعث و النشور» و «الاعتقاد» و «فضائل الصحابه» و «الاسماء و 
الصفات» و کتابهای دیگر که از جمله همین کتاب دلائل النبوه است. بیهقی 
از بزرگان علمای اسلامی در دوره خود و دوره‌های بعد است. گفته شده 
است بر گردن هر شافعی حقی از امام شافعی است و حال آنکه بر گردن 
شافعی حق بیهقی است. و این بواسطه فراوانی تارف او در دفاع از 
مذهب شافعی است که 5 شافعی را شرح و از آنها دفاع کرده است. 
ذهبی می‌گوید اگر بیهقی میخواست برای خود مذهبی بوجود آرد که خود 
مجنهد آن باشد بمناسبت وسعت معلومات و شناختی که از اختلاف آر|ء 
داشت می‌توانست انجام دهد. 

بیهقی در سال 159 اس نیشابور در گذشت رهمت واسعه الهی بر او باد, 
کتاب دلائثل النبوه از گزیده‌ترین تصنیفات اوست و در آن کتاب به روایات 


متقن و 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص :46 

(1) استوار توجه داشته و مطالب خود را از کتب عمده متقدمان بر خود 
استحات کردم اسنته 

نسخه اساسی ما برای چاپ این کتاب نسخه خطی کتابخانه احمدیه است. 
التشن از اه سای ان بات ماه با که ماه هن تدم 
نسخه عثمانیه تکمیل شد و در واقع از اول صفحه 139 نسخه عثمانیه 
همان نسخه احمدیه است. در این تحقیق به نسخه خطی دار الکتب 
چند صفحه‌ای افتاده داشته است که بوسیله شیخ ابو الفضل محمد 


المرتضی الحسینی نوشته شده و تاریخ کتابت هم ندارد, در این جاأ لا زم 
تا رای اش وف یر آهای هی الند ره اس اش کر 
ساکن بغداد هستند کمال سیاسگزاری را داشته باشیم که بمناسبت علاقه 
خود به احیای آثار علمای بزرگ اسلامی در پیدا کردن و مطابقه نسخه‌های 
اصلی احمدیه و عثمانیه متحمل زحمت زیادی شده‌اند. همچنین از شیخ 
که این کارا تین سافتم‌اند: 

اتتاره تحنه نت در مور کشت تص این کاب لارمر است: ارات 
لمات کار اضل تسس افط تیه بو با آنها که آفکاق باشت. ترا 
بصورت صحیح میان دو پرانتز نوشتیم و در حاشیه مرجع تصحیح را ذکر 
کردیم, عبارات و کلماتی که تصحیف شده ولی ساقط نشده بود بدون 
اشکه وتو ار فا وهی اصاای کی بش القاظ و تاشچ با ناخوا را 
از روی نسخه مصری تصحیح نموده و داخل پرانتز نوشتیم و برای پرهیز از 
اطاله کلام از شرح و حاشیه نوپیسی خودداری شد تا اينکه فهم خواننده را 
منصرف نسازیم, بهر حال اگر در این کار صحتی بچشم خورد از عنایات 
الهی است و آنچه که نادرست پاشد بر عهده خود ما و شیطان است: از 
اور کار 1 
ی ال ای ای ها 
آخموانا ان انعم اه رب العا لت دارم یه مان ان 
9 هجری قمری 1969 میلادی 
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1( 


بنام خداوند بخشاینده مهربان و درود خدا| بر سرور ما محمد (ص) و خاندان 
و یاران او باد, درودی فراوان و پایدار تا روز رستاخیز. 

شیخ گرامی و دانشمند پیشوا, ابو الحسن عبد الله بن محمد بن احمد 
بیهقی از قول جذ خود (مولف این کتاب) خطبه زیر را که بر کتاب خود 
نوشته است برای ما روایت نمود. ۳ 

سپاس و نيایش پروردگاری که نخست بی‌آغاز و آخر بی انتهاست, پروردگار 
قدیم ازلی که وجودش اتکی و باقی بدون زوال است در نکتایی. و 
خدایی یکتا و صاحب اسماء حسنی و صفات علیاست. چون او چیزی 
نیست. 

شنوای بینا و دانای توانا و بلند مرتبه بزرگ و سالار پسندیده خوی و 
گرانمایه شریف. باز آفریننده بوجود آورنده که هر چه خواهد انجام دهد, 
آفرینش و فرمان از اوست و سود و زیان و سرنوشت و فرمان راندن و 
پادشاهی و چاره گری همه از اوست., در صفات او شریی و مانندی نیست و 
در الوهیتش انباز و پشتیبان نه 

[؟] 

ی نیاز به وزیر نیست و در سلطنت خود محتاج به یار و یاور 
ملک و چیرگی و سلطنت و توانایی یکتاست. هیچ اعتراضی در پادشاهی او 
و هیچ سرزنشی در تدبیرش نیست و در تقدیر او چون و چرا راه ندارد, و 
گواهی میدهیم که پروردگاری جز آن خدای یگانه بی انباز وجود با 
پروردگار یکتای بی مانند که نه دوستی و همسری دارد و نه فرزندی و 
گواهی مبد هیم که مجمد (ص) بنده او و رسول او و پیامبر اوست؛ و 
برگزیده و برترین خلق او و کسی است که خدا از او خشنود است و او را 
امین وحی و بهنرین خلق قرار داده است, خدای او را بر حق برای مژده 
دادن و ترساندن فرستاده است تا بندگان را با اجازه خدا بسوی او فرا 
خواند و بحق که چراغ تابان است. درود خدا| بر او و خاندان پاکیزه و یاران 
پاک سرشت و همسرانش که مادر مومنانند باد. درود فراوان و نیایش 
پروردگاری را که آفریده را با قدرت خود آفریده و بخواست خویش جنس 
آنان را تعیین نموده و ایشان را دلیل بر خداوندی خود قرار داده است, در 
سرشت همگان گواهی بر یکتایی او نهفته است و هر آفریده دلیلی است 
بر خدایی او. 
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(1) جنْ و آدمی را آفریده و بدون اینکه , به آنان و هیچکس نیازی داشته 


باشد ایشان را امر به عبادت فرموده است و در بندگان خود عقل را 
آفریده است که بوسیله آن دلابل قدمت و وجود و یکتائی و شرف او و 
همچنین آفرینش دیگران با آیجاد و اختراع و ابداع او آشکار میگردد. و مبان 
بندگان پیامبران فرستاده است انچنان که خود می‌گوید: «ثا اوَحینا الیک 
کما أوحَینا الي ر لوح و اللَییین من بَعده ... ژُسْلا مُبشرین و منذرین لتلا تکون 
اس عَلّی اه 3 تقد الوسل و کان ال غزیزا حکیما» (بدرستی که ما 
وحی کردیم بر تو, آنچنان که وحی کردیم به نوح و پیامبرانی که پس از او 
بودند .. . فرستادگانی مژده دهنده و بیم کننده, تا نباشد برای بندگان بر خدا 
بهانه‌ای پس از فرستادن پیامبران و خدا غالب و درست کردار است) 
بخشی از آیات 161 تا 164 سوره 4 منظور این است که مردم نگویند بر 
فرض که با عقل خود دانستیم که صانعی و آفریننده‌ای داریم از وجوب 
عبادت او بر خود آگاه نگشتیم و نمیدانستیم که چگونه او را عبادت کنیم و 
اگر عبادت کنیم چه نفعی برای ما دارد و اگر عبادت نکنیم زیان آن چه 
خواهد بود. بدین جهت خدا بهانه انها را قطع نمود و میان ایشان پیامبرانی 
گسیل داشت که آنها را به عبادت خدا فرمان دهند و کیفیت عبادت را برای 
ایشان روشن نمایند وه کوا که اطاعت و فرمان برداری می‌کند به 
بهشت مژده دهند و آنها را که سرپیچی می‌کنند از آتش بترسانند و این 
همان چیزی است که قرآن هم می‌گوید و لو نا أَهلکناهمْ بعذاب من قَبله 
قالوا ربا لو لا آَرَسَلّت لین ولا ور قتیع آیایک من قَبلِ آن تذل و تخزی «و 
اگر ما ایشان را با عذاب خود پیش از آن نابود میکردیم می‌گفتند پروردگارا 
چرا| نفرستادی برای ما پیامبری که پیش از آنکه خوار و رسوا شویم آیات 
ترا پیزوی کنیم» آبه 15 تبتوره 20 

خداوند هر یک از پیامبران خود را برای روشن شدن راست گفتاری ایشان 
با دلائل و معجزاتی تأیید کرده است تا ایشان از دیگران مشخص شوند در 
عین حال که در این تایه همگان مساویند, معجزات ت پیامبران گوناگون بوده 
است, خداوند خبر داده است که به موسی (ع) نه معجزه ارزانی داشته 
است, عصا و ید بیضا و خون شدن اب و طوفان و ملخ و شپش و قورباغه 
و نابود ساختن و دریا: عصا حجت و دلیل موسی (ع) برای جادوگران و 
ملحدان بود و در آن 
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(1) روزگار سحر و جادوگری بسیار متداول بود چون عصای موسی مبدّل 
به اژدها گردید و ریسمانهای جادوگران و عصاهای ایشان را بلعید ساحران 
دانستند که حرکت عصای موسی سرچشمه از حقیقت می‌گیرد و از جنس 
چشم بندی‌های ایشان نیست که ریسمانها را ظاهرا تبدیل به مار می‌کردند 
و اين معجزه هم دلالت بر خدا داشت و هم دلالت بر نبوت موسی (ع) با 
آیات و معجزات دیگر با ساحران و جادو گران احتجاج نکرد بلکه از آنها در 


مقابل فرعون و قوم او که منکر وجود خدا بودند استفاده نمود و خداوند 
بوسیله آن معجزات صحت مطالب موسی را تایید فرمود که بدانند ایشان 
و موسی (ع) را خالق و پروردگاری است, و خداوند متعال آهن را برای 
داود (ع) نرم ساخت و کوهها و پرندگان را در حیطه تسخیر او قرار داد و 
آنها هر شامگاه و بامداد همراه او تسبیح می‌گفتند, و عیسی بن مریم (ع) 
را در گهواره پارای سخن گفتن داد که همجون حکیمان صحبت بدارد و 
برای او مردگان را زنده می‌کرد و با دعا یا دست کشیدن او بیماران مبتلا 
به برص و کوری مادر زادی بهبود می‌یافتند همچنین برای او این معجزه را 
هم قرار داده بود که در مجسمه گلی مرغ بدمد و بفرمان خدا آن مجسمه 
مرغ پرنده گردد بعلاوه چون یهود خواستند که او را به دار بکشند خداوند او 
را از این عذاب و شکنجه محفوظ نگهداشت ۵ اسمانتشن برد دز روز کان 
۱ 
صحت ادعای او را ثابت نمود چنانچه پزشکان برجسنه و کار امد 
نمی‌توانستند کارهای بمراأن تب کمتر و کوچکتر را انجام دهند, و به این ترتیب 
بطلان اعتماد به طبایع ما ثابت گردید و موفق شد که وجود خالق و 
ار 
دید . 
۳ 
انا تیامتیر فضافی تون یی ایو القاسش عفد ب عه الله که 
صلوات خدا بر او و خاندان پاک او باد و برای همه آفریده‌ها چه جن و چه 
انس برانگیخته شده است از همه پیامبران دیگر معجزات بیشتری دارد, 
برخی از دانشمندان نوشته‌اند که معجزات ت آو بالغ بر هزار معجزه است., 
اما برجسته‌ترین آنها که هميیشه همراه دعوت او بوده و در تمام مدت 
ند کی او و پس از او میان پیروانش باقی مانده است. قرآان عظیم است, 
که معجزه آشکا ر اوست و ریسمان 
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1 استوار الهی ادست؛ قرآن همچنان است که نازل کنندي آن میگوید (5 
لکتاب غزیژ لا یانیه الْباطِل من ین یدب و لا من حَلفه تئزیل من حکیم 
ورس که کاس یت کرامی: ناد مرا اطلیکه ار وروی 
و نه از پس پشت, فرو فرستادني است از درستکاری ستوده» آیه 42 
سوره 41 و نیز فرموده است. اب رن ری فی کتاب مَکنُونِ لابَمَسَة مه الا 
اون تریل من رن العالمین «همانا که آن قرآنی است گرامی, در 
کتابی نوشته شده. مس نمی کند آنرا مگر پاک‌گردیده‌شدگان. فرو 
فرستادنی است از پروردگار جهانیان» آیات 7 تا 80 سوره 56 ۰ و فرموده 
است (بل هو فُرَانْ مَجیدٌ فی لوح مَحفُوظ) «بلکه آن قرآن است شریف در 
لوحی نگهداشته شده» آیه 22 سوره 95 و فرموده است نّ هذا| لَهْوَ 
القصص الحق «همانا که این آن قصه‌های راست است » آنف: 2 سوره 3 و 


فرموده است و هذا کناب یناه مبارک اوه ائفُوا لَعَلکمْ تَرَحَمَونَ «و 
این کتابی است که آنرا فرخنده فرو فرستاده‌ایم, از آن پیروی کنید شاید 
رحم کرده وی آیه 155 سوره 6 و فرمودم است کلا ها تذَكِرَة فَمَن 
شاء دَكرَة فی : صَُحفٍ مُکرَمَة مرفوعة مُطهْر 4 یایدی سْفرّة کرام رخ «نه 
چنین است بدرستی که آن پندیست, پس هر که خواهد پند گیرد در 
صحیفه‌های گرامی داشته شده برداشته شده و پاکیزه بدستهای نویسندگان 
۳ و ,نیکوکا ری آیات 11 تا 19 سور ؟ 90 9 فرمودم است قْل لین 
ُتَمقت لاس و الْجنٌ علی آن یَائوا بل ها الفرَآنِ لا یاون یمثله و لو 
کار قطْم لتقض ظمیرا «یگوهن ابته اکر اوشان و پربان:جمع شود برای 
آنکه مانند ابقر ان»ر۱ بیاورند, مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخی از 
ایشان هم پشت برخی دیگر : باشند» آرة 90 سوره 17 در این ایه خداوند 
اظهار فر موده است که قرآن را با اوصافی فرستاده است که مباین 
گفتارهای بشری است., قران اگر چه منظوم بنظر میرسد ولی نظم آن غیر 
کاهنان هم نیست, خداوند در اين ایه فهمانده است که هیچ کس نمی‌تواند 
مانند ان را بیاورد, سپس به پیامبر وحی فرمود که در این مساله پافشاری 
فرماید که اگر گماق می‌کنند می‌توانند مانند آن را بیأورند. اظهار نمایند و 
فا و اد 

ترجمه دلانل النیه ۵ ررض و ۱ 

(1) پس ده سوره از این بافته شده‌ها بیاورید» بخشی از ایه 16 سوره و 1 
و میسن این قسمت را به یک دهم تقلیل داده و فرموده است «فَتُوا 
بسُورة من مئله» «فقط یک سوره مانند آن بیاورید» بخشی از آیه 23 
سوره 2: در عین حال خود این مطلب هم از معجزات و دلیل آسمانی بودن 
قرآنست زیرا| پیامبر بگفته موافق و مخالف خود در حد کمال فصاحت و 
متانت و قوت عقل بوده است و در عین حال مردم را به دین خود دعوت 
می‌کرده است. بدون اطلاع از غیب و اعتماد کامل به وحی الهی امکان 
ندارد کسی چنین ادشاهن بکند که اگر می‌توانید مثل قرآن بیاورید و اگر 
آوردید مرا دروغگو و مفتری بدانید زیرا مسلما گروهی در صدد معارضه 
بودند. یقین پیامبر به عدم استطاعت ایشان به آوردن سوره‌ای از قرآن 
بدون تردید از مسائلی است که خداوند باو وحی فرستاده است و پیامبر به 
آن وهی و خبر وئوق کامل داشته است. ملاحظه می‌کنید که پیامبر به 
کافران می‌گوید اگر راست می‌گوئید یک سوره مثل این بیاورید. آنها تمام 
مدت زندگی پیامبر را مهلت داشتند که اگر می‌توانند بیاورند. بین پیامبر و 
آنها جنگ‌ها صورت گرفت مسلمانان سران کفار را کشتند و گاه زن و 
فرزند آنها را به اسیری گرفتند و اموال آنها را تصرف نمودند در عین حال 
هیچکس و آنتبنفت در مورد قرآن با آن حضرت معارضه کند و اگر 


قی نو آنششتند بدهفن تردیه این کان را اتجام میدادند زبرا وسیله از اد خود.و 
بستگان ایشان بود, و کفار اهل زبان عرب و شعر و فصاحت ب 0 و 
خطبه‌های ایشان معروف بود. و نتوانستند این کار را انجام دهند حتّی 
ادغای آن.را هم نکردتند. 6 عجز و تاتواتی ایشان نایبت گرذید: در عین حال 
ایر مرا هم ای فراموی کر کته بان هم ار این ال قاس 
بود زیرا بهر حال پیامبر هم از آن جهت آدمی مثل ایشان بود و طبیعت و 
عادت و زمان او هم با انها یکی بود. در عین اینکه قران را به انان عرضه 
داشت خودش هم از اوردن مثل ان عاجز و ناتوان بود این هم خود ثابت 
می‌کند کعوٍ قرآن ارت خداوند متعال نازل شده است. 
که و ره چه ت حقیقت انست که ۳ اج اور ات بخشی ِ 
ان 
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(1) سرقات او از دیگران و بخشی هم مانند رجزهای عرب و سخنان 
کاهنان است, خود پیامبر (ص) گفتارش بمراتب فصیح‌تر و نیکوتر و پربارتر 
از حرف‌های مسیلمه بود در عین حال عرب‌ها نگفتند که گفتار خودت نظیر 
قرآن است و قرآن برتر و بالاتر از ز گفتار خودت نیست, بعنوان نمونه پیامبر 
می‌فر مود 
ان التت لا کت این غنق المظلی) 

براستی,و بی دروغ پیا مبر هستم من پسر عبد المطلبم» و پا 
«تالّه لو لا ال ما اهدا فلا حص ارو لا صلیا فان لش کر تادهعت 
الاقدام ان لاقینا» 
«سوگند بخدا اگر خدا نبود ما رهنمون نمی ‌ شدیم نه زکوة میدادیم و نه نماز 
میگزاردیم, تزوارد کار آرامشی بر ما فرو فرست در جنگ‌ها بماأ پایداری 
عنایت فرمای» و یا این گفتار حضرت 
«اللَهمٍ ان العیش عیش لأخرة فارحم الانصار و المهاجر ة» 
پویردکارا همان رند کی زندکی آن‌ وان است ابا رز انشا ارات 
زجمت آور و این فرموده آن حضرت ۳ 
اس ید السای ‏ ده عین تشه ان اقی وا ری وان کر 
یعط سخط تعس و انتکس و آن شیک فلا انتقش): 
«بندگان دینار و درهم و جامه‌های زان قیمت (با شکم بارگان) هلاک شدند 
اگر , به آنها عطا شود خشنود می‌شوند و اگر عطا نشود خشمگین می‌گردند, 
نابود می‌شود و برو می‌افتد و اگر خاری بپایش رود در آورده نمی‌شود» در 
عین حال هیچکس از عرب مذعی نشده است که گفتا ر پیامبر حتی شباهت 
به قرآن داشته باشد. 


اد ان هر اه اه فا کیان اتان سا هتم وی که میت 


است نظم گفتاری مانند نظم قرآن میان عرب بوده و در عین حال از بیان 
ان عاجز شده‌اند زیرا اخراج هر چیز عادی از حالت عادی معجزه است 
همچنانکه وارد شدن هر چیز در مسائل عادی که امکان ورود آن نباشد 
خرق عادت است. بهر حال معجز بودن قرآن باین وسیله آشکار گردیده 
است: و اعراب اقرار کرده‌اند که نفی‌توانتد مثل آن را بیاورند. شیخ ابو 
و خطابی از قول برخی از دانشمندان نقل کرده است, که قران 
محمّدی که وسیله آن حضرت بر عرب عرضه شد و عاجز بودن اعراب از 
ادن .هاشد ان پمواتی‌یاز رندم سار هرد ان و .مود 9 
زاد و شخص مبتلا به برص مهمتر است زیرا پیامبر (ص) برای 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:53 
(1) مردمی که خود اهل بلاغت و فصاحت و بیان بودند و در مسأله زبان 
عربی و ادب آن پیشرو بودند گفتاری را آورده که معنای آن برای آنها 
مفهوم بود .دز غین حال از آوردن مانتد آن ناتوان ماندتد وانگهی عیستی 
معجزه‌اش برای طبقه خاص پزشکان بود و عموم مردم در پزشکی و شفا 
بخشیدن بیماران هنری نداشتند و حال آنکه تقریبا همه افراد قبیله قریش 
در فص ات 9 سر آمد بودند و اين گویا و روشن‌ترین معجزه نبوت آن 
ری و اه ار و اس وت 
اشکة فران. اد اخبار غیبی مربوط به زمان خود و زمانهای بعد خبر داده 
است از قبیل این گفتار الهی که (لبْظهرَه عَلی الدین کله) «تا دين او را بر 
همه ادیان چیره گرداند» بخشی از آیه 29 سوره 98 این موضوع ۹ 
دیگر هم عینا آمده است. و یا این گفتار الهی که (لَیْسْتَحْلفَنَهُمٌ فی الا زض) 
«هر آینه خلیفه خواهد کردشان بر زمین» آیه 55 سوره 24 و يا این گفتار 
و پیش گویی (و هم من بَعدٍ عَلَبهِمٌ سَیِعلبُونَ فی بصع سنین) «و ایشان پس 
از مغلوب شدن در چند شالت پیروز می‌شوند» بخشی اه 2 سوره (اد, 
و این اخبار بعدها همان طور که قرآن گفته است محقق شده است و 
0 نه ظاهرا علم نجوم میدانست و نه از کهانت خبری داشت حتی 
با آنها همنشیتی: هم تمیکرد. دوم آنکه اخبار کاملا صحیحی از گذشته‌های 
بسیار دور داده است که هیچیک از اهل کتاب‌های آسمانی آنها را رد نکرده 
است و در اينکه پیامبر اصف بوده و کتاب نمی‌خوانده و خط نمی‌نوشته 
است هم اختلافی نیست, و چون برخی از کافران اظهار داشتند که آن 
مطالب را کسی به پیامبر آهوخته, است خداوند متعال این موضوع را رد 
نموده و می‌فرماید (لسان الذزی رن الب أَعْجَممٌ و هذا لسان عربو 
مَبینْ) «زبان کسی که این گفتار را : قآ تسس وی هیده ان غیو ار کربی 
است و حال ۳ این زبانیست عربی ور مت ار یه 103 سوره 
6 مفسران در این باره گفته‌اند که ابن حضرمی دو غلام مسیحی داشت 


که کتابهای خود را به زبان رومی يا عبری میخوانده‌اند و پیامبر پیش آنها 
میرفته و با آنها گفتگو می‌کرده و قرآن بآنها تعلیم میداده است و مشرکان 
ق ور پیامبر این مطالب را ات ان دو نفر آموخته است؛ 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص :54 
(1) حلیمی می‌گوید وقتی کافران به پیامبر چنین اتهامی بزنند معلوم است 
که اگر می‌توانستند اتهام بزرگتری در مورد نادرستی اینها بزنند می‌زدند و 
ساکت نمی‌نشستند. ۱ ۱ 
بعلاوه هر کس توجه کند می‌بیند که قران در کمال ایجاز شامل ان قدر 
مسائل مهم علمی است که دانشمندان تا کنون بیش از هزار جلد کتاب 
درباره آن نوشته‌اند (اين گفتار در دهه چهارم قرن پنجم هجری است. 
مترجم) و می‌فهمد که قرآن نمی‌تواند گفته انسان بااشد و گفته نفد عازن 
گرامی است و اين مطلب برای هر کس که براه مستقیم هدایت شده 
باشد واضح و روشن است 
علاوه بر قرآن بدا سیر امقام ۱2 معجزات و دلایل روشن دیگری است که 
خارج از شمار است. مثلا یکی از دلائل که مسیحیان و یهودیان مسلمان 
شده بر صحت نبوت پیامبر (ص) آورده‌اند این است که در تورات و انجیل 
و کتب دیگر آسمانی ذکر آن حضرت و صفات او و اينکه در سرزمین عرب 
ظهور خواهد کرد امده است هر چند بیشتر مطالب مندرج در ان کتابها 
تحریف شده است. دیگر از دلائل نبوت او اموری است که در فاصله تولد و 
مبعث صورت گرفت است که هر یک موجب سستی و از میان رفتن قدرت 
ر نیرومند بوده و سبب تأئید قرآن گردیده است مانند داستان فیل و 
بلایی که خداونر تعا لس نت ایشان. آووده وکخاموش شدرن اتشکده: فاونشن 
و فرو ریختن کنگره‌های ایوان کسری و خشک شدن دریاچه ساوه و خوابی 
که موید مویتان :دید ع اصال و تظایر ان شفکتن:. ان اسمان نوید خروح آن 
حضرت را می‌شنیدند و سروشهای غیبی صفات و مشخصات و بزرگی شآن 
و مقام پیامبر را اعلام میداشتند و هم گروهی از کاهنان و پریان این مسأله 
را تصدیق نموده و به آذمیاتن که. با آنان, مربوط بودند به. انمان آوردن 
توصیه میکردند, دیگر فرو ریختن و برو در افتادن بت‌هاست بدون آنکه 
کشی نها را از جای خود تکان داده باشد و اخبار مشهور دیگری که بهنگام 
ولادت و دوره شیرخواری و پس از ان تا مبعث و بعد از مبعث اتفاق افتاده 
است, همرام اینها شکافته شدن ماه و نالیدن درخت خرما و روانر شدن 
آب از سر انگشتان حضرت به آن اندازه که گروه زیادی با آن وضو گرفتند 
و تسبیح گفتن خوراکی‌ها و پاسخ 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:دد 
(1) دادن درخت بان حضرت و خبر دادن سر دست پخته شده مسموم به 
اینکه زهز آلوذه است و گواهی دادن گرگ و شوسمار و کودک شیرخوار و 


مرده به پیامبری او و زیاد شدن و برکت خوراکی و آشامیدنی بسیار کم در 
حدّی که گروه زیادی را سیر و سیراب نماید و دوشیدن ماده گوسپندی که 
اصلا جفت گیری نکرده بود و اخبار او از آینده و صحت آن در کتابها ثبت و 
ضبط شده است و ما این معجزات و دلایل را با ذکر اسناد روایت ت آنها در 
کتاب دلائثل النبوه آورده‌ایم که همین کتاب حاضر است. و در یه از انها 
برای اهل خرد کفایت است. منتهی چون خداوند متعال پیامبر (ص) را برای 
جن و انس فرستاده و او را خاتم پیامبران قرار داده است برایش معجزات 
بیشتری را ظاهر و آشکار ساخته است, تا اگر گروهی از یک معجزه غافل 
ماندند متوجه معجزه دیگر گردند و اگر یکی اثر نکرد دیگری تأثیر بخشد و 
اگر روزگار یکی را از میان برد دیگری باقی بماند و بهمه حال حجت تمام 
باشد, و سپاس خدا را باین رحمت و نظری که بمردم و خلق داشته است 
بدون اینکه مستحق ان باشند. سپاسی که شایسته و بایسته اوست. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:56 

)1( 


فصل: در قبول کردن اخبار 


برای ما از محمد بن ادریس شافعی رحمه الله نقل شده است که 
فرمان و دستور او در موقعیتی خاص قرار داده است و در واقع پیامبر بیان 
کننده همه معاصی و همه واجبات است.؛ خداوند فضیلت و برتری پیامبر را 
چنان بیان فرموده است که لاز مه ایمان بخود را ایمان باو داشته است و 
در قرآن می‌فرماید َأمئوا بالله 3 رسوله (ایمان بیاورید بع خدا| و رسول 
آو) بخشی از ایه 58 1 سوره هفتم و هم فر موده است اتمَا الق ون الذین 
اتوا سالله » وله (همانا کروندکان و مومان سای .هت که آنمان 
آوز دا ند بخدا| و پیامبرش) بخشی از ابة 602 سوره 24 و می‌بینید که کمال 
ایمان را که همه چیز تابع آتتشیت در ایمان آوردند به خدا| و سیس ایمان 
آوردن به پیامبر مقرر فرموده است. شافعی می‌گوید از مجاهد درباره 
تفسیر آید. و و فعنا لی کدی نام و.یان ترا بر افراشته گردانیدیم» آیه 5 
رت | ار 
یاد کرده می‌شوی, اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه. 
هم شافعی میگوید خداوند در قرآن پیروی کردن و 
بر مردم واجب کرده و در قرآن چنین می‌گوید له مَنّ الله علی الَمَوْمنینَ 
اذٌ تقت فیهم سولا من مهم توا هم آبابه ‏ کيهم ولمم اکتا 
و الحِکَمَة و ان کائوا من ن قتل لفی ال قیی «بحتیفت منت گذاشت 
خداوند بر گروندگان هنگامی که بر انگیخت در آیشان رسولی از خودشان 
که بخواند بر ایشان آیت‌های او را و پاک گرداندشان و به ایشان کتاب و 
حکمت بیاموزد ار خن از آن در مراهنه 

کرحم دنل ال 12۱ ض 57 

(1) آشکار بودند» آیه 159 سوره 3 همچنین آیات دیگری هم هست که در 
آن کتاب و حکمت ذکر شده است, منظور از کتاب ۳ و هنظور از 
حکمت سنت رسول خداست. و نیز دریقرآن آمده است که پا ۳۹ الذین 
آمئوا َطیُوا ال و آطیغوا الَسول و آولی الأمَرٍ مِتکُمْ قَِن تنارَعثم فی 
شی ء قزدوخ الی الله و الرَْسول «ای کسانی که گرویده‌اید, فرمان برید 
خدا را و کرمان ندید 1۹1 زا وضاختان اهر راان شم و.اکز جر خبر ی 
خلاف کردیرِ آن را بخدا 1 برگردانید» آیه 03 سوره 4 بعضی از 
دانشمندان گفته‌اند که مقصود از کلمه اولی الامر فرماندهان جنگی هستند 
که .دز غیاب. تیامتر در سبه‌ها فرمانده نوده‌انده می‌بینید که در این ایه 
می‌گوید اگر اختلاف نظری میان فرماندهان و مردم بروز کرد در عین حال 
که اطاعت ان فرماندهان بر مردم واجب است موضوع را به خدا و پیامبر 


واگذارند و ببینند پیامبر در آن مسأله چه میگوید. 

همچنین خداوند در قران به مسلمانان اعلام فرموده است که اطاعت و 
فرمان برداری از رسول مثل اطاعت و فرمان برداری از خدا| و عین 
آنست. قلا و یک لا وتو نی یُحکموک فیما شَجر تم تم لا یَچدُوا فی 
َنفُسهم حرجا ما و قصَبت قصیت و بیس 4 ا تایه اند سوگند به پروردگارت که 
ایمان نخواهند داشت تا اینکه حکم قرار دهند ترا در آنچه اختلاف شود میان 
ایشان و در خود هیچگونه ناخشنودی از حکم تو نيابند و تسلیم شوند تسلیم 
شدنی» آیه 9 سوره 4, همچنین دریاره وجوب اطاعت فرمان رسول خدا 
به این آیه استدلال شده است لا تَجْقَلُوا دعاء الاشول بتکم کذُعاء بَعْضکُم 
َفضاً قَذٌ بقلم اللةُ الذین یتسَللونَ منم لواذا قلِعَذرِ الذین یُخَالمُونَ عن 
مره أنّ نیبم فترة او یصیبهَم عذات الیخ مر دا نیة خواندن رسول را 
میان خود چون خواندن برخی از شما برخی را, بحقیقت خدا میداند آنان را 
که آهسته آهسته میروند برای پناه گرفتن, پس باید بتر سند آنان که 
مخالفت میورزند از فرمانش از اينکه برسد ایشان را بلایی پا رت 
دردناک» ۳ 604 9 24 و هم ت یه ۳ در این باب دانسته‌اند که ما 
تام الشول قَحْذوهْ و ما تَهاکَم عَلَ قائتمُوا «آنچه را که رسول فرمان 
میدهد آنرا پیذیر ید و از انحه که ۱ ۳ ات ان نش باز ایستید» 
ایه 7 سوره 59 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:58 

رای وشاله آن مح هی که سس اش وخوتب اظاعت ان شم 
خدا برای کسانی که محضر او را درک کرده‌اند و برای همه مردم تا روز 
کات ای اسان اس وا ایا ای سین او 
کسانی که او را ندیده‌اند غیر از اخبار نیست. و از جهتی می‌توان اخباری را 
که از پیامبر (ص) رسیده است بدو دسته تقسیم نمود. یک دسته اخبار 
عمومی که عموم راویان هم آنها را نقل کرده‌اند و غالبا بیان کننده چگونگی 
فرائض است و بندگان باید امور واجب را آن چنان انجام دهند و یا از 
گناهان بیرهیزند و بدانند که باید اموال و جان خود را در راه او تسلیم 
نمایند دانستن این قسمت تقریبا برای همه لازم است و اهل علم و سایر 
مردم در آن برابرند زیرا همه مکلف به انجام آن هستند از قبیل دانستن 
عدد رکعات نماز و چگونگی روزه رمضان و حج و حرام بودن «فواحش» 
کاهای ی اس ه اه بوات خرا ی بر اموال سای ات و 
تفای ایتها کر اخار عاضه که مربوط بصباره‌ای ار احضاصات ا ام 
است که دانستن انها برای عموم واجب بیست و برای جامعه هم واجب 
مورد سجده واجب است و مبطلات جح و اينکه در جچه مواردی کفاره و 
قدیه واجب است و نظایر اینها, باین جهت است که اخبار راست و صحیح 


را باید جست و پذیرفت و چون اطاعت رسول خدا بر همه واجب است 
تقی‌تمان ان اختار را شور اد قوحه داست که اک خحت با آخیار ات 
نمی‌شد پیامبر در خطبه معروف خود که امور دینی را به حاضران در جلسه 
آموخت سم ‌فرعون که خا وان گر این خلت مطالت فا فا بان لت که 
مه وا ای سم کهآ ون ای هس وت مت ارت عراز 
عبد الله بن مسعود روایت شده است که رسول خدا فرمود, خداوند شاد و 
بشاش نماید هر کس را که حدیثی اژ ما بشنود و همان طور که انرا شنیده 
است تبلیغ نماید و چه بسا تبلیغ کننده که از ن شنونده پیشین حدیث شنواتر و 
نگهدارنده‌تر است. ۷ 
شافعی میگوید چون رسول خدا شنودن اخبار و رساندن انرا به دیگران 
مستحب موّکد دانسته است و حکم این موضوع و امر آن واحد است دلیل 
بر آنست که تبلیغ حدیث آن حضرت بهر حال موجب اقامه دلیل و برهان 
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 (‏ آ را ی او وله ی نی اه ان ی مج 
پیامبر فرمود مبادا کسی را ببینم که بر متکای خود تکیه زده و چون حدیثی 
از من برای او در مواردی که بآنها امر کرده‌ام يا از آنها نهی کرده‌ام برسد 
بگوید من نمیدانم, هر چه در کتاب خداست همان را پیروی میکنیم. این خبر 
بطور مرسل هم از ابن المنکور نقل شده است, و هم مقدام بن معدی 
کرب میگوید که پیامبر در جنگ خندق بعضی از چیزها مثل خر اهلی را 
جزرام فرمود سپس فرمود, ممکن است بزودی بعضی از مردان شما روی 
خود بنشیند و چون حدیثی از من برایش نقل کنند بگوید میان من و 
شا کای تا افیست هر جوا ال اس ترا ال یام ان 
فن ا رای ات را اس تاه هساک ور شا عراد 
فرموده است مثل حرام خداست.؛ این خی وی بیط یی سترات: آرتبات 
از ایکا انس ار عیشت مهار اند 
از شبیب بن ابی فضاله مالکی روایت می‌کنند که می‌ گفت چون این مسجد 
که مسجد جامع است ساخته شد عمران بن حصین در آن می‌نشست 
روزی در حضور او صحبت از شفاعت شد مردی از حاضران گفت شماها 
احادیثی نقل می‌کنید که برای آنها اصلی در قرآن نمي‌پابيم. عمران 
خشمگین شد و به آن مرد گفت آیا قرآن خوانده‌ای. گفت آری, گفت در 
قرآن بافته‌ای که نماز عشاء چهار رکعت و نماز مغرب سه رکعت و نماز 
صبح دو رکعت از یر و ار اس اس وان 
کف ارچ کی ار فاد گر ای است که ار جات رین 
ما هم از پیامبر خدا فراگرفته‌ايم. آیا در قرآن یافته‌ای که در مقابل هر چهل 
درهم باید یک درهم زکات داد و در چند گوسیند یک گوسیند و در چند شتر 


یک نز شتر؟ گفت نه, عمران گفت ما این احکام را از رسول خدا یاد گرفتیم و 
با را از ما آضو‌ختید: عمران باز پرسید در قرآن آمده است که و 
یط فوا بات القتیق «و طواف کنند خانه دیرینه را» بخشی از آیه 31 
سوره 22 آپا در قرآن این مطلب هم آمده است که باید هفت مرتبه 
طواف کرد و سپس و رکعت نماز پشت مقام گزارد؟ مگر این اخبار را از 
ما یاد نگرفته‌اید و ما هم آنها را از پیامبر (ص) آموخته‌ایم, آن مرد گفت 
همچنین است. عمران گفت آیا 
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(1) این قاعده را که 

است در قرآن یافته‌ای؟ 

گفت نه عمران گفت من این قاعده را از پیامبر شنیده‌ام «اين اصطلاحات 
در مورد زکات ها اسب‌دوانی و ازدواج دوره جاهلی است که در آن 
زنان مهریه یک دیگر واقع ميشدند یعنی فی المثل مردی برای ازدواج با 
زنجر خواهر جوو رائیزتی به برادر آن زن میداد مترجم» آن مرد گقت قران 
می‌گوید ما ناکم الَشول قَحْذدُوهْ و ما تهاکم عَنه قَانتهُوا آیه 7 سوره 59 
0 
ندارید, آن گاه مشاله شفاعت را طرح کرد و گفت شنیده‌اید ِ 0 
معا در قران چطاب به گروهی فرموره است ما لک في ب۵ سقر, قالوا 
لمْ تک من المَصلین- الی قوله- و کا تن یوم الکين علی آنانا القین قما 
تْفعَهْم سَفاعء الشافعین «چه چیز شما وان تدوخ در آوو ند کهیتخ ها 
کارا ی ای یگ ما را یم 
تا مرگ ما فرارسیدمان. پس در خواست شفاعت کنندگان ایشان را سودی 
نمی‌بخشد» آیات 44 تا 50 سوره 74. عمران گفت شفاعت بر خلاف آنچه 
که شنیده‌اید سودبخش است. 
بیهقی می‌گوید: حدیثی که نقل کرده و می‌گویند. باید حدیث را به قرآن 
عرضه کرد و با ان سنجید باطل است و درست نیست و خود این حدیت 
دلالت بر بطلان خود دارد. زیرا در قرآن هیچ دلالتی بر عرض حدیت به 
قرآن نیست و در هر حال دلیل بر حچّیت خبر واحد زیاد است و من آنها را 
در کتاب‌های مفصل خود بیان کرده‌ام شافعی در مورد حجّیت خبر واحد 
استدلال خوبی دارد و ام کون فک :: نه این است که پیامبر (ص) حکام و 
ولاة و کار گزاران خود را یکی یکی میفرستاد و آنها را اعزام میفرمود 9 
اینکه به مردم شرایع اسلام را بیاموزند و اخبار پیامبر را در مورد احکام 
بیان نمایند و مردم انچه را که بر ایشان واجب و لازم است از همان یک 
نفر فرا گیرند و فرمانروایان هم آنچه که بمردم تعلق داشت میدادند و 
حتی بر ایشان اقامه حدود می‌کرد و احکام را جاری می‌ساخت و بدیهی 


است که حجت بر مردم تمام میشد و اگر خبر واحد کفایت نمیکرد و لازم 
بود که گروه زیادی از افرادی که در نظر مردم اهل صدق و 
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(1) راستی هستند در مورد خبری اعزام شوند, پیامبر این چنین رفتار 
نمی‌کرد. شافعی بعد مثالهایی میزند از قبیل اعزام ابو بکر بعنوان امیر 
الحخٌ و اعزام علی (ع) را با ایات اول سوره براءة و اعزام معاذ به یمن و 
می‌گوید کسی که حدیث و خبر واحد را رد می‌کند در مورد معاذ و احکام او 
است و اگر پذیرفت حجیت خبر واحد را قبول کرده است. و اگر تصور کند 
حجت شز اتها با خبری که معاذ اورده است اقامه نشده است که گفتار او 
عملا تمام اخبار عامه و خاصه را دور ريخته است. 


شافعی می‌گوید در مورد حجیّت خبر خاصه شرایطی است که از جمله این 
است که کسی که حدیث را نقل کرده است از لحاظ دینی و اعتقادی مورد 
اعتماد و ثقه باشد, معروف به راستی گفتار در حدیث خود و عامل به آنچه 
که کر باه ان تست را نقل. هی کید و عالم به الخاظ ار اقور فعی 
باشد يا لا اقل از کسانی 0 دروآ تصرف حدیث را با همان 
الفاظی که شنیده است نقل نماید و معنی حدیث را بیان نکند (باصطلاح 
نقل به معنی و مضمون ننماید), زیرا اگر کسی که عالم نیست حدیثی را 
نقل به معنی نماید ممکن است کار به انجا کشد که حلالی را حرام معنی 
کند, و حال آنکه اگر حدیث را کاملا منطبق با الفاظ اصلی بیان نماید دیگر 
ری ی ار هگا ان ار 
حدیثی را از حفظ بیان می‌کند براستی حافظ باشد., و اگر از کتابی نقل 
سین حافظ آن کناب باشد بای اگر‌هدیی:را اهل حفط بان ی کنند همه 
با کتک رل ان حوافی بان مصوت: اند ماس سا تن بو این ی 
که مطالبی را که نشنیده است اضافه نکند, يا چنین نباشد که حدیثی از 
پیامبر نقل کند که اشخاص مورد اعتماد خلاف ان را نقل کرده باشند این 
شرط باید در همه افرادی که حدیث را برای محدث نقل کرده‌اند موجود 
اف 
و 
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(1) روایت می‌کند این شرایط را برای او در نظر داشته باشد, هر یی از 
محدذثان که دارای اشتباه و غلط زیادی باشد و کتاب صحیح هم در دست 
نداشته باشد حدیئی که نقل می‌کند پذیرفته نمی‌شود. البته صورت اسامی 
محدثان واجد شرط و انهایی که متهم به کذب و جعل هستند در کتابهای 
کر و را ی 
ی ی ما و 
دارای اسناد ضعیفی است نقل نمایند و میدانیم که بهر حال قلم و گوش و 
حافظه ممکن است اشتباه نماید و بدون اینکه قصد بدی داشته باشند 
حدیث شادّی را آورده باشند که آنرا هم کسانی که کاملا مسلط باشند 
می‌شناسند و خداوند متعال گروهی را مأمور و موکل به حفظ سنن و 
احادیث کرده است. نعیم بن حشّاد میگوید به عبد الرحمن بن مهدی گفتم 
چگونه حدیث «صحیح» را از ناصحیح تشخیص می‌دهی؟ گفت همان طور 
که پزشک دیوانه را تشخیص میدهد همچنین نقل شده است که مرد دیگری 
از همین عبد الرحمن پرسید چگونه نسبت به حدیتی میکو نی «صحیح » 


است و حدیث دیگری را ناصحیح میدانی, عبد الرحمن گفت اگر سکه‌های 
درهم خود را پیش سکه شناسی ببری و او بگوید که فلان سکه درست 
است و دیگری نبهره است و دیگری مغشوش آپا می‌پذیری یا اينکه دلائل و 
طول پتحال رت ۱۷ یوم توف احادیث را تشخیص مد ها . از 
یحیی بن معین هم روایت شده ازیننت:» که اضق کفت: اگر افراد ماهر و وارد 
نمی‌بودند,. بدون تردید روایات مجعول و بی ارزش در شریعت بسیار 
می‌شد و هر گاه حدیثی شنیدی بیا آن را بگو تا صحیح و ناصحیح آنرا معین 

کنم مگر این گفتار شریح قاضی را نشنیده‌ای که میگوید برای 0 
افراد خبره و جوهر شناسی هستند همان طور که برای تشخیص سکه‌ها 


فصل: 


از اموری که باید به آن توجه شود این است که اخبار خاصه‌ای که روایت 
شده است سه نوع است: نوع اوّل حدیثی است که دانشمندان در حدیت 
درباره صحت آن اتفاق دارند و اين خود بر دو نوع است: 
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(1) نخست اینکه حدیث از طرق مختلف و گروه زیادی روایت شده بطوری 
که به حد اشتهار رسیده باشد و احتمال خطا در ان و يا همدستی راویان ان 
بر دروغ دور نماید و بعید باشد که اين گونه احادیث در واقع موجب علم 
می‌گردد البته علم اکتسابی, از قبیل روایاتی که درباره قضا و قدر و ریت 
و حوض (کوثر) و عذاب گور و بعض از معجزات و فضائل و احکام وارد 
شده است که بعضی از انها بطرق مکرر و فراوان نقل شده است. 

دم احادیثی است که از طریق آحاد روایت شده و مثلا در مورد ادعیه و 
زهد و پارسائی و گاه در احکام بچشم میخورد مثلا شهادت و گواهی دادن 
دو شاهد در محکمه موجب صدور حکم می‌گردد, ممکن است درباره هر 
یک از اين دو گواه و هم چنین خبری که نقل می‌کنند احتمال خطا داد اما 
چون نص کلام الهی در قبول شهادت دو نفر شاهد عادل است و سنت هم 
پدیرش خبر واحد را بشرطی که راوی عادل و جامع صفات باشد تأیید 
نموده است. شهادت موجب دون کی و. گمل. نهآ مشود دوبا ره 
اخبار آحادی که موضوع آن معجزات اهر با در ای ترا اه 
صحابه باشد باید توجه داشت که این اخبار در یک موضوع همه با هم 
متفقند که عبارت است از اثبات معجزه يا فضیلت برای شخص معینی, و 
از مجموع آنها علم اکتسابی حاصل می‌شود, بلکه اگر میان آن احادیث و 
احادیث مستفیضه دیگری که درباره آیات و معجزات ت پیامبر آمده است جمع 
نمائيم موجب علم ضروری میگردد و از مجموع آنها ثابت میشود که مردی 
ات فیان کیش با خام محمد بن غند اللهنن. عند الفظلت: یرفن آمده ج 
اذعای نبوت و پیامبری فرموده است و نشانه‌ها و معجزاتی برای مردم 
آشکا ر ساخته و این معجزات بضمیمه قرآن که در میان, امت او باقی مانده 
موجب گرویدن مردم به او گردیده است. همچنین علت اشتهار حاتم به 
سخاوت در واقع احادیث آحادی است که همه در یک رد 1 اتفاق دارند و 
آن سخاوت حاتم است در نتیجه این موضع به حد تواتر رسیده و سخاوت 
نوع دوم از اخبار خاصه احادیثی است که دانشمندان_ حدیت برای آن 
راویانی 
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(1) روایت شده است که معروف به دروخ گویی و جعل حدیث هستند که 
این نوع از احادیث در امور دینی مطلقا بکار تق ‏ رت هک برای روشن 
ساختن برخی از امور, در اين مورد از سمرة بن جندب روایت شده است 
که پیامبر فرمود «هر کس حدیتثی از من نقل کند و خود انرا دروغ بداند 
خودش هم یکی از دروغ گویان است» نظیر همین حدیث از مغیره بن 
شعبه هم روایت شده است. ۲ 
نوع دیگر حدیثی است که راوی آن متهم به جعل نیست. اما معروف به 
کمی حافظه و يا کثرت اشتباه است, پا اينکه راوی آن شناخته شده نیست 
و مطلبی درباره عدالت و شرایط دیگر او در جائی ثبت نگردیده است این 
گونه از احادیث هم در احکام بکار نمی‌آید حتی شهادت چنین افرادی در 
محاکم شرع هم مسموع نیست البته این گونه احادیث در ادعیه و ابواب 
زهد و پارسایی و تفسیر و مغازی و اموری که ارتباطی , به احکام ندارد بکار 
شاف آ نو از عبد الرحمن بن مهدی روایت شده است که تا ۳ ما هر گاه 
روایات ثواب و عقاب و فضائل و اخلاق را می‌ شنویم در اسانید آن گذشت 
می‌کنيم و سخت گیری نمی‌نمائیم امّا هنگامی که در مسائل حلال و حرام و 
احکام برای ما روایت ت تقل .می‌کنند در اسانید آن سخت گیری میکتیم و تمام 
رجال آن را مورد بررسی قرار میدهیم. 
از یحیی بن سعید قطان روایت شده است که میگفت در مورد تفسیر اگر 
از اشخاصی که مورد وئوق نیستند مطلبی می‌گویند تساهل کنید و سخت 
گیر نباشید و گفت لیث بن ابی سلیم و جویبر بن سعید و ضحاک و محمد 
بن سایب کلبی از لحاظ حدیث افراد مورد ستایشی نبودند اما در عین حال 
تفسیر را از قول ایشان می‌نوشتند. بیهقی می‌گوید علت اینکه در اخذ 
تفسیر از ایشان سخت گیری نمی‌کنند در واقع برای این است که کار آنها 
جمع و تقریب اخبار در مورد لفات عرب است. و هم روایت شده است که 
از احمد بن حنبل پرسیدند درباره موسی بن عبیده و محمد بن اسحاق چه 
میگوئی؟ گفت موسی بن عبیده عیبی ندارد البته برخی از احادیث ناشناخته 
را از طریق عبد الله بن دینار و ابن عمر از پیامبر نقل کرده است ما 
محمد بن اسحاق را که می‌بینید این همه احادیث سیره را از او نوشته‌اند. 
اما در مورد حلال و حرام و احکام قوم دیگری را می‌پذيريم و از هر 
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(1) دست خود چهار انگشت را اشاره کرد بدون اينکه انگشت ابهام خود را 
بحساب آورد, (ظاهرا مقصود این است که به همه نمی‌توان اعتماد کرد). 
نوع سوم احادیئی است که آثبات ان مورد اختلاف علمای حدیث باشد مثلا 
ممکن است درباره یکی از راویان آن کسی اطلاعی دارد که دیگری آن 
اطلاع را ندارد يا اینکه درباره پذیرش أض حدیث یک نفر تردید می‌کند در 


حالیکه دیگری تردیدی ندارد يا اینکه یک نفر اشکالی به حدیث می‌گیرد که 
دیکری آن اشعال. را دارم تضی‌داندر.با دز موزد مرخ از الفا ظ جد بت با 
داخل شدن اسناد حدیتث در حدیت دیگر اشکالی بنظر کسی میرسد که 
دیگری آن را وارد نمی بیند پا منوجه آن نشده است. که در مورد این گونه 
احادیث وظیفه علمای حدیث است که با دقت کامل و اجتهاد آنها را 
بررسی نمایند و صحیح‌ترین مطلب آن را برگزینند. 


فصل: ۳ احادیث مرسل 


هر خذیتن: را که.یکی. از تانفین. و.با اتباغ آنها (نسلی. که بسن از اضخات 
پیامبر (ص) بوده يا خود درک صحبت پیامبر را نکرده باشند در اصطلاح 
تابعین و افراد بعدی را اتباع می‌نامند) بدون ذکر راویان از پیامبر (ص) نقل 
نماید دو نوع است. 

نخست اینکه کسی که خبر را بصورت مرسل نقل کرده از و ان تأابعین 
باشد بطوری که گروهی از اشخاص عادل شهادت به موثق بودن او بدهند 
در مورد این اشخاص در صورتی که حدیثت فرص دبحرق, هم نو کانند. آن 
آمدة باشد هیا کفتاری از اضحاب آثرا تایید کند غ با قفرد قبول.عموم. اهل 
هه 

دوم احادیث مرسلی است که از متاخران تابعین نقل شده باشد که معمولا 
احادیث خود را از قول هر کسی ممکن است گرفته باشند و دانشمندان 
حدیت هم در آن ضعفی احساس نمایند در مورد احکام پذیرفته نمی‌شود 
افا دز صواردق. که بز آن: حکمی. مترتب تیشت از قبیل دعوات: و مکازم 
اخلاق و یا سیره و ح پذیرفته 
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(1) می‌ شود. 


فصل: در اختلاف احادیث 


از شافعی روایت شده است که قف کفیت اک امکان این باشد که به دو 
حدیث با یک دیگر عمل کرد. باید هر دو را بکار بست و هیچیک را رها نباید 
کرد اما اگر دو حدیت در یک موضوع با یک دیگر اختلاف داشته باشد این 
اختلاف ممکن است بدو صورت باشد. نخست اینکه یکی ناسخ و دیگری 
منسوخ باشد که در این صورت به حدیثی که ناسخ است عمل می‌شود و 
حدیث منسوخ را رها می‌کنند, حالت دوم این است که دو حدیث در موضوع 
واحد با یک دیگر اختلاف داشته باشد و قرینه و دلیلی هم بر اينکه یکی 
ناسخ و دیگری منسوخ است در دست نباشد که در این صورت بدون اقامه 
دلیل کافی نمی‌توان یکی را رها کرد و باید در صدد یافتن قرائن بود مثلا 
باید دید کدامیک از دیگری ثابت شده‌تر است. يا باید دید کدامیک به 
دستورهای قرآن و سنت پیامبر (ص) شبیه‌تر و نزدیکی‌تر است پا اينکه 
علمای حدیث یکی را برگزیده‌اند و يا اینکه کدامیک در مواردی که قیاس 
امکان داشته باشد با اصول منطبق‌تر است و با اینکه کدامیک مورد قبول 
آن مقبول نباشد, آن حدیت قابل اعتنا نیست و مثل این است که نیامده 
است, زیرا چنین حدیثی اصلا ثابت نیست. 


«فصل» 


از چیزهای دیگری که باید دانست, این است که خداوند متعال پیامبر خود 
را بحق مبعوث فرموده و قرآن کریم را بر او نازل کرده و حفظ و نگهداری 
انرا تضمین فرموده است چنانکه رب اتّا تخْن ترّلتا الذکر و تا له 
لحافظون «بدرستی که ما فرو فرستادیم قرآن 9 0 
نگهدارنده اوئیم» ان 10 سوره 15 و پیامبر (ص) را روشن کننده و 1 
دهنده دای و قرآن قرار داده .و فر موده است و یرل ایک ال 9 
اس ما ترّل ایهم و لَعلهُم یَتقکَرون «و 
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(1 فرو فرستادیم به تو ذکر را تا بیان کنن برای مردم انچه بایشان فرو 
فرستاده شده است باشد که ایشان انديشه کنند» ایه 44 سوره 6 و 
تا ای ای ار ی امه 
روشن ساخت در میان امت باقی گذارد و سپس او را بسوی رحمت ابدی 
خویش گرفت. پیامبر (ص) در حالی از میان امت رفت که راه برای آنها 
کاملا واضح و روشن شده بود, هر گرفتاری که , بر مسلمانان میر سید 
بطریق کافی در قران و سنت پیامبر برای آن نصْ و ۳ می‌یافتند و هم 
خداوند متعال در هر دوره و زمان میان امت پیامبر پیشوایانی قرار داده 
اسنت که برای بیان شریعت و حفظ آن و رد بدعت از آن به بهترین وجهن 
اقدام نموده‌اند, چنانچه ابو سعد احمد بن محمد صوفی با اسناد خود از 
ابراهیم بن عبد الرحمن عذری این خبر را برای ما نقل می‌کند که پیامبر 
۲ ۱ ۱ ۱ ۳ 
را که لو می‌کنند و دعاوی ناروای یاوه گویان و تاویل نادانان را از ان دور 
خواهند ساخت) این خبر را ولید بن مسلم هم از همین راوی و شیوخ مورد 
اعتماد از پیامبر (ص) نقل نموده است. 
صحت و درستی این خبر در دوره صحابه و در هر عصری تا روزگار ما ثابت 
شده است و در هر دوره گروهی در این مورد اقدام نموده‌اند و در مورد 
مسا راهان آتار واس ی م ول اشای ایا ار 
تالیف و تدوین کرده‌اند بطوری که هر کس بخواهد از ان مطلع شود 
براحتی می‌تواند اگاه گردد, علاوه بر ایشان فقهای همه بلاد درباره جرح و 
تعدیل گفتگو کرده‌اند. چنانچه ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی برای 
ما از ابو حنیفه روایت می‌کرد که او می‌گفته است هن دروغکوتر از جانو 
جعفی و فاضل‌تر از عطا ندیده‌ام و هم روایت می‌کنند که ابو سعد صغانی 
برخاست و به ابو حنیفه گفت درباره عمل کردن به روایات وری چه 
میگوثی؟ گفت اخبار او را بنویس زیرا مورد اعتماد و ثقه است بجز 


احادیثی که از ابی اسحاق از حارث و يا از جابر جعفی نقل کرده باشد 
(قضاوت ابو حنیفه درباره جابر جعفی از نظر شیعه بطور کلی مردود و 
مغرضانه است: مترجم). 
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(1) ابو الحسین بن الفضل قطان در بغداد با اسناد خود برای ما از شافعی 
زو نقل می‌کرد که می‌گفته است روا بت کردن از حرام بن عثمان حرام است. 
و ابو عبد الله حسین بن حسن خضیری در بفغداد از قول یحیی بن سعید 
سفیان بن عیینه پرسیدم که تکلیف درباره اشخاصی که متهم به جعل 
حدیث هستند چیست؟ آیا باید حفظ الغیب نمود؟ گفتند نه وظیفه آنست که 
برای مردم امر او را آشکار سازی, همچنین ابو علی رودباری از ابو بکر بن 
خلاد نقل میکرد که به یحیی بن سعید گفتند آیا نمی‌ترسی که این کسانی 
که حدیث آنها را قبول نداری در نزد خدا با تو مخاصمه کنند؟ گفت اگر اینها 
در پیشگاه خدا با من دشمنی کنند بهتر است تا اینکه رسول خدا (ص) 
خصم من باشد و بفرماید چرا حدیثی را که میدانستی دروغ است نقل 
کردی, ابو عبد الله حافظ از شافعی روایت می‌کند که می‌گفته است اگر 
شعبه نبود حدیث در عراق شناخته نشده بود. شعبه گاهی پیش برخی از 
فتجدنان می‌اهد- وم کف صقن تدار ی دنت بقل کف . (رجون: نما ۱ 
می‌شناخته که حدبت جعل می کنند. مترجم) و الا از امیر برای خود بر تو 
یاری می‌طلبم, و به این طریق حریم سنت پیامبر را نگانه ضد انتنند: شواهد 
در این باره زیاد است بهمین اندازه که نقل شد کفایت می کنيم. 
این مقد مه کتاب دلائثل النبوه است که در ان احوال صاحب شریعت و 
معجزات پیامبر بذر کوار (ض )را آوزده‌ام و باند دانتشت: اخادنتن را که در 
این کتاب آورده‌ام تلاش کرده‌ام که صحیح و مورد اعتماد باشد اگر . حدیثی 
مبهم بوده آنرا رها کرده‌ام هر چند در مورد کارهایی نظیر اين کتاب آنها هم 
مورد قبول واقع می‌ شود اگر اخباری را که ضعیف بوده آورده‌ام به ضعف 
ن اشاره نموده‌ام و به احادیث دیگر اعتماد کرده‌ام. 
گرد هن از متأخران در مورد معجزات و احوال پیامبر (ص) کتاب‌هایی 
نوشته‌اند و اخبار زیادی را بدون در نظر گرفتن صحیح و ناصحیح و تشخیص 
مشهور و غیر مشهور یا مجعول و غیر مجعول جمع اوری کرده‌اند, بطوری 
که اشخاص دارای حسن نیت غالب ان اخبار را بطور یکسان پذیر فته‌اند و 
کسانی هم 
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(1) که حسن نیت نداشته‌اند آن احادیث را یکجا و بطور یکسان رد 
کرده‌اند. 


عادت من در کتابهائتی که در اصول و فروع نوشته‌ام بر این بوده است که 


باخبار صحیح قناعت کنم يا انکه صحیح و ناصحیح را تمیز دهم و بیان کنم 
که در نتیجه خواننده با بصیرت کامل بر ان اعتماد نماید و گمراهان از اهل 
جماعت بر آن اعتماد کرده‌اند نيابند و هر کس در تلاش و کوشش اهل 
حفظ دقت نماید متوجه می‌شود که انها در شناخت اخبار مقبول و مردود 
کمال امانت را بخرج داده‌اند و از هیچ کوششی فرو گذاری نکرده‌اند. و در 
این راه از شماتت و سرزنش نترسیده‌آند, تا بدانجا که پسر در حدیبت نقل 
شده از پدر و پدر در حدیثی که پسرش نقل کرده است و برادر به حدیت 
برادر اعتراض نموده و انرا رد کرده است. و مساله خویشاوندی و مال و 
تروت مانع از اظهار حق نبوده است, در این باره شواهد زیاد است و من 
در کتابهائی که تصنیف کرده‌ام نوشته‌ام. بهر حال هر کس که کتابهای مرا 
خوانده باشد و قدرت تمیز دادن مرا در احادیث درست و نادرست دیده 
باشد و توفیق یارش باشد میداند که راست می‌گویم و درست گفتارم و هر 
کس هم که دقت نکند و بی توفیق هم باشد هر چه قدر هم شرح دهم و هر 
قدر توضیح دهم در او اثری, نخواهد داشت ۴ او را سودی نخواهد بخشید 
چنانکه خدا| می‌فرماید و ما تغنی الایاث 5 الند گنِ قوّم لا ُوْمتُونَ «و چه 
سود کند آیات و بیم کنندگان آن گروههائی را که تفیخروند» آیه 102 سوره 
10. 
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)1( 


بفتم ال الم الرسیم 6 هنای آلاه غلی تسیا عخند و ال و رنه 


ستایش پروردگار را که آسمانها و زمین را بیافرید و نور و تاریکی و جواهر 
و اعراض را پدید آورد و چهره‌ها و پیکره‌ها را ساخت. مرگ و زندگی را 
ها جیان | مقدر فرمود و بهر کس که 
خواست شنوایی و بینائی و دل عطا فرمود و نیز به هر یک از خلق که اراده 
فرمود شناخت و عقل و نظر و استدلال و هدایت و رستگاری ارزانی 
داشت. و پیامبران را با فرمانهای خود ارسال داشت و انان فرمانبران را 
به بهشت مژده دهنده بودند و سرکشان را از آتش بیم دهنده, و خدا 
پیامبران را با دلائل و نشانه‌های راست تایید فرمود تا برای مردم پس از 
ایشان بهانه‌ای نباشد و ما را : به پیامبر امین و رسول مکین سرور پیامبران 
گردانید, پیامبری که از همه خلق خدا گران‌قدرتر است و خشنودی دین و 
دنیا را از همگان بیشتر گرد آورده و تبار او بهترین تبار, و اندیشه‌اش 
خدای عرٌ و جل او را با آیین حق و هدایت برای همه مکلفان خلق فرستاده 
و در رحمت خود را با او گشاده گردانید و پیامبریش را به او ختم نمود. او 
را برای رسالت و بیان شریعت برگزیده. و یاد و نام او را همچون نام 
0 از ار ۱000 با +29 و استوار 
را که دلیل روشن و ریسمان استوار و پرچم درخشان و معجزه تابان است 
برایش نازل فرمود, قران در همه عمر با او همراه بود و پس از رحلت او 
در ملتش پایدار و در آن به پیامبر دستور فرمود تا به 
ترجمه دلائل النبوة «حِكِ .رص :71 
(1) مخالفان بگوید اگر می‌توانند نظیر آن را بیاورند با آنکه طبیعت ایشان 
عرب و سرشت ایشان فصاحت و صنعت آنان نظم کلام و گفتار بود در 
عین حال عاجز و ناتوان از معارضه شدند و از آن سرباز زدند و بروی 
اسلام شمشیر کشیدند, خداوند می‌فرماید: 
قَل لین اجْتَمَعتِ جتَمَعتِ الائسْ و اجره علی آن : توا بمثئل هدا لفرَآنِ ابو بوثله 
و لو کان بَعضَُهَم لیخض ظهیرا «بکو اکز ادهیان و تریان کرد آیئد که مانند 
این قرآن بیاورند. مانند آن را نخواهند آورد هر چند که بعضی براي بعضی 
دیگر پشتیبان باشند» آیه 99 سوره 17 قرآن همراه با معجزات ت آشکار و 
دلایل و آیات روشن دیگری هم بود که خداوند به پیامبر عنایت فر موده بود 
تا دین او را بر همه ادیان دیگر پیروز گرداند هر چند مشرکان را ناخوش 
آید, پیامبر (ص) رسالت خود را تبلیغ فرمود و نصیحت و خیر خواهی را اداء 
کرد و راه را روشن ساخت و طریق مستقیم را نشان داد و خدای را 


عبادت کرد تا مرگ او را فرا رسید, درودهای خدا بر او و خاندان پاکیزه‌اش 
باد, برترین و پاک‌ترین و بیشترین درودها, هم از سوی انان که او را بیاد 
می‌آورند و هم بعدد بی‌خبرانی که از یاد او غافل مانده‌اند. 

و بعد, چون به یاری و توفیق پروردگار از تنظیم و استخراح اخبار مربوط به 
اسماء و صفات خداوند و مباحثت رویت و ایمان و قدر و عذاب قبر و امور 
مربوط به قیامت و زنده شدن پس از مرگ و حساب و میزان و صراط و 
حوض و شفاعت و بهشت و دوزخ آسوده گشتم و توانستم منبع مفیدی 
برای متکلمان فراهم آورم و روایات مربوط را بررسی نموده مقبول را از 
مردود مشخص ساختم., اراده کردم که بخواست خداوند متعال کتابی 
درباره برخی از معجزات پیامبرمان (ص) و دلائل نبوت او فراهم اورم تا 
کمکی در راه اثبات رسالت آن حضرت باشد, در این کار از خدا طلب خیر 
کردم و از او برای اتمام کار یاری خواستم تا بتوانم اخباری را که درباره 
شرف نژاد والای آن حضرت و پاکیزگی تبار او و نام‌ها و صفات و مدت 
مرو اریخ وفات ان حضرت: رز نتیدم ۱۳ 
خود فقط به اخبار صحیح و معروف قناعت کردم مگر در مواردی 

تو لزولأنتوی م1 ی 72 ۱ 
)1( که برای توضیح ذکر بقیه اخبار و احادیث هم لازم مینمود که در ان 
مورد گاه از اخبار و احادیث غیر معروف, و غریب هم استفاده کردم. همان 
طور که در بخش قبول اخبار در مقدمه باد اور شدم به اخبار صحیحی که 
نزد اهل تاریخ و سیره مورد قبول است اعتماد نمودم, از خدا یاری و توفیق 
میجویم و او در همه امور برای من کافی و برترین وکیل است. 


مجموعه ابواب مولد پیامبر (ص) 


باب روز تولد: 


از ابو قتاده روایت است که عربی نظریه پیامبر را در مورد روزه روز 
دوشنبه پرسید, فرمود روزی است که متولد شده‌ام و در همان روز قران 
هم بر من نازل شده است. اين روایت بچند طریق با همین الفاظ از ابو 
قتاده نقل شده و مسلم بن حجاج هم آنرا در صحیح خود آورده است. و از 
ابن عباس هم روایت شده است که می‌گفت پیامبر شما صلی الله علیه و 
سلم روز دوشنبه متولد شد. 1 


باب ماهی که پیامبر (ص) متولد شد: 


محمد بن اسحاق روایت می کند که پیامبر (ص) روز دوشنبه دوازدهم ماه 
ربیع الاول عام الفیل متولد گردید. 


سال تولد: 


از ابن عباس روایت شده است که پیامبر (ص) در عام الفیل متولد شد, در 
برخی روایات دیگر تولد را در روز حمله فیل به مکه دانسته‌اند, از قیس بن 
مخرمه هم روایت ت است که می‌گفت من و پیامبر هر دو در عام الفیل متولد 
شدیم و هم سن و سالیم.: اين اسحاق می‌گوید بنابر اين پیامبر در سال 
عکاظ بیست ساله بوده است, عثمان بن عفان از قباث بن اشیم پرسید تو 
بزرگتری يا رسول خدا (ص)؟ قباث گفت رسول خدا از من بزرگتر است, 
اما تولد من زودتر از تولد او اتفاق افتاده است و من پشگل فیل را دیدم 
که سبز رنگ‌پریده و دگرگون شده بود. در روایت دیگری پشگل فیل, فضله 
مرغ آمده است. و از ابی الحویرث روایت شده است که گفت شنیدم عبد 
الملک مروان به قباث بن اشیم می‌گفت ایا تو بزرکتری یا رسول خذا 
(ص)؟ قباث گفت رسول خدا از من بزرگتر است و من از او مسن‌ترم, 
پیامبر (ص) در عالم الفیل متولد شد و حال انکه 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,.ص:3 7 

(1) من کودکی بودم و مادرم فضولات فیل را که کهنه شده بود بمن نشان 
داد و من متوجه این معنی میشدم. و پیامبر در آغاز سال چهلم بعد از فیل 
مبعوث گردید. از جبیر بن مطعم هم روایت شده است که گفت رسول خدا 
(ص) در سال فیل متولد شد و پانزده سال پس از آن اجتماع بزرگ عکاظ 
صورت گرفت و بیست و پنج سال پس از سال فیل خانه کعبه را تجدید 
ساختمان نهودند و. پیامیر در آغاز سال. جهلم میغوت گردید. از ابن شهاب 
هم روایت شده است که خداوند متعال پیامبر (ص) را در آغاز سال 
پانزدهم تجدید ساختمان کعبه به پیامبری مبعوت فرمود و فاصله بین مبعت 
و اصحاب فیل هفتاد سال بوده است. 

ابو اسحاق ابراهیم بن منذر می‌گوید این خیال بافی و سهو است چرا که 
هیچیک از دانشمندان در اینکه پیامبر (ص) در سال فیل متولد شده و در 
آغاز سال چهلم بعد از فیل مبعوث گردیده است تردید نمی‌کنند. 

از آبن آبزی روایت شده است «فاصله میان تولد پیامبر و سال فیل ده 
سال است» و از سوید بن غفله روایت شده است که می‌ گفت «من و 
پیامبر هم سن و سالیم. و من در سال فیل متولد شده‌ام» روایت دیگری 
هم از همین سوید نقل شده است که می‌ گفت من دو سال از پیامبر (ص) 
کوچکترم. 


باب تولد مصطفی (ص) و آیاتی. که بهنگام تولد و پیش از آن و بعد آن ظاهر شده است: 


از عرباض بن ساریه صحابی رسول خدا روایت است که شنیدم پیامبر 
می‌فرمود «در آن هنگام که آدم در گل نهفته بود من بنده خدا و خاتم 
پیامبران بودم و شما را خبر میدهم که من نتیجه دعای پدرم ابراهیم (ع) 
هستم و هم عیسی (ع) به من مژده داده است و مادرم نیز خوابی دید و 
نیز آیتی مشاهده کرد, که مادران همه پیامبران هم آن را مشاهده کرده‌اند, 
و هنگام زایمان پیامبر مادر او پرتوی را دید که از آن کاخ‌های شام روشن 
گردید» این روایت ت از سعید بن سوید هم نقل شده است. در این روایت 
متوز راست که در تعرس الم «قصای, زار سین ار آنکه: ارم 
نخستین بوجود آید که اولین پیامبر هم بوده است, پیامبری و ختم نبوت 
محمد (ص) تقدیر شده بوده است, و منظور از جمله «نتیجه دعای پدرم 
ایس ان است خن راهم( انم کی را شا ۳ 
نمود و چند 
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ر اش ار مت تاشتم اسماه ام خوانا امس رای مات 
قرار بده و دلهای گروهی از مردم را عاشق این سرزمین گردان, میوه و 
خوراکهای پاکیزه به ایشان عنایت فرما, و سیس عرضه داشت و (رٍبْنا و 
بت فیهم رشولا متخ ببُلوا هم آیایک و بُلفهم الکِتاب و الْجکمة و 
ات ۳ الحکیخ) و در اسان شاضر ار ضنات 
خووشان برانکنز که بخوائد بر ایشان ابات ترا وشاقورو انشان را کتاب و 
حکمت و پاک‌سازدشان بدرستی که ز نو غالب ]نش 129 
سوره این دعای ابراهیم (ع( ۳ شد و خداوند پیامبر ما را همان 
پیامبری قرار داد که او خواسته بود و در تقدیر و قضای الهی چنان بود که 
محمد (ص) نبی و خاتم پیامبران باشد و اجرای اين فرمان پس از 
استدعای ابراهیم (ع) میان قوم عرب صورت گرفت همچنان که خداوند 
و رصم را ای سس مه ار 
عیسی (ع) به من مژده داد. این است که خداوند متعال به عیسی (ع) امر 
فرمود که بنی اسرائیل را به وجود محمد (ص) پیش از تولد او مژده دهد, و 
منظور از ایت و رویایی که مادر ان حضرت مشاهده نمودم ظاهر | مطلبی 
است که از ابن اسحاق روایت شده است که چنین است.؛ آحانة دختر وهب 
مادر رسول خدا می‌گفت چون به محمد (ص) باردار شدم فرشته‌ای بر من 
ظاهر شد و گفت 9 سید این قوم حامله شده‌ای و چون فرزندت بر 
زمین قرار گرفت؛ , بگو: «او را در پناه خدای بان ِ مید هم » از شر 
حاسدان» [میان بندگان متعهد و پسندیده و بردگانی که خود پیشاهنگ 


خواهند بود و او بدون اینکه کسی راهنمایش باشد همه را رهنمون است و 
او بنده پروردگار سنوده و گرانمایه است, و در همه مشاهد آاشکاد خواهد 
شد] و فرشته گفت نشانه آن هم این است که پرتوی با او خواهد درخشید 
که کاخهای شهر بصری را در شام روشن خواهد ساخت و او را محمد نام 
ستایش می‌کنند و نام او در قران محمد است و من او را به همین نام نام 
کات کره ۱ 1 


[ (1-)] عبارت میان دو علامت در متن سیره ابن هشام نیامده است 
مراجعه کنید به صفحه 166 جلد اول چاپ مصر 1936 میلادی. 
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(1) از همین عرباض روایت دیگری نقل شده است که گفت شنیدم پیامبر 
چنین می‌فرمود, من نزد خدا و در کتاب سرنوشت هنکامی که ادم در کل 
نهفته بود خاتم پیامبران بودم و من نتیجه دعای پدرم ابراهیم هستم و 
همانم که عیسی (ع) مژده داده است و مادرم چنان دید که پرتوی از او 
بیرون آمد که کاخهای شام از آن.زوشن کردند: 

خالد بن معدان از گروهی از اصحاب رسول خد| (ص) روایت قی کند که 
آنها به پيامتر کفتند درباره خون سختن, بکوی: قرمود من نقبجه. دغای پدرم 
ابراهیم هستم و همانم که عیسی (ع) مژده داده است و مادرم هنگامی که 
به من حامله شد در خواب دید که پرتوی از او خارج شد که کاخهای شهر 
بصری در شام از آن روشن گردید. , ۱ 

روایتی دیگر از ابی امامه نقل شده است که به پیامبر گفته شد آغاز ز کار تو 
چگونه بود؟ فرمود من نتیجه دعای پدرم ابراهیم (ع) و بشارت عیسی (ع) 
هستم و مادرم نیز در خواب دید پرتوی از او سرچشمه گرفت که کاخهای 
شام از آن روشن شد. ۱ 

از ميسرة فجیر روایت شده است که به پیامبر گفتم از چه زمانی پیامبر 
بودی؟ 

گفت از آن زمان که آدم میان روح و جسد بود. 2 


سخن درباره عبد المطلب: 


ات خهری روانت فده انیت که سین یی که فربا رت ید اامظاب سک 
پیامبر (ص) نقل می‌کنند این است که قربش از ترس سیاه ابرهه و 
اصحاب فیل گریختند و از مکه فرار کردند عبد المطلب با آنکه نسبتا جوان 
بود گفت بخدا سوگند من از حرم خدا بیرون نمی‌روم و عرّت را در جای 
| ر کعبه نشست و گفت پروردگارا مردم از خانه 
و کاشانه خود دفاع می‌کنند تو هم از سرزمین خود دفاع کن, و شاید در 
همین باب مطالب دیگری هم گفته باشد و بهر حال در مکه پا بر جا ماند تا 
خداوند فیل و اصحاب آنرا هلاک ساخت و قریش به مکه باز گشتند و عبد 
ااعطاتی بواسطه پایداری و شکیبائی و احترامی که برای حرم مکه قائل 
شده بود در چشم ایشان بزرگ شد. 
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(1 در این هنگام که پسر او حارثت هم کار [ ۳ شده بود, عبد اتخصاای 
فرشته‌ای را در خواب دید که به او میگوید زمزم را حفر کن که نهفته و 
اندوخته شیخ اعظم است. عبد المطلب بیدار شد و چون معنای این 
را درست نفهمیده بود گفت پروردگارا موضوع را برای من روشن کن, بار 
دیگر در خواب دید که به او میگویند «تکتّم را حفر کن که میان چرک و خون 
و نقطه‌ای که کلاغ در جستجوی لانه مورچه بر میأید و مقابل بت‌های سرخ 
رنگ است [ (2)]». 

عبد المطلب بیدار شد و براه افتاد و در مسجد الحرام منتظر نشست تا 
بلکه این نشانه‌ها برایش معلوم شود, اتفاقا قزر هسام جروره گاوی را 
می کشتند ۵ کاه نش از اينکة رعهی فده بود ار وت شا ۶ کرت و 
نیمه جانی که داشت وارد مسجد الحرام شد و نزدیک زمزم بزمین خورد و 
در همانجا سر حیوان را بریدند و گوشتهایش را بردند» در اين هنگام کلاغی 
آمد و میان خون و کثافت در جستجوی لانه مورچگان بر آمد. 

عبد المطلب برخاست و همانجا را شروع به کندن کرد. قریش پیش او 
آمدند و گفتند این چه کاری است ما ترا آدم تاداتی. تمیدانستیم چرا در 
فسحد ما تهام می کی 5 ند الضاات: کت من این چاه را می‌کنم و با هر 
ات و ره 
شروع به کندن چاه نمودند. 

گروهی از قریش با او به نزاع و جنگ پرداختند ولی گروه دیگری با توجه به 
راستی و صداقت عبد المطلب و نسب او و کوششی که از او در راه دین 
خود دیده بودند آنها را از اين کار منع کردند و عبد المطلب با زحمت زیاد 
آن کار را انجام میداد, و همان وقت نذر کرد که اگر دارای ده پسر شود 


یکی را قربان کند. 
عبد المطلب همچنان به حفر چاه ادامه داد تا اينکه به شمشیرهایی رسید 
که از سابق در چاه دفن کرده بودند, قریش هنگامی که متوجه شدند که او 


[ (2-)] برای اطلاع بیشتر از این اصطلاحات که کنایه از حالات مختلف 
زمزم است مراجعه شود به صفحه 151 جلد اول سیره چاپ مصطفی سقا 
5 هجری قمری مصر و روض الأنف سهیلی. 
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)1( شمشیرهایی یافته است گفتند ما را هم در آنچه یافته‌ای شریک 
گردان, گفت این شمشیرها متعلق به کعبه خواهد بود. سپس به کندن چاه 
ادامه داد تا چاه به آب رسید, که ااقطات ات وا هیای وه دور انوا 
سنگ چین کرد تا از میان نرود و نخشکد و بالای چاه حوضچه‌ای ساخت و 
خود و پسرش از چاه آب می‌کشیدند و حوضچه را پر می‌کردند و حاجیان از 
ادف سا شنز ند ۳ 
شبانگاه گروهی از حاسدان قریش حوض را شکستند و فردای ان عبد 
المطلب دو مرتبه حوض را ساخت و تعمیر کرد اما شب بعد انرا خراب 
کردند, چون این کار تکرار شد, عبد المطلتب از خدای خود یاری خواست. 
در خواب باو گفته شد که به قریش بگو اين آب برای شستشو نیست, و 
فقط برای آشاهیدن بر همه حلال است و بس»؛ از شر ایشان آسوده 
خواهی شد. 

عبد المطلب هنگامی که قرپش در مسجد بودند بپا خاست و آنچه را در 
خواب دیده و شنیده بود به آنان گفت و از مسجد بیرون رفت از آن پس 
اگر کسی از قريیش بفکر خراب کردن حوض می‌افتاد گرفتار بیماری 
می‌گردید, و به این ریت و ان فا ات آنرا بعهده خود عبد المطلب 
گذاشتند: بسن از آن,عید المطلب همستران :دیبکرق هم کرفت .و برای آو دم 
پسر متولد شد. 

در این هنگام گفت پروردگارا من نذر کرده بودم که یکی از ایشان را برای 
تو قربانی کنم و میان آنها قرعه می‌زنم, تو قرعه را به نام هر یک که 
میخواهی در ار, میان فرزندان قرعه کشید و قرعه بنام عبد الله در امد که 
از همه پسران خود او را بیشتر دوست میداشت. عبد المطلب گفت خدایا 
عبد الله را بیشتر دوست داری که قربان شود يا صد شتر را و میان عبد 
ِ و یکصد شتر قرعه کشید, قرعه بنام شتران در آمد و آنها را قربانی 
3 

عبد الله زیباترین کسی بود که در قریش دیده شده است. روزی وارد یکی 
از مجالس زنانه قریش شد. زنی از قریش گفت ای زنان قریش, کدامیک 
از شما با این جوان ازدواج خواهد کرد و نوری را که میان دو چشم اوست 


برای خود شکار خواهد نمود. چه چشمان او را نور و درخشش وبژه‌ای 
است, و امنه دختر وهب بازدواج او در امد و به رسول خدا (ص) بارور 
گردید. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 1.ص:78 
(1) عبد المطلب عبد الله را برای ما خرما چیدن به مدینه فرستاد و او 
همانجا در گذشت. آمنه پیامبر (ص) را در‌شاه عنم ات ندیبا اور ه 
زنی از قبیله بنی سعد دایگی او را به عهده داشت همین مادر شیری, 
پيامین را با کون به بازان.عکاط برد وف انجا کاهتی بامیر را نید وریانی 
برداشت که ای اهل عکاظ این پسر بچه را بکشید زیرا او را پادشاهی 
خواهد بود. و مادر سخت ترسید ولی خداوند متعال او را نجات داد. 
پیامبر همچنان با مادر شیری خود زندگی میکرد تا براه افتاد و خواهر شیری 
از او مواظبت و نگهداری میکرد. روزی همین خواهر دوان دوان پیش مادر 
آفد و کفت..مادرخان هن دیدم. که گروهی بزادر فریشی. مرا گرفتند: و 
یی مادر رضاعی او ترسان بسوی پیامبر دوید و متوجه شد 
که رنگ او پریده است اما کسی پیش او نیست. او پیامبر را با خود به مکه 
آورد و پیش آمنه برد و گفت پسرت را بگیر زیرا من بر او می‌ترسم. 
آمنه گفت. بخدا قشسم چیزری نیست: و ترس تو بیهوده است: هنکامی که بة 
او حامله بودم در خواب دیدم که فرزندم در حالیکه دستهای خود ر بسوی 
آسمان افراشته است: بدتیا. امده ین از این مان اصلیه خد بامید 
عهده‌دار نگهداریش شدند و آندکی بعد مادرش مرد و کودک یتیم در دامن 
خر "خود. کید الحطلب: بود. سامیر می‌آهد و زرفی تشی. پدر بز رک خود 
می‌نشست که بزرگ قریش و پیر مردی بود, چون عبد المطلب از تشک بر 
میخاست کنیزی که عهده‌دار کارهای او بود به پیامبر می گفت از تشک کنار 
راوی این روایت می‌گوید در حالیکه پیامبر هنوز پسر بچه‌ای بود جذش عبد 
المطلب در گذشت. و ابو طالب عمویش که برادر پدر و مادری عبد الله 
بود. کفالت را و چون بحدود بلوغ رسید ابو طالب که 
برای بازرگانی عازم شام بود او رز همراه خود برد و در تیماء فرود آمد, 
آنجا دانشمندی بهودی به ابو طالب گفت این پسر با تو چه نسبتی دارد؟ ابو 
طالب گفت برادرزاده من است, گفت حتماأ او را دوست میداری, ابو 
طالب گفت آری, مرد بهودی گفت سوگند 
ترجمه دلائل النبوة ,1ص :79 
(1) به خدا اگر او را با خود به شام ببری دیگر هرگز او را با خود بر 
ی ی بل ی و 
ابو طالب برادر زاده را از تیماء [3] به مکه بر گرداند. چون پیامبر بالغ شد. 
زنی از قریش به کعبه عود و مشک میمالید جرقه‌ای از عود دان و منقل او 


بر پرده‌های کعبه افتاد و آن را باتش کشید و تمام کعبه سوخت.؛ فریش 
درباره خراب کردن و دوباره ساختن آن مشورت کردند و از خراب کردن 
کعبه می‌ترسیدند. ۳ 

ولید بن مغیره گفت منظور شما از خراب کردن اصلاح و ابادی است با 
ویراتت ۱ کفتند یدون تردید آباد صاختن آن مورد نظر است. ولید گفت 
خداوند مصلح را نابود نمی‌سازد, قریش گفتند چه کسی بالای کعبه برود و 
خرابی را شروع کند. او گفت من این کار را میکنم و بر پشت بام کعبه 
اب بت ۸ ۱۳۰۸ ۱0۱۲ 
و خیر است و شروع به خراب کردن نمود. 

فرسر هن یکی ان با لد شمه با هه و با ای ب کردند و 
دوباره ساختند ولی وقتی که میخواستند حجر الاسود را تنب گنت بین 
ایشان اختلاف افتاد که کدام قبیله حجر را نصب نماید و کار به مشاجره 
کشید, و موافقت کردند اولین کسی که از کوچه برابر وارد شود در ان 
مورد حکم کند, پیامبر (ص) که جوانی بود و در آن روز جامه‌ای خال خال بر 
تن داشت وارد مسجد شد و او را حکم قرار دادند. 

پیامبر دستور داد تا حجر را در پارچه‌ای قرار دادند و سپس از بزرگان قبائل 
خواست تا گوشه‌های بارخه. وا بکیزند و آنرا بلند کنتد و حون سی, به 
جایگام زنسند بیافتر آن‌برا بو داشت و نب فر مود 

هر چه عمر پیامبر افزوده می‌شد قریش از او بیشتر خشنود می‌شدند تا 
اتجا کهسالها شش از انکه فحی بر ام ازل شود بهد آه لقب ان داونم و 
چنان 


[ (3)]. تیماء شهرکی از شهرهای شام است که از تبوک بزرگتر بوده و دژ 
معروف «ابلق» انجا ساخته شده است: ترجمه تقویم البلدان ص 120 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:80 
. بود. 25 هر گاه میخواستند برای معابد خور قربانی کنند از او 
رشد رسید 9 آمند گردید چون فقیر بود ۷ ریت خدیجه دختر 
خویلد او را اجیر ساخت و برای تجارت به بازار حباشه که در تهامه است 
کس تاش سره در را هد ار افر رس نت ان هفزام براه آند آ شیر 
نمود. 
پیامبر هگ من صاحب کاری بهنر از خدبجه ندیده‌ام هر گاه من و 
ِِ برای گزارش کارهای بازرگانی پیش او می‌رفتیم بهترین رای را 
که برای ما اندوخته بود حاضر می‌ساخت, هنگامی که از حباشه برگشتیم به 
رفیق خود گفتم بیا پیش خدیجه برویم و نتیجه کار را بگوییم هنگامی که در 


خانه خدیجه بودیم کنیزی از کنیزان قریش که کاهنه هم بود آنجا آمد و 
گفت این محمد است؟ و چون پاسخ مثبت شنید گفت سوگند به کسی که 
او بان سوگند میخورد که برای خواستگاری آمده است. پیامبر می‌گوید من 
گفتم هر گز, اما وقتی که با رفیقم از خانه خدیجه بیرون آمدیم او بمن گفت 
مثل اینکه خجالت کشیدی که از خدیجه خواستگاری کنی؟ و حال آنکه بخدا 
سوگند همه زنان قریش در آرزوی همسری با تو هستند. 

می‌گوید پس از مدتی که دوباره به خانه خدبجه رفته بودیم همان کاهنه آمد 
و گفتار گذشته را تکرار نمود من با شرم و آزرم گفتم آری, خدیجه و 
خواهرش که آنجا بود مخالفتی نکردند و خواهر خدیجه پیش پدرشان خویلد 
نن آشد که اتفاقا آن رفز از شدت. آشامیدن: شراب سیاه منت شندهم نود 
رفت و گفت برادرزاده‌ات محمد بن عبد الله از خدیجه خواستگاری می‌کند 
خویلد پیامبر را خواست و از او پرسید و محمد (ص) خدیجه را خواستگاری 
نمود, خویلد خدیجه را بازدواج او در آورد, خدیجه بر پدر خود بوی خوش و 
سح مالید و جامه او گران بها بر او پوشاند, چون و تِ آمد پر سید 
که برادرزاده‌ات محمد بن عبد له بر تو پوشانده است و تو خدیجه را 
بهمسری او در 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص :81 

(1) اوردی و عروسی کردند. 

پیر مرد تعجب نمود و نخست میخواست انکار کند بعد با شرمساری (از 
فستی خود) انز ی نمود. 

گروهی از ترانه سرایان و رجزخوانان قریش این ترانه را می‌خواندند. «ای 
خدیجه درباره محمد زهد بخرج مده او دلاوری است که چون ستاره فرقد 
می‌درخشد» تیافیر (ص). با خذیجه: زند مین مشتتر کن.خود را آغان فرهود:و 
دختران آنها متولد شدنده پسری هم بنام قاسم داشته‌اند, برخی از 
دانشمندان پنداشته‌اند که خدیجه پسر دیگری هم بنام طاهر زاییده است. 
گروهی هم میگویند فقط همان یک پسر را داشته‌اند, دختران چهارگانه 
پیامبر (ص) زینب و فاطمه و رقیه و ام کلثوم از خدیجه‌اند. پس از تولّد 
پدید امد. 

ابر یت که نقل شد از زهری است و جامع احوال پیامبر است, اما اینکه 
زهری تولد حضرت رسول را پیش از عام الفیل میداند, ما روایات دیگری 
آور دنم که تولد پیامبر را در سال فیل میدانند, اکنون هم روایتی را که از 
زهری درباره حفر چاه زمزم روایت شده است می‌اوریم 3. 


آنچه درباره حفر زمزم آهناه ات باختصار 


عبد الله بن زریر می‌گوید از علی بن آبی طالب (ع) داستان حفر زمزم را 
چنین شنیدم که عبد المطلب در حجر اسماعیل خفته بود فرشته‌ای را در 
خواب دید که می‌گوید باه را حفر کن [ ( (4) ]. فد الحظای: ترخصجم بح 
چیست ؟ فرشته نایدید شد. 

فردا که عبد المطلب در همانجا خوابیده بود در خواب دید که فرشته 
می‌گوید مضنونه را حفر کن, عبد المطلب پرسید مضنونه چیست؟ باز هم 
فرشته ناپدید ؟ : 


فردای آن روز باز عبد المطلب فرشته را در خواب دید که می‌گوید طیبه 


را سر آرا اعا ی اسطظا خات و نات هو کر 
از زمزم شده است به صفحه 151 جلد اول سیره ابن هشام چاپ 1936 
میلادی مصر مراجعه فرمائید. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:82 
(1) را حفر کن و عبد المطلب پرسید طیبه چیست؟ باز هم فرشته ناپدید 
شد. 
فردای آن روز هم عبد المطلب آمد و خوابید و فرشته بر او ظاهر شد و 
گفت زمزم را حفر کن و چون عبد المطلب پرسید که زمزم چیست؟ گفت 
چاهی است که آب آن پایان نمی‌یابد و کم تمی‌شود و محل آنرا : به او نشان 
ات جر ی امن 
قریش به او گفتند چه میکنی؟ گفت مأمور به حفر زمزم شده‌ام. چون دو 
هیک و ی ی و 
تعلق ندارد و به من ا شتا دارد, گفتند این کار را به حکمیت وا 
میگذاریم, عبد المطلب پذیرفت و آنها پیشتهاد کردند که کاهنه بنی سعد 
هذیم در این موضوع حکم کند و او در سرزمین‌های مرتفع شام زندگی 
ت 
عبد المطلب همراه گروهی از خویشاوندان خود براه افتاد و سران فریش 
هم از خانواده‌های ندرک براه افتادند, سرزمین‌های میان شام و حجاز 
بیابان‌های خشک و کویر بود و در یکی از اين بیابانها آب‌های عبد المطلب و 
همراهان او تمام شد و یقین به مرگ کردند, از دیگران طلتب اب کردند, 
گفتند ما نمی‌توانیم به شما آب بدهیم زیرا از همان چیزی که بر سر شما 
امه تفت ع تر تب 


کی سای نان و تست ی ماش و 


نظریه تو هستیم عبد المطلب گفت هنوز تا نیرویی داریم هر کسی برای 
خود گوری حفر که چون مرد دیگران او را بخاک بسپرند تا نفر آخر زیرا بهر 
کالتا کر اه یر ارسا ی سین ار 
ما. 

چون این کار را کردند, عبد المطلب گفت این هم که همه ما بدون 
جستجوی اب تن به هلاک دهیم دلیل عجز و ناتوانی است. برخیزید 
جستجویی کنیم شاید خداوند بطریق اعجاز هم که شده است برای ما آبی 
برساند و دستور حرکت داد. 

همراهان او حرکت کردند و چون عبد المطلب بر ناقه خود سوار شد و 
خواست حرکت کند از زیر سم ناقه شمه ۳6 گوارا جوشید., عبد 
ا تشه 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:83 

)1 یارانش شتران را خواباندند و خود و شتران سیراب شدند, عبد 
المطلب خطاب به همه کاروانیان گفت. 

«فرا آیید بسوی آب همانا خداوند متعال به ما آب داد». 

ایشان هم همه آمدند و آب برداشتند, و گفتند پروردگار تو در این مسأله 
قضاوت نمود همان کسی که در این کویر این چشمه آب را برای تو آشکار 
ساخت زمزم را هم بتو ارزانی داشت, زمزم از آن تست و ما در اين مورد 
با تو ستیزه‌ای نداریم 

این اسان مت رد هنک رشان به مکه برگشتند و عبد المطلب حفر 
زمزم وا آدابه داد قیبه دو آهوی زرین ذشت یافت_ که فبیلم جر هم هکامن 
که از مکه بیرون رفته بودند آنها را در زمزم پنهان کرده ود ی 79 واقع از 
فتغلقات رمرم بود بعی چاه که خداوند آنرا هنکام نفیرخوار کی اسماخیل 
(ع) زیر پایش آشکار ساخته بود. علاوه بر دو آهوی زرین چند شمشیر هم 
بدست آمد قریش گفتند در اين غنایم ما را حقی است. 

یی ی ی ی و و 
و دو تير برای من و دو تیر برای خودتان منظور کنید و قرعه بکشید بنام هر 
کس هر چه بیرون آمد از او خواهد بود, قریش گفتند انصاف دادی و 
خوشنودیم, دو تیر زرد را برای کعبه و دو تیر سپید را برای قریش و دو تير 
سیاه را برای عبد المطلب در نظر گرفتند و تیرها را به کسی که قرعه 
می‌ کشید دادند. 

در اين هنگام عبد المطلب به پا خاست و خدا را یاد کرد و اين اشعار را 
خواند «بار خدابا نو ملک شایسته و کردگار منبی و بوجود افو نوم و باز 
گرداننده‌ای, کوههای سنگین را استوار داشته‌ای, و هر مال و روت جه 
کهنه و چه نو از جانب تست. پروردگارا خودت در مورد این زیور و آهن 
حکم فرما, و هر طور که میخواهی امروز حکم آن را روشن گردان, من 


تیمان: می‌نندم. که از آن تن بر ای مره فره ده رها زا در فت*ه 
قرعه کشید دو تير زرد که از کعبه بود بنام 
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(1) دو آهوی زرین در آمد و عبد المطلب آن دو را بر در کعبه آویخت و این 
نخستین زیور زرین بود که کعبه را بآن آراستند. ۲ 

دو تیر سیاه رنگ که از عبد المطلب بود بنام شمشیرها و زره‌ها در امد و 
انها را برای خود برداشت. ۱ 

فرط + اغراب دور خاهایت هی کاهمتخواشته ون جع اراد تتاییه 
کلمات مسجع را بکار می‌بردند و معتقد بودند که اگر کسی با آن کلمات 
دعا کند دعای او رد نمی‌شود. 

ابن اسحاق می‌گوید چون خداوند متعال عبد المطلب را راهنمایی کرد و او 
زمزم را حفر نمود و چاه مخصوص او گردیده بود موجب مزید شرف و 
اهمیت او میان قریش گردید, بقیه مناصب سقایت که پیش از زمزم بود از 
میان رفت و مردم بواسطه قرب زمزم به کعبه نه آن چاه روی آوردند و 
رات نتفر ار کرو م کت وا اه راون تسا یل 


(ع) ارزانی داشته بوده است. 


۳ 
«نذر عبد المطلب»: 4 


از محمد بن اسحاق بن پسار روای پت کرده‌اند که اعراب چنین می‌گفتند که 
چون عبد المطلب دشمنی و ستیزه‌جویی قریش را هنگام حفر زمزم دید 
نذر کرد که اگر خداوند به او ده پسر بدهد و آنها بسن رشد و بلوغ برسند و 
از او دفاع نمایند و یاورش باشند یکی را در راه خدا قربانی کند و چون 
پسران او ده نفر شدند که نامشان چنین بود حارث؛ زبیره جحل. ضرار, 
مقوم, آبو لهب. عباس. حمزه. ابو طالب و عبد الله و دانست که ایشان 
می‌توانند از او دفاع نمایند, ایشان را جمع کرد و نذر خود را با آنها در میان 
گذاشت. و از ایشان خواست که آماده باشند. 

گفتند فرمان برداریم اما چگونه قربانی را تعیین می‌کنيم. عبد المطلب 
گفت هر یک از شما نام خود را بر تیری بنویسید و بیاورید و ایشان این کار 
را انجام دادند. 

ابن اسحاق بقیه داستان را مفصل نقل کرده است که عبد المطلب همراه 
فرزندان به کنار هبل که بت بزرگ بود آمفتت: و ند الله بدر سیامیز 
کوچکترین پسران بود و او و دو برادر دیگرش زبیر و ابو طالب از یک مادر 
بودند که فاطمه دختر عمرو بن عاید بود, و عبد الله محبوب‌ترین پسران 
نزد پدر بود. 
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(1) چون قرعه زننده تیرها را گرفت و خواست قرعه بکشد عبد المطلب 
به پا خاست و از هبل تقاضا نمود که قرعه بنام عبد الله در نیاید, اما قرعه 
بنام عبد الله در آمد, عبد المطلب دست او را گرفت و کارد تیز خود را 
بیرون کشید و او را به کنار اساف و نائله که دو بتی بودند که اعراب 

0( می کشتند آوزد, 

قریشیان از جایگاه‌های خود برخاستند و گفتند چه کاری میخواهی بکنی؟ 
کاصر ورا ا رک ا وا راز 
بشدذت بیرون کشید و صورت عبد الله خراشی برداشت که تا اخر عمر بر 
چهره‌اش اثر ان باقی بود. 

قریش و پسران عبد المطلب گفتند تا ما زنده باشیم نخواهی توانست که 
او را بکشی, بگذار چاره‌ای در این کار بیندیشیم وانگهی اگر تو اين کار را 
انجام دهی از این پس هر کسی این کار را می‌کند و میدانی که چقدر 
کشته می‌شوند. 

مغيرة بن عبد الله مخزومی که دائی عبد الله بود بانگ برداشت که بخدا 
سوگند نمی‌توانی او را بکشی, تا چاره‌ای بیند یشیم اکز لا زم بااشد تمام 
اموال خود را بجای فدیه او بپردازيم خواهیم پرداخت. 


ابن اسحاق اشعار زیادی را که آنها در این مورد سروده‌اند آورده است,: و 
می‌گوید سرانجام قریش و فرزندان عبد المطلب پیشنهاد کردند که بسراغ 
کاهنی بروند که نامش سجاح و از زنان کاهنه مشهور بود و تابعه داشت [ 
(5)] و در خیبر زندگی میکرد و هر چه او گوید رفتار کنند. ِ 

براه افتادند چون پیش او رسیدند و مطلب را برايیش گفتند. گفت امروز 
بروید تا همزادم بياید و از او بپرسم. عبد المطلب در حالیکه از خدا پاری 
میخواست رفت و فردا که پیش کاهنه برگشتند, گفت همزادم خبر آورد. 
دیه در نزد شما چند است گفتند ده شتر, گفت بر گردید و عبد الله را با ده 
شتر قرعه کشی کنید اگر قرعه بنام او در آمد بر عدد شتران بیفزائید تا 
پروردگار 


[ (5 -) ] تابعه بمعنی فرشته‌ای است که مطالب را ؛ به کاهن الهام می‌نماید 
رودکی شاعر قرن چهارم می‌گوید 
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(1) راضی شود و هر گاه که قرعه به نام شتر در آمد دلیل بر خشنودی 
خداست و شتران را قربانی کنید و دوست خود را نجات دهید, را به مکه 
آفدند و همان کار زا کردند: 1 

ابن اسحاق ادعیه مسجع عبد المطلب را آورده است و می‌گوید عدد 
شتران را ده ده می‌افزودند چون عدد شتران به صد رسید و عبد المطلب 
ی قریش گفتند کافی است 
بر کید مقر ما سر در آید مان کته فد وود مره ی 
ضد شتر قرار کرفت:و کستی از کوشت آن.شتران بر‌نداشت: 


تانب هه ]تنم مخ و با عیو ال نم ضه سای و بایان وی اب وونل خوا ای 5 


ابن اسحاق می‌گوید که پس از انجام مراسم قربانی عبد المطلب همراه 
عبد الله راه افتاد و می‌گویند که عبد الله از کنار زنی از قبیله بنی اسد که 
کنار کغبه تشسته بود گذشحه آن زن به جهره عید الله تحاه کرد .و بر سید 
کجا میروی؟ 

گفت همراه پدرم هستم, زن گفت اگر امروز مرا بهمسری برگزینی, ی 
شتری را که برایت قربانی کرده‌اند خواهم پرداخت. عبد الله گفت ۰ 
پدرم نمی‌توانم جدا شوم و مخالف میل او هم کاری نخواهم 9 
فرمان و دستور او سرکشی نمٍ 

عبد المطلب همراه عبد الله بهحانه وفن: ین ید ناف رفنند که سترور 
قبیله بنی زهره بود و از آمنه دختر او که از دوشیزگان فربش شمرده 
می‌شد برای عبد الله مادر آمنه هم بلژه دختر عبد العژی 
بود و مادر مادرش ام حبیب دختر اسد بن عبد العزژی بود و مادر ام حبیب 
بزه بود که از نواده‌های کعب بن لوی است. 

خاندان آمنه با ازدواج او و عبد الله موافقت کردند و همان روز مراسم 
گرفشی بر با شند و افته. به. پيامتر. (ض) حافله کردیده فردای. آن رو عند 
الله پیش زنی رفت که روز قبل از او تقاضای ازدواج کرده بود و کنارش 
نشست و گفت امروز تقاضای دیروز را تکرار نمی‌کنی؟ زن که خواهر 
ورقه بن نوفل و نامش ام 
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(1) قتال بود و از برادر خود ورقه که مسیحی بود مطالبی درباره عبد الله 
شنیده بود و ضفتن 3 تتتت فرزندی از اعقاب اسماعیل به پیامبری خواهد 
رسید, نگاه دیگری به عبد الله کرد و گفت پرتوی که دیروز بر چهره داشتی 
دیگر نداری و مرا به تو نیازی نیست و اشعاری سرود که ترجمه‌اش چنین 
است. 

«حالا, , پس ات انکة آنچه را می‌توانستی بمن بدهی از دست داده‌ای, چیزی 
که مایه کشش من به تو بود, اکنون بسراغ من میأیی در حالیکه آنرا 
بدیگری داده‌ای, نه, از پی کار خود بروء. امروز دیگر مرا دوست خود ندان 
ای کاش نطفه‌ای که حامل آن بودی نصیب من ميشد, گویی که قسمت آل 
زهره بود و خدای بوسیله او همه پارسایان را یاری خواهد کرد» همچنین 
ابیات دیگری سرود که ترجمه فارسی آن چنین است. 

«به ال زهزه پیوند کن. در هر کجا که باشند و امته.به پشتری باردار شند که 
کارا یی ای ات ۱ و 
خواهد داد». 


در دنباله همین ابیات چند بیت دیگر هم دارد که چنین است. 

«همه مردم ارزومندند که او پیشوا و رهبر باشد, خداوند متعال در او نوری 
قرار داده است که تاریکی‌های ما را از میان خواهد برد, او ساخته و 
پرداخته پروردگار است و هر روزی که بپا خیزد و روان شود خدایش نگهدار 
2 
روزه را بر شما واجب خواهد ساخت». 

این پیشگویی‌ها را او از برادر خود ورقه بن نوفل شنیده است. 

بعضی از مورخان این احتمال را هم داده‌اند که او هم همسر عبد الله بوده 
است: از اسحاق بن یسار روایت شده است که می‌گفت عبد الله علاوه بر 
آمنه همسر دیگری هم داشت, روزی در حالیکه گرد و خاک آلوده بود از اين 
همسرش تقاضای آمیزش نمود. و و او اعتنائی نکرد. عبد الله وارد خانه شد 
و پس از شستشوی خود بسراغ آمنه رفت, در این هنگام همسر اول اظهار 
آمادگی نمود, عبد الله که از بی اعتنایی اول او افسرده شده بود پاسخی 
نداد ها امه تفت برد سیم ترا 
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(1) دلجوئی نزد او برگشت, همسرش گفت دیگر نیازی ندارم آن وقت بر 
چهره‌ات نوری بود که آزنه داشتم به آن نور برسم اکنون که با آمته 
آمیخته‌ای آن نور از چهره‌ات رفته است. 

ابن اسحق هن که برایم حدیبت کرده‌اند که همین زن می‌ گفت روزی در 
چهره عبد الله نوری دیدم که سخت درخشنده بود او را بسوی خود فرا 
خواندم بامید آنکه آن پرتو را صاحب شوم اما عبد الله نزد آمنه رفت و او 
به محمد (ص) حامله گردید. 

ابن عباس از قول پدرش روایت می‌کند که عبد المطلب می‌گفت در یکی 
از سفرهای زمستانی خود به یمن در منزل یکی از علمای بهود سکونت 
کردم مردیر از اهل زبور بمن گفت آیا اجازه میدهی به بعضی از اندامهای 
تو که دیدن آن حرام نیست نظر کنم, گفتم آری, یکی از سوراخهای بینی 
مرا گشود و در آن نگاه کرد و سپس دیگری را معاینه کرد و گفت گواهی 
میدهم که در یک دست تو پادشاهی و در دست دپگرت پیامبری و 
اين مطلب را در بنلی زهره هم می بینم» این چگونه است؟ گفتم من 
نمیدانم, گفت آیا تو «شاعه» داری؟ 

معنای آن را نفهمیدم, پرسیدم شاعه چیست؟ گفت منظورم این است که 
همسر داری؟ گفتم هنوز نه گفت چون به سرزمین خود رسیدی از بنی 
زهره همسر اختیار کن. ۳ 

کرد و حمزه و صفیه از او متولد شدند. بعدها که عبد الله هم با آمنه دختر 
وهب ازدواج کرد و پیامبر (ص) متولد گردید قریش می‌گفتند عبد الله و 


عبد المطلب دو خواهر را بزنی گرفتند (باجناق شدند). اين روایت از 
طریق راویان دیگر هم از ابن عباس همینگونه نقل شده است. 

و هم از این عباس روایت شده است که زنی بسیار زیبا از قبیله خثعم 
بهنگام موسم حيّ خود را بر مردم عرضه میداشت. و همراه او مردی 
گندمگون هم بود که دنبال او روان بود, زن مذکور بسراغ عبد الله مد و او 
را سخت پسندید به عبد الله گفت این مرد گندمگون که همراه من است 
مرا با او کاری نیست, و من 
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(1) پای بند پول هم نیستم من دنبال افراد شایسته می‌گردم, اگر به من 
احتیاجی داری برخیز. 

عبد الله گفت همین جا باش تا بر گردم, به خانه خود رفت و از آن کار 
منصرف گردید و با همسر خود آمنه آميزش کرد و آمنه به محمد (ص) 
حامله گردید. 

بعدها که عبد الله او را دید گفت هنوز این جا می‌بینمت, زن گفت منظورت 
چیست؟ گفت من همانم که با تو وعده داشتم, زن گفت نه تو او نیستی, و 
ی 
که کون ان | مس ۱ 

از عايشه روایت شده است که گفت مردی یهودی در مکه سکونت داشت 
6 و بازرگانی می‌کرد. در شبی که پیامبر متولد شد در انجمن قریشیان 
حاضر شد و گفت ایا امشب میان شما نوزاد پسری متولد شده است ؟ 
گفتند نمی‌د آنیم, گفت عجیب است اگر هم نمیدانید بدانید که امشب پیامبر 
این امّت متولد گردیده است که خاتم پیامبران است. میان دو شانه او 
علامتی اشت کهسر آن.جتوان موی رشته: اسشت: همجون بال اسب هد 
شبانروز هم نمی‌تواند شیر بیاشامد زیرا عفریتی از پریان انگشت خود را 
در دهان او گذاشته و مانع از این است که بتواند شیر بنوشد. 

قریشیان از آن مجلس پراکنده شدند و از گفتار و سخن آن مرد متعجب 
بودند. چون به خانه‌های خود آمدند و هر کس این مطلب را به بستگان خود 
گفت. گفتند آری برای عبد الله بن عبد المطلب بلقت ما شده است 
که او را محمّد نامیده‌اند, قریشیان یک دیگر را ملاقات کردند و گفتند آیا 
حدیث و گفتار مرد یهودی را شنیدید؟ و آیا خبر تولد این پسر بشما رسید؟ 
ها برای او گفتند, او 
گفت بیائید برویم تا او را ببینم 

قریشیان همراه افیانه ِ آمدند و از او خواستند که فرزندش را به 
ایشان نشان دهد آمنه فرزند خود را از عهوازه 1( 
کودک را برهنه کردند و خال مذکور را دیدند, مرد یهودی بيهوش شد و چون 
بهوش امد 
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شما ای گروه قریش آيا از دیدن او خوشحال شدید؟ بخدا قسم چنان بر 
شما پیروز شود که خبر آن به شرق و غرب جهان برسد. 

در میان گروهی که آن روز بخانه آمنه آمده بودند و گفتار بهودی را شنیده 
بودند هشام و ولید دو پسر مغیره و مسافرین ابی عمرو و عبيدة بن حارث 
و عتبه بن ربیعه که نوجوانی بود و تنی چند از فرزندان عبد مناف و 
قریشیان هم امده بودند. 

از حسان بن ثابت هم روایت شده است که میگفت من پسر بچه‌ای بودم 
هفت هشت ساله که انچه می‌دیدم و می‌شنیدم و می‌فهميدم, بیاد دارم که 
روزی مردی یهودی در مدینه بانگ برداشت و یهودیان را فرا خواند, بهودیان 
دور او جمع شدند من هم در جمع آنها ایستاده بودم و به حرفهای آنها گوش 
میدادم, گفتند چه خبر است و چه کار داری؟ گفت امشب ستاره احمد 
ظاهد ند ی آویدتا آمد. 

محمد بن اسحاق می‌گوید از نوه حسان پر سبدم فنحافی که پیامبر وارد 
مدینه شد حشان چند سال داشت؟ گفت شصت سال, و چون پیامبر در 
پنجاه و سه سالگی وارد مدینه شده است. حسان هنگام شنیدن این خبر 
هفت ساله بوده است. ۲ 

(ص) را زائید من آنجا بودم بهر چیز که می‌نگریستم آن را پرتو و نور 
می‌دیدم و ستارکان را چنان نزدیک به زمین احساس می‌ کردم که 
می‌پنداشتم بر من فرو خواهند افتاد. 

ابن اسحاق می‌گوید آمنه می‌گفت چون بوجود محمد (ص) حامله شدم 
فرشته‌ای در خواب من آمد و گفت تو به سرور و سالار اين قوم باردار 
شدی, چون فرزندت متولد شد بگو او را از شر حاسدان به خدا می‌سپارم 
و اشعار دیگری هم خواند که قبلا گفته شد. و هم فرشته به آمنه گفت از 
نشانه‌های دیگر او این است که با او پرتو و نوری سر خواهد زد که کاخ‌های 
شهر بصری را در شام روشن خواهد نمود و پس از تولد او را محمّد نام 
بگذار. هر چند نام او در تورات و انجیل احمد است زیرا مردم اسمانها و 
زمین او را ستایش می‌کنند اما نام او در قران محمد 
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امنه پس از تولد همین نام را بر فرزند نهاد. چون فرزند خود را زائید 
خدمتکار خویش را بخانه عبد المطلب فرستاد تا او را خبر کند, و پدر محمد 
(ص) هنگامی که مادرش به او حامله بود مرده بود گرچم بعضی‌ها هم 
گفته‌اند که عبد الله در بیست و هشت ماهگی پیامبر در گذشته و خدا 


ونان استه؛ 
خدمتکار آمنه به عبد المطلب گفت که خدا امشب به تو پسری بخشیده 
است برای دیدارش بیا؛ خون .ید الفظلت امد امته اخبار: ۱ به او گفت 7 
و اظهار داشت که سروش غیبی نام نوزاد را محمد ار نعیین نموده 
ات عبد المطلب فرزند را برداشت و داخل کعبه شد و در کنار بت هبل 
ایستاد و از پروردگار خود سپاسگزاری نمود که او را مورد عنایت قرار داده 
«سپاس خدای را که اين فرزند پاکیزه و فرخنده را به من بخشید, در 
گهواره بر همه کودکان سالار است و او را بخدای نیرومند می‌سپارم؛ 
ارت که ایا مس ور کال ه ای رمصص رس ار اما 
از شر همه حاسدان بخدا| پناه می د هم » خدابی که برتر از هر چیز است و 
چشم ندارد, آرزومندم که او را سخن آور ببینم, تو همانی که در قرآن و 
دیگر کتابهای استوار اشمانن نامت به صورت احمد آشده است». 
ابو حکم تنوخی نقل می‌کند که میان فریش اگر نوزادی در شب متولد 
می‌ شد, او را ۳ صبح آن شب به زنان دیگر قریش می‌ سیر دند و آنها هم 
کودک را زیر دیگهای سنگی نگهداری میکردند. 
جون پیامبر (ص) متولد شد عبد المطلب او را برای اجرای این رسم به 
بعضی از زنان قریش سپرد. چون صبح شد آنها متوجه شدند که دیگ 
سنگی شکسته شده و پیامبر با چشمانی گشوده به آسمان نگاه می‌کرد, 
عبد المطلب که صبح به سراغ ایشان رفت. گفتند ما نوزادی مانند او 
ندیده‌ايم و داستان را گفتند, عبد المطلب گفت این مطلب را پوشیده 
بدارید و من امیدوارم که اين پسرم همه خیر و نیکی باشد. 
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(1) روز هفتم تولد او را عقیقه کرد و قریش را میهمان کرد. پس از 
پذیرائی, پرسیدند نام این پسر را که سورش را بما دادی چه گذاشته‌ای؟ 
گفت محمد (ص), گفتند چرا از نامهای معمول خانواده انتخاب نکردی؟ 
کف سا هم کم خو اوه معال رو امسا ره حا ری اما شتا ند 
اینناس ار یف ود عبامن روا جی کلف گهررواغیر در حال کم حننه مفندج 
بود و خوشحال و خندان متولد گردید و بدین جهت عبد المطلب سخت 
شیفته او شده بود و به او بدیده احترام می‌نگریست و می‌ گفت امیدوارم 
این فرزند دارای مقام خاصی باشد. 


سخن درباره اصحاب فیل و قوم تیع 


محمد بن اسحاق می‌گوید که تبع و قوم او روی به حجاز آوردند و در مدینه 
به صحرای قبا فرود آمدند و آنجا چاهی کندند که هنوز هم به نام چاه ملک 
باقی است. در آن زمان بهودیان و دو قبیله اوس و خزرح در مدینه زندکی 
می‌کردند, به جنگ او بیرون شدند. روزها با آنها جنگ می‌کردند و شبها 
برای تبع و سپاه او غذا می‌فرستادند. چون چند شب این کار را نمودند تبع 
شرمگین شد و برای صلح روی خوش نشان داد. 

مردی از اوس به نام احیحه و مردی از بهودیان به نام بنيامین قرظی پیش 
او رفتند. احیحه گفت: را 
این سرزمین جایگاه پیامبری ار ۳ ۳ از فریش بر 
خواهد انگیخت. در این هنگام نماینده‌ای از نف زشتید و حیر آفرد که در 
یمن آتشی آشکار شده و همه چیز را بف انش قی کتتیگ/ تبع شتابان از مدینه 
بیرون آمد و همراه خود چند نفر از بهودیان را که بنيامین هم از ایشان بود 
بر د. 

در این باره شعری هم نقل شده است که معنی آن چنین است. 

بخود پند می‌دهم که از دژ استوار شده به محمد (ص) بگریزم» تبع چنان با 
شتاب حرکت میکرد که در دو شبانه روز به دف که نزدیک 
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(1) مکه است رسید و در آنجا گروهی از بنی هذیل که از قبیله مدر که‌اند 
پیش او آمدند و گفتند: اي امیر, آیا ترا به خانه‌ای راهنمائی کنیم که انباشته 
از طلا و باکوت:و یر جداست: بضفرطن: که ,هرهم را هم ده کفت 
آری. گفتند این خانه در مکه است. 

تبع براه افتاد و آهنگ خرابی کعبه نمود 8, ناگاه حالت پرقان در او ظاهر 
شد بطوری که دست و پای او زرد و پوست بدنش خشک و چروکیده 
گردید, کسی پیش بهودیانی که همراهم او آمده بودند فرستاد و پرسید که 
اين چه بیماری است که در من پدید آمده است. آنها پرسیدند مثل اینکه 
کار تازه‌ای کرده‌ای؟ 

گفت مقصود چیست؟ گفتند آیا تصمیمی گرفته‌ای؟ گفت آری در نظر 
گرفته‌ام که خانه کعبه را ویران کنم,؛ گفتند این خانه محترم خداست و هر 
کس اراده ویرانی ن را نماید هلاک می‌ شود گفت حالا چاره رهائی از این 
بیماری چیست؟ گفتند تصمیم بگیر که بر گرد آن طواف کنی و جامه گران 
وارد مکه شد و برگرد خانه طواف کرد و سعی میان صفا و مروه را انجام 


داد, در خواب به او الهام شد که خانه کعبه را پرده بیوشاند و این کار را هم 
کرد. بعلاوه در مکه قربانی کرد و مردم را میهمانی داد و سپس به یمن 
برگشت و در یمن کشته شد. 
پسر او که نامش دوس بود نزد قیصر روم رفت و از آنچه که بر سر پدرش 
آمده بود او را آگاه ساخت. قیصر نامه‌ای به نجاشی پادشاه حبشه نوشت و 
پادشاه حبشه شصت هزار سرباز همراه او کرد و مردی به نام روزبه را بر 
ایشان سالار ساخت. 
دوس به یاری ایشان با حمیریان جنگ کرد و وارد صنعا شد و در یمن به 
امیری رسید» میان فرماندهان لشکر روزبه مردی بود به نام ابرهه و او 
همان ابو یکسوم است, او به روزبه گفت من برای فرماندهی از نو 
شایسته‌ترم, و با مکر و حیله موفق شد او را بقتل برساند و ضمنا نجاشی 
را هم قانع کرد که خود به امیری یمن برسد, آنگاه در یمن کعبه‌ای با 
گنبدهای زرین ساخت و دستور داد که اهل یمن هم مراسمی مانند حج 
انجام دهند, او میخواست صنعا 9 را همچون 
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مردی از خاندان. ملکان. که از قبیله کنانه بود به. یهن رفت:و دز آن: معید 
بقصد توهین قضای حاجت نمود. [6] ابرهه پس از ورود به معبد متوجه این 
اهانت شد و پرسید چه کسی چنین جسارتی کرده است, گفتند مردی از 
اهالی مکه است, گفت با اين کار خواسته است مرا تحقیر کند سوگند به 
آیین مسیح که کعبه آنها را ویران می‌کنم و از بن بر میآورم تا دیگر کسی 
به حجٌّ نرود. دستور بسیج لشکر و فیل‌ها را داد و براه افتاد و بیشتر 
سپاهیان او از قبائل عک و اشعری و خثعم بودند و اين شعار را میخواندند. 
«مکه شهری است که از میان خواهد رفت آنرا فیل‌ها و 
خواهندبرد» ارهه از بمن رون آمد و مین راه مردی آز قبیله بنی سلیم 
بان اظ رارسا وا مرص را تسش کند که شا رت مدای کف وه 
۱ ۱ 
اين خبر آگاه شد. بیشتر خشمگین گردید و سریع‌تر بسوی مکه شتافت 
چون به طائف رسید از ایشان راهنما خواست.؛ آنها هم مردی از قبیله 
هذیل را که نامش نفیل بود همراه او نمودند و راهنمائی او را عهده‌دار شد 
تا به منطقه مغمس که شش کیلومتری مکه است رسیدند و مقدمه لشکر 
خود را به مکه فرستادند. 
قریش دسته دسته به بالای کوهها گریختند و گفتند ما یارا و توان جنگ با 
ایشان را نداریم. در شهر مکه عبد المطلب باقی ماند که منصب سقایت 
داشت و شيبة بن عنمان بن عبد الدار که سمت پرده‌داری کعبه بر عهده او 
بود و دیگران همه گریختند. عبد المطلب دو دستگیره درب کعبه را گرفت 


«پروردگارا هر کس خانه خود را نگهداری می‌کند, تو هم خانه خویش را 
نگهدار. مبادا که ایشان با صلیب و نیروی خود از روی ستیزه بر نیروی تو 
پیروز 


[ (6-)] برای اطلاع بیشتر مراجعه فرمائید به جلد هفتم ترجمه تفسیر 
طبری ذیل سوره فیل, چاپ اقای حبیب یغمائی. 
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(1) شوند. اگر لازم است که وارد خانه شوند. خود دانی». 
مقدمه لشکر ابرهه مقدار زیادی از دام‌های قریش از جمله دویست شتر 
غیت اتفطلت را به‌خارتیرد رچون این رنه عبه المطلی رسد اک 
بیرون امد تا به اردوگاه ابرهه رسید حاجب ابرهه مردی از اشعری‌ها بود 
که عبد المطلب را از سابق می‌شناخت چون پیش او آمد پرسید که چکار 
داری؟ گفت میخواهم که برای من اجازه ملاقات بگیری. 
حاجب پیش ابرهه رفت و گفت ای امیر, سرور قریش که در مکه از 
همگان پذیرائی می‌کند و حتی برای جانوران وحشی مکه هم خوراک فراهم 
می‌کند برای دیدارت آمده است؛ ابرهه گفت هم اکنون به او بار بده, عبد 
المطلب مردی تناور و زیبا بود و چون بر ابرهه وارد شد گرامیش داشت.: 
در عین حال نه مایل بود که او را در کنار تخت خود بنشاند و نه مایل بود 
که او روی زمین بنشیند, اين بود که از تخت پایین آمد و با عبد المطلب 
روی زمین نشست و گفت حاجت تو چیست؟ گفت من آمده‌ام تا دویست 
شتری را که مقدمه لشکر تو از من بغارت برده‌اند باز گیرم. 
ابرهه گفت اوّل که ترا دیدم خیلی خوشم آمد. حال که صحبت میداری 
ی ره ۳ چرس ۱ 
ب کردن خانه‌ای آمده‌ام که مایه شرف و ببنیان دین و پناهگاه شما از 
ِا است. در این میان دویست شتر از توغارت شده است.: چگونه 
در این بار۵ تحت ممداوع و در مورد خرابی کعبه صحبتی نمیداری؟ عبد 
المطلب گفت من با تو در مورد اموال خودم صحبت می‌کنم و این خانه را 
پروردگاری 7 حفظ می‌نماید و من در مقابل عظمت او چیزی 
اين موضوع موجب ترس ابرهه شد و دستور داد که شتران او را پس 
ندهند. عید المطلب بازگشت, ابرهه و سیاهش آن شب را در کمال 
ارای تفرانیده مت شا کان ان رن فدیی سیم مدید کها اما 
صحبت می‌کردند. و سیاه ابرهه احساس کردند که عذاب الهی نزدیک 
است:زاهتمای آشان آنها زا عرک کرد وه که با کشت افراد فبیله‌های 
خثعم و اشعریون بیا خاستند, تیرها 
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(1) و نیزه‌های خود را شکستند و توبه کردند و از شرکت در خرابی کعبه 
منصرف شدند, سپاه ابرهه شبی را در کمال ناراحتی و وحشت گذراند. 
چون سپیده دمید فیل را حرکت دادند و آهنگ مکه نمودند فیل گریخت او را 
گرفتند و زدند» جانور خود را بخاک انداخت و حرکت نکرد, کروهیه دور 
حیوان جمع شده و گویی او می‌فهمید که ایشان سوگند میخورند که ترا به 
هکه نمی‌بريم. کوشهای خود را حرکت میداد و آنها همجنان 
میخوردند. پس از مدتی حیوان برخاست و او را بسوی یمن بر گرداندند با 
سرعت براه افتاد. سپاهیان او را بجای اول برگرداندند حیوان دوباره خود 
را بزمین انداخت و آنها همچنان او را سوگند میدادند باز حیوان برخاست و 
آهنگ یمن کرد برای بار سوم او را گرفتند و بجای اول آوردند. باز هم رم 
کرد و خود را بخاک انداخت و آفتاب سر زد. 

با سر زدن آفتاب پرندگانی آشکار شدند و گروهی دیگر هم از طرف هجر [ 
(] ادنوه ان مرن تاه رن و شبیه چلچله بودند و هر یک سنگ 
ریزه‌هایی به منقار و چنگال داشتند و سنگ‌ها اگر رز بر سیاه ابره فر 
در و کومی در ای مت ها رو 
کر ۱9۲ به استخوانها میخورد آنها را در 
هم می 1 

ابرهه ترسان بسوی یمن گریخت و بهر کجا که میرسید امیدش بیشتر قطع 
می‌شد, چون به یمن رسید بیشتر همراهانش از بین رفته بودند و خود او 
هم در حالیکه سینه و شکمش شع>افته شد کشته گردید. هیچیک از مردم 
قبیله‌های خثعم و آاشعریون کشته نشدند, در این مورد اشعار زیادی هم 
نقل کرده‌اند از جمله عبد المطلب در حالی که به حبشیان نفرین می‌کرد 
«پروردکار | برای از میان بردن ایشان جز نو پناهی نمی بینم »؛ خدابا حمایت 
و پشتیبانی خودت را از ایشان قطع کن؛ هر چند دشمنان کعبه با تو ستیزه 
دارند اما هرگز نمی‌توانند نیروی ترا مقهور نمایند» 


[ (7-)] هجر. از شهرک‌های بحرین است و گفته‌اند نامی است که بر تمام 
و تفرگ 
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(1) از ابن عباس هم روایت شده است که چون ابرهه با فیل و سیپاه به 
مکه نزدیک شد, عبد المطلب از او استقبال کرد و گفت چرا اين جا 
آمده‌ای؟ اگر رسولی میفرستادی آنچه را که 0 می‌پرد اختم, گفت 
شنیده‌آم که مععییع :خانه کته محل امن و زینهاری است.؛ من آمده‌ام تا 


شما را بترسانم. عبد المطلب گفت هر چه میخواهی می‌پردازيم و برگرد, 
ابرهه گفت حتما باید وارد مکه شوم و براه افتاد. عبد المطلب از پیش او 
برگشت و به کوهی پناهنده شد و گفت نمی‌توانم نابودی کعبه و مردم را 
مشاهده کنم, و در آن حال این اشعار را می‌خواند. 
«پروردگارا, هر خدایی را معبد و کاخی است تو خود معبدت را حفظ 
فرمای خدایا نیرو و سپاه ایشان بر نیروی تو پیروز نگردد و اگر اين خواسته 
تست. به هر چه میخواهی فرمان کن». 
در این هنگام گروه پرندگان همچون ابری از روی دریا پدید آمدند و آنها را 
سنگسار کردند همچنان که خدای تعالی فرموده است. 

ترميهمٌ بججارة من سجّیل «آن گروه را با سنگهائی از سجیل می‌زدند» آیه 
4 سوره 5 فیل غرشی سخت کرد و خدای ایشان را همچون خوراک له 
شده سگ قرار داد. 
درباره اصحاب فیل داستان مفصل دیگری هم با اسناد منقطع روایت شده 
ی ی 
از ابن عباس در تفسیر ایه و آرسَل عََیْهمْ طیْراً آبابیل تژميهمٌ ... روایت 
شده است که گفت این برقدفان منقاری هانثا تون ان معمولی و 0 
چون پنجه سگ داشتند. 
و هم از ابن عباس روایت شده است که منظور از طیرا ابابیل پرندگانی 
نوژند. که بیایق. اشکارا می‌شدند و مقصود از «کعصَف مَأأکول» این است 
که مانند گل شدند. ۳ 
از ابن مسعود هم روایت شده است که منظور از طیرا آبابیل دسته‌های 
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از ره در این مهرد روابتت امد است که «طیْراً آبابیل» پرندگانی بودند 
که از طرف دریا ظاهر شدند. سر ایشان مثل سر جانوران درنده و 
کوشتخوار نون مثل آنها.دیدم نشده, بود. و بعدا هم دیده نشد, بعد از آشکار 
شدن مرغان روی پوست بدن اصحاب فیل دانه‌های آبله ظاهر شد و این 
نخستین باری بود که بیماری ابله دیده شد. 
از عبید بن عمیر لیثی هم روایت شده است که می‌گفت هنگامی که 
خداوند اراده فرمود اصحاب فیل را نابود سازد پرندگانی از سوی دریا 
آمدند که سیاه و سپیده و شبیه خفاش بودند, با هر پرنده‌ای سه ریگ سیاه 
و سپید بود که یکی در منقار و دو تا در چنگال داشت, آمدند فا ای یه 
سپاه صف کشیدند و در حالیکه جیغ می‌کشیدند سنگها را بر سر سپاهیان 
نها نونج و سنگها به هر طرف که میخورد از سوی دیگر بیرون قف هدر در 
این موقع طوفان سهمگینی هم شد که بر شدت معرکه افزود و هیچ کس 
از ان جمع جان سالم بدر نبرد و نابود شدند. 


باز از ابن عباس روایت ت کرده‌اند که می‌گفت ابرهه و سیاهش 5 
شدند و در کنار کوه صفا اردو زدند, عبد المطلب پیش ایشان رفت و ؟ 

اين خانه از آن خداست و تا کنون کسی بر آن چیره نشده است., گفتند ما 
بر نمی‌گردیم مگر اين که کعبه را ویران کنیم, و آهنگ خراب کردن کعبه 
نمودند اما هر چه فیل را پیش میراندند حیوان به عقب بر می‌گشت. در 
این هنگام گروه پرندگان در حالیکه ریگ‌های سیاه گل آلوده‌ای در چنگال و 
منقار داشتند ظاهر شدند و انها را بر سر و روی سپاهیان میریختند. بدن 
آنها تاول زد و خارش شدید پیدا کرد و چون پوست خود را می‌خاراندند 
گوشت و پوست ایشان فرو میریخت. 

از عبد الله بن زبیر روایت شده است که پیامبر (ص) می‌فر مود خداوند نام 
کعبه را عتیق گذاشته است زیرا آن 7 از چیرگی و تسلط ستمگران 
محفوظ و آزاد قرار داده است و هیچ ستمگری بر آن پیروز نخواهد شد. 

از عابشه همسر پیاأمبر (ص) روایت شده است که گفت فیلبان و نگهبان 
فیل را در مکه دیدم که هر دو کور و زمین گير شده بودند و گدائی 
میکردند. 
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(1) 


«اخبار مربوط به لرزه ایوان خسرو انوشیروان و فرو ریختن کنگره‌های آن و خواب موبد و خاموش 
شدن آننش آتشکده‌ها و آیات و نشانه‌های دیگری که در شب تولد پیامبر (ص [ اتفاق افتاده است» 
۳ 


از هانی مخزومی که یکصد و پنجاه سال عمر کرده است روایت ت کرده‌اند 
۱ 1۳ 
برداشت و چهارده کنگره آن فرو ریخت و آتشکده فارس که هزار سال بود 
که پیوسته روشن بود خاموش شد و دریاچه ساوه خشکید و موبد بزرگ در 
خواب دید که شتران تنومند همراه اسبهای عربی از دجله گذشتند و در 
سرزمین ایران پراکنده شدند. 

انوشیروان سخت بوحشت افتاد و هر چند خواست شکیبائی کند نتوانست؛ 
و مصلحت در این دید که موضوع را با وزیران و فرماندهان نظامی و 
مرزبانان در میان نهد. ایشان را فرا خواند و در حالیکه تاج بر سر نهاده و 
بر تخت نشسته بود به ایشان گفت میدانید براي چه شما را خواسته‌ام 
گفتند نه, در همین هنگام از فارس خبر خاموشی آتشکده هم رسید و مایه 

افزونی غم و اندوه نوشیروان گشت., او موضوع را باطلاع حضار رساند, 
و ای وا ایا 

خسرو از او پرسید نظر تو در اين باره چیست؟ گفت خیال میکنم بین 
اغزاب شاه جهمی افای یاوه است وا بوای‌ها از طرت: آانهان یس 
آ هه خواهد کرد. خسرو نامه‌ای به نعمان بن منذر نوشت و از او خواست 
عالمی از خواب ب گزاران پیش او بفرستد تا از او پرسش‌هایی انجام دهد. 

نعمان مردی تام عند. اند را که از قبیله غسان بود بدربار فرستاد. 
خسرو به او گفت آیا تو میدانی که چه میخواهم از تو بپرسم؟ عبد المسیح 


پرسش‌های خود را طرح کن و بمن بگو, اگر چیزی دانستم می‌گویم و اگر 
ندانستم می‌توانم ترا به شخصی راهنمائی کنم که خواهد دانست, خسرو 
پرسش‌های خود و موضوع خواب موید بزز 3 را طرح کرد, عبد المسیح 
گفت دائی من در بلندیهای شام زندگی می‌کند و او نامش سطیح است و 
خواهد تواننست که پاسخ لازم بدهد؛ انو شیروان گفت پیش او برو و از 
معنی این امور بپرس و باز گرد. 
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(1) عبد المسیح با شتاب براه افتاد اتفاقا هنگامی نزد سطیح رسید که او 
در حال مرگ بود, عبد المسیح به دائّی خود سلام داد و درود فرستاد و چون 
پاسخی نشنید اشعاری باین مضمون خواند. 


و اندوه را از چهره غمگین میزدائی. همگان در مورد پیش آمد روزگار عاجز 
و ناتوان شده‌اند و بدین جهت پیر مردی که از طرف پدر از قبیله و سن و 
از سوی مادر از قبیله حجن است پیش تو امده است. او دارای چشمان 
آبی و دندانهای بزرگ و گوش پهن است و سپیده چهره است و زره 
درخشان بر تن دارد, از غرش رعد و مکر زمانه نمی‌ترسد و فرستاده 
خسرو پادشاه ایران است, شتر تناور او پست و بلند زمین را درنوردیده 
است و او در اثر وزش باد با گرد و خاک و ریگهای بیابان در هم پیچیده 
است» [ (8)]. 

سطیح چون این را شنید چشم گشود و گفت, عبد المسیح تو هستی که بر 
شتری تیز پا سواری و پیش سطیح امدی اما هنگام مرگ او رسیدی, 
پادشاه ساسانی ترا فرستاده است برای لرزه ایوان و خاموش شدن 
اتش‌ها و خواب موبد شوک که خواب دیده شتران تنومند اسبان تازی را با 
خود می‌کشند و از دجله عبور کردند و در همه شهرهای او پراکنده شدند, 
ای عبد المسیح هنگامی که تلاوت بسیار شود و صاحب عصا ظاهر گردد و 
رودخانه سماوه جاری گردد و دریاچه ساوه فروخشکد و آتش پارسیان 
خاموش گردد. دیگر شام. شام سطیح نباشد. 

همانا از ساسانیان چند زن و مرد بعدد کنگره‌هائی که فرو ريخته است 
بادشاهی .ی کنتد. و-هز اجه آمدنی باشد.خواهد. آمنده: این یکفت: و :هماندم 
مرد. 

عبد المسیح بر شتر خویش پرید و این اشعار را خواند. 

«چالاک باش و شتاب کن که مرد بلند همتی و از حوادث بیم نداری,؛ ۳1 
پادشاهی ساسانیان از میان برود روزگار همواره دگرگون می‌شود, بسا 


[ (8-)] برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به ترجمه تاریخ طبری اقای ابو 
القاسم پاینده ص 718 چاپ بنیاد فرهنگ و ناسخ التواریخ سپهر کاشانی ص 
5ج عنسی‌ساب نشحی. 
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(1) روزگارا که چنان بودند. شیران دلیر از ایشان بیمناک بودند. بهرام 
صاحب قصر خورنق و برادران او و هرمزان و شاپورها از ایشان بودند. 
مردم دوستدار بزرگی‌اند, و هر کس به نشیب افتد حقیر و متروی می‌ماند, 
خیر و شر از پی یک دیگر است اما مردم خیر را خواهانند و از شر پرهیز 
می‌کنند» چون عبد المسیح پیش کسری آمد و سخن سطیح را گفت. گفت 
تا چهارده نفر از ما پادشاهی کنند بسیار اتفاق‌ها خواهد افتاد. 

اما نمیدانست که پادشاهی ده نفر از ایشان فقط چهار سال خواهد بود و 
بقیه هم فقط تا روزگا ر عثمان بن عفان پادشاهی کردند. 

درباره این سطیح داستان دیگری هم هست که به مکه آمد و گروهی از 


قریشیان از جمله عبد مناف با او ملاقات کردند و او پیشگویی‌هائی درباره 
پیامبر و جانشینان او کرد و خواب ربیعه بن نصر لخمی را هم تعبیر نمود. 
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ابن اسحاق می‌گوید که عبد المطلب پیامبر را به مادر سپرد و در جستجوی 
دایه برایش بر آمدند و حلیمه دختر ابو ویب ۳ برای دایگی و شیردادن او 
انتخاب کردند, که از قبیله هوازن بود. نام شوهر حلیمه حارث است و او 
هم از همان قبیله هوازن است., برادر رضاعی حضرت رسول نامش عبد 
الله بوده است و دو خواهر رضاعی هم بنام‌های انیسه و حذاقه داشته 
است که این حذاقه بیشتر به شیما معروف است. این شیما همراه مادر 
خود از محمد (ص) نه و نگهداری ی کرد 
۳9( ار 1 
سعد برای گرفتن بچه‌های شیرخوار و دایگی به مکه آمدم. اتفاقا سالی 
و مهار ما ای وا رن تم رک آه ری 
میزد) که غالبا از کاروان عقب می‌ماند, کودکی شیرخوار و ماده بزی هم 
همراه ما بود, یک قطره شیر از پستان حیوان بیرون نمی‌امد. 
شبها نمی‌توانستیم بخوابیم چون کودکم بی ارامی می‌کرد و نه یک قطره 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:102 ۱ 
(1) شیر خودم داشتم و نه ماده بزم که لا اقل آن طفلی را سیر نماید, 
بهمین حال وارد مکه شدیم. پیش از ورود من محمد (ص) را بهر یک از 
دایگان که پیشنهاد کرده و از پذیرفتن او به بهانه اینکه یتیم است خود 
داری کرده بودند, ما هم می‌گفتیم کودکی که یتیم است مادرش برای دایه 
چه کاری میخواهد بکند و ما معمولا از پدر طفل انتظار نیکی و پاداش 
داریم. همه همراهان 0 انتخاب کرده بودند غیر از من من هم 
چون کودک دیگری غیر از محمد (ص) نيافته بودم به همسرم حارت گفتم 
دوست ندارم که دست خالی بر گردم اجازه بده همین کودک بتیم را بر 
دارم, او مخالفت نکرد من چون طفل دیگری باقی نمانده بود همو را 
انتخاب کردم و گرفتم. 
بمحض اینکه او را در آغوش گرفتم پستانهايم چنان پر شیر شد که او 
آشامید و سیر گردید و برادر رضاعی او هم خورد و سیر شد, شوهرم 
برخاست که شیر بز را بدوشد, پستانهای او را پر شیر یافت و انرا دوشید 
چندان شیر داده بود که او و مرا سیر کرد و شبی را در کمال اسایش 
گذرانیدم, شوهرم گفت حلیمه می‌بینم که نوزاد فرخنده‌ای را برگزیده‌ای 
متوجه نشدی که آثار خیر و برکت او چگونه ظاهر شده است. 
برکات وجود او همچنان مرتب بما میرسید, در برگشتن ماده الاغ من که از 
همه عقب‌تر میماند چنان چابک شده بود که همه را پشت سر می‌گذاشت., 


همسفران می‌پر سیدند حلیمه آپا این همان ماده الاغ است؟ قفی کف تم آری, 
می‌گفتند خیلی عجیب است, چون به سرزمین خویش رسیدیم که من برای 
خدااسترز میتی شیک شن از ان شرا ندارمر ومستدهایرر‌ها ان ضحوا دز 
حالی که سیر شده و خوب چریده بودند و پستانهای پر شیر داشتند بر 
فی ‌کتشتند. و انا را می‌دوشیدیم در حالیکه گوسیندان همسایه‌های ما از 
هرا کرت رمی کت و فظروای سا 

مردم به چوپانهای خود می‌گفتند شما هم گوسپندها را همان جا ببرید که 
گوسپندان حلیمه را می‌برند و همین کار را هم میکردند در عین حال 
فایده‌ای نداشت. هر روز برکات او بر ما بیشتر ظاهر می‌شد. چون محمد 
به دو سالگی 
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(1) رسید رشدش از بچه‌های هم سن و سال زیادتر بود و پسر بچه چابک و 
فرزی بود. ‏ 

چون دو سالگی او تمام شد نزد مادرش بردم امّا چون برکت بسیاری از او 
دیده بودم نمیخواستم از ما جدا شود این بود که مساله بدی هوای شهر و 
احتمال و با را مطرح کردیم و ان قدر اصرار نمودیم تا مادرش موافقت 
کرد او را دوباره به صحرا برگردانيم و محمد (ص) را با خود بر گرداندیم. 
دو یا سه ماه از این مطلب گذشته بود روزی که او همراه برادر شیری 
خود پشت خیمه‌ها بازی میکرد, برادرش ترسان پیش ما آمد و گفت برادر 
قریشی مرا دو مرد سپید پوش گرفتند و درازش کردند و شکمش را پاره 
ساختند. من و پدرش شتایان »بان طرف دویدیم. محمد (ص) را در حالیکه 
رنگش دکر کون شنم بوذ دیدیم. که اینستادم. انست, پدزیشن. افرا در آغونن 
گرفت و پرسید پسرک عزیزم چه شده است؟ گفت: دو مرد سپید پوش 
آمدند و مرا خوابانیدند و سینه‌ام را شکافتند و چیزی را اسان ور ادنوه 
بیرون انداختند و بعد مرا بحال خود گذاشتند. [9] 

کودک را با خود به خیمه آوردیم, شوهرم گفت حلیمه می‌ترسم برای این 
پسرم گرفتاری پیش بیاید و بلائی به سرش برسد بیا پیش از آنکه اتفاقی 
رخ دهد او را به مادرش رد کنیم. ۱ 

براه افتانیم. مهد رص) را به مادرش سپردیم, امنه پرسید چطور شما 
که در نگهداری این پافشاری داشتید حالا چرا او را بر گردانده‌اید؟ گفتیم از 
برکت این طفل ما همه وامهای خود را پرداخت کردیم فقط از اينکه پیش 
آمدی برای او بکند نگزان هستیم: گفت نباید این چنین باشد راست بگویید 
و دست از سر ما بر نداشت تا داستان را گفتیم. گفت مثل اينکه ترسیده 
شده‌اید که این کودک جن زده شده باشد؟ نه سوگند بخدا که شیطان را بر 
او راهی نیست و این پسرم دارای منزلت معصوصی است, آپا اف 
خبری را باطلاع شما برسانم, گفتیم آری, گفت در تمام مدت بار داری 


بسیار آسوده و راحت بودم, هنگام بار داری شبی در خواب دیدم که پرتوی 
از من سر زد که کاخهای شام را روشن 


[ (9-)] مساله شق صدر و شکافتن سینه حضرت ختمی مرتبت به این 
صورت مورد قبول علمای شیعه نیست و حتی در تفسیرهای مهمّی چون 
مجمع البیان طبرسی و گازر هیچ اشاره هم نشده است. 
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(1) ساخت, هنگام زایمان هم او بر خلاف دیگران در حالیکه بدستهای خود 
تکیه زده بود و سر بسوی آسمان افراشته بود متولد شد, حالا هم او را 
همین جا بگذارید. 

محمد بن زکریای غلابی هم با اسناد خود این روایت را با اضافاتی از ابن 
عباس نقل نموده است. من هم انرا شنیده‌ام و هر چند محمد بن زکریا 
متهم به جعل حدیت است و قناعت به روایات مشهور بهتر است در عین 
حال چون روایت او هم میان سیره نویسان مشهور است ان را هم 
می‌آوریم. 

همه تن رحزن ییا زاین ان تعلن فق ند که امه هدن ره ی 
مر کر و ها یش یو رنب زود هی کفت: 

له اکبر کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا 

(خدای بزرگ بزرگ است, و سپاس فراوان خدای را و پروردگار همواره چه 
بامداد و چه شامگاه سنوده است). 

چون براه افتاد و از خیمه بیرون آمد به بچه‌های دیگر نگاه می‌کرد اما از 
بازی کردن خودداری می‌نمود, روزی گفت مادر جان چرا روزها برادران 
خود را نمی‌بینیم؟ گفتم فدایت شوم آنها گوسپندهایمان را بچرا می‌برند و 
گاه شبها هم بصحرا میروند, چشمانش با شک نشست و گریست و گفت 
ارجا رای بای ی سس رای ها بات کی گفتم مگر 
دوست داری که همراه آنها بروی, گفت آری, فردا چشمانش را سرمه 
کشیدم و بدنش را روغن زدم و پیراهنی بلند بر تتش کردم مهره‌ای یمنی 
برای چشم زخم بگردنش آویختم. چوبدسنی برداشت 9 همراه ایشان 
بیرون رفت, خوش و خندان میرفت و می‌آمد. روزی که آنها برای چرا به 
اطراف خیمه‌ها رفته بودند نزدیک ظهر پسرم ضمره در حالیکه می‌دوید و 
عرق از پیشانی او میریخت و با صدای بلند گریه میکرد خود را به خیمه 
رساند و داد میزد که باباء مادر زود خودتان را به برادرم محمد برسانید و 
خیال نمیکنم او را زنده ببینید. 

گفتیم قصه چیست؟ گفت همان طور که ما مشغول تمرین تير اندازی و 
بازی بودیم مردی آمد و او را از میان ما ربود و به بالای کوه برد و ما از 


دور نگاه 
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(1) می‌کردیم سینه‌اش را از زیر گلو تا ناف درید و دیگر نفهمیدم چه کرد 
زود باشید خیال نمیکنم دیگر او را زنده ببیند. 

من و پدرش با عجله دویدیم و او را دیدیم که فراز کوه نشسته با چشم 
بآسمان مات شده است و تبسم بر لب دارد, خود را روی او انداختم میان 
چشمانش را بوسیدم و گفتم مادر فدایت شوم چه پیش آمده بود؟ گفت 
جیلز ولیک خالا کم هن ما بر آذرانم استتاده بودم شته تفر یس من آموند: 
یکی از ایشان ابریقی از نقره داشت و دیگری طشتی از زمرد سبز که پر 
از برف بود, مرا با خود به بالای کوه اوردند و با مهربانی و اهسته دراز 
نگاه میکردم و احساس هیچ دردی نداشتم او دستش را وارد سینه‌ام کرد و 
احشاء و امعاء مرا بیرون آورد و با برف شست و در جای خود قرار داد. 
بعد دیگری آمد و به او گفت: تو وظيقة خوذت را انجام دادی کنار بروء و 
خودش دست در شکاف سینه‌ام کرد و قلبم را بر آوزد آنرا شکافت و 
نقطه سیاهی را که پر از خون بود از آن جدا کرد و دور انداخت و گفت ای 
حبیب خدا این سهم شیطان بود و قلیم را با چیزی پر ساخت و با مهری از 
نور آن را ممهور ساخت و سر جایش گذارد. من هنوز سردی و گوارائی آن 
مهر را در رگ و پوست و مفاصل خود احساس می‌کنم. 

سومی جلو آمد و به آن دو نفر گفت شما وظیفه خود را انجام دادید کنار 
بروید و با دست خود به محلی که شکافته بودند کشید و آنگاه گفت او را با 
ده نفر از امتش وزن کنید من سنگین تر بودم. گفت رهایش کنید که اگر او 
را در یک کفه و همه امتش را در کفه دیگر بگذارید باز هم سنگین‌تر خواهد 
بود. 

سپس دستم را گرفت و با مهربانی نشاند و هر سه نفر میان چشم و سرم 
را بوسیدند و گفتند ای حبیب خدا از این پس هرگز نخواهی ترسید و اگر 
بدانی چه چیزی برای تو در نظر گرفته شده است. چشمانت روشن خواهد 
شد و مرا همین جا رها کردند و بپرواز در امدند و وارد اسمان شدند و من 
بانها نگاه می‌کردم, اگر میخواهی نقطه‌ای را که وارد آسمان شدند بتو 
نشان دهم. 
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(1) من او را با خود به خیمه آوردم گروهی از بنی سعد گفتند او را پیش 
کاهنی ببر تا معالجه‌اش کند. محمد (ص) گفت این حرفهایی که میزنید 
درست نیست, خدا را شکر من در کمال سلامتم دل و روحم سالم است. 
حلیمه می‌گوید در عين حال مردم می‌گفتند ممکن است جن زده شده باشد 
و سر انجام مرا وا داشتند تا او را به پیش کاهن ببرم. چون شروع به گفتن 


داستان نمودم» کاهن گفت بگذارید از خودش بشنوم که او بحال خود 
واردتر است, و خطاب به او گفت پسر جان قصه را بگو و محمد (ص) از 
اول تا آخر موضوع را بیان کرد, کاهن بر پا جست و نخست محمد را بر 
و ای ای و 
که نزدیک شده است, این پسر بچه را بکشید و مرا هم با او بکشید, اگر او 
زا رها کنند. و بمردی و بزر کی برسد همه پندارها بت 7 
زو جوا هد در ۱ تب 
حلیمه می‌گوید. چون این حرف کاهن را شنیدم فرزندم را از آغوشش 
بیرون کشیدم و گفتم تو از اين کودک بیمارتری و اگر میدانستم اين چنینی 
هرگز پیش تو نمی‌آمدم, حالا هم کسی را پیدا کن تا ترا بکشد, ما محمد را 
نمی‌کشيم. فرزندم را برداشتم و به منزل خود برگشتم خدا میداند که 
هميشه از او بوی مشک تازه می‌شنیدم و هر روز دو مرد سپیدپوش بر او 
ظاهر ميشدند و میان جامه‌های او پنهان می‌گردیدند و دیگر بیرون هم 


ی 
ی ی ی 
گردن خود بیرون آر و من تصمیم گرفتم که او را به مکه برگردانم. 


سروشی می‌گفت ای زمین مکه خوشا بحال تو که امروز پرتو دین و ارج و 
کمال بسوی تو می‌آید و از اين پس هرگز خوار نخواهی شد و اندوهی بتو 
نخواهد ر سید. 
بهر حال ماده الاغی را مادم کردم.ه شوارشدم: و هجمد را ادن کمال 
مواظبت و دقت در آغوش گرفتم, چون به دروازه مکه رسیدم گروهی از 
مردم آنجا جمع 2 نخست محمد (ص) را بزمین گذاشتم و خواستم 
پیاده شوم که بانگ 
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(1) شدیدی شنیدم و متوجه شدم فرزندم نیست, فریاد کشیدم که ای 
مردم این پسر بچه چه شد؟ گفتند کدام پسر» گفتم محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب که خداوند وسیله او چهره‌ام را درخشان کرد و گرفتاری‌هایم 
وا یز طرف‌ای و گرسگی مر مان رون مرا را 
ارزوهای خود برسم و اکنون خواستم از عهده امانت خود بیرون ایم و به 
خانواده اش تشیرگر. نیشی :از - انکه: ادم: شود .هه پر میرم بر ید رود تدنن و 
و کندبه لات و گزی. که آکز یذ ایش ککنم.حون وا از بالای. کوم: ,برففن 
خواهم انداخت تا پاره پاره شوم. 
هر ی ۳ ۳ و میان شما 
د. گفتند که چیزی ندیدیم. چون از ایشان نا امید شدم دست با 
و #9 کنان فریاد کشیدم که ای وای فرزندم, ای وای محمدم؛ اطرافیان 


از شدت گریه من می‌گریستند و مردم از سوز دل با من هم صدا شده 
بودند. 

پیر مردی سالخورده که به عصای خود تکیه داده بود گفت چرا این همه 
شیون و گریه میکنی؟ گفتم پسرم گم شده است. گفت ترا به کسی 
راهنمائی می‌کنم که می‌داند فرزندت کجاست و اگر بخواهد او 1۳ به تو باز 
میگرداند, گفتم او کیست؟ گفت بت بزرگ, گفتم مادر به عزای تو بنشیند 
گویا نمیدانی در شب تولد محمد به بتان بزرگ چه گذشته است. پیر مرد 
گفت تو هذیان میگوئی و نمی‌دانی که چه میخواهی, من پیش بت میروم و 
از او تقاضا میکنم تا فرزندت را بر گرداند. 

حلیمه می‌گوید او وارد کعبه شد و هفت مرتبه گرد هبل گردید و سر او را 
بوسید و با صدای بلند گفت ای سرور من که هميشه بر قریش نعمت 
بخشیده‌ای, پسر این زن که از قبیله سعد است گم شده است, ناگاه هبل 
و همه بت‌های کعبه برو در افتادند و آوایی شنیده شد که می‌گفت ای پیر 
مرد دست از سر ما بردار نابودی همه ما بدست محمد است. پیر مرد در 
حالیکه عصایش از دستش افتاده بود و دندانها و زانوانش می‌لرزید و 
می‌گریست, می‌گفت ای حلیمه گریه مکن و غم مخور, پسرت را 
پروردگاری است که او را رها نخواهد کرد از روی فرصت و 
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(1) رفتم. تا چشم عبد المطلب به من افتاد پرسید خوشبختی است یا 
بدبختی؟ گفتم بدبختی بزرگ, مقصودم را فهمید و گفت شاید پسرت گم 
شده است؟ گفتم آری و خیال میکنم بعضی از قریشیان او را ربوده باشند 
و می‌ترسم که او را کشته باشند, عبد المطلب سخت خشمگین شد و 
شمشیر خود را از نیام بیرون آورد و هنگامی که او خشمگین ۰ 
هیچکس را یارای پایداری با او نبود, او بانگ برداشت «یا یسیل» و 
۱ 
پرسیدند موضوع چیست؟ عبد المطلب گفت فرزندم محمد گم شده است, 
قریش گفتند سوار شو تا ما هم سوار شویم, اگر با اسب بتازی خواهیم 
تاخت و اگر در دریا فرو شوی با تو فرو می‌شویم. ۲ 
میگوید عبد المطلب و قریشیان سوار شدند و از بالا تا پایین مکه را گشتند 
و چون فرزند خود را نیافت مردم را رها کرد جامه‌ای بپوشید و ردائی بر 
دوش اآفکند و متوجه کعبه شد. هفت مرتبه طواف کرد و می‌گفت 
«پروردگارا اگر محمد پیدا نشود تمام قوم من از هم پاشیده می‌شوند» 13 
همانا محمد (ص) را پروردگاری است که هرگز او را خوار و گم نمی‌کند. 
عبد المطلب گفت ای سروش غیبی چه کسی ما را به او رهنمونی می‌کند؟ 
سروش گفت محمد (ص) در صحرای تهامه زیر درخت‌های دست راست 


عبد المطلب متوجه شد بین راه ورقه بن نوفل هم همراه او گردید و دو 
نفری روان شدند و پیامبر را دیدند که مشغول بازی کردن با شاخ و برگ 
آن درخت است., عبد المطلب پرسید پسر جان تو کیستی؟ گفت محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب, گفت فدایت شوم من هم عبد المطلبم, و او را 
در آغوش گرفت و دهانش را بوسید و بسینه خود فشردش و از شوق 
گریست., و او را جلو زین خود نشاند و به شهر آمد, و قریشیان و دیگر 
مردم اس خاطر شدند, عبد المطلب بیست گوساله و گوسپند و گاو 
قربان کرد و همه اهل مکه را اطعام نمود. 
خدا را شکر که به چنان خیر و برکتی رسیدم که بیرون از اندازه است, من 
تعاه اسان های مه ری را شید المطلت مس کفت ای اجه آن 
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(1) فرزندم دارای منزلت خاصی است., و در حالیکه محمد را می‌بوسید و 
گریست گفت دوست میدارم تا آن زمان زنده بمانم. 
گفتند از قضایای ۳ خود چیزی بگوی, فرمود. و خود 
را میان قبیله بنی سعد گذراندم روزی که همراه یکی از برادران رضاعی 
خود بودم دو مرد سپید پوش آمدند که همراه خود طشتی زرین پر از برف 
داشتند و مرا خواباندند و سینه‌ام را شکافتند و دل مرا بیرون اوردند و 
بسته خون سیاه رنگی را از آن برون آورده و دور انداختند سپس قلب و 
سینه‌آم را با آن ۳ بجای خود دا دا آنگاه یکی از 
ایشان بدیگری گفت او را با ده نفر از پیروانش وزن کن, من سنگین‌تر 
بودم, گفت با صد نفر او را وزن کن باز من سنگین‌تر بودم, گفت با هزار 
نفر او را وزن کن باز از همه سنگین تر بودم, گفت رهایش کن که اگر او 
را با همه پیروانش وزن کنی او از همه سنگین تر خواهد بود. 
از یحیی بن جعده روایت شده است که رسول خدا هی گفنت دو فرشته 
بصورت دو کرکی (درنا) پیش من آمدند که همراه آنها برف و يخ و آب 
یرد تون یکی از ان ده ستته‌ا راشکافت و عبحری یامنهار خود ۳۳ 
شستشو داد. 
بطریق مسند و با اسناد صحیح هم روایت شده است. از جمله محمد بن 
کید ات الحافط با اصا هد موصول ود ان اتف بو مالی سرا نمی که در 
روزی پیامبر با کودکان هم سن و سال خود مشغول بازی بود جبرئیل پیش 
او آمد و او را بزمین انداخت و قلب او را شکافت و لخته خون سیاهی را 
از قلب او بیرون آهرد هدور انداخت: و کفت این هم و بهرم شیطان: بود 


آنگاه قلب را در طشتی با آب زمزم شست و آنرا بملایمت فشرد و سر 
جای خود گذاشت.؛ پسر بچه‌های دبک خود را با شتاب نزد حلیمه رساندند و 
گفتند محمد را کشتند, حلیمه و بستگانش بسراغ پیامبر رفتند و او را 
پیامبر دیدم. ۱ 

مسلم هم همین حدیث را در صحیح خود اورده است و نزد تاریخ نویسان 
هم معروف است. 
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(1) همچنین علی بن احمد بن عبدان با اسناد خود از انس روایت می‌کند 
کها متیر می کفت: ۱ 

«من در خانه و کنار افراد خانواده‌ام بودم که فرشته‌ای پیش من امد و مرا 
کنار چاه زمزم برد و سینه‌ام را شکافت آنگاه با آب زمزم اندرون سینه‌ام 
را شست و طشتی زرین که از ایمان و حکمت انباشته بود اوردند و سینه 
مرا از آن پر کردند, انس می‌گوید پیامبر (ص) جای انرا بما نشان داد و 
فرمود فرشته مرا بآسمان برد». ۱ 

انس در دنباله این حدبت موضوع معراج را اورده است. این حدیت را هم 
مسلم در صحیح نقل کرده است, و حدیثی هم به همین معنی و با تفاوت 
لفظ از طریق ابو ذر و صعصعه از پیامبر نقل شده است, احتمال دارد که 
فا لد شق صدر دو مرنبه جو رت گرفته باشد, یک مرنبه در دوران 
طفولیت و نزد حلیمه و مرتبه دیگر در مکه پس از بعثت در شب معراج, و 
فا انار اه 

علاوه بر حلیمه سعدیه, ویبه کنیز ابو لهب نیز مدتی پیامبر (ص) و ابو 
سلمه مخزومی را شیر داده است. از ام حبیبه دختر ابو سفیان روایت شده 
است که به رسول خدا گفتم چقدر خوب است که خواهر مرا هم بگیری, 
فرمود مر ان مصاله مورد لاف بصتت ؟ کفتم ار من کذ بر آهه و یرای 
نیستم بعلاوه دوست میدارم که خواهرم هم باین خیر و افتخار شریک باشد, 
پیامبر فرمود خواهر تو بر من حلال نیست, من گفتم خوب شنیده بودم که 
میخواهی با درة دختر ابو سلمه مخزومی ازدواج کنی فرمود او هم بر من 
خراه ات ار ار ای سر اس وه هی واه یه را 
هم شیر داده است. و توجه داشته باش که از این پس خواهران و دختران 
خود را که از شوهرهای دیگر داشته باشید به من عرضه نکنید. 

می‌گویند پس از مرگ ابو لهب او را در خواب به حالت بسیار بدی دیدند, و 
باو گفتند چه بر سرت آمده است, گفت پس از جدائی از شما دیگر روی 
آسایش را ندیده‌ام فقط این قسمت از انگشت ابهام و وسط من که قلم 
وا 

ام ایمن هم عهده‌دار پرستاری رسول خدا| بود. انس بن مالک می‌گوید 
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(1) هنگامی که مهاجران از مکه به مدینه آمدند, ام سلیم چند گوساله 
درشت موی به پیامبر تقدیم کرد و حضرت نها را به ام ایمن بخشید. این 
ام ایمن کنیز ام اسامة است. 

ابن شهاب می‌گوید که ام ايیمن کنیزکی بود خردسال که اصلا حبشی بود و 
به ید اللی ید الخطا لت ای رات شین از مقر یو الله که ببا سر 
متولد شد پرستاری آن حضرت را تا بزرگی بر عهده داشت, پیامبر او را 
آزاد ساخت و بازدواج زید بن حارثه در آورد و پنج ماه پس از رحلت پیامبر 
در گذشت. 


نام‌های رسول خدا (ص) 
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اوند متعال فرموده است «مَحَمَذ سول ال قسمتی از آیه 29 سوره 

9و هم فرفو وم نت 6 تشر[ برَسشول یَأیی من بَعْدٍی اسََهٌ َمْمَذُ» «و 

مژده دهنده‌آم به پیامبری که پس از من ها ند و نامش احمد است» 

قسفتی از آبة: 6 نتوره 01 

کندیر بن سعید از قول پدر خود روایت می‌کند که می‌گفت در جاهلیت 

برای مراسم حج رفتم ناگاه دیدم مردی طواف می‌کند و چنین میخواند: 

: سوار من محمد را باز گردان خدایا بر گردانش و نعمت خود را 
نمام گردان». 

ان سس ینلع وهای ایست: نوه خود محمد را در 

جستجوی شتری که گم شده فرستاده است و او را پی هر کاری که 

می‌فرستاده است موفق برمی گشته و حال دیر کرده است.؛ چیزی نگذشت 

که محمد (ص) همراه شتر گم شده [۳ ۳ عبد المطلب او را در آغوش 

کشید ۵ کفت تر کم فراره تاعیر تانب انوم کم در فیو موروی 

این قدر بی‌تاب نشده بودم از این پس ترا پی کاری روانه نخواهم کرد و تو 

از من جدا مشو. 

ابو هریره روایت می‌کند که پیامبر می‌فرمود آیا تعجب نمی‌کنید از اینکه 

خداوند متعال به لطف خود سرزنش و دشنام قریش را از من دور 

نگهداشت آنها هر ناستوده را لعن و دشنام میدهند و خدا نام مرا محمد 

(ستوده) گذاشت. این حدیث را بخاری هم در صحیح خود آورده است. 

از محمد بن جبیر بن مطعم روایت شده است 14 که پیامبر می‌فرمود 

برای من 
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(1) چند نام است. محمدم و احمدم و ماحی هستم یعنی خداوند وسیله من 

کفر را محو می‌نماید و حاشرم یعنی مردم بر گردم جمع می‌شوند عاقب 

هستم یعنی پس از من کسی به پیامبری نمیرسد. 

این حدیث را هم بخاری و هم مسلم در کتابهای صحیح خود آورده‌اند. 

در برخی از زوایات: دیگر شش تام برای رسول خدا آورده‌اند از جمله جبیز 

بن مطعم روایت می‌کند که پیامبر فرمود اسامی من چنین است: مجمد؛ 

احمد, حاشر, ماحی, عاقب و خاتم. و روا یت کرده‌اند که نافع بن جبیر پیش 

عبد الملک مروان رفت. عبد الملک گفت آیا نامهای پیغمبر را که پدرت 

می‌دانسته است میدانی؟ گفت اری شش نام است. محمد, احمد, حاشر, 

عاقب. ماحی و خاتم. منظور از حاشر این است که در رستاخیز حشر مردم 


با اوست و او از عذاب و شکنجه شدید بیم داده است, و منظور از عاقب 
اب ات که ها ان ات مس آساصیت ات کی دا 
وسیله او گناهان کسی را که از او پیروی نماید محو می‌فرماید. 

از ابو موسی هم روایت شده است که میگفت پیامبر اسامی خود را برای 
ما چنین شمرد. احمد. محمد, حاشر, مقفی, نبی التوبه و الملحمة. 

مسعودی در مقدمه همین روایت فی‌گوید اسامی دیگری هم تک 
حفظ نیستم. مسلم این حدیث را در صحیح خود اورده است. 

ابی صالح روایت می‌کند که پیامبر (ص) می‌فر مود مردم من رحمة الله 
هستم و مهداة (وسیله راهنمونی) از ابو هریره هم روایت ت است که پیامبر 
فرهود (من رحمت و مهداخ_ هستم) از ابن عباس فن اتطلتنی. رد «طه ما 
ازرلنا خی الق ان عشفی» ایا سور 20 قفل شدم انیت کینمعتی اه 
اینست که شبها پیامبر همه شب را ایستاده نماز می‌کرد. و طه معادل 
است با لغت لعلی با این تفاوت که در آن 1 

اس خیش مات سس انیت کم کت نع ار اسان را وه 
نام هستند, پیامبر ما محمد و احمد است. و عیسی و مسیح. اسرائیل و 
یعقوب, یونس و ذو النون, الیاس و ذو الکفل. 
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(1) ابو زکریا می‌گوید پیامبر ما (ص) را در قرآن پیج نام است محمد. 
احمذ, عبد ال طف یس در این آبات (مُحَقد سول الله) بخشی از آبه 29 
سوره 48 و مَیَشْراً سول یی من بَعُدٍی اسْمَهْ أحْمَدٌ قسمتی از آیه 6 
سوره 1 وچ یه لا قام عبد ال یَدِعَوهٌ کاذوا تکمون علیه. لمر[ «و چون 
برخاست عبد الله که بخواند او را نزدیک بود که برای او بر سر هم ریخته 
شوند» ایه 19 سوره 72 طه ما آلرزلنا علیک الْفْرَانَ ِتشقی «طه, قرآن را 
بتو فرو نفرستاده‌ايم که سختی کشی» آیه 1 سوره 20. 

و بدیهی است که قرآن به محمد نازل شده است نه بکس دیگری و یس . 
انک له المْرسَلین «یس «محمد» همانا که تو از فرستادگانی» آیه 1 
سوره 36. 

بعضی از دانشمندان گفته‌اند نامهای دیگری هم در قرآن برای پیامبر آمده 
است مانند, رسول, نبي, امی, شاهد. مبشر, نذیر, داعی الی الله, سراج 
منیر._ روف: وحم ند کرم ماع فا وی قرو صایه اللی یه 
علی اله و سلم کثیرا. 

و از کعب روایت شده است که خداوند در حدبت قدسی محمد (ص) را با 
عنوان 

عبدی المتوکل المختار 

سر افراز فرموده است. 

از علی بن زید روایت ت است که می‌گفت در انجمنی گفتگو می‌کردیم که 


بهترین تک بیتی که درباره پیامبر (ص) سروده شده است چیست؟ همگان 
گفتند شعری که ابو طالب سروده و این است. 

و شق له من اسمه کی یجله‌فذو العرش محمود و هذا محمد خداوند متعال 
های اناته ال پیاهر ام آمترا از نام خود مشق ساخت صاحب مریم 
محمود و این محمد است: صلوات للم عایه ففلی اله ول 


کنیه پیامبر (ص) 


(ص) فرمود با نام من نام بگذارید ولی کنیه مرا بر کسی مگذارید» بخاری 


و 
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(1) مسلم هر دو این حدیت را در صحیح‌های خود آورده‌اند. 

در روایت دیگری در دنباله آن آمده است. که خداوند عطا کننده و من 
تقسیم کننده‌ام. 

انس بن مالک می‌گوید هنگامی که ابراهیم فرزند رسول خدا از ماریه 
متولد شد پیامبر بسیار مایل بود که کنیه خود را با نام او بکار ببرد جبرئیل 
پیش او آمد و گفت سلام بر تو ای ابا ابراهیم. 


واثله بن اسقع روایت می‌کند که پیامبر (ص) فرمود پروردگار عرٌ و جل بنی 
کنانه 1 از فیان: فرزتدان: اسفاعیل. فر کز ند و از کنانه قریش را انتخاب 
وا ی فا ار ار ۳ 
این حدیث با اسناد دیگری هم نقل شده 3 انرا 
آورده است. 

از امام محمد بن علی باقر (ع) هم روایت شده است که پیامبر (ص) 
فرمود خداوند از خلق خود عرب و از ایشان قبیله کنانه پا نضر بن کنانه و 
و مین رب برگزید. 
برخورد با یک دیگر ۳۹ و چون ۲ ما برخوردی ِِ چهره 
خشمگین دارند بطوری که گاه انها را نمی‌شناسیم. پیامبر سخت ناراحت 
شد گفت سوگند , به کسی که جان من در اختیار اوست.؛ ایمان در دل کسی 
وارد نمی‌شود مگر اينکه شما را در راه خدا و رسول دوست بدارد. گفتم 
قریشیان می‌نشینند و نسب خود را میشمرند و مثل ترا همچون درخت 


خرمائی می‌دانند که در شوره‌زار رسته است, پیامبر گفت خداوند روزی که 

کو را رتسا فر مه اسان ار اوه اس که ابا را موی 

گروه تقسیم نمود مرا در گروه بهتر جای داد و چون قبائل و خانواده‌ها را 

پدید آورد مزا در بهترین قبیله و خاندان قرار داد و من از همه مردم قبیله 

و خاندان بهتری دارم. 

نظب این روایت تحار لت فم فطل ی ات که 
به پیامبر خبر رسید که قریش به نسب او طعنه می‌زنند و 
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(1) پیامبر همچو درخت خرمائی است که در گلخن رسته باشد پیامبر 
ناراحت شد و فرمود ای مردم خداوند روزی که خلق را آفرید و ایشان را 
به دو گروه تقسیم نمود مرا در گروه بهتر جای داد ... تا آخر. 

از عبد المطلب بن ابی وداعه نقل شده است که چون پاره‌ای از سخنان 
مردم بگوش پیامبر رسید به منبر رفت پس از ستایش و نیایش گفت من 


۲۲ خدایی. پیامبر فرمود من محمد فرزند عبد الله فرزند 
عبد المطلبم, خداوند چون مردم را آفرید مرا در بهترین ایشان قرار داد و 
خهن. آنها را تسده دستة کفستيم. کرد فرا در دسته بر بو ندم خهن قرار واه و 
چون مردم را به قبائل و خانواده‌ها تقسیم کرد مرا در بهنرین قبیله و 


بهترین خانواده‌ها قرار داد من از همه شما بهتر و خانواده‌دارتر هستم. 

از اين عباس روایت شده است که پیامبر فرمود 15 خداوند نخست مردم 
را به دو گروه تقسیم کرد و مرا در گروه بر گزیده قرار داد و در قرآن که 
اصحاب یمین و اصحاب شمال ذکر شده است من بهترین اصحاب یمین 
هستم سپس آنها را به سه گروه تقسیم فرهود و مرا در بهترین آنها قرار 
داد و گفتان الق که.می‌فرماید عاصحات: امه و السافون الشانفون 
«اصحاب سمت راست. و پیش گرفتگان پیشروانند» آیات 9 و 11 سوره 
6 من رایع بلکه بر کردم ايشانم: انتام آنها ۱ بقل تقسیم کید 
و فرا در بهنرن فبیله قرار داد وان آبه که می‌فرماید وبجعلناکم شغو 
بای لِتعارفوا ان أکْرَمَکَم عند الله ناکم له لیم خییو هو شا 
بصورت شعبه‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید همانا که 
گرای‌تزیی فا درد خدا| پرهیز گارترین شماست بدرستی که خدا دانای 
آگاه است» آیه 14 سوره 49 اشاره به این مطلب است و من پرهیزکارتر 
و گرامی‌تر فرزندان آدم هستم بدون اینکه بخواهم فخری بفروشم, , آنگاه 
قبیله‌ها را بصورت خانواده‌ها در آورد و مرا در بهپرین خانواده قرار داد و 
این آیه اشاره به این مطلب است که الما یُریدٌ ال لیْذْمِبِ کم الذخس 
فُل یت و یرم تطهیراً «جز اين نیست که خدا میخواهد بدی را از 
قفا اهل تشه بای اند شا را بای دای آیه 34 سوره 33 
و من و اهل بیتم از کناهان پاکیم. 

عبد الله بن عمر روایت می‌کند که روزی کنار خانه پیامبر نشسته بودیم» 
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(1) بانوئی از آنجا گذشت و یکی از ما گفت اين دختر و 
باشد, بانوی مذکور رفت و این مطلب ۳ 0 سا در 
حالیکه آثار خشم از چهره‌اش دیده می‌شد آمد فرمود اين حرفها که از قول 
بعضی میگویند چیست؟ 

خداوند متعال جون آسمانهای هفت گانه را آفرید بلندترین آن را مخصوص 
سکوت برخی از بندگان خود قرار داد. انگاه مردم را آفرید و آدمیان را 
برگزید و از فرزندان آدم عرب را انتخاب کرد و از عرب قبیله بزرگ مصر 
را و از مضر قریش و از قریش بنی هاشم را برگزید و مرا از میان بنی 
هاشم انتخاب کرد. من از میان برگزیدگان برگزیده شده‌ام هر کس عرب 
را دوست میدارد باید بخاطر دوستی من انها را دوست بدارد و هر کس از 
ایشان خوشش نیاید چنان است که مرا خوش نداشته است. 

این روایت بطرق و اسناد دیگر هم نقل شده است. 

از قول زینب ربیبه رسول خدا (ص) روایت شده است که می‌گفت پیامبر 


(ص) از فخر کردن به نسب و لاف زدن نهی فرموده بود, و چون از زینب 


سوّال شد که پیامبر از کدام گروه مضر هستند گفت از گروه بنی نضر بن 
کنانه, این حدیث را بخاری هم در صحیح خود اورده است. 

از اشعت بن قیس روایت شده است که گفت به پیامبر گفتم تصور ما این 
است که ما از شمائیم و شما از مائید پیامبر فرمود ما فرزندان بنو نضر بن 
کنانه هستیم خود ۳ از پدران خویش نفی نمیکنیم و دنباله رو مادرمان 
نییعت می کمیه ار ندشن هر وا کم:مه‌دیدم نت میرن ۱ 
به کنانه نفی می‌کند او را میخواستم حد بزنم. 

انس بن مالک و ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام روایت 
می‌کنند که به پیامبر خبر رسید که گروهی از قبیله کنده تصور می‌کنند که 
پیامبر از قبیله ایشان است پیغمبر فرمود وقتی که عباس و ابو سفیان هم 
بمدینه آهدند برای ایتکه:در امان. بمانند این تنتخن رامی کفتند: ما بدزان 
خود را نفی نمیکنیم, ما فرزندان نضر بن کنانه هستیم و پیغمبر (ص) 
خطبه‌ای ایراد کرد و ضمن ان فرمود من محمد پسر عبد الله, پسر عبد 
المطلب. پسر هاشم, پسر عبد مناف» پسر قصی. 
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(1) پسر کلاب. پسر مره. پسر کعب., پسر لوّی, پسر غالب. پسر فهو, پسر 
مالک, پسر نضر, پسر کنانه. پسر خزیمه. پسر مدرکه, پسر الیاس. پسر 
نضر, پسر نزارم و هر گاه خداوند مردم را به گروهها تقسیم کرده است, 
من در بهنرین گروه قرار داشته‌ام من از طریق زناشوئی صحیح از : 

به نسل دیگر انتقال یافته‌ام و هیچیک از سنن جاهلیت از زمان آدم (ع) تا 
زمان پدرم مرا الوده نکرده است من خود و پدرانم از همه شما و پدرانتان 
بهتریم. 

از ابو هریره هم روایت شده است که پیامبر (ص) می‌فرمود من از میان 
تفترین گروفهای فر ندال ام مها دگری برانگت دما ها ۳ 
از میان مردمی که از ایشان بودم بر گزیده شندم. 

این حدیث را بخاری هم استخراج کرده است. 

از عايشه روایت شده است که پیامبر (ص) می‌گفت جبرئیل گفت همه 
زمین از خاور تا باختر را جستجو کردم مردی برتر از محمد نیافتم و 
فرزندانی بهتر از فرزندان هاشم ندیدم. 

بیهقی فف کوید ممکن است میان راویان این احادیث برخی افرادی باشند 
که نقل حدیث از ایشان درست نباشد ولی مضمون آنها همه یکی است و 
برخی برخی دیگر را تایید می‌کنند, در واقع همان حدیث واثله بن اسقع و 
ابو هریره مورد تأیید قرار میگیرد و خدا داناتر است. 

شخصی نزد براء عازب آمد و گفت ای ابو عماره آیا در جنگ حنین تو هم 
پشت کردی و فرار نمودی؟ گفت نه من شاهد بودم که رسول خدا همچنان 
پا بر جا ایستاده بود مردم شتاب زده بودند, قبیله هوازن مردم مسلمان را 


تير باران می‌کردند. ابو سفیان بن حارث لگام استر سپید رنگ پیامبر را در 
دست داشت و پیامبر می‌فرمود من پیامبری هستم که دروغ تمی کوید فزم 
فرزند عبد المطلب هستم. این حدیت را بخاری هم در صحیح خود نقل 
می‌کند. 

ابراهیم بن منذر می‌گوید به عبد العزیز عمران گفتم لطفا نسب رسول خدا 
را از پدرش عبد الله تا ادم برایم املا کن, و او این چنین املاء نمود «محمد 
(ص). عبد الله, عبد المطلب. هاشم. عبد مناف. قصی, کلاب, مرة, کعب, 
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(1) لوّی, غالب. فهر, مالک: نضرء کنانه, خزیمه, مد رکه, الیاس: مضر نزار, 
معذ» عبد العزیز عمران بقیه این نسب را از قول ام سلمه همسر گرامی 
پیامبر چنین نقل می‌کند که شنیدم پیامبر می‌فرمودنر «معد, عدنان, ادد, 
زید, پراءء اعراق الثری» ام سلمه توضیح داد که نام دیگر زید, همسع و نام 
دیگر یراء نبت است و منظور از اعراق الثری حضرت اسماعیل است. 

در روایت دیگری که آنرا ابو عبد الله حافظ از ام سلمه نقل می‌کند اجداد 
پیامبر پس از نزار چنین است, معد, عدنان؛ ادد, زید, بری, اعراق الثری. 

2 سلمه مق کوید پیامبر سپس این آیه را تلاوت فرمود 6 اهلک عاداً و 
تَمَود و5 اضحات الَرّس و5 قَروناً بین ذلک کش (خداوند متعال اقوام عاد و 
تمود و اضحاب رن را تابود ساخت و قرنهای ضیان انها تسیار است): ایه 
1 سوره 25. 

(در ایه مبا رکه کلمه اهلک نیامده است و ظاهرا بیهقی بدون توجه پا برای 
توجه دادن خواننده به معنی کلمه اهلک را اورده است مترجم). 

انگاه فرمود ایشان را کسی جز خدا نمی‌داند. ام سلمه در این 
روایت توضیح می‌دهد که نام دیگر زید همسع و نام دیگر, یراء نبت و 
نام 09 الثری اسماعیل است. 

ابن اسحق نسب حضرت محمد را چنین نقل کرده است محمد (ص): عبد 
الله, عبد المطلب, هاشم, عبد مناف, قصی, نضر, کلاب. مژه, کعب, لوّی؛ 
غالب. فهر, مالک. نضر, کنانه. خزیمه, مدرکه, الیاس. مضر, نزار. معد. 
عدنان, ادد, مقدم, ناحور, یارح, یعرب, یشجب؛, ثابت. اسماعیل. ابراهیم, 
9 و بقیه نسب اروت در تورات چنین آمده است, پارح, ناحور, ارغو, 
ارغری. سارح. فالخ, عابر,. شالخ, ارفخشد. سام, نوح. لمک, متوشلخ, 
اخنوخ, یرد, مهلیل, قینان. موسی (قونش), شیث پسر ادم ابو البشر (ص). 
این روایت را از یونس بن بکیر با اختلافاتی نقل کرده‌اند, و اختلافات 
دیگری هم آورده‌اند که در ذکر آن فایده‌ای نیست. و بهر حال استاد و شیخ 
ما ابو عبد الله حافظ قتف گفیت نسب رسول خدا| (ص) تا عدنان درست 
است و پس از آن قابل اعتماد نیست. 
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ات ی ات که هی اما وه را اف | 
بگذرد خواه با ارزش و خواه بی ارزش آنرا میخورد. معاویه گفت در این 
باره شعری بخوان این عباس این اشعار را از جمحی خواند. 

«قریش در اصل نام ماهی بزرگی است که در دربا هر چیزی با ارزش و 
بی ارزش را میخورده و هیچ چیز از آن باقی لضف کر اه است,: قبیله 
قریش هم منسوب به آن است, قبیله قریش هم همینطورند همه شهرها را 
خواهند خورد, خوردن عجیبی و آخر الزمان پیامبری میان ایشان آشکار 
می‌شود که کشتار و خون ریزی زیاد خواهد شد» (ظاهرا در مجعول بودن 
این اشعار و مخصوصا شعر آخر تردیدی نیست). 

از شافعی نقل شده است که می گفت «نام عبد المطلب شیبه و نام هاشم 
اور و ۱۲ | مس و ۳ 
چنین می نویسد, کلاب: مره کعب., لوی, غالب. , مالک, نضر» کنانه, 
خزیمه, مد رکه, الیاس.: از شافعی نقل است که 0 اولین دسته‌ای که 
در نسب با پیامبر (ص) شریک هستند فرزندان عبد المطلب هستند و 
ی ی ی و و ی 
مادر علی (ع) و : نضله و ابا صیفی را نام برده است آنگاه بنی عبد شمس و 
سیف و ای ی که ای رس تایه رس وال 
کرده انست. و مادد بیامیر امته-هم از این حروم است وستت آن حضرت از 
لحاظ مادر چنین است: 

امنه دختر وهب, پسر عبد مناف بن زهره. سپس بنی تیم و بنی مخزوم و 
بنی عدی و بنی جمح و فرزندان عمرو بن هصیص و کعب بن لوی و بنی 
حارث را نام برده است, همچنین گروهی از معاربف صحابه و تابعین را که 
نسب آنها به اين گروهها میر سد بیان داشته است که اگر توفیقی بود در 
کناب تضانل ان انیا وامان خواهم کر . .. 

ستاره شعری را پرستید و بهمین مناسبت بود که پس از ظهور حضرت 
پیامبر, چون 
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(1) با آیین قریش مخالفت فرمود او را به ابو کبشه تشبیه نموده و 
می‌گفتند نسب پیامبر به او هی ده بسا «آبن نفخ کبشه» ی 
ابن ابی کبشه سرور و سالار قوم خود در قبیله خزاعه بوده است و نام 
دیگر او وجز است. اين وجز دختری بنام عمره داشته که مادر بزرگ پدری 
اه ات وان افرادی اسراب اند که کشیده اس کر دی 
جهت بود که از اجداد. ها امحسات: هی آمند. 

نام برخی از نیاعان. اهتة مادر پیامبر چنین است. وهب, عبد مناف. زهرة 


کلاب. 

مار از ات ان خی اه ای خی ان 
وال ارس نی کلاتمعرم: 

مادر بزرگ مادری امنه هم ام سفیان دختر اسد بن عبد العزی است. و 
مادر او نامش بژه دختر عوف بن عبید از قبیله عذّی بن کعب است. ضمنا 
نسب حلیمه سعدیه که پیامبر را شیر داده است چنین است: حلیمه دختر 
حارث فرزند شجنه از قبیله بنی سعد بن بکر و شوهر او حارث پسر عبد 
ال اس امه صا همان ین حا انوا مرشیسن افیه 
اسر هرق هی کید علاوه ‌خلیمه فنندیه تویه کبیر او هیدهم بیامید. 
را شیر داده است. 

تاشمادر تلاصا را نفا اهر نصا ات اه 
چند تن از نیاکان او چنین است, عائذ, عمران, مخزوم, و نام مادر فاطمه 
صخره دختر عبد بن عمران است., و نام مادر صخره تخمر است و او دختر 
ات 

اين عباس در تفسیر اين آبه قُلْ لا لک علَیْه جرا لا الموَةة فی الفْربی 
«بگو از شما مزدی برای آن نمیخواهم مگر دوستی در قرابت» قسمتی از 
۳۷1 22 سوره 12 ضی گونذ تمام خانواده‌های بزرگ قربش در واقع با پیامبر 
قرابت دارند و مقصود اين است که مرا در,ارحام و خویشاوندانم آزار 
ی ای ار با من آخر قَهْو لَکَمْ «بگو 
آنچه از شما مزد خواستم از خود شما بانشند»" قسمتی از آیه 7 سوره 34 
نسخ شده است. این حدیت را بخاری و مسلم هر دو در صحیح روایت 
کرده‌اند. 
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(1) نمی کوند مرخ بار هر انش فلا ات فا آ خر اما نوتاه 
سوال می‌کردند, به آبن عباس نامه نوشتیم و از او پر سیدیم "بن عباس در 
پاسخ نوشت پیامبر (ص) در نسب با همه قریش پیوستگی دارد هیچ 
خانواده بزرگی از خانواده‌های فریش نیست هرز اينکه پیامبر (ص) در 
حقیقت فرزند آنها بحساب می‌آید و منظور از آیه این است که من پاداشی 
مطالبه نمیکنم, هن اننکه تیان ضرا زان ندیه ه رت هراد ورد 
ایشان نگهدارید. 

در فصلهای گذشته در مورد عموهای پیامبر (ص) صحبت شد و نام‌های 
اتتان‌ترا و اما ها سای انا که اس هل شیک اسامی 
دختران عید المطلت: 17 باین شرح است, غانکه: ام حکیم بیضاء که با عید 
الله توأم بوده است, صفیه مادر زبیر, بژه. و آمیمه. 

ابن اسحق روایت می‌کند که چون مرگ عبد المطلب فرا رسید به دختران 


خود گفت بر من بگریید تا صدای گریه شما را بشنوم و آنها شش نفر بودند 
امیمه, ام حکیم, بزه, عاتکه. صفیه, اروی. 


«مرگ عبد الله و آمنه و عبد المطلّب پدر و مادر و پدر بزرگ پیامبر (ص)» 18 


از ابن شهاب روایت است که گفت عبد المطلب فرزند خود عبد الله را 
برای چیدن محصول خرما به پثرب فرستاد, عبد الله در آنجا درگذشت و 
آسته بعذا تيامتر (ض) وا ژانید و اه در داهن ندر بزر کش عبد المطلت 
زندگی میکرد. 

از محمد بن اسحاق بن یسار روایت شده است که گفت عبد الله هنگامی 
که آمنه باردار بود در گذشت. و گفته‌اند که هنگام مرگ عبد الله پیامبر 
بیست و هشت ماهه بود و خدا داناتر است و من میگویم که بعضی از 
مورخان گفته اند عبد الله ۳ ماهگی پیامبر در گذشت. ٍ 

دیدار دائی‌های شوهر ور عبد الله, که از فسله. عدی بن النتشار ؛ ی به 
مدینه. امد و. در باز کشت در انوا دز خذشت در خالیکه بیامبر شش.سااه 
بود. میگویم هاشم بن عبد مناف با سلمی دختر عمرو از بنی النجار ازدواج 
کرد و عبد المطلب متولد گردید بدین جهت بنی النجار دائی‌های عبد 
المطلب بودند. 
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(1) آبن اسحاق روایت ی کند. که عبد المطلب در هشت تشالگن پیامبر در 
گذشت مردم بر هیچکس چنان نگریسته بودند که بر مرگ او, تولیت چاه 
زمزم و سقایت حاج پس از او بعهده عباس واگذار شد و همچنان تا ظهور 
اسلام در آن شغل بود و پیامبر (ص) هم او را تثبیت و تأیید فرمود. 

از بریده روایت ه است که گفت پیامبر به نشان گوری رسیدند و کنار آن 

نشستند و گروه زیادی از مردم هم گرد پیامبر نشستند, پیامبر مانند کسی 
که مورد سوّال واقع شود سر خویش را تکان میداد و سپس بگریه در آمد. 
عمر خود را مقابل حضرت رساند و گفت چه چیز شما را بگریه وا داشته 
است؟ پیامبر فرمود اين گور مادرم آمنه است از پروردگار اجازه گرفتم تا 
بزیارت او آیم اجازه فرمود آنگاه اجازه گرفتم تا برایش طلب آمرزش و 
استغفار کنم مورد موافقت قرار نگرفت من بحال او دلم سوخت و گریه‌ام 
گرفته است. 

بریده می‌گوید من هیچگاه پیامبر را ندیده بودم که به این شدت بگرید. 

عبد الله بن مسعود روایت می‌کند که پیامبر بیرون آمد و بر گورها نگاه 
میکرد ما هم همراهش بودیم بما دستور داد نشستیم و خود میان گورها راه 
میرفت تا کنار گوری رسید و مدت زیادی در کنار آن گور راز و نیاز فرمود 
سپس بانگ گریه ات یر ۳ برخاست ما هم بواسطه گریه او بگریه 
افتاديمم. انخام پيامهر بر کشت و عمر با آو پرخوزد کر و گفت چه چیز ترا 


بگریه وا داشت که ما را بگریه انداخت و ترساندمان. پيامب (ص) در کنار 
ما نشست و گفت گریه من شما را ناراحت کرد؟ گفتیم آری, گفت این 
گوری که با آن راز و نیاز می‌کردم گور مادرم آمنه دختر وهب بود من از 
خدای خود اجازه گرفتم که بزیارت او بروم اجازه فرمود بعد تقاضا نمودم 
که برای او استغفار نمایم اجازه نفرمود و اپن آیه بر من نازل شد. 

(ما کان للْبیٌ و الذین منوا َن 7 یستغف و| للعسر کیی) «پیامیر و کشانین که 

گرویده‌اند حق ندارند برای مشرکان ام بخواهند» اتف یه و ی 
و ما ان اسیعْفار ثراهیع لاییه لا عَن موعدة وعدها لیا لمّا تبیّن له آنه 
عَذْوْ له بر مِئْهٌ «و نبود آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش مگر از 
وعده‌یی که 
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)1( وعده داده بود آن را ؛ به او و چون بر او ظاهر شد که او دشمن است 
خدای را, از او بیزاری جستت6 قسمتهایی از آیه‌های 115 و 116 سوره 9. 
این بود که دلم برای مادرم سوخت و بگریه افتادم. 

از ابو هریره هم روایت شده است که گفت پیامبر (ص) قبر آمنه را زیارت 
کرد و گربست و کسانی هم که همراهش بودند گریستند سپس فرمود از 
خدای خود برای زیارت قبر مادرم اجازه گرفتم, اجازه فرمود و برای 
آ تشن خواهی اجازه خواستم اجازه نداد, آنگاه فرمود گورها را زیارت 
کنید. که.بهزی را یادا اون ان خدیت .را مسلم .در صحیم. ود آوزدم 
است. [ (10)] 

از انس روایت ت است که مردی از پیامبر پرسید پدر من کجاست؟ فرمود در 
آتش و چون آن مرد پشت کرد که راه بیفتد حضرت صدایش زد و گفت پدر 
من و پدر تو هر دو در آتشند. این حدیث را هم مسلم اورده است. 

از عامر بن سعد هم روایت شده است که عربی پیش پیامبر آمد و گفت 
پدرم صله رحم میکرد و کارهای نیک دیگر حالا او کجاست؟ فرمود در آتش, 
مثل اینکه عرب ناراحت شد پرسید ای رسول خدا پدر تو کجاست؟ پیامبر 
فرمود بگور هر کافری که گذشتی ارا انش مردم بندمه این: عزب. هد 
مسلمان شد و می‌گفت پیامبر (ص) تکلیف دشواری به من فرموده است 
که بگور هر کافری که میگذرم او را : به آتش مژده دهم. 

عبد اللّه بن عمر می‌گوید که همرآه پیامبر (ص) مرده‌ای را بخاک سپردیم 
چون برگشتیم و برابر خانه او رسیدیم بانوبی از پیش رو می‌آمد که فکر 
تفیکودم تیا مین اورا می‌تتناسه خون ترویی: اد پیامبر فرمود فاطمه کجا 
تعزیه و طلب رحمت پیش نها رفته بودم, پیامبر فرمود نکند که با انها به 
گورستان رفته باشی؟ و چهره خراشیده باشی؟ فاطمه گفت پناه بخدا 
می‌برم اگر جهره خراشیده باشم زیرا| تذکرهای شما را در این باره 


شنیده‌ام پیامبر فرمود اگر چهره خراشیده 


این دابا و مطالی که ارم فش نا نی ات طالت 
عموی پیامبر آمده است مورد قبول علمای مذهب شیعه نیست و از 
شاحت اتصاضیت اه اس 

ترجه تال الوم ارحص 12 

(1) بودی بهشت را نمی‌دیدی تا وقتی که جدّ پدرت بهشت را ببیند. جد 
پیامبر عبد المطلب بن هاشم است و معلوم است که پدر و مادر و جد 
پیامبر در قیامت در آتش خواهند بود زیرا بت‌پرست بودند ۵ یت عیسی 
(ع را هم نیذیرفته بودند, البته ازدواج‌های آنها صحیح بوده و اسلام هم بر 
آن صحه نهاده بوده است., از این 3 در نسب پاک پیامبر خدشه‌ای وارد 
نمیشود, مگر نمی‌بینید هر کس از کفار که متملمان .می‌شده ات تحده 
عقد زناشوئی لا زم نبوده است. 

اه کی رم کهای ای ان ان ی زد 
مترجم). 


صفت چهره رسول خدا (ص): 


ابو اسحق می‌گوید شنیدم براء می‌گفت پیامبر (ص) زیباترین مردم بود و 
اندام او هم از همه بهتر بود, نه بلند بالا بود نه کوتاه. این حدیث را مسلم و 
بخاری در صحیح خود اورده‌اند. 
ابو الحسن علی بن محمد بندار قزوینی که در مکه مجاور است روایت 
می‌کرد که مردی از براء پرسید ایا چهره رسول خدا مانند شمشیر کشیده 
و بژاق بود؟ گفت نه چهره‌اش ماهگون بود. بطرق دیگر هم این سخن از 
براء نقل شده است و بخاری هم انرا در صحیح خود اورده است. 
سای می‌گوید شنیدم کسی از جابر بن سمره می‌پرسید که آیا چهره 
تاا ‏ سصم ما نع سس سا مش ات تمرم ای و و تن 
شکل ماه و خورشید بود. 
مهتابی پیامبر (ص) را دیدم که جامه سرخ پوشیده بود گاهی به او و گاهی 
به ماه نگاه میکردم چهره او در نظرم رخشنده‌تر از ماه بود. و همین جابر 
می‌گفت شبی مهتابی پیامبر را دیدم که جامه و برد سرخ پوشیده بود و او 
را با ماه می‌سنجیدم. 
کعب بن مالک می‌گفت هر گاه برای عرض سلام بحضور پیامبر می‌رسیدیم 
چهره‌اش میدرخشید و پیامبر هر وقت خوشحال می‌شد چهره‌اش چون 
کار هام سامت مها اس ات وا ای وا عی تمس ی ار 
هم این 
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(1) حدیث را در صحیح خود آورده است. 
عاپشه روایت می‌کند که روزی پیامبر در حالیکه خوشحال بود |۳۱ خطوط 
چهره‌اش می‌درخشید, بمن گفت آیا مطلبی را که مجزر مدلجی گفته است 
میدانی؟ در این هنگام پیامبر متوجه زید و اسامه شد که سرهای خود را 
پوشانده و خوابیده بودند و پاهایشان ظاهر بود فرمود کویی این پاها برخی 
از آن دیگری است و همه از یک پیکرند. ات یت را هم بخار .و مسلم 
هر دو آورده‌اند. 

بو اسحق همدانی از قول زنی از همدان روایت می‌کند که می‌گفت من 
۳ خدمت رسول خدا حج گزاردم پیامبر را دیدم که سوار بر شتر گرد کعبه 
طواف می‌کرد چوگانی بر دست داشت دو برد سرخ رنگ بر تن که تا حدود 
شانه‌های او را پوشیده بود. هر گاه در طواف مقابل حجر میرسید چوگان را 
ی سای بو ری 


مانند ماه شب چهاردهم بود که نه پیش از آن و نه بعد از آن چنان چهره‌ای 
ندیده‌ام. 

ابو عبيدة بن محمد بن عقّار یاسر می‌گوید به ربع دختر معوذ گفتم چهره 
پیامبر (ص) را برای من توصیف کن گفت پسرکم اگر میدیدی می‌گفتی 
خورشید ظاهر شد. 


رنگ چهره و بدن پیامبر (ص) 


از انس بن مالک روایت شده است که پیامبر (ص) میانه بالا بود. نه بلند قد 
و نه کوتاه قامت. رنگ چهره‌اش گلگون بود. نه سپید بی‌نمک بود و نه 
و 5 
که وحی بر او نازل شد ده سال در مکه اقامت فرمود و ده سال در مدینه 
و در شصت سالگی رحلت فرمود در حالیکه در سر و ریش او بیست موی 
سپید هم وجود نداشت. ۱ 

ربیعه یکی از راویان این حدیث است می‌گوید تار مویی از آن حضرت 
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(1) دیدم که قرمز بود پرسیدم چرا قرمز است گفتند از عطر و بوی خوش 
قرمز شده است. اين حدیث را بخاری هم در صحیح خود اورده است. 
ربیعه هم از انس بن مالک روایت می‌کند که می‌گفت موهای پیامبر (ص) 
صاف بود و آویخته نه پیچیده و مجقد, چهره‌اش گلگون بود نه سپید بی 
وک ده ار 
چهلمین سال زندگی به پیامبری مبعوث شد در مکه ده سال و در مدینه هم 
ال اخاعت داشته نر سعت سا یات مدق عالی کمدر نود 
ریش او بیست تار موی سیید نبود. 

این حدیث را مسلم و بخاری هر دو آورده‌اند, در روایت دیگری از انس بن 
مالک آمده است که چهره پیامبر گندمگون بود. و یا سپیدی بود که به 
کندموتی: میزن: ۳ 

از ابو الطفیل روایت شده است که می‌گفت از کسانی که پیامبر را 
دیده‌اند کسی جز من باقی نمانده است و باو گفتند تو پیامبر را دیده‌ای؟ 
گفت آری گفتند او را توصیف کن گفت سید نمکین و خوشرو بود. این 
حدیث را مسلم در صحیح از سعید بن منصور روایت کرده است. 

از ابی جحیفه هم روایت شده است که می‌گفت رسول خدا را دیدم سپید 
چهره بود و برخی از موهایش سپید شده بود و حسن بن علی (ع) بسیار 
شبیه او بود. این حدیث را مسلم و بخاری هر دو اورده‌اند. 

محمد بن الحنفیه از قول پدرش علی (ع) روایت میکرد که پیامبر گلگون 
بودند و هم نافع بن جبیر از علی (ع) روایت می‌کند که چهره رسول خدا 
رنگی مایل بسرخی داشت. این گفتا ر علی (ع) به این صورت هم نقل شده 
است که سپیدی بود که مایل به سرخی مینمود. کته دم . آزشست: فسمتو 
از پوست بدن پیامبر که در ِِِ تابش خورشید و باد و هوا بود رنگ مایل 
به سرخی داشت و قسمتهایی که زير جامه بود سیید درخشان بود. 

سراقه بن جعشم می‌گفت وقتی به حضور پیامبر رسیدم و نزدیک او رفتم, 


حضرت بر ناقه‌ای سوار بود و ساق پایش به سییدی تنه پوست کنده درخت 
خرما 
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(1) بود. , 

مخرش کعبی می‌گوید شبی پیامبر (ص) از جعرانه به عمره میرفت به 
پشت او نگاه کردم گویی از نقره تراشیده شده بود. در عین حال از ابو 
هریره روایت شده است که رنگ بدن پیامبر کاملا سپید بود. 

ابو عبد الرحمن سلمی هم از ابو هریره روایت می کند که که هیی 
کس را زیباتر از پیامبر ندیده‌ام گوئی خورشید بر چهره‌اش می‌گردید 9 
کسی را هم ندیدم که در پیاده روی به تندی او حرکت نماید گویی زمین 
برایش در نور دیده می‌شد. ما خسته و به تلاش می‌افتادیم و ان حضرت 


صفت چشم و پلک و دهان پیامبر (ص) 


جابر بن سمره روایت می‌کند که پیامبر (ص) دارای دهانی بزرگ, چشمانی 
کشیده و پاشنه‌های سنتبر بود. این حدیبت را مسلم هم آورده است, این 
حدیث بطریق دیگری هم نقل شده است و راوی حدیث می‌گوید به جایر 
بن سمره گفتم درباره چشمهای پیامبر گفتی «اشکل» است ه منظور از 
اشکل چیست جابر گفت «بادام چشم» [ (11)] در برخی از عبارات دیگر 
در وصف چشم پیامبر (ص) لغت «اشهل» را بکار برده‌اند. چشمی را که در 
سپیدی آن رگه‌های سرخ وجود داشته باشد اشکل می‌گویند و چشمی را که 
در سیاهی أ رگه‌های سرخی بااشد اشهل می‌گویند (در فارسی بیشتر 
شهلا می‌گوئیم). 

باز از همین جابر بن سمره روایت ت است که می‌گفت هر گاه به پیامبر نگاه 
میکردم می گفتم چشمانش مشکی و سیاه است و حال آنکه چنان نبود, 
ساقهای پایش ظرافت خاصی داشت و خنده اش هیچگاه از حد تبسم 
ی کذشیت: 

محمد بن الحنفية از قول پدرش علی (ع) روایت میکرد که پیامبر دارای 
چشمان درشت با پلکهای پرمژه بود و در آنها رگه‌های سرخ دیده ميشد. 
عمر اطرف فرزند علی (ع) می‌گفت به پدرم گفتند پیامبر را وصف کن 


۱ (11-)] این دو کلمه در متن روایت عربی بهمین ور بدون نقطه امده 
است. مصحح متن عربی متوجه نشده و توضیحات دیگری داده‌اند. 
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(1) گفت چهره پیامبر سپید مایل به سرخی بود چشمانی سیاه همراه با 
پلکهای پرمژه داشت. باز هم از علی (ع) نقل شده است که پیامبر را چنین 
توصیف می‌فر مود که چهره اش مدور و سیید اميخته بسرخی بود و 
چشمهای سیاه و درشت و پلکهای پرمژه و کشیده داشت. 

از ابو هریره هم روایت است که پلکهای چشم پیامبر کشیده و پر مژه بود. 


صفت پیشانی و ابرو و بینی و دهان و دندان پیامبر (ص): 


سعید بن مسیب می‌گوید از ابو هریره شنیدم که پیامبر را چنین وصف 
میکرد. که دارای پیشانی گشاده و پلکهای پر مژه بود. 

امام حسن بن علی (ع) از قول دائی خود هند این ابی هاله تمیمی پیامبر را 
جنین وصف کرده است: «پیأمبر دارای پیشانی گشاده, ابروان پر پست و 
کشیده بود, ابروانش پیو سته نبود و میان آنها یه وجود داشت که در حال 
خشم بر آمده می‌شد بینی او عقابی بود پرتوی از آن بر میآمد که اگر 
کسی دقت نمیکرد بینی او را بدون بر اضد کی می‌ینداشت ۰ صاف 
و دهانش نسبتا بزرگ و دندانهايش سپید براق بود و از یک دیگر کمی 
فاصله داشتند. 

از ابن عباس هم روایت شده است که مت کت دندانهای پیشین پیامبر 
کمی از هم فاصله داشت و هنگامی که صحبت میکرد دندانهایش چون 


صفت سر پیامبر (ص): 


ابو بکر بن فورک و محمد بن حسین قطان هر دو از علی (ع) اورده‌اند که 
پیامبر (ص) دارای سر بزرگ و ریش انبوه بود. یوسف بن مازن راسبی هم 
می‌گوید مردی به علی (ع) گفت پیامبر را برای ما توصیف کن, فرمود رنگ 
چهره‌اش سپید آمیخته با سرخی بو, سرش درشت. پیشانیش سپید و 
روشن و پلکهای چشمش پر مژه بود. 

محمد بن حنفیه هم از قول پدر خود علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر دارای 
ریش پر پشت و انبوه بود. سعید بن مسیب می‌گوید از ابو هریره شنیدم 
می‌کرد که دارای محاسن سیاه رنگ و دندانهای 


ره ال لهج :199 
(1) زیبا بود. 
ابی ضمضم می‌گوید در رجیح فرود آمدم, گفتند اینجا مردی است که پیامبر 


(ض ).را دیده" است: پیش آو رفتم و کفتم پیامیر را دیده‌ای؟ کفت ار 
مردی میانه بالا و دارای ریش و سبیل زیبا بود و خدا عالمتر است. 


صفت موی رسول خدا: 


از انس بن مالک روایت شده است که موی پیامتر. آویخته و صاف بود و 
پیچیده و مجقد نبود. این حدیث را مسلم هم در صحیح خود اورده است. 
قتاده هم می‌گوید که از انس بن مالک درباره چگونگی موی پیامبر پرسیدند 
گفت موی او نه صاف بود و نه پیچیده و اندازه موهای او بین گوشها و 
شانه‌هایش بود. این حدیث را بخاری در صحیح خود آورده است. 

و هم از قتاده روایت ت است که انس بن مالک می‌گفت موهای پیامبر تا سر 
شانه‌ اش بود. و این حدیت را مسلم و بخاری هر دو آورده‌اند. 

در روایت دیگری انس می‌گوید موهای پیامبر تا لاله گوشش بود و يا نصف 
گوشهایش را پوشیده بود. , 

چهار شانه و متوسط القامه بود موهایش تا لاله گوشش میرسید. گاه جامه 
ی سا وا را ار 
مسلم در صحیح خود اورده‌اند. و همو روایت می‌کند که شنیدم براء 
می‌گفت هرگز هیچکس از خلق خدا را در جامه سرخ به زیبائی پیامبر 
ندیده‌ام گیسوهايیش نزدیک شانه‌هایش بود. 

ابو اسحاق می‌گوید براء مکرر این مطلب را اظهار میداشت و می‌خندید. و 
دا او ماش ی فا سس ام 
کوتاه. 

نافع بن جبیر بن مطعم می‌گوید علی (ع) پیامبر را برای ما توصیف کرد و 
می‌گفت دارای موهای زیاد و صاف بود. 
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(1) از عايشه روایت ت است که می‌گفت موهای رسول خدا : نه کم پشت بود 
و9 نه بر پشت. 

اد آم هانی رابت ت است که گفت پیامبر (ص) وارد مکه شد در حالیکه موی 
سرش به چهار طژه بخش شده بود. 

از این عباس هم روایت شده است که پیامبر در مواردی که هنوز امری 
دریافت نکرده بود با اهل کتاب موافقت می‌فرمود, اهل کتاب موهای خود 
را می‌اویختند و مشرکان موهای خود را جمع می‌کردند (فرق باز می‌کردند) 
پیامبر در اغاز موی جلوی سر خود را اويخته می‌داشت و بعدها انرا جمع 
می‌کرد. این حدیث را بخاری هم روا یت کرده است. 

زهری هم از انس روایت می‌کند که پیامبر مدتی موی پیشانی خود را 


آويخته ید و سپس آنها را جمع کرد. 

۳ قسمتی از موهای سر را جمع 3 و بخشی از موهای او را 
بر پیشانی او آويخته می‌گذاشتم. 

ار سای و ادا را ای مه 
پیامبر از جمع کردن مو و جامه بطرف بالا نهی فرموده است و يا شیوه 
مخصوصی بوده است. امام محمد بن جعفر که فقیه بزرگواری است 
می‌ گفت این شیوه, شیوه پیامبران است و مسیحیان هم آید رعایت 
می کردند. 

از انس بن مالک روایت شده است که گفت چون پیامبر رمی جمره فرمود 
و قربان انجام داد, سلمانی بخش راست سرش را تراشید و همه موهای 
آن تن | ابو طلحه برداشت آنگاه سمت چپ سرش را تراشیدند و 
دستور فرمود که میان مردم تقسیم نمایند. این حدیث را مسلم هم در 
صحیح خود اورده است. 


صفت موی سپید حضرت پیامبر و روایاتی که درباره خضاب کردن او آمده است. 20 


انس بن مالک می‌گوید هنگامی که رسول خدا رحلت فرمود در سر و ریش 
است. 


می‌گوید من تار مویی از پیامبر دیدم که سرخ بود گفتند از اثر بوی خوش و 


عطر 
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(1) است. این حدیث را مسلم و بخاری هر دو آورده‌اند. 

و از زهری هم روایت شده است: 

از محمد بن سیرین روایت ه است که گفت از انس بن مالک پرسیدم آیا 
پیامبر (ص) خضاب اه الله علیه فقط چند موی 
سیید داشت. مسلم و بخاری هم این حدیث را نقل نموده‌اند. 

از ثابت هم روایت شده است که گفت از انس پرسیدم آیا پیامبر خضاب 
هی کرد؟ کفت بیاهیرز هر کر ان قدر موی سیید نداشت که محتاح به خضاب 
باشد, و اگر میخواستی می‌توانستی موهای سپید او را بشمری, اما ابو بکر 
با حنا خضاب می‌کرد. بطریق دیگر هم این روایت را از انس نقل شده 
است ۱ آين تفاوت که اگر میخواستی موهای سپید سر او را بشمری 
ی ان 

باز از انس پرسیدند که آیا موی پیامبر سپید شده بود؟ گفت نه خداوند 
متعال موی پیامبر را سپید نکرد در تمام سر او هفده تا هیجده تار موی 
سپید شده بود. 

قتاده هم از انس روایت می‌کند که پیامبر (ص) خضاب نفرموده زیرا کمی 
از موهای چانه و کمی هم کنار شقیقه‌ها و کمی هم از سر او سپید شده 
بود. 

زهیر از ابی جحیفه روایت می‌کند که مي‌گفت پیامبر (ص) را دیدم که موی 
چانه اش سپید است باو گفته شد تو در آن موقع چند ساله بودی و مثل چه 
کسی بودی؟ گفت من تير می‌تراشیدم و بآن پر میزدم. 

از عبد الله بن بسر سلمی هم روایت است که می‌گفت پیامبر را دیدم 
گفتند آیا پیرو دارای موی سیپید بود؟ گفت فقط در چانه او چند تار موی 
سپید دیده می‌شد. 

از جابر بن سمره هم روایتی درباره موی سیید پیامبر رسیده است که 
می‌گفت اگر پیامبر روغن میزد دیده نمیشد و هر وقت روغن نزده بود 
موهای سپید دیده می‌شد. روایت دیگری هم از همین جابر نقل شده است 


که گفت در سر و 
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(1) ریش پیامبر فقط در فرق سرش چند تار موی سپید بود که هر گاه 
روعن میزد. انها را می‌پوشاند: همچنین از جابر بن سمره نقل شده است 
که می‌ گفت موهای جلو سر و ریش پیامبر کمی خاکستری شده بود هر گاه 
که روغن میزد و شانه می‌کرد اشکار نبود. 

ابو نعیم که از راویان این حدیت است افزوده است که پیامبر دارای موی 
انبوه بود و هر گاه موهای او نامرتب بود تارهای سپید آشکار می‌شد سپس 
کسی از جابر پرسید چهره پیامبر کشیده بود؟ گفت نه گرد بود همچون 
خورشید و ماه. و من مهر نبوت را در شانه او دیدم که به اندازه تخم کبوتر 
و برنگ بدنش بود. , , 
ساره ۳ 0 5 
داد که با حنا و برگ نیل خضاب شده و قرمز رنگ بود. اين روایت ت بطرق 
دیگر هم نقل شده است: و از همین عثمان روایت شده است که نزد ام 
سلمه زنگ کوچکی از نقره ضخیم بود و در آن چند تار موی پیامبر وجود 
داشت هر کس تب می‌کرد بسراغ ام سلمه میرفت و او آن زنگ را وارد 
ظرف ۷ میکرد و نار ان ۳ را بر چهره خود می‌پاشید, یک مرتبه 
خانواده‌ام مرا یی این کار فرستادند ام سلمه آن را بیرون آورد سه تار 
موی قرمز در آن وجود داشت. 

ابو رمثه می‌گوید حضور پیامبر (ص) رسیدم دو برد سبز پوشیده بود و موی 
بالای سرش سپید بود که با حنا رنگ قرمز بخود گرفته بود. پسر ابو رمثه 
می‌گوید با پدرم پیش پیامبر رفتیم چون او را دیدم پدرم گفت میدانی این 
کیست ؟ گفتم نه گفت این پیامبر (ص) است چون پدرم این را گفت بر خود 
لرزیدم زیرا تصور می‌کردم پیامبر از جنس بشر نیست و حال آنکه او 
انسانی بود دارای گیسوهای خضاب شده از حنا و دو جامه سبز بر تن 
داشت. از ابو رمثه هم روایت است که پیامبر با حنا و سرمه خضاب 
می‌کرد. 

آبن عمر هم روایت ضف کنن که پیامبر (ص) کفشهای پوست دباغی شده 
می‌پوشید و گاه ریش خود را با زعفران و ورس (دانه‌ای است زرد) زرد 
مه کر هار هم ان کار وا کر ار هو بدا شین آرمه: کد 
۳ 
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بن عبد العزیز بر مدینه به مدینه امد, عمر بن عبد العزیز کسی نزد او 


فرستاد تا از او بپرسد که آیا پیامبر خضاب می‌فر موده است؟ زیرا من چند 
تار مو از آن حضرت دیده‌ام که رنگ.شده بوده انس گفت. پیامبر صلوات 
الله علیه دارای موهای سیاه بود اگر موهای سپید سرو ریش او را 
میشمردیم بیش از یازده تار مو نبود اين رنگی که در تارهای موی رسول 


صتقیع نتفای قاشبه. حیات آا: 


ابو بکر بن فورک از ابو اسحق روایت می‌کند که می‌گفت شنیدم براء بن 
عازب ۱ پیامبر (ص) متوسط القامه و فراخ شانه بود 0 
مردم زیباتر و بزرگتر بود, گیسوانش تا گوشهایش بود و چون ۳۳ 
می‌پو شید هرگز هیچ کس را بان زیبائی ندیده‌آم این حدبت را بخاری و 
فتتام .هر ده آوزده‌اند: 

سعید بن مسیب می‌گوید از ابو هریره شنیدم که می‌گفت پیامبر (ص) 
شانه فراخ داشت. و ابو سلمه از ابو هریره روایت می‌کند که پیامبر چنان 
سیم تن بود که گوثی پیکرش را از نقره تراشیده بودند. موهایش صاف 
بود. سینه و شکمش در یک سطح و هموار بود و شانه‌اش فراخ. چون راه 
میرفت تمام کف پای خود را بزمین می‌گذاشت چون روی مینمود با تمام 
بدن رو مینمود و چون پشت می‌نمود یک دفعه پشت میکرد. 


صفت دو کف دست و دو کف پا و بغل‌ها و بازوان و ساقها و سینه پیامبر 


قتاده از انس روایت می‌کند که پیامبر (ص) دارای دستهای ستبر بود و پس 
از او دستی به آن گونه ندیده‌ام و موی 1 حضرت نسبتا صاف بود نه 
مجعد: 

این حدیث را بخاری هم آورده است. همو از انس روایت می‌کند که پیامبر 
دارای دست و پای ستبر بود و عرق او از بدنش فرو میریخت: بخاری هم 
این حدیث را به این صورت آورده است که پیامبر دارای سر بزرگ و 
تا ار وهای از سا مغر تکوم است» 
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(1) قتاده از انس بن مالک و يا ابو هریره روایت می‌کند که پیامبر دارای 
پاهای ستبر و چهره‌ای زیبا بود پس از او هیچکس را چون او ندیده‌ام. 

پای ستبر بود و پس از او هیچکس را شبیه او ندیدم. 

از ابو هریره روایت است که پیامبر (ص) دارای بازوان کشیده و شانه‌های 
فراخ و دارای پلکهای پرمژه بودند. 

نافع بن جبیر از علی علیه السلام نقل می‌کند که پیامبر (ص) دارای دست 
و پای ستبر و مفاصل بر جسته و موهای بلند در سینه بود. 

جابر بن سمره می‌گوید پیامبر صلوات الله علیه دارای دهان بزرگ 
چشمانی بادامی ۳ و پاشنه‌های پای کم گوشت بودند. 

از ابو هریره روایت است که پیامبر تمام کف پای ِ« را بزمین مینهاد و 
چنان نبود که بخشی از کف یای او بزمین قرار 

از میمونه دختر کردم روایت ات کم هی کت وا را در مکه 
سوار بر ناقه‌ای دیدم, من همراه یدرم بودم در دست رسول خدا| تازیانه‌ای 
مانند تازیانه مکتب داران بود, ی در دست گرفت, 
پیامبر برای او ایستادند: فرآموش تمیکنم. که انگشت شست پای آن 
حضرت از انگشتهای دیگر خیلی بلندتر بود. 

عون بن ابی جحیفه از پدرش نقل می‌کند که کی دزن روزی در شدت 
گرمای ظهر در ابطح کنار خیمه پیامبر بودم» بلال بیرون آمد و اذان گفت 
سپس وارد خیمه شد و زیادی آب وضوی پیامبر را بیرون آورد مردم هجوم 
اوردند و اب را گرفتند بلال دو مرتبه وارد خیمه شد و چوبی را که برای 
تشخیص ظهر از طریق سایه بکار میرفت بیرون آورد, سپس پیامبر بیرون 
آمد من به. سبیدی ساقهای پاییتن نگام میکر دم پيامیر خوب را بزمین. قرو 
کرد و نماز ظهر را دو رکعت انجام داد در حالیکه زنان و حیوانات از برابر 
او عبور می‌کردند. بخاری و مسلم هر دو این روایت را نقل کرده‌اند. 


ثابت از انس روایت می‌کند که در نماز طلب یاران پیامبر چنان دستهای 
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(1) خود را بآسمان بر بر افراشته بود که سییدی زیر بغلش را ایح 1 
خقدهآزز, تصورزت تبسم ساقهای پایش 0 خاصی داشت, وقتی 
به چشمهایش نگاه میکردم خیال می ‌نمودم سرمه کشیده است و حال آنکه 
چنان نبود. و در روایت دیگری آفتاخ است که انگشت‌های کوچک پاهای آن 
حضرت همواره اشکار و بیرون بود. 

ابو عبد الرحمن سلمی از مردی از قبیله بلعدویه روایت می‌کند که پیامبر 
را دیده بود و چنین وصف میکرد ناگاه متوجه مردی شدم. خوش اندام, و 
گشاده پیشانی, و دارای بینی و ابروهای ظریف از بیخ گلو تا تهی‌کاهش یک 
رشته مو رسته بود, من او را در حالی دیدم که دو برد کهنه پوشیده بود و 
بمن نزدیک شد و فرمود سلام بر تو: 


ام از باس اجنین تس که مرویسات اوه نوم 
نه کوتاه. بخاری هم این حدبت را اورده است. ابو اسحاق از براء بن عازب 
نقل می‌کند که می‌گفت پیامبر (ص) زیباترین و خوش اخلاق‌ترین مردم بود 
قامتش نه بلند و نه کوتاه بود. علی (ع) میفرمود پیامبر نه بالا بلند بود و نه 
کوتاه هنحافن: که که راه میرفت اندامش متمایل بجلو می‌شد همچون کسی 
که از سرازبری فرفة ایده ته بیش ار اه و تة بعد از آه: کنسی. را ب آن 
زیبائی ندیده‌آم. 

و از عفر اطرف فرزند علی علبه السلام زوانت ت است که می‌گفت به پدرم 
گفتند پیامبر را برای ما توصیف کن گفت : نه کوتاه بود نه بلند بلکه به بلندی 
قامت نزدیک‌تر بود, دستها و پاهاییش ستبر بود و تا کته موی 
رسته بود عرق او چون مروارید بود چون راه میرفت بجلو خم می‌شد گویی 
در سر بالائی راه میرود. 

یوسف بن مازن راسبی هم میگوید که به علی علیه السّلام گفتند پیامبر را 
برای ما توصیف کن گفت از افراد متوسط القامه کمی بلندتر بود, هنگامی 
که: هفرآه فردم میاید از همه بلندتر. بتظر میرسنید. دست و باق تشتیر 
داشت و چون راه میرفت به جلو خم میشد مانند کسی که در سرازیری 
حرکت نماید. عرق چهره‌اش 
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(1) همچون مروارید بود. 

سعید بن مسیب هم می‌گوید ابو هریره پیامبر را چنین توصیف میکرد مردی 
متوسط القامه و در عین حال به بلند بالائی نزدیک تر بود با تمام بدن رو 
مینمود و پشت میکرد نه پیش از او و نه بعد از او مانندش ندیدم. 


صفت بوی خوش آن حضرت و خنکی دست و ملایمت آن و صفت عرق او (ص). 


انس بن مالک می‌گوید هرگز دیبا و حریری که ملایمتر از دست پیامبر و 
لطیفتر از آن باشد بدستم نخورده است و هرگز بوئی خوشتر از بوی محمد 
(ص) نبوئیده ام. بخاری هم این حدیت را 1 است. روایتی دیگر در این 
مورد از انس آمده است که می‌گفت ت هرگز مشک ی کتبری تبویدم. که از 
بوی رسول خدا خوشتر باشد و هرگز حریر و دیبائی را مس نکردم که 
لطیف‌تر از دست پیامبر بوده باشد. 

این حدیت را مسلم بر ی 2۵ خود آورده است, همچنین روایتی دیگر از 
همو آمده است که می‌گفت رنگ چهره پیامبر گلگون بود و عرق او همچون 
مروارید می‌درخشید چون راه میرفت به جلو خم می‌شود و من دیبا و 
حریری را بملایمت کف دست پیامبر لمس نکرده‌ام و هرگز مشک و عنبری 
نبوئیده‌ام که خوشبوتر از بوی پیامبر باشد. مسلم این حدیث را اورده 
است. 

خود براه افتاد من هم همراه او رفتم دو کودک به استقبال پیامبر امدند 
حضرت گونه‌های آنها را نوازش کرد سپس متوجه من شد و یک گونه مرا 
نوازش فرمود در دست آن حضرت احساس برودت و خنکی مطبوع کردم و 
بوی خوشی از آن شنیدم که گویی همان دم از چنته عطار بیرون آورده بود. 
جابر بن پزید. ین اسود از پدرش روایت می‌کند که گفت در منی حضور 
پیامبر رسیدم گفتم ای رسول خدا دستت را بمن بده و دستش را بمن 
لطف کرد خنک‌تر از برف و يخ بود و خوشبوتر از مشک. _ ۲ 
رال ان ی ات سس ده عی ات ال رت 


حضور پیامبر آوردند از از آن نوشید و سیس اضافه ت دهان خود را در 
ال وتو ان آب را موجان رسستند وبا انگه کفت ار آب توشیه و بقنه 
آب سطل 


ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:137 

(1) را در چاه ریخت بوی خوشی همچون بوی مشک از چاه برخاست. 
میمونه دختر کردم می‌گوید پشت سر پدرم سوار بودم پدرم با پیغمبر 
ملاقات کرد من ساق پای بیاهیر: را در دست گرفتم چیزی خنک‌تر از آن 
ندیده‌ام, میمونه می‌گوید من پای پیامبر را بجای پای پدرم گرفتم. 

انس بن مالک فت کوید روزی پیامبر بخانه ما آمد و خواب ب قیلوله نمود و 
عرق کرده بود مادرم شیشه‌ای آورده بود و عرق پیغمبر را در آن جمع 
می‌کرد. پیامبر (ص) بیدار شدند و پرسید این ام سلیم چه میکنی؟ مادرم 
گفت ما این عرق را در عطر خود می‌ريزيم و آن خوشبوترین عطرهاست. 


همچنین انس از ام سلیم روایت می‌کند که پیامبر (ص) بخانه او برای 
روی آن می‌خوابید و پیامبر زیاد عرق می‌کرد., ام سلیم عرق بدن پیامبر را 
جمع می‌کرد و در شیشه‌ها قرار میداد و بجای عطر بکار می‌برد پیامبر 
پرسیدند این چیست؟ ام سلیم گفت عرق بدن شماست که با عطر خودم 
انرا مخلوط می‌کنم. 


سائب بن یزید می‌گوید خاله‌ام مرا بحضور حضرت ختمی مرتبت برد و 
گفت این خواهر زاده‌ام بیمار و دردمنر است پیامبر دست به سرم کشیدند 
و دعا فر مودند. سپس حضرت وضو کرافت .هن آز اب وضوی آن حضرت 
آشامیدم سپس پشت سر او ایستادم و خاتم نبوت را میان دو شانه‌اش 
دیدم که چون منگوله و تکمه‌های پرده بود: مسلم و بخاری هر دو این 
سا ای اند 
جابر بن سمره مین گوند جهره پیامبر گرد درخشان همجون خورشید و ماه 
بود و مهر نبوت را میان دو شانه آن حضرت دیدم که مانند تخم کبوتر بود. 
دوعص ار وق کر آنن ووایت اضاحه شده است هبرگ ندن با میو 
بود. مسلم در صحیح خود این حدیث را آورده است. 
عبد الله بن سرخس می‌گوید من پیامبر (ص) را دیدم و با او غذا خوردم, 
نان و گوشت يا ترید. و عرض کردم ای رسول گرامی, خدا ترا بيامرزد. 
فرمود:و ترا به آو کفشد ابا .بیامیر براق ته طلب امردش کرد؛ کفت اری 
برای شما هم 
ترجمه دلائل النبوة ,ح1.ص:138 
(1) طلب آمرزش فرمود, و اين آیه را خواند: 

و استغفو فر لدّنیک لِلْمَوّمنین الَمَوّمناتِ «از گناه خود و مردان و زنان 
ی 2 
عبد الله می‌گوید سپس پشت سر پیامبر رفتم و به مهر نبوت که میان دو 
کتف او نزدیک غضروف کتف چپ قرار داشت نگاه کردم که بر جسته بود 
مانند خالهای گوشتی, مسلم این روایت را در صحیح خود آورده است. 
معاوية بن قروه از پدرش روایت می‌کند که گفت پیش پیامبر رفتم و گفتم 

فا مهر نبوت را نشانم بده, پیامبر فرموده دستت را بیاور, دستم را زیر 

پیراهن او بردم و در عین حال که مهر نبوت را لمس می‌کردم نگاه کردم 
که باندازه تخم مرغی نزدیک غضروف شانه‌اش بود, در همانحال که دست 
من داخل پیراهن پیامبر بود برای من دعا میفرمود. 
این روایت را بطریق دیگر هم برای من نقل کرده‌اند با تفاوت مختصری و 
آن این است که مهر نبوت برجسته بود همچون تاول. 
ابو رمثه هم می‌گوید همراه پدرم حضور پیامبر رسیدم پدرم به برجستگی 
شنبه اول که ضان: کف‌های. ام نود تکرسعت کفت .من مارا را 
معالجه می کنم, اجازه می‌د هید اين را معالجه کنم ؟ پیامبر فرمود نه آن 
کس که آن را آفریده است طبیب آنست. 
ثوری که این حدیت را نقل می‌کند قف کوین مه لنوت باندازه سیبی بود پا 


نه باندازه تخم کبوتری. [ (12)]. 

ابو سعید می‌گفت مهر نبوتی که میان دو شانه پیامبر بود مانند گوشت 
روئیده بود. 

سلمان فارسی می‌گوید حضور پیامبر رسیدم, ردای خود را کنار زد و 
فرهه یه اه که مهف تیان کرن و مر فد وف راهان ته شا اه 
دیدم که همچون تخم کبوتر بود. 


[ (12 -) ] در عبارت حدیبت یس از این آضذه است که شاید هم به اندازه 
پشکل شتری بود, که نشان دهنده بی ذوقی فراوان است. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:139 

(1) سعید بن ابی راشد می‌گوید تنوخی را که فرستاده هرقل به حضور 
پیامبر بود دیدم او همسایه من بود و پیری فرتوت شده بود, گفتم خبری 
برایم نقل نمیکنی, گفت چراء پیامبر (ص) به تبوک آمده بودند و من نامه 
هرق رک وم ام که آنا رسد ماما بارانشو کار 
جوی آبی نشسته بود, فرمود ای برادر تنوخی من جلو رفتم و برابر او 
ایستادم پیامبر جامه از دوش آفکتد د فت تاه تفه اههد کم محر اه 
کن من به پشت حضرت نگریستم مهر نبوت در محل غضروف شانه‌اش 
همچون کف دستی مینمود. 

ابو عبد الرحمن سلمی با اسناد خود را از مسور بن مخرمه نقل می‌کند که 
می‌گفت روزی در حالیکه پیامبر مشغول وضو گرفتن بودند پشت سرش 
ایستاده بودم, مردی یهودی عبور می‌نمود بمن گفت جامه پیامبر را از 
بت ام رشن با شا انوا ستم من نی کارا کزدم امد با مت 
اد تب وضو به چهره‌ام پاشیدند. 

بهودیان چون در کتابهای خود صفت مهر نبوت را خوانده بودند در جستجوی 
ان و طالب دیدنش بودند. 


گروه زیادی از راویان با اسناد خود از علی بن ابی طالب (ع) چنین 
آورده‌اند که در وصف پیامبر ی مرش : «ره رد یال بود و نه کوتاه قد, 
سرش بزرگ ریش او انبوه و دست و پایش ستبر بود چهره‌اش گلگون و 
کمی شرخ رن و مفاصلش درشت و موهای سینه‌اش بلند بود, هنگام راه 
رفتن پیکرش به جلو متمایل می‌شد گویی از سرازیری فرو می‌آمد, پیش 
از او و پس از او کسی را به زیبائی او ندیده‌ام». 
گروهی دیگر از علی (ع) درباره پیامبر چنین روایت کرده‌اند «نه بلند بالای 
بی ترکیب و نه کوتاه بود, بلکه میانه بالا بوده موهایش نه صاف بود و نه 
مجعد و پیچیده بود, بلکه در حالتی میان این دو حالت بود, چهره‌اش درشت 
و گوشت آلود نبود و گرد و سپید مایل بسرخی بود. چشمانش درشت و 
بادامی و پلکهایش پرمژه و شانه‌ها و مفاصل او درشت و ورزیده بود, از 
بیخ گلو تا 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:140 
(1) تهی‌گاهش موی رسته بود دست و پایش ستبر بود و هنگام راه رفتن 
خم ميشد گویی در سر بالائی يا سرازیری راه میرود. چون بر 
ر ی با تمام اندام بر قی گنت میان دو شانه اش مهر نبوت بود» از 
همه مردم بخشنده‌تر و با حوصله‌تر و راستگو تر و نسبت به پیمان وفادارتر 
و مهربان‌تر و خوش محضرتر بود, هر کس نخست او را می‌دید از او هیبت 
می‌داشت و هر کس با او معاشرت داشت و می‌شناختش براستی او را 
دوست میداشت. کسی که او را توصیف میکرد می‌گفت هرگز پیش از او و 
پس از او چون 7 ندیده‌ام. 
۱ ۳۴ ۱ و بو 
اتدامش گوشت آلود تبود, چهره‌اش ننبید آميخته به سرخی, بوده جشماتی 
درشت ۲ پلکهائتی پرمژه و استخوان بندی درشت و مفاصل برجسته و 
دست و پائی ستبر داشت, بر سینه‌ اش موی رسته بود هنگام راه رفتن به 
جلو خم می‌شد گویی در سرازیری يا سر بالائی راه میرود. هر گاه روی 
میکرد با تمام اندام روی میکرد, موی او نه کاملا صاف بود و نه مجعد و 
پیچیده؟»؟. 
در مایت ری از غلی(ع) عل است کم ابر نس نی نفی. تیود و 
چشمانش شهلا بود و بازوانش پهن. [ (13)] 
مردی از انصار هم می‌گوید که از علی (ع) خواستم که رسول خدا را 
توصیف نماید, گفت «پیامبر (ص) سیید چهره بود که رنگ 1 بسرخی میزد, 


چشمانش سیاه و درشت و موهایش نسبتا صاف بود. زلف داشت و موهای 
سینه‌اش کم پشت و نرم بود, گویی گردن او چون کوزه‌ای سیمین بود, از 
بیخ گلو تا زیر نافش یک رشته موی نرم بشکل نی باریک رسته بود و 
شکمش موی دیگری نداشت. دست و پایش ستبر بود. چون راه میرفت 
گویی در فراز و نشیب حرکت می‌کند و پیکرش بجلو خمیده می‌شد, 
هنگامی که رو مینمود با تمام بدن رو می‌کرد, عرق بدنش چون مروارید 
سپید بود و از مشک تازه خوشبوتر, 


[ (13-)] در این جا در کتاب دو صفحه به توضیح لفات اختصاص یافته که 
چون در ترجمه از آن استفاده کرده‌ام نقل آن ضروری نیست. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:141 

(1) متوسط القامه بود, نه پست بود و نه ناتوان, نه پیش از او نه پس از 
او همچون او ندیده‌ام, درود و سلام خدا| بر او باد.» 

از انس بن مالک روایت شده است که مین کف پیامبر (ص) نه سیه‌چرده 
بود و نه سپید بی نمک قامتش از معمول کمی بلندتر می‌نمود در عین حال 
بلند قد هم بنظر نمیرسید, از زیباترین مردمی بود که من دیده‌ام. خوشبو و 
دارای کف دست بسیار ملایم ۳ موهایش پیچیده و مجعد نبود, موهایش 
تا نیمه گوشش آویخته بود و هر گاه راه میرفت بجلو متمایل می‌ شد» از 
ابو هریره خواستند پیامبر را توصیف نماید گفت «پیامبر زیباترین مردم بود, 
متوسط القامه بود در عين حال به بلندی نزدیکتر بود, فراخ شانه و نرم 
گونه بود موهایش کاملا سیاه و چشمانش سیاه و پلکهایش پر مژه بود. 
هنگام راه رفتن تمام پای خود را بزمین می‌نهاد و چنین نبود که بخشی از 
ان بر زمین قرار نگیرد, هر گاه جامه از دوش بر میداشت پیکرش چون 
سیم 0 بود و چون می‌خندید چهره‌اش می‌درخشید. چون او هرگز 
ندیده‌ام. 


حدبت ام معبد در صفت رسول خدا (ص) 22 


گروهی از جمله ابو نصر عمر بن عبد العزیز بن عمر قتاده, و ابو عبد 
الرجمن سلمی از حبیش بن خالد که از شهدای فتح مکه است روایت 
می‌ کنند که ضی کف : جون پیامبر (ص) همراه ابو بکر و خدمتکار او عامر 
بن فهیره و راهنمایشان عبد الله بن اریقط از مکه بسوی مدینه هجرت 
ما ی او بانویی چابک و پاک طینت 
1 آب میداد. گاهی هم 
| اما چیزی نداشت چه ایشان قومی درمانده و فقیرند, 
اه عفن کقت ,دا قمتم آگ خندان قایل کتتی سندابتشم مراک ما 
می کشتم, پیامبر (ص) به میشی که کنار خیمه بود نگاه کردند و پرسیدند ام 
معبد اين میش چیست؟ گفت این حیوان از فرط لاغری نتوانسته است با 
گوسپندان دیگر بصحر | برود» پیامبر فرمود آپا شیر ندارد؟ 

گفت درمانده‌تر از این است که شیر داشته باشد, پیامبر فرمود اجازه 
مید هی 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,.ص:142 

(1) بدوشمش. گفت پدر و مادرم فدای تو باد اگر شیری در او می‌بینی 
بدوش, پیامبر میش را جلو اوردند و نام خدا بر زبان اورد و به پستان 
حیوان دست کشید و برای حیوان دعا فرمود. پستانهای حیوان پر شیر شد. 
بطوری که همه سیر شدند و بعد خود از ان نوشید و دو مرتبه ظرف را از 
ِ 

2 نند فد آن نود ۷ ۳0 
به شیر افتاد تعجب کرد پرسید ام معبد این شیرها از کجا؟ پستانهای میش 
که خشک بود و حیوان دیگری هم که این جا نبود؟ گفت و الله, مردی بسیار 
فرخنده بر ما گذشت که وجودش سرا پا برکت بود, ایو معبد گفت او را 
توصیف کن و او چنین ؟ 

«مردی ات اس چهره‌یی درخشان و اخلاقی بسیار 
پسندیده نه بیماری داشت و نه اندامش بی تناسب بود, چهره‌اش سخت 
گیرا و زیبا بود, چشمانی سیاه همراه با مژه‌های بلند داشت, صدایش رسا., 
گردنش افراخته و ریشش انبوه و نسبتا بلند و ابروانش پیوسته بود. هر گاه 


سکوت می‌کرد و قاری خاص داشت و چون لب به سخن می‌گشود بزرگ 
منشی و علو مرتبه‌ اش آشکار هن گرزدید از دور سخت با مهابت و شکوهمند 
می‌نمود و از نزدیک خوش محضر و شیرین گفتار, کلامش مختصر و 
پسندیده بود نه کم و نه بیش, گویی سخن او چون رشته‌های گهر بود که 
پراکنده شود متوسط القامه بود نه بلند بود و نه کوتاه بچشم صه اند 
شاخه‌ای بود که اگر میان دو شاخه دیگر قرار میگرفت از هر سه برازنده‌تر 
می‌نمود, دوستانی داشت که سخت شیفته‌اش بودند. چون او سخن 
می‌گفت آنها سکوت می‌کردند و گوش فرا میدادند و چون فرمان میداد به 
اخرای ان: صادیت مق کردنوه فرمانش»زوان نهد و سجان آترا میخر‌بدنهخه 
اخمو بود و نه ستمگر درود خدا بر او باد» ابو معبد گفت سوگند بخدا که او 
همان پیامبر قریش است و همان کسی 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:143 

(1) بوده که در مکه درباره اش صحبت هاست. تلاش می کنم به حضورش 
بر سم و این کار را حتما خواهم کرد. 

در آين هنگام در شهر مکه: آوانی شنیده فی‌شند بندون: اینکه. گویتده‌انش. را 
در ار مردم. بهترین پاداش را دهد به دو دوستی که آهنگ خیمه ام 
معبد کردندر آن دو با هدایت کنار آن خیمه فرو آمدند و آن زن به آن وسیله 
هدایت شد آری هر آن کس که همراه و رفیق محمد باشد رستگار است, 
خوشا بحال فرزندان قصی, خداوند بوسیله او کردارهای زرشت را از میان 
می‌برد و سروری و سالاری می‌آورد, بر فرزندان کعب مقام والای 
میش و ظرف بیرسید اگر از خود گوسیند هم بیرسید شهادت خواهد داد. 
پیامبر از او میش بدون شیر (غیر باردار) را خواست و در اثر برکت وجود 
او پستانهای حیوان پر از شیر گردید و پیامبر آن شیر (میش دوشا) را برای 
او واگذاشت که در آغاز و انجام برایش شیر دهد.» [ (14)] 

چون حسان بن ثابت انصاری شاعر پیامبر این مطلب را دانست در پاسخ 
هاتف غیبی چنین سرود: ۲ ۴ 

«مردمی که پیامبرشان از ایشان کناره گرفت بد بخت شدند و گروهی که 
پیامبر بجانب ایشان کوچید شاد و نیکبخت گردیدند, پیامبر از میان قومی 
کوچید و عقل‌های ایشان گمراه شد و با پرتوی حیات بخش به قوم دیگری 
وارد شد., پروردگار ایشان را پس از گمراهی بنور محمد راهنمایی کرد و 
زاهتمانت که تساه او راهنمائی می‌شوند خود را بکوری زدند با اینان 
برابرند؟ پیامبر که به مدینه آمد گوئی سوار کار هدایت و نیکبختی بایشان 
زوی آورد, پیامبری که چیزهائی را که مردم نمی بینند می بیند و کتاب خدا را 


در هر مسجدی میخواند, 


[ (14-)] داستان ام معبد به این تفصیل در طبری و سیره آبن هشام نیامده 
است اما بصورت پاورقی و هم نقل بعضی از اشعار مراجعه کنید به ص 
2 جلد دوم سیره چاپ 1355 قمری مصر و صفحه 917 جلد سوم 
ترجمه تاریخ طبری بقلم اقای پاینده انتشارات بنیاد فرهنگ. 
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(1) اگر روزی سخنی گوید که هنوز صورت نگرفته باشد تصدیق سخن او 
در همان روز يا تا فردا صورت خواهد گرفت. کوارا باد بر ابو بکر این 
و و را وی که ۳0 
گرامی باد که ماه او پناهگاه همه مقمنان مت 

این مطلب بجز دو بیت آخر اشعار حسان از حزام بن هشام و مکرم بن 
محرز نیز روایت شده است. 


حدیت هند بن ابی هالة در وصف پیامبر (ص) 23 


ابو عبد الله الحافظ با اسناد خود از امام محمد بن علی باقر روایت می‌کند 
وصف کننده بود خواستم که پیامبر (ص) را برای من وصف کند تا به ان 
لذت ببرم» و بطرق دیگر هم این مطلب را از امام حسن نقل کرده‌اند که 
به این موضوع اظهار اشتیاق فرموده و هند چنین اظهار داشته است: 
«پیامبر خدا که درود بر او باد بزرگ و بزرگوار بود, چهره‌اش چون ماه تمام 
میدرخشید از معمول قامتش کمی بلندتر بود و از کسانی که بلند قامت 
هستند کوتاه‌تر. سرش بزرگ و موهایش صاف بود معمولا موهایش را جمع 
ِ و در غیر آن صورت هم هرگز از لاله گوشش فروتر نبود رنگش 
. پیشانیش گشاده, ابروانش بر پیشت و کشیده بود بدون اینکه 
پیوسته 0 میان ابروانش رگی بود که در حال خشم برجسته می‌شد. 
بینی او قلمی و پرتوی بالای آن مشاهده می‌شد بطوری که می‌پنداشتی 
اصلا برامدگی ندارد, ریشش آنبوه و پر پشت بود و گونه‌هایش ملایم و نرم» 
سیه چشم و بزرگ دهان بود دندانهايش بسیار زیبا و در یک سطح قرار 
داشت رشته باریکی موی از بیخ گلو تا زیر ناف داشت. گردنش چنان سپید 
بود که گوئی از نقره خام است, در عین حال که پیکرش ورزیده بود سینه و 
شکمش در یک سطح قرار داشت. سینه‌اش پبهن. شانه‌اش فراخ و مفاصل 
و استخوان بندیش درشت بود, قسمتهائی از بدنش که از زیر لباس بیرون 
بود می‌درخشید, به بازوها و شانه‌ها و بالای سینه‌اش کمی موی نرم رسته 
بود شکم او خالی از موی بود, دستهایش از ارنج تا مچ نسبتا کشیده و 
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(1) کف دستش و سیع و پشتش راست بود انگشتانش کشیده و ظریف 
می‌نمود و کف پایش کاملا گود بود پشت پاهایش به سمت جلو شیب 
داشت بطوری که آب از روی آن بسرعت فرو میریخت, راه رفتن او در 
عین حال که با تواضع بود تند انجام می‌گرفت و در آن حال بدنش به جلو 
خم می‌شد., گویی در نشیب و فراز حرکت می‌کند. , چون روی مینمود 
تمام بدن رو میکرد, نگاهش غالبا بزمین بود و بزمین بیشتر نگاه میکرد تا 
بآسمان, بسیار شکوهمند بود و نمیشد مستقیم در چشمش نگاه کنی, 
بچهره‌ اش که فی‌انگر باستن ماه را بخاطر میآوردی, همواره تقدم در اسلام 
داشت. 
امام حسن هق گویه نگفتم گفتارش را توصیف کن؛ گفت همواره اندیشمند 
و ناراحت بنظر میرسید بجز در مورد حاجت صحبت نمیکرد. سکوتی عمیق 
و طولانی داشت. سخن را به بهترین وجه اغاز و با فصاحت کامل بانجام 


میرسانید, جملات او جامع همه معنی بود, نسبت به هیچ کس در گفتار خود 
ستم روا نمیداشت هرگز کسی را خوار نمیفرمود, نعمت را هر چه هم کم 
بود بزرگ میشمرد و هیچ خوراکی را مکروه نمیداشت, اگر چیزی با حق 
معارضه می‌کرد از پای نمی‌نشست تا حق را یاری نماید, دنیا و امور 
داش اراک میات ار وه وی ای ی 
کسی متوجه نمیشد هیچگاه برای خود خشم نمی‌گرفت و برای خود از 
کسی یاری نمیخواست., چون بچیزی اشاره میکرد با تمام کف دست اشاره 
می‌کرد, و بهنگام تعجب و شگفتی پشت دستش را ظاهر میکرد و در آن 
حال انگشت شست دست چپ خود را با دست راست می‌گرفت, و یا با 
شست راست به کف دست چپ فشار میداد اگر هم خشمگین میشد 
گذشت مینمود, در حالت خشنودی پلکهایش را فرو می‌بست. خنده اش 
هیچگاه از حدّ تبسم نمی‌گذشت. و در این هنگام دندانهایش چون تگرگ 
بژاق بود. ۳ 

امام حسن می‌گوید این مطالب را مدتی از برادرم امام حسین پوشیده 
داشتم وقتی با او در این باره صحبت کردم معلوم شد او هم از دائی همین 
سوال‌ها را کرده و چیزی فرو گذار ننموده است. و معلوم شد که سوالاتی 
هم از علی (ع) 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:146 

2 در مورد کیفیت مجلس و ورود و خروج پیامبر (ص) در مجالس نموده 
ست. 

حسین (ع) فش کف از پدرم کل ع درباره خلوت پیامبر و حالات او در 
منزل سوال کردم, گفت پیامبر هر گاه به خانه می‌آمد وقت خود را در خانه 
سه بخش میفرمود یک بخش را برای عبادت و بخشی برای خانواده‌اش و 
یک بخش هم اختصاص بخودش داشت., از انچه مخصوص خود قرار داده بود 
یک بخش ان اختصاص به خواص اصحاب داشت که حضورش می‌آمدند و 
در عين حال وسیله همین خواص مطالبی هم برای عوام بیان می‌فرمود, 
اهل فضل و تقوی را گرامی‌تر میداشت و نیازهای ایشان را بر می‌آورد و 
رتیه انا را تن ین نو دانن در نظر میگرفت, برخی یک حاجت داشتند, 
برخی دو حاجت و بیشتر, و حضرت حوائج آنها را تا آنجا که می‌توانست بر 
میا فرده کاه آنها را بة متساتلی که لازم بود. آگاه مینمود. و گاه از ایشان 
درباره مسائل مختلف سوال می‌کرد و برخی از مطالب باطلاع آنها 
سا سای ور سود بارهای آفراای زا مس ان من 
بگویند. شما بگویید. همانا هر کس که حاجت حاجتمندی را به صاحب 
قدرتی بیان کند و در ابلاغ آن کوشا باشد خداوند در قیامت او را پایدار و 
ثابت قدم می‌نماید. اصحاب گروه گروه برای کسب فیض به حضورش 


میرسیدند و در حالیکه بهره فراوان گرفته بودند بیرون می‌رفتند و هر یک 
راهنمای گروهی ميشدند. 

حسن بن علی (ع) میگوید از پدرم پرسیدم برنامه بیرون از منزل رسول 
خدا چگونه بود؟ فرمود پیامبر فقط در مواردی که قلوب مسلمانها را 
بیکدیگر نزدیک نماید و ایشان را یاری نماید و موجب پراکندگی نشود 
صحبت می‌فرمود, معمولا بزرگ هر قوم را گرامی میداشت و حتی الامکان 
همو را بر آن قوم رئیس قرار میداد. بدون اينکه از کسی روی گردان باشد 
در عین حال انز وا را دوست می‌داشت, نسبت به اصحاب و یاران خود 
همواره تفقد می‌کرد. مسائل و گرفتاری‌های مردم را از مردم می‌پرسید, 
کارهای نیک را همواره تقویت می‌کرد و نیک می‌شمرد, و کار زشت را 
هميشه خوار و زشت می‌شمرد در همه کارها راست 
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(1) و میانه رو بود. هیچگاه از اين مسأله که مردم دچار غفلت و پا از کاری 
خسته نشوند غافل تعوده آذر هر اجال برای کار اهادنی ات دز پا را از 
حق فراتر نمیگذاشت و در عین حال در مورد حق فرو گذار هم نبود, 
کسانی از مردم که خیرخواه‌تر بودند در نظر او برگزیده‌تر بودند و کسانی 
که مساوات و برابری را بیشتر رعایت می‌کردند پیش اف برافی نز بودند» 
هیچگاه بدون ذکر نام خدا نه در جائی می‌نشست و نه از جائی بر 
میخاست, در مجالس جایگاه معینی نداشت و از این کار مبع می‌فر مود, 
جون به گروهی میر سید همانجا که رسیده بود می‌نلئست و به این کار 
دیگران را هم دستور فرموده بود, در مجالس رعایت حال همه را می‌کرد و 
حق همان را ملحوظ می‌داشت. هرگز طوری رفتار نمیکرد که کسی 
تصور کند دیگری بر او مقدم تن ِِ برای بیان حاجتی پیش پیامبر 
می‌فر مود حوائج و خواسته‌های مشروع ۷ بر آورد و اگر نمی‌توانست با 
گرفتاری کوتاه و پسندیده معذرت می‌کرد. اخلاق خوش و 
گشاده‌رویی او چنان بود که همه اصحاب او را چون پدر خویش می‌دانستند, 
همه اصحاب در برابر حق در نظر رسول خدا یکسان بودند. مجلس او سرا 
پا حکمت و بردباری و صبر و شکیبائی بود. صداها در حضورش بلند نمي‌شد 
و هیچکس مطلبی را رد يا تصدیق نمیکرد. هیچگاه در سخن پیامبر زلت و 
لغزشی دیده نشد برتری اصحاب حتی در مجلس پیامبر هم فقط به تقوای 
ایشان بستگی داشت, همه در محضر او فروتن بودند سالخوردگان را 
محترم می‌داشتند و به خردسالان مهر میورزیدند, و نسبت به نیازمندان 
ایثار می‌کردند و در حفظ یک دیگر کوشا بودند. 

گفتم رسول خدا با همنشینان خود چگونه بود؟ گفت: 

هميشه خنده روء خوش خلق و ملایم بود نه ترشرو و سخت گیر, هیچگاه 


فریاد نمی‌زد و دشنام نمی‌داد, عیب کسی را آشکار تفی‌ساخت و بیهوده از 
کسی ستایش نمی‌فرمود, ات انح کته ان فیل در اشت تیا تمیکرد هرگز 
تسف و اندوهی برای امور عادی اظهار نمیفرمود. از سه چیز بشدت 
پرهیز می‌فرمود, کبر و پر حرفی و کارهای بی معنی, سه چیز را در حق 
مردم بسیار رعایت می‌فرمود, 
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(1) هیچکس را سرزنش نمیکرد و بر کسی خرده نمیگرفت و در جستجوی 
معایب کسی نبود, فقط در مواردی که امید واب و اجر بود تذکر می‌داد و 
صحبت می کرد. و چون پیامبر صحبت می‌ کرد همنشینان او چنان سکوت 
می‌کردند که کوتن مرعغ بر سر ایشان نشسته است, چون سکوت 
می‌فر مود اصحاب صحبت می‌داشتند و هرگز در حضور پیامبر ستیزه و نزاع 
در بحث نداشتند. اگر اصحاب می‌خندیدند او نیز تبسم می‌فرمود و اگر از 
چیزی تعجب می‌کردند او هم اظهار تعجب می‌کرد, افراد غریب و گاید را 
خوب تحمل می‌کرد و سخن ایشان را بتمام می‌شنید و به خواسته‌های انها 
گوش فرا میداد گاهی اصحاب ان اشخاص را متوجه طول گفتارشان 
می کردند, پیامبر به اصحاب می‌گفت هر گاه نیازمندی را می‌بینید نیاز او را 
بر آورید, هرگز از کسی ستایش نمی‌خواست مگر اینکه کار نیک را با نیک 
جبران کنند, سخن هیچ کس را بدون ضرورت قطع نمیکرد و در آن صورت 
معمولا بر میخاست و يا او را از سخن گفتن نهی میفرمود (مثلا اگر کسی 
در حضورش غیبت می‌کرد). 
امام حسین میگوید از پدرم علی (ع) درباره سکوت پیامبر پرسیدم فرمود 
در حالت سکوت بسیار بردبار بود و می‌اندیشید و بفکر پرهیز از گناهان بود 
سکوت خود را هم در میان جمع بطور یکسان بهمه اختصاص میداد بدین 
معنی که مثلا در حالت سکوت به گفتار همه توجه می‌فرمود, بردباری و 
شکیبائی در او جمع بود, چیزی او را بخشم نمیآورد و دلگیرش نمی‌کرد, در 
چهار مورد سخت پای بند بود, انجام کارهای پسندیده تا سر مشق دیگران 
باستد دوزخ از همه کار‌های. زشت. تا با غمل خود مردم زا نهی از ارتکاب 
ناشایست فرماید, انديشه درباره کارهایی که بصلاح امت ی باشد, و 
قیام به آنچه که موجب خیر این جهان و آن جهان مسلمانان باشد, ما 
الله رخ علیه. 
ابو عبد الله حافظ هت کفت که راویان او این حدیبت را در سال 2009 از 
علی بن جعفر بن محمد هم شنیده‌اند و اين علی بن جعفر در سال 210 
هجری در گذشته است: 
از عايشه و همچنین از امام جعفر بن محمد (ع) روایتی درباره پیامبر به 
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(1) این صورت نقل شده است: پیامبر دارای قامتی متوسط بود, نه بی 


اندازه بلند و نه کوتاه سنگین وزن هم نبود, عقیده عمومی این بود که 
متوسط القامه است, چون تنها راه میرفت به کسی شبیه نبود ولی اگر 
میان کسانی که بلند قامت بودند حرکت می‌کرد بلندقامت‌تر از انها بنظر 
میرسید و چون از آنها جدا می‌شد همچنان دارای قامت معتدل بنظر 
میرسید. رنگ چهره‌اش نه سپید بی نمک بود و نه سیه‌چرده و گندمگون 
جلکه کون سر یسیو در عین حال سنا تیوه که خی بر رک او غلبه 
داشته باشد. [ (15)] 

ابن عمر در مسجد رسول خدا (ص) غالبا درباره پیامبر اين شعر ابو طالب 
را که در وصف پیامبر سر وده است میخواند. 

سییده چهره‌ای که بحرمت او از ابر طلب باران می‌شد. پناهگاه یتیمان و 
پشتوانه بیوه زنان است. ۱ 

هر کس که این شعر را می‌شنید می‌گفت آری این چنین بود. بعضی از 
کسانی که پیامبر را توصیف کرده‌اند. گفته‌اند رنگ چهره‌اش سرخ بوده 
است. 

اینها هم تا حدودی درست می‌گویند البته آن قسمت از پوست پیامبر که در 
معرظن تابتتن افتات:وخریان باد قرار داشت گلگون مینمود اقا آنچه که زیر 
جامه بود سپید بوده است و البته پوستهای سپید در اثر تابش آفتاب و وزش 
بادهای گرم سرخ رنگ می‌شود, عرق چهره و بدنش همچون مروارید و 
بسیار خوشیو بود مویش صاف بود هنگامی که انها را شانه میزد موجی 
همچون موج ریگزارهای نرم و يا موج ابگیر بر موهای او دیده می‌شد, 
بهنگام شانه کردن گاهی موهایش بیکدیگر متصل می‌شد در اوائل موهای 
جلو پیشانی خود را تا نزدیک چشم اويخته می‌داشت, جبرئیل او را از اين 
کار منع نمود و در اواخر سر خود را می‌تراشید بلندی موی سرش تا حدود 
ابروهایش بود, بعضی‌ها هم گفته‌اند که موی او تا دوشش میرسیده است 
ولی عقیده بیشتر این است که موهایش تا لاله گوشش بوده 


[ (5 1-)] در متن عربی کتاب: یکی دو صفحه به توضیح لفات اختصاص 
یافته است که چون در ترجمه از آن استفاده شد از نقل آن خودداری 
گردید در عين حال با کمال فروتنی از اینکه ممکن است این ترجمه چندان 
هم درست صورت نگرفته باشد معذرت می‌خواهم. 
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(1) است. گاهی پیامبر برای خود چهار طرژّه بافته می‌گذاشت که روی 
گوشهای او را می‌گرفت و گوشهای او میان سیاهی مویش چون دو ستاره 
می‌در خلشید؛, بیشتر موهای سپیدش در دو طرف سر قرار داشت و موهای 
سیید ریشش بالای چانه‌ اش بود, 0 سپید در سیاهی موهای دیگر چون 
تارهای نقره مینمود و هر گاه که ی زرد خضاب می‌بست همچون 


تارهای طلا دیده می‌شد چهره اش از همه زیباتر و خوشرنگ‌تر بود هر کس 
او را وصف و یا تشبیه کرده است به ماه کامل تشبیه نموده است و 
بسیاری می‌گویند در شب‌های نیمه ماه به او و به ماه نگاه می‌کردیم و او 
بسیار زیباتر بود, چهره‌اش_ براستی می‌درخشید خشم و شادی او را در 
چهره‌اش بخوبی می‌دیدند, آنگاه که شاد و خشنود بود چهره‌اش چون آینه 
بود که بر . آن. مروازیة. باشیدم: باشتندر.و جون "خشفئین. نود چهره‌اش 
دگرگون و چشمانش قرمز می‌شد. 
گروه زیادی قافن که پیامبر همچنانست که ابو بکر او را توصیف کرده 
است: 
«برگزیده و امینی که به نیکی دعوت می‌کند همچون پرتو ماه است که 
تازیکن‌ها آنرا تأیید قف گنها سار مسا رصن لطاب رن مهید 
چهره رسول خدا غالبا اين شعر زهیر بن ابی سلمی را که برای هرم بن 
سنان سروده است می‌خواند: 
«اگر تو چیزی دیگری غیر از انسان باشی چیزی می‌بودی که ماه شب 
چهاردهم را بر افروخته است» عمر و دیگران که این شعر را می‌شنیدند 
وت کفتند آره؛ ۷۳ جبین بود. 
عاتکه دختر عبد المطلب و عمه پیامبر پس از اینکه پیامبر از مکه به مدینه 
هجرت کرد و عموم بنی هاشم بی تابی میکردند این اشعار را سروده 
است: 
«ای دو چشم من اشکهای ریزان را 0 فراق برگزیده بنی هاشم بریزید, که 
جون ماه کامل بود و در نیکی و دادگری و پرهیزگاری نثتر أمد بود و کسی 
که آمرزش‌های او مایه رستگاری در دین و دنیاست, بگریید از فراق راست 
گوی فرخنده خردمند و دانا و بزرگواری که مردم را به نیکی و مهر ورزی 
فر 
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(1) میخواند» این اشعار عاتکه در دل و جان مردم جا گرفت, عاتکه هنوز 
مسلمان هم نشده بود که این ابیات را سرود. البته خداوند دوستی محمد 
(ص) را در سینه‌ها افکنده بود, چهره پیامبر تابان بود, از میان موهای 
سیاهش و در شب و سپیده دمان مردم چهره او را همچون چراغی تابان 
می‌دیدند بسیاری مین دنر چهره پیامبر براستی همان گونه است که 
شاعرش حسان بن ثابت وصف کرده است؛ در آنجا که می‌گوید: 
«هر گاه در تاریکی شدید چهره‌اش آشکارا می‌گردد همچون چراغی تابان 
می‌درخشد., چه کسی همچون احمد بوده و هست؟ او نظام دهنده حق و 
کوبنده کافر است». 
پیشانی پیامبر گشاده و باز, ابروانش پر پشت و کشیده و موهای آنها در 
یک سطح بود میان دو ابرویش صاف و چنان سیید بود که گویی نقره خام 


است., میان آن رگی بود که در حال خشم بر جسته می‌شد, چشمان فراخ و 
کاملا سیاه داشت که در آن رگه‌های سرخ دیده می‌شد پلکهایش پرمژه و 
برگشته بود, بینی قلمی و کشیده و دندانهای سپید هم سطح همچون 
دانه‌های شانه داشت که بهنگام لبخند همچون تکرگ مینمود. چون میخندید 
سای ی ی نا ید له وا مار 
بود, گونه‌های صاف داشت. چهره‌اش مدور بود, ریش او انبوه بود و 
کناره‌های لبش که مو نداشت بسیار سپید. در قسمت پائین زنخدانش موی 
بسیار مرتب و پاکیزه رسته بود, که به موهای ریش پیوسته بود. گردنش نه 
کشیده و نه کوتاه و بسیار خوش تراش بنظر میرسید قسمتی از پوست 
گردنش که آفتاب خورده و سرخ رنگ شده بود به طلای سرخ میمانست که 
بر نقره نشانده باشند. قسمتهایی که زیر جامه بود از سپیدی می‌درخشید. 
سینه‌اش صاف و پهن بود و گوشت زیاد نداشت از بیخ گلو تا ناف او 
رشته‌ای باریک موی نرم رسته بود و در سینه و شکمش موی دیگری 
نداشت روی شکمش سه خم بود که یکی زیر شلوار پنهان بود و دو تای 
دیگر اشکار | بود, برخی گفته‌اند دو خم را جامه او می‌پوشاند و یکی بیرون 
میماند که از کتان‌های 
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(1) مصری سپیدتر مینمود, دوش‌های پیامبر ستبر و بر ان کمی موی رسته 
بود دو مفصل زانو و اصولا استخوان بندی او درشت بود شانه ان حضرت 
فراخ پشتش صاف و کشیده بود, میان دو شانه اش مهر نبوت در طرف 
راست قرار داشت که بر آن خالی درشت و زرد رک آن مویهایی چون 
موی یال اسب رسته بود برخی هم گفته‌اند که خال و مهر نبوت سبز رنگ و 
کمی پائین تر از کتف در گوشت فرو رفته بود. در پشت حضرت و روی 
مهره‌های ستون فقرات کمی موی رسته بود, بازو و ساعد و کف دست و 
پایش ستبر و استخوانهای زندش کشیده و تمام اندامش برازنده و 
ماهیچه‌هایش پیچیده بود, در عین حال انگشتانی کشیده و ظریف داشت که 
مانند نی‌های نقره‌ای مینمود. کف دستش از خز ملایم‌تر و چنان معطر بود 
که می‌پنداشتی همان دم عطر زده است. هر که با او دست میداد همه 
روز دستش خوشبو میماند و اگر کودکی را با دست نوازش فرموده بود 
بوی خوش از او به مشام میرسید. و میان دیگر کودکان مشخص بود رانها 
و ساق‌های پایش ورزیده بود کف پاش صاف بود و همه انرا بزمین مینهاد 
اگر چه برخی گفته‌اند که کف پای حضرت گود بوده است. با تمام بدن روی 
مینمود و یا بر می‌گشت, هنگامی که او را نگاه میکردی تصور مینمودی که 
او جائی را نگاه هی کتد: هنگام راه رفتن می‌پنداشتی که در فراز و نشیب 
حرکت مینماید, بدون حالت کبر و غرور سریع راه میرفت و قدمهایش را 
بلند بر نمی‌داشت مکرر میفرمود که من شبیه‌ترین انسانها به پدرم ادم (ع) 


هستم و در اجدادم ابراهیم (ع) از همه بیشتر شبیه من بوده است., درود 
خدا| بر او و همه پیامبران باد. 

عقبه بن حارث می‌گوید نماز عصر را با ابو بکر خواندیم او همراه علی (ع) 
براه افتاد من هم پی ایشان بودم در راه به حسین بن علی (ع) برخوردیم 
که با بچه‌ها بازی می‌کرد ابو بکر حسین علیه السّلام را بر دوش گرفت و 
گفت پدرم فدای این گردد که شبیه پیامبر است و به علی (ع) شبیه نیست 
و علی (ع) تبسم مینمود و پا میخندید. 

ابو علی رودباری با اسناد خود از حضرت علی (ع) روایت می‌نماید که 
می‌گفت حسن (ع) از سر تا سینه شبیه به پیامبر و حسین (ع) از سینه تا 
قدم به آن 
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ذکر اخبار مربوط به شمایل و اخلاق پیامبر (ص) 24 


خداوند متعال خطاب به پیامبر فرموده است (و تک لعلی خلَقٍ عظیم): 
«بدرستی که تویی در خلق عظیم» آیه 4 سوره 68. 

سعید بن هشام ی کوند به عايشه گفتم ای ام المومنین, لطفا درباره 
اخلاق پیامبر برایم صحبت بدار, گفت مگر قرآن نخوانده‌ای, گفتم چرا. 
گفت اخلاق پیامبر همانست یعلی تمام اخلاق پسندیده قرآنی را عمل 
میفرمود, اين حدیث را مسلم در صحیح خود آورده است. 

پزید بن بابنوس می‌گوید به عايشه گفتیم اخلاق رسول خدا چگونه بود؟ 
گفت اخلاق پیامبر همان اخلاق قرآن بود سپس ده آیه اول سوره مومنون 
را خواند و گفت اخلاق پیامبر (ص) این چنین بود. 

ان درداع هم صی کمید از عانشته <رباری اخلای ماهر (ص) پرسندم کت 
اخلاق او همان اخلاق قرآن بود از آنچه قرآن را خشنود سازد راضی بود و 
از آنچه قرآن را خشمگین سازد خشمگین می‌پشد. 

عطیه عوفی در تفسیر آیه «و ایک لعلی خُلْقِ عظیم» آیه 4 سوره 68 
می‌گوید منظور ادب قرانی امنتت: بیعنلی ی (ص) مودب به آداب 
قرانست. ۳ 

عبد الله بن زبیر در تفسیر آیه (حُذ العَوَ و مر العف و آغرض عَن 
الجاهلین) «بگیر عفو را و امر کن به کار خوب و 1 جاهلان روی برگردان» 
آیه 199 سوره 7 می گفت منظور ات است که پیامبر از اخلاق بد مردم در 
گذرد و ایشان را عفو فرماید. این مطلب را بخاری هم در صحیح خود آورده 
است. 

و باز از عايشه_ روایت شده است که می‌ گفت میان دو کار مباح پیغعمبر 
هميشه آنرا که آسان‌تر بود بر میگزید, و دورترین مردم از گناه بود, پیامبر 
هیچگاه برای خود از کسی انتقام نگرفت مگر آنکه اگر انتقام نمیگرفت 
حرمت الهی از میان میرفت. ۱ 

عروه هم از عايشه روایت می‌کند که پیامبر هرگز کسی را نه زنی و نه 
خادمی را کتک نزد و فقط در جهاد و هنگام پیکار در راه خدا اهل مبارزه 
بود* و 
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(1) هر ستمی که به او می‌شد تا آنجا که مربوط به خود آن حضرت بود 
انتقام نمی‌گرفت مگر اینکه حرمت الهی از میان می‌رفت که در آن صورت 
برای پاس حرمت الهی انتقام می‌گرفت. مسلم هم این حدیث را در صحیح 
اورده است. 


بطرق دیگر هم این روایت ت از عايشه نقل شده است و در دنباله آن افزوده 


شده است که هر گاه کارهای مختلف که گناه نباشد بر او عرضه می‌شد, 
آسانترین را بزمی گز ند فکز اینکه گناه باشد که در آن صورت از همه 
مردم از گناه بیشتر پرهیز می‌نمود: 
از ثابت. از انس روایت است که گفت ده سال افتخار خدمتگزاری رسول 
خدایرا تس هرک اف رک سای وا تا سوم کم سرا عتر 
کردی یا چنان کردی. 
از انس روایت است که گفت پیامبر (ص) خوش خلق‌ترین مردم بود من 
برادر کوچکی داشتم که تازه او را از شیر گرفته بودند و او را مواظ 
میکردم کنیه اش ابو عمیر بود, پیامبر چون او را می‌د بدند تن کف که از شیر 
گرفتن چه بر سرت آورده است؟ و با او بازی میفرمود. این روایت را هم 
ی خود آورده است. 
اقا اس بویت ارت که مر ار 
شجاع‌تر مردم بود. مسلم و بخاری هر دو نفر این حدیث را نقل کرده‌اند. 

بن احمد بن عبدان از انس روایت قق کنر که می‌ گفت پیامبر (ص) 
هرگز دشنام نمیداد, ناسزا نمی‌گفت و لعن و نفرین نمی‌فرمود, به هنگام 
بارسواست حراکر ور سوتیمی کت فلای را جه مود جرا ماه 
می‌کند. 1 آورده است. 
ابو عبد الله ِِ 9 1 0 9 « 0 4 پرسیدم 
گفت هرگز دشنام و ناسزا نمی گفت در کوچه و بازار بلند صحبت نمیکرد, 
بدی 
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(1) را با بدی پاداش نمی‌داد بلکه همواره عفو و گذشت می‌فرمود. 
ابو هریره هم پیامبر (ص) را چنین توصیف می‌کند: با تمام بدن رو مینمود و 
با تمام بدن پشت مینمود پدر و مادرم فدای او باد ناسزاگوی و دشنام 
دهنده نبود و هرگز در کوچه و بازار بلند صحبت نمیکرد او مایه شرف آدم 
گردید پیش از او چنان ندیدم و بعد از او هرگز چنو نخواهم دید. 
ابو سعید خدری می‌ گفت پیامبر (ص) راان پزده شزم و ازرمی نود که 
بمراتب از دوشیزگان شرمگن‌تر مینمود, و اگر چیزی را مکروه می‌داشت 
در چهره‌اش می‌دیدم. 
انس هی توا مردی حور پيامتر اند: که بر چهره‌ اش آثاری از خضاب زرد 
رنگ باقی مانده بود و پیامبر کمتر با افرادی روبرو می‌شدند که بدون توجه 
به نظافت و پاکیزگی به حضورش آمده باشند, پس از اینکه او بیرون رفت. 
فرمود ای کاش به اين مرد می‌گفتند که چهره‌اش را می‌شست 
از عايشه روایت ما که ی نت هر ای ری 


می‌شنید نمی‌گفت او چرا چنین می‌گوید بلکه می‌گفت مردم را چه می‌شود 
این حدیت به این صورت هم نقل شده است که هر گاه خبر و سخن 
ناخوشایندی از کسی می‌شنید به او نمی‌گفت که چرا جنین گفته‌ای 
میفرمود و چرا چنین می‌گویند. 

از انس روایت ه است که گفت همراه پیامبر راه میرفتم بردی بر دوش 
پیامبر بود که پارچه اش خشن و حاشیه‌اش سیم دوزی بود عربی پیش آمد و 
افکند و با تندی گفت دستور بده از اموال خدا که نزدت هست چیزی به من 
بدهند پیامبر بسوی او برگشتند و لبخند زدند و دستور دادند چیزی به او 
بدهند, این حدیث را بخاری و مسلم هر دو اورده‌اند. 

زید بن ارقم می‌گوید مردی از انصار پیش پیامبر رفت و آمد داشت. 
طلسمی درست کرده بود و در چاهی افکنده بود که در نتیجه پیامبر بیمار و 
گرفتار 
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(1) بی‌خوابی شد. دو فرشته که بدیدار پیامبر آمده بودند خبر دادند که 
فلان کس طلسمی ساخته و در چاهی افکنده که اب چاه از شذت سحر 
زرد شده است. پیامبر کسی فرستاد و طلسم را از چاه بیرون آوردند و 
آنرا باطل کردند آب چاه کاملا زرد شده بود. پس از این جریان کسالت 
پیامبر (ص) رفع شد و براحتی می‌خوابید پس از آن هم میدیدم که آن مرد 
هفا میس بیامیر قی‌ابه دمن هیجونه تشر ونی در مر میا هتی شنت 
باو ندیدم. 

و هم از انس بن مالک روایت شده است که پیامبر بهر کس که دست 
میداد يا اگر کسی به او دست میداد. او هرگز دست خود را بیرون 
نی کشیو.و سر تفا نو نا ری عفایل فست ود بر کش و اگر 
روبروی پیامبر می‌ایستاد پیامبر شتاب نمی‌کرد و از او جدا نمی‌شد تا وقتی 
که خودش بر گردد و هرگز دیده نشد که اگر پیامبر با کسی نشسته است 
زانوی او جلوتر از زانوی همنشین باشد. ۲ 

و همو روایت می‌کند که هرگز ندیدم کسی با پیامبر درگوشی نماید و 
مطلبی بگوید و حضرت سر خود را کنار بکشد و ندیدم که پیامبر با کسی 
دست بدهد و دست او را رها نماید بلکه منتظر میماند تا طرف مقابل 
دستش را رها کند. 

عبد الله بن سلام از پدر خود روایت می‌کند که پیامبر در مجالس برای 
سار قحی مد یی رتالکها کرفه چیه اسان بی گوست. 
ابو هریره می‌گوید پیامبر هرگز از طعامی خرده گیری نمی فرمود اگر اشتها 
داشت و ۳ دوست می‌داشت می‌خورد و کر 1 را کنار و کر ارت 


این حدبت را بخاری و مسلم آورده‌اند. 
از قول عايشه روایت شده است که هرگز ندیدم پیامبر بلند خنده نماید, 
بلکه در مواردی ٩‏ که خوشنود می‌شدند لبخند می‌زدند. در روایت دیگری 
پذتبان این زعانت آمده: است. که هر ام بيامتر این و طوفان می‌دید 
چهره‌اش در هم میشد, من گفتم ای رسول خدا,؛ مردم هنگامی که ابرها را 
می‌بینند بامید باران خیلی خوشحال می‌شوند و حال انکه در چهره شما 
ناخوشایندی مشاهده می‌شود. پیامبر فرمود ای عايشه از کجا در امان 
باشم که ان ابر مانند ابری نباشد که حامل عذاب و شکنجه الهی بوده 
است. خداوند برخی از اقوام را با طوفان عذاب فرموده است. 
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ی غارضا فل آودتمم م قالوا هذا 
ض. معط ها هم خون آن. این ترا دیدن که به دشتهای آنها" رو می‌آورد 
0 ۳7 ابری است که برای ما باران می‌بارد «آیه 24 سوره 46. تا آخر 
آیه که مربوط به عذاب قوم احقاف است. بخاری و مسلم هر دو این 
حدیث را در صحیح خود آورده‌اند. 
0 گفت آری بسیار, سر پس از اينکه ِ" 2 ۷ 0 ۳ 
روی جانماز خود تا هنگام طلوع آفتاب بر نمی‌خاست.؛ پس از آن حرکت 
میفرمود. مردم درباره روزگار جاهلی صحبت میکردند و می‌خندیدند و 
پیامبر هم 1 میزد. 
اين روایت باین طریق هم نقل شده است که پیامبر بسیار سکوت 
درباره روزگار جاهلی صحبت می‌کردند و می‌خندیدند و گاهی پیامبر هم 
لبخند ميزدند. 
از گروهی روایت شده است که گفتند به زید بن ثابت گفتیم بعضی از 
اخلاق پیامبر را بگو, گفت من همسایه پیامبر بودم. گاهی هنگام نزول وحی 
کسی را پی من مر و من حضورش می‌رفتم و وحی را می‌نوشتم, 
میفر مود و اگر درباره اخرت صحبت میکردیم حضرت هم در آن باره صحبت 
می‌فرمود و چون از خوراکی صحبت می‌شد پیامبر هم بفکر آن می‌افتادند, 
و همه امور را ما از او حدیث می‌کنيم. (هر چه داریم از او می‌گوئیم). 
علی (ع) روایت می‌کند که روز جنگ بدر از مشرکان به رسول خدا پناه 
می‌بردیم زیرا ان حضرت از همه شجاع‌تر بود. 
انس بن مالک می‌گوید, پیامبر (ص) زیباروتر و بخشنده‌تر و شجاع‌تر مردم 
بود. شبی مردم مدینه از صدای هولناکی سخت ترسیدند. و از خانه‌ها 
بیرون ریختند, پیامبر پیش از همه انها سوار بر اسب برهنه ابی طلحه شده 


و بسمت صدا تاخته بود و چگونگی را تحقیق فرموده بودند و می‌گفتند 
ننرسید چیزی نیست؛ ضمنا پیامبر فرمود این اسب مثل دریاست. با وجودی 
که آن: اتب کندره بود ولی سین از این که بیاهتر نر آن وان شدند: ان 
شد که در هیچ مسابقه‌ای عقب 
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نقل کرده‌اند. 

محمد بن منکدر می‌گوید جابر می‌گفت هرگز از پیامبر (ص) خواهشی نشد 
و کسی چیزی از او نخواست که بگوید نه. 

ابن عباس می‌گوید پیامبر (ص) از همه مردم بخشنده‌تر بود در ماه رمضان 
که جبرئیل همه شب برای ابلاغ وحی و قران بحضور پیامبر میرسید 
بپخشش ان حضرت به نقطه اوج خود میرسید., او از بادهای باران‌زا 
بخشنده‌تر بود. بخاری و مسلم هر دو این حدیث را اورده‌اند. 

موسی بن انس از پدرش روایت مي‌کند که انچه از پیامبر در راه اسلام 
دستور فرمود گوسپندان او را که میان دو کوه بودند به او بخشیدند, مرد 
مذکور به قبیله خود برگشت و می‌گفت مسلمان شوید زیرا پیامبر چندان 
می‌بخشد که گوثی اصلا از تنگدستی نمی‌ترسد. این حدیث را مسلم هم در 
صحیح خود آورده است. 

اسود هی کون که از عايشه پرسیدم که رسول خدا در خانه چگونه است؟ 
گفت در خدمت خانواده خود کوشاست و هنگام نماز از خانه بیرون میر ود 
همچنین عمره می‌گفت از عايشه پر سیدبم پیامبر (ص) در خانه چه می‌کند؟ 
گفت او هم مانند انسانهای دیگر جامه خود را می‌شوید. گوسیندانش را 
می‌دوشد و کارهای خودش را خود انجام میدهد. 

عروة هم می‌گوید. کسی از عايشه پر سید که آپا رسول خدا| در خانه کار 
می‌کند؟ گفت آری کفش‌هایش را تعمیر می کند, جامه اش را می‌دوزد و 
همان طور که شما کارهای خود را در خانه‌هایتان انجام میدهید او هم 
کارهای خود را انجام میدهد. 

عبد الله بن انم اوفی می‌گوید پیامبر بسیار ذکر می کیت و بیاد خدا بود, 
کارهای غیر ضروری را کمتر انجام میداد, نماز را ۳0 و خطبه‌ها را 
کوتاه می‌خواند, همراه بندگان و بیوه زنان برای بر آوردن نیازهای ایشان 
براه می‌افتاد و از اين کار ابا و امتناعی نداشت. 

ابو موسی می‌گوید پیامبر (ص) سوار خر می‌شد و جامه پشمی می‌پوشید 
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(1) گوسیند می‌د وشید و همواره احترام میهمان را رعایت می‌فر مود. 


از انس هم روایتی چنین نقل شده است که پیامبر (ص) سوار خر می‌شد و 
جامه پشمی می‌پوشید و دعوت بردگان را اجابت می‌فر مود. روز جنگ خیبر 
او را سوار بر خری دیدم که جل آن از لیف خرما بود,. و از همو نقل شده 
است که هت کف کسی را بر زیر دستان خود مهربان‌تر از پیامبر (ص) 
ندیده‌ام. مسلم هم در صحیح خود این خبر را آورده است. 

ثابت بنانی می کید همراه انس بن مالک بودم بگروهی از بچه‌ها گذشت و 
بآنها سلام داد و سپس گفت رسول خدا (ص) هر گاه از کنار بچه‌ها 
قفت کات به آنها سلام میداد, بخاری و مسلم هر دو این حدبت را نقل 
نموده‌آند, و از همو روایت شده است که پیامبر با کودکان از همه 
خوشدل تر بود. 

باز هم انس بن مالک می‌گوید که پیامبر (ص) در مدینه بعد از نماز صبح در 
ظرف‌های ابی که خدمتکاران مدینه می‌اوردند دست خود را فرو میبرد 
(بمنظور تبرک و تیمن) چه بسا که در روزهای سرد هم این کار صورت 
می‌گرفت و پیامبر (ص) با خوشروئی دست خود را در تمام ظرف‌ها فرو 
می بر د. این حدیث را مسلم در صحیح خود اورده است. 

باز از همین انس بن مالک روایت شده است که زنی کم عقل و دیوانه به 
پیامبر گفت من حاجتی با تو دارم پیامبر فرمود نگاه کن کدام راه را دوست 
داری برخیز راه بیفت و برو من هم می‌آیم پیامبر (ص) در گوشه‌ای با او 
نها انسناد .۵ فدنها. قطالت. اه را آهشته کوش: داد هبار او را : تور اف و 
همو روایت می‌کند که پیامبر (ص) با کودکان بسیار بی تکلف بودند. 


ذکر اخباری که درباره زهد و پارسایی پیامبر (ص) و شکیبائی او در گرسنگی و برگزیدن آخرت و 
اموری که حق تعالی برای آان حضرت در آن جهان فراهم اورده است. وارد شده است. 


در اين مورد خداوند متعال به پیامبر فرمان داده بود در آن آیه که 
می‌فرماید: 

و تمد عَِتیِک الی ما نا یه آَرواجاً مهم رَهرّة الْحياة الا لته فیه 
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(1) و ررّق زبک خَیْرٌ و ی «دو چشم خود را مگشای بسوی آنچه کامیاب 
کردیم به آن اضافی از ایشان را به خوشی دنیا تا مفتون سازیمشان در آن, 
و روزی پروردگار تو بهتر و پاینده‌تر است» آیه 132 سوره 20. 

و روایت شده است که پیامبر (ص) مخیر گردید میان آنکه پادشاه و پیمبر 
تا ات ای فا سار ما هت ام اه 
تواضع و فروتنی نمود و پیامبر (ص) استدعا نمود تا بنده و پیامبر باشد. 

ز ابن عباس روایت شده است که خداوند متعال فرشته‌ای را بحضور 
اسر (ص) همراه عرفل فرستای فرشته نم نامر گفت خداونه را مفتار 
قرار داده است که بنده و پیامبر باشی یا پادشاه و پیامبر, حضرت مانند 
کسی که بخواهد مشورت نماید به جبرئیل نظر کرد و جبرئیل اشاره کرد تا 
پیامبر فروتن باشد و پیامبر گفت میل دارم بنده و پیامبر باشم, و پس از آن 
هرگز تا زنده بود غذایی را در حال تکیه دادن نخورد. تا پروردگار خود را 
ملاقات کرد. 

در مسجد خریبه بغداد برایم روایت ت کردند که ابن عباس وت است 
روزی با عمر بن خطاب صحبت میداشتم گفتگو درباره کناره‌گیری رسول 
خدا| از زنهایش بمیان ۳۳1 عمر گفت من در آ وقت وارد اطاق پیامبر 
شدم دیدم حضرت بر بوریا خفته است, پیامبر ازار خود را بست و نشست 
منوجه شدم که بوریا بر پهلوی او رد انداخته است, اندوخته خوراک پیامبر 
هم چیزی جز دو مشت جو و یک مشت تره نبود که حداکثر برای دو مرتبه 
غذا کافی بود, من گریه‌ام گرفت پیامبر فرمود ای پسر خطاب چه چیزی ترا 
بگریه انداخته است گفتم چرا گریه نکنم, تو برگزیده خدا و رسول او و 
بهترین خلق هستی و این اندوخته غذایی تست. در حالیکه خسرو و قیصر 
غرق در میوه. و نعمت‌های فراوانند, فرمود ای عمر خشنود نیستی که دنیا 
از آن ایشان و آخرت از آن ما باشد گفتم چرا فرمود بنابر این سپاس و 
نیایش خدای کن. این حدیث را مسلم در صحیح خود آورده است. 

این روایت چنین هم آمده است که عمر گفت در اطاق پیامبر (ص) دقت 
کردم و اطراف را نگریستم بخدا قسم چیزی که چشم گیر باشد در آن 
اطاق نبود مگر سه پوست گوسیند که دباغی هم نشده بود, گفتم ای رسول 


خدا دعا کن 
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(1) تا خداوند متعال بر امت تو گشایش مالی عنایت فرماید چنانچه برای 
ایرانیان و رومیان فراهم فرموده است و حال آنکه ایشان خدا را 
نمی‌پرستند, پیامبر نشستند و گفتند ای پسر خطاب آیا تو در شک و 
تردیدی؟ انها قومی هستند که نیکی‌ها و خوبی‌ها برای ایشان در این 
جهانست, گفتم ای رسول خدا از اين گفته خود استغفار می‌کنم پیامبر 
سوگند خورده بود که یک ماه از زنهای خود کناره بگیرد و خداوند متعال به 
زهری در دنباله این حدیت ۳ قول عروه نقل می‌کند که عايشه می‌گفت 
چون بیست و نه شب تمام گذشت پیامبر بخانه من آمد, گفتم مگر سوگند 
نخورده بودی که یک ماه از ما کناره بگیری؟ و حال آنکه بیست و نه روز 
گذشته است پیامبر فرمود این ماه بیست و نه روزه بوده. سپس فرمود 
عايشه مطلبي به تو مي‌گویم البته در آن عجله مکن و از پدر و مادرت هم 
اجازه بگیر و انگاه اين آیه را خواندند: , 

ایا الب فُلْ لارُواجک رن کت رذن الْحباة الا و زیت قتعالین مک 


2 


أَسَرَحکُنَ سراحا جمیلا و | کی زونه و وله و الدَارّ الأخِرة فان 
ال آع ات فا ما هی رات 
زندگی ق زر و ریوز این جهانی را میخواهید بیائید تا حقوق شما را بپردازم و 
از شما بطرز بنتندیده جدا شوم ور اکر آن-جهان و.خدا و رسول را اراده 
کرده‌ایدٍ همانا خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی فراهم آورده 
است» آبه 28 سوره 33. 

عايشه می‌گفت پیامبر می‌دانستند که پدر و مادرم هرگز به من اجازه 
ها را و مرکا نمسای 
پدر و مادر خود اجازه بگیرم؟ نه من خدا و رسول خدا و آن جهان را 
میخواهم. این حدیث را بخاری و مسلم هر دو آورده‌اند. 

از انس بن مالک روایت ت است که گفت نزد پیامبر رفتم دیدم حضرت بر 
تختی که رویه آن برگ خرما بود خفته است و زير سرش هم بالشی 
انباشته از لیف خرما بود. در این هنگام عمر و گروه دیگری هم پیش پیامبر 
آمذند-خضرت از این بهلو به آن بهله. کیت عمر منوخه ره برگهای شک 
خرما روی پهلوی 
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(1) پیامبر شد و گرپست. فرمود ای عمر چه چیز ترا می‌گرياند, عمر گفت 
چرا نگریم و حال آنکه خسرو و قیصر در آن همه ناز و نعمت زندگی 
می کنیت و راید کی شتا این چنین است. پیامبر فرمود ای عمر خشنود 
تشه ید اک متا ی استیانس ای ناه عمت ها اخعان رای 


عبد الله ِ و کد که ِِ (ص) روی "۳ می‌خوابید و بوریا بر 
پوست او رد 3 می‌افکند. من بان د ست می کشیدم و می‌گفتم 
فدای تو باد, ای کاش اجازه می‌فرمودی تشکی فرآهم آوریم که بدنت را از 
تالف مورا حقظ کرد فرمود مرا با دنیا چکار! مثل من و دنیا مثل رهگذری 
است که زیر سایه درختی فرو میأید و سپس می‌کوچد و آن درخت را ترک 
می‌نماید. 

گروهی از راویان از ابو هریره روایت می‌کنند که پیامبر می‌فرمود اگر به 
اندازه کوه احد طلا داشته باشم خشنود نخواهم بود و اگر هر سه شب 
خبری از دیا ند آندازه ری رسد فودی نمی کند. فعط 24 کت ترآ ند 
اندوخته شود خشنودم ۵ 


هم از ابو هریره روایت ه است که گفت در تمام مدت اقامت در مدینه 
خادار داهن سای زان تدم تفس و با آنکه سول دا 
رحلت فر مود. 


رهم اد عایشه هل ات که کت تومیر( هتسه نی متواان 
سیر غذا نخورد تا رحلت فرمود. 

عابس بن ربیعه از قول پدرش و از عايشه روایت می‌کند که می‌گفت گاه 
پاچه گوسپندی را پانزده روز نگاه میداشتیم و بعد میخوردیم, گفتم چرا؟ 
خندید و گفت خاندان پیامبر هرگز از نانی که با خورش همراه باشد سیر 
نشدند تا آنکه آن حضرت به خد| پیوست. 

از عايشه روایت است که هن گاه بر خانواده پیامبر سه ماه متوالی 
می‌گذشت و آتشی برای پختن غذا روشن نمیکردیم زیرا بیشتر خوراک ما 
]1 و خرما بود گاه همسایه‌های ما از انصار زیادی شیر گوسپندان خود را 
برای پیامبر 
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(1) می‌فرستادند اه ان آن یره مت تور خر 

قتاده ی فاد پیش انس بن مالک رفتیم نانوای او ایستاده بود» گفت از این 
نان تازه بخورید بخدا قسم بیاد ندارم که پیامبر هرگز نان ملایم دیده باشد 
و يا گوسپندان بریان, تا هنگامی که به خدا ملحق شد. 

انس بن مالک می‌گوید پیامبر هرگز بر سفره و يا داخل سینی غذا نخورد و 
نان ملایم و از آرد بيخته تناول نفر مود, راوی این روایت می‌گوید نه انس 
گفتم پیامبر غذای خود را بر روی چه چیز می‌گذاشت و میخورد گفت بر 
پوست‌های دباغی شده و يا روی کیسه و جوال, بخاری هم این حدیث را 
نقل نموده است. 

اسود از عايشه نقل می‌کند که می‌گفت پیامبر (ص) حتی دو روز پیاپی از 
نان جو هم سیر نشد. 


نعمان بن بشیر انصاری می‌گوید عمر ضمن خطبه‌ای که فتوحات خود را بر 
میشمرد گفت مکرر میدیدم که رسول خدا تمام روز را از گرسنگی بخود 
می‌پیچید حتی خرماي پست هم پیدا نمیکرد که شکم خود را سیر نماید. این 
حدیث را مسلم هم اورده است. 

قتاده از انس بن مالک روایت می‌کند که روزی چند دانه نان جو و مقداری 
دنبه سرخ شده بخانه پیامبر بردم معلوم شد آن حضرت زره خود را پیش 
مردی بهودی گرو گذاشته و برای خانواده خود کمی جو تهیه فرموده است. 
و انس می‌گوید هیچگاه در خانه پیامبر (ص) یک کیلو خرما یا یک کیلو مواد 
غذانی انذوخته: ننود. بخاری این خدیت را آورده: وه اضاقه می‌نماید که:در آن 
هنگام خاندان پیامبر شامل نه خانه بود (اشاره به تعداد همسران آن 
از 0 0 است که می‌گفت تشک پیامبر از پوست دباغی شده‌ای 
بود که داخل 7 انباشته بودند و هم عايشه می‌گوید زنی از 
انصار به خانه من امد و متوجه تشک پیامبر شد که دو لایه عبای کهنه را بر 
هم دوخته بودم, رفت و تشکی برای ما فرستاد که از پشم انباشته شده 
بوده بیافتد امدند. ق پترسبدند. ابر خخست ۰ کفتم فلان. .یانفی: انضار. احدم 
است و بعد این تشک را برای شما فرستاده است. پیامبر فرمود این را بر 
کردان اه می کفت .من اد ان تشی 
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(1) خوشم امده بود و دلم میخواست در خانه‌ام باقی بماند, پیامبر سه 
مرتبه امر خود را تکرار فرمودند و گفتند ای عايشه سوگند بخدا اگر 
بخواهم خداوند کوههای نقرم و طلا در اختیارم می‌گذارد. 

ام سلمه همسر پیامبر می‌گوید: روزی حضرت رسول به خانه‌ام ]اد در 
حالیکه چهره‌اش در هم بود, فکر کردم که دردی دارد, گفتم چرا چهره شما 
گرفته است؟ فرمود چون دیروز هفت دینار رسیده بود ولی زیر تشک 
مانده و فراموش کرده‌ام که آنرا انفاق کنم. 

ابو امامه پسر سهل بن حنیف می‌گوید همراه عروه پسر زبیر پیش عايشه 
رفتیم گفت ای کاش پیامبر (ص) را در بیماری او می‌دیدید. شش دینار یا 
هفت دینار پیش من بود حضرت امر فرمود ان را به فقرا برسانم, شدت 
بیماری و درد پیامبر موجب شد که فراموش کنم, جوتش نه حال جصترت 
خوب شد. پرسیدند آن شش هفت دینار را تقسیم کردی؟ گفتم : نه بیماری 
شما خاطرم را مشغول داشت, عايشه می‌گوید پیامبر آنها را خواست و در 
کف دست خود گذاشت. و با نانز کفت پیامبر گمان نمیکرد که اگر بدیدار 
خدای خود برود (بمیرد) این پول از او باقی مانده باشد. 

انس بن مالک می‌گوید پیامبر (ص) هیچگاه چیزی برای فردا اندوخته 
نفرمود: 


عايشه می‌گوید هنگام مرگ پیامبر عموم فقرا از جهت آب و خرما سیر 
می‌شدند. یعنی آمکان فراهم کردن آن دو برای ایشان بود. 

ابو هریره روایت می‌کند که پیامبر (ص) در خانه بلال مشتی خرما دید 
فرمود این چیست؟ بلال گفت اندکی خرما است که اندوخته ام فرمود وای 
بر تو نمی‌ترسی که برای تو در آتش مخاصمه و ستیزه باشد, آن را در راه 
خدا ببخش و از پروردگاری که صاحب عرش است از اش و فقر 


ابو عامر هوزی می‌گوید در شهر حلب بلال موّذن پیامبر را دیدم, گفتم 
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(1) بلال لطفا درباره در آمد و هزینه زندگی پیامبر (ص) برایم چیزی بگو, 
گفت پیامبر چیزی نداشت و از هنگام بعثت تا گاه مرگ هر گاه برهنه و 
گرسنه‌ای بسراغ آن حضرت می‌آمد به من دستور می‌فرمود و من معمولا 
قرض میکردم و جامه و خوراک برای آنها تهیه می‌کردم, مردی از مشرکان 
به من گفت که امکانات مالی خوبی دارد و از کس دیگری غیر از او قرض 
نکنم من هم اين کار راز کردم, روزی وضو گرفتم و برای اذان برخاستم, 
مرد مشرک که همراه گروهی از بازرگانان بود همینکه مرا دید با حالت 
تحقیر گفت ای حبشی, گفتم چه میگوئی؟ گفت میدانی چقدر از یک ماه 
باقی مانده که باید قرض خود را پس بدهی؟ گفتم نزدیک به اتمام است.؛ 
کت تا یار فش ی نی ماه ات مس از ال ای قنور 
باز داشت می‌کنم. این را هم بدان که من محض خاطر تو یا باحترام 
پیامبرت پول نداده‌ام بلکه باین منظور بود که تو برده و غلام من بشوی و 
ترا برای چوپانی گوسپندانم بکار بگیرم. همان کاری که قبلا هم بآن 
مشغول بوده‌ای, من هم مثل همه مردم ناراحت شدم, بهر حال اذان نماز 
را گفتم و پس از نماز عشاء که پیامبر به خانه خود بر‌گشتند, اجازه خواستم 
که حضورش برسم و اجازه فرمود. 

گفتم ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد, آن:" هرد مشترکن. که. گفتهة 
بودم که از او وام گرفته‌ام چنین و چنان گفت؛ شما که چیزی نداری که وام 
مرا بپردازی خود هم که چیزی ندارم اجازه میخواهم پیش از اينکه او مرا 
رسوا سازد به بعضی از قبائلی که مسلمان شده‌اند مطلب را بگویم و انجا 
بروم شاید خداوند متعال به پیامبرش چیزی روزی کند که وام من پرداخته 
شود, من از خدمات پیامبر بیرون آمدم و بخانه خود رفتم و نیزه و شمشیر 
و خورجین و کفشهای خودم را بالا سرم گذاشتم و روی بافق نشستم که 
پس از سییده براه افتم, خوابم برد و وقتی بیدار شدم معلوم شد تمام 
شب را خفته‌ام و صبح کاذب دمیده است. 

تصمیم گرفتم راه بیفتم که دیدم کسی بطرف خانه‌ام میدود و صدا میزند 
بلال پیامبر ترا خواسته‌اند, من به حضور آن حضرت رسیدم, نزدیک خانه 
چهار شتر دیدم که بر آنها بار بود, چون پیش پیامبر رفتم فرمود مژده بده 
که حاجت تو , 
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(1) شد, خدای را ستایش کردم. پیامبر فرمود این چهار شتر خفته را دیدی, 


گفتم آری فرمود آنها و بارشان از آن توست, معلوم شد بار شتران خوراک 
و پوشاک است که سالار فدک برای پیامبر فرستاده است, برخاستم بارهای 
شتران را گشودم و پاهای آنها را بستم. سپس اذان صبح گفتم و پیامبر 
نماز صبح زا کزازدند: بغذ من کنار بقنع آمدم و بانگ برداشتم که هر کس 
از پیامبر طلب دارد بیاید, و کالا را می‌فروختم و وام‌ها را می‌پرداختم پا 
انکم از کته الب کارا صدانه مر کم هح مافی قزر اهر بای 
نماند. 

از پول کالاها دو دینار یا دو دینار و نیم پیش من باقی ماند, موقعی که به 
مسجد برگشتم بیشتر روز گذشته بود و پیامبر را دیدم که تنها در مسجد 
نشسته‌اند, سلام دادم فرمود چکار کردی؟ گفتم همه قرض‌ها را پرداختم و 
هیچ وامی باقی نماند, پیامبر پرسید چیزی از پول باقی مانده است؟ گفتم 
دو دینار, فرمود آن را هم زودتر بمصرف فقرا برسان و خلاصم کن که تا 
این کار انجام نشود به خانه بر نمیگردم, اتفاقا در ان روز کسی را نیافتم و 
پیامبر آن شب را در مسجد خوابیدند و روز دوم هم از مسجد بیرون نرقت 
دون اخو ار روز دو سوار آمدند و من بقیه پول را بمصرف ایشان رساندم 
چون پیامبر نماز عشا را گزارد از من پرسید چه کردی؟ 

می‌تر سید وک او فرا رسد و از بیت المال دو دینار باقی مانده باشد, 
خانه‌اش رسید و به همسران خود سلام داد و سپس به حجره خود رفت؛ و 
این مختصری بود درباره انچه که پرسیدی. 


باب روایاتی که درباره همنشینی پیامبر با فقرا و بینوایان و اهل صفه وارد شده. اشتت: 


پروردگار عز و جل می‌فرماید: 

اص صیژ تفسک مع الذین یعون رهم م بالْعداة و العشیٌ پریدُون وَجْچََ ج «با 
آنها که پزفود حار. خود را بامدادان و شامگاهان عت‌خه اند و رضای او را 
می‌طلیند شکیبا باش» 1 29 سوره 19 و فرموده است: 

و لا تطّد الذین بذغون رمم بالعداة و العشوت پریدون وَجَهَهٌ «کسانی را 
و :۱0 

(1) که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان می‌خوانند و طالب رضای او 
هستند از خود مران» آیه 52 سوره 6. 

ابو سعید خدری ی ای همراه گروهی از مهاجران فقیر نشسته بودم» 
برخی از ایشان بواسطه برهنگی بدیگری پناه می‌برد. مردی هم برای ما 
قرآن می‌خواند و مز به کتاب خدا گوش مد اند پیامبر آمد و فرمود خدا 
را سپاسگزارم که گر وهی را از پیروان من قرار داده و دستور فرموده 
است که با آنها شکیبا باشم, آنگاه برای اظهار محبت و مساوات میان ما 
نشست و با دست خود اشاره کرد که دایره بنشینیم همگی بصورت دایره و 
روبروی او نشستیم, ظاهرا پیامبر از ایشان کسی غیر از مرا نمی‌شناخت. 
آن گاه خطاب به ما گفت ای بینوایان مهاجران. شما را در روز قیامت به 
نور کامل مزژده می‌دهم, شما نصف روز که پانصد سال است زودتر از 
ثروتمندان وارد بهشت خواهید شد. 

خباب بن ارثٌ درباره شأن نزول آیات فوق (آیه 28 سوره 18 و 52 سوره 
6) می‌گوید ما گروهی از بینوایان و ضعفای مهاجران بودیم که با رسول 
خدا می‌نشستيم و هر بامداد و شامگاه پیامبر (ص) قرآن بما می‌آموخت. 
گاه مژده بهشت می‌داد و گاه از آتش می‌ترساند و درباره کارهایی که بیس 
از مرگ برای ما سود بخش است گفتگویی داشت, روزی اقرع بن حابس 
تمیمی و عینيه بن خضن فز ار بحضور بیامبر آمدند و کفتند ما از اشراف 
قوم خود هستیم و دوست نداریم که مردم ما را با اين بینوایان با هم ببینند, 
ایشان را از خود بران, در اين هنگام اين آیات نازل شد. 

سعد بن ابی وقاص هم می‌گوید ما شش نفر بودیم که همواره در خدمت 
پیامبر بسر می‌بردیم. من و عبد الله بن مسعود و مردی از هذیل و نام 
دیگران را فراموش کرده‌آم, فریش ی این اشخاص را از خود دور 
ای رانا ماع ات بیدا تکتد نامر در این عومد ناراحت شد و به 
اندیشه فرو رفت و مدتی در این مورد متردد.بود تا این ایات: تازل شد: 
دنباله آیه 52 سوره 6 چنین ایست: ما عَلَیْک من حسايهم من ی ء و ما من 
چسایک عَلَیَهمْ من شیء فتَطرْدهْمْ قَتکُونَ من الظالِمينَ. «نیست بر تو از 
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(1) حساب تو بر ایشان هیچ چیز. پس ایشان را طرد می‌کنی. و در ان 
صورت از ستمکاران خواهی شد». این حدیث را مسلم در صحیح خود 


اورده است. 


باب روایاتی که درباره حق شناسی و شکیبائی پیامبر ( ی ات تست رت 
که در آثر دعای آن حضرت در خوراکی‌ها ظاهر ی از 25 


محمد بن جبیر از قول پدرش روایت می‌کند که پیامبر می‌فرمود اگر مطعم 
زنده می‌بود و در درباره اسیران جنگ بدر صحبت می کرد همه را آزاد 
می‌کردم. سفیان که یکی از راویان این حدیث است می‌گوید ان قه ان 
جهت بود که مطعم حق نعمتی بر پیامبر داشت و آن حضرت حق 
شناس‌ترین مردم بود. ۱ 

ابو الهیثم بن تیهان روایت می‌کند که ابو بکر صدیق از خانه بیرون امد و 
دید که عمر هم در مسجد نشسته است. پیش او رفت و سلام داد. عمر 
جواب او را داد, ابو بکر پرسید چه چیز باعث شده است که در این ساعت 
از خانه بیرون آیی؟ 

عمر گفت خودت چرا در این ساعت بیرون آمده‌ای, ابو بکر گفت اوّل من 
پرسیده‌ام ؟ عمر گفت گرسنگی مرا از خانه بیرون آورده است. ابو بکر 
کفت .مزا هم همان علت. اد خانه بیرون آورده است. آن دو کنار یک دیگر 
نشستند. در این موقع پیامبر هم وارد مسجد شده و بسوی ان دو امد, و 
سلام داد و فرمود بچه علّت در این ساعت روز از خانه نیزون آمده‌آید: ۳ 
یک دیگر نگاه کردند و هر کدام منتظر ماند تا دیگری صحبت کند, سرانجام 
ابو بکر گفت عمر پیش از من آمده بود و من از او پرسیدم بچه علتي آمده 
است گفت بواسطه گرسنگی, من هم بهمان علت از خانه بیرون آمده‌ام, 
پیامبر_ فرمود من هم به همین سبب از خانه بیرون آمده‌ام, آنگاه پیامبر 
گفت: ایا کنتدی را می‌شناسید که امروز میهمانش شویم, گفتند ابو الهیثم 
بن تیهان دارای خرماهای رسیده است اگر پیش او برویم ممکن است 
خرمای زیادتر از خودش داشته باشد., پیامبر و همراهانش راه افتادند تا 
وارد نخلستان ابو الهیثم شدند. پیامبر با صدای بلند سلام داد, ام هیثم چون 
صدای پیامبر را شنید در حالی که می‌گفت پدر و مادرم فدای تو باد, 
فرشی از مو پهن کرد و حضرت و همراهانش روی آن فرش نشستند, 
پیامبر پرسید ابو الهیثم کجاست؟ گفت رفته است آنب بیاورد. در این هنگام 
ابو الهیثم هم در حالی که 
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(1) مشک آب را بدوش داشت پیدا شد و چون متوجه پیامبر گردید که میان 
نخلستان نشسته‌اند. مشک آب را به شاخه‌ای آویخت و در حالی که 
می‌گفت پدر و مادرم فدای رسول خدا گردند جلو آمد و همینکه ایشان را 
دید متوجه قضیه شد و به ام هیثم گفت آیا خوراکی برای پیامبر و 
دوستانش آورده‌ای؟ گفت ایشان هم اکنون از را رسیده‌اند, ابو الهیثم گفت 


در خانه چه چیز داریم گفت مقداری جو, ابو الهیثم گفت زودتر آن را 
دستاس و خمیر کن و بپز, خودش هم کارد بزرگی برداشت و براه افتاد, 
پیامبر متوجه شد و صدا زد که مواظب باشی حیوان شیر دهی را نکشی, 
گفت نه بژه نری را خواهم کشت, و پس از اندکی گوسپند را کشت و با 
شتاب آمادةه شد و آترا حضور پیامبر اورد و همراهانش از آن غذا خوردند و 
سیر شدند, مدتها بود که چنان خوراکی نخورده بودند, چندی بعد اسیری از 
یمن اوردند, فاطمه (ع) دختر پیامبر هم پیش پدر بود, و در عین حال که 
0 خود را به پدر نشان می‌داد از زیادی کار شکایت داشت و تقاضا 
نمود که آن اسیر را به او اختصاص دهند. پیامبر گفت این خادم را به ابو 
الهیثم میدهم زیرا او و جوانمردی او را روزی که میهمانش بودم بهتر 
شناختم و خادم را به ابو الهیثم بخشید و فرمود تا او را در نخلستان با 
محبت بکار بگمارد و او خیراندیش باشد. 0 این حدیث می‌گوید 
خادم مذکور مدتی پیش ابو الهیثم بود ابو الهیثم به و گفت : تو آزادی و 
۱ 
مبانته اه هه وراه تاه ند وتر ازجا ند دین‌.می‌کرد. 
اين روایت ت از ابن عباس بطریق زیر نقل شده است که پیامبر در شدت 
گرمای بعد از ظهر از خانه بیرون آمد و با ابو بکر برخورد, در روایتی که از 
ابن عباس نقل شده است چنین آمده است که چون ابو الهیثم برگشت 
بسیار خوشحال شد و گفت چشم من بدیدار پیامبر روشن باد, و بر درخت 
خرمائی بالا رفت و خرمای چند شاخه را چید پیامبر فرمود کافیست. او 
گفت نه, و اضافه کرد که از خرماهای رنگ گرفته و رسیده و از شیره‌های 
بیخ شاخه بخورید, بعد هم برای آنها آب آورد پیامبر خطاب به همراهان خود 
فرمیو اخفاراز نعمت‌های الفی اشت که مساات میکردند: 
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(1) در روایت ت آبن عباس داستان خادم یمنی نیامده است. 
ابن خزیمه هم با اسناد دیگری این روایت را از ابن عمر نقل نموده است. 
گروهی از محدثان از انس بن مالک روایت می‌کنند که گفت روزی نزد 
پیامبر امدم دیدم با یاران خود نشسته و برای ایشان صحبت میدارد ولی 
شکم خود را با دستمالی بسته است, اسامه که یکی از راویان این حدیث 
است می‌گوید درست بخاطر ندارم که انس گفت پیامبر سنگ به شکم خود 
بسته بودند يا دستمال. انس می‌گوید, به یکی از اه ترا پیامبر 
همسر مادرم بود رفتم و گفتم پیامبر (ص) را دیدم که دستمال به شکم 
خود بسته‌اند و از اصحاب پرسیدم گفتند بواسطه گرسنگی است, ابو طلحه 
پیش مادرم آمد و گفت چیزی در خانه دارٍ پم؟ گفت آری یک تکه نان و چند 
دانه خرماء اگر پیامبر تنها بياید سیر می‌شود ولی اگر یک نفر دیگر هم بیاید 


غذا کافی نخواهد بود. 

ابو طلحه به من گفت, انس بر خیز پیش پیامبر برو وقتی که پیامبر 
برخاستند و اصحاب ایشان پراکنده شدند همراه ایشان برو چون خواستند 
به خانه بروند» بگو که پدرخوانده‌ام شما رآ دعوت کرده است.؛ من هم 
همانطور رفتار کردم ولی همینکه به-نيامیز کفتم آن حضرت با صدای بلند 
به اصحاب خود گفت بیائید. دست مرا هم در دست خود گرفت و 
نکمد انقیت: و با همه یاران خود راه افتاد, وقتی نزدیک خانه رسیدیم دست 
مرا رها کرد من وارد خانه شدم و از عده ی پیامبر بودند 
شرمسار و اندوهگین شدم و گفتم بابا جان من همان طور که تو گفته بودی 
گفتم اما حضرت پیامبر یاران خود را هم دعوت فرمود و با آنها آفذندن آنو 
طلحه پیش پیامبر رفت و گفت من انس را فرستاده بودم تا شما را تنها 
دعوت کند و غذای ما این گروه را سیر نخواهد کرد پیامبر فرمودند, برو 
انشاء الله خداوند متعال برکت خواهد داد, پیامبر وارد خانه شدند و فرمود 
هر چه دارید بیاورید. همراهان حضرت در کوچه بودند, ما آن تکه نان و چند 
خرمائی که داشتیم آوز دنم و نوی بوریایی گذاشتیم پیامبر دعا فرمود که 
خداوند برکت 
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)1( دهد, و فرمود هشت نفر هشت نفر در آیند, کف دست خود را بالای 
خوراک گذاشته بود و فرمود نام خدا را به زبان آورید و بخورید, ایشان از 
میان انگشتان پیامبر خوردند و سیر شدند سپس پیامبر من و مادرم و ابو 
طلحه را فرا خواند و گفت بخورید خوردیم تا سیر شدیم, آنگاه حضرت 
دست خود را از روی غذا برداشتند و گفتند ای ام سلیم از غذایی که آوردی 
چقدر کم شد؟ گفت پدر و مادرم فدای تو باد, اگر خودم ندیده بودم که آنها 
از این غذا خوردند می‌گفتم که خوراک ما دست نخورده است. این حدیت 
را مسلم در صحیح خود اورده است. 


ذکر کوشش رسول خدا در فرمان بری از دستورهای خدا و ترس آن حضرت از پروردکار 


ابو نصر بزاز در طابران از مغيرة بن شعبه برایم روایت کرد که پیامبر 
(ص) آن قدر برای عبادت بر پای ایستاده بود که پاهايیش ورم کرده بود. 
گفتند مگر خداوند گناهان گذشته و آینده ترا نبخشیده است؟ فرمود آیا 
بنده سپاسگزاری نباشم, مسلم و بخاری هر دو این حدیث را آورده‌اند. 
علقمه قین دود از عایشه پر سیدم عبادت پیامبر چگونه بود؟ آپا این عبادت 
اختصاص به ایام مخصوصی داشت ؟ گفت نه عبادت پیامبر پیو سته و 
یکی بود و کدامیک از شما می‌تواند چون او عبادت کند این حدیت را 
هم مسلم و بخاری هر دو آورده‌اند. 

ابو هریره می‌گوید پیامبر (ص) مسلمانان را از روزه وصال و پیوسته منع 
می فرمود گفتند, شما خود روزه پیوسته می‌گیری. فرمود من این مورد 
آنچه. کف طاقیت ندارید خود را مکلف نسازید. ناه و ارم حفوت را 
از ابن عمر و انس و عاپشه آورده‌اند. 

ابو هریره روایت می‌کند که پیامبر (ص) می‌فرمود من در هر روز صد 
مرتبه توبه می‌کنم و از خدای امرزش میخواهم. 

عبد الله (منظور عبد الله بن مسعود است) قی دوگ پیامبر فرمودند برای 
من قرآن بخوان, گفتم من برای شما قرآن بخوانم و حال آنکه قرآن بر 
شما وحی می‌شود؟ فرمود آری, بخوان, شروع به قرآن خواندن کردم و 
سور ه نساء را خواندم 
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(1) چون به این ان رسپیدم. 

قکْف |ذا جنا من کل 2 یشهیدٍ و جننا یک غلی هوّلاء شهیداً «پس چگونه 
بااشد وقتی که بیأوریم از هر ات شاهدی را و ترا بر ایشان شاهد 
او دیی» آیه 1 سوره 4. ٍ 

فرمود کافی است و چشمان ان حضرت را دیدم که اشک فرو میریزند. 

این حدیث را بخاری در صحیح خود آورده. [ (1)] عبد الله بن شخیر از 
پدرش روایت هی کند که مهف کفنت مکرر به ور پیامبر می‌ ر سیدم که 
مشغول نماز بود و چنان می‌ گریست که گوثئی ۳ در حال جوشش و 
غلیان است. و همو روایت می کند که پیامبر را در حال نماز می‌دبدم که 
ِ« او یت صدای آسیا بود. 

سپید شده ۵ انتتت؟ 26 و آری ۳9 هود, 9 رف و 


غ فاد الشستن کورت‌ شرا بر مات 


امد فرمود اری سوره هود و نظایر ان مانند واقعه و عم و آذا الشمس 


مثل پیامبر (ص) ما و پیامبران دیگر که پیش از او بوده‌اند و اخبار آن حضرت از اینکه خاتم پیامبران 


است. 


گروه زیادی از محدتان از جابر بن عبد الله روایت ضقن کنتن: که قتف کشت 
پیامبر می‌فرمود مثل من و پیامبران گذشته که پیش از من بوده‌اند مثل 
آنست که مردی خانه‌ای بتسیار خوب و پاکنزه ساخته باشد و آنرا کامل 
نموده باشد بجز یک آجر, مردم وارد خانه می‌شوند و می‌گویند جای تعجب 
است, ای کاش این یک آجر هم فرش شده بود! من بجای آن تک آجرم که 
آمدم و نبوت به من ختم گردید. این روایت را بخاری و مسلم هر دو 
استخراج کرده‌اند. و با الفاظی نزدیک 


7 و لاه بن سفنت است. رای الا سفن 
مراجعه فرمائید به ص 49 ج 3 تفسیر مجمع البیان طبرسی چاپ بیروت 
9 قمری. 
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ین لا ار یی رو هم روایت فده ات که انا هم کارت 
و مسلم هر دو از قتیبه اورده‌اند: 


«در مثل پیامبر و مثل امت او و نشانه‌های هدایت 7 حضرت و اینکه اگر چشمان او بخواب میرفت 
قلبش بیدار بود». 


جابر بن عبد الله روایت می‌کند که پیامبر می‌فرمود. مثل من و شما چون 
مردی است که آتشی بر افروخته و آتش به فرش و اثاث او افتد و او آنها 
را از آتش بیرون کشد, من یقه‌های شما را گرفته و از آتش بیرون 
می‌کشم اما شما از دست من می‌گريزید. مسلم و بخاری این حدیث را از 
ابو هریره نقل کرده‌اند. ٍ 

ابو موسی می‌گوید پیامبر می‌فرمود مثل من و آنچه که خداوند از دانش و 
رهنمود با من برانگیخته است: همچون بارانی اشتت. که ند سرزمتی فره 
ریزد قسمتهایی از آن زمین که قابل باشد آب را می‌پذیرد و در آن سبزه و 
گیاه فراوان می‌روبد» بعضی از این زمین گود است که آ در آن جمع 
می‌شود. و خداوند بوسیله آن به مردم بهره می‌رساند, از آن ات فی‌اشامتد 
و سیر آب می‌شوند و کشاورزی می‌کنند برخی از ان زمین که شوره‌زار 
باشت نف اب عه. مارم ود نه. ناهن کی ان یفده کرفنی نو تین 
می‌اندیشند و خداوند متعال ایشان را بهره‌مند می‌سازد دانش فرا 
می‌گیرند و آن را تعلیم می‌دهند گروهی دیگر سرکشی می‌کنند و راهنمائی 
خدا را که وسیله من آمده است تمی‌پذ برند. 

همو روایت می‌کند که پیامبر می‌فرمود مثل من و کسانی که بر ایشان 
فتعوت شده‌آض بان میفضاند که فردی اد قوم.غمیش آنده هید من بخشم 
خویش لشکر دشمن را دیدم و بدون پرده پوشی شما را می‌ترسانم بفکر 
رستگاری باشید, گروهی حرف او را می‌پذیرند و شبانه براه می‌افتند و در 
حالی که مهلت دارند رهائی فی‌بایتد/ کروهفن ذیکر. اه زا تکذیب می‌کنند و 
در جای خود می‌مانند و لشکر دشمن فرا میرسد و ایشان را نیست و نابود 
می‌کند, همچنین است مثل افرادی که از من پیروی کنند و آنچه را که من 
آورده‌ام و حق است بپذیرند و فرمان برداری کنند و مثل افرادی که 
سرکشی کنند و حق و حقیقتی را که من آورده‌ام تکذیب نمایند, هر دو 
0 
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(1) ی اه کم مخ ب عای باق عفن آشکه اس اسر قراتت 
می‌فر 

و ال بدعُوا الی دار اللام و تهدی 2 قر شا الی صراظ خیرم 

«و خداوند بسوی خانه سلامت فرا میخواند و هر کرا بخوا هد دا راست 
رهنمونی عف فرجایت» ابه 25 سوره 10 

گفت جابر بن عبد الله برایم حدیث کرد که روزی رسول خدا (ص) پیش 


مردم آمدند, و فرمودند در خواب چنان دیدم که جبرئیل بالای سرم و 
میکائیل پایین: پایم ایسناده‌اند. یکن از ایشان. بدیگری گفت براق پنامبر 
مثلی بزن او بمن گفت درست گوش بده و با دل بیندیش همانا مثل تو و 
امت تو چون امیری است که کاخی بسازد و در ان اطاق پذیرایی 
مخصوصی بسازد که سفره فک وی ار انداخته باشد و رسولی نزد مردم 
کسیل دارد و ایشان را به میهمانی و صرف غذا دعوت کند, گروهی دعوت 
او را قف یر نی کروهی صعوت: وا نمی‌پذیر ند برفردکاز آن امیر. آشتت 
و اسلام آن خانه است و بهشت آن اطاق و تو فرستاده و رسول هر کس 
ترا اجابت کند وارد اسلام شده و هر کس مسلمان شود وارد بهشت 
ی 
بتاضنر خوات ۱ آمدند و گفتندر ا کتک وان 
است اقا دلش روشن و بیدار است, و گفتند مثل آن همچون مردی انست 
که خانه‌ای سا کند و دز آن-سنفره بکسترد و رسولی گسیل دارد و هر کس 
دعوت رسول را پذیرفت وارد خانه خواهد شد و از غذای سفره خواهد 
خورد و هر کس دعوت رسول را نپذیرد وارد آن خانه نخواهد شد و از آن 
سفره بهره‌مند نخواهد شد یکی از فرشتگان گفت این موضوع و مثل را 
برای پیامبر شرح دهید. دیگری گفت مگر نمی‌بینید که او خفته است. 
فرشتگان دیگری گفتند اگر چشم او بر هم است و خفته است ولی دلش 
بیدار است و توضیح دادند که خانه مذکور بهشت است و محمد (ص) 
رسول. هر کس از او فرمان برداری کند از خدای فرمان برده است و هر 
کر ی کی ار را سس اه ات ی ات فد 
سنجش مردم است. 

ترجمه دلائل النبوة ,ح 1.ص:175 

(1) بخاری این حدبت را اورده است. 

ار ی سر ی 


خداوند متعال در مکالمه با موسی (ع) چنین می‌فرماید (آیات 156 و 157 
سوره 7). 

من همه چیز را فرا گرفته است, و بزودی آنرا خواهم نوشت برای 
ای ره ار ات و را هس ما کی ات .۲ 
می‌گروند. 
آنان که تیروی کنند از پیامبر امّی که نامش را نزد خود در تورات و انجیل 
نبشته یافته‌اند او ایشان را بکار نیک فرمان میدهد و از کار ناپسند باز 
می‌دارد, چیزهای پاکیزه را برای انها روا می‌دارد و چیزهای پلید را بر انان 
حرام می‌سازد, بار گران ایشان و تکالیف دشواری را که بر عهده داشتند 
فرو می‌نهد کسانی که از ایشان به او بگروند و گرامی دارندش و یاریش 
دهند و از پرتوی که با او فرمود آمده است پیروی کنند ایشان رستگارانند» 
و هم در آیه 6 از سوره 61 میفرماید. 
«و هنگامی که عیسی بن مریم (ع) گفت ای بنی اسرائیل من فرستاده 
خدایم تتوی, شمها که اتخه. از. تفر ات را که نزد. هن اشت تصدیق هی کتم و 
مزده دهنده‌ام به پیامبری که پس از من اد وتان احمد است». 
عطاء بن ن یسار می‌گوید عبد الله بن عمرو بن عاص را دیدم و به او گفتم 
۱ 
صفات محمد در تورات همانهاست که برخی از آنها در قرآن هم آمده 
است, و چنین است: ای پیامبر ما ترا شاهد و بیم دهنده و پناه امت‌ها قرار 
دادیم, تو بنده و پیامبر مایی, ترا متوکل نام نهاده‌ام نه تند خو و خشنی و نه 
در کوچه و بازار بانگ بر میداری و نه بدی را به بدی پاداش مید هی؛ بلکه 
می‌بخشی و می‌آمرزی, او را قبض روح نمی‌کنم تا آنکه امت کژ و گمراه 
را وسیله او راست و رهنمون شده گردانم ۳ بگویند که خدایی جز 
پروردگار یکتا نیست و بوسیله او چشمهای نابینا را بینا می‌سازم و گوشهای 
کر را شنوا می‌نمایم و دلهای بسته را می‌گشایم. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:176 
(1) عطاء بن یسار می‌گوید. پس از اين کعب الاحبار را هم دیدم از او هم 
پر سبدم همچنین گفت. جز اینکه در برخی از الفاظ اندی تفاوتی داشت: 
ی 
ال رسَلناک شاهدا و متَشرا و تذیراً «ای پیامبر ما ترا شاهد و مژده دهنده 
و بیم دهنده فرستادیم» آبه 415 سوره 33. 
در تورات چنین است. ای پیامبر ما ترا شاهد و مژده دهنده و پناه ملت‌ها 


فرستادیم, نو بنده و پیامبر منی؛ ترا متوکل نامیده‌ام, تندخو و خشن نبیستی 
و در کوچه و بازار فریاد بر نمی‌آری, بدی را با بدی دفع نمیکنی, بلکه عفو 
و گذشت داری, ترا قبض روج نمی کنم تا آنکه ملت کر و گمراه بتو راست 
گردد و بگویند لا اله الا اللّه, بوسیله تو چشمهای نابینا را بینا می‌گردانم. و 
گوش‌های ناشنوا را شنوا می‌سازم و دلهای غافل گشوده خواهد شد »> نك 
حدیث را هم بخاری در صحیح اورده است. 

نظیر همین روایت ت از ابن سلام هم نقل شده است. 

ام درداء روایت می‌کند که از کعب الاحبار پرسیدم که صفات پیامبر (ص) 
در تورات ت چگونه آمده است گفت این چنین: 

«محمد رسول خداست. نامش متوکل است. تند خو و خشن نیست و در 
کوچه و بازار بانگ بر نمی‌دارد کلیدهایی به او عنایت شده است که 
چشمهای کور را بینا و گوشهای کر را شنوا و زبانهای نابکار را راست 
می‌گرداند و گواهی میدهد که خدایی جز پروردگار یگانه نیست و او را 
شریک و آنبازی نیست محمد (ص) مظلومان را یاری میدهد و ستم را از 
ایشان دفع می‌نماید. 

از مسیب بن رافع هم روایت شده است که کععب الاحبار فی و هت در 
توزات»ضفات پیامیر خنین, آمده اسنتت : خداوند به محمد (ص) گفته است که 
بنده برگزیده و متوکل اوست, تندخو و خشن نیست. در کوی و برزن بانگ 
بر نمی‌دارد بدی را با بدی پاداش نمیدهد. بلکه می‌بخشد و گذشت 
می‌نماید. 

ا هانگ ات که قاتا مر دی ال هن اه ات 

ترجمه دلائل ,ج1,ص :177 

(1) درشت خو و خشن نیست., در کوی و برزن غوغا و هیاهو نمی کند, بدی 
را با دی پاداش نمی د هد بلکه می‌ بخشد و گذشت ضیف تضانذه مقاتل بن 
حیان می‌گوید که خداوند متعال به عیسی بن مریم (ع) چنین وحی فرستاد. 
در کار من کوشا باش و کوتاهی مکن گوش فرا ده و فرمان بردار باش, من 
ترا بدون پدر افریدم و ترا نشانه و ایتی برای جهانیان قرار دادم. مرا 
عبادت کن و بر من توکل نمای, برای سریانیان به زبان خودشان تبلیغ کن؛ 
و به کسانی که پیش تو هستند بکو که من پروردگار زنده پا بر جایم و 
همواره انتظار دارم که تصدیق کنند, پیامبر اقی عربی را که بر شتر سوار 
می‌شود و زره می‌پوشد و بر سر عمامه می‌پیچد که از هر تاج برازنده‌تر 
است و نعلین می‌پوشد و عصا بد ست فی گیرد؛ پیشانی و چهره اش 
درخشان و ابروهایش پیوسته و چشمهایش سیاه و درشت و پلکهایش پر 
مژه است. بینی او قلمی, گونه‌هایش صاف و ریشش أنبوه و عرق 
چهره اش همجون مروارید است از ان بوی مشک بر نو فا زد: گردن او مانند 
تنگ بلور است (تنگ سیمین است): استخوانهای ترقوه‌اش زرین بنظر 


میرسد. از بیخ گلو تا بالای ناف او رشته باریک مویی همچو نی. رسته است 
ی ی ی 
چون همراه مردم باشد از همه برترٍ و زیباتر بنظر میرسد و هنگامی که راه 
میر ود گویی از سر بالائی فرو صناید پا بالا میر ود (کنایه از اينکه بدنش 
اندکی به جلو متمایل می‌گردد). و اولاد او اندک است. که ظاهرا منظور 
فرزندان ذکور بلا فصل است. 
وهب بن منبه می‌گوید, که چون خداوند متعال موسی را برای مناجات 
اجازه فرمود و شرف قرب به او ارزانی داشت, موسی گفت پروردگارا در 
تورات خوانده‌ام که امتی بهترین کروهی هستند که برای مردم آمده‌اند به 
کار نیک فرمان می‌دهند و از کار ناپسند منع می‌نمایند و به خدا ایمان 
هی آونند: پروردگارا ایشان را امت من قرار بده؛ فرمود ایشان پیروان و 
امت احمدند. ۱ 
موسی گفت در تورات چنین یافته‌ام که گروهی و امتی امت آخرند و در 
قيیامت از دیگران پیش‌ترند. خدایا ایشان را امت من قرار ده, فرمود 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:178 
(1) موسی گفت: در تورات خوانده‌ام که امتی خواهند بود که کتاب 
آسماتی خودرا دز شنیته حفظ دازند ون میخه‌انند وجال انکه دبکران باند از 
رو بخوانند چه می‌شود که ایشان را امت من قرار دهی؟ فرمود ایشان 
امت احمدند. 
موسی گفت. شنیده‌ام و در تورات خوانده‌ام که افتو خواهند بود که به 
کتاب اول ۵ آخر اتهان دارند و با سران کفار و گمراهان پیکار می‌کنند و 
موفق میشوند که با یک جچشم دروغگو هم مبارزه نمایند (ظاهر | منظور 
دجال است, مترجم) امت مرا از ایشان قرار بده همچنان فرمود ایشان 
امت احمدند, گفت خدایا در تورات خوانده‌ام که امتی خواهند بود که 
می‌توانند از قربانی و صدقات خود مصرف نمایند و حال انکه ملل گذشته 
اگر برای صدقه از مال خود چیزی بیرون می‌کردند آتشی از آسمان تا 
و آن را می‌سوزاند و اگر صد فقه پذیرفته نمی شد آتش بأن نمی‌افتاد, 
۳ را امت من قرار ده. فرمود آنها امت محمدند (ص). 
گفت پروردگارا در تورات دیده‌ام که امتی خواهند بود که اگر قصد گناه 
نمایند گناه بر ایشان نوشته نمی‌شود و اگر آن را انجام دادند فقط یک 
نماید برای او واب نوشته می‌شود و اگر عمل کرد ده بار بیشتر و حتی 
هفتصد برابر ثواب داده میشود انها را امت من قرار بده فرمود ایشان 
افّت محمدند. 


گفت در تورات دیده‌ام که ملتی می‌آیند که دعای آنها مستجاب می‌شود و 


خواشته‌های دیکرآن‌ترا بر می اور ندز افت: مرا از اشان: فران دم فن‌موو 
ایشان ات محمدند. 

وهب بن منبه در پی گفتار خود ضمن بیان داستان داود گفته است که در 
زبور به داود (ع) چنین وحی شده است: 

ای داود, پس از تو پیامبری می‌آید که نامش احمد است و محشّد., پیامبری 
است براستی که هرگز بر او خشم نخواهم گرفت و او هرگز گناهی انجام 
نمی د هد و پیش آسانکه ترک اولائی از او سر زده باشد من همه گناهان او 
را بخشیده‌ام, امت او امتی است که مورد رحمت و مهر من است, 
ترجمه دلائل النبوة 7( 

کرده‌آم, و و زا بر اتفا وت ِِ که بر بناشر ان 0 
بودم, امتان در روز 0 پیش من می‌آیند در حالیکه چهره‌شان چون 
چهره پیامبران نورانی است. من بر انها واجب کرده‌ام که برای هر نماز 
خود را به خاطر من طاهر و پاکیزه سازند همچنان که برای پیامبران پیش 
تعیین کرده بودم و آنها را به غسل از جنابت و انجام حقٌ و جهاد فرمان 
داده‌ام همچنان که پیامبران ۳ 

ای داود من محمد (ص) و امت او را بر همه امم تفضیل داده‌ام و شش 
خصلت برای انها داده‌ام که بدیگران نداده‌ام. ایشان را به خطا و فراموشی 
نمیگیرم و هر گناهی را که از روی عمد مرتکب نشده باشند در صورتی که 
احر رت بخواهند ایشان را می‌بخشم؛ و اگر کار نیکی برای آخرت خود 
انجام دهند چند برابر آن را به ایشان در این جهان میدهم و در قیامت هم 
خلم دنه ان زار برای ایشان منظور می‌نمایم. و اگر در سختی‌ها و 
شکیبائی نمایند و انا لله و انا لا کی انا ده 
می‌فرستم و مهر می‌ورزم و آنها را به بهشت رهنمائی می‌کنم, و هنگامی 
که آنان مرا میخوانند و دعا می‌کنند ایشان را اجابت می‌کنم نتیجه آن يا 
فوریر است که آن را می‌بینند. يا اینکه بلاثی را از ایشان بر میگردانم یا 
برای آخرت ایشان آن را اندوخته می‌کنم. ای داود هر کس از امت محمد 
(ص) که بدیدار من آید (بمیرد) و براستی گواهی دهد که خدایی جز من 
نیست خدای یگانه بی‌نیاز. او در بهشت با من است و بزر گداشت مرا 
خواهد دید و هر کس بمیرد و بر محمد (ص) تکذیب نماید و انچه را که او 
آورده است مسخره کند و کتاب مرا تکذیب نماید, بر گور او شکنجه و 


عذاب فرو میفرستم و چون از گور بیرون آید فرشتگان بر روی و پشت 
ایشان می ز نند و در پست ترین درجه آتش می‌افکنندش. 

ابو هریره در تفسیر [یه. ٍ 

و5 ما کت بجانب الظوز 1 نادینا «و نبودی در کنا کنار طور انگاه که ندا دادیم» 


آیه 46 سوره 28. 1 
شض کف که چنین ندا دادند که ای پیروان محمد (ص) پیش از انکه شما 
مرا 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:180 1 
(1) بخوانید استجابت کردم و پیش از انکه از من چیزی بخواهید به شما 
عطا کردم. 
خالد بن یسار می‌گوید, ابو العالیه برای ما نقل کرد که چون شوشتر را فتح 
کردیم در خزانه هرمزان تختی بود که روی آن مرده‌ای قرار داشت و بر 
بالای سر او کتابی بود, کتاب را برداشتیم و پیش عمر بن الخطاب بردیم, 
او کعب را فرا خواند و ان را به عربی ترجمه کرد و من که ابو العالیه‌ام 
نخستین کسی بودم که ترجمه را خواندم, همان طور که قرآن میخواندم. 
به او گفتم در آن کتاب چه نوشته بود؟ 
گفت سیره و روش شما و کارهاي مربوط به دین شما و گفتار شما و 
برخی وهای که ترا دا اس کم ها انس کرو 
کفت دی زره نیز 63 کوار پراکنده حفر کردیم. و شبانگاه او را در یکی از 
گورها دفن نمودیم و همه آنها را با زمین مساوی ساختیم تا نشناسند و 
نبش نکنند گفتم چه استفاده‌ای میکردند؟ گفت در خشکسالی‌ها تابوت او 
را می‌آوردند و بوسیله او طلب باران می‌کردند, گفتم جسد چه کسی بود؟ 
گفت می‌گفتند که جسد دانیال پیامبر است, گفتم فکر میکنی که چند سال 
آز فزی او گذشته بود و آیا چیزی از بدنش تغییر کرده بود؟ گفت حدود 
سیصد سال از مرگش گذشته بود و فقط مقداری از موهای پشت سرش 
ريخته بود زیرا گوشت بدن پیامبران را زمین نمی‌پوساند و جانوران درنده 
هم انرا نمیخورند. 
از عمر بن حکم بن رافع که عموی عبد الحمید بن جعفر است روایت شده 
است که قف کف عموها و اجدادم روایت می‌کردند که در جاهلیت ورقه‌ای 
نزد ایشان بوده که در میان آنها بصورت ارت نگهداری می‌شده است و تا 
زمان ظهور اسلام آن را داشته‌اند, جون پیامبر (ص) به مدینه هجرت 
فرخود کاستان. ان نامه | تغرض یار رساندند م امه را اهزور ان 
چنین نوشته شده بود. 
نام و گفتار الهی بر حق است و گفتار ستمگران مایه زیان و بدبختی است, 
این نامه یادآوز امتی است که در آخر الزمان می‌آیند که جامه‌های ایشان 
از ده طرف‌تشانه آويخته: آست بر کر خود لنی: می ند و رای پیروزی 
بر دشمن دریانوردی‌ها می‌کنند و میان ایشان نمازی معمول است که اگر 
میان قوم نوح معمول می‌بود طوفان آنها را نابود نمی‌ساخت و اگر قوم 
عاد و مود ان را می‌داشتند 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 1.ص:181 


(1) هلاک و نابود نمی‌شدند و بادهای شدید و صدای سهمگین رعد به 
ایشان زیانی نمی‌رساند, بنام خدا| و گفتار او بر حق است وِ گفتار 
ستمگران مایه بدبختی است: و ظاهرا پس از این جمله مطلب دیگری را 


بیان مینمود, چون مضمون نامه را برای پیامبر (ص) خواندیم, حضرت 


درباره آنچه که از عکس و تصویر پیامبر (ص) ضمیمه صورت پیامبران گذشته در شام دیده شده 


جبیر بن مطعم می‌گوید: چون خداوند متعال پیامبر را مبعوث فرمود و 
موضوع در مکه معروف و آشکار شد. من بشام رفتم چون به شهر بصری 
رسیدم گروهی اژ. مسیخیان پیش من آمدند و گفتند : تو از مکه‌ای؟ گفتم 
۱ ۷ ۳ 
آري: دنستم را کزفتند حون وارد معبدی کردند که در آن عکس‌ها و 
مجسمه‌های زیادی بود, گفتند نگاه کن ببین چهره او را میان این چهره‌ها و 
مجسمه‌ها می‌بینی, نگاه کردم تصویر پیامبر را ندیدم گفتم نه, سپس مرا 
وارد معبد بزرگ‌تری نمودند که مجسمه و تصویر بیشتری در آن بود, گفتند 
اين جا نگاه کن ببین چهره او را می‌بینی, ناگاه من عکس رسول خدا را 
دیدم که ابو بکر هم از پی او روان بود. گفتند تصویر او را دیدی؟ گفتم آری 
بخدا سوگند آری, گفتند این مرد را که از پی او روانست می‌شناسی؟ گفتم 
توا اس 

از جبیر چنین نقل می‌کند که گفت برای بازرگانی عازم سور به شدم با 
مردی از اهل کتاب برخورد. نمودم گفت آبا در دیار شما مردی ادعای 
پیامبری نموده است؟ گفتم آری مرد دیگر از اهل کتاب آمد و گفت وضع 
شما چطور است؟ سپس مرا به خانه‌ای برد که در آن جا عکسهایی بود, 
من عکس پیامبر را دیدم. گفت پیامبر شما همین است؟ گفتم آری, گفت 
پس از هر پیامبر پیامبر دیگری بوده است غیر از اين که پس از او پیامبری 
نیست.. 

هشام بن عاص اموی می‌گوید من و مردی دیگر از قریش برای ملاقات و 
دعوت هرقل به اسلام به رم اعزام شدیم چون به غوطه دمشق رسیدیم بر 


بن 
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(1) الایهم غسانی وارد شدیم و او بر تخت شاهی خود نشسته بود, رسولی 
پیش ما فرستاد که صحبت بداریم, گفتیم ما با رسول صحبتی نداریم, 
مأمور مذاکره با خود او هستیم, اگر ما را بپذیرد با او مذاکره می‌کنیم و گر 
0 نماینده او برگشت و این خبر را داد و او ما 
را پذیرفت و گفت صحبت بدارید. هشام بن العاص می‌گوید. من صحبت را 
آغاز کردم و او را ؛ به اسلام ۹ نمودم و جون جامه 9 وت بود 
پوشیده‌ام و سوگند خورده‌ام که آنرا از تن بیرون نیاورم : هنگامی که شما 


رانا ام برون‌شنا کفتم انشا آلله عالی: همین کارا از ست یو 
بیرون می‌آوریم و پادشاهی بزرگ ترا تصرف خواهیم کرد, پیامبر ما این 
مطلب را خبر داده است., گفت شما آن گروه نیستید آنها کسانی هستند که 
روز روزه می‌گیرند و شب افطار می‌کنند, روزه شما چگونه است ؟ وقتی 
به او گفتیم چهره‌اش سیاه شد و گفت برخیزید و فرستاده‌ای همراه ما کرد 
با مارا نس فرفل بتره: ۳ 
چون نزدیک پای تخت هرقل رسیدیم کسی که همراه بود گفت شما حق 
ندارید که با چهار پایان خود وارد کاخ قیصر شوید اگر بخواهید می‌توانیم 
با چهار پای دیگری غیر از وسیله خودمان وارد شویم. کسی نزد قیصر 
فرستادند و موضوع را گفتند او اجازه داده بود که ما سوار بر مرکب خود 
وارد کاخ شویم, ما در حالیکه شمشیرهای خود را کشیده بودیم تا کنار تالار 
پذیرائی پیش رفتیم شتران خود را کنار دپوار بستیم و قیصر به ما نگاه 
میکرد, ما با صدای بلند گفتیم «لا اله الا اه و اللّه اکبر» خدا شاهد است 
که تالار چنان بلرزه در آمد که گوئی شاخه خرمائی است که با وزش باد 
شدید بلرزه در اید, قیصر کسی را فرستاد که شما حق ندارید با شعار 
دادن و صدای بلند دین خود را اشکار نمائید, و اجازه دادند که وارد تالار 
شویم, هرقل روی تشکی نشسته بود و روحانیون و بطریق‌های روم گرد او 
بودند, و همه چیز در کاخ او برنگ قرمز بود, خودش هم جامه قرمز پوشیده 
بود. نزدیک او رفتیم لبخند زد و گفت چه می‌شد اگر همان طور که میان 
خود سلام میدهید بمن 
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(1) هم سلام میدادید. مردی هم پیش او بود که زبان عربی را به فصاحت 
صحبت میکرد و پرگو هم بود گفتیم درود و سلامی که میان ما معمول 
است نمی‌توانیم بتو بگوییم و تحیت و درود شما هم بر ما حرام است, 
پرسید شما میان خود چگونه سلام میدهید؟ گفتیم می‌گوئیم السلام علیک, 
گفت پادشاه خود.را چگونة اسلام امی‌کنید. گفتیم. با همین کامه: گفت او 
ست کی با الا اللی ال این بعجض انش اي کلمه را کنتم 
باز تالا بلرژه در آمد, بطوریکه متوحخش شد, پرسید آیا در خانه‌های خودتان 
هم وقتی اين کلمات را می‌گوئید خانه‌ها و 
اين حال رز ندیده‌ایم, گفت خیلی دوست می‌داشتم که هر وقت این کلمه 
را بزبان میآورید همه جا بلرزه در میاید و ذر آن صورت حاضر بودم نیمی 
از ثروت و پادشاهی خود را ببخشم, گفتیم چرا؟ گفت در آن صورت کار 
آسان‌تر بود و احتمال اينکه مربوط به وت باشد کمتر می‌ شد و این 
احتمال هم داده ميیشد که نوعی حیله و جادوگری باشد. سپس پرسش‌های 


دیگری کرد که پاسخ دادیم. بعد پرسید نماز و روزه شما چگونه است پاسخ 
لازم دادیم, گفت برخیزید و برخاستیم دستور داد ما را در کاخی پسندیده 
فرود آورند و وسایل پذیرائی فراوانی هم فراهم ساختند. سه شبانه روز در 
ان کاخ بودیم, شبی بسراغ ما فرستاد, پیش او 0 دوباره پرسشهائی 
ای اه هر که زرین بود و دارای 
خانه‌هائی بود که هر یک دارای درب و قفل چداگانه بود پیش او آوردند. 

او قفل یک خانه را باز کرد و ربری سیاه رنگ از آن بیرون آورد و پهن 
.دون ان عکس سرخ رنگی بود از مردی دارای چشمهای درشت و 
دستهای پهن و گردنی کشیده و ریش انبوه. گیسوانش زیباترین گیسوانی 
بود که خدا آفریده است, گفت این عکس را می‌شناسید؟ گفتیم نه, گفت 
این تصویر آدم (ع) است. ۳ ۱ ۱ 
سپس خانه دیگری را کشود و حربر سیاه دیگری بیرون اورد که در ان 
تصویر مردی سپید روی بود با موهای مجعد و چشمان سرخ رنگ و سر 
درشت و 
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(1) ریش بسیار زیبا, گفت این را می‌شناسید؟ گفتیم نه, گفت این تصویر 
نوح (ع) است. ۲ ۱ ۱ ۱ 

بعد خانه دیگری را کشود و حریر سیاه دیگری بیرون اورد و در آن چهره 
مردی بود سپید روی و خوش چشم و زیبا چهره که گونه‌هایش دراز و 
ریشش سپید بود, گوئی لبخندی بر لب ۳ گفت این را می‌شناسید 
سیس خانه ِ را گشود و از ان بیرون آورد که در آن 
چهره سپیدی کشیده شده بود و آن چهره رسول خدا (ص) بود گفت این را 
می‌شناسید؟ گفتیم آری و گریستیم, هرقل هم باحترام بپا خاست و دوباره 
نشست, گفت این هموست؟ گفتیم آری چنین بنظر میرسید که عکس 
پیامبر (ص) هرقل را نگاه می‌کند. او هم ساعتی تصویر را در دست 
نگهداشت و به آن نگاه می‌کرد, سپس گفت این آخرین خانه بود و من 
عجله کردم و خانه‌های دیگر را به شما نشان ندادم. ۱ ۰ 

بعد در دیگری را گشود, مرو فتاه دیگری بیرون آورد که در آن چهره 
مردی گندمگون متمایل به سیاهی بود موهایش مجعد چشمانش فرو رفته 
و در عين حال ار سح دندانهای مرتبی داشت لبهایش حالت انقباض 
بخود گرفته تا اندازه‌ای ترشرو و خشمگین بنظر میرسد, گفت این را 
می‌شتا سین گفتیم. نف کفت این موسنی: (ع) است:ه در کنار آنخهره دیکری 
بود شبیه به او, اما سرش_ را روغن زده بود و چهره‌اش پهن بود و 
چشمانش پائین را نگاه می‌کرد. گفت این را می‌شناسید؟ گفتیم نه, گفت 

این هارون است. 


بعد خانه دیگری را باز کرد و حریر سیاه دیگری بیرون آورد مردی بود 
سیه‌چرده,. دارای موهای صاف آویخته و چهارشانه. گفت این را 
می‌شناسید, این تصویر لوط است. ۱ ۱ 

آنگاه در دیگری گشود و پرده دیگری در آورد که در آن چهره مردی بود 
سپید گلگون و دارای بینی قلمی و گونه‌های ظریف و بسیار زیا. گفت اين 
را می‌شناسید؟ گفتیم نه, گفت این اسحق است. پرده دیگری نشان داد که 
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بعد خانه دیگری را گشود و پرده‌ای را نشان داد که در آن چهره مردی 
سپید روی زیبا و دارای بینی قلمی و قامت معتدل بود. بر چهره‌اش پرتوی 
می‌درخشید و چهره‌اش به سرخی میزد و فروتنی و تواضع در آن نمودار 
بود. گفت این را هم نمی‌شناسید؟ گفتیم : نه گفت این پدر بزرگ پیامبر شما 
اسماعیل است. 

آنگاه در دیگری گشود ور رت یاف آ مرش فنی آن چهره‌ای بود 
تیار یه جمرد. آدم: و صورتشن: هفخه» حو شید هی ور« خسنید: . کفگ: بو 
یوسف است. 

در دیگری را باز کرد و تصویری را نشان داد از مردی که چهره‌اش به 
سرخی میزد دارای ساقهای ظریف و شکم بزرگ و چشمان نسبتا ریز و 
وشات بر کی وال موی سر کف ای کت کف 
نمی‌دانیمر گفت این داود (ع) است. 

ند در دیگری: کشود و.بردم ستیدی, بیرون آفرد: که دز آن عکس مردی بود 
ستبر دست و دارای پاهای بلند در حالی که سوار بر اسبی بود گفت این 
سلیمان است. : ۲ 

سپس در دیگری گشود و پرده‌ای سیاه رنگ بیرون آورد که در آن عکس 
مرد جوانی بود دارای موهای مشکی و سر و ریش آنبوه. چشمها و 
چهره‌ اش بسیار زیبا می‌نمود, گفت این را می‌شناسید, گفتیم نه گفت این 
عیسی (ع) است. به او گفتیم این عکس‌ها و تصاویر را از کجا اورده‌ای؟ ما 
چهره پیامبران دیگر را که ندیده‌ايم اما چهره پیامبر خودمان را دیده و 
مسالت نموده بود تا چهره برخی از فرزندانش را که به پیامبری میرسند به 
او بنمایاند. چهره‌های ایشان بر او نازل شد و اینها در خزانه ادم بوده است 
و ذو القرنین در چای غروب کردن خورشید ان را استخراج کرده است و به 
دانیال نبی داده است, انگاه گفت بخدا قسم دلم میخواست که نفس من از 
پادشاهی دست بردارد. اما چنان برده آن هستم که تا 
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)1 بمیرم نمی‌توانم د ست ازان بردارم, آنگاه جوایز شایسته‌ای بما داد و 
مارا با محبت و مهربانی روانه نمود. 

چون پیش ابو بکر انیم و داستان را گفتیم و آنچه دیده بودیم و گفته‌های 
او را برای ابو بکر شرح دادیم. ابو بکر گریست و گفت بدبخت هرقل! اگر 
خداوند اراده خیر برایش فرموده بود دعوت شما را می‌پذیرفت و از 
پادشاهی دست بر میداشت. سپس گفت پیامبر (ص) خبر داده بود که 
مسیحیان و یهودیان مشخصات او را می‌دانند. ۲ 
مطرف بن ملک می‌گوید که من با اشعری شاهد فتح شوش بودیم و آنجا 
به قبر دانیال نبی برخوردیم و معمولا در خشک سالی مردم برای طلب 
باران ان جا می‌امدند. مردی بنام نعیم که مسیحی بود و بعد مسلمان شد 
اماق را کمد نو نها بافته بوداسن نید و آبرا یرای مره 
عربی ترجمه کرد که مضمون آن مطابق با آیه‌ای ان نات فرانق و چنین 
بود. 

هر کس دینی غیر از اسلام بخواهد از او پذیرفته نمی‌شود و در قیامت از 
زیان کاران است (آیه 85 سوره 3). 

هت هید آن روز چهل و دو نفر از علمای یهودی مسلمان شدند و معاویه که 
حکمران شام بود آنها را نزد خود پذیرفت و هدایائی به ایشان داد. 

همام که یکی از راویان این خبر است می‌گوید عمر به اشعری نوشت که 
نک داشال یمالسا را اور مان سل هی یز ان نما کر اون 
نوشت دانیال پیامبری است که خداوند اراده فرموده است تا غسل و دفن 
او بدست مسلمانان انجام شود. 

همام می‌گوید درباره این نامه بعدها صحبت می‌داشتيم شهر بن حوشب را 
دیدیم از او پر سیدیم گفت بهتر از من کسی نمی‌پابید که از 1 اطلاع 
داشته باشد, اصل ان بود, چون مرگ او فرا رسید, گفت 
آیا کسی هست که بتوانم امانتی به او بسپارم. ابن عمر گفت من این کار 
را انجام میدهم کعب کتابی را , 7 ۱ گرچه 
آبن عمر کوتاهی کرده و یکی دو مرتبه این تقاضا را انجام نداده بود ولی 
سر انجام انرا در دریا 
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(1) افکنده و به ععب گفته بود, ععب پس از اینکه اطمینان پافت که 
راست مت وید گفت آن کتاب تورات کال بود به همان صوربی که 
خداوند نازل فرموده بود. 


مجموعه ابواب معجزاتی که در فاصله ولادت تا مبعث پیامبر (ص) رخ داده است. 
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خداوند متعال میفرماید. 
لَْ تسْرَخْ تک صَدرَک «آيا سینه ترا برایت ت نگشودیم» آیه 1 سوره 94. 
انس بن مالک می‌گوید روزی که پیامبر با کودکان مشفول بازی بود جبرئیل 
آمد و او را گرفت و بزمین خواباند و قلب او را شکافت و بسته خون 
سیاهی از آن بیرون کشید و گفت این سهم شیطان است., آنگاه قلب را در 
طشتی زرین با آب زمزم شست و آنرا بجای خود گذاشت, پسر بچه‌های 
دیگر خود را دوان دوان به حلیمه رساندند و گفتند محمد کشته شد, آنها 
خود را به پیامبر (ص) رساندند و دیدند که رنگش پریده است. 

انس هی کید من انز سکاف و نظیهها را در سینه پیامبر دیدم. این حدیثت 
را مسلم در صحیح خود از حمّاد روا یت کرده است. 

ابراهیم بن طهمان می‌گوید ای ته سای ی اه | ای ی 
ضَدرک پرسیدم. گفت برای من از انس بن مالک روایت شده است که 
هی نت سم باشو (ص را از ایس امن ای اه مرول او 
را بیرون آوردند و در طشتی زرین شستند و با حکمت و ایمان انباشتند و 
بجای خود بر گرداندند. 

عتبه بن ابو عبید می‌گوید, مردی از پیامبر (ص) پرسید که نخستین واقعه 
زندگی شما چه بود؟ پیامبر فرمود دایه من از قبیله سعد بن بکر بود روزی 
همراه یکی از پسرانش در پی چهار پایان بیرون رفتیم اتفاقا توشه‌ای 
همراه بر نداشته بودیم. من به برادر رضاعی خود گفتم برو و غذایی بیاور, 
او رفت و من تنها ماندم, ناگاه دو پرنده سپید که بشکل عقاب بودند 
بسمت من آمدند, یکی از آن دو بدیگری گفت هموست؟ او گفت آری, آنها 
مرا گرفتند و به پشت روی زمین خواباندند و شکمم را دریدند و قلبم را 
بیرون آوردند و انرا شکافتند و دو لخته خون 

ترجمه دلائل النبوة ,ح 1.ص:188 ۱ 

(1 سیاه را از نت بیرون آوردند, یکی بدیگری گفت اب برف بیاور و 
اندرون مرا با آن شستند سپس گفت آب سرد بیاور و قلبم را با آن آب 
شستند: آنگاه-یکین بدیگری گفت آراضتتنه وفار زا بیاور ود اترا بر قلب من 
پاشیدند و آن را دوختند و با مهر نبوت ممهور وک ار اش 
گفت او را با هزار نفر از پیروانش وزن کن, او مرا در کفه‌ای از ترازو قرار 
داد و هزار نفر را در کفه دیگر کفه من سنگین‌تر بود و می‌ترسیدم که آن 
هزار نفر بر روی هم بریزند. گفت اگر او را با همه پیروانش وزن کنی او 
۱ بن‌تر خواهد بود, و بعد رفتند. 

من بسیار ترسیدم و پیش مادر رضاعی خود رفتم و موضوع را : به او گفتم 


او ترسید که من جن زده شده باشم و گفت ترا بخدا می‌سپارم و شتر خود 
را آماده ساخت و مرا سوار کرد و خودش هم پشت سرم نشست تا پیش 
مادرم آمثه رسیدیم, حلیمه به مادرم گفت این امانت که بمن سپرده بودی 
بقسااصت شن ی وا سار وا برای مادرم نقل کرد. 

مادرم اصلا وحشتی نکرد و نترسید و گفت هنگام تولد او پرتوی دیدم که 
کاخ‌های شام را رون ساخته 


ابو سهل مروزی در نیشابور با اسناد خود از ابو زرعه پسر سیف بن ذی 
یزن روایت میکرد که چون سیف در سال دوم تولد حضرت پیامبر (ص) در 
حبشه بحکومت رسید و فود عرب و اشراف و شعرا برای شاد باش و یاد 
آوری از مبارزات و خونخواهی او بحضورش هت آ هد له از جمله هات 
اعزامی قریش هم مرکب از عبد المطلب بن هاشم و امية بن عبد شمس 
و عبد الله بن جدعان و اسد بن عبد العژژی و وهب بن عبد مناف و قصی 
بن عبد الدار برای ملاقات او آمدند, و او در طبقه بالای کاخ معروف خود 
الصلت تقفی شاعر معروف این اشعار را سروده است. 

«بیا شام, گوارا بادت. بر سرت تاح است, و بر فراز کاخ غمدان که خانه بر 
افراشته تست. بیا شام گوارا بادت. دشمنان تو نابود شدند و امروز 
جامه‌های خود را با فخر و کبر بر زمین بکش, مکارم و خوبی‌ها اين است نه 
انچه که قعبان 

ترجمه دلائل النبوة ,ح1,ص:189 ر ۱ 

(1) درباره اندکی شیر امیخته با اب و ادرار شتر به ان فخر می‌کند» [ 
(17)]. 

و ملک بخود عبیر مالیده بود و مشک تازه بر سر خود بيخته و دو برد سبز 
رنگ پوشیده بود یکی را بر دوش افکنده و دیگری را به کمر بسته بود, 
شمشیرش در برابر او بود و امیران بر گردش ایستاده بودند, باو اطلاع 
دادند که وفد قریش 0 بار داد و ایشان وارد شدند. و عبد المطلب 
پیش او رفت و اجازه صحبت خواست. سیف گفت اگر از کسانی هستی که 
می‌توانی در حضور پادشاهان صحبت بداری اجازه دادیم. عبد المطلب چنین 
گفت: 


این ملک خداوند متعال به تو محل رفیع و استوار و برازنده لطف کرده 
است, ترا در خاندانی پرورانیده است که ريشه آن عمیق و پاکیزه و تنه آن 
بزرگ و بن آن پایدار و شاخه‌هایش در حال رشد است در بهنرین و 
گرامی‌ترین مکانها, و تو که از هر سرزنشی بدوری, پادشاه عربی که 
فرمانت همه جا اطاعت می‌شود و چون ستون اصلی خیمه‌ای و پناهگاه 
بندگانی, کسی که پیش از تو بود بهترین بود, و تو بهترین فرزندی از ایشان 
هستی؛ یاد کسی که تو باقی هانده او‌باشتی ان میات نمیرود, و یاد ان کس 
عا نز ساکنان حرم الهف وبرده دارآنحانه او جیزی: که‌ها را محطور و 
آورده است اهتمام تو به از میان بردن گرفتاریهائی است که , بر ما سنگینی 


می کند و همان مابه شادی ماست:, و ما پیک شادی و سروریم نه سوک و 


عم. 

سیف به او ؟ گفت تو کیستی؟ گفت عبد المطلب پسر هاشم ملک گفت 
خواهرزاده ما هم هستی (معلوم می‌شود مادر عبد المطلب از قبیله سیف 
بوده است, مترجم), و دستور داد او را نزدیک‌تر بیاورند آنگاه گفت مرحبا و 
اهلا ( و این جمله از آن زمان بصورت مثل و درود حاکی از صمیمیت در 
آ مد 1 آمدن تقتما همه-خوش باد. عطای فراوان 
بشما داده خواهد شد پادشاه گفتار شما را شنید و خویشاوندی و نزدیکی 
شما را شناخت و مهرورزی شما را 


[ (17-)] برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به ص 427 جلد عیسی ناسخ 
التواريخ, کاخ غمدان بضم اول در اشعار فارسی هم مکرر امده است و 
مراجعه شود به صفحه 3 دیوان ناصر خسرو چاپ حاح سید نصر الله تقوی. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص:190 

(1 می‌پذیرد. شما مردان شب و روز هستید, اگر این جا بمانید بزرگداشت 
خواهید دید و اگر بدیار خود بروید از حمایت و پشتیبانی ما برخوردار 
خواهید بود». ترجمه دلائل النبوة ج1 190 پیشگوئی سیف بن ذی یزن 
درباره آینده پیامبر(ص) برای عبد المطلب 30: ۰ص 11-29 

س وفد قریش را به مهمان سرا بردند و عهده‌دار پذیرائی ایشان شدند و 
یک ماه در آنجا اقامت کردند و اجازه بازگشت بانها نداده بودند, سیف 
کسی را پیش عبد المطلب فرستاد و او را احضار نمود و ضمن گفتگو, 
گفت میخواهم از علوم نهانی و اسرار خود مطلبی را برای تو بازگویم. و 
اگر کس دیگری غیر از تو بود نمی گفتم اما ترا شایسته می‌بینم و این راز 
را بتو می‌گویم و باید پوشیده بماند تا هر گاه خداوند اراده فرمود آشکار 
گردد, من در کتاب مخصوصی که برای خود آنرا اندوخته نموده و از دیگران 
پنهان می‌دارم متوجه خیری بزرگ و در عین حال خطر مهمّی شده‌ام که در 
ان برای عموم مردم و برای خویشاوندان تو و مخصوصا برای خودت شرف 
خوب زیستن و خوب مردن است. 

عبد المطلب گفت ای پادشاه گویا راز تو راز همه اهل صحراست. و اهل 
صحرا گروه گروه فدای تو باد. آن چیست؟ 

سیف گفت چون در سرزمین تهامه پسری متولد شود که میان دو شانه او 
ها سای ان ی توا کف رت و 
اين لازمه سالاری است.؛ اگر هیبت و شکوه و بزرگداشت سلطان نمی‌بود 
از اين راز و سر بیشتر می‌پرسیدم تا شادی من افزون گردد. 

سیف گفت همین روزها باید آن پسر متولد شود شاید هم متولد شده باشد, 


هس در توخسسره ما اش انس اه مد 
و جد و عمویش عهده‌دار او خواهند بود, و خداوند متعال اشکار| او را به 
پیامبری بر می‌انگیزد و از میان ما پارانی برای او تعیین خواهد فرمود که به 
کمک ایشان دوستان خدا را گرامی میدارد و دشمنان خدا را خوار می‌نماید 
و آبروی مردم را پاسداری می‌کند و سرزمین‌های ارزشمند را می‌گشاید, 
خدای را عبادت می‌کند و شیطان را میراند. آتش‌ها را خاموش می‌کند و 
بت‌ها را درهم می‌شکند گفتارش قاطع و فرمانش رواست. به نیکی فرمان 
میدهد و خود از همه نیکوکارتر 
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(1) است و از ناشایست باز می‌دارد و ان را باطل می‌نماید. 
عبد المطلب گفت شکوه نه کراتی و پادشاهیت جاودان و شرفت پایدار و 
بلند مرتبه باد, آیا ممکن است این راز را روشن‌تر بیان کنی هر چند تا 
اندازه زیادی آن را روشن ساختی, سیف گفت سوگند بخدا و خانه کعبه که 
پرده‌داران دارد و سو گند به به نشانه‌های الهی که تو جد د اویی, و این موضوع 
دروعغ بیست. 
عبد المطلب به خاک افتاد و سجده نمود, سیف گفت سر از خاک بردار که 
سینه‌ات همواره خنک و شرفت پایدار باد آپا از آنچه گفتم متوجه موضوعی 
شدی؟ گفت آری مرا پسری بود که سخت دوستش میداشتم و دوشیزه 
محترمی از دوشیزگان قوم خود را که آمنه دختر وهب بود به همسری او 
برگزیدم. پسرک محبوبی متولد شد که نامش را محمد گذاشتيم, پدر و 
مادرش مردند و من و عمویش عهده‌دار نگهداری او هستیم. 
سیف گفت مطالبی که بتو گفتم همچنان خواهد بود. پسر خود را خوب 
نگهداری کن 9 از یهود بر بر او بترس که ایشان دشمنان اویند و البته خداوند 
راهی بدای. انها. باقی: تم کدار که آنعه وا که نو کفتم ار هفراهان:-خوو 
پوشیده بدار میترسم میان ایشان تنگ‌نظرانی باشند که ریاست را در 
خانواده تو نتوانند ببینند و برای او دامها بگسترانند و غائله‌ها بیا دارند, و 
ایشان يا فرزندانشان این کار را دام کریا رای ات کسام 
پیش از بعئت او خواهم مرد سواران و پیادگان خود را براه می‌انداختم و 
یثرب را پای تخت خود قرار میدادم زیرا من از همان کتاب و منبع میدانم 
که کار او در پثرب استوار می‌شود و و او از آن شهر خواهند بود و او 
در ان شهر مدفون خواهد شد, اگر نه این است که از گرفتار شدن و آفت 
بر او می‌ترسم این مطلب را با همه کودکی او اعلام میکردم و نیزه او را 
۳4 و دندانهای اعراب می کوفتم ولی این کار را بتو و می‌گذارم و 
نسبت به همراهان تو کوتاهی نخواهم کرد. انگاه همه افراد گروه قریش را 
فرا خواند و بهر یک از ایشان ده غلام و ده کنیز و پنج رطل طلا و ده رطل 
نقره, و دو جامه گران بها و صد شتر و یک کیسه چرمی پر از عنبر داد و 


برای عبد المطلب ده برابر بخشید و به 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:192 

(1) او گفت پس از یک سال دیگر بر گرد و اخبار محمد (ض) را بیاور. 

سیف پیش از اینکه سال تمام شود در گذشت. 

نبرد زیرا مال رو به نیستی و نابودی است بلکه رشک شما بر آن چیزی 
باشد که فخر و شرف ان برای من و قوم من پایدار خواهد بود و چون از او 
می‌پر سید ند منظورت چیست؟ ق هه برودی معلوم میشود. 

امیه بن عبد شمس هم برای سیف اشعاری سروده است که بعضی آنرا 
نقل کرده‌اند, این حدیث با اسناد دیگری از کلبی از ابن عباس هم نقل شده 
است [ (18)]. 


استسقاء عبد المطلب بوجود آن حضرت و آیاتی که آشکار گردید 31: 


رقیقه دختر صیفی که مادر مخرمه بن نوفل است و هم سن و سال عبد 
المطلب است می‌گوید چند سال پیاپی در مکه چنان قحط سالی و خشکی 
پیش آمد که پوست بر استخوان چسبید و استخوانها پوک گردیده روزی من 
با خواهرم که از من کوچکتر بود با هم بودیم و نمیدانم آیا خواب دیدم پا در 
بیداری شنیدم سروشی به آوای درشت و خشن بانگ برداشته و می‌گوید 
ای گروه قریش این پیامبر میان شما برانگیخته می‌شود و ظهور او نزدیک 
است. منتظر خیر و برکت و فراوانی نعمت باشید. بنگرید به مردی از 
خودتان که بلند بالا و سپید چهره و استخوانی و دارای بینی برجسته و در 
عین حال زیباست. و دارای شرف و فخری است که او را از انجام کار 
زشت باز میدارد و روش او مایه راهنمائی است. 

بهر حال او فرزندش اماده شوند. و از هر قبیله مردی با فروتنی پیش او 
رود پس از اینکه خود را شستند و بوی خوش بکار بردند, حجر الاسود را 
استلام کنند و هفت مرتبه گرد کعبه طواف کنند, آنگاه به ابو قبیس بالا 
روند و آن مرد از خدای طلب باران کند و دیگران آمین گویند, میان ایشان 
کسی است که پاک و پاکیزه است. اکز می‌خهو هید عفر ه‌فتد کرتید.و به. اب 
و سبزه برسید این کار را انجام 


[ (18-)] در این روایت سیف را امیر حبشه دانسته است که ظاهرا اشتباه 
است و سیف از ملوک یمن است و در دو سالگی پیامبر آمنه را نیز زنده 
بوده است. 
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(1) رقیقه می‌گوید. من بخود آمدم در حالی که شیدا شده بودم و ترسیده 
بودم و روپای خود را برای دیگران بازگو می کردم و همچنان در کوههای 
اطراف مکه بودم, سو گند به کعبه و حرمت آن که چیزی نگذشت شنیدم 
مردم می‌گویند اين شيبة ایند است و گرد عبد المطلب جمع شده‌اند, و 

ای و و و 
حجر الاسود لا لمس کرده و هفت مرتبه طواف نمودند و به کوه ابو قبیس 
بالا رفتند. مردم گرد عبد المطلب بحالت دو روان شدند تا به قله کوه 
رسیدند, و از دو طرف او ایستادند و پیامبر (ص) هم که پسر بچه در حال 
رشدی بود همراهشان بود, عبد المطلب بیا خاست و در دنیایش خدای خود 


پروردگارا, ای سرور و سالار همه؛ ای بر طرف کننده گرفتاری‌ها, نو 
عالمی هستی که از کسی چیزی نیاموخته‌ای و هر چه از تو بخواهند بر 


میأآوری, این مردان و زنان بندگان تواند, و امنای حرم تو هستند, خشک 
سالی خود را که همه چیز را خشکانده است بتو شکایت می‌کنند. پروردکار| 
سخن ایشان را بشنو و باران سود بخش زندگی زای خود را بر ایشان فرو 
فرست, هنوز به کنار کعبه نرسیده بودند که باران شروع به بارش نمود و 
شنیدم که دو پیر مرد قرشی به عبد المطلب می‌گویند. این موهبت بر تو 
گوارا باده مردم مکه از برکت تو دوباره زنده شدند. رقیقه در این مورد 
اشعاری سروده است که مضمون ان چنین است. 

«خدا به برکت عبد المطلب سرزمین ما را سیراب ساخت. باران بیش از 
اندازه تاخیر کرده بود و ما شرم را از دست داده بودیم. ابری سیاه رنگ 
ابی فراوان بر ما فرو ریخت که راه‌ها را انباشته کرد و شهرها و درختان را 
زنده ساخت. سیلی بود که خداوند به فرخندگی مردی که بهترین فرزند 
مضر است عنایت کرد. فرخنده فرمانی که از ابر بوسیله او طلب باران 
می‌شود در میان همه مردم نظیر و مانند ندارد». [ (20)] 


را اطا بر مراد وه بش اوق 00 واه ول 
سیره آبن هشام چاپ مصطفی السقا مصر 1355 هجری قمری و ص 431 
ناسخ التواریخ جلد عیسی (ع) چاپ سنگی. 
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(1) 


«آنچه درباره مهربانی عبد المطلب به پیامبر آمده است و وصیت او هنگام وفات به ابو طالب» 
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از سعید روایت شده است که گفت در جاهلیت حخجْ گزاردم مردی را دیدم 
پزوزد کار سوار کار من محمد (ص) را بمن بز ردان خدابا او را برگردان 
و یار و مددکار من قرارش ده». 

گفتم این کیست؟ گفتند عبد المطلب بن هشام است فرزندزاده‌اش را در 
جسنجوی شتری فرستادم ای و است 
موفق بوده و این دفعه تأخیر کرده است., در این هنگام پیامبر در حالیکه 
شتر را.بی خود. مق کشید آمد. عبد المطلب او را در آغوش کشید و گفت 
پسرکم بسیار بی‌تاب شده بودم بطوری که هرگز ا 1 نشده 
بودم, بخدا سوگند از این پس نه ترا پی کاری میفرستم و نه از من جدا 
بشو. نظیر این روایت ت از حیده هم نقل شده است. 

محمد بن اسحق بن پسار می‌گوید که پیامبر بیشتر اوقات با عبد المطلب 


همراه بود, در تایه کون تشکی برای عبد المطلب می‌ گستردند و هیچیک 
از فرزندان او باحترام پدر هرگز بر آن نمی‌نشستند, پیامبر می‌آمد و روی 
ان شیک می‌نشست برخی از عموهایش او را از این کار منع میکردند, عبد 
ات هی که سا دی اد اه باشان ححصوضی ارت 
هنگام مرگ عبد المطلب پیامبر هشت ساله بود یعنی از واقعه فیل هشت 
سال گذشته بود. ابن اسخق می‌گوید چنین آورده‌اند که عبد المطلب بة ابو 
طالب که برادر پدر و مادری عبد الله و نام اصلی او عبد مناف بود چنین 
وصیت کرد. 
ای عبد مناف ترا وصیت می‌کنم که پس از من مواظب یکدانه‌ای باشی که 
پس از پدرش تنها مانده است. او در گهواره بود که پدرش از او جدا شد و 
من برای او همچون مادر هم بودم. 
اشعار دیگری هم سروده است که مضمون آن چنین است: 

هن آززومندم که آحضد سرا پا هدایت و رهنمونی باشد و کسانیکه اهل 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,.ص:195 
(1) عهد هستند می‌دانند که او چنانست. این جوانمرد سرور نجدیان خواهد 
بود و بر همه نیرومندان پیروزی و برتری می‌پابد. 
همچنین می‌گویند عبد المطلب این ابیات را هم بعنوان وصیت به ابو طالب 
سر وده است: 
هن تسس را که تاش ان طالت هام کید مات است مرها دنه 
وصیت می‌کنم در مورد فرزند کسی که بسفر رفت و برنگشت, من نا امید 


نیستم و آرزومندم که خداوند گفتار راهب را در مورد او راست قرار دهد و 
ال ات سرا ترتری خسن من ای :دانشمدان. ود مسا نل.. از 
درباره اش شنیده‌آم و این کسی است که همگان از او فرمان برداری 
خواهند نمود, کسانی که در ابطح یا زمین‌های کوهستانی هستند و هر کس 
که در کنار چاهها زندگی می‌کند خواه انها که ساکن معه‌اند پا انها که 
همسابه‌اند. 


آن چه درباره سفر پیامبر با عموی خود ابی طالب بسوی شام و دیدار با بحیرای راهب و آیات و 
معجزاتی که صورت گرفته است وارد شده است 33. 


ابو القاسم طلحة بن علی بغدادی در بغداد با اسناد خود از ابو موسی برای 
ما روا یت کرد که ابو طالب : به شام رفت و پیامبر هم با او بود, و همراه آن 
کاروان گروهی از بزرگان قریش هم بودند. چون نزدیک دير راهب رسیدند 
فرود آمدند. و بارهای خود زا پیادم کردندء پیش از این سفر هر گاه کاروان 
بآنجا میرسید راهب توجهی به ایشان نداشت و از دیر خود بیرون قفی آهند: 
اما اين دفعه ضیان انشان امد و جستجو میکرد تا اینکه آمد و دست پیامبر 
را گرفت و گفت این سرور جهانیان است و فرستاده پروردکار و خداوند او 
را برای همه جهانیان رحمت قرار داده است. 

بعضی از سالخوردگان قریش به او گفتند از کجا میدانی؟ گفت شما 
هنکافی که از آن کردنه مذشته‌آید به هر سنگ و درختی که گذشته‌اید برای 
این پسر بخاک افتاده و سجده نمودند و انها برای هیچکس جز پیامبر سجده 
نمی کنند. بعلاوه من او را از مهر نبوت که در انتهای غضروف شانه او و 
بشکل سیب است می‌شناسم, سپس راهب برگشت و برای ایشان غذایی 
تهیه کرد و 
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(1) اورد و در ان هنگام پیامبر (ص) مواظب شتران بود, راهب گفت 
بفرستید تا او بیاید, پیامبر امد در حالیکه آبری بر سرش سایه افکنده بود 
راهب گفت بنگرید که ابری بر او سایه افکنده است. جچون پیامبر نزدیک 
جمع آمد آنها قبلا زير سایه درختی نشسته بودند و چون پیامبر نشست 
سایه درخت روی او آمد راهب گفت بنگرید که سایه درخت جانب او آمد, 
در همان حال که راهب ایستاده بود و آنها را سوگند می‌داد که پیامبر را با 
نبرند چون آنها او را از صفاتی که می‌دانند می‌شناسند 
و خواهند : 

و هفت يا نه نفر از طرف روم آمدند, راهب از ایشان استقبال کرد و گفت 
برای چه آمده‌اید؟ گفتند آمده‌ایم تا این پیامبر را خارج از شهر ببینیم و 
بگوییم که دز همه راهها کسانی را برای دیده بانی فرستاده‌اند, راهب گفت 
آیا شتما بهتر از خودتان کسی:ر در شهر باقی گذاشته‌اید؟ گفتند : نه ما چون 
مطلع شدیم که کاروان از اين راه میأید آمدیم تا خبر دهیم راهب گفت آیا 
اگر خدآوند کاری را اراده و تقدیر فرماید که انجام شود کسی می‌تواند از 
ان جلوگیری نماید؟ 

کشتنا تفر کت پس فعلا همراه او باشید و چند ساعتی ایشان با پیامبر 
بودند, در عین حال خود راهب آمد و گفت شما را بخدا سوگند می‌دهم که 


سرپرست محمد (ص) را به من معرفی نمائید. گفتند ابو طالب است. 
راهب آن قدر ابو طالب را سوگند داد تا اينکه ابو طالب پیامبر (ص) را 
روانه مکه کرد. 

راهب مقداری زیتون و کلوچه بعنوان توشه همراه پیامبر بو و ابو بکر 
بلال را همراه پیامبر ساخت. می‌گویند سلسله اسناد این روایت فقط به 
یک نفر که نامش قراد است ختم می‌ شود. ولی بهر حال بین 0( 
مغازی معروف است. [ (21)]. , , 

محمد بن اسحق هم روایت می‌کند که پس از مرگ پدر بزرگ, ابو طالب 
عهده‌دار سرپرستی پیامبر گردید, ابو طالب همراه کاروانی اهنگ شام 


[ (21-)] با توجه به اينکه ابو بکر سه سال بعد از رحلت پیامبر در گذشته و 
هنگام مز گ 3 ساله بوده است ظاهر | موضوع کمک او در برگرداندن 
پیامبر در این روایت صحیح نیست. 
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(1 کرد جون آماده حرکت شد و می‌خواست براه افتد, پیامبر پیش او آمد 
و گفت عمو جان چه کسی عهده‌دار کارهای من خواهد بود؟ و میدانی که 
من نه پدر دارم و نه مادر ابو طالب برای او ناراحت شد و گفت سوگند 
بخدا که او را با خود می‌برم نه از او جدا میشوم و نه او از من جدا خواهد 
ش وپاصر ام را ا خود همزاه برد ۱ 

چون این کاروان در شهر بصری که در سرزمین شام است فرود امد و در 
آنجا راهبی بنام بحیرا در صومعه‌ای زندگی میکرد و داناترین مردم بود. و 
می‌گویند همواره در این صو معه راهبی میزیسته که علوم مختلف را از 
کتابی که بارث میبرده‌اند می‌دانسته است. 

صحبت نمی‌نمود و بسراغ ایشان فق‌افقن؛ اما این دفعه از دور که کاروان 
را دیده بود متوجه ابری شده بود که بر سر پیامبر سایه افکنده است و هم 
متوجه شاخه‌های درختان گردید که جمع شد و بر آن حضرت سایه افکند, 
اين بود که از دیر خود بزیر آمد و غذای فراوانی تهیه کرد و خطاب به 
کاروان قرش گفت من برای شما غذایی تهیه کرده‌ام و دلم 0 
همه از بزرگ و کوچک و بنده و آزاد برای خوردن آن حضور بهمرسانید. 

یکی از کاروانیان پرسید این دفعه تو وضع ویژه‌ای داری ما از اين جا بسیار 
گذشته‌ایم امروز چه خبر است؟ بحیرا گفت راست ق 2 ولی بهر حال 
میهمان هستید و خواستم شما را گرامی بدارم و غذایی فراهم آوردم تا 
همه شما از ان و کاروان همه پیش راهب گرد آمدند بجز پیامبر که 


د‌ ر ۵ 1 ۰ بود ۱ 


چون بحیر| در ایشان نگریست و پیامبر را که صفات او را می‌دانست ندید 
پرسید ای قریشیان آیا کسی از شما هست که حاضر نشده باشد؟ گفتند 
را فراخوانید تا بر سر سفره حاضر شود, ی از قریشیان گفت سوگند به 
لات و عژی 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:198 
(1) که این نوعی سرزنش و زشتی است که تیم عبد الله بر سر سفره 
حاضر نباشد و خود از جای برخاست و او را با خود اورد و کنار دیگران 
نشاند. چون بحیرا او را دید بدقت نگاهش کرد تا صفاتی را که میدانست 
در فی ۲ ببیند. چون کاروانیان ِ و و پراکنده شدند. بحیرا با 
0 ۳۹ 2۳ 
می‌شنید قرشیان بآنها سوگند می‌خورند. 
پیامبر با ناراحتی فرمود نام اين دو بت را میاور. سوگند بخدا که هیچ چیز را 
به اندازه آن دو دشمن نمیدارم بحیرا گفت ترا بخدا سوگند میدهم که از 
آن چه می‌پرسم مرا خبر دهی. پیامبر فرمود هر چه میخواهی بپرس, بحیرا 
پرسش‌هائی که در مورد خصوصیات جسمی و کیفیت خواب ان حضرت 
داشت پرسید و متوجه شد که مطابق با آنچه که میدانست می‌باشد. سپس 
به پشت پیامبر نگریست و مهر نبوت را میان دو شانه او دید, آنگاه به ابو 
ی ی ی باشد, اسطالن نت 
برادرزاده من است, گفت پدرش در چه حال است؟ ا: بو طالب گفت پدرش 
هنگامی که او هنوز متولد نشده بود در گذشته است؛ راهب گفت راست 
یحو آنگاه گفت برادرزاده‌ات را به شهر خودش برگردان و از یهودیان 
درباره‌اش بترس زیرا ار او را بشناسند حتما باو صدمه خواهند زد و این 
برادر زاده تو در اينده دارای شان و منزلت مهمّی خواهد بود. باز هم توصیه 
کرد که او را زودتر به مکه بر گرداند. 
ابو طالب کارهای بازرگانی خود را بسرعت انجام داد و بجانب مکه روان 
گردید. 
می‌گویند سه نفر از اهل کتاب به نامهای زعبیر, ثمام, و دریس در این سفر 
آثاز و تشانه‌های پیامیر را دیدند و قصد جان او نمودند. راهب گفت حال که 
نشانه‌های او را مطابق بافتید اگر همه با هم جمع شوید به او پیروز 
نخواهید شد و خدا را به یاد ایشان آورد و آنها را منصرف ساخت. آنها گفتار 
بحیرا را تصدیق کردند و باز گشتند. ابو طالب درباره این سفر و مسیر خود 
و قضیه راهب و قصد این 
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)1 سه نفر اشعاری سروده است که ابن اسحق سه قصیده از سروده‌های 
او را اورده است. 
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اين اسحق می‌گوید پیامبر (ص) رشد می‌نمود و خداوند او را از پلیدیهای 
درخ خاهلی حقط فرخوه ون آمان مداشت: زرا آراوه آلفی بر کزامی 
داشت او بود و او را , به پیامبری بر گزیده بود و او تا هنگامی که بحد بلوغ 
ناد ا ۳ نله ابیت نوم خود یمن ]۱2 و اصول اخلاقی 
و آداب معاشرت و رعایت حقوق مردم و مخصوصا حق همسایگی از همه 
برتر و خوشخوی‌تر و راستگوتر و امانت دارتر بود و از همه اخلاق نکوهیده 
و ناروا و بویژه ناسزا گوثی پاک و بدور بود, آنچنان که بواسطه جمع شدن 
همه کارهای نیک در وجود عزیزش او را امین لقب داده بودند. پیامبر (ص) 
اه دی در مهرد کیفتت. نکهداری خداهند آه .را در کودکی از انجام 
کارهای خلاف ادب بیان می‌داشته است.؛ چنانچه یدرم اسحق بن یسار با 
اسناد خود از رسول خدا روایت می‌کرد که می‌فرمود با گروهی از بچه‌های 
هم سنْ و سال خودم بودم و لنگ‌های خود را بر گردن انداخته و سنگ به 
این سو و آن سو می‌بردیم (عورت من پوشیده نبود) ناگاه شخصی ظاهرا 
شد و سیلی محکمی به من زد و گفت لنگ و جامه خود را محکم ببند. 

اه ار مه ب خی خفیه سیر انم با اساد کود ار انرب غب الله 
روایت می‌کند که پیامبر هم همراه سایر مردم برای ساختمان کعبه سنگ 
حمل می‌فرمود, و پارچه به کمر بسته بود, عباس عموی او گفت برادرزاده 
عزیزم خوب است لنگ خود را بازکنی و به دوشت ببندی تا از سنگ صدمه 
نبیند. پیامبر لنگ خود را باز کرد تا بدوش افکند که ناگاه بیهوش شد و 
بزفین افقاد و ذیکر هر در کسی ان سضت را پر هه ندید 

ابو عبد الله حافظ هم از جابر بن عبد الله روایت می‌کند که چون کعبه را 
باز سازی می‌کردند پیامبر و عمویش عباس ستی می‌آوردند. عبانن گفت 
لنگ 
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(1) خود را بر دوش بیفکن تا از سنگ محفوظ بماند و پیامبر اين کار را 
کرد, ناگاه بزمین افتاد و چشمانش تا نان برگشت و سپس برخاست و 
گفت لنگ من کو؟ 

و ان را محکم و استوار بست. این هر دو روایت را بخاری و مسلم هم در 
صحیح خود اورده‌اند. 

و هم از عباس روایت است که می‌گفت هنگام باز سازی کعبه قریش 
مردان را دو نفر دو نفر مأمور آوردن سنگ نموده بودند و خانمها گل و گچ 
حمل میکردند من و برادرزاده‌ام محمد (ص) با هم بودیم و سنگ می‌بردیم 
و لنگ‌های خود را باز کرده و زیر سنگ‌ها روی دوشمان گذاشته بودیم و 


جچون مردم ت آ و زد لنگ‌ های خود را می‌بستیم » , همان طور که پیامبر جلو 
میرفت و من از پشت سرش ف تفن ناگاه بزمين افتاد من دویدم و 
و 
شد؟ برخاست و لنگ خود را محکم بست و گفت مرا نهی کردند که برهنه 
راه روم و من این 0 را از مردم پوشیده میداشتم از ترس اینکه 
نگویند که او دیوانه است 

اک ات رم السّلام روایت است که می‌فرمود از پیامبر 
و ار ای ای ی 
شرکت داشتند حاضر نشدم مگر دو مرتبه که هر دو بار هم خداوند مرا 
حفظ فرمود, شبی به یکی از جوانان مکه که با هم دنبال گوسپندان بودیم» 
گفتم امشب تو از گوسپندان من هم مواظبت کن تا من هم در یکی از 
مجالس شبانه مکه که در آن اقسانه می‌گویند شرکت کنم. گفت انجام 
میدهم. من وارد مکه شدم به اولین خانه مکه که رسیدم صدای ساز و آواز 
شنیدم, گفتم چه خبر است, گفتند فلان کس ازدواج کرده است و جشن 
عروسی است. نشستم که تماشا کنم چنان فوری خوابم برد که متوجه هیچ 
چیز نشدم و با تابش آفتاب بیدار شدم. 

پیش دوست خود برگشتم گفت چه کردی گفتم به یک عروسی رفتم و 
خوابم برد. سپس شبی دیگر هم از دوستم همین تقاضا را کردم و او هم 
پذیرفت, آن شب هم چون وارد مکه شدم مثل همان شب از خانه‌ای 
صدای موسیقی شنیدم و پرسیدم چه خبر است؟ گفتند مراسم زفاف 
فلانی است. نشستم که تماشا کنم 
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(1) باز هم فوری خواب مرا در ربود و با تابش آفتاب بیدار شدم و پیش 
دوستم برگشتم. گفت چه کردی؟ گفتم به عروسی رفتم و خوابم برد, و 
بخدا قسم که دیگر نه باين کار رغبتی داشتم و نه تکرار کردم تا آنکه 
خداوند مرا به پیامبری شاف داشت. 

سا ضین ک بتی از مس ساخته بودند که نامش اساف یا نائله 
بود مشرکان حین طواف بر آن دست می‌کشیدند وقتی پیامبر طواف 
می‌کرد من هم با او طواف می‌کردم چون از کنار آن بت گذشتم آنرا دست 
کشیدم پیأمبر فرمود به این دست مکش. زید می‌گوید به طواف خود ادامه 
دادم و با خود گفتم باز هم به آن دست می‌کشم تا ببينم چه می‌شود و 
دوباره دست کشیدم پیامبر فرمود مگر از اين کار نهی نشدی, زید می‌گوید 
سوکند بخدانی. که.اه را کرافی داشت و فرانرا بر او فرستاد که هیچگاه 
به بتی دست نکشید تا اينکه خداوند او را به پیامبری مبعوت فرمود. در 
داستان بحیرا هم گفتیم که پیامبر فرمود که هیچ چیز را باندازه لات و عرْی 
مغضوب نمی‌دارد. 


جابر بن عبد الله فی کون< پیامبر (ص) همراه مشرکان در معابدشان حاضر 
می‌شد یک مرتبه پیامبر صدای دو فرشته را شنید که با یک دیگر صحبت 
می‌داشتند یکی از ایشان بدیگری می‌گفت بیا برویم پشت سر پیامبر 
بایستیم, او گفت چگونه می‌توانیم اين کار را انجام دهیم و حال آنکه او 
بتازگی بت‌ها را دست کشیده است. اولی گفت پیامبر از این پس با 
مشرکان در معابد حاضر نخواهد شد, منظور این است که پیامبر در شرکت 
در معابد با آنها همراه بوده است نه اینکه بت‌ها را استلام کرده باشد و این 
داستان پیش از بعثت بوده است. 
عايشه می‌گوید. قریش و کسانی که آیین قرشیان را داشتند شب عرفه در 
مزدلفه (مشعر الحرام) می‌ماندند و می‌گفتند ما تار و پود کعبه‌ايم و بقیه 
اعراب و مردم دیگر در عرفات وقوف میکردند تا این آیه نازل شد. 

تم أفیصُوا من خی آفاض الناسن ««یشتن باز کردید از انجا کهباز کستند 
سوره 2. 
از آن بسن فرشیان هم همران دیگران در عرفات: وقوف: هی کردند: این 
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(1) حدیث را مسلم و بخاری هر دو اورده‌اند. . 
جبیر بن مطعم می‌گوید هنگامی که پیامبر هنوز بایین قوم خویش بود او را 
دیدم که سوار بر شتری در عرفات وقوف کرده است و همراه ایشان به 
مشعر با زگشت, و بعدها با توفیق الهی سنت‌های وقوف را تغییر داد. در 
این روایت مقصود از اینکه پیامبر به ايیین قوم خود بود شرکت ان حضرت 
در سنت‌هایی از قبیل خرید و فروش و حخٌ و آداب ازدواج است و مقصود 
شرک و کفر انیست زیرا آن خضرت هرکز .مشرک نبوده. استت: و قبلا هم 
ذکر شد که پیامبر (ص) بت‌های مشرکان را بشدت دشمن میداشت. 
از عبد الرحمن بن عوف روایت ت است که پیامبر می‌فرمود همراه عموها و 
خویشاوندان خود در پیمان حلف المطیبین نثیز کت کردم..و شنکستن: آن :بدا 
دوست نمی‌داشتم اگر چه شتران سرخ موی بمن میدادند. 
از ابو هریره هم روایت ت است که پیامبر میفرمود در هیچ پیمانی بجز حلف 
المطیبین شرکت نکردم و اگر در مقابل آن شتران سرخ موی از من 
هی‌نود دوست تمیداشتم که آترا تقضن کنم. 
می‌گوید مقصود از حلف المطیبین پیمانی است که خاندانهای بنی هاشم و 
بنی امیه و بنی زهره و بنی مخزوم با یک دیگر بسته بودند. 
بعضی از سیره نویسان مق کویند مقصود پیمان حلف الفضول است. چه 
پیمان حلف ی ار و ی 
الفضول نام پیمانی است که برای یاری کردن یک دیگر و حق مظلوم را از 
ظالم گرفتن میان خانواده‌های بنی هاشم و بنی مطلب و بنی اسد و بنی 
زهره و بنی تیم بسته شده است و ما این موضوع را بطور مفصل در کتاب 


سنن اورده‌ایم. 

میلمان شوم و به ین نو در آم معجویی بود که در طفویت از ندیم 
و آن این است که میدیدم تو با ماه در گهواره که بودی راز و نیاز می‌کردی 
و با انگشت خود به آن اشاره می‌کردی و بهر طرف که اراده می‌کردی ماه 
بان طرف میرفت پیامبر فرمود آری من با ماه گفتگو داشتم و آن با من 
گفتگو می‌داشت و مرا از گریه 
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(1) کردن وا میداشت و ذکر سجده او را که زیر عرش سجده می‌کرد 
می‌ شنیدم. 

حلبی تنها کسی است که در کتاب خود اسناد این زوابت: زا آوزده است و 
رویهمرفته حدیث مجهولی است. 


آنچه در تجدید ساختمان کعبه نقل شده است و معجزات و آثار پیامبر (ص) در آن 35. 


خداوند متعال میفرماید ان ول بيّتِ وضع للّاس للّذی يبَكَة مُبارکاً و دح 
للعالمین: «نخستین خانه‌هایی که برای عبادت مردم تعیین شده است 
خانه‌ای است در مکه که فرخنده و مایه رهنمونی جهانیان است» آیه 96 
سوره 3. 

ابو علی رودباری با اسناد خود از ابو ذر روایت می‌کند که گفت از پیامبر 
(ص) پرسیدم نخستین مسجدی که در زمین تعیین شد کدامست؟ فرمود 
مسجد الحرام, گفتم پس از آن کدام مسجد؟ فرمود مسجد اقصی, گفتم 
فاصله میان آن دو چند سال است؟ فرمود چهل سال در عین حال هر جا 
که بودی و وقت نماز فرا رسید نماز بگزار که همانجا مسجد است. مسلم 
و بخاری هم هر دو نفر این حدیث را آورده‌اند. 

عبد الله بن عمرو می‌گوید خانه کعبه دو هزار سال پیش از اصل زمین 
وجود داشته و خشکی‌های جهان از زير آن گسترده شده است. 

و از همین عبد الله بن عمرو بن العاص روایت است که پیامبر فرمود 
2 جبرئیل را بسوی آدم و حوا فرستاد و فرمان داد که برای من 
معبدی بسازید. جبرئیل نقشه آن را خط کشی نمود و ادم شروع به کندن 
زمین نمود و حوا خاک را می‌برد تا باب رسیدند و به ادم وحی شد که سهم 
تو همین مقداری است و اکنون گرد آن طواف کنید و باو گفته شد که تو 
نخستین انسان و این نخستین معبد است, سپس روزگاری گذشت تا اینکه 
نوح (ع) حج گزارد. 
روزگاری دیگر گذشت تا ابراهیم موفق شد پایه‌های خانه 1 کعبه را بسازد و 
برفرازد. 
از محمد بن کعب قرظی يا شخصی دیگری روایت شده است که چون آدم 
علیه السلام حجْ گزارد فرشتگان بدیدارش آمدند و گفتند مراسم حخْ تو 
پیسندیده و 
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(1) خوب است و ما دو هزار سال پیش از تو حجٌّ گزارده‌ایم. 

عروة بن زبیر می‌گوید پیامبران بجز هود و صالح حج گزارده‌اند, نوح حج 
گزارد و سپس طوفان پیش آمد و به خانه کعبه هم آسیب فراوان رسید و 
محل کعبه زمین سرخ رنگ صافی بود. چون خداوند متعال هود را بر 
انگیخت سرگرم کارهای قیم خووبوو تا خذایت ام را موی خود فرا/خوانه 
و در گذشت و موفق به گزاردن حج نشد. سپس خداوند صالح را بر 
انگیخت او هم سر گرم 1 
حج نشد و چون خداوند ان نقطه را برای ابراهیم (ع( روشن ساخت و 


ابراهیم حح گزارد, هیچ پیامبری بعد از ابراهیم نیامده است مگر اينکه حج 
گزارده است. 
روایت شده است که سعید بن جبیر می‌ گفت ای جوانان اگر سوالی دارید 
بپرسید که من هم بزودی از میان شما رخت بر می‌بندم و مردم 
پرسشهائی از او می‌پرسیدند. مردی به او گفت خداوند سلامتت بدارد ایا 
در مورد مقام ابراهیم (ع) با ما هم عقیده‌ای؟ سعید گفت شما در اين باره 
چه می‌گوئید؟ گفت عقیده داریم که چون ابراهیم (ع) بدیدن اسماعیل (ع) 
آمک سین اتهاعیلن از او خواست که فرود انت انزاهیم (ع) خود دار 
کرد و همسر اسماعیل این سنگ را آورد و زیر پای ابراهیم نهاد, سعید 
ت این چنین نیست. ابن عباس این مطلب را چنین می‌گفت: اولین زنی 
که منطقه خاصی برای سکونت او برگزیده شد هاجر مادر اسماعیل بود که 
میخواستند از بروز سوء تفاهم میان او و ساره جلوگیری شود, و بهمین 
جهت ابراهیم (ع) اسماعیل 2 مادرشن را با خود آورد و آن دو را کنار 
کعبه گذاشت و اسماعیل کودکی شیر خواره بود و در آن روززگار نه مکه 
۳ داشت و نه ساکنی, ابراهیم (ع) آن دو را در آنجا گذاشت و جوالی 
خرهاا و فشک آب بزای. آنها گذاشت و براه افتاد, مادر اسماعیل پی او 
رفت و پرسید کجا میروی و ما را در این صحرا که نه انیسی در آن است و 
نه ابادی رها میکنی؟ و این مطلب را سه بارٍ تکرار کرد و ابراهیم (ع) باو 
توجهی نکرد سرانجام مادر اسماعیل گفت آیا پروردگار ترا ماج نب این 
کار کرده است؟ ابراهیم گفت آری, گفت در این صورت خداوند ما را نابود 
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(1) ابراهیم (ع) هم براه افتاد اما چون به نقطه ثنیه رسید که دیگر مادر و 
2 نمی‌دیدند روی به کعبه آورد و دستهای خود را بر افراشت و 
رتنا آئی سکلت من یی یواد عثر ٍی تزع «پروردگارا من یکی از 
فرزندان .و اهل خود را در ضحرایی, خشک: و بی, شبزم. ساکن شاختم»*: ابه 
7 سوره 14. 
مادر اسماعیل هم شروع کرد به شیر دادن فرزند و از همان آب مشک 
می‌آشامید تا تمام شد و خود و کودکش سخت تشنه و گرسنه شدند و مادر 
متوجه شد که کودک از تشنگی بخود می‌پیچد برای اینکه این منظره را 
نبیند براه افتاد و بر کوه صفا که نزدیک‌ترین کوهها بود بر آمد و اطراف را 
نگریست تا شاید کسی را ببیند و چون هیچ چیز ندید از کوه صفا پایین آمد 
و چون به دژه رسید با ترس اطراف را نگاه کرد و با تلاش شروع به دویدن 
نمود تا بکوه مروه رسید و از آن بالا رفت که شاید کسی را ببیند باز هم 
کسی ندید و بجانب صفا برگشت و این کار را هفت مرتبه انجام داد. 


ابن عباس می‌گوید پیامبر می‌فرمود بدین جهت است که مردم هفت مرتبه 
سعی می‌کنند, در دفعه آخری که مادر بکوه مروه بالا رفت صدائی شنید 
گفت خاموش, چه می‌پنداشت که چیزی قصد جان او را دارد. دوباره گوش 
فرا داد و صدا را شنید, گفت اگر مقصود کمک به من است من صدای ترا 
می‌شنوم و در این هنگام متوجه فرشته‌ای شد که در محل زمزم پای بزمین 
می‌کوبد و یا بال خود را بزمین ی تون انب آشکار شد مادر اسماعیل 
نو آن را ستی ین تمودهد اب فد ار یشی بمداشت و هر قدر اب از ان 
چشمه بر میداشت دوباره می‌جوشید. 

می‌گوید پیامبر می‌فرمود خداوند مادر اسماعیل را رحمت کناد اگر جلو 
زمزم را نمی‌گرفت چشمه‌ای سخت جوشنده بود, مادر اسماعیل از آن [ 
نکود ک خود. آشاماند و خود تیز. بباشامید و فرشته بدو کفت از تنخدستی.و 
تباهی مترس این 
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(1) جا خانه خداست که این پسر و پدرش آن را خواهند ساخت و خداوند 
اهل ان را تباه نخواهد ساخت. و کعبه بر تیه‌ای مرتفع قرار داشت و چون 
پاره کوهی بر افراشته می‌نمود که سیلاب‌ها از چپ و راست ان 
توح کا رنتت: اسماعیل و مادرش همچنان در آنجا زد کف می‌کردند تا اينکه 
گروهی از قبیله جرهم از آنجا گذشتند و در پایین مکه فرود آمدند و متوجه 
پرندگانی شدند که در آنجا در حال پروازند, گفتند تا آنجا که به یاد داریم در 
اين دژه آب نبود و یکی دو نفر را برای تحقیق فرستادند. انها یار آمدند.ه 
خر آهردند که در آنجا ات هست. ایشان بسوی. آب. آقدند و از ماد 
اسماعیل اجازه خواستند تانضر آن: خا فوه ابو ساکن تتتو نو ۱۳۹ داد 
بشرط انکه حقی بر اب نداشته باشند, مادر اسماعیل هم که معاشرت را 
دوست میداشت خوشحال شد و جرهمیان در ان سرزمین ساکن شدند و 
خانواده‌هایی بوجود آ فد 

اسماعیل هم میان ایشان رشد کرد و زبان عربی را از ایشان آموخت و 
آنها را شیفته خود ساخت و چون بزرگ شد زنی از ایشان را به همسری 
برگزید و مادرش هم پس از مدتی ۹ 

معمر که یکی از راویان این روایت است می‌گوید عمر بن خطاب به 
قربش ین گفست پیش از شما فرماندهان مکه گروهی بودند که طسم 
نامیده می‌شدند. سستی کردند و حرمت کعبه را نگاه نداشتند و خدای 
ایشان را نابود ساخت. پس از ایشان جرهمیان عهده دار کار شدند و 
سستی کردند و حرمت کعبه را چنانکه شاید نداشتند و خدا ایشان را هم 
نیست و نابود کرد. پس از ایشان مردمی که بودند کوتاهی نکردند و حرمت 
خانه را نگهداشتند. 

سعید بن جبیر در پی داستان اضافه نمود که پس از ازدواج اسماعیل (ع), 


ابراهیم (ع) برای خبرگیری و اطلاع از احوال او به حجاز امد. اسماعیل را 
ندید از همسرش پرسید کجا رفته است؟ گفت بشکار, ابراهیم (ع) از آن 
زن درباره زندگی و کار و بارشان پرسید. گفت وضع ما بد است در 
تنگدستی و سختی هستیم و شکایت بسیار نمود. ابراهیم (ع) گفت چون 

شویت برگشت باو سلام برسان و بگو چهار چوب خانه‌ات را عوض کن,؛ 
چون اسماعیل برگشت گویی 
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(1 چیزی فهمیده باشد. پرستد که: ابا کنتی. امده است ؟ همسرش گفت 
آری پیر مردی آمد نخست از تو پرسید و سپس از وضع زندگی ما و من 
گفتم که در سختی و ناراحتی هستیم, اسماعیل پرسید که پیامی نداد؟ 

گفت چرا, بمن گفت که سلام او را بتو ابلاغ کنم و بگویم که چهار چوب 
خانه‌ات را عوض کنی. اسماعیل گفت او پدرم بوده است و مقصود از چهار 
چوب خانه تو هستی و او بمن دستور جدائی از تو داده است و تو 
بخانواده‌ات بر گرد و او را طلاق داد و با بانوی دیگری ازدواج کرد. 

مدتها گذشت., «ابراهیم (ع) دوباره برای احوال‌پرسی اسماعیل آمد., اتفاقا 
باز هم اسماعیل نبود. از همسرش پرسید که کجا رفته است؟ گفت بیرون 
از خانه رفته تا چیزی فراهم کند. ابراهیم (ع) پرسید شما در چه حالی 
هستید؟ کار و بار شما چگونه است؟ زن خدا را ستایش کرد و گفت در خیر 
و فراوانی هستیم, پرسید خوراک شما چیست؟ گفت گوشت و آب ابراهیم 
هه داشت فاد انا در گوشت و اب ایشان برکت بده ابن عباس 
می‌گوید پیامبر فرمود در ان هنگام دانه‌های کشاورزی هنوز در مکه نبود و 

کر اه ای سا ها و واه 
آب در مکه هیچ کسی درمانده نمی‌شود. ابراهیم گفت چون همسرت 
برگشت به او سلام برسان و بگو چهار چوب خانه‌ات را استوار کن. چون 
اسماعیل آمد پرسید که آیا کسی این جا آمده است, گفت آری پیر مدری 
از اتف ورزر امد :هدر بارخ 1 تو از من پرسید و گفت چگونه زندگی 
ضیف کنین: گفتم در کمال خوبی, ۱۹۳۹0 پرسید که سفارشی نکرد؟ گفت 
چرا نخست به تو سلام رسانید و سپس گفت به اسماعیل بگو چهار چوب 
خانه را استوار بدارد, اسماعیل گفت او پدرم 9 و منظور از چهار چوب 
خان توئی که بمن دستور داده است ترا نگهداری 

مدتها گذشت و ابراهیم (ع) برای دیدن اسماعیل به 9 مد و .می کویتد که 
ابراهیم با براق رفت و امد می‌کرد. 

سعید بن جبیر دنباله اين مطلب را چنین بیان می‌کند که چون دفعه اخیر 
ابراهیم (ع) امد, اسماعیل کنار چاه زمزم زیر سایه درختی نشسته بود و 
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(1) می‌تراشید, چون اسماعیل پدر را دید برخاست و یک دیگر را در آغوش 
کشیدند و گریستند چنانچه مرغان هوا زا دل بجال. آن دو سوخت, آنگاه 
ابراهیم علیه السْلام گفت خداوند به من فرمانی داده است. اسماعیل 
گفت فرمان را اجرا کن, ابراهیم گفت ایا مرا یاری میکنی؟ گفت آری, 
ابراهیم گفت خداوند فرمان داده است که در این جا خانه‌ای بسازم و 
شروع به ساختن و بر اوردن پایه‌های کعبه نمود اسماعیل سنگ می‌آورد و 
ابراهیم می‌جید جچون ساختمان بر آمد ابراهیم این سنگ سنگ را (مقام) آورد و 
ی مس یی ی ی اس ی سس 
ربُنا تقبل ما انک ] نت السَميع العليمٌ «پروردگارا از ما و و 
داناتی» قسصتی اد ابة 127 سوره 2. 
و همچنان که ععبه را می‌ساختند طواف هم می‌کردند و همان دعا را 
میخواندند, این روایت را بخاری در صحیح خود آورده است. 
باز هم همین عبد الله بن عمرو عاص روایت می‌کند که پیامبر می‌فرمود 
رکن و مقام از یاقوت‌های بهشتی است و اگر گناهان ادمیان نبود و 
گناهکاران آن دو را دست نمی‌کشیدند فروغ آن دو از خاور تا باختر را 
ی کر و هد اه و مار خه آنما دنت نی بو مک اجه 
بهبود می‌یافت. 
اسماعیل بن عبد الرحمن سدی روایت می‌کند که آدم از بهشت بیرون آمد 
در حالی که برگ درختی, و سنگی در دست داشت. برگ مذکور در هند افتاد 
و اين همه گیاهان معطر و خوشبو نتیجه آنست. سنگ مذکور هم یاقوت 
4 رم 10 هنگامی که ابراهیم کعبه را می‌ساخت 
جون نموصع.: ججن زر سید. به اسماعیل گفت سنگی بیاور تا سل این جا بگذارم, 
اسماعیل سنگی از کوه اورد که ابراهیم آن را نپسندید و گفت این را تغییر 
بده و چند بادد آن .۱ دض کرو آخرین بار که اسماعیل برای پیدا کردن 
سنگ دیگری رفته بود جبرئیل همان سنگی را که آدم از بهشت آورده بود 
آورد و ابراهیم (ع) آنرا کا ر گذاشت. چون اسماعیل آهد گفت این سنگ را 
چه کسی آورد, ابراهیم گفت کسی که از تو بانشاطتر و چابک‌تر است. 
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بالحح میان مردم فرمان ححج بده» یه 7 سوره رد 
ی ین 
انجام مراسم ححٌ فرا خواند ابراهیم (ع بانگ برداشت که ای مردم 
پروردگار شما خانه‌ای را مخصوص خود گردانیده و امر فرموده است که 
حج بگزارید. هر کس و هر چیز از درخت و سنگ و بيشه و خاک که صدای 
ابراهیم (ع) و فرمان خدا| را شنید تانین برداشت که گوش بفرمانم؛ 
پروردگارا گوش بفرمانم. 


ابن خیثم می‌گوید به دائی خود ابو الطفیل گفتم, درباره کعبه پیش از آنکه 
قریش آنرا بسازند توضیحی بده, گفت ساختمان کعبه از سنگ‌های بزرگی 
بود که بدون ملاط و گل و گچ و غیر آن بر روی هم چیده شده بود و اندازه 
ان بقدر قامت یک انسان بود, پرده را نخست می‌اویختند و سپس ان را با 
طناب می بلستند؛ تا اينکه کشتی‌یی از رومیان در شعیبه شکست و 
قریشیان رفتند و چوبهای آن را آوردند و درودگری رومی که نامش بلعوم 
بود همراه ایشان آمد, چون به مکه آمدند تصمیم به تجدید ساختمان کعبه 
گرفتند و برای این ای سب سود سس 
و پیامبر (ص) هم مانند دیگران سنگ می‌آورد و یک مرتبه لنگ او که راه راه 
بود باز شد. بانگی شدید شنید که ای محمد (ص) خود را بپوش و این 
نخستین ندایی بود که شنید و هرگز او را پس از آن برهنه ندیدند و پیش از 
ان هم کسی او را برهنه ندیده بود. 

خالد بن عرعره می‌گوید مردی از علی علیه السلام پرسید آبا مد هو از 
1 وا خاند. ی است؟ علی (ع) فر مودند, نه, ی این 
است که نخستین معبد و پرستشگاه است که برکت و راهنمائی در آن 
نهاده شده است و مقام ابراهیم (ع) هم آنجاست و هر کس آنجا در آید 
آمن است و اگر بخواهی خبر میدهم که چگونه ساخته شده است. 

خداوند متعال به ابراهیم وحی فرمود که برای من معبدی در زمین بساز و 
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(1) اين کار برای او سخت بود زیرا جای خانه را نمیدانست, خداوند متعال 
سکینه و آرامش را بسوی او گسیل داشت و آن بصورت گردبادی بود خاک 
برانگيزنده, ابراهیم (ع) پی آن گردباد روان شد و چون بجای کعبه رسیدند 
گردباد همچو ماری که بر گرد خود حلقه زند, حلقه وا ر باقی ماند و ابراهیم 
(ع) خانه را در آنجا بنا نهاد و در هر روز باندازه یک ساق ساختمان را بالا 
میا ورد چون به حذ حجر الاسود رسید به اسماعیل فرمود سنگی بیاور, 
اسماعیل پی سنگ رفت چون باز آمد دید که پدر حجر الاسود را بکار 
کز اه 0 پر سید این سنگ را که آورد؟ گفت کسی آورد که بتو و 
تاختمان تور منکن تستت: آن.ر انعتر تیل از اسان آورتو هن کا ر گذاشتم. 
ابو نصر بن قتاده هم اين روایت را از خالد بن عرعره نقل می‌کند و در آن 
از قول علی علیه السلام افزوده است که گفت در روزگاران گذشته آن 
خانه ویران شد عمالقه آن را ساختند و پس از روزگاری باز هم ویران 
گردید و جرهمیان آن را بنا نمودند و باز ز گذشت روزگار ویران شد تا اينکه 
قریش آنرا ساختند و در آن زمان رسول خدا جوان بود و چون قریش 
خواستند حجر الاسود را نصب کنند میان ایشان اختلاف افتاد گفتند اولین 
کسی که از اين کوچه بياید و حکم کند فرمانش را می‌پذيريم و پیامبر 


نخستین کس بود که در آمد و دستور فرمود تا حجر را در پارچه‌ای بگذارند 
و همه رسای قبائل آن را بلند نمايند. 

محمد بن الحسن فوری هم با اسناد خود از خالد بن عرعره نقل می‌کند که 
علی علیه السْلام میفرمود. پس از اینکه کعبه بعد از ساختمان جرهمیان 
ویران شد قریش ان را دوباره ساختند و چون خواستند حجر را نصب کنند 
میان ایشان ستیزه و مشاجره شد که چه کسی ان را نصب نماید و اتفاق 
کردند که هر کس از در وارد شود سنگ را نصب نماید اتفاقا پیامبر (ص) از 
در بنی شیبه وارد مسجد شد و دستور داد جامه‌ای بگسترانند و حجر را 
میان آن نهند و رسای قبائل هر یک گوشه‌ای از آن را بگیرند و بلند نمایند 
ابن شهاب روایت می‌کند که چون پیامبر (ص) بحد بلوغ رسیده بود, زنی در 
حالیکه اتشدان در دست داشت برای عودسوزی کنار کعبه امد. شراره‌ای 
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(1) از آتشدان جهید و بر پرده کعبه گرفت و آنرا باتش کشید و کعبه هم 
سوخت.* قریشیان آنرا ویران کردند و دوباره ساختند و چون به جای حجر 
الاسود رسیدند میان قبائل درباره اينکه چه کسی حجر را بردارد و نصب 
کند اختلاف افتاد, گفتند اولین شخصی که بیاید حکم خواهد بود پیامبر که 
نوجوانی بود ظاهر شد و در آن روز جامه راه راه بر تن داشت و همو را به 

حکمیت پذیرفتند, پیامبر دستور فرمود تا حجر را در پارچه‌ای 0 
بزرگ هر قبیله را فرا خواند و گوشه‌ای از آن پارچه را باو داد, و خود بر 
روی کرسیچه‌ای رفت آنها سنگ را بلند کردند و پیامبر آن را نصب فرمود. 
و هر چه از سنْ پیامبر بیشتر می‌گذشت مردم از او خشنودتر می‌شدند تا 
آنجا که او را ملقب به آمین تاختند و پیش از انکه وی تیر ان حضر یت 
نازل شود هر گاه میخواستند قربانی‌های فربه خود را قربانی کنند از او 
میخواستند تا برای پذیرش ان دعا فرماید. موسی بن عقبه روایت می‌کند 
ان اه ری و و 
بين قی فرس مه کییو ای یمان تامهای و ار عاط مه 
شده بود ولی میان ایشان جنگ در گرفت و بسیاری از کارهای ناروا و 

ی یا ی نگ 
را فجار نامیدند. علّت تخریب کعبه اين بود که سیل از دیواری که ساخته 
نودند امی گذاشتت و تزاشیدند: که کعبه.را. ضدفه: تنج و آب وارد نود 
مردی هم که نامش ملیح بود اندوخته مشک ای ها ان ی زا 
دمم کر ۱ رت اس ار ی ار و رون 
آنرا بالاتر بگذارند تا کسی نتواند داخل کعبه شود مگر افرادی که فریش 
بخواهند, باین منظور هزینه‌ای فراهم ساختند و کارگران را آماده نمودند و 
با ترس و ناراحتی تصمیم به خرا ب کردن کعبه گرفتند چون می‌پنداشتند که 


خداوند مانع از تخریب آن خواهد شد. 

ولید بن مغیره نخستین کس بود که بالای کعبه رفت و شروع به خراب 
نمودن کرد دیگران هم از او تقلید نمودند و تمام کعبه را خراب کردند. 
چون خواستند ساختمان آن را با و کارگران را آماده کار ساختند 
هیچکس نتواننست از جائی که ایستاده یک قدم به جلو برود و چلنین 
آورده‌اند که‌ماز تیاو 
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(1) بزرگی را دیدند که به اندازه تمام خانه کعبه چنبر زده است و سر خود 
یمین بر حدم حون ها دمآشتر آش :مسا مو حسه هد سییر یه 
و تصور کردند بواسطه خراب کردن کعبه نابود و هلاک خواهند شد و کعبه 
پناهگاه و مایه شرف و سنگر ایشان در مقابل مردم جهان بود. مغیرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم انها را به موضوعی که در زیر می‌اوریم 
راهنمائی کرد و آژدهای مذکور از نظرها نایدید شد برخی گویند که به 
آسمان رفت هک پرنده پر کف آن مار را شکار کرد و در 
کوههای جیاد بزمین افکند. 

چون کعبه را خراب کردند و در کار خود سرگردان ماندند, مغیره بن عبد 
الله پرخانفتاوه کفت:سگر ما خشنودی: رها پروردگار و صاحب این 
خانه را نمیخواهید. شما که کوشش خود را کرده‌اید. حال اگر خدا بخواهد 
که موفق شوید مطلوب شماست و اگر هم مانع این کار شد باز هم تلاش 
خود را کرده‌اید, فعلا آنچه می‌گویم انجام دهید, اولا پولی که برای ساختمان 
کعبه جمع کردید خودتان میدانید چطور پولی است! بعلاوه در خراب کردن 
خاره هه نیت وی ویک تسه رد خا-مع ال ی کر ایست 
که هر یک از دیوارهای کعبه را بدو بخش قسمت کنید و هر بخشی را یکی 
از قبائل با اخلاص کامل بسازد. و برای مخارح ان هم از پولهای غصب و 
پول‌هایی که از راه ارتکاب جرم و غارت و قطع رحم فراهم شده است 
مصرف نکنید, برای خراب کردن پایه‌هایی هم که باقی مانده است قرعه 
بکشید و ستیزه و دشمنی نکنید, و هر گروه متوجه ساختمان بخش خود 
باشد با اين نیست کارگران خود را احضار کنید. شاید اگر چنین کنید موفق 
شوید, اهالی مکه این مطالب را پذیرفتند و همچنان انجام دادند بخشی که 
ورب کفیه من الا شود در ان فرازددارتسمم ی کید ناف در خی 
حال هنگامی که ساختمان نزدیک حجر الاسود رسید درباره بلند ساختن و 
نصب آن ستیزه و دشمنی کردند و سرانجام راضی شدند که دستور اولین 
مردی را که ظاهر شد بپذیرند و چنانکه می‌گویند پیامبر (ص) اولین مردی 
بود که آمد و همگی به او کمک کردند تا سنگ را نصب فرمود. 

گروهی هم روایت کرده‌اند که پیامبر (ص) سنگ را وسط پارچه‌ای 
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(1) نهاد و امر فرمود که گوشه‌های آنرا بگیرند و بلند کنند و پیامبر شخصا 
را برداشتند و در جای خود نهادند. و این موضوع پانزده سال پیش از 
مبعث بوده است. 
عبد الله بن عباس در دنباله این داستان اضافه نمود که برخی از 
سالخوردگان قربش روایت می‌کردند که گروهی از قربش گفتند مناسب 
است آن قدر زمین را حفر کنیم تا به پی ساختمان اصلی که وسیله ابراهیم 
و اسماعیل علیهما السلام ریخته شده است برسیم, مردی به سنگی از 
پایه‌های اصلی رسید و آنرا برداشت مردم متوجه برقی شدند که از سنگ 
جهید که نزدیک بود از شدت فروغ آن چشمها کور شود, سنگ از دست آن 
مرد بزمین افتاد و او و همه بتاها بیهوش شدند, پس از اینکه آن سنگ در 
جای خود قرار گرفت برای ساختمان شروع بکار کردند و گفتند این سنگ و 
سنگهای دیگری را که در ردیف آنست تکان ندهید. 
و میگویند که در پی کعبه زیر مقام ابراهیم پا سنگ دیگری نامه‌یی یافتند که 
نتوانستند ان را بخوانند تا اینکه دانشمندی بهودی از یمن اوردند و او نامه 
را خواند و سوگندش دادند که در کمال راستی مطلب نامه را بیان کند 
گفت در این نامه چنین آمده است «منر پروردگار صاحب کعبه ام ازبان روز 
که آسمانها و زمین و ماه و خورشید را آفریدم این خانه را گرامی داشتم و 
آنگاه این دو کوه را قرار دادم و هفت قبیله آزاده را بر گرد آن ۳ 
ساختم». 
خلف بن عبد بغوث می‌گوید زیر مقام ابراهیم نامه‌ای پیدا شد قریش مردی 
از قبیله حمیر را برای خواندن آن آوردند او گفت در این نامه مطلبی است 
که اگر بگویم مرا خواهید کشت وتما غیال کرديم که.دز آن نامه دکر بیامیز 
(ص) آمثه باشد و آن را پوشیده می‌داشتیم. 
از محمد ین اسحق بن یسار هم داستان بنیان کعبه روایت شده است که 
تفاوتهای اندکی با این روایت دارد. بعضی پنداشته‌اند که بنیان کعبه پانزده 
شال بعد ان نی فعار بودم هدر آنصان پیامتر تیه پنسا له بوده اند 
ابن اسحق هم معتقد به همین نظر است. 
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(1) و گروهی دیگر می‌گویند بنیان کعبه پانزده سال پیش از بعثت و در 
بیست و پنج سالگی پیامبر اتفاق افتاده است. 
از مجاهد و عروة بن زبیر و محمد بن جبیر بن مطعم و افراد دیگری نیز 
روایت شده است که تجدید ساختمان ععبه پانزده سال پیش از بعنت 
صورت گرفته است. 
از عايشه روایت است که مقام ابراهیم در زمان پیامبر (ص) و ابو بکر 
متصل , مه هت و کف سب الخصات: | نوا دور بر 
ابن عباس روایت می‌کند که جبرئیل علیه السلام پایه‌های اصلی حرم کعبه 


را به ابراهیم (ع) نشان داد و سپس وسیله اسماعیل و قصی بن کلاب و در 
عهد پیامبر (ص) تجدید ساختمان گردید. 

عبید الله بن عباس هم می‌گوید که چون عمر بن الخطاب به خلافت رسید 
چهار نفر از قریش را برگزید تا علامت‌های حرم را در موضع خود نصب 
کنند, این چهار نفر مخرمة بن نوفل, از هر بن عبد عوف» سعید بن یربوع و 
حویطب بن عبد العژی بودند. 

از عايشه نقل شده است که می‌گفت ما مکرر شنیده‌ايم که اساف و نائله 
زر و مردی از قبیله جرهم بودند که در داخل کعبه زنا کردند و بصورت 
سک کر آمدند. 


اشتغال پیامبر قبل از ازدواج با خدیجه برای معاش خود و آیات و نشانه‌هائی که آشکار شد. 36 


ابو هریره می‌گوید, پیامبر (ص) می‌فرمود خداوند هیچ پیامبر را مبعوث 
نکرده است مگر اينکه چوپان گوسیند بوده است. یکی از اصحاب گفت آیا 
شما هم چوپان گوسپند بوده‌اید؟ پیامبر فرمود آری من در مقابل اجرت نیم 
دانگ برای اهل مکه چوپانی می‌کردم. این حدیث را بخاری هم نقل نموده 
است. 
و( 
ابن اسحق می‌گوید خدیجه دختر خویلد بانوئی شریف و ثروتمند و بازرگان 
بود که مردان را اجیر می‌کرد که برای او بطریق مضاربه کار کنند و 
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(1) برای آنها سهمی هم معین می‌کرد, قریش هم که اصلا قبیله‌ای بازرگان 
بودند, چون موضوع راستی و امانت و اخلاق پاک پیامبر (ص) را شنید 
را را ای ی ای سر 
خدیجه مسافرتی به شام نماید و تعهد نمود که حق الزحمه بیشتری بان 
حضرت خواهد پرداخت و خدمتکار خود میسره را هم همراه او خواهد نمود, 
پیامبر (ص) این پيشنهاد را پذیرفت و همراه کالاهای بازرگانی خدیجه و 
میسره به شام رفت؛ حدود شام نزدیک صو معه راهبی پیامبر زیر سابه 
درختی فرود آمده راهب از میسرم پرسید این کیست؟ گفت مردی از اهل 
مکه و از قبیله قریش است. راهب گفت زیر سایه این درخت کسی جز 
۳۷ نمی‌نشیند, پیامبر (ص) کالای خدیجه را فروخت و آنچه لازم بود 
خرید و با کاروان به مکه روان وروت میسره که همراه او بود فی حون 
هنگام ظهر و گرما دو فرشته با بالهای خود بر پیامبر سایه می‌افکندند و او 
چنان بر شتر خود سوار بود و راه را قطع می‌نمود. 
کر و تم پیامبر کالائی را که از شام آورده بود فروخت و سود 
این سفر دو برا, بر یا نزدیک به دو برابر سفرهای دیگر بود. میسره هم گفتار 
راهب و موضوع سایه گستردن دو فرشته را برای خدیجه گفت, خدیجه 
بانوئی خردمند و دورانديش و شریف بود, خداوند هم خواست که او را 
گرامی بدارد, این بود که پس از نقل مطالب. کسی بسراغ پیامبر فرستاد 
و پیغام داد که ای پسر عمو من بواسطه خویشاوندی و شرف و بزرگواری 
تو و ارزش تو در میان قوم و امانت و راستی و حسن خلق تو, مایل به 
ازدواج با تو هستم. خدیجه هم میان زنان قریش از همه محترم‌تر و 
شریف‌تر و مالدارتر بود. آنچنان که همه مردان قریش خواستار و آرزومند 
ازدواج با او بوده‌اند. 


خدیجه دختر خویلد است, خویلد پسر اسد و او پسر عبد العزی و او پسر 


«آنچه درباره ازدواج پیامبر و خدیجه آمده است»: 


ابن شهاب می‌گوید. چون پیامبر (ص) بحد بلوغ و رشد رسید و سرمایه‌ای 
هم نداشت., خدیجه ان حضرت را اجیر ساخت که به بازار حباشه برود 
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(1) و چون برگشت با یک دیگر ازدواج نمودند و پیامبر با خدیجه زندگی 
می‌کرد. پسری بنام قاسم از خدیجه متولد شد. برخی از تاریخ نویسان 
پنداشته‌اند که پسر دیگری هم بنام طاهر متولد شده است و برخی دیگر 
گفته‌اند که پیامبر از خدیجه پسر دیگری غیر از قاسم نداشته است. چهار 
دختر به نام زینب و ام کلثوم و رقیه و فاطمه هم از خدیجه متولد شدند و 
پس از تولد یکی از پسرها حالت انزواطلبی و گوشه‌گیری در پیامبر (ص) 
ظاهر گردید. 

و هم از زهری روایت ت است که گفت نخستین زنی که پیامبر با او ازدواج 
کرد, خدیجه دختر خویلد بود این ازدواج در جاهلیت صورت گرفت و پدر 
و ره با را ی 
پیامبر قاسم را اورد که کنیه رسول خدا از اوست و پسر دیگری بنام طاهر 
و چهار دختر بنامهای زینب, ام کلثوم, رقیه. و فاطمه (ع). 

از ابن اسحق روایت شده است که می‌گفت پیامبر (ص) پیش از بعثت با 
خدیجه ازدواج فرمود و فرزندان آن حضرت هم همگی پیش از بعئت متولد 
شدند که چهار دختر بنامهای زینب, ام کلثوم. رقیه, و فاطمه, بودند و سه 
پسر بنامهای قاسم, طاهر و طیب که این هر سه پسر قبل از مبعث مردند 
و پیامبر کنیه خود را از فرزندش قاسم گرفته بود ولی دختران آن حضرت 
اسلام را درک کرده و ایمان آوردند و با پدر به مدینه هجرت کردند. 

از محمد بن علی (ع) روایت است که قاسم فرزند پیامبر بان حد از عمر 
رسید که تنها سوار چار پایان می‌شد و اسب سواری می‌کرد و چون خداوند 
او را بسوی خود گرفت عمرو عاص گفت دنباله و عقب پیامبر از لحاظ 
پسر قطع گردید و سوره کوثر در اين موقع نازل شد «ا اعْطیْناک الکوْتر» 
یعنی «عوض قاسم کوئثر را به تو عنایت کرده‌ایم برای پروردگار خود نماز 
بگزار و قربانی کن,: همانا کسی که ترا سرزنش می‌کند بی عقب است» 
ظاهرا در این روایت از جهتی ضعفی وجود دارد زیرا مشهور آنست که این 
روایت درباره پدر عمرو بن عاص است یعنی عاص بن وائل. 

از مجاهد هم روایت شده است که این روایت درباره عاص بن وائل 
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(1) است و او بود که پیامبر (ص) را سرزنش نمود و خداوند ایه را نازل 
فرمود که هر کس محمد را سرزنش کند خود بی عقب و ابتر است. 


ابن عباس می‌گوید خدیجه برای پیامبر دو پسر و چهار دختر آورد قاسم و 
ج لب ام نوی نی ور طهه ی حدم از مصعب بن عبد الله زبیری 
روایت است که بزرگترین فرزند رسول خدا قاسم بود و پس از او بترتیب 
زینب» عبد الله, ام کلئوم, فاطمه و رقیه رضوان الله علیهم بوده‌اند, قاسم 
نخستین فرزندی بود که در مکه در گذشت بعد عبد الله مرد و خدیجه 
شصت و پنج سال عمر کرد یا پنجاه و پنج سال که این صحیح‌تر است. ۱ 
پیامبر متولد شده است. 

عبد الله بن حارثت روایت می کند که مردم درباره ازدواج پیامبر (ص) و 
خدیجه مختلف صحبت می‌کردند عمار یاسر گفت مردم در این باره 
گوناگون و زیاد صحبت می‌دارند و هیچکس , به اندازه من این مطلب را 
نمی‌داند من هم سن و سال پیامبر و دوست صمیمی آن حضرت بودم 
روزی همراه پیامبر بیرون رفته بودیم در محله خروره به خواهر خدیجه 
برخوردیم که بر روی تشک پوستی که خریده بود نشسته بود, او مرا صدا 
زد من پیش او رفتم پیامبر (ص) هم منتظر ایستاد. 

خواهر خدیجه بمن گفت این دوست تو دلش نمیخواهد که با خدیجه ازدواج 
کند؟ من برگشتم و این موضوع را با پیامبر در بین گذاشتم. حضرت فرمود 
چرا فسم بجان خودم, من دوباره پیش خواهر خدیجه رفتم و پاسخ پیامبر را 
باو گفتم, گفت فردا صبح به خانه ما بيائید. فردای آن روز صبح زود به خانه 
آنها رفتیم دیدیم گاوی کشته‌اند و پدر خدیجه جامه زیبائی پوشیده و بوی 
خوشی بکار برده است, خدیجه با برادر خود صحبت داشته بود و او هم با 
پدر صحبت کرده بود خویلد شراب خورده و مست بود و فرزندش درباره 
پیامبر و ارزش و اهمیت آن حضرت صحبت داشت و خواهش کرد که 
خدیجه را بهمسری پیامبر در آورد و او هم موافقت نمود و از گوشت گاو 
خوراک فراوان تهیه کرده بودند و زن و شوهر هم از همان غذا خوردند, پدر 
خدیجه چون از مستی هوشیار گردید گفت این جامه 
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(1) زیبا چیست؟ و این همه خوراک و بوی خوش بزای چه ؛ خوا هی اجدبچه 
که با عمار صحبت کرده بود گفت این جامه را محمد (ص) دامادت برایت 
آورده است و ماده گاوی هم هدیه آفردم نون و-خهن: خدیکه را یه همسر ی 
امتی اورجق وتا کزززترم 

خویلد انکار کرد و گفت من خدیجه را بهمسری محمد (ص) در نیاورده‌ام و 
در حالی که داد و بیداد می‌کرد خود را به حجر اسماعیل رسانید بنی هاشم 
هم بیرون آمدند و همراه پیامبر نزد او رفتند و با او صحبت کردند, خویلد 
گفت حالا آن کسی که می‌گوئید من خدیجه را بهمسری او داده‌ام 
کجاست؟ پیامبر (ص) پیش آمد همینکه خویلد او را دید گفت بسیار خوب 


اگر قبلا موافقت کرده‌ام که مبارک و فرخنده باشد و اگر هم 1 وقت 
موافقت نکرده‌ام حالا با جان و دل موافقم. 

مومّلی می‌گوید عمرو بن اسد عموی خدیجه عهده دار تزویج خدیجه به 
پیامبر بوده است. 

ابو عبد الله حافظ می‌گوید پیامبر در بنیست و پتج سالگی و پانزده سال 
قبل از بعثت با خدیجه ازدواج فرمود. عمر بن ابی بکیر معروف به مومقلی 
روایت می‌کند که عمرو بن اسد عموی خدیجه او را بهمسری پیامبر در 
اورد و پیامبر بیست و پنج ساله بودند و همان سالی بود که قریش کعبه را 
تجدید ساختمان نمودند. 

ابن عباس روایت می‌کند که خویلد پدر خدیجه او را بهمسری پیامبر (ص) 
در اورد و خیال میکنم در ان حال مست بود! 


درباره آنچه که از علمای یهودی و مسیحی و کتاب‌های ایشان در مورد صحت نبوت پیامبر (ص) نقل 
شده است. 37 


ابن اسحق می‌گوید که دانشمندان مسیحی و یهودی که اهل کتاب‌های 
تورات و انجیل بودند پیش از مبعث رسول خدا| از ان موضوع و زمان آن 
آگاه بودند و از اعراب بیشتر اطلاع داشتند زیرا در کتابهای خود نام آن 
حصرات و صفات او را خوانده بودند و می‌دانستند که از ایشان عهد و پیمان 
گرفته شده است که از آن حضرت اطاعت و پیروی نمایند و به مشرکان و 
بت‌پرستان این خبر را نقل 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص :219 ۱ 

کی ام کال تک اند وهی کته ماس نز ام آتراخم 
۶۱ رصان عرت مت فاهد شوه کها شم احمو‌است و انا را از 
قول پیامبران خود و در کتابهای اسمانی خود دیده بودند, خداوند متعال هم 
در آیه 11_56 سوره 7 می‌فرماید 

الذین یعون الرسولّ الب الأْمْحَ الّذٍی تَجذوتة مَکنوباً دهم فی اللَفراة و 
نجل «کسانت که پیروی می کنند از پیامبری اههد که او 6" در تورات و 
انجیل باد شده بافته‌اند». 

و هم خداوند متعال در آیه 6 سوره 601 می‌فر ماید: «هنگامی که عیسی بن 
هویم کفت ای اسرانل فن فرشاوه گذایم بر اه تما عا درا که از 
تورات نزد من است تصدیق می کنم و مژده می‌دهم به پیامبری که پس از 
من می‌اید و نامش احمد است» و خداوند متعال می‌فرماید «محمد 
فرستاده الهی است و کسانیکه همراه اویند بر کافران سخت گیرند» آیه 
30 سوره 48 وم زر آنه 94 سوره 2 می‌فرماید «آنان قبلا وسیله پیامبر 
آرزوی پیروزی بر کافران می‌کردند, تا آنجا که می‌گوید: پس گرفتار 
خشمی پس از خشمی شدند و برای کافران شکنجه‌ای خوار کننده است». 

ابن اسحق می‌گوید اعراب بی‌سواد بودند نه کتابی خوانده بودند و نه عهد 
و پیمانی با پیامبری بسته بودند و نه از بهشت و دوزخ و برانگیخته شدن 
پر از هرهاط ی ات اه فطالیی و کرت ار ال کاب 
می‌ شنید ند که آن هم در دل ایشان ثابت نبود, در عین حال اخبار مربوط به 
ظهور حضرت پیامبر پیش از بعثت کم و بیش وسیله دانشمندان مسیحی و 
بقودا ی منز می‌ننید: 

جایکه از خاصم بن مر ین فاهه فقل است: کی کت شخ ار اغراتف 
به اندازه ما در مورد ظهور پیامبر اطلاع قبلی نداشت., علت آن هم این بود 
که ما با گروهی از یهودیان میزیستیم و ما بت‌پرست بودیم, هر گاه کاری 


مبعوث شود و ما از او پیروی خواهیم نمود و همه شما را خواهیم کشت, 
همچنان که قوم عاد و ارم کشته شدند, و چون خداوند پیامبر را بر انگیخت 
ما بآن حضرت گرویدیم و آنها 

ترجمه دلائل النبوة ,1.ص :220 

تا و آیه 11_56 سوزه 7 درباره ما و ایشان نازل شده است: 

«و کائوا من قَبّل یَسْتَفْیَحونَ عَلی الذین کَقَرّوا» «پیش از ظهور او اهل 
کتاب وسیله او طلب پیروزی می‌کردند بر کسانی که کافر شده‌اند». 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از علی ازدی روایت می‌کند که بهودیان 
میک رو کارا ام پا را رو گر تا ان ما و چرم عم 
نماید و بدین وسیله ارزوی پیروزی بر مردم می‌کردند. 

سعید بن جبیر از ابن عباس روایت می‌کند که یهودیان خیبر با قبیله غطفان 
خنک :ذاشتنده در اغاز خی بهودیان. عنهزم. شندند .ول دوباره به جنگ 
برگشتند در حالی که این دعا را میخواندند. پروردگارا ترا سوگند ِ 
بحق تياهند ای که وعدمداده‌ای در آخر الزمان اورا تزای.ما جر انکترقن ها 

را بر دشمن پیروز گردان و در طول جنگ همچنین این دعا را میخواندند تا 
اینکه غطفان گریختند اما چون پیامبر برانگیخته شد کفر ورزیدند و خداوند 
متعال آیه 6 سوره 7 را نازل فرمود. راویان دیگری هم همین شان 
تشون :زا ترا این ابه‌ از این عباس زوا بت کرده‌اند. 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از عکرمه روایت می‌کند که گروهی از اهل 
کتاب به رسولان خود ایمان آوردند و گفتار ایشان را تصدیق نمودند و به 
مجمد (ص) پیش از بعنت ایمان آوردند ولی هنگامی که آن حضرت مبعوت 
و ار و ی یه 

13 الذین اسُوَدّت وجُوهَهْم [ کَفرَتَم : بعد مد ایما نک «ا یا کسانیکه چهره ایشان 
سیاه می‌شود بانها می‌کویند ابا شما بسن از ابنکه ایمان آوزند. کافر شدید»* 
بخشی از آیه 1006 سوره 3. 

گروهی هم از اهل کتاب به پیامبران خود و به پیامبری محمد (ص) قبل از 
بعئّت ایمان داشتند و پس از بعثت هم بان حضرت گرویدند و این آیه در 
مورد ایشان نازل شده است. ۱ 

و الذین اهتَدَةا زادَهم هدع و آتاهم تَقواهمٌ «کسانی که رهنمون شدند 
ان ایشان بیشتر شده و پرهیزگاری ایشان نتیجه‌اش بخودشان 
میر سد؟ آیه 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:221 
(1) 17 سوره 47» 


«ذکر خبر مردی بهودی از قبیله بنی عبد الاشهل»: 


ابو عبد الله حافظ و آبو بکر قاضی از سلمه بن سلامه نقل می‌کنند که 
ره ی ره رس تس سول 
حاضر شد و برای مردم درباره برانگیخته شدن پس از مرگ و قیامت و 
بهشت و دوزخ و حساب و میزان صحبت می‌کرد و پافشاری در مورد زنده 
شدن پس از مرگ داشت و این موضوع اندکی پیش از مبعث پیامبر بود, 
مردم می‌گفتند فلانی مگر ممکن است که انسانها پس از مرگ دوباره زنده 
شوند و به جهانی دیگر بروند و پاداش جهنم و بهشت ببینند؟ گفت آری و 
بخدا سوگند دوست میداشتم که بهره من از آتش جهنم همین قدر باشد که 
تنور بزرگی را تافته و روشن کنید و مرا در آن افکنید و درب آنرا گل 
بگیرید بشرطی که فردای قیامت از آتش رها گردم, گفتند علامت آن 

چیست.؟ در حالیکه با دست اشاره به مکه می‌کرد گفت پیامبری از این 
سرزمین برانگیخته می‌شود. مردم گفتند او را چه وقتی خواهیم دید؟ او با 
گوشه چشم خود نگاهی باطراف کرد اتفاقا من روی تشکچه‌ای لمیده بودم 
و از همه حاضران کوچکتر بودم گفت ظاهرا اگر اين پسرک نمیرد و بزرگ 
شود او را درک خواهد کرد, روزگار گذشت و خداوند پیامبر را مبعوث کرد 
و همه به اسلام و محمد (ص) گرویدیم و همان بهودی زنده بود از روی 
حسد و کینه همچنان کفر ورزید باو می‌گفتیم مگر تو همان نیستی که 
درباره این پیامبر صحبت میداشتی؟ ؟ گفت این او نیست. 


در سب اسلام دو پسر سعیه. 38 


قتاده می‌گوید پیر مردی از بهود بنی قریظه به من گفت آیا میدانی که چرا 
اسید و ثعلبه دو پسر سعیه و اسد بن عبید و چند نفر دیگر از قبیله هذل که 
از زفزم بت تضیر و بنی قزر بظه تبو‌دند ایمان, آفزدند و. اسلام. زا پذیرفتند؟ 
گفتم نه, گفت مردی از بهود شام که نامش ابن هیّبان بود پیش ما آمد و 
ماند و بخدا قسم هرگز پیش از مبعت پیامیر هردی ندیده بودم که بان 
خوبی نمازهای پنجگانه را بگزارد, اتفاقا چند سالی پیش از مبعث به قبیله 
ما آمده بود, ما هر گاه گرفتار خشک سالی 

ترجمه دلائل النبوة ۰ :222 

پیش از اکن مسر بروبم ۷1 ۳ بدهید می کفتیم چقدر؛ ؟ مر گفت 
یک کیلو خرما یا دو کیلو جو, ما هم آن صدقه را می‌دادیم آنگاه معمولا به 
کنار مزارع عپ آخذیم و طلب باران می‌کرد و بخدا قسم از جای خود بر 
نمی‌خواست که ابرهای بارنده آشکار می‌شد و اين کار را مرتب و مکرر 
انجام داده بود نه یک مرتبه و دو مرتبه و سه مرتبه, هنگام مرگ او گردش 
جمع شده بودیم گفت ای بهودیان فکر می‌کنید چه چیز انگیزه من شد که 
سرزمین نان و شراب را رها کنم و به این سرزمین تنگدستی و گرسنگی 
بیایم, گفتتن خودت داناتری گفت من منتظر خروم پیامبری هستم که 
روزگار او نزدیک است و این سرزمین جای هجرت اوست. ای بهودیان 
مبادا کسی زودتر از شما مسلمان شود, هر چند که او درباره دشمنان خود 
به ریختن خون و اسیر گرفتن مأمور است ولی این مطلب موجب ترس 
نگردد و مانع ایمان آوردن شما به او نشود, و در گذشت. 

چون شب فتح قریظه پیش آمد این سه نفر که از همه جوان‌تر بودند به 
بهودی‌های دیگر گفتند اين همان پیامبری است که ابن هیبان می‌گفت: 
دز ۰ نه اين او نیست. آن سه گفتند بخدا سوگند که این هموست و از 
قلعه فرود آمدند و اسلام آوردند و اموال و فرزندان و همسران خود را در 
قلعه رها نمودند 

ابن اسحق می‌گوید اموال ایشان همچنان در قلعه بود پس از اینکه قلعه را 
مسلمانان گشودند اموال ایشان را پس دادند. 


«چگونگی و سبب اسلام سلمان فارسی رضی الله عنه »> 39 


ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از زید بن صوحان روایت می‌کند که دو نفر 
از اهل کوفه که از دوستانش بوده‌اند پیش او آمده و تقاضا کرده‌اند به 
سلمان بگوید تا داستان اسلام آوردن خود را برای آنها بیان کند. 
زید می‌گوید همراه آن دو بدیدار سلمان که استاندار مدائن بود رفتیم, 
سلمان بر کرسیچه‌ای نشسته و مشغول شکافتن برگهای درخت خرما برای 
حصیر بافی بود, سلام دادیم و نشستیم من گفتم ای ابو عبد الله این دو نفر 
از دوستان صمیمی هستند و حق برادری دارند. دوست دارند داستان 
گرایش تو به اسلام را از 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:223 
(1 زبان خودت بشنوند که چگونه بوده است. 
سلمان گفت من یتیمی از رام هرمز بودم. پسر دهقان بزرگ رام هرمز نزد 
معلمی رفت و آمد داشت, من همراه او میرفتم تا در پناه او باشم, من 
برادر بزرگتری هم داشتم که ِِ بود امّا من پسرکی بی‌نوا و تنگدست 
بودم, دهقان زاده هنگامی که از مجلس درس بیرون می‌آمد و ۳ او 
پراکنده می‌شدند, لباس وصله دار می‌پوشید و : بالای کوهی میرفت. چند بار 
اين کار را پوشیده انجام داد تا اينکه باو گفتم تو که جامه وصله‌دار 
می‌پوشی و به کوه میروی چرا مرا با خود نمی‌بری؟ کت تو هنوز نوجوانی 
و می‌ترسم که راز دار نباشی, گفتم نترس, گفت در این کوه گروهی روی 
سنگی هموار زندگی 6 177 و همواره بیاد 
خدا| آخو تور و می‌پندارند که ما آتش‌برسنان همجون بت‌پرستأنیم و آیین 
ما دين الهی نیست., گفتم مرا هم با خود ببر گفت تا از آنها اجازه نگیرم 
نمی‌توانم, بعلاوه می‌ترسم که تو مطلبی فاش کنی و پدرم متوجه شود که 
در آن صورت ایشان را خواهد کشت و من نمیخواهم بهیچ وجه دستم بخون 
ایشان الوده شود. ۱ 
گفتم از من چیزی درز نخواهد کرد و تو از ایشان اجازه بگیر, او به آنها 
بود که پسرک یتیمی همراه من است و دوست میدارد که پیش شما 
بیاید و گفتار شما را بشنود آنها گفته بودند اگر خودت به او اعتماد داری 
بیاورش, دهقان زاده گفته و که امیدوارم از او بچز آنچه دوست دارم سر 
نزند. و یمن گفت اجازه گرفتم و می‌توانی با من بیائی, وقتی دیدی من 
بکوه رفتم تو هم بیا و لطفا دقت کن که هیچکس متوجه نشود زیرا 
ای ایشان را خواهد کشت. 
چون ساعت رفتن او بکوه فرا رسید من هم دنبال او رفتم و از کوه بالا 
رفتیم به قطعه بزرگ فتضافی. از کوم:رننیدیم. و. انشان انجا بودند خیال 


می‌کنم عده ایشان شش پا هفت نفر بود از شدت عبادت گویین روج از 
بدنشان بیرون رفته بود, معلوم شد همه روز روزه می‌گیر ند و شب بپا 
ایستاده و دعا می‌کنند و عبادت می‌نمایند. و از برگ درختان و گیاهان غذای 
خود را فراهم 0 دهقان زاده 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص :224 ۱ 
ضمن معرفی من مرا ستود و از من به نیکی یاد کرد انها شروع به 
گفتار کردند نخست خدا را ستایش نمودند و پیامبران گذشته را تا عیسی 
(ع) یاد نمودند و گفتند خداوند عیسی عع) را به پیامبری برانگیخته و بدون 
دج لسن نر او را آفریده است. زنده ساختن مردحان و افرینتن برندم 
از گل و شفا دادن کوران مادر زاد و مبتلایان به برص را در اختیار او 
کد انم است, گروهی از او پیروی نمودند و کزوهن بر او کافر شدند» او 
بنده و فرستاده خدا| بود و خداوند مردم را بوسیله او می‌از ماید. 
پیش از این صحبت ها با محبت به من گفتند ای جوان بدان که ترا 
پروردگاری است و بازگشت تو بجهان دیگر است و بهشت و دوزخ برابر تو 
خواهد بود که بسوی یکی از آنها میروی, و این قوم که آتش می‌پرستند 
کافر و گمراهند و خدای از کار ایشان خشنود نیست و آنها پر دين و آیین 
الهی نیستند, چون ساعت بازگشت دوستم فرا رسید با هم بر 
فردای آن روز هم پیش آنها رفتیم. سخنان و مطالب بهتر عنوان کردند و 
من همانجا ماندم, ند نو نوجوانی و نمی‌توانی آنچه ما انجام مید هیم 
انجام دهی, 1 تو فقط نماز بگزار و خواب مرا که اش شید ون شوه را 
رعایت کن؛ متأسفانه دهفان که در واقع فرمانروای منطقه بود منوجه رفتار 
فرزندش شده بود و با گروهی از سواران خود یکوه آمد و گفت شما آمدید 
و همسایه من شدید و من حق همسایگی شما را خوب رعایت کردم و شما 
از من هیچ بدی ندیدید ولی در فرزندم نفوذ کردید و عقیده‌اش را تباه 
ساختید. حال به شما سه شبانروز مهلت میدهم اگر پس از سه شبانروز 
دیگر بشما دست یابم خودتان و جایگاه شما را بان خواهم کشید 
بسرزمین خود باز گردید زیرا| نمیخواهم از جانب من بشما بد بر لنند. 
گفتند بسیار خوب ولی ما هرگز نسبت به تو قصد سوئی نداشته‌ایم بلکه 
همواره خیر ترا خواسته‌ایم, دهقان فرزند خود را از آمدن پیش ایشان منع 
نمود. من به آن پسر گفتم از خدا بترس زیرا حالا تو میدانی که این گروه بر 
حقند و این دین دین الهی است و پدرت و ما بر آیین حق نیستیم و ایشان 
آتز پر بسنده. خوا سرا -ختانکه ضاید و بابد ی آخرت خود را بدنبا 
مفروش, گفت همچنین است 
ترجمه دلائل النبوة ,1ص :225 
(1) که تو می‌گوئی اما من ناچارم که با ایشان نروم زیرا می‌ترسم پدرم 
کروهت ازهوار ان خود رنه تعفیت:صن تفر تسه و دیدی که از آمدنمن در 


این جا خفدر ناراجت شند تا اتجا کة انشان:را از این شززمین. بیرون راند؛ 
ولی من میدانم که حق در دست ایشان است. گفتم بهر حال خود دانی. 
سپس من بدیدار برادرم رفتم و موضوع را به او گفتم, گفت من گرفتارم و 
پی زندگی خویشم, روزی که میخواستند 1 آن جا بکوچند تنها پیش آنها 
رفتم, , گفتند ای سلمان ما ناچار از فرار هستیم, دین و آیین چنان بود که 
دیدی و همان بود که ما به تو سفارش کردیم و این قوم آتش‌پرستند نه خدا 
را می‌شناسند و نه او را بیاد می‌آورند, تو از خدا بترس و کسی ترا نفریبد, 
گفتم من از شما جدا نخواهم شد, گفتند تو نمی‌توانی با ما باشی ما روزها 
روزه می‌گیریم و شبها نماز میگزاريم و برگ درخت می‌خوریم و بهر چه که 
پیش اید شکیبا و بردباريم و تو نمی‌توانی این چنین باشی. , 

گفتم بهر حال من از شما جدا نخواهم شد گفتند ما مطلب را گفتیم حالا 
خودت بهتر میدانی ولی اگر میخواهی بیائی لا اقل کفشی برای خودت تهیه 
کن و توشه‌ای بردار, زیرا تو بانچه که ما توانا هستیم طاقت نداری. 

من دوباره بدیدار برادر خور رفتم و خواهش خود را بر او عرضه کردم و او 
تپذیرفت: من پیش آنها بر کشتم. و ترا افتادیم: همگی پیاده بودیم و خدا 
سلامت روزی فرمود و به موصل رسیدیم و وارد کلیسائی شدیم چون وارد 
کلیسا شدیم مسیحیان گرد ما جمع شدند و پرسیدند تا بحال کجا بودید؟ 
گفتند در سرزمینی بودیم که خدا را یاد نمی‌کردند و آتش‌پرست بودند و ما 
را از دیار خود بیرون راندند و بدین جهت پیش شما آمده‌ایم, اندکی که 
گذشت به من گفتند در این کوههای اطراف مردمی مندین هسنند که ما 
میخواهیم بدیدارشان برویم, تو در همین کلیسا و با اين قوم زندگی کن 
اینها اهل دین و شر فند و «آنچه خواهد دلت همان بینی» گفتم من از شما 
جدا نمی‌شوم. 

سلمان می‌گوید اهل کلیسا هم اصرار کردند که همانجا بمانم و گفتند 
عبادات ما اسان‌تر است و ترا ناتوان و خسته نخواهد کرد, گفتم نه از 
ایشان جدا 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:226 

(1) نمی‌شوم و همراه ایشان بیرون رفتم و میان کوهها راه افتادیم. بر 
روی صخره بزرگی که اطراف آن [ گوارا و مقدار زیادی نان بود 
نشستیم, , چون آفتاب بر آمد گروهی یک یک از میان کوهها تون اند که 
از لاغری می‌گفتی روح از بدن ایشان جدا شده است., چون جمع شدند به 
ما خوشامد گفتند و پرسیدند که شما کجا بودید که مدتهاست شما را 
ندیده‌ایم؟ گفتند در سرزمینی بودیم که آتش‌پرست بودند و ما را بیرون 
کردند, پرسیدند که این نوجوان کیست؟ دوستان من مرا بسیار ستودند و 
گفتند که اين از آن سرزمین همراه ما شده است و ما از او تا کنون بجز 
خیر و نیکی ندیده‌ايم, در این گفتگو بودند که مردی کشیده اندام از غاری 


ترفن اد ویر خمع لام داد ونششت: همگان بر او احترام گذاشتند و 
چشمان خود را بر او دوختند. پرسید شما کجا بودید؟ موضوع را برایش 
گفتند, گفت این ۱ سنودند و گفتند از ایشان پیروی 
می‌کنم. من ندیده بودم که دوستانم کسی را به اندازه او احترام بگذارند, 
او نخست خدای را تا کت و ار ام را با احترام یاد کرد و 
رای ار راسارات ای رم سس عفر 
که بدون پدر متولد شده است و خداوند او را به پیامبری برانگیخته و 
بدست او معجزاتی همچون زنده کردن مردگان و شفا دادن کور مادرزاد و 
مبروص صورت گرفته است و مجسمه‌ای از گل بصورت مرغ می‌ساخته و 
نقرفان: افیف ان می‌دمیده و زنده می‌شده است و خداوند انجیل را به 
او وحی فرموده و تورات را به او آموخته است و او را بسوی بهود گسیل 
داشته است گروهی به او کرویده اند و گروه دیگر کافر شده‌اند. 
آنگاه پاره‌ای از گرفتاریها و آنچه بر سر عیسی (ع) آمدج بود بیان داشت و 
گفت که او بنده سپاسگزار خداوند بود و خدای متعال هم از او راضی بود, 
تا آن گاه که او را بسوی خود گرفت. 
سپس شروع به نصیحت و اندرز گویی کرد و گفت از خدا بترسید و بآنچه 
که عیسی (ع) دستور داده است پای بند باشید و بر شما باد که پراکنده دل 
نشوید و نسبت به این نوجوان هم همواره نیکی کنید. ش مس 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:227 
(1) خدایی است و جز آن هر چه هست کفر است. 
سلمان می‌گوید من باو گفتم حالا از تو جدا نخواهم شد گفت تو نمی‌توانی 
با من باشی من از اين غار بیرون نمی‌آیم مگر روزهای یکشنبه, یاران او 
هم رو بمن کرده و گفتند ای پسر تو نمی‌توانی با او همراهی کنی, گفتم 
من از او جدا نمی‌شوم, پیر مرد گفتار خود را تکرار کرد و گفت من حالا که 
وا انن ار شوم کته | ند بیرون تفت ان تو خود ژاتی: دیگران به او 
گفتند اين هنوز بچه است آیا تو بر او نمی‌ترسی؟ او گفت من که به او 
گفتم, گروهی که با ایشان آمده بودم هنگام وداع گریستند. پیر مرد گفت 
حالا مقداری آب و نان که تا یکشنبه آینده برایت ت کافی باشد با خود بردار, 
من آن کار را کردم, اصحاب او متفرق شدند و هر یک به جایگاه خود رفت 
من هم همراه آن پیرمرد وارد غاری در دل کوه شدیم. 
گفت آنچه همراه داری کناری بگذار و کم کم بخور و بیاشام و خود بنماز 
ایستاد من هم پشت سرش بنماز ایستادم. او بمن گفت تو طاقت این همه 
عبادت نداری نمازت را بخوان چیزی بخور و بخواب, من دستور او را اجرا 
کردم و ندیدم که او چیزی بخورد یا بخواید بل که همواره در حال نماز بود. 
یکشنبه بعد فرا رسید بمن گفت مشک آب خود را بردار و راه بیفت من از 


پی او راه افتادم تا به همان سنگ بزرگ صاف رسیدیم, یاران او از اطراف 
حجمع شده و منتظر او بودند او همچنان برای ایشان صجبت کرد و 
اندرزشان داد که از تفرقه بپرهيزید و بدانید که عیسی (ع) از بندگان ۳ 
بود که خدا| نعمت‌های فراوان بر او ارزانی داشت, اصحاب او پرسیدند که 
این جوان چگونه بود؟ گفت بسیار خوب و مرا ستود, آنها خدا| را شکر 
کردند, مانند دفعه قبل انجا اب و نان باندازه کافی بود هر کس بمیزان نیاز 
4 برداشت, من هم برداشتم آنها متفرق شدند و من هم همراه پیرمرد به 
ر بر 
مدتی به اين طریق گذشت و فقط روزهای یکشنبه اجتماع ما صورت 
می‌گرفت و او همچنان همگان را نصیحت می‌کرد. 
در یکی از یکشنبه‌ها پیرمرد پس از نصیحت گفت من سالخورده شده‌آم 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:228 
(1 احساس می کنم که استخوانهايم پوک و طز کم نزدیک شده است و 
مدتهاست که بزیارت بیت المقدس نرفته‌ام و میخواهم انجا بروم شما 
نسبت به این جوان خیر خواه باشید, یاران او چنان جزع و بی‌تابی می‌کردند 
که اندازه نداشت و گفتند تو سالخورده و پیر مردی و میخواهی تنها بروی 
اولا ما بتو نیازمندیم بعلاوه می‌ترسیم که برای تو اتفاقی رخ دهد, گفت مرا 
از این سفر باز مدارید چاره ندارم و باید بروم فقط خواهشم این است که 
نسبت به این نوجوان کاملا خیر خواه و مهربان باشید, من گفتم از تو جدا 
نمی‌شوم گفت, تو که وضع مرا میدانی که روزها روزه می‌گیرم و همه 
شب بپا ایستادهام وانگهی با خود زاد و توشه‌ای بر نمیدارم و نو نمی‌توانی 
همراه من باشی, گفتم بهر حال از تو جدا نخواهم شد, گفت خود دانی. 
یاران گفتند ما برای هر دو نفر ترس داریم و گریستند, پیرمرد دوباره 
ایشان را نصیحت کرد و گفت همچنان که شما را آموخته‌ام زندگی کنید اگر 
من زنده ماندم شاید دوباره برگردم و اگر مردم بدانید که خدا زنده جاوید 
است. و بر ایشان بدرود گفت و بیرون رفت. 
من هم همراه او براه افتادم, بمن گفت با خود نانی بردار که بخوری, در 
حالی که ذکر می‌گفت براه افتاد و بهیچ چیز توجهی نداشت و هیچ جا توقف 
نمی‌کرد. چون شب فرا رسید گفت نمازت را بخوان و چیزی بخور و 
بخواب. و او همچنان شبها در حال نماز بود, ما براه خود ادامه دادیم تا به 
مسجد اقصی رسیدیم. 
کنار درب مسجد مردی زمین گیر نشسته بود گفت ای بنده خدا حال مرا 
می‌بینی, چیزی بمن تصدیق کن, پیرمرد توجهی به او نکرد و داخل مسجد 
اقصی شد و در جاهای مختلف نماز گزارد. بعد بمن گفت سالهاست 
نخوابیده‌ام, اگر تو مواظب باشی که سایه به فلان جاأ که رسید مرا بیدار 
کنی میخوابم. زیرا دلم میخواهد که در این جا بخوابم. گفتم مواظب خواهم 


بود, باز تکرار کرد که چون سایه بآنجا رسید اگر خواب بودم بیدارم کنی و 
من با خود گفتم چه خوب است که راحت بخوابد. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج1.ص :229 

(1) بین راه که می‌آمدیم او همچنان مرا نصبحت می‌کرد که پروردگاری 
داری و باید در پیشگاه او حساب پس بدهی و بهشت و جهنم وجود دارد و 
همان نصایح را که به یاران خود می‌گفت تکرار می‌کرد. یک دفعه بمن 
گفت که خداوند بزودی پیامبری در سرزمین تهامه مبعوث می‌فرماید که 
نامش احمد است. البته چون عرب نبود الفاظ را درست تلفظ نمیکرد مثلا 
گفت از علائم او این است که هدیه را می‌پذیرد و ار خوراک باشد میخورد 
در حالی که صدقه را نمی‌پذیرد و نمیخورد و میان شانه او مهر نبوت است, 
زمان ظهور او نزدیک شده است من سخت سالخورده‌ام و گمان نمیکنم تا 
آن.وفت زنده: بماتم و اور ری کتم اکر ودرا دیدی تضذیفتتن که و از آو 
پیروی نما. ِ ۱ 

گفتم هر چند مرا به ترک این آیین که تو بر آن هستی فرمان دهد, گفت 
اری اری که حق با اوست و خشنودی خدا در پیروی از اوست. چون بخواب 
رفت چیزی نگذشت که بیدار شد و با خوف بذکر خدا مشغول شد و گفت 
ای سلمان حواست کجاست؟ سایه از آن جا گذشته است و من از ذکر خدا 
غافل مانده‌ام گفتم چون سالهاست که نخوابیده‌ای دوست میداشتم که 
استراحت بیشتری کرده باشی, خدای را سپاس گفت و برخاست. 

من هم پی او روان شدم, چون کنار آن مرد زمین گیر رسید او گفت ای 
مرد وارد مسجد شدی و از تو تقاضا کردم چیزی بمن دهی ندادی. حالا باز 
تقاضا می‌کنم, پیر مرد اطراف را نگریست و چون کسی نبود نزدیک زمین 
گیر امد و دستش را گرفت و گفت بنام خدا برخیز و او برخاست همچون 
کسی که از پایش بند را برداشته باشند, و در کمال سلامت بود. 

پیر مرد دست خود را از دست مرد زمین گیر بیرون کشید و براه افتاد و او 
به هیچکس و به هیچ چیز توجهی نداشت و جائی نمی‌ایستاد. مرد زمین گیر 
بمن گفت ای جوان لطفا جامه‌های مرا بردار و به من بپوشان تا بروم و به 
خانواده خود مژده دهم. 

من جامه به او پوشاندم او هم بدون توجه بمن براه افتاد. من در جستجوی 
ترجمه دلائل النبوة ,1.ص:230 

(1) پیر مرد بر آمدم و از هر کس می‌پرسیدم می‌گفت جلوتر رفت, تا اين 
که به کاروانی از بنی کلاب برخوردم و از ایشان پرسیدم بمحض اینکه 
فهمیدند غریب هستم مردی از ایشان شتری را خواباند و مرا پشت سر 
خود سوار کرد و بزمین خود اوردند و مرا بعنوان برده فروختند. 


بانوئی از انصار مرا خرید و در نخلستان او کار می‌کردم, در اين هنگام 
پیامیز (ص) از. مکه به. مدینه آمدند و من مطلع شدم مقداری از خرمای 
نخلستان چیبدم هر رقم ای و بش سامیر آمده گروهی از جمله 
ابو بکر در حضور او بودند. من ظرف خرما را حضور پیامبر نهادم فرمود 
چیست؟ گفتم صدقه‌ای است. به اصحاب خود فرمود بخورید و خود نخورد. 
اند کی نشستم و دوباره به نخلستان بر گشتم و خرمائی چیدم و بردم» 
همچنان اصحابش پیش او بودند و ایو بکر از همه نزدیک‌تر نشسته بود. 
چون ظرف خرما را نهادم پیامبر فرمود چیست؟ گفتم هدیه‌ای است که 
بحضورت آورده‌ام. نام خدا بر زبان آورد و خود و اصحابش از آن خرما 
خوردند. 
با خود گفتم این یک نشانه از نشانه‌هائی که پر مرد داده بود. سپس رفتم 
و,پشت سر بیامبر. اینتادم آن خضرت متوجه شد و جامه را از دوش خود 
کنار زد و من مهر نبوت را در کتف چپ آن مص رت« یوم روبروی او بزمین 
نشستم و شهادتین گفتم, یامن ریت و کیستی ۱ فص وهای ار و 
داستان خود و افرادی را که همراه ایشان بودم و پیر مرد و نصایح و 
دستورهایی که داده بود بیان داشتم. 
پیامبر پرسید تو برده کیستی؟ گفتم زنی از انصار و حالا هم در نخلستان او 
ِ می‌کنم, پیامبر به ابو بکر فرمود اين را بجز ابو بکر مرا خرید و ازاد 
د. 
مدتی گذشت. دوباره بحضور پیامبر رسیدم, سلام کردم و برابرش نشستم 
و پرسیدم درباره دین مسیحیان چه می‌گوئی؟ فرمود نه خیری در ایشان 
است و نه خیری در آیین اشان: ان مطلب ندای من کران اهد و با خود 
گفتم آیا شخصی که من با او بودم و عبادت او را دیدم و دست مرد زمین 
گیر را گرفت و شفایش داد در خودش و در دین او خیری نیست! 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:231 ۲ 
(1) از حضور پیامبر برگشتم در حالی که ناراحت بودم, در این هنگام آیه 
2 سوره 5 بر پیامبر (ص) نازل شده بود. 
ذلک بان هت فا و ابا ام لا تسیر ون این ند آن بت آنتست 
کة میان ابشان کشیشان و راهبانند ای 
پیامبر فرموده بود سلمان را نزد من آورید, فرستاده پیامبر آمد, و مرا فرا 
خواند. من ترسان امدم و مقابل پیامبر نشستم, , حضرت ایه را خواند و 
فرمود ای سلمان دوستان تو و پیر مردی که با او بوده‌ای در واقع مسیحی 
نبوده و مسلمان بوده‌اند گفتم سوگند به کسی که ترا بحق مبعوث کرده 
است آن پیر مرد به من دستور داده بود که از تو پیروی کنم و به او گفتم 
اگر چه پیامبر مرا به ترک آیین تو فرمان دهد باز هم آیین او را بپذیرم گفت 
آری زیرا حق و آنچه خدا دوست میدارد در اوامر اوست. 


اد لاه ای ی خی عیاض ار ات وان اس 
قاس رانا ورن فان راک رایس هد 

سلمان هی کفت من فردق ایرانی و از اصفهان و دهکده‌ای که جی نامیده 
میشد بودم, پدرم دهقان دهعده بود و مرا از همه فرزندان خود بیشتر 
خوفت مدا فت بش ی عا اه مرا ی خانه‌ای وا ان کی هه 
همانطور که زنان جوان و زیبا را نگهمیدارند. 

فز ون ات مجوس بحجد د اجتهاد رسیده بودم و جزء آتشبانان بودم آتتتتیت که 
همواره روشن است و حبنی لحظه‌ای هم نمیگذارند خاموش شود من از 
ایین‌های دیگر مردم اطلاعی نداشتم و علوم دینی من محدود ۱ 
اطلاعات مربوط به ایین مجوس, تا اینکه پدرم مشغول ساختمانی شد و 
مزرعه‌ای هم داشت که کارگران او در آن کار میکردند روزی مرا خواست 
و گفت می‌بینی که اين ساختمان مرا سخت گرفتار کرده است و نمیرسم 
از مزرعه سرکشی کنم, تو آنجا برو و به دیگران دستور بده چه کارهائی را 
انجام دهند و زودتر بر گردی که نگران نشوم. 

طوء فد مره که بدر ‏ پیروان: آحوه ار کنا ر کلیسای مسیحیان گذشتم و 
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(1) صدای سرود و دعای ایشان را شنیدم پرسیدم این چیست؟ گفتند 
مسیحیان در حال عبادتند وارد شدم که ببینم, چنان شیفته شدم که تا 
غروب افتاب همانجا نشستم. 

بر رم بجستجوی من بر آمده بود, شب که برگشتم گفت کجا بودی, مگر 
نحفر به مزرعه بر وی, گفتم پدر جان به گروهی بر خوردم که به ایشان 
نصاری می‌گفتند, نماز و دعای ایشان مرا شیفته کرد و همانجا نشستم تا 
ببینم چگونه رفتار ففت کنند: گفت پس ررکم دین نو و دین پدرانت از دین 
ایشان بهتر است. گفتم نه چنین نیست, ایشان مردمی هستند که, خدا را 
می‌پرستند و او را میخوانند و برای او نماز میگزارند در حالی که ما آتشی 
را می‌پرستیم که خود بر افروخته‌ايم و اکر ان را رها کنیم خاموش می‌شود. 
او نخست مرا بیم داد و ترساند و سیس مرا زندانی نمود و پای مرا در 
زنجیر کشیدند. 

من کسی پنهانی پیش مسیحیان فرستادم و از ایشان پرسیدم اصل این 
دین در کجاست؟ گفتند در شام, گفتم اگر از آنجا گروهی اد نهر هم 
خبر کنید, مدنی گذشت پیام دادند که کاروانی از شام آمده است, پیامبر 
دادم که هر گاه کارهایشان را انجام دادند و آهنگ بازگشت کردند بمن خبر 
دهید, چون آنها اماده دنه من تخیر از باق نتم و بانان:بوستم, وه 
سا ی که 

پیش او رفتم و گفتم دوست میدارم که در کلیسای تو باشم و خدای را 


عبادت کنم, و از تو کارهای نیک را بیاموزم, موافقت کرد و من همراه او 
بودم, متاسفانه او مرد بدی بود به مسیحیان دستور میداد که صدقه 
پرداخت کنند و آنرا برای خود اندوخته می‌کرد و به بینوایان و نیازمندان 
نمیرسانید, بدین جهت از او بشدّت متنفر بودم چیزی نگذشت که او مرد. 

چون امدند او را بخاک بسیرند طاقت نیاوردم و گفتم که این مرد بدی بود, 
به شما دستور پرداخت صدقه میداد در حالیکه آنها را برای خود 
می‌اندوخت و بمصرف نیازمندان نمیرسانید, گفتند از کجا معلوم است؟ 
گفتم من گنجینه‌های او را بیرون می‌آورم و هفت کوزه انباشته از سکه‌های 
زرین را بیرون 
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(1) آوردم چون آنها را دیدند گفتند بخدا سوگند او را بخاک نمی‌سپریم و 
خنبندش را بر تبزی. دار کسیدنه مه سار کرذنت و کشیشن کر آفز دنه 
بجای او به اسقفی کلیسا منصوب ساختند. 

ای ابن عباس. بخدا سوگند من ندیده‌ام کسی بهتر از او نماز بگزارد و 
بسیار پارسا بود, و از دنیا سخت روی بر گردانده بود و شب و روز مشغول 
عبادت بود. من هیچکس را باندازه او دوست نداشتم و همواره با او بودم تا 
مررگش فرا ر سید هنگام مرگ او گفتم فرمان الهی رسیده است و من 
هیچکس را باندازه نو دوست نمی‌داشتم اکنون چه فرمان میدهی و مرا 
بچه کسی وصیت میکنی؟ 

گفت پسرکم کسی را سراغ ندارم مگر مردی در موصل که امیدوارم او را 
مانند من بیابی, چون او مرد من به موصل آمدم و نزد کسی رفتم که گفته 
بود, او را هم در زهد و کوشش مانند همو دیدم و گفتم که بمن وصیت 
شده است که پیش تو بیایم,. گفت همین جا باش با او بودم تا مرگ او هم 
فرا رسید. 

پیش از مرگ او باو گفتم فلانی مرا بتو وصیت کرد اکنون که مرگ تو فرا 
میرسد مرا به چه کسی ارشاد می‌کنی, گفت مردی در تصیبین زندگی 
می‌کند که او هم مانند ماست اگر خواستی می‌توانی به او بییوندی» چون او 
مرد و بخاکش سپردیم به نصیبین آمدم و مردی را که گفته بود پیدا کردم و 
داستان خود را باو گفتم موافقت کرد که پیش او بمانم. و ماندم تا مرگ او 
هم فرا رسید از او خواستم که مرا به شخص دیگری راهنمائی کند. 

گفت مردی در عموریه شام است که با ما هم عقیده است. پس از مرگ 
عالم نصیبین به عموربه رفتم. و عالمی را که نشان داده بودند پیدا کردم و 

همانجا ماندم, ضمنا بکسب و کار هم مشغول فده وانست چش کار و 
گوسپند برای خود تهیه کنم, چون مرگ او فرا رسید باو گفتم فلان مرا به 
فلان و او بدیگری و او به تو ارجاع داد, حال که متاسفانه مرگ تو هم فرا 


را سراغ ندارم که از ما باقی مانده باشد تا بتو بگویم پیش او بروی. 

اما رو زگار ظهور پیامبری که از مکه است نزدیک شده است و او به 
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(1) سر زمینی هجرت می‌کند که دارای نخلستان و کشتزار است در عین 
حال که بخشی از زمین‌های ان شوره‌زار می‌باشد و ان پیامبر نشانه‌هائتی 
دارد که ظاهر است. از جمله اينکه میان شانه‌های او مهر نبوت قرار دارد و 
اگر چیزی باو هدیه دهند می‌پذیرد و میخورد و اگر صدقه دهند می‌پذیرد اما 
خود از آن نمیخورد؛ اگر بتوانی بآن سرزمین بروی, برو که روزگارش 
نزدیک شده است. 

چون او در گذشت و بخاکش سپردیم مدتی در شام ماندم تا کاروانی از 
بنی کلاب آمد, گفتم مرا با خود به سرزمین عرب ببرید. و گاوها و 
کوشیندان من آن شا پاشتن. پذیر فنند ف‌فرا با خوه آوردید اها تردیک مکه 
بر من ستم کردند و مرا بعنوان برده و غلام به یک نفر یهودی از اهالی مکه 
فروختند, هنگامی که درختان خرما را دیدم خوشحال و امیدوار شدم و فکر 
می‌کردم مکه همان جاي هجرت پیامبر است, ولی چنین نبود. بهودی دیگری 
قرا-خرید و بت مدیه: آورد وضو کند یه دا بفخخض, آنکه مدیته: وا دیده 
شناختم. 

من همچنان در تن ی بودم که خداوند متعال پیامبر را در مکه مبعوت 
فرمود و صاحب من از اين موضوع چیزی بمن نمی‌گفت تا اينکه پیامبر 
(ص) هجرت فرمود و به قبا آمده بود, در آن موقع روزی بالای درخت خرما 
مشغول کار بودم که پسر عموی صاحب من آمد و گفت خدا قبیله اوس و 
خزرج را بکشد که گرد مردی که از مکه آمده است جمع شده‌اند و عقیده 
دارند که او پیامبر است. 

بخدا سوگند چون این سخن را شنیدم چنان التهاب و هیجانی سراپایم را 
فرو گرفت که می‌ترسیدم از بالای درخت روی آن دو نفر سقوط کنم, از 
نخل پایین آمدم و پرسیدم چه گفتی؟ و این خبر چیست؟ صاحب من سیلی 
محکمی به من زد و گفت ترا با اين کارها چکار است. بر گرد و بکار خود 
متقول بان کم ورس من نم واسم رام که کت 
چون شب فرا رسید مقداری خوراکی که داشتم در ظرفی گذاشتم و در 
قبا بحضور پیامبر رسیدم, سلام دادم و گفتم به من خبر داده‌اند که تو مرد 
صالحی هستی و اصحاب تو در این شهر غریب هستند, غذایی داشتم که 
صدقه بود و در این شهر هیچکس را از شما مستحق‌تر نمی‌شناسم. و 
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(1) حضرت نهادم, پیامبر خود از آن نخورد امّا به یاران خود گفت بخورید. 
با خود گفتم این نشانه نخستين, آنگاه به نخلستان بر ؟ و پیامبر (ص) 


هم به شهر مدینه رفتند, خوراک دیگری تهیه کردم و دوباره حضور پیامبر 
امدم و گفتم متوجه شدم که شما از غذای صدقه نمیخورید. این هدیه 
است. پیامبر خود و پارانش از آن خوردند, با خود گفتم این نشانه دوم. 

پس از مدتی بار دیگر خدمت پیامبر رسیدم در حالی که دو برد بزرگ 
پوشیده بودم, و پیامبر هم با اصحاب خود جنازه‌ای را تشییع می‌فرمود, 
پشت سرش راه افتادم و منظورم این بود که مهر نبوت را ببینم. چون 
حضرت متوجه شدند پشت بر من نمود و دوش خود را برهنه ساخت چون 

مهر نبوت را میان شانه‌های او نگربستم و همچنان بود که برایم توصیف 
کرده بودند شروع به بوسیدن آن و گریستن نمودم. 

بیاضبر فرمود شلمان بیاء بر کشتم و فقابل. آن حضرت تشستم: اظهار علاقه 
کهدزا متان مرا وت ی ی ی 
تو (یعنی ابن عباس) تعریف کردم داستان خود را از اوّل تا آخر اظهار 
داشتم, چون گفتارم تمام شد پیامبر فرمود ای سلمان با اربابت قرار دادی 
بنویس که آزاد گردی, من با او پیمانی نوشتم که سیصد اصله خرما بعمل 
آورم و چهل وقیه طلا پرداخت نمایم و آزاد گردم, اصحاب رسول خدا| در 
مورد نهال‌های خرما هر یک باندازه توانائی خویش مرا یاری کردند. بعضی 
سی نهال برخی بیست نهال و بعضی دیگر ده نهال دادند. 

پیامبر فرمود کودال‌های نهال‌ها را حفر کن و چون تمام شد خبر بده تا 
نهال‌ها را من شخصا بنشانم. من بهمراهی دوستانم گودال‌ها را کندیم و 
چون تمام شد خبر دادم, پیامبر حاضر شدند ما نهال‌ها را می‌اوردیم و 
حضرت انها را می‌نشاند و خاک میریخت. سوکند بخدائی که او را بر حق 
برانگیخته است حتی یک نهال هم خشک نشد. اما پرداخت طلا همچنان بر 
عهده‌ام باقی بود تا اینکه مردی که در معادن کار می‌کرد قطعه طلائی 
هی ای ار مرا ی ار 
ایرانی که برای ازادی خود پیمان نوشته 
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(1) است کجاست؟ حضورش رفتم. فرمود اين را بگیر و تعهد خود را 
پرداخت کن. گفتم گمان نمیکنم که این بمیزان تعهد من باشد و آن را 
جواب دهد, فرمود خداوند متعال با همین آن را جبران خواهد فرمود. 

سو گند به کسی که جان در اختیار اوست.؛ چون آترا وزن کردیم درست 
چهل وقیه بود و آنرا به ارباب خود پرداختم .و آزان شیم 

بزد کی من مانع از آن بود که بتوانم مرنب خدمت پیامبر پزبییم حلی 
سعادت شرکت در جنگ بدر و احد را نداشتم, پس از آزادی در جنگ خندق 
و دیگر جنگها شرکت کردم و افتخار حضور در هیچ جنگی از آن پس از من 
سلب نگردید. 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از سلمان روایت می‌کند که می‌گفت برای 


نامیرن صذفه آور دم آنبارد کرد مشش هدیه آوردم آثر اسدیرفت: 

همچنین از سلمان روایت می‌کند که پیامبر اين اندازه طلا بمن لطف کردند 
و انگشت اشاره و شست خود را بصورت حلقه‌ای در آورد. و گفت اگر هم 
وزن کوه احد طلا در کفه‌ای بگذارند و آن طلا در کفه دیگر من آن را ترجیح 
قی‌دهم زر یراب ان فسبله: از یرد بی.ار اد شتده ۱ 

ی ار راهان روایت می‌کند که چون پیامبر ان طلا را به من دادند و 
فرمودند وام خود را بپرداز, گفتم اين کجا جوابگوی آنست پيامبر (ص) آن 
طلا را روی زبان خود گذاشتند و سپس بطرف من انداختند و گفتند برو 
انشاء الله با همین تعهد خود را پرداخت می‌کنی و چون ان را وزن کردم 
چهل وقیه بود و توانستم وام خود را بپردازم. , 

آخرین کشیشی که با او بوده به او گفته است که در شام دو بيشه وجود 
دارد که مردی در هر سال فقط یک شب از یک بيشه بیرون می‌آید و به 
بيشه دیگر میرود و بیماران گرد او را می‌گیرند و او برای هر کس که دعا 
کند بهبود می‌يابد. برو درباره دین حنیف ابراهیم از او سوال کن. سلمان 
می‌گوید من به آن ناحیه رفتم و یک سال ماندم تا آن شب فرا رسید که آن 
مرد از یک بیشه بیرون می‌آمد و 
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(1) بدیگری میرفت. معمولا اين کار را پوشیده انجام میداد در عین حال آن 
شب ازدحام فراوان مردم مانع من شد بطوری که او وارد بيشه شد دویدم 
و دوش لو را گرفتم و گفتم خدا ترا رحمت کناد دین حنیف ابراهیمی 
چیست؟ گفت نو از چیزی می‌پرسی که امروز مردم در آن باره چیزی 
نمی‌پرسند, تس بزودی پیامبری فر صکفتا ار آنتره برانگیخته می‌ شود 
چون سلمان این موضوع را گفت پیامبر فرمود اگر راست بگویی عیسی بن 
مریم (ع) را دیده‌ای. , 

همین ابو عبد الله حافظ روایت فی وتا که سلمان می گفت در دست 
سیزده چهارده ارباب دست بدست گشته است. این روایت اخیر را بخاری 
هم آورده است. 
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ابو سعید محمد بن احمد شعیثی با اسناد خود از انس بن مالک روایت 
میکند که گروه اعزامی قبیله ایاد به حضور پیامبر (ص) اند و 
قس بن ساعده ایادی در چه حال است؟ گفتند مرده است. پیامبر فرمود 
سخنی از او شنیده‌ام و خیال نمیکنم در خاطر داشته باشم یکی از ایشان 
گفت ما سخن او را حفظ داریم, گفت بگویید. سخن گوی ایشان گفت: 
قس بن ساعده در بازار عکاظ به پا خاست و گفت, ای مردم گوش فرا| 
دهید و بشنوید و بجان و دل بیندیشید, هر کس که زندگی می‌کند خواهد 
مرد و آن کس که میمیرد بظاهر نیست می‌شود و هر چه آمدنی است 
خواهد آمد, به شب دیر پا و آسمان دارنده برج‌ها و ستارگان درخشان و 
دریاهای خروشان و کوههای استوار و روا دای روان سوگند که در 
آسمان خبرٍ است و در زمین عبرت‌ها, می‌بینم که مردم میمیرند و باز 
تمیگردند: آیا به اقامت راضی بودند و آیا میشد که همیشگی باشند؟ بلکه 
همه خفتند. سپس گفت, قس بن ساعده به خدا سوگند میخورد. سوگندی 
که گناهی در آن نخواهد. بود, که برای خداوند دین و آییتی بهتر و بسندیده‌تر 
از دین شما وجود داردر انکام این اشعار را سرود. 

«در کسانی که از قرنهای اولیه تاکنون مرده‌اند باید برای ما بینش و 
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(1) عبرت باشد, چون می‌بینم که مرگ همه را فرو میگیرد و کسی را رها 
نمی‌کند و می‌بینم که بستگانم, بزرگ و کوچک همه بکام مرگ میروند, یقین 
می‌کنم که من هم ناچا «فضان جا میرهم که نما مهن 

ابو محمد اصفهانی با اسناد خود از عبد الله بن عباس روایت میکند که 
گروه اعزامی قبیله ایاد نزد یاهب آمدند ۱2 از ایشان 
پرسید. گفتند مرده است. پیامبر فرمود سالی در عکاظ بودم و او در 
حالیکه بر شتری سرخ موی سوار بود میان مردم چنین ندا میداد که: 

ای مردم گرد آیید و گوش دهید و بجان و دل بیندیشید و پند گیرید تا 
بهره‌مند شوید. هر کس که زنده است خواهد مرد و هر چه آمدنی است 
خواهد آمد, همانا در آسمان خبرها و در زمین کرت هاست سوگند به 
ستارگانی که غروب خواهند کرد و دیگر ظاهر : نمیشوند و به دریاها که 
بجوش خواهند آمد و آرام نخواهند گرفت و به آسمان برافراشته و زمین 
گسترده و رودهای خروشان, و قس بن ساعده سوگند میخورد به خدا که 
کاری در پیش است که با خشنودی یا با ناراحتی باید از آن پیروی نمود و 
اين شوخی نیست و از پی آن شگفتی‌ها خواهد بود, و سوگند می‌خورم که 
خدا رادین و آییتن بهتر از ابن. که فا در آن: هستیم وجود دار چکوته است 


که مردم میمیرند و باز نمیگردند, آیا ماندگار ماندید پا اینکه خفتند و 
فراموش شدند. 

پیامبر فرمود سپس قس اشعاری خواند که بخاطر نسپرده‌ام. بو بکر صدیق 
گفت من هم انجا بودم و اشعار او را حفظ دارم پیامبر فرمود چه بود؟ بو 
بکر اشعار گذشته را خواند, با این تفاوت که یک مصراع بیشتر خواند که 
ففنن: ان جتین اشنت فته. حخش ان سوق مر ای مر یه ته ان اتها که 
هستند کسی باقی خواهد ماند». 

این عباس میگوید. آنگاه پیامبر پرسید آیا قس وصیتی هم باقی گذاشته 
است؟ گفتند آری پس از مرگش صفحه‌یی زیر سرش یافتند که در آن اين 
اشعار نوشته بود, «ای خبر دهنده مرگ, میدانی که مردگان در گورها 
هلستند و پاره جامه 
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(1) کهنه‌ای بر ایشان باقی مانده است, از را رها کن که روزی صیحه‌ای 
بر ایشان زده خواهد شد و چون خفتگان بیدار خواهند شد, برخی از ایشان 
برهنه و برخی در کفن برانگیخته می‌شوند. پاره‌ای از ایشان تازه مرده‌اند و 
پاره‌ای چون برگ خاک شده‌اند». 

پیامبر فرمود سوگند باو که مرا بحق مبعوث کرده است. قس به قیامت 
ایمان داشته است. 

ابو سعد مالینی هم این مطلب را از ابن عباس روایت می کند با این تفاوت 
که در روایت ت او سخنی از آبو بکر و وصیت قس نرفته است. این مطلب با 
روایات دیگر و افزونی‌هایی هم آورده شده است. 

جارود بن عبد الله که سرور و اد و 0 قوم خویش بود و منزلتی 
رفیع و نژادی والا و ظاهری اراسته و ادبی مشهور داشت و ثروتمند و نیک 
زار بود همرام. کوذهی از -بزرکان قبله:عیه. القشن که, هر یک دارای 


عم 


مترالت ونوم ود نان آجر نود تد یه قدیته. آهدند: آنها مردانی بلند بالا بودند 
چون درختان خرمای سر کشیده. و بر شتران گران مایه پر توان سوار 
بودند, از پستی روی گردان بودند و برای سختی‌ها اماده, در راهنوردی 
پایدار و در کار خود دوراندیش بودند, راه را بارامی و منزل بمنزل پیمودند 
تا اینکه شتران خود را کنار مسجد پیامبر خواباندند. 

جارود به قوم خود و پسر عموها و سالخوردگان قبیله گفت, اين جا پیشگاه 
محقد سیید چهره است که سالار همه اعراب و گزیده‌تر فرزندان عبد 
المطلب اوست. چون بر او وارد شدید و در برابرش ایستادید درودی 
شايسته بر او فرسید و کفتکو.را کم کنیده آنان همعی: کفتند ای امیر 
فرخنده وای شیر سپه‌شکن جائی که تو باشی ما صحبتی نخواهیم کرد و 
بکاری که فرمان دهی از آن سر پیچی نمیکنیم. هر چه تو میخواهی بگو ما 


گوش فرا میدهیم و هر چه میخواهی بکن ما پیرو تو خواهیم بود. 
جارود همراه افراد شجاع و سرشناس در حالیکه عمامه‌های خود را مرتب 
پیچیده و شمشیرها را حمایل ساخته بودند و دامن‌های خود را بحالت جنگ 


جمع 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,.ص :240 ۱ 
(1) کرده بودند سرود گویان براه افتاد, آنان گفتاری بر شمرده داشتند و 
سکوت ایشان هم گویای نظم و ادبشان بود. اگر جارود فرمانی میداد فورا 
آنزا اخرا میکرد‌ند.و اکر از کار بازشان منداست: از مون‌ایشستادند. کوتی 
شیرهای بيشه بودند که همراه سر دسته خود راه افتاده بودند. بدین ترتیب 
وارد مسجد شدند و در برابر پیامبر ایستادند, و چشمهای حاضران بایشان 
دوخته شدر 5 
در اين هنگام جارود با گامهای کوتاه برابر پیامبر امد و پارچه‌ای را که بر 
ی 
اشعار را خواند: 
«ای پیامبر هدایت و رهنمونی, مردانی نزد تو آمده‌اند که فلات‌ها و 
صحراهای سوزان را پشت سر گذاشته‌اند. و برای تو دشت‌ها را پیموده و 
سختی را در راه تو سختی نمیدانند, هر سپاهی که چشم از دیدن او فرو 
ماند در برا, بر گروه ما نیست و نابود خواهد شد, اسبان نجیب آنها را همراه 
شجاعان ما که جون ستارگان هلستند زیر پا خواهند گذاشت. اکنون میتوانی 
شمان تشر هی خوویوار که .ول از.ا نها هیتر ند و سر کتته می‌ سود وله 
ما از میان برداری. 
چون پیامبر این سرود را شنید سخت خوشحال شد و جارود را نزد خود فرا 
خواند, گرامیش داشت و خوشامد گفتش و فرمود تو و قوم تو تاخیر کردید 
و آرزوی شما طول کشید, گفت سوگند بخدا هر کس در مورد تو خطا کند 
دلیل بر خطای او و عدم رشد است, و بپروردگار سوگند که نگرویدن بتو 
بزرگترین بدبختی و گرفتاری است, پیشرو به اهل خود دروعغ نمیگوید و به 
خود خیانت نمیورزد, من براه حق آمده‌ام و سخن راست میگویم و سوگند 
به آن کس که ترا بحق به پیامبری برانگیخته و پیشوای گروندگان قرار داده 
ارضت که بن اخصافته ترا در انجیل دیده و خوانده‌ام. فرزند مریم باکره بتو 
هر مراد ودنر یهن فرآوان فرشتادده از ان کش که ترا کراهن داشتهره 
برسالت مبعوث فرموده است سیپاس داریم. ما درباره تو یقین داریم و 
شکی نخواهد بود دست دراز کن تا بیعت کنم و آنگاه جارود شهادتین گفت 
و او و همه بزرگان قومش ایمان آوردند و پیامبر از ایمان ایشان سخت 
ای و ۱ 
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(1) عبد القیس هستید کسی هست که قس را بشناسد, گفت همه او را 


می‌شناسیم و من از میان قوم دنباله رو او بودم و در جستجوی اخبار او. 
قس از قبیله‌ای بود که در صحت نسبت آنها تردیدی نبود. چون خطبه ایراد 
میکرد سخن اور و فصیح بود. موبهای سرش سپید زیبا و عمرش به هفتصد 
سال رسید (ظاهرا کنایه از عمر طولانی است). در مناطق دور افتاده 
زندگی میکرد نه خانه‌بی داشت و نه در جائی حن میگرفت, در گوشه 
گیری در بیابانهز از تخم شتر مرغ بهره میگرفت. با جانوران وحشی و 
حشرات و ند بان انس داشت, جامه مخصوص ۱ می‌پوشید و بر 
سنت عیسی (ع) همواره در حرکت و سیاحت بود, در وظایف رهبانیت 
سستی نمیکرد, بخدای بگانه اقرار داشت به دانش او مثل زده میشد و و 
گرفتاریها بوسیله او بر طرف میگردید. و نیکان از او پیروی میکردند, او 
تور ک حواریون را که شمعون است درک کرده بود نخستین کسی است 
که خدایرستی میکرد و عابدترین عابدان سالخورده بود, او به زنده شدن 
پس از مرگ و به حساب یقین داشت و از بدی فرجام می‌ترسید همواره با 
یاد کردن مرگ موعظه میکرد. و دستور میداد که پیش از مرگ عمل کنند, 
الفاظ او سخت پسندیده بود و در بازار عکاظ خطبه میخواند, به 0 
باختر و تر و خشک و تلخ و شیرین علم داشت. گویی هم اکنون برابر 
ایستاده‌ام و او را می‌بینم که اعراب را پند می‌داد و و کف نامه 1 
وف مور هوک ی کل کید قیر من سس این اشفار را 
خواند. «در دل از یاد عشق او هیجان پدیدار میگردد و چه بسیار شبها که 
روزها فدای آن شده است, و چه بسیار ستارگانی که ماه آنها را بر 
میانگیزاند و خورشید همه روز در گردش است تا اگا کت تور آن نما 
را خیره سازد و لرزه شدید بر همه جهان افتد. کامل مرد و نوجوان و کودک 
شیرخوار. همه را روزی در دل خاک زیارت می‌کنند, بسا کاخ که هنوز خیر 
و نیکی در بر دارد و چه کاخها که متروک و ویرانه شده‌اند, و 
است که چشم تیز بين هم متوجه انها نیست در عین حال دلهایی که 
شایسته زهتمو‌نی. و بند. گرفتن باشد خداق را بیاده‌میاوزند» 
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(1) پیامبر (ص) فرمود جارود مهلت بده که مطلبی ِ فراموش نمیکنم 
که قس در بازار عکاظ سوار بر شتری خاکستری و گفتار پسندیده و 
خوبی ايراد میکرد که من در حفظ ندارم ۱ انصار آن 
را از حفظ است؟ ۱ 

ابو بکر برخاست و گفت من هم آن روز در بازار عکاظ بودم که او خطبه 
خواند و ضمن گفتاری طولانی مردم را ترساند و بکار نیک ترغیب کرد و پند 
گفت او در خطبه‌اش گفت. 

ای مردم بشنوید و بجان دل بپذیرید و اگر پذیرفتید بهره‌مند خواهید شد هر 
کس زنده است خواهد مرد و هر کس میمیرد از میان رفته است و انچه 


آخختت بااشد خواهد آمد باران و گیاه و خوراکی‌ها و روزها, گرد هم یا 
پراکنده و نشانه‌هایی از پی نشانه‌ها, همانا در اسفان خبرهایی است و در 
زمین عبرت‌ها,؛ سو گند به شب ديیر پای, و آسمان دارنده برح و دریاهای 
مقاج که می‌بینم مردم میمیر ند و باز نمیگردند آنها که میخواستند جاودانه 
باشند اما خفتند و فراموش شدند. قس سوگند میخورد, سوگندی که در آن 
گناه تاروایی نیست که خدا را دين و آینی است که آب او وان 
1 بیشتر دوست میدارد, پیامبری ظهور خواهد کرد که زمان او نزدیک 
است, و هم اکنون بر شما سایه خواهد افکند. خوشا به حال هر کس که به 
او بگرود و هدایت شود و بدا به حال هر کس که با او مخالفت و سرکشی 
کند, سیس گفت خاک زیر اقلا باد از امم گذشته و زمانهای سیری 
شده. ای قبیله ایاد پدران و نیاکان ما کجایند؟ بیمار و عیادت کننده کجایند؟ 
فراعنه سخت گیر و ستمگر چه شدند؟ انها که بناهای استوار ساختند 
کجایند؟ آنها که به زر و مال و فرزند فریفته گردیدند و آنان که ستم‌گری و 
سرکشی نمودند و مال اندوختند و انرا حفظ کردند و ادعا داشتند که 
پروردگار بلند مر نبه انسانهایند کجا رفتند؟ ایشان از شما ثروتمندتر و 
دارای آرزوهای دور و درازتر و عمر بیشتر نبودند؟ زمین با آسیا سنگ خود 
انان ,وا اند کرد و با دست اندازی خویش نابودشان ساخت. این 
استخوانهای خای شده ایشان و خانه‌های خالی مانده انهاست که محل 
سکونت گرگان زوزه کش است.؛ نه چنین است؟ پروردگار یگانه تنها معبود 
جهان است که نه زاییده شده و 
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(1) نه میزاید و سپس این ابیات را خواند. 

«در آنها که در رو زگاران گذشته رفته‌اند برای ما عبرت‌هاست, چون 
می‌بینم که همگان به کام مرگ فرو میروند و از آن بیرون نمیآیند و چون 
می‌بینم که بزرگها و کوچکهای قوم من بسوی مرگ روانند, و کسی از 
ایشان که رفته است بر نمیگردد. و باقی‌ماندگان هم در خاک میروند یقین 
کردم که بناچار من هم همانجا میروم که ایشان میروند». 

میگوید در اين هنگام ابو بکر بزمین نشست و مردی از انصار برخاست که 
ات یی ی ای و بت و قامتی رسا داشت عمامه 
خود را خوب پیچیده بود و دو زلف او اویخته 9 0 زر فا نوی و عزت 
نفس داشت, زبان آور و دارای صدای بلند بود, گفت: 

ای برگزیده پروردگار وای سرور پیامبران. من در جاهلیت, از قس موضوع 
شگفت آوری دیدم که سخت به او راغب گشتم, پیامبر فرمود چه دیدی؟ 
گفت شتری از من گم شده بود که در جستجوی او بودم و میان ریگزارهای 
خطرناک که در آنجا کسی بداد کاروان و سواره نمیر سد و فقط جن و دیو 
هر ااه ارو اه بد ساحهان رک مایت که ماه فد ور ان 


ساکن بود برخوردم و چون شب فرا رسیده بود با ترس به ان پناه بردم نه 
از مرگ خود در امان بودم و نه بجز شمشیر تکیه‌گاهی داشتم شبی طولانی 
را گذراندم گویی دامنه آن هم به شب پیوسته بود, ستارگان را بدقت 
می‌نگریستم تا از وحشت ظلمت ها کاسته شود چون دامن شب چیده و 
سپیده دم نزدیک شد سروشی بر من چنین آواز داد: 

«ای کسیکه در شب بسیار تاریک خفته‌ای, خداوند پیامبری را در مکه 
تاریکی‌های شب‌های تار با او از میان میرود». 

من هم پاسخ او را اين چنین دادم «ای سروشی که در دل تاریکی‌ها بانگ 
برداشته‌ای. خوشا به تو و سلام انديشه دردنای من بر تو باد, خدا ترا 
هدایت کند گفتارت را روشن بگو او بسوی چه چیز دعوت می‌کند تا غنیمت 
دانسته 
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(1) شود». 1 

در این هنگام صدایی شبیه سرفه شنیدم و گوینده‌ای فیگفت نور اشکار| 
شد و دروغ از میان رفت و خداوند متعال محمد (ص) را با همه نیکی‌ها 
مبعوث فرمود. پیامبری که شتر سرخ موی دارد, دارای تاج و خود بر سر و 
جهره‌یبی درخشنده و ابروی تابان و چشم سیاه است, صاحب گفتاری است 
که گواهی دادن بر یکتایی خداست. این محجمد است که برای سیید و سیاه 
مبعوث شده است و اهل شهر و صحرا. 

و دوباره اشعاری خواند باین مضمون «سپاس خدابی را که خلق را بيهوده 
نیافریده است, از پس عیسی عع) ما را سر گردان نکرده است و احمد را 
که برگزیده‌تر پیامبران است مبعوث فرمود درود پروردگار و همه سواران 
و حاجیان بر او باد». 

در اين موقع داستان شتر گم شده‌ام را فراموش کردم و شادی سراپایم را 
گرفت, , صبح دمید و روشنی دامنه یافت من از ان ساختمان ویرانه بیرون 
آمدم و بسوی کوه روان شدم ناگاه به شتر نر خویش بر خوردم که ایستاده 
و گویی شتران ماده را بو می‌کشید, مهارش را گرفتم و سوارش شدم 
همچنان فرمان بردار بود و ساعتی او را راندم تا خسته شد, او سختی‌ها را 
آسان کرده بود فرشی گستردم و به نان خود ات زدم» او را هم گرسنگی 
بستوه آورده ود رهایش کردم 4 چمن‌زاری سرسبز و تازه و خوشبو 
رسیده بودیم که در آن انواع گیاهان و گل‌ها و نهال‌های تازه غرس شده 
خرما بود, گل‌های لاله و جویبارها داشت هوایش چنان لطیف بود که گویی 
همه شب و صبح و ان باران باریده و این ات گوارا فرو چکیده است. 
همه جای آن درخت و جوی‌های آب بود. شتر مشغول چرای چمن و گیاه 
شد, چون خود و شترم سیر و سیر آب شدیم و چند مرتبه آب نوشیدم بند 


از پایش گشودم و جهاز بر او نهادم و افسار او را رها کردم بسرعت 
حرکت میکرد چنان که از باد پیشی میگرفت و آن سرزمین را می‌پیمود تا 
به صحرایی رسیدیم که درخت فراوانی داشت. درختان بلند بر پر که 
شاخه‌های آن درهم فرو رفته بود ۵ کوب بر زمین آن دانه فلفل پاشیده 
بودند (کنایه از شدذت سبزی). 
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(1) همچنان که پیش میرفتم ناگاه به قس بن ساعده بر خوردم که در زیر 
درختی نشسته بود و با چوبدستی خود که از چوب اراک بود بزمین خط 
می‌کشید و این اشعار را زمزمه میکرد. 

«ای کسی که خبر مرگ میدهی مردگان همه در گورند و بر تن ایشان از 
کفن‌هایشان کهنه‌یی باقی مانده است. آنها را وا داز زیرا روزی نو آنان 
چنان صیحه زده خواهد شد که از خواب کران بر میخیزند و هشیار 
می‌شوند, و به حالت دیگری غیر از آن حال بر میگردند, آفرینش جدیدی 
همچنان که قبلا افریده شده بودند, برخی از ایشان برهنه و برخی در کفن 
هستند پاره‌یی از ایشان تازه و پاره‌یی فر سوده و کهنه‌اند», من به او 
نزدیک شدم و سلام دادم پاسخ گفت. در حالیکه کنار چشمه خوتراین در 
زمین بزرگی بود و مسجدی که میان دو قبر قرار داشت و دو شیر بزرگ 
خود را بجامه‌های او میمالیدند و به او پناه می‌جستند. یکی از شیران قبل 
از دیگری رفت که آت بخورد دومی هم از یی او روان شد؛ قس با 
چوبدستی خود دوّمی را زد و در حالیکه باو دشنام میداد گفت برگرد تا آن 
که پیش از تو رفته است آب بیاشامد آن شیر برگشت و پس از بازگشت 
اولی بسراغ آبشخور رفت, من به قس گفتم این گورها از کیست؟ گفت 
دو برادر دینی من که در این جا با من خدای یگانه را عبادت می‌کردند و باو 
شرک نمی‌ورزیدند, در این جا مردند و من آنها را بخاک سپردم و اکنون 
میان گورهای ایشان هستم تا چه وقت به آنها ملحق شوم, آنگاه با اندوه به 
گورها نگریست و چشمانش پر اشک شد و خود را روی گور افکند و شروع 
کرد به خواندن این اشعار. 

«دوستان من بیا خيزید. روزگاری است که خفته‌اید و خیال میکنم که هنوز 
ات غواتب شبتر نستده‌ایدد. ابا تمی‌بیتید کمن در تتمعان نهایم هنن نها 
دوستی جز شما دو نفر ندارم. در کنار گورتان مسکن گزیده‌ام 9 9 بسیار 
شبها که از اين جا تکان نخورده‌ام که شاید آوای شما را پاسخ گویم همه 
عمر بر شما خواهم گریست و اگر عاشق بر شما نگرید چه کند؟ آیا از بس 
خفته‌اید پاسخی به خواننده خود نمید هید ات آن کس که شراب 
می‌نوشاند شما را باده داده است. گویی شما و مرگ اش ار من ده زرد 
آرزومندم روح من هم به شما 
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(1) پيوندند, اگر امکان داشت که با دادن جان کسی را حفظ نمود بی شک 
جان خود را می‌بخشیدم که فدای شما گردد». 

پیامبر فرمود «خدا| قیس را بیامرزد و رحمت فرماید امیدوارم خداوند او را 
دز کزون یکتایرستان برانگیزاند که او خود, امتی بود»؟. 

مجموع این روایت از حسن بصری و نیز بطور دیگر از سعد بن ابی وقاص 
و ابو هریره هم نقل شده است و حدیثی که بچند صورت روایت میشود هر 
چند که در بعضی از اسناد ان ضعفی باشد دلیل انست که اصلی خواهد 
داشت و خدا داناتر است. 


پیروی از او نمود.» 2 


شیخ ماء ایو عبد الله حافظ با اسناد خود از خلیفه بن عبده روایت می‌کند 
که گفت از محمد بن عدیْ بن ربیعه پرسیدم, چرا پدرت در جاهلیت نام ترا 
محقّد گذاشته است؟ گفت من خود از پدرم همین پرسش ترا پر سیدم» 
گفت من با سه نفر دیگر از بنی تمیم که سفیان بن مجاشع و یزید بن 
عمرو و اسامه بن مالک بودند و من از همه جوان‌تر بودم برای دیدار ابن 
جفنه غشانی به شام رفتم, چون به شام رسیدیم در کنار استخر ابی که 
چند درختی هم داشت فرود آمدیم و نزدیک آن دیری بود و مردی دیرنشین 
ایستاده بود, با خود گفتیم بهتر است که در اين آب شستشو کنیم و جامه 
پاکیزه بپوشیم و روغن بزنیم آنگاه نزد دوست خود برویم. مرد دیرنشین 
(راهب) نزد ما آمد و گفت لهجه شما لهجه مردم این سرزمین نیست, 
گفتیم آری ما از قبیله مضریم گفت از کدام رسته آن؟ گفتیم از خندف, 
گفت بزودی میان شما پیامبری برانگیخته خواهد شد بر شما باد که سوی 
او بشتابید و مقیم درگاهش شوید تا رهنمون گردید چه او خاتم پیامبران 
است. گفتیم نام او چیست؟ گفت محمد (ص). 

چون از نزد ابن جفنه برگشتیم و به خانواده خود پیوستیم خداوند بهر یک از 
ما پسری لطف کرد که او را محشد نام گذاشتیم. ظاهرا از اسناد ابو عبد 
ات سم اف اوه 
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قاضی ابو بکر احمد بن حسن حیری با اسناد خود از معاویه بن ابی سفیان 
تطایت می کید که کت درم ان مسا فان یت که باسای امس ای 
الصلت ثقفی به شام رفتم و به دهکده‌یی از دهکده‌های مسیحی نشین 
زسيدیم. آنها امیه.را گرامی داشتند و احترام می‌گذاشتند و از او خواستند 
که همراه ایشان برود, امیه به من گفت تو هم با من بیا زیرا نزد کسی 
خواهی رفت که همه علم نصرانیت به او ختم ميشود, گفتم من با تو نمیایم 
پر سید چرا؟ گفتم می‌ترسم مطالبی بگوید که مذهب مرا فاسد کند, او 
همراه آنان رفت بعد برگشت و جامه خود را بیرون آورد و دو جامه سیاه 
پوشید و رفت و تا پاسی از شب گذشته نیامد, وقتی هم که آمد در 
رختخواب خود نشست و نخوابید, چون صبح شد, گفت آيا نمیرویم؟ 

گفتم تو آهنگ حرکت و کوچیدن داری؟ گفت آری خوب است کاروانها از ما 

جلو نیفتند گفتم آری هر چند برخی از سواران از ما جلو افتادند, چون براه 
افتادیم گفت ای ابو سفیان کدامیک از اهل مکه شریف‌تر ایشان است؟ 
گفتم عتبه بن ره گفت کدامیک از ایشان تروتمندتر و سالخورده‌تر 
است؟ گفتم همو, گفت شرف و مال او مایه ننگ است. گفتم هرگز بلکه 
مایه زیادی شرف اوست. 

گفت اگر جیزی بتو بگویم آنرا پوشیده میداری؟ گفتم آری؟ گفت این 
دانشمند بزرگ مسیحی که عالم به کتب است قیت کف ۳ پیامبری 

شعمت رخواهد رن هن شفا تم شاید کم خن فد او گفت : نه از شما و 
خانواده شما نیست اما اهل مکه است, گفتم نسب او چیست؟ گفت 
بشترین. تسب را دارم آمبه صحفت نان آنوشتا ی شام کهبار خاطرم بنحه 
نمیشود. دانشمند مسیحی گفت نشانه آن هم این است. که از زمان 
و تاکتون: هشتاد زلزله. در شام امده است.: و زلزله..دیکری. باقی 
مانده که برای شام مصیبت و زیان زیاد ببار می‌آورد. چون نزدیک : به مکه 
رسیدیم سواری را دیدیم گفتیم از کجا می‌آیی؟ 

گفت از شما پر سیدیم خبر تازه‌یی هم بود؟ گفت آری در شام چنان 
زلزله‌یی آمده است که مصیبت و زیان فراوان بر اهل شام وارد ساخته 
است.» 
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«حدیث مردی از قبیله جهن که در حالت اغما به او الهام شده بود که بهبود می‌یابد و باید خدای را 
شکر کند و به پیامبر ( یشان تاجرد و این نک را رک کوس» 


ابو الحسین بن بشران عدل در بغداد با اسناد خود از عامر روایت می کند 
که گفت وقتی به سرزمین‌های قبیله جهن رسیدیم پیر مردی در کنا ر چادری 
نشسته بود من کنارش نشستم او برایم اين داستان را گفت که در جاهلیت 
مردی از قبیله ما بیمار شد و بیهوش گردید او را در خانه نگهداری 
می‌کردیم و بعد پنداشتیم که مرده است دستور دادیم گوری برایش بکنند 
در همان حال که کنار او بودیم نشست و گفت وقتی که مرا دیدید که 
بیهوش شدم, فرشته‌یی نزد من آمد و بمن گفته شد که تو, هبل هستی, 
می‌بینی گورت را دارند می‌کنند و بزودی مادرت به عزای تو گریه خواهد 
کرد. حالا اگر مرگ را از تو دور کنیم و در گور تو گوساله‌ات را که گريخته 
است بیندازیم, حاضری که سپاس پروردگار را بجای آوری و نماز بگزاری ِ 
آئین مشرکان گمراه را رها کنی؟ گفتم آری و بهوش آمدم و بهبود یافتم, 
حالا ببینید گوساله (یا کره شتر) کجاست؟ مثل اینکه هم اکنون فرار کرده و 
رمیده است, بجستجوی او رفتند و او را مرده یافتند و در گودالی که برای 
گور کنده بودند چالش کردند, آن مرد هم زنده ماند تا اسلام را درک کرد. 

ابو الحسین با اسناد دیگری از شعبی نقل می‌کند که این موضوع را روایت 

مینموده و گفته است که من آن مرد جهنی را دیدم که نمازمیگزارد وب 
اسلام مردی از قبیله جهن بیمار شد و خانواده‌اش بخیال اینکه مرده است 
اضافه داشت که سروش غیبی پس از اين که گفته بود گوساله یا کره شتر 
را در گور می‌نهیم اضافه کرده بود سنگی گران بر او می‌نهیم و او 
می‌پندارد که کاری انجام نگرفته ولی باید به پیامبر مبعوث ایمان بیاورد. 


«حدیت زید بن عمرو و ورقة بن نوفل و آنچه در گفتار ایشان از آثار پیامبر (ص) (1) آمده است». 
23 
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ابو الحسین علی بن احمد عبدان با اسناد خود از ابن عمر روایت میکند که 
بر را و ها و 
از آن بود که وحی بر پیغمبر نازل شده باشد, در این حال سفره‌یی برای 
زید آوردند که از غذای آن بخورد. زید به کسی که سفره را آورده بود گفت 
کی مره ها پر سسکا اند 

زید بن عمرو هميشه به قریش در این باره عیب می‌گرفت و میگفت چهار 
پایان (گوسفند) را خداوند متعال آفریده. اسنت, اب از اشمان فرو فیاید .و 
از زمین گیاه برای آنها میروید آن وقت شما آنها را با بردن نامی غیر از نام 
خدا| می کشید, و این سخنان را برای بزررگداشت پروردگار و نایسند 
شمردن کار قریش اظهار میداشت, این حدیت را بخاری در صحیح خود 
اورده است. 

روایت دیگری هم از سالم بن عبد الله آمده است که چنین است. 

«زید بن عمرو به شام رفت که از دین واقعی آگاه گردد و از آن پیروی 
نماید, او با یکی از دانشمندان یهود برخورد و از آیین بهود پرسید و 
شاید بخواهم بایین قنما در آنم درباره دین خود برای من توضیح بده, 
دانشمند بهودی گفت تو نمی‌توانی بدین ما در آیی مگر اينکه تا حدودی 
مورد خشم و غضب الهی قرار بگیری! زید گفت 
ان ع) سرا ندارم و چه حنیف 0 , 
زید. پس از این ملاقات نه بهودی بود و نه مسیحی و چیزی جز خدای یکانه 
را هم نمی‌پرستيد, انگاه با دانشمندی مسیحی ملاقات کرد 1 
شاید بخواهم مسیحی شوم, مطالب مربوط به دین و ایین خود را بمن 
اک یا ی را ور 
الهی بگیری. 

زید گفت من نمی‌توانم چنین کاری انجام دهم آیا ممکن است مرا به آیینی. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج1,ص:250 

(1) دیگر که این موضوع در آن نباشد راهنمایی کنی؟ گفت مگر اينکه 
یف: هی ها آن. نله ابیت بههد است و نف آنیی مستخیان بلکه آیبزه. آبرآهیم 
است که حنیف و مسلم بوده است. 


زید متوجه شد که بهر حال ابراهیم (ع) مورد اتفاق و احترام هر دو گروه 
است و چون از آن دیار بیرون آمد دست‌های خود را ؛ بر افراخت و گفت 
| هشام که از 
فرزندزادگان زید بن عمرو است روایت ی 
بن نوفل در جستجوی دین از مکه بیرون رفتند و در موصل با راهبی 
ملاقات نمودند. راهب به زید گفت از کجا میایی و چه میجویی؟ گفت از 
خانه ابراهیم (فکف) هتم این خق | میجویم, راهب گفت برگرد که 
بزودی آنچه را میجوتئی در سرزمین خودت آشکار خواهی بافت. اما ورفه 
بن نوفل مسیحی شد و زید نتوانست با آیین مسیح موافق شود, و به مکه 
بازگشت در حالیکه میگفت پروردگارا از راه حق و در کمال بندگی و عبادت 
تو گوش بفرمانم در جستجوی نیکی واقعی هستم نه پندار بیهوده. آیا ممکن 
است این هجرت من همچنان باشد که او گفت و بهر حال ایمان آوردم 
بانچه که ابراهیم (ع) ایمان آورده است و شعری میخواند که معنای آن 
چنین است. 

«پروردگار| در قبال تو فرو افتاده‌ام و بینی من بخاک مالیده شده است, هر 
چند سرکشی داشته باشم» و بخاک افتاده سجده کرد میگویند فرزند زید 
به حضور پیامبر (ص) آمد و گفت پدرم به همان آیین که دیدی و شنیدی در 
کته است, برای اف ان بخواه, فرمود آری او روز قیامت در صف 
یکتایرستان مبعوت خواهد شد. 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از زید بن حارثه روایت می‌کند که پیامبر 
صلوات الله علیه در حالیکه با گروهی از سواران بقصد رفتن کنار یکی از 
پرچم‌های نصب شده در مراسم موسم بیرون امد گوسپندی هم کشتیم و 
در ننور بریان کردیم و در سفره خود گذاشتیم زیرا آن روزها روز قربانی 
ست.: ن‌ 
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(1) که پیامبر راه می‌پیمود در بالای دژه با زید بن عمرو برخورد کرد آنها 
سلام جاهلی نمودند, پیامبر از زید پرسید چرا قبیله تو بر تو خشمگین‌اند و 
ترا دشمن میدارند. 

زید گفت بخدا قسم من آتش خشم و کینه نیفروخته‌ام اما دیدم که ایشان 
حمراهتن, ذر "خستجوی آسن. دیتی بر آمدم بستراع بهودیان مدینه رفتم 
دیدم در عین حال که ظاهرا خدا را می‌پرستند مشرکند, گفتم انز این 
آیینی که من میجویم نیست, بسراغ یهودیان و دانشمندان ابله شام رفتم 
دیدم آنها هم همان طورند, دانشمندی از بهودیان شام بمن گفت تو از دین 
سیم و و سس سم یی بسراغٌ 
او رفتم و گفتم بچه منظوری از شهر خود بیرون آمده‌ام. گفت اینها که 


دیده‌ای همه گمراهند, ظاهرا تو در جستجوی دینی هستی که دین خدا و 
فرشتگان خاص خداست در سرزمین خودت پیامبری ظاهر شده يا بزودی 
ظاهر میشود که مردم را , به آن دین فرا میخواند اکنون هم بزگرد و بة او 
ایمان بیاور و او را تصدیق و پیروی کن. 

من برگشتم و هنوز که از ظهور آن پیامبر خبری ندارم» در این موفع پیامبر 
شتر را خواباند و سفره انداختیم, گفت غذای شما چیست؟ گفتیم گوسپندی 
است که آنرا بنام فلان بت کشته‌ايم, گفت من از گوشت حیوانی که بدون 
بردن نام خدا کشته باشند نمیخورم» در این هنگام هبوز پیامبر مبعوت نشده 
بود و زید بن عمرو هم پیش از مبعث در گذشت., اما پیامبر میفرمود که 
روز قیامت زید در زمره یکتاپرستان مبعوث خواهد شد. 

ابو الحسن علی بن محمد مقری هم با اسناد خود از زید بن حارثه روایت 
می‌کند که پیامبر (ص) از مکه بیرون رفت و در بالای یکی از دژه‌ها زید بن 
عمرو را ملاقات کرد پیامبر فرمود. عمو جان چرا قوم تو از تو غضبناک و 
خی کید زید گفت بخدا| قسم من در این مورد آتش نمی‌افروزم ولی 
دیدم همه گمراهند یاس ی بر آمده, و به حضور پیر 
مردی در جزیره رسیدم و به او گفتم بچه منظوری بیرون آمده‌ام, گفت تو 
از کجاتی؟ گفتم از اهالی خانه دا و سرزمین بونه و خار, گفت در 
سرزمین تو پیامبری ظاهر شده و يا خواهد شد که ستاره‌اش نزدیک به 
طلوع است برگرد او را تصدیق کن و به او 
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(1) ایمان بیاور, اما زید بن عمرو پیش از مبعث در گذشت و پیامبر درباره 
او میفرمود که روز قیامت در زمره یکتایرستان مبعوث خواهد شد. 

ابو عبد الله الحافظ با اسناد خود از محمد بن اسحق بن یسار روایت 
می‌کند که خدیجه به ورقه بن نوفل اسدی پسر عموی خود که مسیحی بود 
و مردی دانشمند و اگاه به کتابهای اهل کتاب بحساب میامد مطالبی را که 
راهب شام در مورد پیامبر به میسره غلام او اظهار داشته بود و موضوع 
سایه افکندن دو فرشته بر سر پیامبر را خبر داد. 

ورقه بن نوفل گفت ای خدیجه اگر این مطالب درست باشد بی‌تردید 
خواهد بود که ظاهرا همین اوقات باید مبعوث گردد. برخی هم روایت 
کرده‌اند که ورقه گفت نمیدانم چه وقت ظاهر خواهد شد و گفت معلوم 
نیست این کار به این زودی صورت گیرد و در اين باره اشعاری هم سروده 
است که ضمن ان در اخباری که خدیجه داده است تردید می‌کند موضوع را 
بان زودی عملی نمی‌بیند. اشعار چنین است: , 

ایا امشب يا فردا صبح زود میروی؟ بهر حال از دوری تو اندوهی بزرگ در 
سینه‌ام خواهد بود, از دوری کسانیکه دوری و فراق انان را دوست 


نمی‌دارم, نو هم که یکی دو روز دیگر از ایشان جدا| خواهی شد؛ جه بسیار 
اخبار صحیحی که در آن از محمد (ص) گفتگو شده است و آنگاه که 
نصیحت کننده غایب است باید از آن اخبار دلخوش بود ای بهترین زنان 
آزاده, این است آنچه در دژه‌های گود و زمین‌های مرتفع و راههای دشوار و 
بازار شهر بصری و میان کاروانیانی که نسیم صحرا آنها را بدرقه می‌کند 
جستجو میکنم, او از همه اخبار با علم خود ما را آگاه میکند و حق را 
درهایی است که دارای کلید است. گویی پسر عبد الله همان احمد مرسل 
است که برای مردم حجاز مبعوث ميشود. گمان من این است که بزودی با 
صداقت مبعوت می‌شود همچنان که بندگان خدا| هود و صالح و موسی و 
خواهد بود, فرزندان لوّی با محبت و صمیمیت چه جوانان و چه پیران 
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)1( خردمند از او پیروی خواهند کرد, اگر من زنده بمانم تا هنگامی که 
مردم روزگار او را درک کنند از دیدارش سخت خشنود و مزژده دهنده 
خواهم بود, و اگر نبودم, ای خدیجه بدان که من از سرزمین تو دور شده و 
در سرزمین قیامت شناورم». 


کید الله حاقط با استادخود از مستزم رونت می‌کند که گفت. از پيامنر. 
پرسیدم از چه هنگام پیامبر شدی؟ فرمود آنگاه که آدم میان روح و جسد 
بود. 

معاذ هم میگوید پیامبر فرمود تقدیر الهی آن وقت که آدم میان روح و جسسد 
بود پیامبری مرا نگاشت. 

کلف بن احمد بن عبدان از ابو هریره روایت می‌کند که از پیامبر پرسیدند 
پیامبری چه وقت بر تو واجب گردید. فرمود در فاصله آفرینش پیکر آدم و 
دمیدن روح در او. 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از عرباض بن ساریه که از اصحاب است 
روایت می‌کند که گفت شنیدم پیامبر می‌گفت من بنده خدا و خاتم پیامبران 
بودم در حالیکه پدرم در طینت خود خفته بود و دلیل آن این است که پدرم 
ابراهیم (ع) با دعا مرا می‌خواست و عیسی (ع) مزژده مرا میداد و مادرم و 
مادر همه پیامبران ایتی میدیدند همچنان که چون من متولد شدم مادرم 
پرتوی دید که کاخهای شام را روشن ساخت, آنگاه این آیه را خواند «ای 
پیامبر ما ترا گواه و مژده دهنده و ترساننده و دعوت کننده بسوی خدا 
بفرمان او و چراغ تابان؛ فرستاده‌ایم» (ایه 6 سوره 33). 


لیاوا ای یراع که که اسر 
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(1) (ص) در چهل سالگی مبعوث شد سیزده سال در مکه وحی باو میشد و 
سپس مأمور به هجرت گردید و ده سال هم در هجرت بسر برد و هنگام 
مرگ شصت و سه ساله بود. این حدیث را بخاری هم در صحیح خود آورده 
است. 

۱ ۱ 7 ی 
من بزرگتر بودند اما سن من از ایشان بیشتر بود, پیامبر در سال فیل متولد 
شد و حال آنکه من در آن هنگام بچه‌ای بودم که مادرم در کنارم می‌ایستاد 
و پشکل فیل را که رنگش تغییر کرده بود جمع میکرد, و پیامبر در آغاز سال 
چهلم فیل مبعوث گردید. 

ابو الحسین علی بن محمد بن عبد الله بشران در بغداد با اسناد خود از 
سعید بن مسیب روایت ت میکرد که در چهل و سه سالگی پیامبر وحی بر او 
نازل شد ده سال در مکه و ده سال در مدینه اقامت فرمود و در شصت و 
سه سالگی رحلت کرد». 

همو با اسناد خود از عامر روایت می‌کند که میگفت پیامبر در چهل سالگی 
مبعوث گردید سه سال اول را اسرافیل با او بود و کلماتی باو میآموخت و 
قرآن نازل نشده بود پس از سه سال جبرئیل قرین او شد و قرآن در 
بیست سال نازل شد ده سال در مکه و ده سال در مدینه و هنگام مرگ 
شصت و سه ساله بود. 


«باب ماه و روزی که وحی بر پیامبر نازل شد». 45 


ابو الحسین بن فضل بن اسناد خود از ابو قتاده انصاری روایت می‌کند که 
از پیامبر درباره روزه روز دوشنبه پرسیدند فرمود من دوشنبه متولد شدم 
و قران هم دوشنبه بر من نازل شد. این حدیث را مسلم در صحیح خود 
اورده است. 

آبو عبد الله الحافظ با اسناد خود از ابن اسحق روایت می‌کند که میگفت 
آغاز وحی و نزول قرآن در ماه رمضان بود و قرآن هم می‌گوید «ماه 
رمضان ماهی است که قرآن در آن فرود آمده است » (آیه 195 سوره 2( 
و میگوید «ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم» «آیه 1 سوره 97» و 
میگوید «حم» سوگند , به کتاب آشکار کننده, ما آنرا در شبی فرخنده فرو 
فرستادیم» «آیه 2 سوره 44» و میگوید 
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(1) «اگر ایمان آورده‌اید بخدا, و آنچه که بر بنده خود در روز و روز 
بر خورد دو گروه فرستاده‌ایم» «آیه 41 سوره 8» و منظور از برخورد دو 
گروه بر خورد پیامبر و مسلمانان با مشرکان در جنگ بدر است. 

ابن اسحق از ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین (ع) روایت می‌کند که 
فرمود برخورد مسلمانان و مشرکان 0 بدر سپیده‌دم جمعه هفدهم 
رمضان بوده است. 

ابو بکر بن فورک از بشر بن حزن نصری روایت می‌کند که شتر داران و 
گوسپند داران در حضور پیامبر افتخار میکردندر حضرت فرمود داود به 
پیامبری برگزیده شد و موسی به نبوت مبعوث گردید در حالی که هر دو 
چوپان بودند من هم به پیامبری برانگیخته شدم در حالی که گوسیندان 
ای ود راد هرا رم وا عفر 


«باب آغاز , بعئت و نزول وحی و آیاتی که وق ار هنگام از قبیل سلام کون + و درخت اتفاق افتاد 
و تصدیق ورقه بن نوفل» 46 


بو عبد الله الحاقظ از عروح از عایشه نقل می‌کند که میگفت نخستین 
در سییده‌دم بر | و ظاهر میشدند. پس از این تا مدنی ِِ و گوشه‌نشینی 
با ی را و مس و رو 
ستایش و پرستش می‌گذراند زاد و توشه اندکی با خود بر میداشت و هر 
گاه نزد خدیجه میاأمد دوباره زاد و توشه‌ای بر میگرفت, تا اینکه نا گاه حق 
بر او ظاهر شد., و آن چنان بود که فرشته پیش او آمد و گفت بخوان پیامبر 
می‌گوید گفتم نمی‌توانم بخوانم. او مرا گرفت و در آغوش فشرد من به 
تلاش افتادم رهایم کرد و بار دوم گفت بخوان گفتم سواد خواندن ندارم 
همچنان مرا فشرد و رها ساخت و بار سوم گفت بخوان همان پاسخ را 
گفتم و او همچنان مرا در بر گرفت و سپس رهایم ساخت و گفت «بخوان 
بنام پروردگارت که آفریده است .. ,۰» آیه 1 سوره 96. 
پیامبر برگشت در حالیکه شانه‌هایش میلرزید و چون پیش خدیجه آمد گفت 
مرا بپوشانید, او را پوشاندند تا ترس و حالت لرزه مرتفع شد آنگاه از 
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(1) پرسید چه شده است و خدیجه موضوع را گفت, پیامبر فرمود بر خود 
ترسیدم, خدیجه گفت نباید بترسی بلکه بر تو مژده و بشارت باد سوگند 
بخدا که خدا ترا هرگز خوار نمی‌نماید زیرا تو پیوند خویشاوندی را رعایت 
میکنی و راست گفتاری و دشواری را تحمّل میکنی و میهمان را پذیرائی و 
خلق را در سختی‌ها یاری میکنی, آنگاه خدیجه پیامبر را با خود نزد ورقه بن 
نوفل پسر عموی خویش که مسیحی بود برد. 
ورقه از کسانی بود که کتاب می‌خواند و می‌نوشت و انجیل را به عربی 
ترجمه کرده و نوشته بود و در آن هنگام سالخورده و پیرو نابینا شده بود. 
خدیجه به او گفت ای پسر عمو بشنو که برادرزاده‌ات چه می‌گوید, ورقه به 
پیامبر گفت ای برادرزاده گرامی چه دیدی؟ و چون پیامبر مطلب را گفت, 
ورقه گفت این ناموس الهی است که بر موسی (ع) هم نازل شده است.؛ 
ای کاش فزا هم از آن بهره‌یی می بود دلم میخواست زنده میماندم تا آن 
وقت که قوم تو ترا بیرون می‌نمایند. من کمر بسته در نصرت و یاری تو 
بکوشم. , ۱ 
پیامبر پرسید ایا قوم من مرا بیرون می‌کنند؟ ورقه گفت اری زیرا هرگز 
کسی چیزهایی را که تو میاوری برای ایشان نیاورده است, اندکی بعد 


ورفه مرد. 

این حدیث را بخاری و مسلم هر دو در صحیح خود استخراج کرده‌اند. 

ابو عبد الله الحافظ با اسناد دیگری هم اين حدیث را از عايشه نقل می‌کرد 
که در آخر آن این مطلب افزوده شده بود وحی از پیامبر قطع شد بطوری 
که اندوهگین گردید و اندوه او بچایی رسید که گاه بر فراز کوه در 
جستجوی بلندترین نقطه , بر میآمد تا خود را از آنجا بزمین پرت کند و 
جبرئیل می‌آمد و می‌گفت : تو پیامبر خدایی و نگراني او آرام می‌شد و دلش 
قرار میگرفت و باز چون انقطاع وحی طول کشید آهنگ همان کار را کرد و 
باز جبرئیل بر او ظاهر ميشد و همان سخن را تکرار می‌نمود. 

ابو عید الله, الحافظ, با اساد خود اجان بق عید الله زفاست یکره که 
ای ات وا ی ی ی ار 
گفت نخستین مرتبه همچنان که در کوه حرا راه میرفتم از آسمان بانگی 
شنیدم سر خود را بلند کردم و فرشته‌یی را دیدم که میان زمین و آسمان 
بر روی صندلی نشسته 
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(1) است, سخت ترسیدم و بخانه برگشتم و گفتم مرا بپوشانید بر روی من 
پارچه‌ای انداختند و خداوند عرٌ و جل اين آیه را نازل فرمود. 

«ای جامه بخود پیچیده! برخیز و بیم بده و پروردگارت را به بزرگی یاد کن, 
خامهانته را پاکیزه کردان دار پلیدی بر هیر ابات 1 با شور 74 هون 
نماز واجب نشده بود. اين حدیث را بخاری و مسلم هر دو در صحیح خود 
اورده‌اند. 

ان 
و گفت بخوان پیامبر فرمود من نمی‌توانم بخوانم و فرشته دو مرتبه آن را 
تکرار کرد و مرا تکان داد گفتم من چیزی نمي‌خوانم دفعه سوم گفت: 
«بخوان بنام پروردگارت که آفریده است, ۳ را از خون بسته (علق) 
بوجود آورده است» آیه 1 سوره 96 

محمد بن نعمان در دنبال سخن خود گفت پیامبر بخانه بازگشت و آبن 
تقتهای: از عایشته تفل. می‌کند که سا خی یه خانه بر کشت:ور. خاا که 1 
می‌طبید و میلرزید و گفت مرا بپوشانید. رو پوش رویم بيفکنيد, چون حال 
او خوب شد به خدیجه گفت بر خود می‌ترسم, خدیجه گفت خشنود باش 
خداوند ترا خوار نمیگرداند او میداند که نو راست گفتاری و صله رحم 
انجام میدهی, بیا با هم برویم و نزد ورقه بن نوفل رفتند ورقه پیر مردی 
بود که مسیحی شده و انجیل را به عربی میخواند. خدیجه به او گفت ای 
پسر عمو گوش به گفتار برادرزاده‌ات بده. 

ورقه به پیامبر گفت چه دیده‌ای پیامبر موضوع را با ورقه در بین گذاشت. 


ورقه گفت این ناموس الهی است که بر موسی هم نازل شده است, ای 
کاش آن زمان که قوم تو ترا بیرون می‌کنند زنده باشم, پیامبر فرمود آیا 
قوم من مرا بیرون می‌نمایند؟ ورقه گفت آری هر کس که به پیامبری آمده 
است رانده شده است.؛ اگر زنده بمانم کمر بسته ترا پاری خواهم کرد. 

آبن شهاب می‌گوید جابر بن عبد الله انصاری 9 دنباله گفتار خود گفت از 
پیامبر شنیدم که میفرمود آنگاه وحی از من قطع شد روزی همچنان که 
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(1 صدایی شنیدم و سرم را بلند کردم همان فرشته را میان آستهازن هو 
ژمین دیدم از او ترسیدم بطوری که بزمین افتادم و به خانه تک 
کفتم مرا بيو‌شانید نر روق من جامه بیفکنید .و در این :هام این آیات نازل 
شند. 
«ای جامه بخود پیچیده, بپا خیز و اندرز ده و پروردگارت را به بزرگی باد 
کی اه را ی رای مار سا رها پوس کر ایا 1 0 
سوره 74. 
پس از این وهی بطور پیوسته نازل میشد. بخاری هم این حدیث را آورده 
است و از طریق دیگر هم با اختلافی اندک نقل شده است. 
ان الخیی بن فصل. قطان جر قواو با اشیاه یی ار مس خی 
روایت می‌کرد که خداوند پیامبر (ص) را پانزده سال پس از تجدید 
سالگی اتفاق افتاد. (خوانندگان ارجمند ملاحظه می‌فرمایند که در این 
نخبنت گام پوابانی. کهبا عوان خصل, ارتاطی تدارد امد است: تشرط 
امانت در ترجمه و نقل انها بهمین صورت بود. مترجم). _ 
ابن شهاب از سعید بن مسیب نقل می‌کند که گفت انچه که بما رسیده 
است که پیامبر نخستین مرتبه در خواب ب فرشته وحی را دید و این مطلب 
بر او دشوار آمد و آنرا با همسر خود خدیجه در میان نهاد خداوند متعال 
خدییه را از کات پامیر حقط ی قاس و را گتا رم دافت کیا سیر 
دص نصا یگمه وهی معا حور مه دراه اهدص ها زر 
خیر و نیکی بر تو روا نخواهد داشت. پیامبر از پیش خدیجه بیرون رفت. 
دوباره که آمد گفت در خواب دیده است که شکم او را دریدم و آنرا 
و بحال خود برگشته است, خدیجه گفت بخدا سوگند این 
قکه بود: عتزتیل ۱ اوطایر و او راز عرفی عبت اند نام 


سم 


_ 


با او هه رید کشت وه بودند آنگاه 7[ برگزیده شدن مرا 


داد 
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)1( جون مطمتئن شدم گفت بخوان؛ گفتم چگونه بخوانم گفت «بخوان بنام 
پروردگارت که آفریده است. ۳۹ را از علق آفرید, بخوان پروردگار نو 
کراهف‌تزین. ات برفرد کارق که با فلم آمورش داد وربه آدهی انجم:زا که 
نمیدانست آموخت, (آپات, 1 تا 6 سوره 96( بعضی از مردم هی تتدا ند که 


نخستین سوره یا ها امن است و خدا داناتر است.  .‏ 

ابن شهاب میگوید خدیجه نخستین کس بود که بخدا ایمان آورد و پیامبر را 
تصدیق نمود پیش از آنکه نماز واجب شود و پیامبر رسالت را پذیرفت و 
از آنچه جبرئیل می‌گفت پیروی می‌نمود چون به اين شرف رسید و بطرف 
خانه خویش برگشت بهر درخت و سنگی که میگذشت بر او سلام میدادند, 
او شادمان به خانه برگشت و یقین داشت که کار بسیار بزرگی در پیش 
است., چون خدیجه را دید گفت آن کس که در خواب می‌دیدم و به نو 
می‌گفتم جبرئیل بود که امروز خود را بر من آشکار ساخت, خدای من او را 
پیش من فرستاده بود آنگاه تمام مطلب را رای یه عل ار ی 
گفت مزژده باد تراء خداوند متعال جز خیر و نیکی اراده دیگری نسبت به تو 
نورد هر کداز شفی خدایت. سای دید هیمین اند ان که روا متو جر 
حق هستی. _ 

خدیجه بیرون امد و بسراغ غلام عتبه بن ربیعه رفت که نامش عداس و از 
مسیحیان نینوی بود و از او پرسید ترا بخدا سوگند میدهم که اگر چیزی از 
جبرئیل میدانی: نمن: نجو: عداس گفت؛ پروردگار منزه و پاکیزه است 
جبرئیل شایسته‌تر از این است که نامش در اين سرزمین که همه مردم آن 
بت‌پرستند برده ود خدیجه گفت از تو خواستم آنچه. خربازم 1 میدانی 
هموست که با موسی هن وم بود, خدیجه نزد ورقه بن 
نوفل هم رفت, ورقه هم از کسانی بود که پرستش بت‌ها را مکروه 
میداشت, زید بن عمرو بن نفیل هم با او هماهنگ بود حتی زید برخی از 
چیزهای حرام مانند خون و کشتاری که برای بت‌ها صورت می‌گرفت و 
ظلم و ستم جاهلی را حرام میدانست, او و ورقه بن نوفل در جستجوی 
دانش بودند و در 
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(1) شام رفتتة و بهوذیان دین خهد را بر انها خرضم داشتند هر .ده تفر از ان 
دین خوششان نیامد, و از لمات نی فربا یم شسحیت وال کردند 
مر ی ها ی را هت ی ار اما سا 
گفت تو در جستجوی دینی هستی که امروز روی زمین نیست, زید گفت 
چه دینی بوده است؛ راهب گفت دین قیم یعنی دین ابراهیم که حنیف و 


یاه ۱ بود چون دین ابراهیم (ع) را برای زید وضف. کردته زید گفت من 
4 بطرف کعبه سجده گرد ام حون این هدایت و 
رهنمونی برای او اشکار شد این شعر را سرود. ‌ 
«تسلیم کسی میشوم و روی بجانب کسی میاورم که ابرها برای او اب 
گوارا میبرند». 

زید مرد و ورقه چنانکه برخی گفته‌اند دو سال پس از او زنده بود. ورقه 
اين اشعار را در مرثیه زید بن عمرو سروده است. 

«ای پسر عمرو رهنمون و کامیاب شدی و از تنور بسیار گرم آتش دور 
گردیدی, آیین پروردگاری برگزیدی که پروردگاری چون او نیست و باغ‌های 
کوهستان را همچنان که بود رها کردی, هر گاه که در شب و يا روز از سر 
زمین‌های مخوف میگذشتی فقط نام خدا را می‌گفتی و در هر مسجدی 
نماز میگزاردی از خدا میخواستی که برحمت خود دشمن را بر تو پیروز 
نگرداند». ۱ 

چون خدیجه برای ورقه بن نوفل موضوع امدن جبرئیل را نزد پیامبر (ص) 
بیان کرد و دستوراتی را که از جانب خدا ابلاغ کرده بود برای او شرح داد. 
نوشته یافته‌اند و بخدا سوگند میخورم که اگر همو باشد و دعوت خود را 
اشکار نماید من برای رضای خدا از فرمان برداری کوتاهی نمیکنم و در 
یاری و معاضدت او هر گونه زحمتی را عهده‌دار میشوم, اما ورفه پیش از 
اظهار دعوت پیامبر در گذشت. 

ابن لهیعه هم از عروة بن زبیر این روایت را آورده و میافزاید که جبرئیل 
چشمه آبی آشکا ر ساخت و وضو گرفت و پیامبر نگاه میکرد جبرئیل صورت 


و 
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(1) دستهای خود را تا آرنج شست و بر سر و پاهای خود تا پاشنه مسح 
کنننید و.جر اندام‌جنستین خود اب باشید و در رای کفبة‌دوبار سجدم کرد 8 
محمد (ص) هم همچنان رفتار نمود. 

ابو الحسین بن فضل قطان و ابو عبد الله حافظ هم این روایت را 
آورده‌اند, جز اینکه ۱ که ۱ ت و در 
مورد اسلام خدیجه هم صحبتی نشده است, و اینکه در این روایت بت هم 
تاک اند بسن تیم باس رم شدواست ای بظرو بقل فول 
از دوره طفولیت بوده و شاید هم این کار دو یا سه مرنبه صورت گرفته 
باشد. و خدا داناتر است. 


وید اللم‌جافظ با ارما یی از یواک ید الم تقفن فان مین کید 


که او از دانشمندی شنیده بوده است که چون خداوند متعال اراده فرمود 
که محمد (ص) را گرامی بدارد و به پیامبری برگزیند به هیچ درخت و 
کین غیور تهیگر و مگر اينکه باو تهنیت و شادباش و درود می‌گفتند, پیامبر 
چون این درود را می‌شنید به چپ و راست و جلو و پشت سر نگاه میکرد و 
چیزی جز سنگ‌ها و بوته‌ها و درخت‌ها نمیدید و اين درود که درود گزینش او 
به پیامبری بود بصورت «السلام علیک پا رسول الله» ادا می‌ شد. 
پیامبر در هر سال یک ماه برای عبادت به کوه حرا میرفت و میان قریش 
رسم بود که هر کس به عبادت می‌نشست از خوراک فقرا میخورد و پس 
از اتمام دوره عبادت, نخست گرد کعبه طواف میکرد و آنگاه بخانه خود بر 
هن کات ار در سالی که خداوند پیامبر را مبعوت کرد, آن حضرت ماه 
رمضان را برای انجام مراسم عبادت انتخاب کرده بود, پیامبر مانند سالهای 
گذشته بیرون رفت و بعضی از افراد خانواده را هم همراه برده بود. 
چون شبی که خدا| او را برسالت برگزید و بدین وسیله بر بندگان رحمت 
فرمود فرا رسید جبرئیل_ ی و 
من خواب بودم جبرئیل اب برداشت که بخوان گفتم چه بخوانم 
گلویم را فشرد بطوری که فکر میکردم میمیرم آنگاه دست خود را ۳1 
گلویم برداشت و گفت بخوان گفتم چه بخوانم؟ و می‌ترسیدم که دوباره 
گلوی مرا فشار دهد, جبرئیل 
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(1) گفت: 
«بخوان بنام پروردگارت که آفریده است. آدافع: را از خونر بسته آفرند: 
بخوان و پروردگارت گرامی ترین است, از کشی: کفربا فلم. امورش داد و 
نف آدمیف آنچه را نمیدانست آموخت» انا 1 تا 6 سوره 06 
۷9 باز گشت و من از خواب پریدم گویی در دل من کتابی نقش بسته 
بود, و از خلق خدا هیچ گروه را به اندازه شاعران و جن‌زدگان مبغوض 
۳ دو گروه نگاه کنم و با خود گفتم 
سرانجام خودم شاعر و جن زده شدم, و گفتم نباید قریش مرا بعنوان 
شاعر بدانند, و تصمیم گرفتم خود را به بلندترین قله کوه برسانم و از آنجا 
بزمین پرتاب کنم و خود را بکشم و آسوده شوم. 
بهمین قصد بیرون آمدم در همین هنگام که تصمیم گرفته بودم ناگاه صدایی 
از آسمان شنیدم که میگفت ای محمد (ص) تو فرستاده و رسول خدایی و 
من جبرئیلم سر بسوی آسمان بلند کردم تا ببینم, جبرئیل را بصورت مردی 
دیدم که کامهای خود را در افق اسمان نهاده و میگوید تو فرستاده و رسول 
خدایی و من جبرئیلم این مساله مرا از قصدم بازداشت و ایستادم نه پارا 
داشتم که قدمی بجلو بردارم و نمی‌توانستم که بر گردم حتی صورتم را 
نمی‌توانستم برگردانم و بهر طرف هم که می‌نگریستم همو را می‌دیدم 


همان طور در یک نقطه ایستاده بودم, اتفاقا خدیجه هم نگران شده و 
گروهن را تجشتجوی من فرسشتاده بود. آنها تا هکه رفته و. تر کشته. بودند 
چون روز نزدیک به غروب شد جبرئیل رفت و من هم بسوی اهل خود راه 
افتادم و چون نزد خدیجه آمدم در کنارش همچو میهمانی نشستم, خدیجه 
گفت کجا بودی؟ گروهی را در جستجوی تو گسیل داشتم تا مکه رفتند و 
برگشتند, من به خدیجه گفتم گویا من شاعر یا دیو زده شده‌ام خدیجه گفت 
ترا بخدا می‌سپارم هرگز چنین نیست و خداوند با علمی که به صداقت و 
امانت و حسن خلق و مواظبت تو بر صله رحم دارد با تو چنین نخواهد کرد 
حالا بگو ببینم چه دیده‌ای؟ و چون موضوع را با او در بین گذاشتم گفت 
مژده یاد سوگند یه خدایی که یه او سوگند میخورند آرزومندم که : نو پیامبر 
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(1) انگاه خدیجه برخاست جامه بخود پیچید و بسراغ ورقه بن نوفل پسر 
عموی خود رفت که کتابهای فراوان خوانده و مسیحی بود و تورات و انجیل 
را شنیده بود و مطلب را به او گفت و آنچه دیده و شنیده بودم به او 
گزارش داد, ورقه گفت منزه است پروردگار سوگند به کسی که جان ورقه 
در دست اوست اگر راست بگویی او پیامبر این امت است و ناموس بزرگ 
الهی پیش او میأید همچنان که پیش موسی میرفت. و به او بگو پایداری 
نماید, خد بجه بازگشت و انچه را که ورقه گفته بود گفت و اندوه و عم 
پیامبر از این جهت از بین رفت. ۲ 

چون پیامبر مدت عبادت خود را سپری ساخت مانند دیگران بطواف کعبه 
رفت.: , ورقه بن نوفل هم مشغول طواف بود و به پیامبر گفت آنچه که دیده 
و شنیده‌ای برایم بگو. پیامبر (ص) آنجه دیده.ه شنیدم: بود بیان. کرد ورفه 
گفت سوگند به خدای ی فر شته مقرب الهی که نزد موسی میرفت 
پیش تو امده است و تو پیامبر اين امتی و ازار فراوان خواهی دید و ترا 
تکذیب خواهند نمود و جنگ‌ها با تو می‌کنند و البته که تو سر انجام پیروز 
میشوی و اگر من زنده باشم ترا یاری چشم گیری خواهم کرد آنگاه سر 
حضرت را در بر گرفت و بالای پیشانی او را بوسید. 

پیامبر به خانه خود برگشت و خداوند با گفتار ورقه ثبات و پایداری او را 
افزود و اندوه او آرام گرفت. 

ابو عبد الله با اسناد خود از ابن اسحق برایم روایت ت کرد که چون خدیجه 
موضوع را برای ورقه بیان کرد او اين ابیات را سرود: 

«ای خدیجه, اگر اینها که برای من گفتی راست و درست باشد بدان که او 
احمد مرسل است, جبرئیل و میکائیل و وحی الهی که موجب گشایش سینه 
است با او همراه خواهند بود. آنها که رستگا ر باشند بوسیله او توبه می‌کنند 
و بدبختان و گمراهان و گمراه کنندگان در شقاوت باقی ميمانند, از این دو 


گروه گروهی در بهشت خدایند و گروهی دیگری با هم‌فکران خویش در 
آتش جهنم. 

این گروه هر گام فریادی هم می‌کشند بر سرشان گرزهایی فرود میأید که 
آنها را بستتت در اکن می کشد, , منزژه است پروردگاری که نسیم بفرمان او 
می‌وزد و او در 
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(1) روزگار هر چه میخواهد انجام میدهد خدایی که عرش او بر فراز 
آسمانهاست و مشیت او برای بندگانش دگرگون نمی‌شود». 

همچنین میگویند اشعار زیر را هم ورقه بن نوفل سروده است: 

«وای بر مردم از دگرگونی روزگار و سرنوشت و آنچه که خدا آن را تقدیر 
کرده باشد دگرگونی ندارد, خدیجه که از غیب و آموو پوشیده چیزی نمیداند 
از من خواست که او را خبر دهم, خدیجه آمد از من سوال کرد تا او را از 
کاری که برای مردم در آخر الزمان اتفاق می‌افتد آگاه سازم. او خبری بمن 
داد که من آزن .روز کادان گذشته و قرنهای سیری شده شنیده بودم و 
میدانستم که جبرئیل نزد احمد (ص) خواهد آمد و به او خواهد گفت که نو 
برای انسان‌ها مبعوت شده‌ای, به خدیجه. گفتم امید است که خداوند 
متعال آرژوی ترا بر آوردم: امید خیر داشته باش و منتظر بمان و از خدیجه 
خواستم تا محمد (ص) را پیش من بفرستد تا از آنچه که در خواب و بیداری 
دیده است از او بپرسم. او چون پیش من امد گفتار عجیبی داشت که از 
آن.توشت و موی بز. بدنر اشت میشود: محمد (ص) گفت که امین خدا را 
در چهره‌یبی که بسیار مهیب بوده رویاروی د بده است و ان جچهره همچنان 
در برابرش بودة آنچنان که نزدیک بوده از ترس از پا بیفتد و سپس هر چیز 
که بر گرد او بوده و درختان به او درود میفرستاده‌اند گفتم گمان من چنین 
است که تو بزودی مبعوث می‌شوی و سوره‌های قرآن را که بر تو نازل 
می‌ شود خواهی خواند و امیدوارم که این حرف مرا تصدیق نمایی در ان 
حال که دعوت را اشکار کنی من بدون هیچ ناراحتی و ترس در جهاد همرزم 
تو خواهم بود». 

اس الا قظ ما شاه یو ار انا اک وی کر ری ۶ 
قول خدیجه روایت می‌کند که خدیجه برای اینکه پیامبر را پایدارتر بسازد 
خواهش کرد که هر گاه چبرئیل آمد او را آگاه فرماید. 

آت و خدبجه بت این جبرئیل ات خدبجه وت ار می‌بیلی 
گفت آری, خدیجه گفت بر خیز و در کنار من سمت راست بنشین پیامبر 
چنان کرد خدیجه گفت هنوز او را می‌بیلی؛ گفت آری, خدیجه گفت اکنون 
در دامن من 
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(1) بنشین و پیامبر چنان کرد, و گفت همچنان جبرئیل را می‌بیند, خدیجه 
سر خود را برهنه ساخت و روسری خود را برداشت و پرسید که آیا حالا هم 
جبرئیل را می‌بینی, پیامبر فرمود نه خدیجه گفت این فرشته الهی است و 
شیطان نیست,؛ مژده باد و پایدار باش و سپس به پیامبر ایمان امد و بر 
حق بردن او را تصدیق نمود. سر اب 
ابن اسحق می‌گوید این مطلب را با عبد الله بن حسن گفتم. گفت آری 
فاطمه دختر امام حسین این حدیث را نقل می‌کرده است با اين تفاوت که 
اه .میکفت ببافیر را خدیخهدن اعوش حرف فیدر آن خالن بر تیلن.ار ای 
پنهان شد. 

بدیهی است این کارها را خدیجه برای اطمینان خاطر خود و ثابت شدن 
مطلب از لحاظ خود انجام میداد و گر نه پیامبر (ص) به آنچه که باو گفته 
شده بود اطمینان کامل داشت و نشانه‌ها و معجزاتی که صورت میگرفت 
از قبیل درود فرستادن سنگ و درخت بر آن حضرت و یا حرکت درخت 
بدستور او هنگامی که قوم قریش او را تکذیب میکردند موّید اين موضوع 
ست . 

ابو محمد عبد الله اصفهانی با اسناد خود از جابر بن سمره روایت می‌کند 
که پیامبر میفرمود من در مکه سنگی را سراغ دارم که پیش از آنکه 
مبعوث شوم بر من درود میفرستاد هم اکنون هم آنرا می‌شناسم. این 
حدیث را مسلم در صحیح اورده است. 

ابو الحسین بن بشران و آبو بکر محمد بن حسین فورک هم با اسناد خود از 
همین جابر بن سمره روایت می‌کنند که پیامبر فرمود در مکه سنگی است 
که شبهایی که به پیامبری مبعوث شدم بر من سلام میکرد هم اکنون هر 
گاه از کنار ان میگذرم ان را می‌شناسم. 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از علی (ع) روایت ت میکند که میگفت در 
مکه همراه پیامبر بودیم, به جانبی از شهر بیرون رفت هیچ درخت و سنگی 
بو بان وی ها وود من اشکه نانن ‏ بر میخاست که درود بر تو باد ای 
رسول خدا. ۳ 
ابو آلشیت بشران هم با اسناد خود از عباد روایت می‌کند که میگفت 
شنیدم علی (ع) میفرمود با پیامبر (ص) وارد اين دژه شدم بر هیچ سنگ و 
درختی نمیگذشت مگر اینکه بانگ برمیخاست که سلام بر تو باد ای رسول 
خدا و من هم 
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(1) اثرا هنیدم 

ابو الحسن مقری اسفراینی در اسفراین با اسناد خود از انس بن مالک 
روایت ت میکرد که جبرئیل خارج از مکه پیش پیامبر آمد و اهالی مکه او را 
مروت و خون: آلود. کرد بونج یرتیل پر نید جه. آشندم ,است ۱ پبا متر 


فرمود که مرا زده و خون آلود کرده‌اند و کارهای دیگر آنها را هم بر شمرد. 
عیر تیل کت هخا هی آن و سان حوی کر مود آری, گفت این درخت؛ را 
بخوان, پیامبر درخت را فرا خواند درخت در حالیکه زمین را می‌شکافت 
تن آ مهف را بر او ایستاد, جبرئیل گفت فرمان بده تا باز گردد. پیامبر 
0 ی با اب و پیامبر فرمود مرا کافی است. 


«باب: اولین تور که از قران نازل شده است» 47 


ابو الحسن محمد بن . حسین علوی با اسناد خود از عایشه نقل می‌کند که 
میگفت اولین سوره که از قرآن نازل شده است «اقرآ» بوده است. اسناد 
این روایت صحیح است و عینا از زهری هم روایت شده است. 

ابو عبد الله حافظ و ابو عبد الله سوسی با اسناد خود از یحیی بن کثیر 
روایت می‌کنند که 0 از ابو سلمم, 9 عبد الرحمن پرسیدم کدام 
سوره قرآن اول نازل شد, گفت «یا ایا الِمْدتر» گفتم «اقرآ» نبود؟ گفت 
از جابر بن عبد الله پرسیدم گفت يا آیهّا المُدْنرٌ اتفاقا من هم به او گفتم 
اقراً نبود؟ گفت پیامبر فرمود که یک ماه برای عبادت در کوه حرا بودم 
چون آن مدت سپری شد از ده سرازیر شدم ناگاه مرا ندا دادند براست و 
چپ و روبرو و پشت سرم نگریستم چیزی ندیدم آنگاه به آسمان نگریستم 
فرشته‌ای را بر فراز آمتهان نزدیک عرش خدا دیدم. وحشت مرا فرو 
گرفت و نزد خدیجه آمدم و دستور دادم بر روی من پوشاک بیندازد آنها مرا 
در چامه پیچیدند خداوند این سوره 


«یا ایا المکنژ» 

را نازل فرمود. ۳ 

مسلم هم این حدیبت را در صحیح خود از اوزاعی اورده است و بخاری و 
مسلم از یحیی بن کثیر هم اين حدیت را نقل کرده‌اند. ولی قبلا از قول 
جابر نقل کردیم که سوره يا ایهّا الْمَتَرٌ پس از انقطاع موقت وحی نازل 
شده است, و این دلیل آننسنت که اولین سوره اقراً بوده و مدثر پس از آن 
نازل شده است. 
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(1) ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از جابر بن عبد الله روایت می‌کند که 
پیامبر می‌گفت برای مدتی وحی قطع شد. روزی همچنان که راه میرفتم از 
اسمان صدایی شنیدم, چشم باسمان دوختم همان فرشته‌ای را که در کوه 
حرا دیده بودم دیدم که بر روی صندلی نشسته بود ترسیدم و بزمین افتادم 
بعد نزد خانواده خود آمدم و گفتم مرا بپوشانید, مرا بيوشانید و آنها بالا 
یوش روی من انداختند و خداوند متعال این آیات سور ه مدثر را نازل 
فرمود. 

«ای جامه بخود پیچیده برخیز و مردم را بیم بده و پروردگارت را تکبیر 
گوی, هجامه‌ات: و | پاکیزه کن و از بت‌ها پرهیز کن» آیات 1 تا 6 سوره 74. 
بخاری و مسلم و ابن شهاب زهری هم این روایت را نقل نموده‌اند و این 
روایت هم موّید انست که سوره مدثر پس از اقرء نازل شده است. 

از ابو موسی اشعری و عبید بن عمیر روایت شده است که نخستین سوره 


که نازل شد اقراً بود, ابو الحسین بن الفضل قطان در بغداد با اسناد خود 
از محمد بن مخزومی و او از یکی از علمای قوم خود روایت می‌کند که 
نخستین سوره که تفا هیر ار له تین آیه اول سوره اقرء بود که در 
2 

ابو عبد الله حافظ هم در این مورد روایتی از عمرو بن شرحبیل نقل 
می‌کند که پیامبر به خدیجه گفت که من هر وقت تنها هستم صدایی 
می‌شنوم و میترسم که گرفتاری و بلایی باشد خدیجه گفت پناه بر خدا, 
ممکن نیست با امانت تو و راست گفتاریت و تلاشی که در پیوند 
خویشاوندی و صله رحم داری خداوند ترا گرفتار اتفاقا ذر آن- زور 
پس از اينکه پیامبر از خانه بیرون رفت ابو بکر آمد خدیجه به او گفت با 
پیامبر نزد ورقه بروند. هنگامی که پیامبر برگشت ابو بکر گفت با هم نزد 
و ها ای ی ۱ 
پیامبر و ابو بکر پیش ورقه رفتند و رسول خدا به ورقه گفت هنگامی که 
تنها هستم کسی مرا صدا میزند و میترسم و میگریزم, ورقه گفت این 
دفعه که صدا را شنیدی بایست و ببین چه میگوید و بعد خبرش را بیاور. 
اندکی بعد که پیامبر تنها بود صدایی شنید که میگوید ای محمد بگو 
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(1) «بسم اللّه الرَحمن الرُحیم. ی لاله . تا آخر سوره 
..» و بعد اضافه کرد که بگو « ال ال پیمیر پیش ورقه برگشت و 
موضوع را بیان کرد ورقه گفت مزژده باد گواهی میدهم که : نو همانی که 
عیسی بن مریم بشارت داده است و همچون موسی ۷0 مرسل 
هستی و بزودی فرمان جهاد باین قوم خواهی داد اگر من زنده بمانم همراه 
تو جهاد خواهم کرد هنگامی که ورقه مرد پیامبر فرمود او را در بهشت 
دیدم در حالیکه جامه‌های حریر بر تن داشت زیرا او به من ایمان اورده و 
مرا تصدیق کرده بود. 

اسناد این روایت منقطع است اگر هم خبر محفوظ و صحیحی باشد ممکن 
است منظور نزول سوره الحمد پس از اقرء و مدثر باشد و خدا داناتر 


است. 


«باب, کسانی که از صحابه اسلام آوردند و علم دین آموختند و آیاتی که بر ابو بکر ظاهر شد و آنچه 
طلحه از راهب شنید و انچه ابن مسعود دید و خوابی که خالد بن سعید دید و غیر آنها ...» 48 


ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از محمد بن اسحق روایت می‌کند که 
نمود, اندکی بعد جبرئیل نزد پیامبر امد و اشاره کرد که به کنار یکی از 
پیچ‌های دره پروند و میخواست که وجوب نماز را بیان کند. جبرئیل 
چشمه‌ای از اب کوارا اشکار ساخت و وضو گرفت و پیامبر هم وضو را 
اموخت سپس دو رکعت نماز با چهار سجده خواندند و پیامبر در حالیکه 
بسیار خوشحال و از اين فرمان خدا شاد کام بود بخانه برگشت و همراه 
خدیجه کنار چشمه آمدند و هر دو همان طور که جبرئیل وضو گرفته بود 
وضو گرفتند و دو رکعت نماز گزاردند و از آن پس پیامبر و خدیجه پنهانی 
نماز میخواندند. 

روز بعد ۳۹ (ع( منوجه نماز خواندن_ ایشان شد و پرسید که این چه 
عبادتی است پیامبر فرمود این و ی است که خداوند نز خر ینم :2 
پیامبران را بدین منظور ارسال داشته است و من ترا دعوت می‌کنم که 
پروردگار یکتائی را که شریک ندارد بپرستی و به لات و عژی و بت‌های 
دیگر کافر شوی, علی گفت این مطلبی است که تا امروز نشنیده‌ام و من 
هیچ کاری را بدون مشورت با پدرم 
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(1) ابو طالب انجام نمیدهم, پیامبر چون دوست نمیداشت که آن مطلب 
قبل از وقت فاش شود به علی فرمود اگر اسلام نمی‌آوری اين موضوع را 
حتما پوشیده بدار. ۱ 

ها سای و ام وی کرو ره 
عرضه داشتی؟ پیامبر فرمود باید گواهی دهی که خداوند یکانه است و 
شریک ندارد و به لات و عرّی کافر شوی و از بت‌های دیگر بیزاری بجویی 
علی همچنین کرد و اسلام اورد. علی (ع) اسلام خود را پوشیده می‌داشت 
و با ترس از ابو طالب مرتب در عبادت با پیامبر همراهی میکرد و سپس 
پسر حارثه اسلام آورد و حدود یک ماه همان دو نفر بودند و علی (ع) مرتب 
نزد پیامبر رفت و آمد داشت و از نعمتهای بزرگ خدا بر علی این بود که او 
پیش از اسلام هم در خانه پیامبر زندگی میکرد. 

ابو الحسین بن الفضل با اسناد خود از ابی الحجاج روایت می‌کند که 
میگفت از نعمت‌های بزرگ خدا بر علی و لطف خاص خدا بر او اين بود که 
قریش گرفتار تنگدستی و فقر شدند و ابو طالب مردی معیل بود, پیامبر 
(ص) به عموی دیگر خود, عباس که از مردان توانگر قریش بود گفت 


می‌بینی که برادرت ابو طالب در زحمت است و قحط سالی است بیا با هم 
برویم و بار او را سبک‌تر کنیم. پیامبر (ص) علی (ع) را از ابو طالب گرفت 
و بخانه خود برد و علی (ع) تا زمان بعثت با پیامبر زندگی میکرد و چون 
پیامبر مبعوث شد. علی (ع) به او ایمان آورد و او را تصدیق کرد. 
درباره سن علی (ع) در آن هنگام اختلاف است و من در بخش لقیط از 
کتاب سنن روایات مختلف را اورده‌ام. 
اه ند الله الحافظ ۱ اساو هار ی سامت اس گنه کم سای 
بازرگان بودم هنگام موسم حح به منی رفتم عباس بن عبد المطلب هم 
تاجر بود. پیش او رفتم تا با او کالا مبادله کنم در این بین مردی از خیمه‌یی 
بیرون آمد که رو بکعبه نماز میگزارد سپس زنی و پس از او نوجوانی 
زور آفدند ۵ او بنماز ایستادند, گفتم عباس این چه آیینی است؟ ما که 
این دین را نمی‌شناسیم, گفت این محمد بن عبد الله است میگوید که خدا 
او را فرستاده است و گنجهای 
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(1) خسروان و قیصر ها برای او گشوده خواهد شد؛ این هم همسرش 
خدیجه دختر خویلد است و آن یکی هم علی پسر ابی طالب و پسر عموی 
اوست که به او گرویده‌اند. 
عفیف هنگام نقل این مطلب می‌گفت ای کاش من نفر چهارم می‌بودم که 
اه ان اور ماس تراسا کال یار اسن اتت مس عز. 
کردم آند: 
ابو الحسین بن الفضل با اسناد خود از محمد بن کعب قرظی روایت 
می که که تتشی بت ان اش ات و ها انار 
خدیجه است و دو مرد هم نخستین مردانند که ابو بکر و علی باشند, ابو 
بکر نخستین مردی بود که اسلام خود را آشکار ساخت و علی (ع) از ترس 
ابو طالب اسلام خود را پوشیده میداشت تا اینکه ابو طالب او را در حال 
نماز دید و پرسید که مسلمان شده‌ای؟ علی گفت آری گفت پسر عموی 
خود را یاری و همراهی کن, و علی پیش از ابو بکر مسلمان شده بود. 
مبعث رسول خدا را دید و گفت آیا با ی 
رها کرده‌ای و ما را بی عقل و خرد میدانی و پدران ما را تکفیر میکنی 
درست است؟ 
پیامبر فرمود اری. من رسول خدایم و خدا مرا برای تبلیغ فرستاده است و 
ترا دعوت می‌کنم که خدای را قبول کنی که بر حق است. ترا بسوی خدای 
یکتا که شریکی ندارد و کسی جز او نباید پرستش شود و به اطاعت از او 
دعوت می‌کتم, پیامبر آتگاه برای ایو بکر قرآن خواند. ابو بکر ته اقرار کرد 
ق ان همان رما ضتام کافر ‏ مات اساسا ون ماه 


و در حالیکه موّمن و تصدیق کننده پیامبر بود بازگشت. 

ابن اسحق روایت می‌کند که پیامبر میفرمود هر کس را که باسلام دعوت 
میکردم در اغاز تردید و شک و دو دلی داشت بجز ابو بکر که چون او را به 
اسلام فرا خواندم هیچ شک و تردیدی نکرد. 

ابن اسحق میگوید این مسا له بدان جهت بود که ابو بکر دلائل نبوت 
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(1) پیامبر را پیش از اسلام دیده و شنیده بود و قبلا در اين باره انديشیده 
بود و لذا فورا دعوت او را پذیرفت و اسلام آورد. ابو الحسین بن الفضل از 
ابی میسره روایت می‌کند در آن هنگام که پیامبر می‌شنید که فرشته او را 
صدا می‌زند و در حالی که میترسید میگریخت این موضوع را با ابو بکر که 
در دوره جاهلی همنشین او بود در بین می‌گذاشت. 

ابو عبد الله الحافظ با اسناد خود از ابن اسحق روایت می‌کند که نخستین 
شخصی که از رسول خدا پیروی کرد. خدیجه بود و اوّلین مردی که ایمان 
ای را اه 
بن حارثه و سیس ابو بکر مسلمان شدند., ابو بکر همینکه مسلمان شد 
اسلام خود را 3 ۳ نمود. ابو بکر مردی بود که 
با قوم خود دوست و صمیمی بود و از همه نسب مردم را بهتر میدانست و 
همه بدی‌ها و خوبی‌های قریش را وارد بود و مردی بازرگان و خوش خلق 
بود و سرشناس شده بود و عموم مردم برای کارهای مختلف بمناسبت 
علم او اطلاعش از امور بازرگانی و حسن خلقش نزد او میآمدند و او هم 
به کسانی که اطمینان داشت آیین اسلام را اظهار میداشت و آنها را دعوت 
میکرد و آن طور که من میدانم زبیر بن عوام و عثمان بن عفان و طلحة بن 
عبید الله و سعد و عبد الرحمن بن عوف بدست او مسلمان شدند و براه 
افتادند و حضور پیامبر رسید ند و ابو بکر همراه ایشان بود. پیامبر (ص) 
اسلام را بر آنها عرضه فرمود و قرآن برای ایشان خواند و حقیقت اسلام 
را اما یر دای رات د الهی را که به مومنان وعده داده شده است 
تشریه: کرد. آنها. ایمان. آفردند و ضفر به. اسلام دنه و این نیت نفر 
مسلمانان اولیه‌اند که از همه پیشتر مسلمان شدند #9 میگزاردند و 
آنچه.زا که از خاتب خدا بهشامیر فیرسید تصدیق میکردند: 

ابو عبد الله.حافظ‌با استاد خود از طلحة بن عبد الله روایت می‌کند که 
ی ها و ی ی ۱ 
ان ظاهر شده را ی 
المطلب, باید در این 
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(1) ماه ظاهر شود او خاتم پیامبران است از مکه خروج می‌کند و بعد به 


سرزمینی که دارای نخلستان و در عین حال شوره‌زار است مهاجرت 
می‌نماید, بر تو باد که سبقت گیری و آیین او را بپذیری. ۳ 
طلحه می‌گوید این مطلب در دلم نشست و زود به مکه برگشتم پرسیدم 
خبر تازه‌ای است؟ گفتند اری محمد امین ادعای پیامبری کرده و ابو بکر هم 
به او گرویده است, من بسراغ ابو بکر رفتم و گفتم تو از اين مرد پیروی 
میکنی؟ گفت آری تو هم پیش او برو و از او پیروی کن زیرا براه حق 
دعوت می کند, طلحه آنچه را که راهب گفته بود به ابو بکر گفت, و همراه 
او حضور پیامبر رسید و خبر راهب را با پیامبر هم در بین گذاشت و رسول 
خدا خوشحال شد, چون ابو بکر و طلحه مسلمان شدند نوفل بن خویلد 
ک ونم که هه تین فرین موی ود ان مدا حرفت و بیی رتفا رخست 
و قبیله بنی تیم هم مانع نشدند, بدین جهت ابو بکر و طلحه را هم بند 
ابو نصر عمر بن عبد العزیز بن قتاده با اسناد خود از محمد بن عمر واقدی 
هم این روایت را نقل میکرد که چند جمله اضافه داشت و آن دعای پیامبر 
بود که میگفت پروردگارا خودت شر نوفل را کفایت کن. 
از عیسی بن طلحه هم روایت شده است که میگفت عثمان بن عبید الله 
دائی طلحه, طلحه, و ابو بکر را با یک ریسمان بسته بود که آنها نتوانند 
مان کو وا اس رگ ی طاع و ابو بکر غالبا با یک دیگر 
نها میجزاردند. 
ابو عبد الله الحافظ و ابو عمرو محمد بن عبد الله ادیپ از قول عمار بن 
پاسر روایت کر ک کت ای سا ای را ۳1۵ 
پنج برده و دو زن و ابو بکر به او گرویده بودند, اين حدیث را بخاری هم 
ابو بکر بن فورک با اسناد خود از عبد الله روایت می‌کرد (ظاهرا باید عبد 
الله بن مسعود باشد) که میگفت نوجوانی بودم و گوسپندان عقبه بن ابی 
معیط را در مکه به چرا می‌بردم روزی پیامبر و ابو بکر در حالیکه از کفار 
مکه گریخته تن پتتر اهر امد ند و فان ایا یردان که فباشامیم ؟ 
گفتم من مالک نیستم و نمی‌توانم 
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(1 به شما شیر بدهم گفتند آیا ماده بزی يا میشی در گله هست که جفت 
گیری نکرده باشد گفتم آری, و چنان گوسیندی را پیش آنها بردم, ابو بکر 
پای حیوان را باز کرد و پیامبر دست به پستانهای خشک حیوان کشید و دعا 
کرد, هماندم پستان حیوان پر شیر شد ابو بکر سنگ گودي آورد 1 
ذر آن.ذه‌شیدندر خود پيامترن و ابو بکر و من از آن شیر آشامیدیم آنگاه 
بان ان انار رم کی فو مت ف ور شیر بدا 
بعدا من نزد پیامبر آمدم و گفتم مرا از اين کلام شیرین بیاموز پیامبر فرمود 


تو نوجوان اموخته شده‌ای هستی و از دهان او هفتاد سوره اموختم و 
هیچکس در این مورد با من نزاعی ندارد. 

ابو الحسین بن الفضل قطان با اسناد خود از عمرو بن عبسه روایت می‌کند 
که میگفت در آغاز اسلام در مکه خدمت پیامبر آمدم و در آن هنگام کسی 
به او نگرویده بود. گفتم تو کیستی؟ گفت من پیامبرم. گفتم منظور 
چیست؟ فرمود من فرستاده خدایم. گفتم یعنی خدا ترا فرستاده است؟ 
پر ره ار ی زو وی 
درهم شکنیم و صله رحم را مراعات کنیم, گفتم چقدر خوب است اینها 
0 که :ماهور اتجام آرن. بشنستی؛ چه کسی از تو پیروی کرده ات ؟ کفنت 
ازاده‌ای و برده‌ای که مقصود ابو بکر و بلال بودند. عمرو می‌گفت من 
چهارمین نفر بودم که بسراغ اسلام رفتم و گفتم ای رسول خدا آیا از تو 
۱ 0 00 ۳ ۷ 
من آشکارا دعوت خویش را اظهار کردم از من پیروی کن این حدیث را 
جماعتی نقل کرده‌اند و مسلم هم انرا اخراج کرده است. 

(ظاهرا حدیت عجیبی است زرا پیامبر (ص) چگونه کسی را از ایمان 
اوردن منع میفرماید بعلاوه در روایات قبل دیدیم که خدیجه و علی (ع) و 
زید بن حارثه حتی قبل از ابو بکر مسلمان شده بودند. مترجم). 

ابو عمر بسطامی از سعد بن مسیب روایت می‌کند که میگفت از سعد بن 
ابی وقاص شنیدم که میگفت هیچ کس مسلمان نشده بود تا روزی که من 
اسلام اوردم و من پس از بعثت فقط هفت روز توقف کردم و مسلمان 
شدم و سومین مسلمان بودم. این حدیث را بخاری در صحیح از ابی اسامه 
روای یت کرده است. 
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(1) ابو علی رود باری با اسناد خود از عبد الله بن مسعود روایت می‌کند 
که گفت نخستین کسانیکه اسلام خود را آشکار ساختند پیامبر و ابو بکر 
بودند در دنبال همین روایت اضافه شده است که عمار و مادرش سمیه و 
صهیب و بلال و مقداد هم بوده‌اند که با پیامبر هفت نفر میشوند. 

ابو عبد الله الحافظ با اسناد خود از قیس روایت می‌کند که میگفت در 
مسجد کوفه از سعید بن زید بن عمرو بن نفیل شنیدم که میگفت عمر مرا 
توثیق میکرد و خواهرش پیش از او اسلام آورد و اگرٍ کسی این کاری را که 
نسبت به عثمان انجام دادید دور می‌انداخت و از آن کناره میگرفت عمر 
بود. ! ابو علی رودباری و ابو عبد الله غژال و ابو الحسین قطان و ابو محمد 
سکری همگی از عبد الله بن مسعود روایت می‌کنند که می‌گفت من 
گوسپندان عقبه بن ابی معیط را چوپانی میکردم روزی پیامبر و ابو بکر بر 
من گذشتند, پیامبر فرمودند پسر جان شیر داری گفتم آری امّا من امین 
دا اک ۱۱ تا و ی 


باشد. من چنان میشی را که بود حضورش بردم پیامبر دست به پستان 
حیوان کشید و شیر جاری شد در ظرفی دوشید و خوذ.و ابو بکر آشامندند 
سپس خطاب به پستان حیوان گفت خشک شو و پستان او خشکید, عبد 
الله میگوید من بعدا خدمت پیامبر آمدم و گفتم به من قرآن بیاموز, پیامبر 
دست بر سر من کشیدند و گفتند خداوند بر تو رحمت فرماید که دانا و 
آموخته شده‌ای. 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان 
روایت می‌کند که میگفت خالد بن سعید بن العاص از کسانی بود که خیلی 
زود مسلمان شده بود و از همه برادران خود زودتر اسلام را پذیرفته بود و 
آغاز اسلام او چنین بود که در خواب دید کنار گودال بن انسنف ایستاده است 
و آن آتش را کرانه نبود و پدرش او را میان آن گودال پرتاب کرد امّا پیامبر 
(ص) کمر بند او را گرفت و مانع از سقوط او در آتنشن گردید, خالد 
هراسان از خواب پرید و گفت بخدا قسم که این خواب حق و صحیح است 
و بدیدار ابو بکر رفت و موضوع را برای او گفت. ابو بکر گفت خیر برای تو 
اراده شده است برو و از پیامبر اسلام پیروی کن و تو 
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(1) مسلمان خواهی شد و بدین ترتیب از افتادن تو در آتش جلوگیری 
می‌ شود و حال آنکه پدرت دز نی خواهد بود. 

خالد بسراغ پیامبر آمد و آن حضرت در جیاد بود گفت ای محمد (ص) به چه 
چیز دعوت میکنی پیامبر فرمود من به سوی خداوند یکتا که شریک ندارد 
دعوت میکنم و اینکه محمد (ص) بنده و فرستاده اوست و اینکه عبادت و 
پرستش بت‌های سنگی را که نمی‌شنوند و نمی‌بینند و نه سودی و زیانی 
میرساند و نمی‌فهمد چه کسی او را پرستیده يا نیرستیده دور افکنی, خالد 
گفت من گواهی میدهم به یگانگی خدای یکتا و اينکه تو فرستاده و رسول 
اویی, پیامبر خوشحال شد و خالد رفت چون پدر خالد متوجه اسلام او شد 
بدنبالش فرستاد و چون ی او را بشدت مضروب ساخت 
تالا کفت ار هس من ای سار وی دا حراهد رماند و 
به خدمت پیامبر برگشت و همراه او بود. 

ابو عبد الله الحافظ با اسناد خود از ابن اسحق روایت می‌کند که سپس 
عبیده بن حارث و ابو سلمه بن عبد الاسد و عبد الله بن ابی الارقم 
مخزومی و ابو عبیده جراح و عثمان بن مظعون جمحی به حضور پیامبر 
رفتند و مسلمان شدند و مردمی دیگر از قبائل عرب که نام برخی از 
ایشان چنین ثبت شده نیز مسلمان شدند. سعید بن زید بن عمرو بن نفیل 
و همسرش فاطمه که خواهر زاده عمر بود و اسماء دختر ابو بکر و عايشه 
دختر دیگر او که خرد سال بود. قدامة بن مظعون و برادرش عبد الله, 


خباب بن ارت هم پیمان بنی زهره و عمیر بن ابی وقاص زهری, عبد الله 
بن مسعود. مسعود بن القاری. سلیط بن عمرو, عیاش بن ابی ربیعه 
مخزومی و همسرش اسماء دختر سلامه تمیمی, خنیس بن حذافه سهمی, 
عامر بن ربیعه. عبد الله بن جحش اسدی و برادرش ابو احمد, جعفر بن 
ابی طالب و همسرش اسماء بنت عمیس, حاطب بن حارث جمحی و 
همسرش_ اسماء دختر مجلل, خطاب بن حارث و همسرش فکیهه دخت 
یسار. معفر بن الحارت جمحی. سائب بن عثمان بن مظعون, مطلب بن 
ازهر و همسرش رمله دختر ابی عوف و نخام خدمتگزار ابو بکر و خالد بن 
سعید بن العاص و همسرش امینه دختر خلف بن اسعد و حاطب بن 
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رل رهب تشه ان هه ی هه وا فد بت له سس و 
ایاس بن بکیر و عمّار بن یاسر هم پیمان بنی مخزوم و صهیب بن سنان. 
ابن اسحق می‌گوید پس از این عده گروه گروه مردان و زنان مسلمان 
می‌شدند چنانکه ذکر اسلام در شهر مکه اشکاوا حردید. و مردض خرباره 
اسلام گفتگو می‌کردند چون این گروهها مسلمان شدند و اسلام خود را 
آشکا ر ساختند اين کار بر قریش گران آمد و خشم و حسد خویش را آشکار 
ساختند و نسبت به آن حضرت ستم روا داشتند و گروهی را معین نمودند 
که دشمنی نسبت بآن حضرت و یارانش می‌کردند که از جمله آنها ابو جهل 
بن هشام و ابو لهب را می‌توان نام برد ابن اسحق نامهای ایشان را ثبت 
کرده و است. 


«باب ابتدای وجوب تبلیغ اسلام بر پیامبر (ص) و سایر مردم و جمع کردن پیامبر قریش را و اطعام 
ایشان و برکتی که در غذا ظاهر شد» 49 


خداوند عرٌ و جل میفرماید «بترسان خویشاوندان نزدیک‌تر خود را» آیه 
215 سوره 26 الشعراء. 

بپا خاست و فرمود ای قریش جانهای خود را از پروردگار خریداری کنید, 
من در برابر خدا نمی‌توانم برای شم کاری انجام دهم و شما را از خداوند 
بی‌نیاز سازم, ای فرزندان عبد مناف من نمی‌توانم شما را از خدا بی‌نیاز 
عمو و عمّه من هستید ولی من نمی‌توانم کاری برای شما انجام دهم, ای 
فاطمه ای دخترم هر چه میخواهی بپرس من نمی‌توانم در برابر خدا برای 
شما کاری انجام دهم. 

این حدیث را بخاری و مسلم هم نقل کرده‌اند. ۱ 
ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از ابو هریره روایت می‌کند که چون ایه 
مذکور بر پیامبر نازل شد, قریش را دعوت فرمود و بطور عمومی و 
خصوصی به ایشان فر مود, ای فرزندان کعب بن لوی جانهای خود را از 
آتش برهانيدء ای فرزندان, ضهرة بن کعب جان‌های خود را از اتش برهانید, 
ای فرزندان عبد شمس 
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(1) جان‌های خود را از اتش برهانید. ای فرزندان عبد مناف و ای فرزندان 
هاشم و ای فرزندان عبد المطلب جانهای خود را از اتش برهانید. ای 
فاطمه, جان خود را از اتش رها کن من نمی‌توانم در مقابل خدا کاری برای 
شما انجام دهم جز اینکه شما بستگان و خویشاوندان من هستید و باندازه 
وظیفه خود اقدام در پیوستن رحم مینمایم. 

این حدیث را مسلم در صحیح خود اورده است. 

(با توجه باینکه طبق بیشتر روایات اسلامی فاطمه زهرا سلام الله علیها 
بهنگام اظهار دعوت کودکی خرد سال بوده است و حداکثر عمر او پنج سال 
999 ذکر آن حضرت در این دو حدیبت خالی از اشکال بیست مگر اينکه 
بگوییم از باب ایاک اعنی و اسمعی پا جاره «به در میگویم که دیوار بشنود» 
بوده باشد. مترجم). 

ابو عبد الله الحافظ با اسناد خود از قبيیصه بن مخارق و زهیر بن عمرو 
روایت می‌کنند که چون ایه فوق نازل شد پیامبر صلوات الله علیه بر روی 
یکی از قله‌های کوه رفت و روی بلندترین سنگ قله ایستاد و بانگ برداشت 


که ای فرزندان عبد مناف مثل من و مثل شما همچون مردی است که 
دشمن را می‌بیند و دوان دوان از ترس اینکه دشمن جلو نیفتد خود را به 
قوم خویش میرساند و بانگ بر میدارد خود را نجات دهید. اين حدیث 7 
مسلم در صحیح خود از ابی کامل روایت می کند. 

محمد بن عبد الله الحافظ با اسناد خود از علی (ع) روایت می‌کند که چون 
این ایات بر رسول خدا نازل شد که خویشاوندان نزدیک‌تر خود را بترسان 
سوره 26 الشعرا. 

پیامبر فرمودند میدانم که اگر از خویشاوندان خود شروع کنم از ایشان جز 
مکروه چیزی نخواهم دید بدین جهت در این مورد سکوت فرمود, جبرئیل 
نزد او امد و گفت اگر انچه را که پروردگارت فرمان میدهد انجام ندهی 
پروردگار ترا عذاب خواهد کرد, علی (ع) می‌گوید پیامبر مرا خواست و 
فرمود که خداوند فرمان داد تا خویشاوندان نزدیک خود را بیم دهم و 
میدانستم که اگر اين کار را از ایشان شروع 
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(1) کنم چیزی جز مکروه و ناخوش از ایشان نخواهم دید, باین جهت 
سکوت کردم, جبرئیل آمد و گفت اگر فرمان خدا را انجام ندهی خدا ترا 
عذاب هف‌تضاند و بمن فرمود پا علی ران گوسیندی ۵ یک کناه ارد بيزید و 
کاسه شیری هم آماده نمائید و تمام فرزندان عبد المطلب را دعوت کن؛ 
من این کار را کردم و ایشان نزد پیامبر جمع شدند و تا ان روز مردان 
خاتواده نها مب دی حول تفن ۱ دی کمتق او ای تن بود ید کی از 
زارشتزد. من دبک غذا را ی ات و من واه گوشت 
شوانتتتن و ار با دست و دندان بچند قسمت کرد و در گوشه‌های ظرف 
نهاد و فرمود با نام خدا شروع کنید به خوردن غذا آنها شروع به خوردن غذا 
کردند تا اينکه همه سیر شدند و فقط اثر انگشتان آنها در ظرف دیده 
میشد و حال انکه هر یک از ایشان به تنهایی همان قدر غذا میخورد. سپس 
پیامبر فرمود پا قلم: اشامیدنی بیاور و من ان کاسه شیر را اوردم و همه 
نوشیدند و سیراب شدند در حالیکه هر کدامشان آن قدر شیر می‌نوشیدند. 
همینکه پیامبر (ص) میخواست گفتار خود زا اغاز نماید. ابو لهب کفت این 
شما را جادو کرده است آنها هم بدون اینکه پیامبر صحبتی بفرماید پراکنده 
سد ند. 

فردای آن روز پیامبر فرمود یا علی همان طور که دیروز انجام دادی امروز 
هم خوراکی و اشامیدنی فراهم کن دیدی که دیروز آن مرد پیش از اینکه 
من صحبتی کنم چه کرد!, من دوباره مثل روز قبل ایشان را دعوت کردم و 
پیامبر هم همان طور رفتار کرد چون ایشان سیر شدند و شیر نوشیدند 


پیامبر فرمود ای فرزندان عبد المطلب بخدا قسم هرگز ندیده‌ام که 
جوانمردی_ برای عرب انش بهنر از این که من آورده‌ام آورده باشد. من 
خیر دنیا و آخرت را برای شما آورده‌ام. 

این اتیخوا میکفید بیامتر ((ض) مسا متاله اهر اشکاد فرعوه و 
دعوت همچنان سزی صورت میگرفت. 

شریک قاضی هم از علی (ع) در مورد اطعام قریش این روایت را مختصر 
تر نقل نموده است. 


«باب, آنچه که ابو لهب هنگام دعوت پیامبر قریش را به اسلام گفت و آنچه که خداوند در (1) قرآن 


درباره او نازل فرمود و بطور قطع گفت که او در آتش خواهد بود و همسرش هم هیزم کش آتش و 
بر گردنش ریسمان لیف خرما خواهد بود و هیچیک از آن دو ایمان نیاوردند و خبر اسلام قاطعیت 


پیدا کرد و بشر برای این گونه پیش بینی‌های قاطع راهی جز وحی ندارد»: 50 
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ابو عبد الله الحافظ با اسناد خود از ابن عباس روایت می‌کند که چون آیه 
«خویشاوندان نزدیکی‌تر خود را بیم بده»؟ نازل شند؛ پیامبر (ص) از خانه 
بیرون آمد و بر کوه صفا بالا رفت و فریاد برکشید, گفتند چه کسی فریاد 
می‌کشد؟ گفتند محمد (ص) است, قریش گرد او جمع شدند, پیامبر فرمود 
اگر من به شما خبر بدهم که لشکر سواره‌یی از پی این کوه بیرون آمده‌اند 
اااص ی 

گفتند ما هرگز از تو دروغی نشنیده‌ايم, پیامبر فرمود من شما را از عذابی 
سخت و دشوار بیم میدهم. 

ابو لهب گفت مرگ و بدبختی بر تو باد برای این کار ما را جمع کرده‌ای! و 
برخاست و این سوره نازل شد که «ئَبّت یدا آبی لهّب و تَتّ» تا آخر سوره. 
این حدیث را مسلم در صحیح خود از ابی کریب و بخاری از ابی اسامه نقل 


نموده‌اند. 
اه خر ات و ۲ تا و ار ات کاس بات ی و کم سار 
روزی بر روی کوه صفا صفا رفت و بانگ برداشت. قریش گرد او جمع شدند و 


گفتند چه کار داری! پیامبر فرمود اگر , به شما خبر بدهم که دشمن امروز 
"" من ۳۳ را از عذاب شدید 0 ان یت گفت مرن و 
فدتیا یرورابان کارا حتف رای ان این سور 
زا ازل خرهوو یت با آیی مب ۶ ا اک مره این حدیت را 
تخاری خر ضحته از این هعاونه ه مسلم ا۶ ابو بکر بر ای شببه.: آور ده ند. 
.1 الحافظ از عروة بن زبیر نقل می‌کند که صحبت درباره رضاع 
و ابو لهب کنیزی بنام ثویبه داشت که او را آزاد کرده بود و او مدتی 
پيامي (ض) را در طفولیت کنیزی پنام ثویبه داشت که او را 1 بود و 
او مدتی پیامبر (ص) را در طفولیت شیر داده بود عروه گفت پس از مرگ 
ایو لهب کسی از بستگانش او را در خواب دید و پرسید چه بر سرت آمد؟ 
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(1) هیچ خیری ندیدم و اشاره به فاصله میان انگشت شست و اشاره خود 
کرد و گفت بهمین اندازه که سند آزادی ثویبه را نوشتم گاهی سیراب 
ی وس وا ار اش اه ال که هر ده 


یکی از دلائل و آیات بزرگ پیامبر (ص) است. 

ابو عبد الله الحافظ با اسناد خود از قول ابن عباس در تفسیر آیه «و امر ند 
حَمَالةَ الحطب» «زن ابو لهب که بردارنده هیمه است» روایت می‌کند که 
او خار و خاشاک جمع میکرد و آنها را در راه پیامبر میریخت تا مانع رفتن 
پیامبر و یاران ٩‏ است که یکی از معانی حَمَالَة 
العطب نقل کننده اخبار دروغ است. درباره «حبّل من قتشد» گفته شده 
است تون ریسا تغایی است که در مکه فراوان بو ده رت و یا آنکه 
مسد عصائی است که دارای چنبر است و يا آنکه مسد گلو بندهای صدفی 
بدلی و بی ارزش است. 


«باب گفتار الهی» 


ایا الَشول بل ما أزل الک من ریک و ان لم تقعل قما تفت رسالتة و 
ال بَعَصفَک من التّاس آیه 67 سوره 5, و آنچه درباره نگهداری خداوند از 
پیامبر (ص) برای تبلیغ رسالت و ادای امانت الهی و خیر خواهی امت 
روایت شده است.» 51 

ابو محمد عبد الله بن یوسف اصفهانی با اسناد خود از عايشه روایت 
اس ی و ها | 
ترا از فر ۳ حفظ و نگهداری میفرماید, پیامبر سر خود را از دریچه بیرون 
آورد و گفت ای مردم پراکنده ۵ مرا در پناه خود خواهد داشت. 
ابو سعید بن آبی عمرو روایت د میکند که شافعی میگفت خداوند متعال 
هنگامی که پیامبر را مبعوت فرمود احکام و فراتض را همچنان که 
میخواست بر او نازل کرد و هیچ کس فرمان الهی را باز نمیدارد, سپس 
درباره هر یک از فرائض دستورات دیگری هم میرسید که گاه مدتی بعد 
ابلاغ میگردید, شافعی میگفت آنچنان که میگویند نخستین آیاتی که بر 
پیامبر نازل شد «افْراً پاسٌم یی الذی حَلق» بوده است. سیس آیات 
دیگری نازل شد که هیچیک فرمان دعوت مشرکان را در بر نداشت. 

مدتی گذشت جبرئیل نزد پیامبر آمد و گفت واجب است که نزول وحی 
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(1) را باگاهی مشرکان برساند و آنها را به ایمان اوردن فرا خواند این 
مسأله در نظر پیامبر بزرگ آمد و می‌ترسید که کافران او را تکذیب نهایند 
ق لقن از آشان ضد ید ستد این آبه تازل شد با اما الرسل باع‌ها اترل 
الیک .... تا آخر آیه» که منظور این است خداوند ترا محافظت می‌کند و 
ام ات هام را ۲ مارا وا 
خصرت موفق شد تا آنچه,را که.بان مامور است. اتجام دهد. 

ابو طاهر محمد فقیه با اسناد خود از ربیعه دولی روایت میکند که در محله 
ذی المجاز مکه پیامبر را دیدم که به خانه‌های مردم میرفت و آنها را به 
وا و 
مرد شما را از دین خود و دین پدرانتان نفریبد, گفتم این کیست؟ گفتند ابو 
لهب است. 

ابو الحسن علی بن احمد مقرّی در بغداد با اسناد خود از ربیعه بن عباد 
روایت می‌کرد که میگفت پیامبر (ص) را در بازار و محله ذی المجاز میان 
مردم دیدم است که میفرمود ای مردم بگویید 

لا له الا ال 

تا رستگار شوید و پشت سر او هم مردی لوچ که دارای گیسو بوده است 


حرکت میکرد و میگفت این ستاره‌پرست دروغگویی است ربیعه می‌گفت 
پرسیدم این مرد کیست؟ گفتند ابو لهب عموی پیامبر, تعجب کردم چون 
خود من نسبت به خویشانم رعایت فراوان داشتم. 

ابو الحسن مقری اسفراینی در اسفراین از اشعث بن سلیم و او از مردی 
از قبیله کنانه روایت 1 (ص) را در بازار ذی المجاز 
ددم کوزس فرع ام هرد گویره 

لا له الا ال 

تا تکار شوید مردی پشت سر پیامبر حرکت میکرد و خاک بر او 
ی 
را از دین نفریبد او میخواهد که شما پرستش لات و عژی را رها کنید. 

ابو عبد الله الحافظ با اسناد خود از عقیل بن ابی طالب روایت ت میکرد که 
«قریش پیش ابو طالب آمدند و گفتند برادرزاده‌ات در انجمن و معبد ما ما 
را آزار میدهد او را از ما دور گردان: پدرم بمن گفت عقیل برو با محمد 
اين جا بیا, 9 از خانه کوچکش بیرون آوردم و با او هنگام 
ظهر و شدت گرما نز 
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در انسنن و ای ی 0 هستی؛ از ازار ایشان دست 
بردار, پیامبر با چشمان خود به آسمان نگریست و گفت این خورشید را 
می بینید گفتند آری, گفت اگر شعله‌ای از از تور با رهز اپز سید دص 
ی ی و 
گفت سوگند بخدا هرگز برادرزاده‌ام را تکذیب نمیکنم, برگردید. این روایت 
را بخاری در تاریخ خود از یونس آورده است. 

ابو عبد الله از یعقوب بن عقبه روایت می‌کند که چون قریش به ابو طالب 
گفتار خود را گفتند. کسی بسراغ پیامبر فرستاد و چون آمد گفت ای برادر 
زاده خویشان تو پیش من آمده‌اند و چنین و چنان ی کویتد, جان من و 
خودت را حفظ کن و مرا و خودت را در کاری که یارای مقاومت نداریم 
مینداز, از گفت مطالبی که دوست نمی‌دارند خودداری کن پیامبر (ص) 
تصور کرد که ابو طالب درباره او عقیده‌اش فرق کرده و او را یاری نخواهد 
کرد و به ایشان تسلیم خواهد نمود و دیگر نمی‌تواند با او همکاری کند, 
فرمود عمو جان اگر خورشید را در کف دست راست و ماه را در کف 
دست چپ من بگذارند من اين کار را رها نخواهم کرد تا خداوند آن را 
آشکارا نماید يا من نابود گردم و پیامبر بگریه در آمد و گریست و برخاست, 
همینکه راه افتاد و ابو طالب متوجه افسردگی او شد فریاد برداشت که ای 
برادر زاده دنبال کار خود باش و هر کاری که دوست داری انجام بده 
سوگند بخدا که هرگز ترا تسلیم نخواهم کرد. ترجمه دلائل النبوة 1 282 


«باب گفتا ر الهی» ۰ص :290 ۲ 

ن اسحق می‌گوید چون قربش نزد ابو طالب آمدند و او تصمیم گرفت که 
از پاری رسول خدا دست بر ندارد با وجود دشمنی آنها در دفاع از پیامبر 
ان ار راسروی رد ی و شا ستاو شات سا رم اسان 
همه جمعیتی که دارند بتو دست رسی نخواهند یافت. پی کار خویش باش 
که شکست برای تو نیست و مزده باد ترا و چشمهایی از این کار روشن 
خواهد بود, تو مر[ دعوت میکنی و خود را خیرخواه من میدانی. همچنین 
است و راست میگوئی و همواره امین بوده‌ای, دینی بر من عرضه داشتی 
رف سا تست ار 
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(1) سرزنش و پرهیز از دشنام دادن نبود مرا در راه این دین بخشنده 
اشکارا می‌یافتی». 

اشعار دیگری هم در این باره از ابو طالب رسیده است و همه دلیل بر 
انست که با وجود انکه دین ابو طالب مخالف دین پیامبر بوده است خداوند 
را محفوظ داشت و فرمان الهی را دگرگون کننده‌یی نیست. این روایت و 
اشعار را دیگران از جمله ابو الحسین بن بشران العدل در بغداد و ابو عبد 
الا اف ری ی هر وتو 

ابو عبد الله با اسناد خود از ابو هریره روایت می‌کند که ابو جهل به مردم 
گفت آیا محمد (ص) پیش شما هم چهره بر خاک می‌نهد؟ (نماز میخواند و 
بو مک ار کت ای ی را ان 
حال ببینم گردنش را چنان لگد خواهم کرد که چهره‌اش بخاک مالیده شود, 
و در حالیکه پیامبر نماز میخواند ابو جهل برای انجام گفته خود به طرف او 
رفت ناگاه مردم دیدند که به عقب بر میگردد و محکم بر روی دستهای خود 
بزمین افتاد, گفتند چه شد؟ گفت میان من و او خندقی پر از آتش است و 
در برخی از روایت‌ها آفنه است که گفت بالهای زیاد و خوف و ترس را 
احساس کردم, پیامبر میفرمود اگر ابو جهل به من نزدیک ميشد فرشتگان 
او را پاره پاره میکردند. همچنین در برخی از روایات افزوده شده است که 
این آیات سوره اقر ء در این مور نازل , شده اتشتن که کلا ان الائسان 
لیطغفی تا آنجا که .. ان گذب و ۳ ,۰ «آیاتی از سوره 96» 
فیدرستی که آدمي چون خود زابی‌نیاز دید رکش مشود همانا باز گشت 
بسوی پروردگار تست آيا دیدی آن کس را که مانع نماز بنده‌ای میشد ... او 
باید بخواند اهل مجلس خود را و ما میخوانیم زبانیه را» که گفته‌اند مقصود 
از زبانیه فرشتگان است. این حدیث را مسلم در صحیح خود آورده است. 
اه یداه التحافط با اسان مار ان اس سس روا ی کید که 
مک سول وال لو ار احالی فص ده از وان او ان 


ضمن داستان طولانی اختلافات میان اهل مکه و کافر ان ان نهر و ناخ 
(ص) را برایم روایت نمود که چون ابو طالب از مجلس برخاست ابو جهل 
بن هشام گفت ای 
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(1) گروه قریش می‌بینید که محمد (ص) همچنان از قبول پیشنهاد ما سر 
باز زد آیا نمی‌بینید که بر دین ما عیب میگیرد و پدران ما را ناسزا میگوید و 
عقل‌های ما را سبک مایه میشمرد و پروردگارهای ما را دشنام میدهد, من 
با خدا پیمان بسته‌ام که فردا با سنگی در کمین او پنشینم و چون در نماز 
سر بسجده گذارد سرش را با سنگ بکوبم پس از آن فرزندان عبد مناف 
هر کاری که دلشان میخواهد بکنند, فردا صبح ابو جهل سنگی برداشت و 
منتظر پیامبر نشست پیامبر هم مانند هميشه برای نماز صبح بیرون آمد و 
چون در آن هنگام قبله مسجد اقصی و شام بود پیامبر میان رکن حجر و 
یمانی بنماز می‌ایستاد و کعبه در برابرش قرار میگرفت پیامبر به نماز 
برخاست و فریش هم در انجمن‌های خود نشسته و نگاه میکردند, جچون 
پیامبر (ص) سر بسجده نهاد ابو جهل سنگ را برداشت و بطرف پیامبر راه 
افتاد همینکه نزدیک رسید در حالیکه رنگش پریده و بسیار ترسیده بود و 
دستهایش بی‌حرکت به سنگ چسبیده بود عقب برگشت و سنگ را انداخت, 
قریش گرد او جمع شدند و گفتند چه شد؟ گفت برای انجام آنچه دیشب 
گفته بودم برخاستم همینکه نزدیک او رسیدم شتر نری که دارای سر بزرگ 
و اندام ورزیده و دندانهای تیزی بود و من چنان شتری ندیده‌ام ظاهر شد و 
قصد جان من کرد. ۲ 
محمد بن اسحق میگوید پیامبر فرموده است که آن جبرئیل بوده و اگر ابو 
جهل بمن نزدیک ميشد او را میگرفت. 
ابو عبد الله الحافظ با اسناد خود از عباس بن عبد المطلب روایت می‌کند 
که میگفت روزی در مسجد بودم ابو جهل آمد و گفت اگر محمد (ص) را در 
حال سجده ببینم گردنش را لگد خواهم کرد 53, من نزد پیامبر (ص) رفتم 
و موضوع را, به او اطلاع دادم پیامبر خشمگین بیرون آمد تا به مسجد بیاید 
و عجله کرد و بدیوار بر خورد نمود, گفتم امروز روز شرژی است. من هم 
جامه پوشیدم و در پی او به مسجد امدم پیامبر در حالیکه سوره اقرء را 
خواند چون بم آن آیه رسید که در شأن ابو جهل و سرزنش اوست «کلا 
ان الائسان لیطغی آأن دام انستعتی ‏ کتنی: به ابو جهل گفت این محمد 
آست! (کنایه از اینکه کاری را که میگفتی انجام بده) ابو جهل گفت آنچه 
که من می‌بینم مگر شما نمی‌بینید گویی افق آسمان بر من 
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(1) بسته شده است و چون پیامبر به آخر سوره رسید سجده کرد. 
محمد بن عبد الله الحافظ از آبن عباس روایت می‌کند که چون ابو جهل 


گفت اگر محمد (ص) را در حال نماز ببینم گردنش را لگد خواهم کرد. و 
این تطلب.: با بر گتشه قرو آگر این زکارر ااتجام ده فوشگان 
خدا اشارا اه را داهن کشت بارش هر این خدست را در یه ود 
آوردة است: 

ابو عبد الله حافظ از این عباس روایت می‌کند که ابو جهل از کنار پیامبر 
منع نکرده بودم تو که میدانی در مکه هیچ کس باندازه من پار و یاور ندارد. 
پیامبر (ص) پاسخی درشت به او گفت و جبرئیل بخشی از آیات سوره اقرء 
را خواند که او یاران خود را بخواند تا ما فرشتگان عذاب را فراخوانیم و 
نکدا مشتر کر اه حون رارصا تایه رصان راب او 
انوعید الله الخاقظ آن ات خفن روا من کته که سردم ان فیل: 
اراش 54 شتری برای فروش به مکه آورد ابو جهل آن را از او خرید اما در 
پرداخت بها امروز و فردا میکرد, مرد اراشی آمتة و کنار انجمن فریش 
ایستاد و پیامبر (ص) هم در کنار مسجد نشسته بود. و گفت چه کسی مرا 
پاری میدهد و حق مرا از ابو جهل میگیرد من مردی غریب و در راه مانده‌ام 
مان لحم دا رنه است: ال مسحدصحین ار دی مبا شنت 
(ص) و ابو جهل خبر داشتند آن مرد را به سراغ پیامبر فرستادند و گفتند 
نزد او برو او حق ترا از ابو جهل میگیرد و ترا پیش او خواهد برد. مرد 
اراشی کنار پیامبر آمد و مطلب را گفت حضرت برخاست و با او براه 
افتاد, قریشیان چون این را دیدند به مردی گفتند از پی پیامبر روان شو و 
ببین چه میکند, پیامبر (ص) از مسجد بیرون آمد و به در خانه ابو جهل 
رفت.: درب زد ابو جهل گفت کیست؟ پیامبر فرمود محمصد؛ بیرون بیاء ابو 
جهل بیرون آمد در حالیکه رنگ از رویش پریده بود, پیامبر فرمود, حق این 
مرد را بده, ابو جهل گفت همین جا باش تا الأن بیاورم داخل خانه شد و 
بهای شتر را آورد و به آن مرد پرداخت, پیامبر برگشت و به مرد اراشی هم 
گفت بی کارت برهء اراشی امد و کنار انجمن قریش ابستاد .و گفت خداوند 
به این مرد جزای خیر دهد حق مرا 
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(1) گرفت, مردی که از پی آنها رفته بود آمد گفتند چه شد و چه دیدی؟ 
گفت چیز عجیبی از عجایب دیگر, بخدا هنگامی که محمد (ص) در خانه او 
را زد بیرون آمد و میگفتی اصلا روح در بدن ندارد, محمد (ص) فرمود حق 
این مرد را بده گفت چشم, همینجا باش تا بیاورم. و رفت و حق او را آورد 
و به او پرداخت, اندکی بعد ابو جهل آمد گفتند وای بر تو ترا چه میشود؟ 
هرگز ندیده بودیم چنین رفتا ر کنی گفت چه میگوئید بخدا قسم همینکه در 
خانه مرا کوفت و صدایش را شنیدم سراپای مرا خوف گرفت و نزدش 


آمدم در حالیکه شتر نری که دارای سر بزرگ و تنه کوه پیکر و دندانهای 
خطرناک بود بالا سرم ایستاده بود و بخدا اگر از اجرای دستور محمد (ص) 
خودداری میکردم مرا خورده بود. 


«باب گفتار الهی 


واذا قرات القوان ععلا شک ون الخین 1 تون با خوو ججابا فشکورا 
آنه 8 سوره 17 و تحقیق در این مورد». 55 

اه سا با ار با سا تیاس رات مکی که 
گفت چون سوره تبت یدا ابی لهب نازل شد زنگ لوچ چشم ام جمیل دختر 
حرب که همسر ابو لهب بودهای و هوی کنان و در حالیکه سنگ دستاس را 
ی 
و آیین او ما زا خشمکین. ساخته و از ما سربیچی میتماند ؟ بیر ون آهد پیامیر. 
(ص) باتفاق ابو بکر در مسجد نشسته بودند, همینکه ابو بکر ام جمیل را 
دید گفت ای رسول خدا این زن آمد و میترسم که ترا ببیند, پیامبر فرمود 
او مرا نخواهد دید و آیه‌ای از قرآن خواند و در پناه آن قرار گرفت «و چون 
قرآن بخوانی میان نو و آنان که به آخرت ایمان نیاورده‌اند پرده‌ای پوشیده 
۱ تم اه ات فا سر ار 
ایستاد ولی پیامبر (ص) را نمی‌دید و گفت ای ابو بکر شنیده‌ام رفیقت مرا 
هجا گفته است؟ ابو بکر گفت نه سوگند به پروردگار این خانه که ترا هجا 
نگفته است, او برگشت و می‌گفت قربش می‌داند که من دختر سرور 
اه 

ان سفن لین اه غیوان ها اسان خوو آ زا سا دض او کر 
پیامبر هم 
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(1) آنجا بود, ام جمیل گفت ای پسر ابی قحافه کار دوست تو بجائی 
رسیده است که شعر می‌گوید؟ ابو بکر گفت سوکند بخدا دوست من 
شاعر نیست و نمیداند شعر چیست؟ گفت مگر نگفته است «در گردن زن 
ابو لهب ریسمانی از کنف خواهد بود»؟ از کجا فهمیده است که چه بر 
گردن من هست, در این هنگام پیامبر به ابو بکر گفت از او پپرس که نزد تو 
کسی را نمی‌بیند و چون ابو بکر پرسید گفت مرا مسخره میکنی بخدا قسم 
هیچکس نزد تو نمی‌بینم, ابو عبد الله الحافظ هم این روایت را عینا آورده 
است. 

ابو.عنع الرحمن دشضان از این عیاین.در تقسیر آنه و ععلا من تن اندمم 
دا وین انوم شا آیه 0 تور 6 بت 50 روانتا هن ند که معصود 
این است که پرده بر جلو چشم کفار کشیده می‌ شود و آنها پیامبر را 
اس را اس ره 
مخزوم بیکدیگر توصیه میکردند که پیامبر را بکشند از جمله ابو جهل و ولید 


بن مغیره و چند نفر دیگر بودند, چون پیامبر (ص) به نماز ایستاد و صدای 
قرائت ب اقراشتاد ند ولد راوواه کرن تا آن حضرات سا کته وید شاه 
افتاد و نزدیک پیامبر آمد در عین حال که صدای او را می‌شنید خودش را 
نمی‌دید, برگشت و به آنها گفت, پس از او ایو جهل و چند نفر دیگر همراه 
ولید برگشتند و بجائی رسیدند که پیامبر در آنجا نماز میگزارد صدای او را 
صدا بر می‌گشتند باز صدا را از پشت سر خود می‌شنیدند و بدون اینکه به 
پیامبر دست رسی پیدا کنند برگشتند و اين است تفسیر آیه مذکور «و قرار 
دادیم در برابر ایشان سدی و در پشت سرشان سدی و پرده بر 
چشمهایشان فرو افکندیم و ایشان نمي‌دیدند» از عکرمه هم در این مورد 
روایتی رسبده است که این مطلب را تایید می کند. 


«باب اعتراف مشرکان قریش به اعجاز قرآن و اينکه قرآن شبیه چیزی از لغات آنها نیست با اينکه 
خود از اهل لفت و زبان بوده‌اند» 57 


متخضه.ین «غنح. له الحاقظ از انن غناس مایت می کند که لیذ بن: مغیزه 
نزد پیامبر امد, پیامبر بر او قران خواند چنانکه دل ولید نرم‌تر شد و چون 
ترجمه علض 21 

(1) ایو جهل رسید پیش ولید آمد و گفت مردم تصمیم دارند برای تو مالی 
۱ معارضه کنی, ۱ 
از ثروتمندان هستم, بو جهل گفت پس در مورد محمد (ص) مطلبی بگو که 
معلوم شود منکر گفتار اویی یا لا اقل از گفتار او بدت می‌آید, ولید گفت 
من جه بگویم میان شما مردی چون من وارد به اشعار نیست, من انواع 
اه اه ارم هی ی 
گفتا ر او به هپچیک از اشعار شبیه نیست, گفتاری که میگوید سخت شیرین 
همه چیز برتری میجوید و هیچ سخنی بر آن برتری نمی‌يابد و همه چیز را 


فرو می‌شکند. 
ابو جهل گفت مردم با نخواهند شد تا اينکه درباره او معارضه 
کنی و چیزی بگویی فت گفت راحتم بگذار تا بعد در اين باره بیندیشم و چون 


اندیشید گفت این سحری است که سخت آموخته میشود و از دیگری 

می‌آموزد, و در این مورد این آیه قرآن نازل شد که دَژّنی و من خَلقث 

وجیدأ ار 12 سوره 74 مدتر. 

ی ی چا روایت شده است که می‌گفت ولید بن مغیره خدمت 
(ض) مد و گفت نرای من قران:بخفان یامیر این ی را خواند 

7 ال یأر بالعال و اسان و [یتاء ذٍی الْفَبی و یلهی غَن الْقخشضاء و 

لَمَنگَرٍ و اي بطم لک تدَگرون. 

(آبه 96 سوره 16( «پروردگار فرمان مبد هد به دادگری و نیکو کاری و 

بخشیدن به خویشاوندان و باز میدارد از کار زشت و ناپسند و ستم, شما را 

پند می‌دهد شاید پند گیرید». 

ولید گفت تکرار کن پیامبر (ص) آیه را دو مرتبه خواند ولید گفت بخدا قسم 

الا و پائین آن پربار است. و بشر نمی‌تواند چنین بگوید. 

گروه دیگری هم این روایت رآ "7 نت از عکرمه و حماد نقل نموده‌اند 

ی و کر 
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(1) ابو عبد الله حافظ از ابن عباس روایت میکند که گروهی از قریش نزد 
ولید بن مغیره که مردی صاحب فهم و سالخورده بود جمع شدند و نزدیک 
فصل حجّ بود, گفتند گروههای مختلف اعراب بزودی برای حج بر شما وارد 
خواهند شد آنها درباره محمد (ص) مطالبی شنیده‌اند تصمیم بگیرید که همه 
درباره پیامبر یک نواخت صحبت کنید و اختلافی نداشته باشید و یکی گفته 
دیگری را تکذیب نکند و دیگری گفته او را رد ننماید. بعد خطاب به ولید 
گفتند مطلبی بگو و رآیی بده او گفت شما پیشنهاد نمائید, گفتند پس گوش 
کن ما میگوئيم محمد (ص) کاهن است, ولید گفت او کاهن نیست» من 
کاهنان را دیده‌ام سخن او چون زمزمه‌های کاهنان و سحجر ایشان نیست,؛ 
گفتند , پس بگوییم که جن زده است. ولید گفت جن زده هم نیست ما 
خن زد کین ۳ دیده‌ایم و علامات آنرا می‌شناسیم در او وتو جن زدگی و 
اندوه و نگرانی آن. حالت. دیده. تهی‌شنوده کفتند بش باید بکوييم. شاغز 
است؛ ولید گفت شاعر هم نیست زیرا من انواع شعر را از رجز و هزج و 
سیط و مقبوض و مقطع آترا می‌شناسم و گثتاری که او دارد به شعر 
تحت قاتد: گفتند ناچار باید بگوییم ساحر و جادوگر است ولید گفت ساحر 
هم نیست زیرا ما ساحران را دیده‌ايم نه مطالب شیطانی و نه کبر و نخوت 
ساحران را دارد, گفتند تو خودت چه میگوئی گفت بخدا قسم گفتار او 
دارای شیرینی خاصی است تیه و را خخ آن همه اش پر بار است و بهر 
حال هر چه که شما بگویید معلوم میشود که بیهوده و باطل است, ظاهرا 
نزدیک ز تر از همه همان کلمه ساحر است بگویید محمد (ص) ساحری است 
که میان انسان و پدرش و برادرش و میان انسان و همسرش و 
خویشاوندانش جدائّی می‌آفکند. قریش با این تصمیم پراکنده شدند و 
می که مردم برای حج آمدند آنها را از تماس با محمد (ص) بر حذر 
می‌دآاشتند و می‌گفتند ساحر است. 
خداوند متعال درباره ولید بن مغیره این آیات را نازل فرمود «دربی و من 
حَلِفَت وجبدا, تا آبه مقاضایة سَقر» (آیات 12 تا 27 سوره 74 مدثر) 
همچنین درباره افرادی که با ۳9 شده و گفتار الهی را میخواستند 
منطبق بر یکی از آن مطالب نمایند این آیات را نازل فرمود, الذیت جقاها 
رن عضین قَوٍ یک 
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(1) لَتسْتلَْم آأجْمَهین «آیات 91 و 92 سورو 5 حجر» (کسانی که قرآن 
را پاره‌های سحر و دروغ ان کر 
باره از همه شان خواهیم پرسید» با همه اين کارها مردم در مراسم حح آن 
سال متوجه پیامبر (ص) شدند و موضوع در سراسر شهرهای عربستان 
منتشر گردید. 


ابو عبد الله الحافظ از ابن عباس روایت می‌کند که نضر بن حارتث بن کلده 
که از شیاطین قریش بود و اشکارا با پیامبر (ص) دشمنی می‌ورزید و او را 
ازار می‌رساند میان قریش بپا خاست و گفت برای شما گرفتاری و بلایی 
پیش ازج است که نظیر و مانندی نداشته است, محمد در حالیکه نوجوانی 
بود از همه شما راست‌گفتارتر و امین‌تر بود و همه از او و رفتارش خشنود 
بودید اکنون که مویهای شقیقه‌اش کم و بیش سپید آشده و آیین و دینی 
برای شما آورده است می‌گوئید ساحر است و حال آنکه بخدا سوگند که 
ساحر نیست ما جادوگران و کارهای شیطانی و غرور ایشان را دیده‌آیم؛ 
بعد گفتید کاهن است و حال آنکه ما کاهنان و حال ایشان را می‌شناسیم و 
گفتارهای مسجع آنها را شنیده‌ایم و بخدا قسم محمد کاهن نیست. گفتید 
شاعر است ۰ لیست ما انواع شعر را شنیده آیم. گفتید مجنون و 
جنْ زده و دیوانه است و حال انکه هیچیی از حالات جن زدگان از قبیل 
وسوسه و اندوه و نگرانی در او نیست و بهر حال این کاری بس بزرگ 
است بفکر خود باشید و چاره‌یی برای آن بينديشید. 

ابو عبد الرحمن سلمی و ابو عبد الله الحافظ از جابر بن عبد الله روایت 
می‌کند که ابو جهل در مجلس بزرگان قریش گفت؛ 0 99 7 ۳۵۳ 
منتشر شده است, خوب است مردی که عالم به سحر و کهانت و شعر 
باشد پیدا کنید که با او صحبتی کند و نتیجه را برای ما روشن کند. عقبه 
گفت من گفتار ساحران و کاهنان و شاعران را شنیده‌ام و به آن علم‌ها 
واردم و اگر محمد (ص) چنین باشد بر من پوشیده نمی‌ماند و نزد محمد 
رکفت ان و ری با هاش زا یاعد الط یا بر 
بهتری پا عبد الله؟ محمد ((ص) جواب او را نداد,. عقبه گفت چرا 
پروردگارهای ما را دشنام میدهی و پدران ما را گمراه میدانی, اگر ریاست 
میخواهی ما همه پرچم فرماندهی را بتو می‌سپاریم و برای 
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(1) تمام عمر ریاست ما را بعهده بگیر, اگر در جستجوی زن هستی ما ده 
دختر از خانواده‌های اصیل قریش را به همسری تو میدهیم. اگر نیا زمند 
مال هستی برای نو آن قدر مال گرد قت آوتزبه که خود و بازماندگانت 
تیان کز دنهد پیامبر (ص) همچنان ساکت بود و پاسخی نمیداد, چون گفتار 
0 شد پیامبر (ص) این آیات را خواند. 

1 الَحَمنِ الأَجیم. حم, تئزیل من الرَحمنٍ الرّجیم, کناب فصن 
با خ فُرّآناً ریا وم یَعَْمُونَ, تا اين که به این آیه رسید قَِنّ آعْرَضُوا قفْل 
نو کم صاعقهة فنل - صاعقة عاد و تَمَود» (بنام خداوند بخشاینده مهربان. 
حم؛ فرو فرستادنی است از خدای بخشنده مهربان, کتابی آشت: که ابات 
آن تفصیل داده شده است, فا تن عربی برای کدی که میدانند, 0 هد 
روی گردانيدند, تک ۱ اک 9 وم 


مود است) آیات 1 و 13 سوره 41. 

در اين هنگام عقبه بعلامت سکوت دست بر دهان خود گذاشت و پیامبر را 
بحق رحمان سوگند داد که دیگر قرآن نخواند, و بسراغ قوم خود هم نرفت 
و از ایشان کناره گرفت ابو جهل به قریشیان گفت به خدا قسم عقبه 
۳ شده است و خوراکی که محمد (ص) به او داده او را 
خوش. آمذة استو این وا شطه یار وحاخت عفیه به مال وداراتن است. 
بيائید با هم آنجا برویم و نزد او آمدند. 

ابو جهل گفت می‌بینم که شیفته محمد (ص) شده‌ای و از کار او خوشت 
آمده است اگر نیازی داری برایت مال جمع کنیم تا از غذای محمد (ص) 
بی‌نیاز گردی؟ عقبه خشمگین شد و سوگند خورد که با محمد (ص) اصلا 
صحبتی نکرده است, آنگاه گفت شما میدانید که من از زمره ثروتمندان 
قریش هستم, , من پیش او رفتم و داستان ملاقات خود را برای ایشان گفت 
و اضافه کرد که محمد (ص) پاسخ مرا به مطلبی داد که به خدا نه سحر 
است و نه شعر و نه کهانت و آیات را برای ایشان خواند و گفت که محمد 
را به رحمن سوگند دادم که دیگر نخواند و شما میدانید که او اگر سخنی 
بگوید دروغ نمیگوید و میترسم که عذاب 
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(1) الهی بر شما نازل شود. 

ابو عبد الله الحافظ از محمد بن کعب روایت می‌کند که عتبة بن ربیعه از 
بزرگان فریش و مردی بردبار بود, روزی که در انجمن قریش نشسته بود و 
پیامبر هم تنهایی در گوشه‌ای از مسجد بود, به قریش گفت آیا مناسب 
است که بر خیزم و پیش او بروم و با او صحبت کنم و کارهایی پیشنهاد 
نمایم که شاید بپذیرد و دست از سرما بردارد؟ گفتند اری. 

عتبه برخاست و کنار پیامبر رفت و نشست و درباره تقدیم مال و ملک و 
چیزهای دیگر صحبت کرد چون گفتارش تمام شد پیامبر فرمود حالا گوش 
کن. گفت گوش می‌کنم و پیامبر (ص) سوره حم فصلت را خواندند و عتبه 
چون آنرا شنید سکوت کرد دستهایش را به پشت خود نهاد و در حالیکه تکیه 
داده بود همچنان گوش میداد تا پیامبر به آیه سجده رسید و سجده مود 
آنگاه به عتبه فرمود شنیدی؟ گفت آری, پیامبر گفت خودت میدانی و این 
عتبه برخاست و نزد دوستان خویش رفت یکی از ایشان گفت بخدا قسم 
چهره عتبه غیر از آن وقتی است که رفت, چون نشست گفتند چه خبر؟ 
گفت و الله من گفتاری شنیدم که هرگز مانند آن نشنیده‌ام نه شعر است 
نه سحر 0 و نه کهانت, ای گروه قریش این که میگویم بشنوید و 
اطاعت کنید این مرد را با کار خودش واگذارید و از او کناره گیری کنید 
بخدا قسم در این گفتاری که از او شنیدم خبری بزرگ است. اگر عربها او 
را از میان بردند که وسیله غير خودتان از او خلاص می‌شوید اما اکر او بر 


عرب چیره شود در آن صورت فرمان روایی او فرمان روایی شما و عرّت 
او عژت شماست و شما بوسیله او کامیاب خواهید شد, گفتند او با زبان 
خود ترا جادو کرده است عتبه گفت نظر من این است شما هر چه 
میخواهید انجام دهید و سپس ری از ابو طالب در مس عتبه اوزده 23 
(ص) سوره فصلت را برای عتبه بن ربیعه قرائت مود وا نس امد 
و گفت امروز از من اطاعت کنید بعدا اگر میخواهید سرکشی نمائید خود 
دانید. بخدا سوگند من از اين مرد امروز گفتاری شنیدم که دو گوش من 
هرگز چنان گفتاری 
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(1) نشنیده است و نفهمیدم که در چه حالی هستم. 

ابو عبد الله الحافظ از زهری روایت می‌کند که گفت ابو جهل و ابو سفیان 
و اخنس بن شریق شبی برای اینکه به. قران خواندن پیامبر گوش دهند 
۳1 از یک دیگر پشت دیوارهای خانه پیامبر رفته بودند» زیرا| آن حضرت 
شبها در خانه نماز شب میخواند, آنها شب را تا سحر همانجا ماندند چون 
سپیده دمید هر یک پی کار خود میرفت که در راه بیکدیگر برخوردند و هر 
یک دیگری را شماتت کرد که اگر بعضی از افراد کم عقل ترا ببینند خیال 
میک فیدر فراحی آاشت و قزای کداته که این کار عکرار فتنور 
اما شب بعد هم هر یک از ایشان برای شنیدن امده بود و سپیده دم اتفاقا 
بیکدیگر برخوردند و مطالب قبل را تکرار نمودند, شب سوم هم همچنان از 
نیمه شب تا سیپیده دم برای گوش دانن یه فران: شفت: ریدم داری کرده 
بودند, بالاخره گفتند چاره‌ای نداریم نذر میکنیم که این کار را انجام ندهیم و 
نذر و پیمان بستند. صبح اخنس بن شریق عصای خود را بدست گرفت و 
توا اه اسان سح واز ام رسب رت رای سای کار خم 
ری کیت این ارجام اس صالمی ات سرام 
که مقصود از آن چیست؟ اخنس گفت من هم همینطور می‌اندیشم, بعد به 
خانه ابو جهل رفت و به او گفت نظرت درباره مطالبی که از محمد (ص) 
شنیدی چیست ! ؟ گفت چه شنیده‌ام! عجیب است ما و فرزندان عبد مناف 
در شرف متازعه می‌کردیم, اگر آنها مردم را اطعام میکردند ما هم اطعام 
مینمودیم اگر از مردم باری بر میداشتند ما هم بر می‌داشتیم اگر به مردم 
چیزی می‌بخشیدند ما هم می‌بخشيديم اگر بر اسب سوار می‌شدیم 
همچون دو اسب مسابقه بودیم (برابر و مساوی بودیم) حالا انها میخواهند 
مدعی شوند که پیامبری دارند و به او وحی میشود ما کجا می‌توانیم این 
مطلب را جبران کنیم بخدا سوگند هرگز به او ایمان نمی‌آوریم و هرگز او 
را تصدیق نخواهیم کرد, و اخنس از پیش او برخاست. ۲ 

ابو عبد الله الحافظ از مغیره بن شعبه روایت می‌کند که گفت نخستین بار 


که پیامبر (ص) را شناختم چنین بود که من و ابو جهل در یکی از کوچه‌های 
مکه میرفتیم که رسول خدا را دیدیم, پیامبر (ص) به ابو جهل فرمود: ای 
ابو حکم 
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(1) بشتاب بسوی خدا و رسول خدا من ترا بسوی خدا دعوت می‌کنم. ابو 
جهل گفت آیا تو از سرزنش خدایان ما دست بر میداری؟ غیر این است که 
9 ما شهادت بدهیم که رسالت ر تبلیغ کردی, من گواهی میدهم 
که رسالت خود را تبلیغ کردی بخدا قسم اگر علم داشته باشم که آنچه تو 
میگویی حق است باز هم بتو نخواهم گروید. پیامبر (ص) رفت و ابو جهل 
رو بمن کرد و گفت و الله من میدانم که آنچه او می‌گوید حق است اما 
فرزندان قصٌّی را چه کنیم؟ گفتند پرده داری از ماست گفتیم باشد گفتند 
ریاست انجمن فریش از ما بااشد گفتیم باشد, هرز( یرجم اصلی فریش 
باید دست ما باشد گفتیم باشد, گفتند سقایت از آن ماست گفتیم باشد در 
عین حال اگر آنها به مردم اطعام کردند ما هم کردیم اکنون که سواران 
ممکن است بیکدیگر برخورند (کنایه از اینکه بهر حال تقریبا مساوی 
هستیم) انها میگویند نبوت و نبی از ماست. نه. بخدا قسم این کار را دیگر 


«باب: ذگو اسلام ان در غفاری و آنچه در داستان اوست از تنزبه برادرش که شاعر رسول خدا 
بوده از آنچه درباره‌اش گفته‌اند و اعتراف او به: اعجاز قران و اتنکة ابو ذر یک ماه فقط آب زمزم 
میخورد و می‌آشامید تا سر حال شد»: 58 


ابو عبد الله حافظ از ابو ذر روایت می‌کند که میگفت از میان قبیله خود 
غفار بیرون آمدیم چون آنها جنگ در ماههای حرام را حلال می‌دانستند. من 
و برادرم انیس و مادرم با هم راه افتادیم و پیش دائی خود رفتیم که مردی 
ثروتمند و محترم بود, دائی ما بما نیکی کرد و گرامی داشتمان, اما قوم او 
پما رشک بردند و به دائی ما گفتند وقتی که از خانه بیرون میروی انیس 
آهنگ بد در سر می‌پروراند, دائی ما آنچه که گفته بودند بما گفت و شروع 
به بد رفتاری کرد من گفتم دائی جان با اين کار خود خوبی‌های گذشته‌ات 
را از بین بردی و از این پس ما این جا نمی‌مانيم, شتران خود را اماده 
ساختیم و بار ؛ گذاشتیم در این حال دائی ما جامه بر خود پوشیده بود 
و میگریست, ما براه افتادیم و نزدیک مکه فرود ان انیس شتران را در 
قمار باخت ناچار نزد کاهنی امدیم و او حق به انیس داد و شتران ما را 
پس دادند. ابو ذر گفت من سه سال پیش از اينکه با رسول خدا دیدار کنم 
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شبها تا دیر وقت عبادت میکردم و بعد هم مانند جامه‌ای بزمین می‌افتادم و 
افتاب که بر من میافتاد دوباره برمیخاستم, انیس روزی گفت من در مکه 
کاری دارم تو دست از من بدار و همین جا باش تا برگردم, انیس به مکه 
رفت و دير آمد گفتم چه چیز ترا این همه معطل کرد؟ گفت در مکه مردی 
را دیدم که میگوید خداوند او را با دین مخصوصی فرستاده است. گفتم 
مردم در اين باره چه می‌گویند؟ گفت میگویند یا شاعر است يا ساحر و با 
کاهن. انیس گفت من گفتار کاهنان را شنیده‌ام, و گفتار این مرد مثل گفته 
کاهنان نیست. گفتار او را با گفته‌ها و سروده‌های شعرای بزرگ هم 
سنجیدم و بخدا قسم هیچکس نمی‌تواند بگوید که کلام او شعر است و بهر 
حال او مردی است که راست می‌گوید و مردم دروغ میگویند. گفتم حالا تو 
به من کاری نداری که بروم او را ببینم , گفت برو ولی از اهل مکه بر حذر 
باش زیرا اک ار ار هر 
ی 
که میگوئید صائّبی است کجاست؟ او اشاره‌یی کرد, و اهل دژه با هر چه 
که بدستشان میرسید از قبیل تکه استخوان يا تازیانه بجان من افتادند 
بطوری که از هوش رفتم و وقتی برخاستم مثل مجسمه‌یی خون الود و 
سرخ بودم, خود را به مسجد رساندم و در زمزم رفتم تا هم اب بیاشامم و 


هم خون‌های بدن خود را بشویم بعد کنار کعبه رفتم و میان پرده‌های آن 
پناه بردم. مجموعا سی شبانه روز در مسجد بودم و هیچ خوراکی بجز اب 
زمزم نداشتم و نخوردم, من چاق و سرحال شدم بطوری که شکمم پی 
گرفته و چربی دار شده بود و با وجود گرسنگی اصلا لاغر هم نشده بودم, 
در همان ایام شبی مهتابی و روشن که اهل مکه همه در خواب بودند فقط 
دو نفر زن در حالیکه اساف و نائله (نام دو بت است که یکی مرد و دیگر 
زن بوده است) را میخواندند مشغول طواف بودند و بین طواف از کنار من 
گذشتند, من گفتم چرا نام اين بت‌ها را میبرید و حال آنکه یکی از آن دو با 
۱ 
دست بر نداشتند, من گفتم آنها مثل چوب هستند و من به آنها کنیه و لقبی 
تمندهم: آن 
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(1) دو شروع به داد و بیداد کردند و فرار نمودند و می‌گفتند ای کاش 
کسی از مردان ما این جا می‌بود, در همین حال پیامبر (ص) و ابو بکر در 
حالیکه از کوه پایین می‌آفدندیا انم بر خوردند پیامبر از آنها پرسید چه شده 
است, چرا این قدر ترسان هستید؟ گفتند مردی از دین برگشته میان کعبه 
و پرده‌های آن پنهان شده است.: پیامبر فرمود چیزی هم گفت؟ گفتند 
کلمه‌بی: میوید که:دهان بر کن اسشت: بيامبر. و ابو بکز هم آمدند و به خجر 
الاسود دست کشیدند و بعد هم طواف کردند و نماز خواندند چون نماز 
پیامبر تمام شد نزد او رفتم و نخستین کسی بودم که بروش اسلامی سلام 
دادم و پیامبر در پاسخ فرمود 

«السلام علیک و رحمة الله» 

سپس فرمود از کدام قبیله‌ای؟ گفتم از غفار, پیامبر دست خود را اوّل دراز 
کرد ولی بعد دست خود را روی چهره خویش نهاد. با خود گفتم لابد از اينکه 
از قبیله غفار هستم خوشش نیامد. من دست خود را دراز کردم تا دست 
پیامبر از من اشناتر بود. سپس پیامبر سر خود را بلند کرد و فرمود چند 
میخوردی و کسی برایت خوراکی میاورد؟ گفتم خوراکی غیر از اب زمزم 
نداشتم و بقدری هم چاق شدم که شکم من چربی گرفته است و با وجود 
نخوردن غذا| احساس گرسنگی هم نمیکنم, پیامبر (ص) فرمود آت زمزم 
مبارک و فرخنده است, این آت سیر کننده و داروی بیماریهاست., ابو بکر 
گفت ای رسول خدا اجازه بده امشب برای خوراک و غذا پیش من باشد و 
هر دو براه افتادند من هم همراه آن دو رفتم. ابو بکر در خانه‌ای را گشود و 
را بود که در مکه خوردم, بعد از گرسنگی بسیار. سپس خدمت پیامبر 


(ص) رسیدم فرمودند من به سرزمین پر نخلستانی که خیال میکنم بثرب 
است هجرت خواهم کرد و تو بعنوان مبلغ بسوی قوم خود برو شاید خداوند 
بوسیله نو سودی بآ نها برساند و ترا هم پاداش عنایت کند, من براه افتادم و 
پیش برادرم انیس رفتم. بمن گفت چه کردی؟ گفتم پیامبر را تصدیق کردم 
و مسلمان شدم گفت من هم نمی‌توانم از دین تو بگذرم و من هم مسلمان 
شدم و به اسلام تصدیق کردم سپس 
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( ابش خادرمان نتم رح کف‌ازون قاافی گور وانسای آکره 
انگاه راه افتادیم تا به قبیله خود غفار رسیدیم پیش از انکه پیامبر (ص) 
وارد مدینه شوند نیمی از قبیله ما مسلمان شدند و خفاف بن ایما بن 
رخصة غفاری بر انها امامت میکر. سرپرست قبیله گفت هنکامی که 
پیامبر (ص) به مدینه بیایند همه ما اسلام خواهیم اورد, و چون پیامبر به 
مدیته آندند همه قبیله اسلام آوردند و گفتند ای پیامبر خدا ما همانگونه که 
برادران قبیله اسلم اسلام آوردند اسلام دا ور نج پیامبر فرمود خداوند قبیله 
غفار را مشمول غفران خود فرماید و قبیله اسلم را سلامتشان بدارد. 

این حدیث را مسلم در صحیح خود روا؛ یت کرده است. ابو عبد الله الحافظ 
با اسناد خود از ابو ذر روایت فی کته کف کفعت من چهارمین نفری بودم که 
مسلمان شدم پیش از من سه نفر دیگر مسلمان شده بودند من خدمت 
پیامبر رسیدم و گفتم سلام بر تو باد ای رسول خدا, گواهی میدهم که 
خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد (ص) بنده و فرستاده اوست., در چهره 


پیامبر (ص) خوشنودی و شادی را دیدم. 


«باب اسلام حمزة بن عبد المطلب و موعظه و اندرز پیامبر (ص) به او که بان وسیله خداوند ایمان 
را در دل او افکند» 59 


ابو عبد الله الحافظ از محمد بن اسحق روایت میکرد که مردی از قبیله 
اسلم برایش چنین گفته بوده است که روزی ابو جهل در کنار کوه صفا بر 
پیامبر (ص) اعتراض کرد و بان حضرت دشنام داد و او را سخت بیازرد و 
ی و ۳ ایب ناخوش آمد: پیامبر موضوع 
را با حمزه در بین گذاشت, حمزه بسراغ ابو جهل رفت و بالای سر او 
ایستاد و ناگاه کمان خود را بلند کرد و چنان محکم بر سر او کوبید که 
زخمی گران برداشت, گروهی از و ابو جهل 
برخاستند و به حمزه گفتند چه شده است مثل اینکه تو هم آیین محمد (ص) 
را پذیرفته‌ای. حمزه گفت اگر چنین هم باشد چه کسی جرأت دارد و 

می‌تواند که مرا منع کند؟ و حال آنکه بر حق بودن او برای من روشن شده 
است, گواهی میدهم که او فرستاده خداست و آنچه می‌گوید حق است؛ 
من از 
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(1) آن دست بر نمیدارم اگر راست می‌گوئید و زورتان میرسد مرا از اين 
کار از دارید. 

انو خهل, دخالت کرد و گفت.خمزه را آزاد بگذازید. من مقضرم زترا به 
برادرزاده اش دشنام‌های زشت دادم, و جویر حمزه اسلام آورد قریش 
دانست که پیامبر (ص) خرامی‌تر و تیرومتدتر کردید و از بازویی از آزارها 
دست برداشتند, حمزه هم در اين باره اشعاری سروده است. 

ابن اسحق می‌گوید چون حمزه به خانه خود برگشت شیطان بر او ظاهر 
شد و گفت تو که از سروران قریش هستی این مرد از دین برگشته (کنایه 
از محمد (ص) را پیروی کردی و از دین پدران خود برگشتی؟ مرگ برای و 
بهتر از اين کاری است که کردی, و همچنان حمزه را بر می‌آغالید. حمزه با 
خود گفت چکنم, آنگاه متوجه خدا گردید و عرض کرر پرهرد کارا اکر آیین 
محجمدی رهنمود است دلم را به تصدیق آن وادار و گر نه برای من راه 
بندون شند از آن خه .را که در آن افتاده‌ام #9۹ و. آن تیب وا.نا 
وسوسه‌های شیطان صبح کرد و چنان شبی بر او تخذشته بود, در اول 
بامداد به حضور پیامتر امد 2 ای برادر زاده در کاری افتاده‌ام که راه 
بیرون شدن آنرا نمی‌دانم و برای کسی مثل من سرگردانی در حالتی که 
نمیدانم گمراهی يا رستگاری است دشوار است؟ لطفا سخنی با من بگو 
که سخت مایل به شنیدن سخنان تو هستم. 

پیامبر (ص) متوجه حمزه شد و او را پند و اندرز داد گاه او را می‌ترساند و 


گاو به او مزده میداد در اثر گفتار پیامبر. ایمان ر در دلن ورد 
۰ قسم اکر انچت: که زیر آسمان است زره باشد دیگر دوست 
ندارم که به آیین قبلی خود باشم و حمزه رضی الله عنه از آنانی بود که 
خداوند دین خود را بآنان عزیز و استوار فرمود. پایان جلد اوّل 
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( اس الاه رحس اعد 


1 صفحه 72 «پیامبر شما (ص) روز دوشنبه متولد شد» یعقوبی مورخ 
شهیر قرن سوم هجری از قول حضرت صادق (ع) نقل می‌کند که تولد 
حضرت پیامبر (ص) سپیده دم جمعه بوده است. ص 7 ج 2 چاپ بیروت 
6۱0 1. 
کی ی او امه داسف رت 
عام الفیل هنگام ظهر و به روایتی سپیده دم متولد شد» ص 323 ج 2 چاپ 
علمیه اسلامیه تهران. 
طبرسی متوفی 548 در اعلام الوری می‌گوید «حضرت رسول (ص) روز 
جمعه هفدهم ربیع الاول عام الفیل هنگام طلوع آفتاب متولد شد» ص 3 
ترجمه اعلام الوری به قلم استاد دانشمند آقای عزیز الله عطاردی چاپ 
اسلامیه 1390. 
علامه مجلسی در بحار می‌گوید «شیعیان تقریبا همگی اتفاق دارند که تولد 
پیامبر (ص) روز جمعه 17 ربیع الاول بوده است.» صفحات 248 تا 252 ۳ 
15 بحار چاپ آقای آخوندی. 
۱ «گفت از آن زمان که آدم میان روح و جسد بود» برای اطلاع 
اه اب رغانتته ه‌تطایر ان خر کب« هی آخفه شود یضی ۶2 ۱5 بحار, 
و در بسیاری از روایات شیعه امير المومنین علی (ع) و حضرت زهرا و 
امامین همامین حسنین ءع( هم ذکر شده‌اند. 
3 صفحه 91 «آنچه درباره حفر زمزم آمده است» در منابع شیعی مراجعه 
ی بحار داده است و به ص 465 ج 3 شرح نهح 
4 ص‌ 84 «نذر عبد المطلب» اه بدون مبالفه بهتر و ارزنده‌تر ماخذ 
که ما رات اه مات بر لت کتاب 
ارزشمند عیون اخبار الرضا (ع) تالیت شیخ صدوق متوفی 381 قمری 
باشد, شیخ 
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(01 صدوق از حضرت امام علی بن موسی الرضا صلوات الله علیه روایت 
تا مشروحی در این مورد نقل می‌کند, در این روایت 0( 
به رفتن کنار هبل و استمداد از سجاع کاهنه نیست, بلکه عاتکه دختر عبد 
المطلب پیشنهاد می‌کند که میان عبد الله و شتران قرعه کشی شود. 
برای مقایسه و اطلاع از آن مراجعه شود به صفحات 210 تا 212 0 1 
عیون اخبار الرضا چاپ 1377 قمری دار العلم قم. 


5 ص 86 «باب ازدواج آمنه دختر وهب با عبد الله بن عبد المطلب» در این 
رد مفصل و مبسوطتر روایتی که این بنده در منابع شیعی دیده‌ام روایت 
اخا ست ره ات و۱ ها نار چاپ 

آخوندی آمده است. 

در مورد برخورد عبد الله و زنی که از او خواست با او ازدواج کند مراجعه 
کنید به ص 19 جلد اول مناقب ابن شهر آشوب چاپ نجف. 

6 ص 89 «که گفت مردی یهودی در مکه سکونت داشت» به نقل از امالی 
شیخ طوسی در ص 261 ج 15 بحار الانوار آمده است و اندک تفاوتی دارد 
از جمله اينکه در روایت شیخ طوسی مردی از اهل کتاب ذکر شده است 
نه بهودی. 

و برای اطلاع بیشتر مراجع شود به ص 90 امالی شیخ طوسی. و به ص 
1 فروع کافی. 

7 صفحه 91 «چون عبد المطلب آمد آمنه اخبار را به او گفت» .. ۱ 
شبیه و نظیر این روایت در بحار از خرایح نقل شده است ولی در ان 
صحبتی از بردن عبد المطلب نوزاد را به داخل کعبه و ایستادن کنار هبل 
نیامده است و مراجعه کنید به ص 271 تا 272 بحار ج 15 چاپ آخوندی. 

8 صفحه 93 (تبع براه افتاد و آهنگ خرابی کعبه ...) _ 

در این مورد در روایات شیعی, در مناقب ابن شهر اشوب صفحات 11 و 
را و بحار روایتی شبیه این 
روایت آمده است. با این تفاوت که بیماری تبع را چرکین شدن چشم و 
گوش و بینی دانسته است. 

9 صفحه 93 صنعا: 

شهر بزرگ و مرکز یمن, امروز هم پایتخت جمهوری عربی یمن شمالی 
است, برای اطلاع از منازل میان مکه و صنعا مراجعه کنید به ص 96- 97 
ترجمه البلدان یعقوبی به قلم مرحوم دکتر محمد ابراهیم ایتی و ص 129 
ترجمه تقویم البلدان ابو الفداء به قلم اقای عبد المحمد ایتی و به صفحات 
7 تا 394 جلد پنجم معجم البلدان چاپ محمد امین خانجی مصر 1906 
میلادی. 

0 صفحه 94 «عبد المطلب دو دستگیره در کعبه را گرفت ...» 

این موضوع و اشعار عبد المطلب و رفتن او برای مطالبه دویست شترش 
به طور مشروح و مفصل در صفحات 133 تا 139 از ج 15 بحار از قول 
شیخ طبرسی نقل شده است و هم مراجعه کنید به 
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1 صفحات 540 و وت ۳ چاپ اد سید 
در آن به آبله اشاره ناه آتت: 


1 صفحه 99: «اخبار مربوط به لرزه ایوان انو شیروان و ...» 

اين مساله و موضوع عبد المسیح و سطیح در اعلام الوری به علام الهدی 
اثر ارزنده شیخ طبرسی نسبتا مفصل امده است مراجعه شود به صفحات 
0 تا 12 ترجمه کتاب مذکور به نام زندگانی چهارده معصوم به قلم 
دانشمند محترم آقای عزیز الله عطاردی چاپ اسلامیه 1390 ق. 

میلادی, و هم در صفحات 112 و 113 کمال الدین که مرحوم علامه 
مجلسی هم در صفحات 263 تا 267 ج 15 بحار ضمن شرح و توضیح آن 
را آورده است. 

2 صفحه 101 «در شیر خوارگی و دایه و پرستار رسول خدا| (ص)» در 
منابع شیعی از جمله در کتاب فضایل به نقل از واقدی نام پسران حلیمه 
که برادران ِِِ پیامبر (ص) بوده‌اند ضمره و فقزه ذکر شده است, هر 
چند مرحوم علامه مجلسی در ص 357 بحار (ج 15 چاپ آخوندی) می‌گوید 
به اصل خبر کتاب فضایل چندان اعتمادی ندارد. درتازه جچکونکی. آمدن 
حلیمه. سعدیه به مکه و آثار خیز و برکت وجود مقدس حضرت: ختمی 
مرتبت (ص) در منابع شیعی مراجعه شود به صفحات 330 تا 379 همان 
درباره بی اعتباری داستان شکافتن سینه و شکم رسول خدا (ص) و وزن 
کردن آن حضرت نیز مراجعه شود به ص 353 همان جلد بحار و پاورقی 
حضرت اقای ربانی شیرازی. 

3 صفحه 108 «پروردگارا اگر محمد (ص) پیدا نشود تمام قوم من . 

این اشعار ی ۲۳ 
کی او ال ان ای وود ی ای 
کازرونی در بحار ص 294 همان جلد آمده است. 

4 صفحه 111 «از محمد بن جبیر بن مطعم روایت شده است که پیامبر 
(ص) می‌فرمود برای من چند نام است ...» ۱ 

از همین راوی در اعلام الوری؛ اثر نفیس طبرسی هم امده است (ص 6 
ترجمه آن) و هم در کتاب المنتقی امده است به نقل مجلسی در ص 129 
ج 16 بحار چاپ آخوندی. همچنین برای اطلاع از اسامی و القاب رسول 
خدا که در قران مجید امده است به ص د< ترجمه اعلام الوری مراجعه 
شود. 

15 صفحه 115: «از ابن عباس روایت شده است ... خداوند مردم را به 
دو گروه تقسیم کرد ...» 

در کی ال وی یات اد سل ان ال تون وی ده 
است (اين نکته نشان دهنده ارزش دلائل النبوه هم هست) و به نقل از ان 
کتاب در ص 120 0 16 بحار امده است. 
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کر مود 

برای اطلاع از روایات نسب حضرت ختمی مرتبت (ص) مراجعه شود به 
مناقب ابن شهر آشوب صفحات 106 و 107 ج 1 که عینا با توضیح فراوان 
در پاورقی‌ها در صفحات 104 تا 107 ج 15 بحار چاپ آخوندی آمده است؛ 
ارجوزه مانندی هم در هشت بیت در پاورقی ص‌ 106 همان منبع آمده 
است, و برای اطلاع بیشتر مراجعه فرمایید به صفحات 118 تا 122 ج 2 
تاریخ یعقوبی چاپ بیروت 19060 میلادی. ۲ 

7 صفحه 121 «اسامی دختران عبد المطلب . 

در صفحات 154 تا 155 جلد 15 بحار از کات شاذان بن جبرئیل 
نام پنج نفر از دختران عبد المطلب و اشعاری که در مرئیه پدر سروده‌اند 
آمده است, عاتکه, صفیه, بزه, اروی, آختم در ص 219 ترجمه اعلام الوری 
شش نفر آمده است (امیمه, ام حکیم,؛ , بزه, عاتکه. صفیه, اروی). 

8 صفحه 121 «مرگ عبد الله و آمنه و عبد المطلب». 

برای مقایسه و اطلاع مراجعه شود به صفحات 9 تا 10 ترجمه اعلام الوری 
که در کمال اختصار به بسیاری از روایات این بخش تصریح شده است. 

یاد اوری این نکته هم لازم است که از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت 
شده است که عبد المطلب در قیامت با سیماء پیامبران و هیبت پادشاهان 
مبعوث می‌شود و به تنهایی مبعوث خواهد شد که در روزگار خود تنها مرد 
متدین بود, در این زمینه روایات دیگری هم از همان حضرت نقل شده 
است. مراجعه کنید به صفحات 446 و 447 ج اول اصول کافی. 

9 صفحه 124 «مجموعه ابواب صفحات پیامبر (ص)». 

در منابع کهن شیعی بهتر توصیفی که این بنده از چهره و اندام حضرت 
ختمی مرتبت دیده است, توصیفی است که یعقوبی در ص 116 0 2 تاریخ 
خود اورده است چاپ 1960 میلادی بیروت. البته بدون اینکه روایتی از 
کسی نقل کند, و مفصل‌تر مجموعه باب هشتم بحار الانوار (از جلد ششم 
چاپ اول) است که از صفحه 144 تا 194 جلد شانزدهم چاپ اخوندی 
اسنت: و در آن 33 حدیت آمده است که به مراتب بیش از این مقداری 
است که بیهقی اورده است., توصیفی که از بیان امیر المومنین علی علیه 
السلام و امام حسن (ع) همراه با شرح مجلسی امده است بسیار لطیف و 
دقیق است و به بسیاری از اشعار شاعران هم استناد شده است و ضمن 
آن به گفتار بزرگانی از اهل سنت چون زمخشری و قاضی عیاض و بیهقی 
هم اشاره شده است. 

0 صفحه 130 «صفت موی سپید حضرت پیامبر ...» 

در مورد تعداد موهای سیید پیامبر (ص) مراجعه کنید به صفحه 192 ج 16 


بحار الانوار که از امالی شیخ طوسی نقل می‌کند در سر و ریش رسول 
خدا| (ص) بیست تار موی سیید بوده است. 

1 صفحه 137 «باب صفت مهر نبوت» 
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(1) در مورد روایات مختلف منابع شیعی درباره مهر نبوت مراجعه شود به 
مقاله عالمانه استاد محترم اقای دکتر ابو تراب نفیسی استاد دانشگاه 
اصفهان در شماره پانزدهم نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
مشهد صفحات < تا 21 تابستان 1354 در ان مقاله نویسنده محترم 
احادیث و روایات کتابهای اصول کافی کلینی و اعمال الدین شیخ صدوق و 
امالی شیخ طوسی و بحار الانوار و ناسخ التواریخ را مورد بررسی قرار 
داده‌اند با توجه به اینکه اقای دکتر نفیسی طبیب هستند مقاله ایشان از 
جهات مختلف قابل استفاده است. 

2۸ صفحه 141 حدیت ام معبد. 

در صفحات 30 و 31 ترجمه اعلام الوری آمده است. و ص 98 تا 102 ج 
9 بحار. 

در بحار الانوار مجلسی آمده است. از معانی الاخبار صدوق در ص 134 ج 
6 که در آن هم حدیث از حضرت امام حسن (ع) امده است. از مکارم 
اخلاقی طبرسی در ص 5 همان جلد. 

طبرسی (حسن بن فضل, پسر طبرسی بزرگ صاحب مجمع البیان) روایت 
خود را از قول امام حسن (ع) و امام حسین (ع) نقل می‌کند صفحات 11 تا 
3 چاپ بیروت. ‏ 

از مناقب ابن شهر اشوب در صفحات 181- 182 همان جلد. 

که در جنگ جمل همراه امیر المومنین علی (ع) بوده و به شهادت رسیده 
است. 

4 صفحه 153 «ذکر اخبار مربوط به شمایل و اخلاق پیامبر (ص)» از 
منابع بسیار خوب شیعه که نزدیک به زمان بیهقی تالیف شده همان کتاب 
مکارم الاخلاق حسن بن فضل طبرسی است که از ص 15 تا ص 33 چاپ 
بیروت حاوی روایات مختلف اموزنده است و می‌تواند بهترین سرمشق 
اخلاق باشد. 

و هر کس بخواهد مشروح این اخبار را در منابع مختلف شیعه مطالعه کند 
باید به باب نهم زندگانی رسول خدا در بحار الانوار مراجعه کند که 162 
حدیث در آن ذکر شده است و یکصد صفحه است از ص 194 تا 294 ج 
در همان جلد بحار از ص 299 تا ص 401 96 حدیث دیگر در فضائل 


بیهقی نقل کرده است و مقایسه موارد مختلف ان سخن را به دراز| 
5 صفحه 168 «و برکتی که در اثر دعای آن حضرت در خوراکی‌ها ظاهر 
شده است» مراجعه شود به صفحات 23 تا 45 ج 18 بحار الانوار چاپ 
آخوندی 31 حدیث از کتابهای مختلف شیعه تا آن زمان جمع شده است. از 
جمله داستان ابو طلحه را از قول انس به نقل از مناقب ابن شهر اشوب 
اورده است. 
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(1) 26 صفحه 172 ایو بکر می‌گفت به پیامبر گفتم چرا موهای شما سپید 
شده است؟» از قول ابن عباس در خصال و امالی شیخ صدوق این روایت 
نقل شده است: در خصال نام سوال کننده هم که ابو بکر امده است. ضمانا 
در آن روایت از شوره اذا آلشمتنن کورت. (تکویر) نام برده تشده است: و 
عبارت چنین است «سوره هود, واقعه, مرسلات و عم موی را مرا سپید 
ساخت» مراجعه شود به ص 141 امالی و ص 93 ج اول خصال. 

7 صفحه 175 «صفت پیامبر (ص) در تورات و انجیل و زبور و کتابهای 
دیگر اسمانی ...» 

در این مورد علاوه بر مطالبی که شیخ طوسی و شیخ طبرسی رضوان الله 
علیهما در تفسیر تبیان و مجمع البیان ذیل آیات 89 و 101 و 129 و 147 
سوره بقره و آیات دیگر از جمله أبة 10 سون؟ 21 ۳5 9 اه 
بدون هیچ تردید بهترین منبع باب دوم زندگی رسول خدا (ص) در بحار 
الانوار است صفحات 175 تا 179 ج 15 چاپ اخوندی. کتابهای اختصاصی 
هم در این مورد از قبیل انیس الاعلام و بشارات عهدین نوشته شده است 
8 صفحه 181 «درباره آنچه که از عکس و تصوير پیامبر ...» 

بصری: بر وزن کبری: نام دو شهرک است یکی در شام که از نواحی 
دمشق است و مرکز حوران بوده است و از دیر باز نزد عرب شناخته شده 
و معروف بوده است. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به ص 208 ج 2 
معجم البلدان یاقوت حموی چاپ 1906 میلادی مصر و به صفحات 276 و 
7 ترجمه تقویم البلدان به قلم استاد عبد المحمد ایتی چاپ بنیاد 
فرهنگ. درباره تصویر رسول خدا, به نقل از تفسیر علي بن ابراهیم روایتی 
از قول حضرت صادق (ع) در ص 146 ج 16 بحار امده است و در ان 
روایت چنین ذکر شده است که حضرت امام حسن مجتبی تصویر را 
دیده‌اند, و به ماخذ دیگری دسترس نیافتم. 

9 صفحه 187 «شق صدر پیامبر (ص) ...» 

همان طور که قبلا هم اشاره شد در تفاسیر مهم شیعه از قبیل تبیان 


طوسی صفحات 371 تا 375 ج 10 چاپ نجف, و مجمع البیان طبرسی ص 
:۱ 4 ات ۱۱94 رم تس اه 
الفتوح رازی صفحات 118 تا 122 ج 12 چاپ مرحوم شعرانی, هیچ 
اشاره‌یی به اين موضوع نشده است. اظهار نظر حضرت آقای ربانی 
شیرازی در ص 353 ج 15 بحار چاپ آخوندی هم قبلا گفته شد که آنرا 
صحیح نمی‌دانند, مرحوم علامه مجلسی هم ضمن نردید در اصالت این 
روایت با جمله «و اللهو اعلم» گفتار خود را 7 ِِ 

0 صفحه 18689 «پیشگویی سیف بن ذی یزن . 

در کات اعلاق آلورمه ای طیوستی آینبرمایت 1 قول بیهقی و از همین 
کات دنل ان تفل‌سنده انیت د مواحعه سول پم 17-20 ترجه آن: 
پیش از این کتاب: در اکمال الدین صدوق ص 105 و ص 7 امده است 
و در ص 
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(1) 150- 146 چ 15 بحار از کتاب فضایل (با توجه به پاورقی) با 
1 صفحه 192 «استسقاء عبد المطلب ...» 

در ص 403 ج 15 بحار عینا به همین صورت از کنز الفوائد نقل کرده 
است., اشعار رقیقه هم نقل شده است و توضیح و شرح کافی برای لفات 
هم داده شده است. 

ذیل همین روایت در بحار تذکر داده‌اند که باید سفر عبد المطلب به دربار 
سیف بن دی یزن در سال هفتم ولادت پیامبر (ص) اتفاق افتاده باشد, جون 
غیج الضطلت: به سیف کفته ات پدر و مادر حضرت پیامبر (ص) مرده‌اند و 
قرف آمنه در سال ششم ولادت رسول خدا| صورت گرفته است, و هم 
مراجعه شود به باب پنجم کتاب المنتقی فی مولود المصطفی. 

2 صفحه 194 «آنچه درباره مهربانی عبد المطلب به پیامبر آمده است 
>> 

روایت اول ذیل شماره 82 در ص 156 ج 1 بحار از کتاب عدد نقل شده 
0 وصیت عبد المطلب به آبو طالب و اشعاری که سروده است «ای 
کف ها عفر میت خی کم ۰ در ص 152 همان جلد بحار از قول 
واقدی متوفی 207 هجری قمری نقل شده است. 

>> 

دز ص20 فرنکفه. آعاام الوری ترش بل ار نو استاف: 
اختلاف اندکی در الفاظ اماده است. و در ص 193 تا ص 203 به طور 
تسار کت وخ مفصان ای اکسازه اند هدن تفای ۰۱07 12 مد 


شده است. و اشعار ابو طالب هم ضبط شده است. 

4 صفحه 199 «حفظ الهی از پیامبر در طفولیت . 

و ۱۳ 
عصمت است و برای اطلاع از عصمت و برخی از مواردی که تصور 
می‌ شود خلاف آن است مراجعه کنید به باب 15 زند ان رسول خدا| (ص) 
در جلد 17 بحار چاپ آخوندی صفحات 34 تا 97. 

در عین حال ِ* و بیش روایاتی این چنین به چشم می‌خورد مثلا مراجعه 
شود به ص 333 و 335 ج 15 بحار الانوار و ص 385 همان جلد که آخرین 
حدیث مربوط به گفتگو با ماه امده است و ص‌ 2 همان جلد که روایت 
حضور پیامبر (ص) در مجالس بزم شبانه مکه و مساله کشف عورت ان 
حضرت در هفت سالگی ضمن حمل سنگ در دامن خود امده است. 

5 صفحه 203 «آن چه در تجدید ساختمان کعبه نقل شده است .. 

مساله تجدید ساختمان کعبه و شرکت رسول خدا ۱[ 
الاسود و ارشاد ان حضرت قربش را ۳ از درگیری دست بردارند به روایات 
مختلف ان منایع شیعی هم فراوان آمده است و ظاهر این فا اد در سی 

پنج سالگی رسول خدا ضورت کرفته است مر عم 7 1 11 
اک 1 
اکزاهه ۱۳۲ مراخعه ون متصوضا سیر ابهالش عرص وود دی ح 7 
چاپ مرحوم شعرانی. 
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(1) 36 ضفحه 214 <اشتعال پنامیز"قیل اد افخوا با هه 
اایخشر زق اتبار چگوکی ادوام پاعثر رعر) و خعه رضوان الا عاروا 
که ابو الحسن بکری در کتاب الانوار اورده است خبری است که مرحوم 
مجلسی از او در ذیل شماره 19 اخبار مربوط به ازدواج پیامبر (ص) از ص 
0 تا 77ج 16 بحار آورده است. و مقدار زیادی اشعار لطیف عاشقانه که 
هم مورد استشهاد خدیجه بوده است در آن آمده است و ضرف نظر از 
صضصجت و سقم خواندنی است. 

روایت ابن شهاب زهری درباره اعزام پیامبر (ص) به بازار حباشه در ص 9 
همان له بارس عل اد کات الم العره اه فل سیم ارجت: 
رات احادس خسن است کات ال وان بحهس ]2 
پدرش خویلد بن اسد برای حضرت ختمی مرتبت خواستگاری فرمود 
مراجعه شود به ص 29 و 30 ج 1 مناقب ابن شهر اشوب. 

در روای بت کافی کلینی چنین آمده است که جناب ابو طالب و خانواده اش و 
تنی چند از قریش برای خواستگاری از خدیجه (ع) پیش عموی او ورقة بن 
نوفل رفتند (فروع کافی ج 2 ص 20 و 19). موضوع مستی پدر خدیجه در 


منابع بحار به چشم این بنده نخورد و سن پیامبر (ص) به هنگام ازدواج 
بیست و پنج و سن خدیجه بیست و هشت یا چهل سال بوده است. 

7 صفحه 218 «درباره آنچه که از علمای بهودی . 

در ذیل تقسنیر. ان 106 سوره سوم (آل عمران) در ص 1 جح 2 تفسیر 
تبیان شیخ طوسی چاپ نجف از قول زجاج و ابو علی جبایی نقل شده 
است که منظور اهل کتاب هستند, شیخ طبرسی هم در تفسیر مجمع البیان 
همین معنی را از قول عکرمه و زجاج و جبایی اورده است. و هم به ص 
6ج 3 تفسیر ابو الفتوح رازی چاپ مرحوم شعرانی مراجعه شود. 

8 ص 221 «سبب اسلام دو پسر سعیه ...» 

بخشی از ان ضمن حدیثی در اکمال الدین شیخ صدوق قدس سره از قول 
ابن عباس امده است ص <115- 114 کتاب مذکور و نام دانشمند یهودی 
به صورت ابن حوّاش نقل شده است. 

9 صفحه 222 «چگونگی و سبب اسلام سلمان فارسی ...» ۱ 

باب یازدهم ج 22 بحار چاپ آخوندی مخصوص چگونگی اسلام آوردن و 
مکارم اخلاق و مواعظ سلمان فارسی رضوان الله علیه است. روایت دوم 
آن باب که از اکمال الدین شیخ صدوق نقل شده است شبیه داستان دلائل 
النبوة است با تفاوت‌هایی از جمله اینکه امير المومنین علی علیه السلام از 
او خواستند که داستان و چگونگی مسلمان شدن خود را شرح دهد, و 
سلمان هت وی من از دهقان زادگان شیر ازم, صدوق نام ایرانی سلمان را 
روز به و نام پدرش را خشبوذان ثبت کرده است, روایت پنجم ان باب هم 
که از قصص الانبیاء نقل شده است عینا 
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(1) روایت دلائل النبوه است صفحات 360 تا 366 ج 22 بحار. در منابع 
فارسی مراجعه کنید به ص 490 جلد خلفا از ناسخ التواریخ در بخش 
زندگانی اصحاب ذیل کلمه سلمان. 

0 صفحه 237 «حدیت قس بن ساعده ایادی» ایادی: منسوب به ایادی 
است که نام تک از پسران معد است که نوه اسماعیل علیه السلام بوده 
است و نسب قس بن ساعده تا ایاد در کتاب جمهرة انساب العرب تالیف 
ابن حزم اندلسی متوفی 456 هجری قمری بیان شده است مراجعه 
فرمایید به صفحات 9 و 10 و 328 کتاب مذکور چاپ استاد عبد السلام 
محمد هارون, دار یعرف مصر 1971 میلادی. 

و آنچه که درباره گفتار و اشعار قس بن ساعده آمده است و در منابع 
شیعی, هم یه طون شکتضیر ‏ صفضل و با اختلافات: اندی لقظی نقل فتیده 
است از جمله در صفحات 100 و 101 اکمال الدین صدوق, و در ص 201 
تا ص‌ 203 مجالس شیح مفید رضوان الله علیه بن طور مفصل آمده است, 
مفید هم این موضوع را از ابن عباس اورده است و مراجعه کنید به ص 


4 ح 15 بحار الانوار که حدیثی در این مورد از کنز الکراجکی نقل 
می‌کند: و به تفصیل بیشتر صفحات 241 تا 248 همان ماخذ. 

می‌کند که جارود بن عبد الله . 

مرحو اه به طور مشروح و مفصل‌تر 
از اه کم بر دلیل اوه فمفی است ار کابسعست لاتم اخند ه 
محمد بن عیاش در ص 241 تا 248 ج 15 بحار چاپ آخوندی آورده است؛ 
تفاوت‌ها و کم و بیشی در اشعار بین این دو روایت دیده می‌شودر 

2 صفحه 246 «حدیت مرد دیرنشین ...» حدیث نصرانی دیگر مطلبی 
کاملا شبیه این مطلب با تفاوت اینکه ناقل آن سراقة بن جعشم است به 
نقل از کتاب خرایج در ص 214 ج 15 بحار آمده است. و در ص 201 
همان جلد از اکمال الدین شیخ صدوق نقل شده است. 

43 صفحه 248 «حدیت زید بن عمرو و ورقة بن نوفل ...» 

در ص 204 ج 15 از اکمال الدین شیخ صدوق روایتی درباره عمرو خروح 
او از مکه در جستجوی دین حق امده است و هم در ص 220 همان جلد از 
خرایج حدیث مختصری نقل شده است و هم در ص 412 همان جلد از قول 
عامر بن ربیعه مطالبی در مورد زید بن عمرو امده است. 

و در مورد ورقة بن نوفل هم مراجعه کنید به ص 195 ج 18 بحار و 
مقداری از اشعار ورقة هم امده است. 

4 صفحه 253 عمر پیامبر (ص] تب و ی از قول حضرت 
امام هادی سن پیامبر (ص) به هنگام بعثت چهل سال نقل شده 
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(1) است ص 206 ج 18 بحار. و در ص 204 همان کتاب به نقل از مناقب 
ابن شهر آشوب در چهل سالگی, چهل و یک سالگی و چهل و سه سالگی 
حضرت ختمی مرتبت ذکر شده است. ۳ 

در ص 194 همان جلد بحار باز هم از مناقب ابن شهر اشوب نقل شده 
است که از سی و هفت سالگی پیامبر (ص) رویای صادق می‌دید. 

45 صفحه 254 «ماه و روزی که وحی بر پیامبر (ص) شد» کلینی قدس 
سره, در دو مورد از حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام نقل می‌کند که بعئت حضرت ختمی مرتبت در بیست و هفتم رجب 
بوده است. 

مفید قدس سره هم از حضرت صادق همین روز را نقل کرده است. 
صدوق قدس سره در عیون اخبار الرضا (ع) ماه رمضان را نقل کرده 
است. ولی مرحوم مجلسی ان را نپذیرفته است و ضمن انکه روزهای 17 
و 18 و 24 رمضان و 12 ربیع الاول را از قول عامه نقل می‌کند می‌گوید 
بیست و هفتم رجب که از طرف عامه هم گفته شده است مورد اتفاق 


امامیه است, برای اطلاع بیشتر مراجعه فرمایید به ص 190- 1869 ج 18 
بحار چاپ آخوندی. 

6 صفحه 255 «آغاز بعئّت و نزول وحی و ۷۳ که در آن هنگام .. 

در مناقب ابن شهر آشوب بیش از منابع تیدر: روایات این بخش سك 
مفصل دلائل 0 دیده می‌شود مرحوم مجلسی هم در بحار بسیاری از 
مطالب ابن شهر آاشوب را آورده است از جمله در صفحات 194 و 195 ج 
19 

و به نقل مرحوم مجلسی از کازرونی در کتاب المنتقی فی مولود 
المصطفی (ص), رفتن خدیجه پیش ورقة بن نوفل پسر عموی خود و پیش 
عداس پیرمرد مسیحی (در انجا موضوع اینکه عداس غلام عتبة بن ربیعه 
باشد ذکر نشده است) در صفحات 227 تا 229 ج 18 بحار ثبت است. 
روایتی که ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از حضرت علی علیه السْلام نقل 
کرده است., در اعلام الوری طبرسی از بیهقی آن را آورده است ص 54 
ترجمه اعلام الوری. 

در صفحه 372 بحار از حضرت امام رضا (ع) روایت ت (پیامبر می‌فرمود من 
در که شنکی: را ستراع دارم که:پيش از آنکه متعوت شدم یز .من امتلام 
می‌داد ...» از امالی ابن الشیخ نقل شده است. موضوع احضار و فرا 
خواندن عون و اجابت انها در بحار الانوار از منابع مختلف مکرر نقل 
شده است از جمله به نقل از احتجاج طبرسی در ص 371 ج 18 و از 
قصص للانبیاء در ص 369 و از بصائر الدرجات صفار در ص 366 همان 
جلد. 

7 صفحه 266 «اولین سوره که از قرآن نازل شده است». 

در ض.1 17 ج دهم تفستر تبیان-جابت. تجف در آغاز تقسیر نوزه فدتر آمده 
است که به روایت ابو سلمة بن عبد الرحمن از جابر بن عبد الله سوره 
مدثر نخستین سور ه است. 

ور و ۵ ۱ همان: اد مان حفت غالت مفستران. وسد متنووم. ]قزر 
نخستین سوره 

تمه ولا من 2095 

(1) است. در صفحات 384 و 513 ج 9 و 10 مجمع البیان طبرسی آمده 
است که آهلین ره مدتر با افرا با فاتکه الکناتب است: 

و مراجعه کنید به ص 29 ج اول تفسیر برهان که نخستین سوره را سوره 
اقرا می‌داند. و در منابع فارسی شیعیان. مراجعه کنید به صفحات 307 ج 
1 و 127 ج 12 تفسیر ابو الفتوح رازی چاپ مرحوم شعرانی. 

8 صفحه 268 «کسانی از صحابه که اسلام آوردند و علم دین آموختند 


>> 


در مناقب ابن شهر آشوب روایت چگونگی تعلیم وضو و نماز به پیامبر 


(ص) از طرف جبرئیل و اسلام آوردن و نماز گزاردن خدیجه رضی الله عنها 
تقریبا به همان ترتیب امده است و از آن ماخذ در ص 196 ج 18 بحار نقل 
شده است. 

موضوع سوال کردن امیر المومنین علی (ع) از پیامبر در مورد نماز به 
ضوزت مختصرتر در ص 53 ترجمه اعلام الوری اشتم است. موضوع 
تنگدستی و فقر قریش و رفتن پیامبر (ص) و عباس پیش ابو طالب در ص 
5 همان منیم ومساله کفتکوی عفیف. با عناس در ضرر 4 .همان متیم: آمده 
است. 

ذز اقوارن اهلین کسانی. که اسلام. آوروند ا۶ تقسیر قمی بو از قضص التبا 
دو روایت در بحار نقل شده است صفحات 180 و 184 ج 18 که عبارتند 
از خدیجه, علی بن ابی طالب (ع) جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثه. 
درباره گفتگوی طلحة بن عبید الله در بازار بصری با راهب و بستن نوفل 
بن خویلد آن دو را (آبو بکر و طلحه را) به یک ریسمان هم مراجعه کنید به 
ص‌ 2 ترجمه ام ضمنا برای 2 نام‌های گروه زیادی از 
ی 

9 صفحه 276 «ابتدای وجوب تبلیغ اسلام بر پیامبر و سایر مردم ...»> 
برای اطلاع از اين مورد و مطالبی که در تفسیر ایه 215 سوره شعر | در 
منایع شیعی امده است مراجعه فرمایید به ص 124 ج 2 تفسیر علی بن 
ابراهیم قمی چاپ 1387 نجف, و به ص 61 ج هشتم تفسیر تبیان شیخ 
طوسی چاپ نجف که در کمال اختصار اشاراتی دارد. و ص 206 ج 7 و 8 
مجمع البیان طبرسی که در آن خبر پذیرایی از مشرکان فرزندان عبد 
المطلب که بالخ بر چهل نفر بودند و خبر رفتن پیامبر (ص) بر فراز کوه 
صفا امده است. و به ص 9- 191 ج سوم تفسیر برهان سید هاشم 
مرحوم شعرانی, و به صفحات 197 و 211 و 212 و 214 و 215 ج 18 


7 

اسلام گفت ...» 

مراجعه فرمایید به ص 427 ج 10 تفسیر تبیان طوسی چاپ نجف» و ص 
9 جلد نهم و 
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2 خاپ فرخوم افای: شعزانی), 

1 صفحه 280 گفتار الهی دیا أَا الّشو ل تلق. 


معاصر بیهقی و در گذشته 468 هجری قمری است در ص 150 اسباب 
النزول (به نقل از ص 8 ح 1 فضائل الخمسه اثر بسیار سودمند حضرت 
اقای فیروز ابادی) نزول ایه فوق را در تن می‌داند, ۳ رازی هم 
این آیه در سوره مائده انش کت رده زیادی معتقدند آخون سوره ات 
بنابر این چگونه به اين دو موضوع توجه نشده است. 

در روایات شتیفیان. این آبهتدر قورد امیر المومنین علی علیه السلام و نصب 
آن حضرت به خلافت و ولایت است و برای اطلاع رجوع فرمایید به عموم 
تفاسیر شیعه ذیل آیه 67 سوره پنجم, البته مفسران بزر گ شیعه چون شیخ 
طوسی و شیخ طبرسی وجوه دیگری هم نقل کرده‌اند ولی همین وجه را 
پذیرفته‌اند و مخصوصا به روایات صادره از امامین همامین حضرت باقر و 
رت سا ماما الم وتا تایه وان ار سح 2724 
با 2 خر آنه ال دار طراحعه نون 

2 صفحه 282 «در دفاع از پیامبر این اشعار را سرود ...» 

ق ورن فتخ: اسراب دار ات رصوا الا اه وف رو شا 
فا اسف کی ببداه ی ۵ لزق وک ۵ ۵ 5 
میلادی. 

3 صفحه 264 «اپو جهل گفت اگر محمد (ص) را در حال سجده ببینم>؟ 
درا سر اس( رات ال مسا را ی یات 0 مره 
6« در غالب تفاسیر شیعه این موضوع نقل شده است ما شود به 
ص 515 ج 9 و 10 تفسیر مجمع البیان طبرسی چاپ بیروت 1379 ق و 
0 تعسو اه التیح راری ساب فرخوم آفای تفرانی: 

4 صفحه 285 «مردی از قبیله اراش ...» ۰ 

مطلبی شبیه به این مطلب به نقل از مناقب ابن شهر اشوب (صفحات 
112 ی از موی یقن کر وهای 
فرروایت مناقت آزدها نقل‌ شم است..: ۱ 

5 صفحه 286 «و آذا قرآت ت الْفْآنَ ج جعلنا بینک و بين الذین ...» آیه 48 
سوره 17 ابو الفتوح رازی, تظیر آنجه.ر | که‌تیففی درباره: آم خفیل همشتر 
ابو لهب آورده است از سعید بن جبیر روایت ت کرده است با این تفاوت که 
در تسیر انه العتوح به‌حای ایو نکر زیعی از جمله صحایه) آمدم ات : 

6 صفحه 287 «و جقلنا من تین آنذیمغ سَدا و من خَلفهم سَن» آیه 9 
سوره 36 ۲ 
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)1( رجوع شود به تفسیر مجمع البیان در مورد شأن نزول این ایو اب 
قیل ار ان که تصصیص نی مر وقه نو مهرد کستی رل دا تاو کررح 


اشت: و در تفسیر ابو الفتوح رازی ذیل این آيه شرخ بیشتزی.داده شده 
است که ابو جهل و مردی دیگر تصمیم به کوبیدن سنگ بر سر پیامبر (ص) 
در ال ای فص تست او یا ی و 

7 صفحه 287 «اعتراف مشرکان قریش به اعجاز قرآن . 

روایت اول و دوم با اندی اختلافی در صفحات 27 و 2 اعلام الوری 
ار و9 60۵ کرجمه آن آمده اشت و به تقل از اعلام 
الوری در صفحات 211 و 212 جح 17 بحار درج است. در تفسیر ابو الفتوح 
رازی ذیل ابه 91 و 92 سوره 15 حجر هم به برخی از روایات اشاره شده 
است گفتار عتبة (که در متن بیهقی مکرر به صورت عقبه ضبط شده و 
احتمالا اشتباه چاپ است) با حضرت ختمی مرتبت ((ص) هم در ذیل تفسیر 
سوره فصلت امده است رجوع شود به ص 12 ج 10 تفسیر ابو الفتوح 
رازی. 

8 صفحه 294 «ذکر اسلام ابو ذر و آنچه در داستان اوست». 

خوضانم فعی تا انا که توانستم شرت کسد اسان ایف ضایر 
علیه به این شرح در طبقات ابن سعد امده است (صفحات 161 تا 163 
بخ اول دارم ات اقا فا درا 2 له رصان من کت 
همین طیقات منیم اضلی: بوعند الله حافط هم بوده آنستت؛ 

در منابع شیعی با انکه مرحوم علامه مجلسی در بحار (باب 12 ج 22 چاپ 
آخوندی) , به طور مشروح در چهل و چند صفحه از 393 تا 437 اخبار 
مربوط ن۵ هدر دقن هدام او را آورده است این مطالب نیامده است. در 
صایه اخضاضوه مر فوظ صق اصحات ر سل دا رص ماننه اد آلغایت انم 
اثیر (ذیل کلمه جندب ص 301 ج 1) هم مطالب محمد بن سعد در طبقات 
و بیهقی در دلائل النبوه نیامده است. در میان متاخرین مرحوم محدث قمی 
صفحات 84 تا 86 و سپهر در ناسخ التواریخ ص 499 تا 501 خلفا, 
اشاره‌یی به این مطالب ندارند. 

9 صفحه 297 «اسلام حمزه بن عبد ااتطات.: 

مرحوم طبرسی قدس سره در کتاب اعلام و نظیر این روایت را از 
علی بن ابراهیم بن هاشم نقل می‌کند و اشعاری از ابو طالب رضوان الله 
علیه را در اظهار شادی از اسلام حمزه نقل می‌کند رجوع شود به ص 31 و 
22 اعلام الوری و ص 6009 تبرجمه ان. 

اسلام حمزه را مرحوم مجلسی در سال ششم بعئت می‌دآند و می‌گوید 
«در سال تمهت موه عضو مشلمان شود ه هم کفتهداند دی سال 
پنجم بعتت بوده است» ص‌‌ 21 ۳ 19 
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جلد دوم 


اشاره 


)1( 


ذکر اسلام عمر بن الخطاب: 1 


چکونکی اسلام عمر بشن از اینکه. فران را خواند و افجاز ان را دانشت. و 
اجابت دعای پیامبر (ص) که از خداوند خواسته بود, تا با اسلام آوردن یکی 
از دو نفری که عمر و ابو جهل بودند اسلام را گرامی فرماید._ 

مسلمان شد ما همواره عزیز بودیم: این روایت را بخاری در صحیح خود 
اورده است. 

و از ابن عمر روایت شده است که رسول خدا دعا کرد و گفت پروردگارا 
اسلام را بهر یک از این دو نفر که او را بیشتر دوست میداری عرّت بده, 
ابو جهل بن هشام يا عمر بن خطاب: و ابن عمر می‌گفت معلوم می‌شود 
عمر نزد خداوند محبوب‌تر بوده است. ِ 
اسامة بن زید بن اسلم از پدر بزرگ خود روایت می‌کند که عمر بما گفت 
آیا دوست دارید که درباره چگونگی مسلمان شدنم برایتان توضیح دهم؟ 
گفتیم آری, گفت من از دشمنان سرسخت پیامبر (ص) بودم. روزی در 
گرمای سوزان شیر ور کی از کوچه‌های مکه مردی از قریش مرا دید 
پرسید ای پسر خطاب کجا میروی؟ و چه در سر داری؟ گفتم میخواهم 
چنین و چنان کنم, گفت جای تعجب است که تو چنین خیال‌هایی داری و 
حال انکه اسلام در خانه تو رخنه کرده است., گفتم چگونه؟ گفت خواهرت 
مسلمان شده است, عمر می‌گوید خشمگین برگشتم و در خانه خواهرم را 
کوفتم, و چنین بود که پیامبر (ص) گاه یکی دو نفر از بینوایان و فقرا را که 
مسلمان می‌شدند به دیگر 
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(1) مسلماناتی کهدر کشایش. بودند. می‌سبرد تا از زیادی غذاق خود انها را 
غذا دهند, و دو نفر را به شوهر خواهرم سپرده بود. ۱ 

چون من در را کوفتم کسی پرسید کیست؟ گفتم عمرمر آنها گریخته بودند 
و خود را از من پنهان ساخته بودند,. و صفحه‌ای از قرآن را که مشغول 
خواندن ان بوده‌اند هماتجا گذاشته بودند با فراموش کرده بودند که 
بردارند. 

خواهرم در را گشود گفتم ای دشمن خود و ای بدبخت مسلمان شده‌ای؟ 
را ما مر کم ورن 
راه افتاد. چون خواهرم چشمش بخون افتاد فریاد براورد که ای پسر 
خطاب هر کار میخواهی بکن؛ من مسلمان شده‌ام, من وارد خانه شدم و 
روی تختی که بود نشستم و به آن صفحه که میان خانه افتاده بود نگاه 


کردم و گفتم این چیست؟ 


آترا بهزن ند کفت نو شایشتکی آنرا تداری «برا عسل خنایت: نکرده‌ای: .و 
این کتاب را فقط افراد پاک و پاکیزه می‌توانند دست بزنند, من همچنان 
پافشاری کردم تا اينکه نت را بمن داد چون آنرا گشودم در آن «بسم الله 
الرحمن الرحیم» را دیدم. چون نامی از نامهای خدا را دیدم سخت ترسیدم 
و صفحه را کتار گذاشتم و چون بخود آمدم دوبازه آن زا برداشتم و این انه 
را در آني دیدم. 

«سَبْحّ لله ما فی السماواتِ و الأّرْض» «هر چه در آسمان و زمین است 
خدای را ستایش می‌کند» «آیه 1 سوره حدید 57» باز چون نامی از ِِ 
خدا را دیدم سخت ترسیدم و دوباره بخود آمدم و شروع به خواندن کردم تا 
باین آیه پرسیدم. 

آمئُوا بالله و سوله «بخدا| و رسول او بگروید» ۳ آخر آیه بانگ برداشتم و 
شهادتین گفتم, کسانی که در خانه بودند تکبیر گویان بسوی من دویدند و 
گفتند ای پسر خطاب بر تو مژده باد که پیامبر (ص) روز دوشنبه دعا فرمود 
و از خداوند خواست تا اسلام را به یکی از دو نفری که نزد او محبوب تر 
است عژت دهد اتخی ۲ مر ها ارس اسلا نو سس وعاه 
اسر یاه شارت بر توا 

من گفتم رسول خدا کجاست؟ چون دانستند که راست می‌گویم گفتند 
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(1) در خانه‌ای در پایین کوه صفاء از آنجا بیرون آمدم و بطرف آن خانه 
رفتم,؛ کی ی کی آنها چون از دشمنی من با 
رسول خدا آکاه بودند وه نفی‌ذآستند که اسلام آورده‌اض جر ات نمی کردند داز 
را بگشایند صدائتی شنیدم که فان گنت در را برایش باز کنید اگر خداوند 
متعال برای او اراده خیر فرموده باشد راهنمائیش می‌کند, در را گشودند و 
در حالی که دو نفر به بازوهای من چسبیده بودند, مرا بحضور پیامبر بردند, 
فرمود آزادش بگذارید, آنگاه بقه و جلو سینه پیرآهنم را گرفت و بسوی 
خود کشید و فرمود ای پسر خطاب اسلام بیاور, پروردگارا راهنمائیش 
فرماء من شهادتین گفتم مسلمانان چنان بلند تکبیر گفتند که صدای ایشان 
در تمام دره مکه شنیده شده بود و انها در اختفا بودند. 

دلم نمیخواست که مردی از مسلمانان را ببینم که زد و خورد می‌کند و من 
تماشاچی باشم و سهمی در زد و خورد نداشته باشم. بیرون امدم و پیش 
دائی خود که از اشراف مکه بود رفتم, , در زدم گفت کیست؟ گفتم پسر 
خطاب. بیرون آمد, گفتم میدانی که من مسلمان شده‌ام ؟ گفت آپا نو کار 
رز ۱ ۱۳۱ ۳ روی 
من بست. 

با خود گفتم این چیزی نیست, بسراغ مردی دیگر از بزرگان قریش رفتم و 
صدایش زدم بیرون آمن آنچه به دائی خود گفته بودم باو هم گفتم او هم 


همان را گفت که دائی گفته بود و درون خانه خود رفت و در را بست. 
گفتم اين هم چیزی نیست. و من نمی‌توانم شاهد زد و خورد مسلمانان 
باشم و در ان شرکت نکنم. ۳ 

مردی بمن گفت مثل اینکه دوست داری مردم از اسلام تو اکاه شوند؟ 
گفتم اری. گفت هنگامی که مردم در حجر اسماعیل جمع هستند پیش فلان 
کس برو و بطور پوشیده که فقط خودت و او را بدانید بگو مسلمان شده‌ام 
او سر را پوشیده نگه نمیدارد و راز ترا آشکار خواهد ساخت, من موقعی 
که مردم در حجر اسماعیل جمع شده بودند پیش آن شخص آمدم و آهسته 
باو گفتم مسلمان شده‌ام, گفت تو مسلمان شده‌ای؟ گفتم آری. او بصدای 
خیلی بلند بانگ برداشت که پسر خطاب مسلمان شده است. همه مردمی 
که انجا جمع شده بودند بمن حمله‌ور 
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(1) شدند و زد و خورد میان ما شروع شد. مردم اطراف ما جمع شده 
بودند. 

دائی من پرسیده بود چه خبر شده است؟ گفته بودند عمر مسلمان شده 
است. او در میان حجر بپا خاست و در حالی که اشاره می‌کرد گفت من 
خواهرزاده‌ام را در پناه خود گرفتم, و مردم دست از من برداشتند. 

من دوست نمیداشتم که ببینم مسلمانان زد و خورد می‌کنند و من سهمی 
نداشته باشم, پیش دائی خود رفتم و گفتم من حمایت و پناه دادن ترا 
بخودت بر می‌گردانم و نمیخواهم, گفت هر طور که خودت میخواهی, پس 
از آن همواره يا می‌زدم و يا می‌خوردم تا خداوند اسلام را عزت بخشید. 
از انس بن مالک هم روایت شده است که می‌گفت عمر در حالی که 
شمشیر بسته بود از خانه بیرون آمد, مردی از بنی زهره او را دید و پرسید 
ای عمر کجا میروی؟ گفت میروم تا محمد (ص) را بقتل برسانم, آن مرد 
گفت بر فرض که محمد را کشتی چگونه از بنی هاشم و بنی زهره در امان 
خواهی ماند, عمر گفت مثل اینکه تو هم مسلمان شده‌ای؟ و آیین خود را 
ترک گفته‌ای. گفت آیا میخواهی ترا به موضوع شگفت آورتری خبر دهم که 
شوهر خواهر و خواهرت مسلمان شده‌اند و ای ترا رها کرده‌انده عم 
سخت خشمگین براه افتاد و نزد آن دو آمد. مردی از مهاجران بنام خباب 
هم در خانه ایشان بود که چون صدای عمر را شنید خود را پنهان ساخت. 
عمر نزد آن دو رفت و گفت این آوائی که شنیدم چه بود؟ 

آنها سوره طه را میخواندند, گفتند چیزی نبود با خود گفتگو می‌کردیم. 
عمر گفت مثل اینکه شما دو نفر مسلمان شده‌آید, شوهر خواهرش گفت 
تصور نمیکنی که حق در غیر آیین تو باشد؟ عمر بر روی او جهید و محکم او 
را بر زمین کوبید, در اين هنگام خواهرش بعنوان دفاع از شوهر جلو آمد 
عمر چنان سیلی محکمی به او زد که خود از چهره‌اش جاری شد و او در 


حالن: که-:ختمکیر بو فریاد پرداشت. که جق دوش این و اشتت .و 
شهادتین را تکرار کرد. 
عمر گفت صفحه‌ای را که پیش شما بود بدهید تا بخوانم و عمر از کسانی 
بود که می‌توانست کتاب بخواند, خواهرش گفت تو ناپاکی و قرآن را فقط 
پاکيزگان دست می‌زنند. برخیز سل کن يا لااقل وضو بگیر, عمر برخاست 
و وضو 
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(1) گرفت و آنگام آن صفحه را گرفت و در آن چنین خواند: 
طه ... ای آتا اللهْ لا الة الا آتا قاعبنی و اقم الطّلاء لذکری «طه تا آنجا 
هک هی همان ۱ نیست, پس 
مرا عبادت کن و نماز را بیاد من بپا دار» «آیه 14 سوره 20». 
در اين هنگام عمر گفت مرا بحضور محمد (ص) راهنمائی کنید, چون خباب 
این گفتار عمر را شنید از خانه بیرون آمد و گفت ای عمر مژده باد بر تو 
زیرا آرزومندم که اسلام تو نتیجه دعای شب پنجشنبه پیامیر باشد که به 
خداوند متعال عرضه داشت که پروردگارا اسلام را با مسلمانی عمر بن 
الخطاب و يا عمرو بن هشام عرت بخش, پیامبر در اين هنگام در خانه‌ای 
که پایین کوه صفا قرار داشت بود, عمر براه افتاد تا بدر آن خانه رسید» 
حمزه و طلحه و گروهی از اصحاب پیامبر (ص) بر در خانه بودند. حمزه که 
متوجه ترس آنها از عمر شده بود, گفت این عمر است اگر خداوند اراده 
خیر نسبت به او فرموده باشد که مسلمان خواهد شد و از پیامبر پیروی 
خواهد کرد و اگر قصد دیگری داشته باشد کشتن او برای ما کار آسانی 
است بات ها هدن این هام بامت داخل یه توه ویس انحصرت ار[ 
می‌شد, پس از آن پیامبر از اندرون بیرون آمد و چون نزدیک عمر رسید 
گریبان و حمایل شمشیرش را گرفت و فرمود ای عمر تو نمیخواهی بخود 
آیی:تا ايتکه. خداوند .همان بدبختی و عذابی را که بر ولید بن مغیره نازل 
سوه و هم ار کنو ایکا تفرمود مهرد کارا اس مر خن القطات 
است اسلام را به او عزت بخش. و یا فرمود دین را ؛ به او عزت بخش. عمر 
شهادتین بر زبان راند و مسلمانی گرفت. و گفت ای رسول خدا خروج کن. 
این روایت را محمد بن اسحق بن یسار هم در مغازی آورده و می‌گوید که 
سر میس ,بخواند و از اول طه تا اين آیه خواند ان السَاعة ها 
آخفیها لنجزی کل تفس بما زر تسعی «همانا قیامت آینده است؛ می‌خواهم 
آنرا پوشیده دام نادار و شود هر کس بآنچه می‌کوشد» آیه 4 
6 سنوره 20 و همچنین از اذل سوره تکویر تا آيه علقت تفس تفا اجه 
«و هر کسی خواهد 
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(1 دانست آنچه را که حاضر ساخته است» ره 14 سوره 91 و در این 


هنگام اسلام آورد. 
در روایت دیگری از ابن اسحق نام شوهر خواهر عمر سعید بن زید بن 
عمرو بن نفیل ذکر شده است. 

از ابن عمر هم روایت شده است که گفت من بر بام بودم و دیدم که مردم 
به مردی هجوم بردند و می‌گویند عمر مسلمان شد عمر از دين برگشت, 
در اين هنگام عاص بن وائل در حالی که جامه دیبا پوشیده بود از راه رسید 
من است و همه مردم پراکنده شدند و من از عژت و حرمت عاص تعجب 
کردم: این روایت را بخاری هم در صحیح خود اورده است. 

ابو عبد الله حافظ از محمد بن اسحق برای ما روایت کرد که اسلام عمر 
پس از هجرت گروهی از اصحاب پیامبر (ص) به حبشه صورت گرفت ابن 
اسحق از قول لیلی مادر عبد الله بن عامر روایت می‌کند که می‌گفت عمر 
از سخت گیرترین اشخاص بر ما مسلمانان بود, چون آماده هجچرت به 
سرزمین حبشه شدیم در حالی که من سوار بر شتری بودم که آماده رفتن 
بود عمر پیش من آمد و پرسید ای ام عبد الله کجا میروی؟ گفتم شما در 
مرن ها رادمان دادید حال می‌رویم به سرزمین‌های دیگر خداء جائی 
که ما را برای پرستش خدا| ازار ندهند, گفت خدا همراهتان و رفت, 
شوهرم عامر بن ربیعه آمد و آنچه از مهربانی عمر دیده بودم به او گفتم, 
گفت امیدواری که اسلام بیاورد؟ گفتم آری گفت بخدا| قسم اسلام تضیا ورد 
مگر وقتی که خر خطاب اسلام بیاورد و اين بواسطه سخت گیری او بر 

مسلمانان بود و حال آنکه خداوند اسلام را روزی او فرمود. 

ابن اسحق می‌گوید هنگامی که عمر مسلمان شد مسلمانان چهل و چند 
مرد و یازده زن بودند. ۳ ۳ 
درباره اسلام عمر داستان عجیب دیگری هم آورده‌اند که چون اسناد آن 
مجهول بود در اين جا آن را ذکر نمیکنم و ذکر احادیث مشهور کافی است. 
اقا انوا هر کباب الفضال آورددام 
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افتلام ماه 2ب آنحه که از نیون کفان شامیر اس رای اب شتا از یود 


ابو صالح عتبری از قول ابن عباس برای ما می‌گفت که ضماد به مکه آمد و 
او مردی از قبیله ازدشنوه بود. و بادخوانی میکرد (برای بیماران دعا 
فبخه‌اند و:بانها هی‌دمید) و چون از سفلگان شنیده بود که می‌گفتند محمد 
(ص) جن زده است با خود گفت پیش او میروم شاید خداوند او را بدست 
من بهبود بخشد. ضماد خود می‌گوید بدیدار محمد (ص) رفتم و گفتم من 
بادخوانی می کنم و خداوند هر کس را بخواهد بدست من بهبود می بخشد, 
بیا تا این کار را انجام دهم! پیامبر صلوات الله علیه فرمود. ستایش ویژه 
خداست او را می‌ستائيم و از او پاری می‌طلبیم هر کرا خدا| ۰ 
هیچکس گمراه کننده او نخواهد بود و هر آن کس را که او گمراه کند 
راهنمائی برایش نیست. گواهی میدهم که خدائی جز خدای یگانه نیست که 
انبازی ندارد. و این جملات را سه مرتبه تکرار فرمود. 

ضماد گفت سوگند بخدا که گفتا ر کاهنان و جادوگران و شاعران را بسیار 
شنیده‌ام و هرگز چون 7 هان دست خود را دراز کن. تا با 
تو بیعت کنم بر اسلام, پیامبر (ص) با او بیعت فرمود و گفت بدین وسیله با 
همه تو بیعت می کنم,؛ ضماد گفت و با همه قوم خود, پس از اين جریان 
پیامبر (ص) سپاهی روانه فرموده بود که از قبیله ضماد گذشته بودند. 
فرمانده سیاه از سپاهیان پر سید آپا عنیمتی از این قبیله بدست آورده‌اید؟ 
مردی گفت آری من آفتابه‌ای یافته‌ام گفت آن را پس بده زیرا ایشان قوم 
و قبیله ضمادند. 

این روایت را مسلم در صحیح خود از اسحق بن ابراهیم و محمد بن المثنی 
اورده است. 

در روایت ابن المثنی در گفتار پیامبر (ص) جمله 

«و آن محمدا عبده و رسوله» 

اضافه شده است. 

از داود بن آبی هند هم اين روایت ت نقل شده است با اضافه این عبارت پس 
از گفتار پیامبر (ص) «بخدا ایمان می‌آوریم و باو توکل می‌نمائيم و از 
بدی‌های نفس خود به او پناه می‌بریم و از کردارهای بد خود» اما در 0 
او 
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تا و اه ان رات را 
همین اسناد و معانی آورده‌اند. 


ذکر اسلام آوردن جرم.3 آباتی که ظاهر شده است. 


لقران فلا حصرره ِ الی ۳ ی 1 
با ققنا انا سمقنا کناب رل من بعد مقوسی مُضدقاً ما ین یه دی ی 
الحق و الی طریق مسعیم مشتقیم «و هنگامی که گردانيدیم بسوی تو جماعتی از 
وراک وت را را سجن اصر ضت نا کم تامو 
باشید پس چون گذارده شد بر گشتند بسوی قومشان بیم دهندگان, و گفتند 
ای قوم بدرستی که ما شنیدیم کتابی را که پس از موسی فرو فرستاده 
شده است و انچه را که میان دو دست اوست تصدیق می‌کند و بسوی حق 
و راه راست راهنمائی می‌کند,» آیات 28 و 29 سوره 46, همچنین یکی دو 
آیه بعد از اين آیات هم مربوط به همین موضوع است. ۳ 

و هم در جای دیگر قرآن پی‌گوید. [ّا سَمغنا فرآناً عجباً تقدی ٍلی الرْشد 
قاتا به و آن تشر ک برَبنا احداً «بدرستی که ما شنیدیم قرآنی بس شگفت 
که راه مینماید بسوی راستی پس گرویدیم بان ۵ فتخزیی نمی‌سازیم به 
پروردگار خود احدی را» «قسمتی از آیات 1 و 2 سوره 72 جن». 

«از ابن عباس روایت شده ۳ ۳ پیامبر (ص) جن را ندیده 
شرکت نمایند و در اين هنگام میان شیاطین و اسمان و خبرهای آن مانع 
ایجاد شده بود و شهاب بسوی ایشان پرتاب می‌ کشت و شیاطین با یک 
اسمانی مانع شده‌اند و چطور شده است که ما را با شهاب می‌رانند. گفتند 
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(1) باختران زمین را بگردید و ببینید چه اتفاقی رخ داده است. گروهی از 
ایشان چون به ناحیه تهامه رسیدند متوجه پیامبر (ص) شدند که در 
نخلستانی با پاران خود نماز صبح میگزارد و چون صدای قرآن را شنیدند 
بان گوش فرا دادند و گفتند بخدا قسم همین قرآن میان شما و اخبار 
اسمان مانع شده است.: در این هنگام چون نزد قوم خود بر گشتند آیه 
سوره جن را خواندند و در این موقع سوره جنْ بر پیامبر نازل شد قل 
آوچی ال أنْهُ اسَْمَع تق من الْجِنِ «بگو وحی کرده شد بر من که شنیدند 
قرآن را گروهی از جنْ» آیه 1 سوره 72. یعنی گفتا ر جنیان که با یک دیگر 
می‌گفتند به پیامبر وحی شده است. این روایت را بخاری در صحیح خود از 
مسدد و مسلم از شیبان بن فروخ روایت کرده‌اند. 


البته اين داستان که ابن عباس آنرا روایت کرده است مربوط به اولین 
مرتبه است که جنْ قرآن را شنیده‌اند و پیامبر (ص) : 4 
برای آنها قرآن خوانده بود ولی بعدا رسولی از جانب جنیان تن تبامیز: امد 
و آن حضرت همراه او رفت و برای آنها قرآن خواند و آثار و نشانه‌های 
ایشان و آتش‌های آنها را دید, و خدا داناتر است. 

عبد الله بن مسعود هر دو قصه را حفظ داشته و هر دو را روایت ت کرده 
است. 

درباره داستان اول از عبد الله بن مسعود روایت شده است که می‌گفت 
پیامبر (ص) در بطن نخله قرآن میخواند که جنیان بر او گذشتند و چون نزد 
پیامبر حاضر شدند گفتند خاموش باشید که در آیات 28 تا 32 سوره 46 
احقاف آمده است. 5 

معن روایت می‌کند که از مهروق پرسيدیم شبی که جنیان به قران گوش 
فرا دادند چه کسی اذان گفته بود؟ مهروق گفت پدرت یعنی (عبد الله بن 
مسعود) برایم حدیت کرد که درختی برای ایشان اذان گفته است, این 
حدبت را بخاری و مسلم هر دو در صحیح خود اورده‌اند. 

در مورد قصه دوم از علقمه روایت ت است که گفت از عبد الله بن مسعود 
پرسیدم که ایا در شب ملاقات پیامبر (ص) با جن کسی از شما همراه آن 
حضرت 
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(1) بودید؟ گفت : نه هیچکس از ما همراه آن حضرت نبود, شبی در مکه ما 
آن حضرت را گم کردیم و بسیار نگران گردیدیم, که نکند غافل گیر شده 
باشد پا اسیر دشمن گردیده باشد. و شب بسیار بدی را گذرانديم سحر‌گاه 
و یا هنگامی که سپیده دمیده بود دیدیم که پیامبر (ص) از محله‌ای که 
طرف کوه حرا بود ۳ شد. گفتیم اين پیامبر (ص) است و نگرانی خود و 
صحبتی را که فد ار باطلاع حضرت رساندیم, فرمود گروه جن جن 
فرستاده‌ای تیم هرز فرفتتادنده فن: .هم آنجا. رفتم. ودبزای ایشان, فر ان 
خواندم, انگاه پیامبر (ص) ما را همراه خود برد و نشانه‌هایی که باقی مانده 
بود و بازمانده آتش‌های ایشان را بما نشان داد. 

شعبی و عامر می‌گویند که آنها از قبایل جن جزیره بودند و از پیامبر (ص) 
زاد و توشه‌ای برای خود و مرکب‌هایشان خواستند, پیامبر فرمود استخوان 
جانوران حلال گوشت که با مراسم اسلامی کشته شده باشند (هنکام 
کشتن انها نام خدا را اورده باشند) خورای شماست و پشکل شتران و 
فضولات چهارپایان بجای علف مرکب‌های شما خواهد بود, بدین جهت پیامبر 
به مسلمانان دستور فرموده بود که از این اشیاء برای استنجا و پاک کردن 
مدفوع استفاده نکنند, و می‌فرمود اینها زاد و توشه برادران جنی شماست. 
این حدیث را مسلم در کتاب صحیح خود استخراج کرده است. 


روایات و احادیث صحاح دلالت بر این دارد که عبد الله بن مسعود در این 
شب همرام پیامبر نبوده انفت را بعد | همراه گروه دیگری باتفاق پیامبر 
برای دیدن آثار آنها رفته است. هر چند روایات دیگری هم هست که دلیل 
بر همراهی او در آن شب با پیامبر (ص) است. 

از جمله ابن شهاب می‌گوید عثمان بن شیبه خزاعی که مردی از اهل شام 
بود می‌ گفت از عبد الله بن مسعود شنیده است که پیامبر در مکه روزی به 
اصحاب خود فرموده است هر کس دوست دارد که در مراسم ملاقات با 
خن اختثنت خاضر شنفد.. آماده باشد.ه: بپابده :هی کسیر از من اما کت 
خود را اظهار نداشت. من و پیامبر (ص) براه افتادیم تا بالای مکه رسیدیم, 
پیامتر با بای خود برای. من خطی. کشیدند ودستور دادتد که در آن: دابره 
بنشینم. سپس خود براه 
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(1) افتادند و. ایستتاده شروع به. قرآن خواندن کرد. موجودات زیاد سیاه 
رنکی.اه زرا اخاظه کردند تطوری که‌میان.هن وان حصضرت حانل. شنوند. و 
من صدای پیامبر را نمی‌شنیدم و پس از مدتی همچون پاره‌های ابر پراکنده 
شدند ولی یک گروه از ایشان باقی ماندند. چون سپیده دمید پیامبر از 
خواندن قرآن فارغ شد و براه افتاد و پیش من آمد و فرمود اين گروهی که 
باقی ماندند کجایند؟ گفتم آنهایند, پیامبر پاره استخوانی و سرگین شتری 
برداشت و بأنها بعنوان توشه و زاد داد و نهی فرمود که هیچیک از 
فتضهابان با ان اشیاء استنجاء نکند, ظاهرا در روایت صحیح مسلم که 
می‌گوید هیچکس از مسلمانان همراه پیامبر (ص) نبوده‌اند مقصود این 
است که در حال خواندن قرآن برای گروه چن کسی همراه حضرت نبوده 
است و این روایت ه با روایت صحیح مغایرت دارد مخصوصا که در آنجا 
می‌گوید مسلمانان نگران شدند که مبادا پیامبر غافلگیر شده باشد. مگر 
اينکه بگوییم این نگرانی را اشخاصی داشته‌اند که از خروج آن حضرت 
برای ملاقات با جنیان آگاه نبوده‌اند, و خدا داناتر است. 

و همچنین از عبد الله بن مسعود روایت شده است که می‌گفت پیامبر به 
من امر فرمود که در پی او بروم و فرمود امشب پانزده نفر از جن که 
برادرزاده‌ها و پسر عموهای یک دیگرند نزدم میایند تا برای انها قران 
بخوانم. من هم همراه حضرت رفتم چون به جایگاه رسیدیم پیامبر دائره‌ای 
کشید و فرمود در اینجا بنشین و بیرون میا و من تمام شب را در همان خط 
بندار نشستم: هنگام شتخر: بیامبر آمد در خالی که اشتخوانبزر کی و-بشکل 
شتر و مقداری خاکستر همراه او بود و فرمود پس از قضای حاجت نباید با 
این اشیاء استنجا کنی. چون صیح شد گفتم بروم و جاثی که رسول خدا بود 
ببینم ؛ , رفتم و آثر توقف شصت شتر را دیدم. 

ابو عثمان نهدی می‌گوید ابن مسعود گروهی از هندوان را در راهي دید 


پرسید این ها چیستند و کیستند؟ گفتند قومی هستند معروف به زَط ابن 
مسعود گفت این ها شبیه جنیانی هستند که در شب جن دیده‌ام وتانقا دور 
حال گریز بودند و هر یک از پی دیگری روان بود. _ 

و هم از عبد الله بن مسعود روایت شده است که گفت در شب دیدار با 
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(1) جن. من همراه پیامبر رفتم چون به حجون رسید, پیامبر گرد من خطی 
کشید و بسوی ایشان پیش رفت. گروه جنیان گرد آن حضرت جمع شدند., 
یکی از بزرگان آنها که نامش وردان بود گفت ای پیامبر من انفاوا ان کرد 
اراک موق نحص و هم هن ترا قر ار در نو 
نمیگیرد. 


ی ی 
سوره الرحمن را برای مردم خواندند. مردم سکوت کرده بودند و چیزی 
نمی‌گفتند, پیامبر فرمود جنیان از شما بهتر جواب می‌دادند زیرا هر گاه 
برای آنها میخواندم یا آلاء رَیکُما نذا «پس بکدامیک از نعمت‌های 
پروردگارتان تکدیب "هی ‌کنیه»:<آنه 12 تور 5» ور باس هی کففند ره 
هیچ , یک از نعمتهای پروردگارمان تکذیب نمی کنیم. نظیر این ۳ 
2 هذلی مت ود به عبیده 9( بن مسعود نامه ی و 
پرسیدم پیامبر در کدام محل برای جنیان قران خواند؟ در پاسخ نوشت کنار 
دژه‌ای که نامش حجون است. 

سعید بن عمرو می‌گوید ابو هریره همراه پیامبر بود و لوازم وضو و طهارت 
ان حضرت را همراه داشت.؛ روزی که پیامبر نیاز به قضای حاجت داشت به 
او دستور داد که برای استنجا سنگ بیاورد و از آوردن استخوان پا پشکلهای 
خشک خودداری کند ابو هریره می‌گوید دامن خود را پر سنگ کردم و 
آوردم, بعد از پیامبر پر سیبدم چرا از استخوان و سرگین 9« حیوانات منع 
فرمودید؟ گفت هنگامی که جن نصیبین آمدند و از من زاد و توشه خواستند 
دعا کردم که بر هر استخوان و سرگینی که وف دار تا برای آنها تبدیل به 
خوراک شود. این حدبت را بخاری هم اورده است. [ 1] 


[ (1)]- احادیت این بخش را در سیره آبن هشام و سیره ابو الفداء ندیدم», 
قسمتهائی از ان بطور خلاصه در تفسیر مجمع البیان زیر ایات 8 تا 32 
سوره احقاف و آیه اول سوره جن صفحات 92 و 93 جلد نهم چاپ صید | 


امده است 


و ی ها مر 3 
)1( 


قصان یکی ای سصه کاضازن با طغیر تامیی مر کار نبا صلی الم علید و ال و بای 


خداوند متعال می‌فرماید [تا ریا السّماء الشیا یزیتة الکواکب. و حلْظً من 
کل شَیّطان مارد لا یَسَقَعُونَ رای الم اعلي و بقدَفُون من کل جا 
فخوراً و له عذات واصث الا من طف الْحَطفة قَأَعة شهات ناق 
۹( او انیم تفا نزدیک‌تر را نش آراشتی کف تاره هاست. 
و نگهداشتی از هر شیطان سرکش, گوش فرا نتوانند داشت بسوی 
جماعت بالاتر و انداخته می‌شوند از هر سوئّی برای راندن و برای ایشان 
در آخرت عذابی دائمی است. مگر آنکه بدزدیده ربود ربودنی پس از پی او 
در آمد او را شعله فروزان روشن» آیات 6 تا 10 سوره 7 الصافات, و 
هم فرموده است و لقَدّ زین السَماء الذئبا بقصایيح و جقلناها ۳ 
لِلسیاطین «و بتحقیق آراستیم آسمان دنیا را به چراغ ها و انفا دا رانند حان 
و دور کنند ان شیطانه قرار دادیم» قسمتی از [۳۳ 9 سوره 07 و نیز 
فرمودي است و لقَدٌ جقلنا فی السّماء برُوجا و ناه ِلتاطریَ و حفظناها 
من کل شَیّطان زجیم لا مَن استرق السْمَع قَاثبِعهةٌ شهات مَبینْ «بدرستی 
که: در اسمان خرار ز نم برجهائی, ۳۳ برای نظر کنندگان آراستیم و از 
هر شیطان رانده شده محفوظش داشتیم مگر آنکه بدزدیده گوش فرا 
داشت پس از پی او شهابی روشن روان شد »> انا 60 و 17 سوره ۷ 
همچنین خداوند متعال از قول جنیان 5 اختتا الما 
فوجذناهزر مُلِتّت خرساً شدیدا و شُهّباً و تَفَعذ ما مفاعد لِلسَمع, فمن 
بیس تشتمع الا یَجدٌ له شهاباً ر ضَدا و آسمان نمودیم پس 
آنرا ۱ و شهاب, پیش از اینها ما 
می‌نشستیم دو آن.دز تشینن‌هانی. برای کوش دادن و حال. انکه. اکنون 
اک 0 ۳ و 9 سوره 
2 جن. [2] 

عروة بن زبیر از عايشه روایت می‌کند که می‌گفت به پیامبر گفتم در 
گذشته کاهنان برای ما مطالبی می‌گفتند که درست هم بود فرمود آری یک 
کلمه 


1 


[ (2)]- آیه بعد از اين دو آیه از سوره جنْ گویاتر است که ترجمه گونه آن 
خنین,: است. «دیکر ما نميدانيم آیا برای انکه.در زمین است: شرق خوافته 
شده يا پروردگارشان برای ایشان خیری اراده فرموده است». 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:24 

(1) درست را جنیان دزدیده می‌شنیدند و به گوش همزاد خود میرساندند و 
در مقابل صدها دروغ (بیش از صد دروغ) هم بر آن می‌افزودند. 


این حدیث را مسلم و بخاری هم در صحیح‌های خود اورده‌اند. 
ابو هریره می‌گوید, پیامبر می‌فرمود که چون خداوند متعال کاری را مقدر 
می‌فرماید. فرشتگان برای اظهار فروتنی در برابر گفتار خدا بال میزنند 
یر کی ی ار ات ین ترس از 
دلهایشان فرو ریخت می‌گویند پروردگار چه تقدیر فرمود می‌گویند تقدیری 
حق و شایسته که او بلند مرتبه و بزرگ است. جنیانی که به سخن ایشان 
گوش فرا میدهند آنرا می‌شنوند و این گروه طبقه طبقه هستند کسی که 
در بالا قرار دارد آنچه را شنیده است به کسی که فروتر قرار دارد 
هیرتباند:و اوه فوفترق تا اننکه پم ربان ماهر با کاهن مترسا نتم گام پیش 
از آنکه اين مطلب را به ساحر برسانند وسیله شهاب از میان میروند و 
کافت. هم .پیش از آنکة شهاب او را از میان بردارد مطلب را به کاهن 
می‌رساند و همراه آن صد دروغ هم می‌گوید, این است که مردم می‌گویند 
مگر این کاهن در فلان وقت چنین نگفت و درست هم بود و این در مورد 
مطالبی است که از آسمان شنیده باشد که درست و راست هم هست. 
این روایت را بخاری در صحیح خود آورده است. 
آبن عباس فت کون مردی ی و 
بودیم که ستاره‌ای تير کشید و آسمان را روشن ساخت, پیامبر (ص) از ما 
پرسید در جاهلیت این تير کشیدن ستاره‌ها را چگونه تعبیر می‌کردید؟ 
حاضران گفتند اگر چه خدا و رسول داناترند اقا ما می‌گفتیم که شخص 
بزرگی متولد شد و یا شخص بزرگی در گذشت, پیامبر فرمود ستاره برای 
مرگ و زندگی کسی پرتاب نمی‌شود. اما چون پروردگار عرٌ و جل مطلبی 
را تقدیر می‌فرماید فرشتگان عرش تسبیح می‌گویند و همچنین فرشتگان 
آسمانها تا آسمان دنیا, سپس فرشتگان طبقه‌های زیرین از فرشتگان دور و 
بر عرش می‌پرسند که پروردگار چه گفت؟ 
برخی از اهل آسمانها خبر را برای دیگران بازگو می‌کنند تا اين خبر به 
اسفان: سیر نوش ری از جییان: هم خر دنیدم:بان: کوش می هید و آن 
خبر را بدوستان و 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:25 
(1) همزادان خود در دنیا می‌دهند, آنچه را که عینا از آسمان شنیده‌اند 
راست و درست است ولی آنها فطالت تنقودن نقم.تر آن می‌افزایند. این 
حدیث را مسلم در صحیح خود آورده است. و محمد بن اسحق هم آنرا از 
زهری روایت می‌کند و در آخر آن افزوده است که پیامبر فرمود خداوند 
بوسیله این ستارگان شیاطین را از استراق سمع باز داشته و بدین جهت 
کهانت دیگر از میان رفته است. 
معمر هم این حدیث را از زهری نقل می‌کند و می‌گوید به زهری گفتم آیا 
دز.فوری حاهلنت. هم مساله مصن ضفیت فی ات کف ار تم :در 


یز انه چه میگوئثی که «ماأ برای شنیدن اخبار در نشیمن گاههائی ور اتتضان 
می‌نشستیم و اکنون هر کس گوش فرا دهد برای خود شهاب تازان را 
می‌یابد»؟ : 
گفت پس از بعنت پیامبر (ص) این مساله شدت پید | کرد و در آن باره 
سخت گیری شد. 
اییعیه للم حافظ هماخ را شرای ها خقا ی کوه کار تیه 
زهری را هم بیان می‌کرد و اين مسأله با ظاهر قرآن هم موافق است زیرا 
ن هم خبر می‌دهند که در پاسداری آسمان افزوده شده است. بطوری 
کف آسمان انباشته از نگهبانان شده است, و این دلیل بر آنست که قبلا هم 
در آسمان نگهبانی‌هایی و شهاب‌های آماده‌ای بوده است, شهاب در لفغت 
عرب عبارت است ان انم برافروخته. 
تحت این ماس هم که ور بات لآ انیم مان کی مان 
ما و اتتضان مانع شده‌آند خود دلیل بر آنتتتنت که منظور ایشان افزون شدن 
نگهیانان و شهاب است, همچنین از آبن عباس روایت شده است که 
می کفت شا یی .فلا بم اسان با : میرفقد ویر از کلمات وحی: را 
استراق سمع می‌کردند و سپس بزمین می‌آمدند. و نه برابر دروع بر آن 
می‌افز ودند مردم زمین یک کلمه را حق می‌یافتند و نه کلمه دیگر باطل و 
دروغ بود و همواره همچنین بودند تا خداوند متعال محمد (ص) را بر 
انگیخت و آنها از نشیمن‌گاههای خود رانده شدند و به ابلیس گفتند, 
در رن افای‌اره‌ای افاده تفت و ختایبرا کسیل راو ساظین را 
برای جستجو روانه کرد انها پیامبر را در کنار 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 26:2 
ی وی ی ی 
همین است! و شیاطین بوسیله شهاب تیر زده می‌شوند و هنگامی که 
ستاره از نظر شما نایدید می‌شود به شیطان رسیده است و هرگز خطا هم 
نميشود, البته شیطان را نمی‌کشد اما چهره و پهلو و دست او را 
می‌سوزاند. 
همچنین سعید بن جبیر از ابن عباس در تفسیر اين گفتار الهی حَتّی |ذا فرع 
عن فلویهم «و چون برداشته شود ترس از دلهایشان» قسمتی از از 22 
سنور 6 34 چنین روایت می‌کند که ی کفافت برای هر یک از گروههای جن 
خا ای ور آسمان نوه که از ها امس را اشرای ش ی کروند و 
هر گاه که وحی نازل می‌شد آوایی برمیخاست همچون عبور زنجیر از روی 
سنگ صاف و این صدا بهر یک از آسمانها که میرسید از خود بی‌خود 
می‌شدند. و چون ترسشان فرو میریخت می‌گفتند پروردگار چه فرمود؟ 
برخی جواب می‌دادند که پروردگار بلند مرتبه و بزرگ سخن حق فرمود. و 
۱ اي اک ۳ کر 


مطالب را جنیان می‌شنیدند و به کاهنان خبر می‌دادند و کاهنان باطلاع 
مردم میرساندند و مردم هم گاهی گفتار آنها را مطابق با واقع می‌دیدند, و 
چون خداوند متعال محمد صلوات الله علیه را برانگیخت آنها رانده شدند. 
اعراب هنکا هن که وبدنددیکر: خییان. با نها یر نمی دهند. کفتند. هر کر که 
در انتغان بوده هلاک شده است.؛ و دام داران هر روز دامی می کشتند 
شترداران و گاوداران و گوسیندداران هر روز یک حیوان را می کشتند 
بطوری که اموال آنها بسرعت رو به نقصان نهاد, قبیله ثقیف که عاقل تر 
اعراب بودند گفتند مردم اموال خود را نگهداری کنید, پروردگار اتتصان 
نمرده است و این دلیل بر پراکنده شدن جهان نیست. مگر نمی‌بینید که 
ماه و خورشید و شب و روز تغیبری نکرده است. ابن عباس می‌گوید ابلیس 
هم گفت هر چه هست در زمین اتفاق تازه‌ای افتاده است, مشتی از 
خاکهای سرزمینهای مختلف برایم بیاورید و برایش آوردند و شروع به 
بوئیدن کرد و چون خاک مکه را پوئید گفت در این جا خبر تازه‌ای صورت 
گرفته است, و خاموش ماندند و آن هنگامی بود که خداوند متعال 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:27 
1 مر زا میعوت مرموده یور ۳ 
از شعبی روایت است که می‌گفت حالت پرتاب ستارگان تا زمان بعتئت 
رسول خدا| وجود نداشت و جون این حال شروع گردید اعراب چهارپایان 
خورٍ را رها ساختند و بردگان خود را آزاد نمودند, در این هنگام یکی از 
بردگان گفت. دقت کنید اگر تا کار معروفی که آنها زاامق‌شتانتنید از 
میان میرود دلیل بر نیستی مردم است. و اگر ستارگانی هستند که معروف 
نیستند باید اتفاق تازه‌ای رخ داده باشد. چون دقت کردند دیدند ستارگان 
غیر معروف از میان میرود, این بود که خودداری کردند و چیزی نگذشت که 
خبر بعئثت پیامبر (ص) منتشر گردید. ِ 9 
خبر دیگری. از ابن عباس امده است: که می‌گوید آسمان دنیا در فاصله 
زمان حضرت عیسی و حضرت ختمی مرتبت از جنیان نگهداری نمی‌شد و 
انقادر ایا هما من شید باخیا ی ا نشمانق کون فرا می‌دادند و چون 
خداوند متعال پیامبر را مبعوث فرمود پاسداری از, انتمان شدید .شد: و 
شیاطین رانده شدند و این مساله برای آنها خیلی عجیب بود و می گفتند 
دیگر نمی‌دانيم که برای کسانی که در زمین هستند شری در پیش است با 
خیر, ابلیس گفت که در زمین پراکنده شوید و تحقیق کنید که چه اتفاقی 
0 است که اين چنین در آسمان هم تاثیر گذاشته است. اولین دسته از 
جنیان که به این کار مأمور گردیدند سواری چند از اشراف جن نصیبین 
بودند که به تهامه قامود شده بودند آنها چون به وادی نخله رسیدند پیامبر 
را دیدند که نماز صبح می‌خواند, و به قرآن گوش فرا دادند و چون آنرا 
تبیدند. کفتند خامونن, باشید وه امین (ض) تمیداشتت. که: آنها به فران 


گوش می‌دهتد هحون حضرت: ان ها قارع ند آنها کن خالین که ایمان 
اورده بودند برای انذار قوم خود روانه شدند این حدیث از طرق دیگر هم 
از ابن عباس نقل شده است. [ 3 ] 


[ (3)]- در پاره‌یی از منایع تاریخی حتی نام اين گروه و عده انها که هفت 
نفر بوده‌اند ذکر شده است برای اطلاع مراجعه شود به ص 999 0 3 
ترجمه تاریخ طبری آقای ابو القاسم پاینده چاپ گام ترجمه و نشر کتاب. 
پر جفه ولانل ایدم 2 2رض :28 

(1) این مطلب که ابن عباس دریاره عدم پاسداری از آسمان در فاصله 
زمانی عیسی و محمد صلوات الله علیهما گفته است حمل بر عدم شدّت 
شده است و خدا داناتر است. 


باب: خبر دادن جثی از خروج پیامبر (ص) به دوست خود 5 و سروش‌های غیبی که بدون دیدن 
گویندگان شنیده می‌ شد 


عبد الله بن عمر می‌گوید هرگز عمر در موردی نمیگفت که چنین گمان 
می‌کنم مگر اینکه همان طور بود که او گمان کرده بود, روزی عمر نشسته 
بود که مردی زیبا عبور نمود, عمر گفت اگر اشتباه نکنم این مرد در زمان 
جاهلیت کاهن بود او را پیش من بیاورید. آن مرد را بحضور عمر فرا 
خواندند, ٩‏ نکنم تو در جاهلیت کاهن قوم خود 
بودی. او گفت تا کنون ندیده‌ام که مرد مسلمانی به مسائل کهانت توجچه 
کند, عمر گفت بهر حال من خواهش می‌کنم از گذشته خود بمن خبر دهی, 
گفت آری من در جاهلیت کاهن ایشان بودم, عمر گفت عجیب ترین خبری 
که جنْ تو برایت ت اظهار داشته است چیست؟ گفت روزی در بازاری بودم 
که جتٌی دوست من بسراغم آمد و در چهره‌اش ترس و ناراحتی دیدم و او 
گفت «آیا جِنْ و غم و اندوه و نا امیدی آنها را پس از آن دیدی؟ 

آنها از نگهبانی خود هم نا امید شدند و به مناطق دور افتاده و زیر پوشش 
پیو ستند». عمر گفت راست می‌گوید: من هم _روزی کنار بت‌های ایشان 
خوابیده بودم در این هنگام مردی گاو نری را آورد و قربانی کرد در این 
هنگام فریادی از آن قربانی برآمد که من هرگز صدایی به آن بلندی نشنیده 
بودم و می‌ گفت ای آشفته موی کاری در پیش است که مایه رستگاری 
است. مردی فریاد بر می‌آورد که لا اله الا الله: من گفتم از جای خود بر 
نمیخیزم تاأ ببینم چه می‌شود. سس س<«ح 
و چیزی تکذرتنت: که مساله نبوت پیامبر مورد گفتگو قرار گرفت. 
مطلب را بخاری هم در صحیح خود آورده است. ی 
بر میاآید که عمر از گاوی که قربانی شده است 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:29 

(1) صدا را شنیده است و در روایت ضعیف دیگری هم که درباره ایمان 
اوردن عمر نقل شده است این مطلب امده ولی روایات دیگر دلالت دارد 
که خود کاهن آن صدا را شنیده است. و خدا داناتر است. 

در بغداد هم از قول اين عمر برایم روایت ت کردند که می‌گفت روزی عمر 
نشسته بود مردی را دید, عمر گفت من در گذشته‌ها زیرک بودم و چنین 
خیال می‌کنم که این مرد پیشگوئی‌هائی میکرده و کاهن بوده است. او را 
صدا کنید. صدایش کردند, عمر گفت از کجا آمده‌ای؟ گفت از شام پرسید 
کجا میروی؟ 

گفت برای زیارت کعبه آمده‌ام و پیش از آنکه نزد تو نمیآمدم از این جا 
نمیرفتم, , عمر گفت اگر چیزی از تو بپرسم جواب میدهی؟ گفت آری عمر 
گفت تو کاهن نبودی؟ گفت چرا, عمر گفت موردی از دیده‌های خود را بگو, 


گفت شبی در صحرایی بودم شنیدم کسی فریاد می‌زند «ای آشفته موه 
خبر خوش و مایه رستگاری. مردی فریاد هی‌کشند که لا الم. الا الله برای 
همه موجودات از جنْ و انس حتی اسبان, گفتم این کیست و اين چه خبری 
خواهد بود که مایه نومیدی جن می‌شود و موجب باندیشه فرو رفتن انسان 
و حتی اسبان در آن بکار برده می‌شود! ی 
(ص) مبعوث گردید» و هم از ابن مسکین انصاری روایت است که می‌گفت 
روزی عمر نشسته بود مردی می‌گذشت عمر به کسانی که با او نشسته 
بودند گفت تا آنجا که در ذهن دارم این مرد در جاهلیت کاهن بود و کسی را 
گسیل داشت تا او را فرا خواند, عمر گفت تو در جاهلیت کاهن نبودی؟ آن 
مرد گفت ای امیر الموّمنین حال که خدای عر و جل اسلام را آورده است 
چرا از دوره جاهلی صحبت کنیم. 

عمر گفت ترا بخدا سوگند می‌دهم که کاهن نبوده‌ای؟ گفت چرا, عمر گفت 
عجیب ترین چیزی که جني تو برایت ت گفته است چیست؟ گفت آری روزی 
نشسته بودم آمد و گفت آیا شیاطین و افسردگی ایشان و نومید شدنشان 
را می‌بینی آنها به زیر پالان پناهنده خواهند شد. عمر تکبیر گفت. مرد کاهن 
به سخن خود ادامه داد و گفت به مکه آمدم مردی در کنار بت‌ها گوساله‌یی 
را فان می ره ناهد ایک کمن ای کفتت. من نهد هفا نها ایشادم 
همینکه 


ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:30 

(1) گوساله را کشت از اندرون حیوان صدائی برخاست که ای آل ذریح, 
کاری پیش آمد که مایه رستگاری است. مردی بانگ برداشته است که لا 
اله الا اللّه اندام من بلرزه در آمد و بزمین افتادم. 

از مجاهد روایت ت است که بنی غفار گوساله‌ای برای قربان کردن کنار یکی 
از بت‌های خود آوردند, در همان حال که گوساله هنوز سر پا بود بانگ 
برداشت که ای آل ذریح کاری در پیش است کف فایم رسای ازست: 
مردی در مکه بانگ بر میدارد که لا اله الا الله, بنی غفار دست از سر 
حیوان برداشتند و بتحقیق پرداختند معلوم شد پیامبر (ص) مبعوث گردیده 
است. 

و هم از مجاهد نقل است که می‌گوید در غزوه رودس با پیر مردی بنام ابن 
عیسی برخوردم که دوره جاهلیت را گذرانده بود و می‌گفت برای گروهی 
از قبیله خود ماده گاوی را می‌بردم که شنیدم از اندرون حیوان گفته 
می‌شود که ای آل ذریح گفتاری فصیح است و مردی بانگ بر می‌دارد که لا 
اله الا اللّه, چون به مکه آمدیم معلوم شد پیامبر (ص) مبعوت گردیده است 


. حدیث سواد بن قارب 6: و شاید این همان کاهنی باشد که نامش در حدیث صحیح بخاری نیامده 


از براء روایت شده است که فی گففت روزی عمر در حالی که بر منبر 
پیامبر (ص) برای مردم خطبه میخواند پرسید ای مردم سواد بن قارب میان 
شماست؟ در آن سال کسی پاسخی نداد, سال بعد هم عمر اين سخن خود 
را تکرار کرد, من گفتم موضوع چیست؟ گفت آغاز گرایش سواد بن قارب 

به اسلام عجیب است, [4] در همین هنگام سواد پیدا شد, عمر به او گفت 
ی درباره آغاز اسلام خود برای ما صحبت کنی که چگونه بوده 
است, سواد گفت من ساکن هند بودم و راویه‌ای از جن داشتم, شبی خواب 
بودم, پیشم آمد و گفت برخیز و بفهم و بیندیش اگر عاقل هستی, همانا 
پیامبری از فرزندان لوق بن. غالب: برانگیخته شد و آنگاه: این اشعار را 
خواند: 


[ (4)] برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به ص 223 جلد اول سیره ابن 
هشام چاپ مصطفی السقاء مصر 13<5 قمری. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 2.ص:31 
(1) «در شگفتم از جنیان و سرگردانی ایشان و اینکه بر چارپایان خود پالان 
نهاده‌اند, گویی آهنگ مکه دارند و در جستجوی هدایتند آری مومنان جن 
همچون پلیدهای ایشان نیستند, توهم برخیز و بسوی گزیده هاشمیان برو و 
چشمهای خود را برای او گشاده دار». 
و آن گاه مرا آگاه کرد و ترساند و گفت ای سواد بن قارب: خداوند عز و 
جل پیامبری را برانگیخته است بسوی او برو تا راهنمائی و ارشاد شوی. 
همچنین در شب دوم و سوم هم پیش من آمد و مطالبی مانند مطالب 
شبهای دیگر تکرار نمود, من چون دیدم که او چند شب این موضوع را 
نکرار کرد محبت اسلام در دلم اقتاد و شیفته پیامبر (ص) شدم و بار سفر 
بستم و بر مرکب خود سوار شدم و بار خود را نگشودم و هیچ درنگ نکردم 
تا ۳ و در آن هنگام حضرت در مدینه بودند و مردم بر 
گرد او حلقه زده بودند همچون یال اسب که پر موی است گرد آن حضرت 
پر از مردم بود. چون پیامبر مرا دید فرمود ای سواد بن قارب خوش آمدی, 
آرجه برای تو پیش آهده. اننت می‌دانيم: من. کفتم. در این مهرد شغری 
کت اه لطفا آن را از خودم بشنوید و چبین خواندم. 
«همزاد من در شبی به خواب من [ ۳۳ و تا آنجا که آزموده‌ام هیچگاه 
دروغگو نبوده است, سه شب پیاپی آمد و در هر سه شب گفت که پیامبری 
از خاندان لوی بن غالب برای تو آمده است, جامه بر کمر زدم و ماده شتر 
تندرو من کوه و کمر را درنوردید. گواهی میدهم که جز خدای چیز دیگری 


نیست و تو از غیب آگاهی و ای پسر پاکان شفاعت تو نزد خدا از همه 
پیامبران نزدیک تر است ای بهترین کسی که بر روی زمینی بهر چه 
میخواهی فرمان ده اگر چه درباره اموری باشد که دارندگان گیسوان سیپید 
(پیر مردان) بأن معتقدند, و تو در روزی که هیچیک از شفیعان و 
سواد بن قارب را بی نیاز گردانند شفیع من باش.» 

پیامبر (ص) چنان لبخند زد که دندانهایش آشکار گردید و فرمود ای سواد 
بن قارب رستگار شدی, عمر پرسید که آیا هم اکنون هم جبّی تو پیشت 
می‌آید. گفت از هتکامعه که قرآن خواندم دیگر نیامده است و قرآن که 
ترجمه دلائل تن ,ج 2ص :32 

(1) عوض بهتری است از جنْ. [3] 

این حدیث به دو طریق دیگر هم برای ما روایت شده است که یکی را ابو 
عبد الرحمن سلمی با سلسله اسناد خود از محمد بن کعب قرظی و دیگری 
را ابو سعید مالینی با اسناد خود از سعید بن جبیر روایت کرده‌اند (از 
ترجمه دو روایت چون از مکررات است خودداری شد) 


. سبب اسلام مازن طائی 7. 


ابو الحسین قطان در بغداد با اسناد خود برایم روایت کرد که در سال 339 
یکی از فرزندزادگان مازن طائی برای او نقل کرده است که پدر بزرگش 
کلنی از من پرسته ار کدام. فنامای ۱ تم از طی کفت از کدام وه 
ایشان؟ گفتم از فرزندان نبهان. گفت از کدام طبقه؟ گفتم از بنی خطامه 
گفت شاید از اعقاب سادن هستی؟ گفتم آری, در اين هنگام بمن محبت 
کرد و مرا نزدیک خود نشاند و گفت من با گروهی از پیرمردان قبیله طی 
علاقات کردم و از آنها دوبازه داستان مازن‌طانی ۱6۱ ۵ سیب اسلام آو ند 
امدن بحضور پیامبر (ص) پرسیدم و پیامبر (ص) سرزمین عمان را باو 
واگذار فرموده بود و این از فضل و منت خدا| بر او بود» این مازن در 
سرزمین ای سس ار ی ای 
اهل خود بود و او را بتی بود که نامش باجر بود, مازن می‌گفت یک روز 
2 
ای مازن بمن توجه کن که چه می‌گویم تا نیک بخت شوی, آنچه را که 
پوشیده نیست بشنو, پیامبری برانگیخته شده که بحق آمده است. به آو 
بگرو تا از سوزندگی آتش سوزان در امان بمانی, آتشی که سنگهای بزرگ 
آتش گیره آنفنیت: مازن می‌گوید گفتم اين چیز عجیبی است, پس از چند 
روز دوباره قربانی کردم این 


[ (5)]- قصه سواد بن قارب در اختصاص شيخ مفید عالم بزرگ شیعه 
ان تداع لضمشی ی ۱ با مار کرد اند 
ص 176 چاپ قم. 

[ (6)]- شرح زندگی مازن در جلد 4 کتاب اسد الغابه ص 269 آمده است. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 2.ص:33 

(1) مر تبه صدایی روشن‌تر از دفعه اول شنیدم که می گفت ای مازن گوش 
فرا ده تا شادمان شوی, خیر آشکار گردید و شر پنهان شد., پیامبری از 
مضر ظهور کرده است که آیین او آیین خدای بزرگ است, بت سنگی خود 
زازها کن تا از تشر آنتن خهتم محفه‌ظ بمانی: مازن می‌گوید سخت تعجب 
کردم زیرا بهر حال براي من اراده خیر شده بود. در این هنگام مردی از 
اهل حجاز آمد گفتم در آنجا چه خبر بود؟ گفت مردی در تهامه که نامش 
احمد (ص) است خروج نموده است. گفتم بخدا قسم این همان خبری 
است که شنیدم, این بود که بت سنگی خود را شکستم و مرکب خود را 
اماده ساختم و براه افتادم تا حضور پیامبر رسیدم و اسلام را برای من 


شرح داد مسلمان شدم و این اشعار ۳ سرودم. 

«بت خود باجر را درهم شکستم و ما را پروردگاری بود که با پندارهای 
باطل بیشتر به گمراهی میر فتیم, , اکنون بوجود پیامبر هاشمی از گمراهی 
رهنمون شدیم و آیین او برای من دشوار نبود, ای سوار به عمر و 
پرادرانش (گروهی از قبیله طی) بگو که من نسبت به کسانی می‌گویند 
آیین ما باچراست خشمگین هستم». 

مازن می‌گوید بعد به پیامبر (ص) گفتم که من شیفته شراب و طرب و زن 
باره هستم و روز گار ما هم بواسطه خشک سالی سخت است اموال ما 
نابود شده و فرزندان ما سخت لاغر شده‌اند و فرزند نرینه هم ندارم, دعا 
کنید و از خدا بخواهید تا این قحطی از میان برود و عادات زشت من اصلاح 
گردد و خداوند به من شرم و حیا و فرزندی پسر عنایت کند. پیامبر فرمود, 
پروردگارا بجای طرب و موسیقی قرآن را باو بده و بجای حرام حلال را به 
او شرم و آزرم و پسری عنایت فرما. 

مازن می‌گوید صفات زشت من از میان رفت و عمان سرسبز گشت و 
چهار زن آزاده به همسری برگزیدم و خداوند حیان پسرم را بمن بخشید و 
آنگاه اين اشعار را سرودم. 

«ای رسول خدا, مرکوب من بسوی تو با هیجان راه افتاد در حالیکه 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 2ص :34 

(1) صحراهای خشک میان عمان و عرح را می‌پیمود, تا تو که بهترین کسی 
هستی که بر زمین پا گذاشته است برای من شفاعت کنی و خدای مرا 
بیامرزد و با رستگاری باز گردم, نشوی مردهی. که ذر. راهن" خدا .با آنین 
ایشان مخالفت کردم نه رای ایشان رای من است و نه روش ایشان روش 
من, مردی بودم شیفته زنا و شراب و جوانی من در آن راه گذشت تا آنکه 
جسم من فرسوده گشت., محمد (ص) شراب خواری مرا به ترس از خدا و 
زناکاریم را به عفت و پاکدامنی مبدل ساخت, اکنون همه همت من در راه 
مبارزه و جهاد است و حج و روزه‌ام برای خدا» [7]. 

مازن می‌گوید چون نزد قوم خود برگشتم مرا راندند و سرزنش ها کردند و 
شاعر ایشان مرا هجو گفت, گفتم اگر من هم آنها را هجو گویم مثل آنست 
که خود را هجو گفته باشم و ایشان را بحال خود گذاشتم و این اشعار را 
سرودم. 

«سرزنش نمودن شما برای ما تلخ است و حال آنکه تشر نمودن ما 
پیش شما کواراه ارزوفندم که روز ار فغایت شمها را بت نکیور همه .همه 
شما در چشم ما مردمی زیرک هستید, شاعر فا در خورد شتا دهان ود زا 
بسته و حال انکه شاعر شما در ستیزه و دشنام دادن زبان اور است. در 
سینه ما نسبت به شما کینه‌ای نیست و حال آنکه در سینه شما خشم و 
کینه است». 


دوستان ما می‌گویند که مازن چون از قوم خود کناره گرفت بگوشه‌ای 
رفت و مسجدی ساخت و در آن به عبادت و پرستش پرداخت افراد 
هیده پیش آ وهی اهدنو یه رو دی انجا غباوت می کروند:ه فان دعا 
میکرد و دعایش مستجاب می‌شد و اشخاصی که مبتلا به برص می‌شدند 
آنجا می‌آمدند و گاه شفا می‌یافتند و نام آن مسجد تا به امروز «مبرص» 
است. و هم از مازن نقل شده است که گفت بعدها قوم من از کردار خود 
پشیمان شد ند و چون همچنان امور مربوط به ایشان را انجام میدادم 
کزوهت از بزرکان ابشان بیش من آمدندهه کفنند ای بسر 


[ (7)]- برای اطلاع تن ی احانیت از اختلافات مختصر اشعار در نسخه‌های 
مختلف لطفا مراجعه شود به صفحات 164 تا 167 جلد 16 نهاية الارب 
نویری چاپ افست از چاپ دار الکتب مصر. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 2.ص:35 

(1) عموما کاری را بر تو عیب گرفتیم و ترا از آن نهی کردیم اکنون باز 
آمده‌ایم و اگر , به آن آیین هم باشی با تو کاری نداریم, برگرد و با ما زندگی 
کن و من همواره ایشان برگشتم و اندکی بعد همگی اسلام آوردند. 

ابو عبد الله حافظ و گروه زیادی در اين قصه روایات مکرر نقل کرده‌اند. و 
نظایر ان هم زیاد است مانند حدیثت عمرو بن جبله که او هم از جوف یکی 
از بت‌هاأ شنیده است که «اسلام آمد و بت‌ها از میان رفت» و حدیث ابن 
دمسه که آوای هاتفی شنید که از اندرون بت او ما که رن «آی, من چیز 
شگفتی می‌شنونم محمد (ص) با کتاب مبعوث شد و در مکه دعوت می‌کند 
و کسی پاسخ او را نمی‌دهد» و حدیث عمرو بن مر غطفانی که در کعبه 
پرتو درخشانی دید و آوایی شنید که می‌گوید «حق روی آورد و درخشیدن 
گرفت و باطل پشت کرد و ربشه کن شد» و حدیث خالد بن سطیح که 
همزاد جنی او بسراغش آمد و گفت «حقی که قایم خواهد بود و خیر 
همیشگی فرا رسید» و احادیث زیاد دیگری که ذکر همه آنها موجب اطاله 
کلام انست: 


سبب اسلام خفاف بن نضلة ثقفی. 


ابو عثمان نیشابوری با اسناد خود از ذابل بن طفیل بن عمرو الدوسی 
روایت می‌کند که پیامبر صلوات الله علیه در مسجد خود برای انصراف از 
کارهای بیهوده نشسته بودند که خفاف بن نضله تنقفی حضور ان حضرت 
امد و این اشعار را سر‌ود. 

«ناقه تندرو من چه مقدار در تاریکی شب و میان صحراهای خالی مرا در 
هم شکسته است. صحراهای خالی از گیاه و انباشته از جنگل غم و اندوه, 
در میان همه مردم دوستی از جنیان غارنشین به من کمک می‌کرد و پیش 
من می‌امد, چند شب پیاپی بسوی تو میخواند سپس با ترس و بیم رفت و 
گفت دیگر نخواهد امد, من بر ناقه تیزرو خود سوار شدم ناقه‌ای که بهنگام 
جهش از پایش بر بیشه‌ها اتش می‌جهید, تا با تلاش به مدینه رسیدم که ترا 
ببینم و اندوه‌ها از میان 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 2.ص:36 

(1) برود [ (8)] پیامبر (ص) او را تحسین فرمود و شعرش را پسندید و 
فد «برخی از گفته‌ها به جادو می‌ماند و برخی از شعر چون حکمت 
است». 

زهری از امام علی بن حسین علیهما السلام روایت می‌کند که نخستین 
خبری که درباره ظهور پیامبر (ص) در مدینه انتشار یافته بود این بود که 
زنی بنام فطیمه دارای ۱ از جن بود, روزی پیش او آمد و بر روی 
دیوار خانه‌اش نشست, فطیمه گفت چرا وارد خانه نمی‌شود, گفت پیامبری 
برانگیخته شده است که زنا را حرام نموده است.؛ أنّ زن این موضوع را از 
قول همزاد خود نقل کرد و این نخستین خبر بود که در مدینه درباره پیامبر 
(ص) شایع شده بود. این روایت با اند کی تفاوت در الفا ظ وسیله جابر هم 


نقل شده است 


شرا عش کاخ اد رسوان عدا که خص نی .۱ تخضا یام و ره رای کق القجی را جد 
انشان اراک فرفود. 


خداوند عر و جل ,فرموده است. افتریت السْاعة و انسَو القَمَرْ و ان پرو| 
آیة روا و بمولوا مخز مُشتما «نزدیک شد قیامت و ماه شکافته شد د و 
اگر آیتی هم ببینند روی بر می‌گردانند و می‌گویند سحری است همیشگی» 
آیات 1 و 2 سوره 3 در بغداد از قول انس ين مالک برایم ۳ 
ما بایان اراک فرمود: این 
حدبت را بخاری و مسلم هر دو در کتاب‌های صحیح خود آورده‌اند. 

آنی ند لاه ان هم داد کید آر اشرت نی اش رخاسترا قلن فی کرد 
ی مر و ی 
0( ات ار دا ۱ که 


[ (8)]- چند سطری درباره خفاف بن نضله در ص 119 ج 2 کتاب اسد 
الغابه ابن اثیر چاپ کتابفروشی اسلامیه آمده است. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:37 ۱ 

(1) این حدیث را هم بخاری و مسلم هر دو اورده‌اند. 

از ابن مسعود روایت است که در عهد رسول خدا صلوات الله علیه قرص 

ماه بدو نیم شد و پیامبر فرمود ببینید. که این حدیث را هم بخاری و مسلم 
اورده‌اند, باز آبن مسعود روایت می‌کند که دو مرتبه پیش از هجرت رسول 
خدا در مکه ماه را دیدم که دو نیمه شد, نیمه‌ای از آن بر کوه آبو قبیس و 
نیمه دیگر بر کوه سویداء قرار گرفته, کافران گفتند که محمد (ص) ماه را 
جادو کرد و آیه نازل شد و منظور آن است همان گونه که ماه را می‌بینید 
که دو نیمه شده است. اخبار مربوط به نزدیک شدن قیامت هم حق است. 

و هم از او روایت ت است که گفت ماه دو نیمه شد و ماه همراه رسول خدا 
بودیم و نیمه‌ای از آن بسوی دیگر کوه رفت و پیامبر (ص) فرمود بنگرید و 
گواه باشید. و همو می‌گوید که در عهد رسول خدا ماه دو نیمه شد نیمی 
فراتر از قله کوه و نیمی فرود آن و پیامبر فرمود بنگرید. این چند روایت را 
هم بخاری و مسلم آورده‌اند. 

هم از ابن مسعود روایت ت است که گفت در عهد رسول خدا ماه شکافته 
شد کافران فریش گفتند این جادوی پیسر ابی کبشه (یعنی پیامبر ص‌) 
است., انگاه گفتند صبر کنید تا کاروانها برسند زیرا محمد (ص) نمی‌تواند 
همه مردم را جادو کند,. چون کاروانها بیامدند گفتند که چنین بود. مسروق 
هم از عبد الله بن مسعود روایت می‌کند که ماه در مکه شکافته شد و 


قریش گفتند این سحری است که پسر ابی کبشه شما را با آن جادو کند, و 
هم مسروق از ابن مسعود نظیر روایت بالاتر را اورده است. 

از ابن عباس هم روایت است که ماه در زمان رسول خدا شکافته شد. و 
بخاری و مسلم هم روایت او را آورده‌اند, از ابن عمر هم در تفسیر آیه 
افتربت السَاعَهٌ و الْشَقّ الق روایت شده است که گفت این مطلب در 
عهد رسول خدا صورت گرفت و ماه دو نیمه شد, نیمه‌ای از آن سوی کوه 
و نیمه‌ای از اين سوی, و پیامبر فرمود پروردگارا گواه باش. 

مطعم می‌گوید ماه شکافته شد و ما در مکه بودیم و هم از او روایت ت است 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 2.ص:38 

(1) که گفت در عهد رسول خدا ماه دو نیمه شد نیمی بر این کوه و نیم 
دیگر بر آن کوه مردم می‌گفتند محمد (ص) ما را جادو کرده است. یکی 
گفت بر فرض که شما را جادو کرده باشد همه مردم را که جادو نکرده 


۳ ۱ 


تفر سای قاقران که یاعدا زس ۲ 9 


ابن عباس می‌گوید قریش به یهود گفتند مطالبی بگویید تا از او بپرسیم, 
گفتند از او درباره روح سژال کنید این ایه نازل شد : بَستلوتک غن الرُوح فُلِ 
الرُوخْ من آَمَرٍ بی ما اوتَیئْمٌ من العلم الا قلیلا «و می‌پرسند ترا از روح 
بگو روح از امر پزوردکار من است و داده نشده‌اید از دانش مگر اندکی» 
آیه 85 سوره 17. 

آنها در پاسخ گفتند چگونه ممکن است که دانش ما اندی باشد و حال آنکه 
تورات به ما داده شده و هر کس که تورات را داشته باشد دارای خیر 
زیادی است, در پاسخ آنها اين آیه نازل شد, 

فُلّ لو کان البَخَرْ مدادا لکلماتِ یی لتفد ابر بل آن تلد د کلماث ربی و 
لو جّنا بمثله مَددا «بگو اگر دربا مداد نگارش سخنان پروردگارم بود هر 
آینه دریا بپایان میرسید پیش از آنکه کلمات پروردگارم بپایان رسد اگر چه 
دریایی دیگر بمدد آن آوریم» آیه 109 سوره 19 کهف. 

از ابن عباس روایت ت است که گفت مشرکان قریش نضر بن حارث و عقبه 
بن ابی معیط را نزد علمای بهودی مدینه فرستادند, و گفتند از آنها درباره 
محمد (ص) سوّال کنید و او را برای ایشان توصیف کنید و گفتار او را برای 
ایشان نقل کنید چون بهر حال آنها اهل کتاب اول هستند و آنها در مورد 
پیامبران و علوم ایشان اطلاعاتی دارند که ما نداریم, آن دو براه افتادند و 
چون به مدینه رسیدند از علمای بهودی درباره پیامبر (ص) پرسشهائی 
نمودند و آن حضرت را برای آنها توصیف کردند و برخی از گفتار پیامبر را 
برای آنها بازگو کردند, دانشمندان بهودی به آن ها گفتند از سه مسأله‌ای 
که به شما می‌گوئيم از او بپرسید, اگر پاسخ داد بدون تردید پیامبر 
فرستاده شده از جانب خداست. و اگر پاسخ نداد مردی است که پیش خود 
مطالبی را بخدا بسته است و در آن صورت خودتان درباره‌اش 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 2.ص:39 

(1) تصمیم بگیرید, نخست درباره گروهی از جوانها که در روزگارهای 
بسیار گذشته زندگی می‌کرده‌اند و داستان عجیبی دارند بپرسید. و هم 
درباره مردی جهانگرد که همه خاوران و باختران را گشته است بپرسید که 
داستان او چه بوده است. و هم از او بپرسید که روح چیست؟ 

نضر و عقبه براه افتادند تا به مکه رسیدند و پیش قریش رفتند و گفتند ما 
به دلیل قاطعی برای قضاوت میان شما و محمد (ص) امده‌ایم, دانشمندان 
بهود به ما گفتند که در مورد مسائلی از او سژال کنیم و پرسشها را به آنها 
گفتند و پیش رسول خدا آمدند و گفتند پاسخ اين پرسشهای ما را بده, و 

سوالهایی را که بهودی‌ها گفته بودند طرح نمودند, حضرت فرمود فردا 


پاسخ پرسشهای شما را خواهم داد و نفرمود که انشاء الله (اگر خدا 
بخواهد), سوال کنندگان رفتند, و پانزده شب وحی از پیامبر قطع شد و 
جبرئیل بحضورش نیامد, و اهل مکه شروع به گفتگوهای نامربوط کردند و 
هد محجمد (ص) گفت فر دا پاسخ مبد هد وال انکة امروز پانزده روز 
گذشته است و پاسخی در 9 آنچه که پرسیده‌ایم نداده است, و این 
قنسا [ه موجب آندوه شامتر (ض) زونه در این هنگام جبرئیل | 
بر آن.حضرت آورد که در آن-سوزه نسبت به اندوه پیامبر عتابی شده است 
و پاسخ دو پرسش ایشان که مربوط به جوانان اصحاب کهف و مردی 
جهانگرد (ذو القرنین) باشد در آن سوره آمده است و در مورد روح هم که 
خداوند آیه یَسْتلُونک عَن الذّوح را نازل فرموده است. 
ابن اسحق می‌گوید ۳ یلمبر (ص) چون سوره کهف را گشود دید که آغاز ان 
چنین افتت: الکمده لله الذی رل عغلی عبده الکتات یعنی ستایش 
پروردگاری را که بر بنده خود محمد (ص) قرآن را فرو فرستاد و منظور 
محقق ساختن رسالت آن حضرت است که ی واقع ننیجه پرسش‌های 
بهودیان بود, دنباله آیه چنین است و لم بِجْعَل له عوَجاً قیماً لیذ تاش 
شدیدا من لدْنَةٌ یعنی قرآن را دارای اعتدالی قرار داده است که در آن 
اختلافی نیست و منظور از باس شدید عقوبت در این جهان و عذاب آخرت 
است. در این روایت آمدم است که کفار قریش درباره روح هم از آن 
حضرت پرسیده‌اند, و حال آنکه حدیث نقل شده از ابن مسعود 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص :40 ۲ 
(1) دلالت بر آن دارد که پرسش بهودیان درباره روح و نزول ایه در مدینه 
اتفاق افتاده است و خدا داناتر است. 
همچنین از ابن عباس روایت شده است که اهل مکه از پیامبر خواستند تا 
کوه صفا را برای ایشان تبدیل به طلا نماید و کوههای مکه را از میان 
بردارد تا بتوانند در آنجا کشاورزی نمایند, خداوند فرمود اگر بخواهی آنچه 
را که میخواهند قفاوم ولی اگر بعد از آن همچنان کافر بمانند هففخنان که 
پیشینیان هلاک شدند ایشان هم هلاک خواهند شد, و اگر میخواهی مهلت 
دهیم و امید است که گروههائی از ایشان زنده دل شوند, و در این مورد 
اين آیه نازل شده است. ت 

ما مَتَعَنا ان تاسل لیات 1۳ ان کات ی اون و نا تمُود الَاقَةَ 
ات ها را مگر آنکه تکذیب کردند 
آنرا پیشینیان و دادیم نمود را ناقه‌ای بینا کننده» قسمتی از ۳ 601 سوره 
17 
و هم از ابن عباس روایت ت است که کافران به پیامبر گفتند اگر کوه‌های 
صفا و مروه را برای ما تبدیل به طلا کردی. بتو ایمان می‌آوریم و ترا 
تصدیق خواهیم کرد. خداوند تفا به آن حضرت وحی فرمود که اک 


دوست داری آن دو کوه را به طلا تبدیل می‌کنم ولی اگر پس از آن کسی 
کافر شد او را عذابی خواهیم نمود که هیچکس از دو جهان را چنان عذاب 
نکرده باشم, 9 گر میخواهی در توبه و ار جمیت را شش آنان گشاده دارم 
ناو عرص داشت یر ود مرح را کشا ههاید 

اه ره اه کر ها سا ی 9 
ایمان نمی‌آوریم تا وقتی که کوه صفا را برای ما تبدیل به طلا نمائی, و اک 
این کار صورت گرفت ایمان خواهیم آورد, جبرئیل نزد پیامبر آمد و گفت ای 
محمّد پروردگارت سلامت میرساند و می‌گوید اگر میخواهی کوه صفا صفا برای 
ایشان تبدیل , به طلا خواهد شد ولی اگر ایمان نیاورند عذاب بر ایشان نازل 
خواهم کرد و یس از ارائه این معجزه دیگر مناظره‌یی نخواهد بود ۱۳۹۹ 
میخواهی در توبه و رحمت را برای آنها ای | 
در رحمت و توبه را بگشاید. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص :41 

(1) از ربیع بن انس بکری روایت اک 
نو معجزه‌یی همچون مسر صالح (ناقه) , با پیامبران دبک بیاوری ایمان 
قف آ ورتم پیامبر فرمود اگر می‌خواهید خدا| ۳ می‌خوانم و چنان معجزه‌ای 
برای شما فرو خواهد آورد لکن اگر پس از آن عصیان بورزید بر شما 
عذاب نازل خواهد شد., گفتند نمیخواهیم 


بر هفت نفر از مشرکان و وعده فتح برای مسلمانان و انچه درباره زبیر روایت شده است. 


عروة بن زبیر می‌گوید از عبد الله بن عمرو عاص خواستم تا سخت ترین 
کاری را که مشرکان مکه نسبت به پیامبر انجام داده‌اند برایم بگوید, گفت 
پیامبر در کنار کعبه تغاز فف حرآرن عقبه بن ابی معیط آمد و ردای او را 
دور گردنش حلقه کرد و بقصد خفه کردن آن..حضترت. هی فشتر در ابو بکر 
پیش آمد و شانه‌های عقبه را گرفت و او را از رسول خدا جدا کرد و گفت 
آیا مردی را می‌کشید بجرم اينکه می‌گوید خدای پروردگار من است و حال 
آنگة آیات و معجزاتی از پروردگارتان برای شما آورده است. 91 این 
روایت را بخاری هم در صحیح آورده است. 

و هم از عروة روایت ۳ 
سخت‌ترین نمونه از دشمنی قریش نسبت به پیامبر (ص) که دیده‌ای 
چیست؟ 

گفت روزی اشراف قریش کنار کعبه در حجر گرد آمده بودند و درباره 
پیامبر گفتگو می‌کردند و می‌گفتند هرگز نسبت به کسی این همه شکیبائی 
بخرح نداده‌ایم. اندیشه‌های ما را سفاهت می‌داند, پدران ما را ناسزا 
می‌گوید به آیین ما خرده می‌گیرد, جمع ما را پراکنده و متفرق ساخته است 
و به خدایان ما دشنام می‌دهد, با این همه با او شکیبائی می‌کنیم! در همین 
حال پیامبر (ص) ظاهر شد, و جلو امد و به حجر الاسود دست کشید و در 
حالی که طواف می‌نمود از کنار 


۱ (9)]- گفتار ابو بکر بخشی از آیه 28 سوره 0 است. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:42 ۱ 

(1) آنها گذشت, تاسراتی کفتند که متوجه شندم پیامیر آن را شنید زیر ۳1 
آن در چهره‌اش هویدا شد. پیامبر رفت دفعه دوم و سوم هم که از کنا ر آنها 
ی رتیت همچنان ناسز| گفتند: دفعه سوم حضرت ایستاد و گفت ای 
کرزفه قرینش آبا هی‌شتتوید ؟ مه کنذ به آن کس که جان من در کف اوست 
من برای کشتن شما مبعوث شده‌ام, این کلمه چنان در آن قوم تأثیر کرد 
که گفتی بر سر آنها مرغ نشسته است, آنگاه یکی از سرسخت‌ترین آنها که 
هميشه خشونت بخرج میداد با لحن ملایمی گفت ای ابو القاسم پی کارت 
برو تو که آدم نادانی نیستی و پیامبر رفت. 

فردای آن روز دوباره در حجر اسماعیل گرد آمدند._من هم همراهشان 
بودم» یکی از ایشان بدیگری گفت دیروز پس از اينکه انچه از شما به او و 
انچه از او به شما میرسد مذاکره شد او امد و سخنی که دوست 
نمی‌داشتید گفت و همه او را رها کردید در این هنگام پیامبر (ص) ظاهر 


ی ی ی ۳ تو همانی که 
این حرف ها را میزنی ! ؟ و همچنین خرده‌گیری‌های اسر ار بان و ان 
خود را طرح کردند. پیامبر فرمود آری من خودم چنین گفته و می‌گویم, در 
این هنگام یکی از آنها یقه پیامبر و اطراف ردای او را گرفت و ابو بکر 
صدیق بپا خاست و در حالی که می‌گریست گفت وای بر شما آیا مردی را 
می‌ کشید بجرم اینکه مت کون خدای پروردگار من است. و کافران دست از 
پیامبر بداشتند, و این سخت ترین موردی بود که من از قریش دیده‌ام. 

در این حدیث پیامبر انها را تهدید به کشته شدن فرموده است و خداوند 
سپس صدق گفتار آن حضرت را ثابت فرمود و ريشه همه آنها کنده و شر 
انها از سر مسلمانان کم شد. 

از عمرو عاص هم روایت ت است که می‌گفت سخت ترین کار ما نسبت به 
رسول خدا این بود که روزی هنگام ظهور پیامبر طواف می کرد جون از 
طواف فارغ شد کافران باو برخورد نمودند و یقه‌اش را گرفتند و گفتند تو 
همانی که ما را از پرستش انم حهچدر ان هی بر یدنه هی ی کی 
فرمود اری من همانم در 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:43 

(1) این هنگام ابو بکر بیاخاست و در پشت سر پیامبر (ص) قرار گرفت و 
گفت: 


«آپا می کشید مردی را که می‌گوید خدا پروردگار من است و حال آنکه با 
معجزاتی از طرف خداوند شما آمده است, اگر بر فرض دروغ گوید 
تروغتن ابر دم خودنن خواهد بو و آکر راست یکوید. شخ از انجه هعدخ 
می‌دهد بشما خواهد رسید., بدرستی که خداوند هدایت نمی‌کند کسی را که 
دروغگوی و اسراف کننده باشد» قسمتی از آیه 29 سوره 40 غافر. 

ابو بکر در حالی که می‌گریست بلند بلند اين آیه را تکرار می‌کرد و کافران 
پیامبر (ص) را رها کردند. 

از فاطمه زهرا (ع) روایت شده است که می‌گفت مشرکان قریش در حجر 
اتتفاغیل کرد امده-بودند و هی فد ور مخمنهه را کنو کت -هر یک از 
ما به او ضربه‌ای خواهیم زد, و چون فاطمه این را شنید پیش مادر رفت و 
تفیش این مطلت را باطا ءعامی اند آن حضرت فرمود, دختررکم آرام 
باش, سپس از خانه بیرون آمد و روانه مسجد شد, کافران سر برداشتند و 
نگاهی کردند و آنگاه سرهای خود را بزیر افکندند. پیامبر (ص) مشتی خاک 
برداشت و سوی ایشان پاشاند و فرمود چهره‌هایتان زشت باد, به هر مردی 
که از آن خاک رسیده بود در جنگ بدر در حالی که کافر بود کشته شد. 
عمرو بن میمون از عبد الله روایت می‌کند و می‌گوید روزی پیامبر (ص) 
بحال سجده بود و گروهی از قریش گرد او بودند و مقداری از شکنبه و 
احشاء شتر يا گاوی که آن را کشته بودند آنجا مانده بود, گفتند چه کسی 


این شکنبه را بر میدارد و بر پشت پیامبر می‌گذارد, عقبه بن ابی معیط این 
کارااطاه امه( آمصمای ارت اسر دا ستت اه کش 
که اين کار را کرده بود نفرین فرمود. 

عبد الله می‌گوید من تا زق رون نویدم نفد که بيامته آنها را نفرین کند و در 
آن روز فرمود پروردگارا سزای این سرشناسان قریش را بده, پروردگارا 
سزای ابو جهل و عتبه و شیبه و عقبه بن آبی معیط و امیه بن خلف یا ابی 
ثم خلف. بر رندم. ند الم می کوید مه نها را رو یه یور رز 
کشته‌شدگان دیدم که لاشه آنها 

تفه و سوب رصن 12 

روز وال هسام اه هت ای با اسف ی اف و 
تنومندی بود پیش از اینکه پیکرش را در چاه افکنند گندیده و پاره پاره شده 
بود, این حدیث را بخاری و مسلم در صحیح خود اورده‌اند. 

در کوفه هم از قول عبد الله برایم روایت ت کردند که پیامبر (ص) در سایه 
کعبه نماز می‌خواند, ابو جهل و گروهی از قریش گفتند کسي بفرستیم و 
احشاء و کثافات گوساله‌هایی را که کشته‌اند بیاورد و چون آوردند آنها را 
میان شانه‌های پیامبر گذاشتند در این هنگام فاطمه (ع( اد و آنها را 
برداشت. چون پیامبر از نماز فارغ شد و معمولا سه بار تسبیح می‌ گفت: 
سه مرتبه قریش را نفرین کرد و فرمود خدایا خودت سزای قریش را بده, 
خدایا سزای ابو جهل بن هشام و عتبه بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و ولید بن 
عتبه و امیه بن خلف و عقبه بن ابی معیط را بده. و من همه آنها را جزء 
کشته‌شدگان بدر دیدم. 

نفر را برد که من نفر هفتمی را فراموش کرده‌ام. اين حدیث را هم بخاری 
و مسلم در صحیح اورده‌اند. 

ابو عبد الله حافظ هم از عبد الله اين روایت را برای ما چنین روایت نمود 
که پیامبر (ص) کنار کعبه نماز میگزارد و ابو جهل و گروهی از پارانش آنجا 
نشسته بودند قروز فنل هم گوساله کش رود بو ابو جهل گفت کدام 
یک از شما بر میخیزد و احشاء و کثافات گوساله‌ها را می‌آورد و بر 
شانه‌های مجمد (ص) می‌نهد؛ بدبخت ترین آنها برچست و آنها را آورد و 
چون پیامبر (ص) به سجده رفت آنها را روی شانه‌های او نهاد, و شروع به 
خندیدن نمودند و ۱ شدت خنده بسوی یک ۳ خمیده شده بودند, من هم 
ایستاده بودم و نگاه می‌ کردم و اگر می‌توانستم آنها را از شانه‌های پیامبر 
کنار میزدم, پیامبر (ص) همچنان در سجده بود و سر بر نمی‌داشت تا کسی 
وفت و ش فامه (ع که دس کی شود یز داز آد آمم ان کتافا در کنر 
زد.8 زو فه: آنها مود و فنامشان :دادتجون پیامبر نمازش را تمام کرد با 
صدای بلند ایشان را نفرین فرمود و معمولا پیامبر هر گاه چیزی از خدا 


مسألت می‌کرد سه مرتبه تکرار می‌فرمود و همچنین اگر نفرین می‌کرد 


له 
ترجمه دلائل النبوة ,2ص :45 
(1) مرتبه نفرین می‌نمود, در آن روز پیامبر سه مرتبه بر قریش نفرین کرد 
و چون آن گروه صدای نفرین پیامبر را شنیدند خنده‌شان از میان رفت و 
سخت ترسیدند, سپس پیامبر فرمود خدایا سزای ابو جهل و عتبه و شیبه و 
ولید بن عتبه و امیه بن خلف و عقبه بن ابی معیط را بده و نفرٍ هفتمی را 
هم نفرین فرمود که من نامش را فراموش کرده‌ام. و سوگند بان کس که 
محمد (ص) را بحق برانگیخته است همه کسانی را که نام برد میان 
کشته‌شدگان بدر دیدم و همه را در گودال بدر فرو ریختند. اين حدیثت را 
مسلم در صحیح خود اورده است. 
از خباب روایت ت است که می‌گفت من مردی آهنگر بودم و از عاص بن وایل 
طلبی داشتم, نزدش رفتم و طلب خود را مطالبه کردم گفت سوگند بخدا 
ان را پرداخت نمی‌کنم مگر اینکه به محمد (ص) کافر شوی, گفتم هرگز به 
محمد (ص) کافر نمی‌شوم تا تو بمیری و دوباره زنده شوی, گفت بسیار 
خوب اگر من زنده شدم و در آن جهان مال و فرزندی داشتم وام ترا 
پرداخت خواهم نمور و این آیه نازرل شد. 
ا ریت ت الذٍی کقر بایان و قال لاوَین مالا و ولد «آیا آن را که به آیات ما 
کافر شد دیدی که گفت 1 در آینده داده شوم مال و فرزندان» آبه 
ار و ی 7 ۳ 
اسلام خود را آشکار ماخ هفت رون 0 
مادرش سمیه و صهیب و بلال و مقداد, اما پیامبر بخواست خداوند متعال 
در پناه عموی گرامیش بود ابو بکر هم بخواست خدا در پناه قومش بود و 
دیگران را مشرکان می‌گرفتند و بر تن آنها زره سنگین می‌پوشاندند و در 
آفتاب نگاه می‌داشتند, همه آنها خواه ناخواه تسلیم اراده کفار می‌شدند و 
بظاهر آنچه می‌خواستند می‌گفتند بجز بلال که در راه خدا| نفس خود را 
ی بدست کودکان سپردند و آنها او را در دژه‌های 
مکه می‌گرداندند و او همی می‌گفت, ۳7 و یکی. 
از خالد روایت است که پیامبر (ص) از کنار عمّار و خانواده‌اش عبور 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:46 
(1) فرمود و انها را شکنجه می‌دادند. فرمود ای خاندان عمار و یاسر مژده 
باد بر شما که وعده گاه شما بهشت است. 
در بغداد از مجاهد برایم روایت کردند که می‌گفت نخستین شهید اسلام 
سمیه مادر عمار بود که ابو جهل بیزه‌یی (خنجری) بر قلبش زد. 
از عروة بن زبیر روایت است که ابو بکر هفت نفر از بندگانی را که در راه 


او وف کته می‌شدند. ار ان ساخت که از حملم. وی نون فاص ره 
این زن سخت شکنجه می‌شد و از همه چیز بجز اسلام سرباز می‌زد, اتفاقا 
کور هم شده بود. کافران می‌گفتند لات و عزژی چشم او را کور ساختند و او 
می‌گفت سوگند بخدا که چنین نیست, و خداوند متعال سلامت چشم او را 
باز گردانید. 

از جناب روایت است که گفت بحضور پیامبر رسیدم در حالی که در سایه 
کعبه روی برد خود دراز کشیده بود و ما از کافران سخت در عذاب و 
هه وی ما سول ابا از دا بات هرت ها زا 
نمیخواهی؟ حضرت نشست و با چهره‌ای برافروخته فرمود, در دوره‌های 
پیش برخی از مومنان را با شانه‌های اهنی چنان شکنجه می‌دادند که تمام 
گوشت و عصب آنها از استخوانهایشان فرو میریخت و در ِِ حال از دین 
خود بر نمی‌گشتند و گاه اه بر سر کسی مينهادند و او را دو تکه می‌کردند 
و با وهجود این از آیین خود دست. بر تفی‌داشت: و مظمتن باشید که خداوند 
متعال اسلام را کامل خواهد کرد و چنان خواهد شد که سواره‌ای از صنعاء 
مرت واه ره فرالی حعقط از تام وه وا توت در 
برخی از اسناد این حدیث چنین آمده است که می‌تواند گرگ را به گله خود 
بگمارد. این حدیث را بخاری و مسلم هر دو آورده‌اند. 

از ایو اسحاق روایت ایبست که امین رهز ابو جهن و وتان کشت 
شماست., ابو سفیان گفت تعجب می‌کنی که از ما پیامبری برخیزد و حال 
آنکه میان گروههایی که از ما کمتر و خوارتر بوده‌اند پیامبری مبعوت شده 
است. ابو جهل گفت تعجب من از این است که با وجود این همه سالخورده 
و پیرمرد نوجوانی به 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص: 47 ۲ ِ 

(1) نبوت برسد. پیامبر (ص) که گفتار ان دو را می‌شنید نزدشان امد و 
فرمود ای ابو سفیان تو برای رضای خدا و رسول خدا بخشم نیامدی بلکه 
تعصب قومی ترا به این کار واداشت اما تو ای ابا الحکم بسیار کم خواهی 
دسا واه گریست., ابو جهل گفت ای برادرزاده چه خبر بدی 
درباره نبوت خود به من میدهی 


. هجرت نخست و دوم مسلمانان به حبشه 11 و آیات و معجزاتی که صورت گرفت و تصدیق 


ابو الحسین قطان در بغداد از قول موسی بن عقبه در کتاب مغازی چنین 
برایم روایت می‌کرد که سرانجام قریش در سر خود چیزها پروراندند و 
مکر انها شدید شد و چون دیدند شمار مسلمانان افزون می‌شود همت به 
کشتن پیامبر و یا بیرون کردن او گماشتند. به خویشان پیامبر پيشنهاد کردند 
که دیه آن حضرت را بیردازند و او را بکشند, خویشان پیامبر اين پیشنهاد را 
بشذات رد کردند و خداوند پیامبر را در پناه آنها محفوظ نگهداشت, کافران 
بر فرزندان و برادران و خویشان خود و مردی که از پیامبر پیروی کرده 
بودند سخت گرفتند و فتنه و گرفتاری سخت شد. برخی از مسلمانان 
محفوظ ماندتد و برخی دیگر گرفتار آنها می‌شدند چون این سخت‌گیری‌ها 
نسبت به مسلمانان انجام می‌شد. پیامبر هنگامی که خود و گروهی از بنی 
عبد المطلب به شعب ابی طالب پناه بردند به ایشان امر فرمود که به 
حبشه مهاجرت نمایند. 

در حبشه پادشاهی بود بنام نجاشی که در سرزمین او به کسی ستم 
نمی شد و او را بسیار می‌ستودند, عموم مسلمانان به حبشه هجرت کردند 
زیرا مغلوب بودند و می‌ترسیدند و پیامبر (ص) هم در شعب ابی طالب 
اقامت فرمود و بیرون نمی‌امد این هجرت پیش از هجرت جعفر طیار و 
یارانش به حبشه بود و مسلمانان در واقع دو مرتبه به حبشه هجرت 
کرده‌اند. گروه اول بیش از خروج جعفر و همراهان او پس از نزول سوره 
و النجم به مکه برگشتند و داستان چنین بود که مشرکان مکه می‌گفتند اگر 
هن را 
می‌پذيريم, و او خدای مسیحیان و یهودیان را با وجود 

ترجمه دلائل النبوة ,2ص :48 

(1) مخالفت ایشان دشنام و ناسزا نمی‌دهد و حال آنکه خدایان ما را ناسزا 
می‌د هد اذیت و آزار مشرکان هم بر پیامبر و پارانش گران بود و پیامبر از 
گمراهی قربش اندوهگین بود و هدایت ایشان را سا لت می‌فر مود چون 
خداوند متعال سوره و النجم را نازل فرمود و ضمن آن این آیه آمده بود 
که: 

ریم اللات و الْْرّی و مَناة ات الأحری «آیا می‌بینید لات و علّی و 
منات سیمی که دیگر است» آیات 19 و 20 از سوره 53 و النجم. در این 
هنگام شیطان کلمات دیگری هم به زبان پیامبر (ص) جاری کرد و فرمود 
این سه ماده بت سیید پوشان بلند مر اند و شفاعت کردن انها مورد 
امید و آرزوست., و این از کلمات مسجع شیطان است و از فتنه‌های 
اوست.؛ را اه 


اسآ اون وه کشک رشن اسر اسهم آزهد 
رسید سجده کرد و همه حضار چه مسلمان و چه مشری سجده کردند و 
چون ولید بن مغیره پیری فرتوت بود و نمی‌توانست سجده کند دستهای 
خود را پرخاک کرد و بر پیشانی نهاد و همه از این مطلب تعجب کردند, 
مسلمانها از شرکت کافران در سجده زیرا آنها آن کلمات را نشنیده بودند 
و مشرکان هم اطمینان پید | کردند که رسول خدا| بآنها گرایش پید | کرده 
است, و شیطان هم بانها تلقین می‌کرد که پیامبر در سجده خود هم همان 
کلمات را گفته است. اين چند کلمه میان مسلمانان هم رایج شده بود و 
شیطان هم بان دامن میزد بطوری که خبر به حبشه رسید و عثمان بن 
مظعون شنید که مردم مکه همه اسلام آورده‌اند و با پیامبر نماز گزارده‌اند 
و داستان سجده ولید بن مغیره هم باطلاع آنها رسید و تصور کردند که 
مسلمانها این شنده‌انج وبا نات .یه :مکه .بش کشتند. و حال انکه خداوند 
فا ات ۱ 
حفظ کرد و هم در این مورد این ایه نازل شده است که: 


[ (10)]- این حدیث بهیچوجه مورد قبول علمای بزرگ مسلمان نیست و 
جای تعجب است که بیهقی اشاره‌ای باین مطلب ندارد قاضی عیاض در 
کتاب شفای خود بشدت این حدیث را رد3 کرده و آن را بجهات متعدد 
فصو مادص دس 2 ونزای الا سفن ار اعتراصات تیه ای 
حدیت مراجعه فرمائید به صفحات 235 تا 240 جلد شانزدهم نهاية الارب 
نویری که اقوال مختلف علما را بیان داشته است. 

ترجمه دلایئل النبوة 0 :419 

الا خها ارستادمن فیلی من تفول ولا تبرت ادا تمی آلفن النیطان 
فی منیب «_ثصّ#و9 رادید پیش از تو هیچ رسول و پیامبری را مگر آنکه 
چون تلاوت کرد یا آرزو نمود. انداخت شیطان چیزی در تلاوت یا آرزویش 
>> ابه 51 سوره 22 [ 11 ] 

و چون خداوند متعال این مطلب را روشن ساخت و پیامبر را از 
سجع‌پردازی شیطان تبرله فرمود کافران به حفرآهین و دشمنی خود با 
مسلمانان برگشتند و همچنان نسبت به مسلمانان سخت گیری نمودند. 
عثمان بن مظعون و برخی از یارانش که به حجاز برگشته بودند نتوانستند 
وارد مکه شوند مگر اينکه در حمایت و پناه یکی از مشرکان قرار بگيرند. 
ولید بن مغیره عثمان بن مظعون را در پناه خود گرفت اما هنگامی که 
عثمان شدت گرفتاری پیامبر و مسلمانان را دید که برخی را با اتش و 
گروهی را با تازیانه شکنجه مینمودند و او سلامت است بلا را بر عافیت 
ترجیح داد و گفت چگونه ممکن است که هر کس هم پیمان خدا و رسول 
خداست مبتلا و گرفتار باشد و هر کس در پیمان شیطان و دوستان اوست 


محفوظ باشد. این بود که نزد ولید بن مغیره آمد و گفت عمو جان محبت 
کردی و مرا در پناه خود گرفتی حالا دوست دارم که در حضور جمع حمایت 
خود را از من برداری, ولید گفت ای برادر زاده شاید که کسی به تو آزاری 
رساند يا دشنامت دهد؟ و حال انکه اکّر در حمایت من باشی محفوظ 
خواهی ماند, عثمان بن مظعون گفت گمان نمی‌کنم کسی مرا ازار رساند 
و يا اعتراضی به من نماید و چون پافشاری نمود ولید بن مغیره با او به 
مسجد آمد و در حالی که قریش نشسته بودند و لبید بن ربیعه شاعر برای 
آنها شعر می‌خواند, دست عثمان را گرفت و گفت این مرد اصرار و 
پافشاری دارد که من از حمایت خود از او دست بردارم و من شما را گواه 
هقی برض که از او ِِ خود را برداشته‌ام مگر اينکه خودش باز بخواهد. 
عثمان بن مظعون هم گفت اری راست می‌گوید و بخدا قسم من حمایت 
او را خوش نداشتم. انگاه همه با هم نشستیم و 


[ (11)]- برای اطلاع بیشتر از تفسیر این آیه که مرتبط با آیات سوره و 
النجم است به ص 91 جلد 7 تفسیر مجمع البیان چاپ صیدا و ص 19 ج 3 
تفسیر کشاف چاپ انتشارات آفتاب تهران مراجعه فرمائید. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص :50 

(1) لبید برای آنها شعر میخواند, و این مصراع را خواند که «همانا هر 
ری و امه اطل ات ای کف راست کی لبید مصراع 
دیگر بیت را سرود که «و همه نعمت‌هاأ بناچار از میان رونده است» عثمان 
گفت دروغ می‌گوئی. 

مردم ساکت بودند و نمی‌فهمیدند که منظور او چیست. دوباره از لبید 
خواستند که همان بیت را بخواند و عثمان هم همان کلمات را تکرار کرد 
یعنی در مصراع اول او را تصدیق و در مصراع دوم تکذیب نمود. و مقصود 
عثمان این بود که نعیم اهل بهشت هیچگاه زایل نمی‌گردد. 

ناگاه مردی از قریش برخاست و با مشت محکم به یکی از چشمهای 
عنمان کوفت بطوری که کبود گردید, وید حفت: نی در ریک ها و استوار 
قرار داشتی و خودت از آن خارج شدی, و حال آنکه در آن موقع چنین 
مطلبی برای تو صورت نمی‌گرفت, عثمان گفت من نیازمند باین بودم و هم 
اکنون در نظر خودم چشمی که کوفته نشده است محتاجح انست که چون 
دیگری کوفته شود, و فراموش نکنید که سرمشق من در اين گرفتاری‌ها 
افرادی هستند که خیلی از شما محبوب‌ترند. 

ولید گفت اگر میخواهی ترا دوباره در پناه خود بگیرم؟ عثمان گفت مرا به 
حمایت تو نیازی نیست. 

و در اين هنگام جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه همراه گروهی از 
مسلمانان بمنظور حفظ دین خود به حبشه گریخته و هجرت کرده بودند. 


قریش عمرو بن عاص و عمارة بن ولید را به حبشه فرستادند و بانها دستور 
دادند که شتابان بروند و هدایائی هم که عبارت از اسبی اصیل و جبه‌ای از 
دیبا بود برای نجاشی فرستادند و هدایائی هم برای بزرگان دربار او, چون 
این دو پیش نجاشی رسیدند.- او هدایای قریش را پذیرفت و عمرو عاص 
را کنار خود روی تخت نشاند. عمرو گفت گروهی از سفلگان ما که نه 
بآئین ما و ته بآیین شمایند باین جا گریخته‌اند آنها را بما تسلیم کن, برخی 
از بزرگان حبشه هم گفتند همچنین است و از نجاشی خواستند تا ایشان را 
تسلیم نماید. 

تهای ق ی یا کش اس کی عم ال 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 51:2 

(1) هستند تسلیمشان نخواهم کرد. عمرو عاص گفت اين ها یاران مردی 
هستند که میان ما خروج کرده است و از نمونه‌های سفلگی و نادانی آنها 
این است که معتقد نیستند عیسی (ع) فرزند خداست و هنگامی که پیش 
تو بيایند بر خاک نخواهند افتاد انچنان که دیگران برای تو رفتار می کنند. 
نجاشی کسی بسراغ جعفر و یارانش فرستاد و احضارشان کرد. هنگامی 
که انها امدند عمرو عاص همچنان بر روی تخت و کنار نجاشی نشسته بود 
عمرو و عماره به نجاشی گفتند دیدی همانطور است که گفته بودیم, 
نجاشی خطاب به گروه مسلمانان گفت؛ چرا شما بائین همگان بر من درود 
نفرستادید و عقیده شما درباره عیسی بن مریم چیست؟ آیین شما چیست؟ 
آیا مسیحی با بهودی با بر آبین قوم خود هستید؟ ایشان گفتند هیچ کدام, 
گفتند اسلام, 3 اقا ۰ ی 

خدای یگانه را می‌پرستیم که شریک و همتائی آندارد و ما هم برای او 
شریک و انبازی نمیدانیم, و آفتز را 2( 
است, گفتند مردی از حودهان که مرو یت او می‌شناسیم و و 
پیامبرانی ارسال داشته است. او به ما فرمان داده است که نیکی کنیم و 
صدق و وفا داشته باشیم و امانت را ادا نمائیم و ما را از پرستش بت‌ها 
نهی فرموده و دستور داده است که فقط خدای یکتا را بپرستیم ما او را 
تصدیق کرده‌ایم و کلام خدا| را شناخته ایم و یقین داریم که او از سوی خدا| 
مامور است. و چون این کار را کردیم قوم ما با ما ستیزه و دشمنی کردند 
و با پیامبر راستین هم ستیزه ورزیدند و او را تکذیب نمودند و اهنگ کشتن 
او را داشتند و میخواهند که ما هم بت‌پرست باشیم, اين بود که ما برای 
نگهداری دین و جان خود از آنها گریختیم و به کشور تو پناه آوردیم و اگر 
آنها ما را راحت فش اه همانجا بودیم . 


با ما هی و ی ی موه و 
در مورد 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 52:2 ۱ 

(1) کیفیت درود و سلام ما پیامبرمان چنین اموخته است و ما بتو همچنان 
درود فرستادیم که میان خود می‌فرستیم امّا در مورد عیسی بن مریم علیه 
ااسلامه اهاز ان است که ان ند ها و انم اه کامده لت 
است که همراه با روح خداوند بسوی مریم القاء شده است و عیسی (ع) 
فرزند مریم دوشیزه پاک است. 

در این هنگام نجاشی دست بزمین برد و تکه کوچک چوبی برداشت و گفت 
بخدا| سوگند عیسی بن مریم هم باندازه این چوب نز اجه ایشان می‌گویند 
چیزی نیفزوده است. 

بزرگان حبشه گفتند اگر مردم این حرف ترا بشنوند ترا از پادشاهی خلع 
خواهند کرد, نجاشی گفت من درباره عیسی (ع) هرگز عقیده دیگری 
ندارم, خداوند متعال هنگامی که اراده فرمود پادشاهی مرا بمن بر گرداند 
از مردم اطاعت نکرده است که من درباره دین الهی از مردم تقلید و 
پیروی کنم. بخدا پناه می‌برم. 

منظور از قسمت اخیر گفتار نجاشی این است که پدرش در طفولیت او 
مرده بوده است و به برادر خود وصیت کرده بود که تا بلوغ نجاشی 
عهده‌دار پادشاهی باشد و سپس حکومت را به او واگذارد ولی این برادر 
در پادشاهی طمع کرد و نجاشی را بعنوان پروستت نار کارم فروخت و به 
اک نا اه را هس سا از مرگ وا از این کشور بروی از 
من اجازه بگیر و مرا آگاه کن تا او را بتو بسپارم, پس از مدتی بازرگان خبر 
داد که میخواهد از حبشه بیرون برود, عموی نجاشی او را روانه کرد اما 
همانطور که در بندر و کنار کشتی بودند و نجاشی نمیدانست که نسبت به 
او چه تصمیمی دارند عمویش که او را فروخته بود در گذشت, حبشیان با 
تاج زاغ تجاشی: آهدند و او.زا باذتشاه نمودند, و بهمین مناسبت است که 
تجاستی می کفت.خداوتن معال. در آن هسام که.بانشاهی: .هرا به من رد 
فرمود از مردم اطاعت نکرد. 

و هم آورده‌اند که بازرگان چون متوجه شد گفت من این شخص را بعنوان 
برده خریده‌ام لا اقل پول آنرا پس و این مطلب را تصدیق 
کرد و پول بازرگان را پس دادند. بهر حال می‌گویند پس از صحبت نجاشی 
با جعفر 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 2.ص:53 

(1) بن ابی طالب. نجاشی دستور داد هدایای عمرو عاص را رد نمایند و 
گفت اگر به اندازه کوهی به من طلا بدهد هرگز از او قبول نخواهم کرد و 


به جعفر و یارانش گفت همینجا بمانید و همه شما در امان خواهید بود و 
برای آسایش آنها دستورهایی داد و گفت هر کس به این گروه حتی با خشم 
و تحقیر بنگرد همچون کسی است که عصیان و سرکشی کرده باشد. 
ضمنا بین عمرو عاص و عماره بن ولید نمایندگان قریش اختلاف وجود 
داشت و بین راه با یک دیگرٍ دشمن شده بودند و هنگامی که پیش نجاشی 
رسیدند بظاهر با یک دیگر آشتی و صلح نمودند. و منظور ایشان بر آمدن 
حاجت آنها در مورد ِ گرفتن مسلمانان بود و چون به این هدف 
نرسیدند سخت دشمن یک دیگر شدند و عمرو عاص نسبت به عماره مکر 
و حیله کرد وه مان کفت بو فردی: سار را کی بسن عون خاش 
برو و با او صحبت بدار مخصوصا در خلوت با او مذاکره کن شاید برای 
هدف ما سود بخش باشد, عماره از همسر نجاشی اجازه ملاقات خواست 
و بدیدارش رفت, عمرو عاص خود را به نجاشی رساند و گفت این رفیق 
میم است: دای رها عنم و ین حالص اه هه مسر به 
نظری دارد زیرا هم اکنون پیش اوست. نجاشی کسی فرستاد و متوجه شد 
که عماره نزد همسر اوست. دستور داد در اندام مردی او بادی دمیدند و او 
را در جزیره‌ای افکندند و او جن زده شد و با جانوران وحشی زندگی میکرد 
و نیست و نابود شد و عمرو تنها به مکه مراجعت نمود. 

برای ما قصه تلقین شیطان در گفتار پیامبر را از محمد بن اسحق یسار هم 
روایت ت کرده‌اند [1] در مورد هجرت اوّل از قتاده روایت شده ِ 
گفت نخستین کسی که در راه خدا هجرت نمود و همسر خود را هم همراه 
برد عثمان بن عفان بود که با رقیه دختر حضرت پیامبر به حبشه رفت و 
مدتی از آنها خبری به رسول خدا (ص) نرسید, دار ما امد 
گفت ای محمد (ص) دامادت را همراه همسرش دیدم, پیامبر (ص) پرسید 
آنها:زا ذر چه‌ خالی دیدی؟ کفت همشرش را بر یکی از 


[ (1-)] بطوری که ملاحظه می‌فرمائيد, پیوستگی مطالب درست نیست. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 2.ص:54 ۱ 

(1) الاغهای کند رو سوار کرده بود و خود آن را راه می‌برد, پیامبر فرمود 
خدا همراهشان باشد. عثمان پس از لوط نخستین کسی است که با 
خانواده خود هجرت کرده است. 

اما در مورد هجرت دوم چنانکه واقدی پنداشته است در سال پنجم بعئت 
رسول خدا صورت گرفته است, و از عبد الله بن مسعود روایت است که 
گفت پیامبر (ص) ما را که هشتاد نفر بودیم به کشور نجاشی فرستاد, و 
جعفر ین آبی طالب و عثمان بن مظعون هم با ما بودند, تریسش هم ار 
و عمرو عاص را بحضور نجاشی فرستادند و همراه آن دو هدایائی برایش 
تقدیم نمودند, آن دو چون نزد نجاشی امدند بخای افتادند و هدایای خود را 


تسلیم نمودند و گفتند گروهی از قوم ما از دین ما برگشته و به سرزمین تو 
آضده‌انةه تجاشی: پر شید انها کجایند؟ 

گفتند در همین جا, نجاشی کسی دنبال ایشان فرستاد. ۲ 
جعفر بن ابی طالب به مسلمانان گفت سخنگوی شما من هستم و آنها این 
مطلب را پذیرفتند, چون پیش نجاشی امدند به خاک نیفتادند و سجده 
نکردند و به ایشان گفته شد چرا برای ملک سجده نکردید؟ جعفر گفت 
خداوند متعال پیامبر خویش را سوی ما فرستاده و او بما دستور داده است 
که جز برای خداوند تبارک و تعالی سجده نکنیم, نجاشی گفت این که چیزی 
خلاف نیست. عمرو عاص گفت عقیده آنها در مورد عیسی (ع) مخالف 
عقیده تست نجاشی گفت در مورد عیسی چه میگویند؟ مسلمانها کفتتدر ها 
درباره عیسی (ع) همان را می‌گوئيم که خدای فرموده است او روح خدا و 
مریمی که بشری به او دست‌نیازیده و قاعدة نبایست پسری از او متولد 
می‌ شد؛ نجاشی تراشه‌ای چوب را که روی زمین بود برداشت و خطاب به 
کشیشنان: وه علمای. مشیحی. کفت. بانچه که این قوم درباره غیسیی مق کوایند 
نمی‌توان باندازه این جچوب افزود. 

سپس خطاب به مسلمانان گفت خوش آمدید, درود بر شما و بر کسی که 
از شش اوه آمده‌ایده. فن خواهی دهم که آه رشتول خداست. و دوشت 
میدارم که پیش او می‌بودم و کفش او را جفت می‌کردم و خدمت او را 
انجام میدادم در هر 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 2.ص:55 ۲ 

(1) کجا از کشور من که میخواهید فرود آیید. ابن مسعود برگشت و 
توانست در جنگ بدر حضور داشته باشد. 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از قاسم روایت می‌کند که عبد الله بن 
مسعود همراه گروهی از یاران پیامبر از طریق دریا به حبشه رفت, در 
حبشه بازاری بود که عبد الله به تنهائی پول خود را بر میداشت و برای 
خرید و فروش آنجا میرفت؛ صاحت دای یه ات هتم کف تیا ده 
بازار میروی و من ترا از مرد شریری که در بازار است بر حذر میدارم او 
معمولا اشخاص غریب را میزند و گاه می‌کشد و هر چه همراه داشته باشد 
می‌گیرد, و نشانی‌های او را برای ابن مسعود گفت. 

می‌گوید چون به بازار آمدم او را از روی نشانیها شناختم و خود را از او 
پوشیده میداشتم و داخل جمعیت می‌رفتم او به هر راهی که میرفت من از 
راه دیگر میرفتم, تا آنچه داشتم به دو دینار فروختم در این هنگام غافل 
شدم و ناگاه او را بر سر خود دیدم دستم را گرفت و پرسید چقدر 
همراهت داری؟ گفتم دو دینار و آنرا بتو می‌دهم و از راه من دور شو و مرا 
رها کن,؛ گفت بیشتر از این باید بدهی گفتم چیزی بیشتر نفروخته‌ام, گفت 


بهر حال بیشتر بده, در همین حال دو مرد که بر بالای بلندی ایستاده بودند 
او را دیدند و بسویش خیز برداشتند, او چون آن دو را دید مرا رها کرد و 

7 
و آن دو مرد همچنان او را تعقیب می‌کردند و من هم پیش یاران خود 
بر : 

ابو برده از پدرش روایت می‌کند که پیامبر (ص) بما دستور فرمود تا همراه 
جعفر بن آبی طالب به حبشه برویم, و چون به انجا رسیدیم نجاشی کسی 
سوی ما فرستاد و احضارمان کرد. جعفر بما گفت کسی از شما صحبتی 
نکند سخنگوی شما من خواهم بود و پیش نجاشی رسیدیم و او در مجلس 
نشسته بود, گروهی از کشیشان و راهبان بما گفتند برای ملک سجده کنید, 
جعفر گفت ما برای کسی غیر از خدا سجده نمی‌کنيم. نجاشی گفت چه 
چیز مانع آن شد که برای من سجده کنید؟ جعفر گفت, گفتم که ما فقط 
برای خدا سجده می کنیم,؛ نجاشی 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 56:2 

)1( پر سید چرا؟ جعفر گفت خداوند متعال پیامبری برای ما مبعوث کرده 
است که عیسی بن مریم مژده او را داده و گفته است که نامش احمد 
است و پس از او خواهد امد, پیامبر ما به ما فرمان داده است تا خدا را 
بپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و نماز را بپا داریم و زکات را 
بیردازیم و پیامبر ما به کار نیک و پسندیده دستور داده است و از کار 
ناپسند نهی فرموده است. 

نجاشی از گفتار او در شگفت شد و گفت پیامبر تو درباره عیسی بن مریم 
چه می‌گوید؟ گفت درباره او می‌گوید که روح و کلمه خداست که خداوند 
متعال او را از مریم دوشیزه بدون اینکه انسانی با او نزدیکی کند بوجود 
آورد, در این هنگام نجاشی تراشه چوبی را از زمین برداشت و گفت ای 
کشیشان و راهبان گفتار این گروه درباره عیسی بن مریم باندازه این 
تراشه کم و بیش نیست, آنگاه فرمود درود بر شما و بر آن کس که از 
پیش پیش او می‌آئید من گواهی میدهم که او رسول خداست و هموست که 
ی مژده اندنش زانداده اشست: و اگر گرفتاری‌های پادشاهی 
تمی‌نوه بیت. او می‌آمدم تا کفشن باه را حفل. مایم نس صفت هر حه 
میخواهید در این جا بمانید و برای ما جیره خوراک و پوشاک مقرر داشت. 

بیهقی می‌گوید اسناد این حدیث صحیح است و دلالت دارد بر اینکه ابو 
موسی (که در سلسله سند قبل محذوف است) در مکه بوده و با جعفر بن 
ابی طالب به حبشه رفته است. 

بطریق دیگری این روایت ت از ابو موسی نقل شده است که می‌گوید ما در 
یمن بودیم و خبر رسید که پیامبر (ص) از مکه بیرون رفته است و ما پنجاه 
و چند نفر بودیم که با کشتی از راه دریا به حبشه رسیدیم و به جعفر بن 


ابی طالب پیوستیم و یاران پیامبر پیش او بودند جعفر بانان هم دستور 
اقامت در حبشه داده است و انجا مانده‌اند تا در زمان خیبر به پیامبر (ص) 
ملحق شده‌اند. 1 
ابو موسی شاهد گفتگوی جعفر و نجاشی بوده و آن را نقل کرده است. 
مفصلی درباره این هجرت اورده است که چنین است. 
ترجمه دلائل النبوق ,ج 2ص :57 
(1) ام سلمه می‌گفت چون مکه بر ما تنگ تنگ گرفت و اصحاب پیامبر در آنجا 
آزار مت دید ند و تاه من اند ,ور ور 1 دین خود گرفتار بلاهای گوناگون 
می‌شندند و پيیامتر (ض) هم قدرت:دفع این. گرفتاری. ها زا نداشت. و خود آن 
حضرت هم ت پناه اقوام خویش بود و باحترام عمویش ابو طالب از 
کر فتاربهانی: .باق اضخایشن بیسش: مامت محنوظ. بو اضحات: ۱۰ 
خواست و به ایشان فرمود در سرزمین حبشه پادشاهی است که هیچکس 
در کشورش ستم تمی‌نیند. نان اين هه آنجا بروید تا خداوند برای شما 
شایشی پیش آورد, این بود که دسته دسته به حبشه رفتیم و در آنجا گرد 
آمدیم بهترین خانه و برترین همسایه بود که در دین خود آمن بودیم و از 
ظلم کسی نمی‌ترسیدیم. 
چون قریش متوجه شدند که ما امان يافتیم و به جای مناسبی رسیدیم, 
اجتماعی کردند و تصمیم گرفتند کسانی را پیش نجاشی بفرستند و تقاضا 
نمایند که ما را از حبشه بیرون نماید و سوی ایشان بر گرداند, عمرو بن 
عاص و عبد الله بن اف ی را برگزیدند و هدایائی برای نجاشی و 
روحانیون دستگاه او و بزرگان درگاهش فراهم ساختند و بان دو گفتند 
هدایای اطرافیان نجاشی را پیش از اک هروه بدارید بدهید و سپس 
هدایای نجاشی را تسلیم کنید و اگر بتوانید پیش از آنکه مسلمانان 
کف ۵ 1۳۳ 
نماید بهتر خواهد بود. 
آن دو به حبشه آمدند و به همه بطریق ها و بزرگان قوم هدیه‌اش را دادند 
و با آنها مذاکره کردند ۵ کفتند. روهین ان هلان ها از نی انین 
خویشان خورٍ برگشته‌اند و دین شما را هم نپذیرفته و باین سرزمین 
آمده‌اند و ما آمده‌ایم تا آنها را بر گردایی وان شاه تقاضا کم که انا را 
بما بسیرند. مقصود ما این است که اگر با نجاشی مذاکره و صحبت کردیم 
شما هم باو اشاره کنید که اين کار را انجام دهد, گفتند چنین می‌کنیم 
آنگاه هدایای خود را برای نجاشی اوردند که عبارت بود از بهترین انواع 
پوستهای دباغی شده مکه, و چون از تسلیم هدایای خود فارغ شدند به 
نجاشی گفتند گروهی از جوانان کم خرد ما از آیین قوم خود کناره گرفته و 
تق انز زا 


ترجمه دلائل النبوة ,ج 2.ص:58 
(1) هم در نیامده‌اند, بلکه ۷ تازه و نو آورده‌اند که ما آنرا نمی‌شناسیم 
و اکنون هم بدیار شما پناهنده شده‌اند. عشایر و خویشان و پدر و مادرشان 
ها | 
را فرستاده‌اند برگزیدگان عرب هستند. ‏ . 
ار فا ها ای و اه ات کار وی ام 
است.؛ مخصوصا که ات و دین ترا هم نیذیرفته‌اند که بخواهی بآن بهانه 
ایشان را نگهداری کنی. 
نجاشی خشمگین شد و گفت سوگند به خدا حتما پیش از آنکه آنها را نبینم نبینم 
و با ایشان گفتگو ننمایم تسلیمشان نخواهم کرد بهر حال گروهی هستند که 
به کشورم پناه اوردند و همسایگی مرا بر همسایه بودن با دیگران ترجیح 
داده‌اند, با انها گفتگو می‌کنم اگر همچنان بودند که ایشان می‌گویند بازشان 
می‌گردانم و اگر چنان نباشد آنها را نگهداری می‌کنم و اجازه نمی‌دهم که 
هه ۱ 
نجاشی کسی پی مسلمانان فرستاد و انان را احضار نمود و برای عمرو 
عاص و عبد الله بن اتف ربیعه شنیدن گفتار مسلمانان بسیار دشوار و 
خشم‌انگیز بود. چون فرستاده نجاشی پیش مسلمانان آمد. گفت چه 
می‌گوئید گفتند | یم و آنچه از دینر و آنتن خود میدانیم و می‌شناسیم 
برایش قق کو نم : و چون نزد نجاشی آمدند تنها کسی که سخن ی کم 
جعفر بن اپی طالب بود. . _ ۱ 
نجاشی به جعفر گفت این آثینی که شما بر آن هستید چیست؟ و چطور 
شما از دین قوم خود کناره گرفتید و نه بهودی شدید و نه نصرانی؟ جعفر 
گفت ای امیر, ما گروهی بودیم مشرک که بتان را می‌پرستيديم گوشت 
مردار میخوردیم نسبت به همسایگان بدرفتار بودیم کارهای حرام را حلال 
می‌دانستیم,. حتی خون یک دیگر را می‌ريختيم و در واقع حلال و حرام 
نمی‌شناختیم, خداوند متعال پیامبری از خود ما برای ما مبعوت فرمود که 
واه دوم امانت سا اه اه ها را فا حمانه تاداس 
بیر ستیم» , خدای یکتائی که بی شریک است و صله رحم نمائیم و همسایگی 
را رعایت کنیم و برای خدا نماز بگزاریم و روزه بگیریم 
ترجمه دلائل آلشوه رح مرص :59 
(1) و هیچ چیز جز او را پرستش و عبادت نکنیم. 
تخاشی: بشید آبا چیزی از کتاب او همراه داری؟ ضمنا نجاشی کشیش ها 
را احضار کرده و دستور داده بود تا کتاب‌های مسیحیت را حاضر آورند, 
جعفر گفت آری, نجاشی گفت بخوان. و جعفر آغاز سوره مریم را خواند, 
نجاشی آن قدر گریست که ریشش خیس شد و اسقف ها آن قدر گریستند 
که اشک چشمشان روی کتابها می‌چکید, نجاشی گفت بخدا قسم این گفتار 


از همان چراغ سرچشمه می‌گیرد که به موسی فروغ بخشیده است, آنگاه 
گفت بروید و کافکار .و آسوده باشید و خطاب به حاضران گفت هرگز 
ایشان را تسلیم شما نخواهم کرد و ما مسلمانان از نزد نجاشی بیرون 
امدیم. 

عبد الله بن ابی ربیعه نسبت بما مهربان تر بود. عمرو عاص گفته بود که 
فردا مطلبی را عنوان خواهم کرد که انها را بی چاره خواهد کرد. به 
نجاشی می‌گویم که مسلمانان می‌پندارند که خدای نجاشی و خدایی که 
عیسی بن مریم (ع) او را عبادت می‌کند برده و بنده‌ای بیش نیست, عبد 
الله بن ابی ربیعه باو گفته بود این کار را مکن و بهر حال اگر ایشان در 
آیین ما مخالفت کردند خویشاوندان مایند و حقی دارند اما عمرو عاص 
سوگند یاد کرده بود که این کار را می‌کند و فردای آن روز پیش نجاشی 
رفته و باو گفته بود که مسلمانان درباره عیسی (ع) گفتار عجیبی دارند, 
کسی نزدشان بفرست و عقیده شان را درباره عیسی بپرس, نجاشی 
رسولی فرستاد و این سذال را طرح کرد ما گفتیم پاسخ او را چه می‌دهید, 
جعفر گفت همان را می‌گوئیم که خدا گفته است و پیامبر بان اعتقاد دارد, 
و براه افتادیم و حضور نجاشی آمدیم و علمای مسیحی هم حاضر بودند. 
نجاشی گفت عقیده شما درباره عیسی بن مریم چیست؟ جعفر گفت ما 
معتقدیم که او فرستاده خداست. و روح و کلمه الهی است که خداوند او 
را به مریم عذراء القاء فرموده است.؛ نجاشی دست به زمین برد و قطعه 
کوچک چوبی برداشت و روی به کشیشان نمود و گفت آنچه که درباره 
عیسی (ع) می‌گوید باندازه اين چوب با واقع اختلاف ندارد, کشیشان 
همهمه کردند و باد در بینی 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:60 

(1) افکندند, نجاشی گفت اگر چه شما قبول نداشته باشید, آنگاه خطاب 
به جعفر و مسلمانان دیگر گفت بروید همه شما در امان هستید و سه 
مرتبه گفت هر کس به شما دشنام دهد غیر عادی است. و بعد ادامه داد که 
دوست نمیدارم در قبال آزار شما کوههای طلا بمن بدهند و سوگند بخدا, 
خداوند هنگامی که پادشاهی مرا بمن برگرداند از ز کسی رشوه نگرفت و از 
مردم اطاعت نکرد که اکنون من رشوه بگیرم يا از مردم اطاعت کنم, 
هدایای اين دو نفر را بخودشان برگردانید من نیازی به آن ندارم و خطاب 
به عمرو عاص و عبد الله بن ابی ربیعه گفت از سرزمین من بیرون شوید و 
آنها شرمسار و در حالی که هدایای آنها را پس داده بودند بازگشتند و ما در 
بهترین جا و کنار بهترین همسایه اقامت نمودیم. 

مدتی گذشت و مردی از حبشه بر نجاشی خروج کرد و مدعی او در 
پادشاهی شد و ما بشدت متاثر و اندوهگین بودیم و می‌ترسیدیم که مبادا 
او-بر تجاشن پیزوز شود و خق.ما را آنجتان که اه می‌شناخت تشنانتند, این 


بود که برای نجاشی دعا می‌کردیم. نجاشی برای مقابله با دشمن براه افتاد 
ما اصحاب رسول خدا بیکدیگر گفتیم آیا کسی حاضر است که در اين جنگ 
حاضر شود و ببیند چه اتفاقی می‌افتد. زبیر که از همه جوان‌تر بود گفت 
من حاضرم, مشکی را باد کردند و زبیر آن را روی سینه خود بست و بآن 
وسیله در نیل به شنا پرداخت و خود را بمیدان جنگ رسانید و خداوند متعال 
آن را که خروج کرده بود شکست داد و کشت و نجاشی را بر او پیروز 
گردانید, زبیر امد و در حالی که با جامه‌های خود اشاره 3 فریاد 
برداشت مژده بدهید که خداوند متعال نجاشی را پیروز گردانید و سوگند 
بخدا که ما انخنان شادمان شديم که سابعه تداشت و در رزمین تجاشی 
ماندیم, گروهی از ما روانه مکه شدند و گروه دیگر ماندند. 

زهری می‌گوید من این داستان را برای عروة بن زبیر از قول ام سلمه نقل 
کردم عروة گفت آیا میدانی که مقصود نجاشی از آن جمله چیست که 
خداوند از من رشوه نگرفت و درباره من از مردم اطاعت نکرد؟ گفتم نه, 
عروة گفت عايشه برایم نقل کرد که پدر نجاشی هم پادشاه حبشه بود و او 
برادری داشت که دارای دوازده پسر بود. مردم حبشه گفتند اگر پدر 
نجاشی را از میان برداریم و برادرش را 
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(1) به پادشاهی انتخاب کنیم چون دارای دوازده پسر است تا مدت زیادی 
پادشاهی میان ایشان به ارث خواهد رسید و اختلافی بروز نخواهد کرد و 
حال انکه نجاشی تنها فرزند پدر بود, بهر حال بر پدر نجاشی شوریدند و او 
را کشتند و برادرش را پادشاه کردند, نجاشی با عموی خود زندگی میکرد و 
چون فوق العاده زیرک بود کارهای عمو را تدبیر نمی‌نمود, مردم حبشه 
چون تسلط نجاشی را دیدند, گفتند این جوان بر عمومی خود چیره است. و 
می‌ترسیم که او را ولیعهد نماید. و چون میداند که پدرش را ما کشته‌ایم 
اگر پادشاه شود هیچکس از ما را باقی نخواهد گذاشت. با عمو صحبت 
کردند که یا باید اين جوان را بکشیم, يا لا اقل از مملکت بیرونش کنیم چه 
اگر او پادشاه شود همه ما را خواهد کشت او گفت وای بر شما دیروز 
پدرش را کشتید و امروز می‌گوئید او را بکشتم. نه او را بیرون می‌کنم, آنها 
نجاشی را در بازار برده فروشان بردند و به بازرگانی به یک درهم يا کمتر 
از یک درهم فروختند و قرار شد که با کشتی او را بیرون بفرستند. 

غروب آن روز که باران می‌بارید عموی نجاشی زیر باران ایستاده بود که 
صاعقه او را گرفت و کشته شد, مردم حبشه بسراغ فرزندان او رفتند و 
دیدند همه آنها دیوانه‌اند و خیری در آنها نیست, ایشان در کار خود حیران 
فاندتنم. عضی ها فد بخدا قسم کسی شایسته پادشاهی نیست مج 
همان کسی که امروز صبح او را فروختید, اگر به حبشه علاقمندید پیش از 
اینکه او را بیرون ببرند دریابیدش, در جستجوی او بر آمدند و پید ایش 


کردند و تاج بر سرش نهادند و بر تخت نشاندندش. 

بازرگانی که او را خریده بود گفت حال که غلام مرا گرفتید پولش را پس 
بدهید گفتند چیزی نمیدهیم, , بازرگان گفت در اين صورت با خودش صحبت 
می کنم؛ گفتند باشد, او پیش نجاشی رفت و گفت ای پادشاه من علامع 
خریدم و پول آنرا پرداخت کردم حال غلام مرا بزور از من گرفته‌اند و پول 
انرا هم پس نمیدهند. نخستین استواری که از نجاشی در مورد عدالت دیده 
شود يا دست غلامش را در دستش نهید و به هر کجا که میخواهد برود 
گفتند پولش را 
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(1) پس میدهیم و پرداخت نمودند, بدین جهت است که نجاشی می‌گوید 
که خدای از من رشوه نگرفت و از مردم اطاعت نکرد و پادشاهی را بمن 
عنایت فرمود. 

از عروة بن زبیر روایت شده است که نجاشی با عثمان بن عفان گفتگو 
نمود. 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از ابن اسحق روایت می‌کرد که اندکی پس 
از شیوع اخبار حبشه بیست نفر از مسیحیان بحضور پیامبر امدند و ان 
حضرت در مکه بود, مسیحیان با پیامبر در محلی که می‌نشست مذاکره 
می‌کردند و گروهی از قریش هم در جایگاههای خود در اطراف کعبه 
نشسته بودند. مسیحیان از پیامبر (ص) پرسشهائی کردند و چون از 
سوال‌های خود فارغ شدند. پیامبر (ص) ایشان را بخدا دعوت کرد و آیاتی 
از قران برای ایشان تلاوت فرمود. چون قران شنیدند چشمهایشان پر از 
اشک شد و دعوت پیامبر را پذیرفتند و مسلمانان شدند و او را تصدیق 
نمودند و دانستند که محمد (ص) همان کسی است که صفات او را در 
کتابهای خود دیده‌اند. 

چون از نزد پیامبر برخاستند, ابو جهل و تنی چند از قریش خود را به ایشان 
رسانده و گفتند خدا شما را خوار گرداند مگر هم‌کیشان شماء. شما را 
نفرستاده بودند که با اين مرد مباحثه و گفتگو کنید و خبرش را برای آنها 
پیرید؟ آن وقت شما با او می‌نشینید و از آئین خود بر میگردید و او را در 
آنچه می‌گوید تصدیق می کنید! واقعا گروهی نادان تر از شما ندیده‌آیم, آنها 
گفتند سلام بر شما؛ ما شما را نادان نمی شمریم ولی می‌گوئیم اعمال ما 
ما راست و اعمال شما شما را, ما از خیر درباره خود کوتاهی نمیکنیم! 
گفته شده است که این مسیحیان از نجران بوده‌اند و خدا داناتر است. 

و هم می‌گویند که در مورد ایشان این آیه 3 آیات بعد از آن نازل شده 
است. الذین تَیْناهم الکتابِ من قَبله هم به یُوْهُونَ ... لا تبتّفی الجاهلین 
«آنان که ایشان ۳ پیش از قرآن کتاب داده بودیم به آن ها حوهیه ۰ 


نمی‌جوئیم نادانان را» آیات 52 تا 55 سوره 28. 

از ابی امامه روایت ت است که چون گروه اعزامی نجاشی بحضور پیامبر 
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(1) (ص) رسیدند شخصا برخاست و عهده دار خدمت ایشان شد اصحاب 
گفتند ما هستیم و بجای شما خدمت می‌کنيم فرمود ایشان اصحاب مرا 
کرامین داشته‌اند و دوست میدارم که شخصا خدمت نمایم. این روایت را 
قتاده هم عینا نقل کرده است. 

سفیان نقل می‌کند که چون عمرو عاص از حبشه برگشت خانه‌نشین شد و 
نزد قریش نرفت پیام دادند چه شده و چرا بیرون نمی‌اید. گفت اصحمه 
(نام نجاشی است) می‌پندارد که محمد (ص) پیامبر است. [12] 


آنچه درباره نامه پیامبر (ص) فق تجانین. آهقم آنستت: 


هلصاف یوار این اس اس مس ی ای سا 
این نامه را به نجاشی مرقوم فرموده است: 

«بنام ار بخشاینده مهربان این نامه‌ای است از محمد فرستاده خدا| 
به نجاشی اصحم بزرگ حبشیان,ر درود بر هر کس که از هدایت پیروی کند 
ای ای سا ای و ی 
وجود ندارد, خدایی که او را شریکی نیست و نه او را همسری است و نه 
فرزندی, و اين که محمد بنده و فرستاده اوست, من ترا بانچه خدا فرمان 
میدهد فرا میخوانم و من خود فرستاده اویم. مسلمان شو تا سلامت یابی, 
اا ا فرا اس ای سا وا سرا اه 
آن اين است که پرستش نکنیم مگر خدای راء و چیزی را شریک او قرار 
ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را ارباب بجز خدا نگیرد, و اکر اعراض 
اسسا ا ااها ار ان کی 
کنی گناه همه مسیحیان قوم تو بر گردن تو 


[ (12)]- در مورد سنت بخاک افتادن در برابر پادشاهان حبشه. هایل 
سلاسی در خاطرات خود در سال 1974 میلادی نوشته است که یکی از 
افتخارهای من حذف این سنت است که سفرای خارجی هم مجبور بودند 
سه مرتبه بخاک بیفتند و از سال 1930 این سنت بطور کلی بدستور من 
ربع قرن اخیر» بقلم هایل سلاسی, سالنامه دنیا سال 13ص 243. 

[ (13)]- آنچه میان پرانتز است آیه 64 سوره آل عمران است. 
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(1) خواهد بود». [14] 

همچنین از ابن اسحق روایت است که پیامبر (ص) عمرو بن امیه ضمری 
را نزد نجاشی فرستاد و همراه او نامه‌ای درباره جعفر بن ابی طالب و 
یاران او به نجاشی مرقوم داشت که متن آن چنین است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم». از محمد رسول خدا به نجاشی اصحم پادشاه 
حبشه, سلام بر تو, من برای توء نخست ستایش می‌کنم پروردگاری را که 
پادشاه پاک و منزه و ایمن گرداننده و نگهبان است. و گواهی مید هم که 
عیسی بن مریم روح و کلمه خداست که آنرا به مریم باکره پاک پاکدامن 
القاء فرموده است و مریم به عیسی باردار شد و خداوند عیسی را بقدرت 
خود از ررو) ودم خویش آفرید همچنان که آدم را بدرست و قدرت خود 
آفرید, آنگاه ترا بسوی خدای یکتای بی انباز فرا میخوانم تا فرمان بری از 


او را بپذیری و از من پیروی کنی و بمن و آنچه بمن وحی شده است 
بگروی که من فرستاده خدایم, اکنون هم پسر عمومی خود جعفر و همراه 
او گروهی از مسلمانان را بسوی شما گسیل داشتم, چون ایشان پیش تو 
امدند, گفتارشان را اقرار کن, و سرکشی را کنار بگذار, من تو و سپاهت 
را بخدا فرا میخوانم و رسالت خود را بدین وسیله تبلیغ کردم و خیر خواهی 
نمودم و درود بر هر کس که از هدایت پیروی می‌کند. 

«بسم الله الرحمن الرحیم. بسوی_ محجمد فرستاده خدا| از نجاشی اصحم 
پسر حر, ای پیامبر خدا سلام و رحمت و برکات خدا| بر تو باد, پروردگاری 
جز خدای یکتا که مرا به اسلام رهنمون ساخت وجود ندارد, نامه شما 
زسیده آنخه. که دزباره لین پوشته: نودی:. تنتو کند. بخدای: انسمان: و مین 
که عیسی هم چیزی بر آن نمی‌افزاید, ما شناختیم که توبه چه چیز بسوی 
ما مبعوت شده‌ای, پسر عمویت و یارانش را پذیرآأئّیم. و گواهی مید هیم که 
تو رسول راستین خدایی, و با تو بیعت 


[ (14)- برای اطلاع از اسناد اين نامه و نامه‌های بعد به صفحات 121 تا 
1 جلد اول کتاب پر ارزش معاتیب الرسول اثر دانشمند محترم اقای 
علی احمدی چاپ 1339 شمسی قم مراجعه فرمائید. 
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(1) می‌کنم, و با پسر عمویت بیعت کردم و بدست او تسلیم پروردگار 
جهانیان شدم و اینک ای پیامبر خدا, اری بن اصحم بن حر را نزد تو 
فرستادم. من مالک نیستم جز خودم را و اگر بخواهی که شخصا بحضورت 
بیایم خواهم آمد, و بهر حال کوآهت یدهم آنحه نو می کویی حو آنست 0 

از ابن اسحق روایت است که تام عاشی ضخمه بود که ی ار 
بخشش است و نجاشی لقب پادشاهان حبشه است مانند خسرو و هرقل, 
گر چه در این روایت ت نام نجاشی مصحمه ذکر شده است اما در روایات 
دیگر اصحم آمده که صحیح تر است, از جابر بن عبد الله هم نقل شده 
است که گفت پیامبر (ص) بر اصحمه نجاشی نماز گزارد. [15] 


از نوشت عهد نامه مشرکان بر ضد بنی هاشم و بنی مطلب که مانع کشتن آن حضرت بودند صورت 
کر فنت: 


از ابن شهاب زهری روایت ت است که پس از هجرت مسلمانان به حبشه, 
کفار بر مسلمانان باقی مانده بیشتر سخت گرفتند بطوری که بیش از تاب 
و توان مسلمانان بودٍ و گرفتاری ی و و آمدند و 
ایشان را فهمید, فرزندان عبد المطلب زا رز اس و دستور داد که پیامبر 
را در محله خود نگهداری کنند و او را از هر کسی که قتلش را اراده نماید 
پاسداری و حفاظت کنند و فرزندان عبد المطلب چه انها که مسلمان بودند 
ور که نها که کافرد : به این کار هماهنگ شدند, و گروهی بواسطه ایمان و 
و چون قریش متوجه شدند که بنی هاشم و بنی عبد المطلب مانع از کشتن 
پیامبر (ص) هستند و در اين مسأله همه ایشان متفقند, گرد آمدند و تصمیم 
گرفتند 


[ (15)]- ظاهرا مقصود این است که پیامبر (ص) پس از مرگ نجاشی 
برای او نماز میت غاثب خواندند که این رسم هم اکنون هم در کشورهای 
عربی بخصوص عربستان متداول و معمول است. 
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(1) که با آنها همنشینی و خرید و فروش نکنند و به خانه‌های آنها رفت و 
آمد ننمایند مگر اینکه پیامبر را تسلیم ایشان نمایند تا بقتل برسانند. و در 
این .مورد فهد نامه‌ای, هم نوشتند و در آن هم بتمان شندند. که هر کز با بنی 
هاشم صلح ننمایند و بر ایشان مهر و شفقت نورزند تا اينکه پیامبر را 
تسلیم کنند. 

بنی هاشم سه سال در این تلاش خود باقی بودند و سخت گرفتار و 
بزحمت, بازارها بروی ایشان بسته بود, و هر آذوقه که به مکه میرسید 
فتثبز کان آن را میخریدند و منظورشان این بود که شاید با این وسیله 
بتوانند پیامبر را از پای ۳۳۳ و خونش را بریزند. و چنین بود که آبو 
طالب هنگامی که میخواستند بخوابند به پیامبر می‌گفت تا در رختخواب خود 
بخوابد تا اگر کسی بخواهد سوء قصدی انجام دهد تصور کند که آن حضرت 
در رختخواب خودش خفته است و چون مردم می‌خفتند به یکی از فرزندان 
پا برادران و پسر عموها دستور میداد که در رختخواب پیامبر بخوابد و ان 
حضرت در رختخواب دیگری بخواب رود. چون سه سال گذشت برخی از 
بزرگان عبد مناف و فرزندان قضٌّی و مردان دیگری از قریش که از سوی 


مادر هاشمی بودند ملایمتر شده و متوجه گردیدند که پیوند خویشاوندی را 
گسسته‌اند و حق را خوار شمرده‌اند این بود که شبی تصمیم گرفتند تا فردا 
آن عهدنامه سراپا مکر و فریب را بشکنند و باطل نمایند. و می‌گویند که 
عهدنامه را از سقف کعبه اویخته بودند و خدا موریانه بر آن افکنده بود و 
همه مواد آن را خورده و از میان برده بود و مخصوصا همه نامهای 
پروردگار عرٌ و جل را موریانه خورده بود, و فقط آن چه مربوط به 
اصطلاحات شرک و کفر و ستم و قطع رحم بود باقی مانده بود و خداوند 
متعال پیامبر خود را از اين مطلب آگاه فرمود و آن حضرت این موضوع را 
با عموی گرامی خود ابی طالب بیان کرد. ابو طالب با خود گفت سوگند به 
ستارگان درخنشده که هرگز دروغ نگفته سات. این بود که همراه گروهی 
از جوانان نیرومند بنی عبد المطلب براه افتاد تا به مسجد الحرام رسید و 
آن انباشته از قریشیان بود, قریشیان چون ایشان را دیدند که روی با دنه 
تعجب کرده و پنداشتند که سرانجام از شدت گرفتاری بستوه آمده و برای 
لیم نمهدن سامتن رصن ) می‌آبند 
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(1) ابو طالب بسخن آمد و گفت شما در حق ما کارهایی انجام میدهید که 
گوبا مورد مذاکره قرار نگرفته است, اکنون 9 عهدنامه را بیاورید شاید 
بتوان راه صلحی میان ما و شما پیدا کرد. این مطلب را ابو طالب از ترس 
اینکه مبادا آنها عهدنامه تاش .ان آنکة بیاورند مورد مراجعه قرار دهند 
اظهار داشت. آنها با خوشحالی عهدنامه را آوردند و تردید نداشتند که 
پیامبز را بانها تسلیم خواهند نموده پیش از اینکه: عهدنامه. را آفردند خطظاب 
به ابو طالب و افراد دیگر بنی هاشم گفتند, گویا زمان آن رسیده است که 
از عقیده خود برگردید و به همان کاری که همه در آن اتفاق دارند هماهنگ 
شوید, و می‌بینید که فقط یک نفر رابطه میان ما و شما را بریده است و 
شما با طرفداری از او خطری برای خود و قبیله خویش فراهم اورده‌اید که 
منجر به نیستی شما خواهد شد.! 

ابو طالب گفت من آمده‌ام مطلبی را با شما بیان کنم که در آن نسبت به 
شما انصاف خواهیم داد, برادرزاده‌ام که هرگز دروغ نگفته است بمن خبر 
داد که خداوند متعال از این عهد نامه که در دست شماست بیزار و متنفر 
است و تمام جملات و نامهای مربوط بخود را از ان محو فرموده و جملاتی 
را که مربوط به غدر و مکر شما و ستم شما نسبت بماست باقی گذارده 
است. اکنون بنگرید اگر همان ما او اظهار میدارد بخود آیید و 
بدانید که بخدا قسم هرگز او را تسلیم شما نخواهیم کرد مگر اینکه همه 
کشته شویم, و اگر آنچه می‌گوید دروغ بود, او را به شما تسلیم می‌کنیم و 
خودتان میدانید که او را زنده بگذارید پا بکشید. گفتند راضی هستیم. و 
عهدنامه را گشودند همچنان بود که پیامبر راستگو (ص) فرموده بود, ۳ 


چون آن را دیدند گفتند این هم یکی دیگر از جادوگری‌های محمد (ص) 
است و سر بر تافتند و همچنان در کفر, و ازار پیامبر و مسلمانان و قبیله 
او پافشاری نمودند و مواد عهدنامه را با شدت بیشتری اعمال کردند, 
گروهی از بنی عبد المطلب در پاسخ آنها گفتند, دیگران به جادو و 
جادوگری شایسته‌ترند تا ماء چه خیال می‌کنید, اجتماع د ها و الم 
نسبت به ما به جادوگری و شیطان نزدیک‌تر است. اگر کار شما کار باطلی 
نبود عهدنامه که در دست شماست این گونه تباه نمی‌شد که خداوند تمام 
اشامی خوی زا از آن تنابنود مان و 
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(1) آنچه را که ستم و نارواست باقی بگذارد, با این حساب آیا ما جادوگری 
یا شما؟ 

در این هنگام گروهی از بنی عبد مناف و بنی قصطضی و مردان دیگری از 
قریش که مادرانشان هاشمی بودند و ابو البختری و مطعم بن عدی و زیهر 
بن آبی امیه و زمعة بن اسود و هشام بن عمرو که از فرزندان عامر بن 
لوی و نگهبان پیمان نامه بود و گروه دیگری از بزرگان و اشراف مکه گفتند 
ما از این عهدنامه بیزاریم. ابو جهل گفت معلوم می‌شود شبانه در این کار 
اتفاق کرده‌اید؟ در این هنگام ابو طالب اشعاری درباره سرانجام پیمان 
نامه وحساشن اد پروهی. که آنرا کته و له نمودند: و لح فحاشین 
سرود. 

موسی بن عقبه این اشعار را آورده است. ابو عبد الله حافظ اهم این قصه 
را از قول عروة بن زبیر روایت می‌کرد, و همو با اسناد خود از ابن اسحاق 
روایت می‌کند, که چون پیامبر (ص) در راه نشر وظیفه رسالت خود 
پافشاری می‌فرمود و بنی هاشم و بنی مطلب هم از ان حضرت حمایت 
می‌کردند و از تسلیم نمودن او خود داری نمودند هر چند که گروه زیادی از 
خویشان پیامبر در مخالفت با اسلام مثل قریش بودند ولی بهر حال تسلیم 
کردن پیامبر را برای خود خواری و مایه سرافکندگی میدانستند. 

رت اور (ص) ندارند, گرد امد مسا اقدات کلیه ایتان یم 
کردند که نه بایشان همسر دهند و نه از ایشان همسر بگیرند و نه چیزی از 
ایشان بخرند و نه چیزی بانها بفروشند و آن عهد نامه را از سقف کعبه 
آويختند, و نسبت به مسلمانان بسیار سخت گرفتند آنها را به بند و زنجیر 
فی کفیژند و کان بر .خلمانان شهار شد هه کر فتازی برر ی ین آهد. و 
مسلمانان در تزلزل شدید افتادند, بقیه داستان را از ورود مسلمانان در 
شعب ابو طالب و گرفتاری شدید ایشان تا بحدی که بچه‌ها غالبا از 
گرسنگی می‌گریستند و تنفر قریش از اين سخت گیری را همچنان که 
موسی بن عقبه روا یت کرده است منتهی کامل : نز آوردة است. 


موسی بن عقبه می‌گوید چون خداوند متعال پیمان نامه سراپا مکر ایشان 
را نابود فرمود. پیامبر و خویشاوندش از شعب ابی طالب بیرون امدند و با 
مردم 
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(1) معاشرت کرده و میان ایشان زندگی نمودند 


خداوند متعال فر موده است. 

اد بما وم و آغرض غن الغشرکین اتا کتْناک الشتتهزئین «آشکار 
کن آنچه را که بأن مأموري و از مشرکان روی برگردان ما کفایت می‌کنیم 
از تو استهز| کنندگان را» آیات 95 و 96 سوره 15 نرجمه دلائل النبوة ح 2 
را و ۱ 
است 13. ..... ص : 69 

و اسود بن عبد یغوث زهری و اسود بن مطلب و حارث بن عطیل [16] و 
۳ کساتی دنق که بیاغیر اضرا شزا می کرد حون 
جبرئیل پیش پیامبر (ص) آمد, از آنها باو شکایت فرمود. و نخست ولید بن 
مغیره را به جبرئیل نشان داد جبرئیل اشاره‌ای به رگ بزرگ پای ولید نمود. 
پیامبر پرسید چه کردی؟ گفت او را کفایت کردم. سیس اسود بن مطلب را 
نشانش داد و جبرئیل بچشم او اشاره کرد و گفت او را هم کفایت کردم و 
چون اسود بن عبد یفوث را به او نشان داد به سرش اشاره‌ای کرد و گفت 
او را هم کفایت کردم سپس حارث را به او نشان داد و او به سریا شکم 
حارثت اشاره‌یی کرد و گفت شرش را کفایت کردم و سرآنجام عاص بن 
۱ ۱ ۱ ان ۳۳۰ 
کفایت کردم. 

ولید بن مغیره از کنار مردی از قبیله خزاعه که تیر می‌تراشید نت 
تراشه تیزی به رگ پایش خورد و آن را قطع کرد. 

اسود بن مطلب کور شد بعضی می‌گویند بطریق عادی کور گردید و بعضی 
و ‏ ح و 
اين را از من دور کنید! گفتند چیزی نمی‌بينيم گفت همین جاست و با خار 


هجری و در متون فارسی به ص 149 جلد 5 تفسیر گازر چاپ استاد فقیه 
آقای جلال الدین محدث ارموی چایخانه دانشگاه تهران 1382 قمری. 
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(1) بچشم من فرو می‌کند, گفتند ما هیچ چیزی نمی‌بینیم و او کور شد. 
اتتون خن ید تغوت. رفار ند ومل. شید که در رشن ترفن آحد. و که 
شد. 


حارثت گرفتار صفرا| گردید, چنانکه آت زرد و استفراغ می‌ کرد تا در 


۱ ۱۳ 

عاص بن وائثل روزی نشسته بود که خاری بر سرش فرو رفت و از آن در 
ز رژ 1 

روی خر بپائین پرید و روی خار افتاد. خاری به کف پایش فرو رفت و همان 

سبب مرگش گردید 


قراس سیر تسایر کاقراش قرش 18 بو ای و اخایت ری 


مسروق می‌گوید روزی در مسجد مردی درباره آیه: یوم نی السَماء 
یذخان میین «روزی که می‌آورد اتضان دودی آشکار» قسمتی از ام 9 
سور ه 44 تفسیر می‌ کرد و می‌گفت منظور دودی است که در روز قیامت 
چشم و گوش کافران را می‌گیرد و کور و کرشان می‌سازد و موّمنان هم از 
آن دود گرفتار حالتی مثل زکام می‌شوند. 

ما برخاستیم و پیش عبد الله بن مسعود رفتیم او در خانه‌اش بود و به 
متکائی تکیه داده بود. چون این خبر را به او گفتیم ناراحت شد و نشست و 
گفت ای مردم هر کس چیزی را درست بلد است و میداند بگوید و هر کس 
نمیداند بگوید نمی‌دانم زیرا از لوازم علم این است که عالم بگویر نمیدانم 
و خدا داناتر راست. آنگاه اين آیه را خواند قُل ما أَسْتلْكُمْ عَلَیْه من جر و ما 
اتا من من الْمْتکُْفینَ «بگو نمی‌خواهم از شما اه 
ِ که چیزی بر خود ببندند» آیه 86 سوره 38. و گفت اکنون درباره 
دخان برای شما توضیح میدهیم. چون قریش عصیان ورزیدند و از اسلام 
اوردن خود داری کردند پیامبر عرض کرد پروردگارا مرا بر ایشان یاری ده 
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یمیمص ات کرد که از سای 
رفت و کار آنها به خوردن مردار و لاشه کشید و چنان شد که از شدت 
گرسنگی میان خود و آسمان را همچو دود می‌دیدند, آنگاه خدا را خواندند و 
اين بلا از ایشان دفع گردید و عبد الله بن مسعود این آیه را خواند ات 
کاشفوا الَعذاب قلیلا نکم عایَدْون «بدرستی که ما این عذاب را اندکی دفع 
میدهیم و حال آنکه شما عود کنتدکان هستید» آیه 14 سوره 4 

عبد الله شین کت پس از رفع این , عذاب آنها بکفر خود بر گشتند و خداوند 
عذاب ایشان را تا روز جنگ بدر تأخیر افکند, و اگر اين مربوط به قیأمت 
مي‌بود از اتشان. دفع. نمی‌شتد و تربار ابة بعنی بوه م تبطش ال 3 
الکبُری تا هتقو «روزی که سخت می‌گيريم سخت گرفتن عظیم, 
بدرسنی ۳9 ما انتقام کشنده‌ایم» آنة 15 سوره 44 حف قت: , مقصود روز 
جنگ بدر است, این روایت با اسناد دیگر هم از مسروق نقل شده است که 
تفاوت مختصری دارد و در آن آمده انتیت که کید ی 
می‌گفتند رْتا اکشف عتّا العذاب انا ده مَوْمنُونَ «پروردگارا دفع کن از ما 
عذاب را بدرستی که مائیم گروندگان» آنه 11 سوره 4 و خداوند به 
پیامبر پیام داد که اگر این عذاب را دفع کنیم آنها به کفر خود بر میگردند, 
در عین حال آن عذاب را دفع فرمود و آنها ؛ به کفر برگشتند و خداوند روز 


بدر از ایشان انتقام گرفت. ۱ 
این حدیث را بخاری و مسلم هر دو اورده‌اند. 
و هم مسروق از ابن مسعود روایت می‌کند که چون حضرت ختمی مرتبت 


از مردم بی اعتنائی و پشت کردن به اسلام را دیدند نفرین کردند و گفت 
پروردگارا هفت سال قحطی مانند هفت سال قحطی یوسف نصیب ایشان 
کنی 


قحط سال ایشان را چنان فرو گرفت که پوست جانوران و استخوان و 
مردار میخوردند. ۳ 

تو تصور می‌کنی که مبعوث به رحمت و مهربانی هستی, و حال انکه اقوام 
تو از گرسنگی هلاک شدند, از خدا بخواه که این خشی سالی از میان برود 


و9 
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(1) پیامبر دعا فرمود, ابرها پدیدار شدند و هفت شبانروز بر انها بارید 
بطوری که مردم از زیادی باران شکایت کردند, پیامبر عرض کرد پروردگارا 
تا ها ای اه ات 
فرود می‌بارید. 

می‌گوید مسائل مربوط به آیات سوره دخان که مربوط به قحطی و 
گرسنگی است و آیات سوره روم و انشقاق قمر و آیه لزام که از سوره 
فرقان است همگی در زمان پیامبر (ص) صورت گرفته است. 

ابو محمد حسن بن علی موَمّل هم با اسناد خود از مسروق روایت می کند 
که پنج آیه و معجزه که عبارت 7 روم دخان, بطشة و قمر است 
اتفاق افتاده است: این روایت را بخاری و مسلم هم آورده‌اند. منظور این 
است که موضوع این آیات در روزگار پیامبر (ص) اتفاق افتاده است. خود 
پیامبر (ص) هم به اتفاق افتادن آنها خبر داده بود. 

مسروق از عبد الله مسعود در تفسیر ار 5 2 هس من القذاب الأّنی 
دون ری هر اس اسان ار ان ای ب ندیکترغیر عذاب 


بزر گتر» آه 21 سوره 22 روایت می‌کند که منظور جنگ بدر و شکست 
کفار است. 

ری مر ۸ 
کم صادفين, قل یوم انح لابق الذین کفروا يماَهم لا هم بُنظَرُونَ. 


«و می‌گویند, این فتح چه وقتی خواهد بود اگر هستید زاستگویان. بگو روز 
فتح سود نکند آنها را که کافر شد ند ایمان آوزدنشازن: و نه ایشان مهلت 
داده شوند» آیات 28 و 29 سوره 32 روایت شده است مقصود جنگ بدر 
۱ ای تا و 
فرض که ایمان هم می‌آورند ایمانشان سودی نداشت. 


و هم عکرمة از اين عباس روایت مي‌کند که ابو سفیان در قحطی بحضور 
نيافتر امد وراز شدت گرهنکی از آن:حضرت. باری.خواست زیر فحطن 
بان درجه رسیده بود که چیزی برای خوردن نمی‌بافتند و کار بآنجا کشید که 
خون و پوست و کرک و موی هم میخوردند و خداوند متعال این آیه را نازل 
فر و له 1 نامهم بالعذاب قتا استکاا ارم ها سض عون و 
اه 
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(1) عذاب پس ذلیل شدند مر پروردگارشان را و زاری نکردند» آیه 78 
سوره 23. 

در عین حال پیامبر (ص) دعا فرمود تا گره از کارشان گشوده شد. این 
مان رای کید الله‌حافط هم بسا هد ان ان اس موم آافت: 
درباره ابو سفیان این مطلب را پس از هجرت هم نقل کرده‌اند و شاید هم 
دو مرتبه اتفاق افتاده باشد 


. آنچه فونارط آیة روم روایت شده است 15. 


خداوند عز و جل می‌فرماید: ب , ِ 
الم علیت ال وم.فی ادتی: الا ظن و هم من بَعدٍ عَلبهمٌ سَیعلِبُونَ «سوگند 
باین حروف, مغلوب شدند روم در نزدیک ترین زمین و ایشان پس از 
مغلوب شدنشان بزودی پیروز می‌شوند» آیه اول سوره 30. 

رومیان در جنگ با ایران پیروز شوند چه بهر حال اهل کتاب بودند. و 
مشرکان دوست می‌داشتند که ایرانیان پیروز شوند زیرا بت‌پرست بودند. 
مسلمانان این موضوع را با ابو بکر در میان گذاشتند و او بعرض پیامبر 
رساند, پیامبر فرمود رومیان در اينده پیروز می‌شوند, ابو بکر اين مطلب را 
با کافران گفت., آنها گفتند مدتی را برای اين کار تعیین کن اگر انها پیروز 
شدند مقداری ما بتو می‌پردازيم و اگر نشد تو بپرداز. بر سر پنج سال 
شرط بستند و رومیان در ان مدت پیروز نشدند. 

ابو بکر داستان شرط بندی را به پیامبر گفت, فرمود من آن پیروزی را در 
کمتر از ده سال می‌بینم و همچنان که فرموده بود رومیان پس از آن پیروز 
شد ند, ابن عباس می گفت منظور از آیه هم همین است و رومیان نخست 
مغلوب شدند و سپس ,پیروز گردیدند لِله الامَرٌ من قَبْل و من بَعذٌ و یَومَیْذ 
یفرخ المَوْمُِونَ بتطر له «فرمان خدای راست از قبل و بعد و روزی چنین 
گروندگان به یاری خدا شاد می‌شوند» قسمتی از آیه 3 سوره 30. 

سفیان می‌گوید شنیده‌ام که پیروزی رومیان هم روز جنگ بدر اتفاق افتاده 
است. 

ترجمه دلائل النبوة ,2ص :74 

(1) از مجاهد هم در تفسیر ایه چنین روایت شده است که مقصود پیروزی 
نخست ایرانیان بر رومیان و سپس پیروزی رومیان بر ایشان است و 
شادی موّمنان در مورد پیروزی اهل کتاب بر بت‌پرستان و همو می‌گوید 
منظور از کلمه «#بضع »> عددی است که میان سه تا ده است. 

محمد بن سعد عوفی از قول عموی. ود روانتت: من کند که هفجزرم کر آن :در 
آغاز سوره روم. صورت گرفت. فارسیان نخست بر رومیان پیروز شدند و 
سپس رومیان بر آنها غلبه کردند. در یک روز پیامبر (ص) با مشرکان عرب 
روبرو شد و رومیان با ایرانیان و خداوند پیامبر و مسلمانان را بر مشرکان 
عرب و رومیان را که اهل کتاب بودند بر مشرکان ایرانی پیروزی داد و 
مومنان هم از پیروزی خود و هم از پیروزی رومیان شاد گردیدند. ۳ 

عطیّه هم می‌گوید در اين مورد از ابو سعید خدری سوّال کردیم او گفت ما 
همراه رسول خدا در همان روز به مقابله کفار بدر رفته بودیم که رومیان 


به مقابله ایرانیان, ما بر کافران عرب پیروز شدیم و اهل کتاب بر مجوس 
غلبه بافتند ما هم ره خداوند نسبت بخود ورهم از پاری اهل کتاب شاد 
گردیدیم و معلی و بیرغ الموُْون بر ال اين است. 

از ات تهات: فهری. هم رمایت. است. که . من کفت. کافران: نو فکه.. با 
مسلمانان جدال می‌کردند و می‌گفتند دیدید که رومیان در عین حال که 
اهل کتاب هستند مغلوب ایرانیان شدند و شما خیال می‌کنید با کمک کتابی 
که بر پیامبرتان ناژ شندخ است یز ما تشر هو -فی‌شوید. وه جال آنکههمانظو 
که ایرانیان بر رومیان پیروز شدند ما هم به شما پیروز خواهیم شد و در 
این هنگام خداوند آیه اول و دوم سوره روم را نازل فرمود. 

ابن شهاب می‌گوید عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود برایم نقل 
می‌کرد که چون این دو ایه نازل شده و اين پیش از تحریم شرط بندی و 
قمار بود, ابو بکر با کافران شرط بست که ایرانیان در مدت هفت سال 
پیامبر فرمود چرا چنین شرطی بستی منظور از «بضع» تمام اعداد زیر ده 
است و رومیان پس از نه سال هنگام جنگ حدیبیه بر ایرانیان پیروز شدند و 
مسلمانان از 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 2.ص:75 

(1) پیروزی اهل کتاب شادمان گردیدند. 

از قتاده روایت است که چون ایرانیان در منطقه شام بر رومیان پیروز 
شدند و آیه نازل شد که رومیان در چند سال آینده پیروز می‌شوند, 
شتشایان یقین پیدا کردند که رومیان بر فارسیان پیروز خواهند شد, و در 
ان هنگام هنوز قمار حرام نشده بود. مسلمانان و کافران با یک دیگر در 
ترای ترط وا اروت کارا ات بت 
از پنج سال رومیان به ایرانیان پیروز نشدند و کافران مکه پنج شتر خود را 
مطالبه کردند. 

اصحاب داستان را بعرض پیامبر رساندند حضرت فرمود شرط بندی در 
کمتر از ده سال صحیح نبوده است زیرا کلمه «بضع» بر اعداد سه تا ده 
اطلاق می‌شود, حالا هم مقدار شرط و زمان ان را بیفزائيد, و همین کار را 
کردند و در هفتمین سال خداوند رومیان را بة ایرانیان پیروز گردانید و این 
پس از بازگشت مسلمانان از جنگ حدیبیه بود و مسلمانان از اينکه شرط 
را بردند و اهل کتاب بر مجوس پیروز شدند بسیار شاد گردیدند. و این 
متا موجب استواری بیشتر اسلام و 

علاء بن زبیر از پدر خود روایت خی کت که هی کف من شاهد پیروزی 
ایرانیان بر رومیان و سپس غلبه رومیان بر ایرانیان و آنگاه پیروز شدن 
مسلمانان بر روم و ایران بودم و مسلمانان شام و عراق را تصرف نمودند 


و همه این ها در پانزده سال صورت گرفت و خدای همه را در پناه خود 


بگیرد. 


ابو الحسین بن فضل قطان در بغداد با اسناد خود از عبد الله بن مسعود 
روایت می‌کرد که پیامبر (ص) روی بکعبه نمود و بر هفت تن از قریش 
نفرین فرمود که از جمله ابو جهل و امیّه بن خلف و عتبه بن ربیعه و شيبة 
بن ربیعه و عقبه بن ابی معیط بودند و سوگند بخدا که ایشان را در بدر 
دیدم میان کشته‌شدگان افتاده‌اند و آفتاب بر آنها تأثیر گذاشته بود و روز 
جنگ بدر هوا بسیار گرم بود. این حدیث را بخاری در صحیح خود آورده 
است. 
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(1 ابو عبد الله حافظ با اسناد دیگری نظیر این روایت را آورده است که 
انرا مسلم هم در صحیح خود نقل کرده است. 

ایو عقرب روایت می‌کند که لهب پسر ابو لهب همواره پیامبر را دشتام 
میداد و نفرین می‌کرد پیامبر عرض داشت پروردگارا سکی از سگان خود 
را بر او چیره گردان, ابو لهب پارچه به شام صادر مي‌کرد و هرزندش را 
همراه غلامان و کارگزاران خود روانه می‌داشت و بانها می‌گفت من از 
نفرین محمد (ص) بر این فرزندم بیمناکم و آنها از او مواظبت 0 و 
چون در جائی منزل میکردند بستر او را در کنار دیوار پهن نموده و پارچه 
رویش می‌افکندند و بارها را گرد او می‌چيدند. 

مدتها از او چنین مواظبت می‌کردند با وجود این درنده‌یی او را ربود و از 
هرید و و ای کین به ابو اهب رطع مکی بنوا تاختم که من .از 
نفرین محمد (ص) بر او می‌ترسم. هر چند عباس بن فضل هم این روایت 
را همینگونه آورده است ولی ظاهرا صحیح تر این است که یکی دیگر از 
پسران ابو لهب بنام عتبه يا عتیبه بوده است. 

ابو عبد الله حافظ این خبر را برای ما نقل نمود که ام کلثوم دختر پیامبر 
(ص) همسر عتیبه پسر ابو لهب بود و رقیه دختر دیگر آن حضرت همسر 
عتبه پسر دیگر ابو لهب بود. پس از اینکه آیه نیت بدا آبی لَهُّب «شکسته 
باد دو دست ابی لهب» آیه اول سوره 111 نازل شد. ابو لهب به هر دو 
پسر خود گفت اگر دختران محمد (ص) را طلاق ندهید با هر دوی شما قطع 
رابطه می‌کنم, قبلا پیامبر (ص) از عتبه طلاق رقیه را خواسته بودند و رقیه 
هم از شوهرش طلاق خود را خواسته بود, همسر ابو لهب به عتبه گفت این 
زن را طلاق بده چون مسلمان شده است و عتبه او را طلاق داد. عتیبه هم 
ام کلئوم را طلاق داد و یس از جدائی پیش پیامبر امد و در کمال بی ادبی 
گفت بدین تو کافرم دخترت را هم طلاق گفتم نه مرا دوست داشته باش و 
نه ترا دوست میدارم و به پیامبر حمله و پیراهن آن حضرت را پاره کرد 


پیامبر فرمود از خدای میخواهم تا سگ خود را : بر او چیره گرداند. 

عتیبه همراه گروهی بقصد شام بیرون رفت و چون در منزل زرقاء فرود 
ترجمه دلائل النبوة ,2ص :77 ۱ 

(1) آمدند, در شب شیری بسوی ایشان امد, عتیبه شروع به زاری کردن 
نمود و می‌گفت ای وای مادر جان. بخدا قسم این شیر مرا خواهد خورد 
حضرت محمد است) در مکه است و من در شام و مرا کشت. شیر از 
میان آن گروه باو حمله کرد و سرش را در دهان گرفت و از تن جدا کرد. 
هشام بن عروة از قول پدرش روایت می‌کند که در ان شب نخست شیر بر 
گرد ایشان گشت و برگشت آنها خوابیدند در حالی که عتیبه را میان خود 
گرفته بودند. شیر باز آمد و از روی همه گذشت و سر عتیبه را بچنگ 
گرفت و او را کشت. 

تشن ان اینکه آنها دختران پیامبر را طلاق دادند. عثمان بن عفان با رقیه 
ازدواج کرد و رقیه تا آخر عمر همسر عثمان بود و فرزندی برایش نیاورد. 
ابو العاص بن ربیع هم با زینب ازدواج نمود و امامه ثمره اين ازدواج است 


ر وفات ابو طالب عموی پیامبر (ص) و آنچه که در مورد مسلمان نشدن او آمده است 17: 


خداوند متعال فرموده, است. 1 ۳ 
و هم بلهون عَلْه و ینأون عَنهْ و ان بهیِکُون الا أنْفُسَهْم و ما یَشْغژون «و 
ایشان باز میدارند از آن و در بِ حال دوری می‌کنند از آن و هلاک 
نمی‌کنند مگر خود را و نمیدانند».آیه 26 سوره 6 و هم قرموده است. 
اک لا تهّدی مه من آخببّت و لكِنّ ال بَّدٍی من یشاء «بدرستی که تو هدایت 
نفق کت آنر| که دوست داری و لیکن خدا هدایت می‌کند آنرا که میخواهد» 
قشفتی از آنه 56 سوره 298 
ابو محمد سکری و ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از ابن عباس روایت 
می‌کنند که ان اية در مورد ابو طالب وارد شده است زیرا| مشرکان را از 
ازار رساندن به پیامبر (ص) منع می‌کرد در عین حال از اسلام هم دوری 
مینمود, این روایت با تفاوتی مختصر با اسناد دیگر هم از ابن عباس نقل 
شده است. 
ابن المسیب از پدر خود روایت می‌کند که چون ابو طالب بحال مرگ افتاد 
پیامبر (ص) پیش او رفتند, ابو جهل بن هشام و عبد الله بن ابی امیه انجا 
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(1) بودند. پیامبر به ابو طالب فرمود عمو جان لا اله الا الله بگو تا بتوانم در 
پیشگاه الهی از تو شفاعت کنم, آن دو گفتند ابو طالب مبادا از آیین و دین 
عبد المطلب برگردی, آخرین گفتار آبو طالب این بود که به آیین. عند 
المطلب است. و پیامبر فرمود تا هنگامی که از طرف خداوند منع کرده 
نشوم برای تو طلب آمرزش خواهم کرد و این آیه نازل شد. 
ما کا للثیی چ الَذِين آقتوا ان توس ۱ للَمْشرکین ,. و ما کت اسْتغفاژ 
ابر اهیم لأبیه الا عن موعدج وَعدها راخ قلَتّا سر لد انه 6 در له بت امه 
اند و کساتی که ایمان ره ۱ برای مشرکان طلب 
آمرزش نمایند, و آمرزش خواستن ابراهیم هم برای پدرش بواسطه 
وعده‌ای بودیم و چون برای ابراهیم اشکعار شد که او دشمن 
خداست از او بیزاری جست» آیات 114 و 115 سوره 9. 
فین ات طالب مان که اتر آد 1 ی قرن ند 
این مطلب با اختلافاتی اندک از طرق دیگر هم نقل شده است و بخاری و 
مسلم هم نظیر آن را در صحیح‌های خود آورده اند. , 
از ابو هریره نقل است که پیامبر به عموی خود گفت لا اله الا الله, بگو تا 
روز قیامت برای تو شهادت دهم ابو طالب گفت اگر : نه این است که 
قریش مرا سرزنش خواهد کرد که در بستر مرگ و از ترس مسلمان شد. 
این کلمه را می‌گفتم تا چشم تو روشن گردد. و آیه اک لا تهّدی من آحْببّت 


ره ان هاش ار رو 

سعید بن جبیر از ابن عباس روایت می‌کند که ابو طالب بیمار شد, فریش 
به عیادتش آمده.بودند در همان وقت: بيامیز (ض) هم بذیدار عمو آمذ, بالای 
من ات طالبه انار سیک رال وه سا اعحل بو است. و 
پیامبر را از نشستن در آنجا منع کرد. قریش از فرصت استفاده کرده و باز 
هم از پيامید (ض) به ابو طالب» شکایت. کر دنده ابو طالب کفته ای برادر 
زاده از قوم خود چه میخواهی؟ فرمود عمو جان, من از آنها میخواهم 
از( ۱۱ و 0 
خواهند کرد و از عجم مالیات و جزیه 
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(1 بسوی ایشان روان خواهد شد؛ و فقط یک کلمه هم هم بیش نیست. ابو 
طالب پرسید آن کلمه چیست؟ فرمود «لا اله الا اللّه» در این هنگام فریش 
گفتند (چیز عجیبی است که میخواهد همه خدایان را یک خدا قرار دهد) 
ترجمه آیه 5 سوره 38. 

ابن عباس بل کف | با اول سوره 39 در شأن آنها نازل شند. 

و هم از ان عباس روایت شده است که پیامبر (ص) در بیماری ابو طالب 
دای امه میاه کعتعسد جان هل اله لا اللمیگ ان اه 
شفاعت از ترا بر خود روا داشته باشم. ابو طالب گفت ای برادر زاده, 
تیا اج ر مایه دشنام دادن بتو بشود و بگویند که من از ترس مرگ 
این که رز کفتم سر دعین حال آن رای هم کمک رای تصوری بو 
و چون حال ابو طالب سنگین شد دیدند لبهایش حرکت می‌کند عباس سر 
خود را جلو برد تا بشنود چه می‌گوید و سر برداشت و به پیامبر گفت بخدا 
سوگند کلمه‌ای را که میخواستی هه هر پیامبر فرمود من نشنیدم. اسناد 
این روایت بریده و منقطع است وانگهی عباس خود در آن هنگام مسلمان 
تدم اش وش از که مان ند ساسوار اه در آ موو ها 
کردند, گفت درست بخاطر ندارم. 

ی سای رات ه است که به پیامبر گفت با توجه به 
ا ا طا ها ار 
قی‌نتید: ]یا شما برای او فایده‌ای داری؟ پیامبر فرهون ارگ افو کنارع انش 
است, ها نبودم در پست ترین طبقه اتشن بود. [7 1] این حدیت را 
عاروه مل متا فرع معتاوری مه مم سل کرزوان 
و از ابو سعید روایت ت است که گفت در حضور پیامبر صحبت از ابو طالب 
شد. شنیدم که پیامبر (ص) فرمود شاید روز قیامت شفاعت من او را سود 
ببخشد و گر نه در کنار آتش است و آتش به پاشنه پایش میرسد و مغز 
سرش از حرارت آن 


[ (17)]- مسأله ایمان ابو طالب رضوان الله علیه از مسائل مورد اختلاف 
است. احتمال فراوان دارد که دشمنان حضرت علی (ع) و خاندان اموی در 
نقل کفر آبی طالب دست داشته باشند, مناسب است برای اطلاع بیشتر به 
کتاب سودمند «ابو طالب مومن قریش» تالیف عبد الله الخنیزی چاپ 
موسسة الثقافیه مراجعه نمود که بیشتر این روایات را رد کرده است. 
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(1) میجوشد دیگران هم این حدیت را از همین ابو سعید خدری روایت 
کرتخا نم رانن ناس هی میت صافیر .س‌فر مهن ی وت اه ات 1 
عذاب ابو طالب است در عین حال کفشهایی از آتش بیای دارد که مغز 
سرش از آن می‌جوشد. این را مسلم در صحیح خود اورده است. 
ناجية بن کعب هن کویة در محضر علی (ع) بودم و شنیدم مق کفست: , چون 
پدرم در گذشت نزد پیامبر آمدم و گفتم عمویت دررگذشت., فرمود برو 
خودت او را بخاک بسپر, گفتم او هنگام مرگ مشرک بود فرمود برو او را 
بخاک بسپر و هیچ کاری نکن تا پیش من برگردی چون باز آمدم دستور 
این روایت به این صورت هم از ناجیه نقل شده است که علی (ع) میفر مود 
چون ابو طالب درگذشت پیش پیامبر (ص) آمدم و گفتم عموی پیر و 
گمراهت در گذشت, چه کسی او را بخاک بسپرد؟ فرمود خودت برو و چون 
او را دفن کردی کاری انجام مده و پیش من برگرد, چون باز آمدم دستور 
فرمود غسل نمودم و برای من دعاهائی فرمود که بیشتر از آن خوشحال 
شدم که همه ثروت روی زمین از من باشد. 
عطاء از ز ابن عباس روایت ی کنر که پیامبر (ص) , به جنازه ابو طالب 
برخورد فرمود خویشاوندی را مراعات کردی و خدا بتو ای عمو جزای خیر 
عنایت کناد. 
دز ضورت:ر بکرق. از ان روایت اهجم ات که تیاهین کنار حون اه یت درو 
در مورد امانت ایراهیم ین عبد الرحمن که یکی از راویان اين روایت 2 
ست . 
هشام بن عروة از پدرش روایت می‌کند که پیامبر می‌فرمود قریش تا ابو 
طالب نمرده بود از من ترس داشتند و ناتوان بودند» این روایت ت از عابشه 
هم نقل شده است. 
عروة بن زبیر از عبد الله بن جعفر روایت می‌کند که چون ابو طالب مرد, 
سفله‌ای از سفلگان قریش مشتی خاک بر چهره رسول خدا| پاشید پیامبر 
بخانه آمد بکق از دخترانش خاک را زدود و می‌ گریست.؛ تیامیر فرمود 
دخترکم گریه مکن 
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(1) خدای عر و جل نگهدار پدر تست. و در همان حال می‌فرمود تا ابو 
طالب نمرده بود, از قریش مکروهی به من نرسید 


. وفات خدیجه 18 دختر خویلد همسر پیامبر و اخبار جبرئیل در مورد او. 


عروة بن زبیر از عايشه روایت می‌کند که می‌گفت نسبت به هیچیک از 
زنان پیامبر آن قدر رشگ نمی‌بردم که نسبت به خدیجه و چه بسیار 
می‌شنیدم که او را یاد می‌فرمود. سه سال پس از مرگ او با من ازدواج 
کرد و خداوند به پیامبر فرمان داده بود تا خدیجه را به خانه ای از نی در 
بهشت مزده دهد که در آن خانه هیچ ناراحتی با تک نیست. این را 
بخاری و مسلم هم در کتاب‌های صحیح خود آورده‌اند. ۳ 

ابو زرعة از ابو هریره نقل می‌کند که وقتی جبرئیل حضور پیامبر امد و 
گفت ای رسول خدا هم اکنون خدیجه با ظرفهای خوراک و آشامیدنی نزد 
تو می‌آید چون آمد از پروردگارش سلامش برسان و از جانب من هم باو 
سلام گوی و او را مژده بده به خانه‌ای از نی در بهشت که در آن هیچ هیاهو 
و ناراحتی نیست. 

این را هم بخاری و مسلم در صحیح آورده‌اند. 

عروة بن زبیر می‌گوید خدیجه پیش از واجب شدن نماز درگذشت. و ابن 
شهاب می‌گوید خدیجه پیش از هجرت رسول خدا| بخ قذینه و قبل ا: آنکه 
نماز واجب شور در گذشت. 

ابن اسحق می‌گوید ابو طالب و خدیجه در یک سال در گذشتند و پس از 
مرگ آن دو مصیبت فراوانی به پیامبر (ص) پیاپی رسید. خدیجه یاور 
راستین اسلام بود و پیامبر (ص) با وجودش احساس ارامش می‌فرمود و 
بمن گفته‌اند که خدیجه سه روز پس از ابو طالب در گذشته است و خدا 
داناتر است. واقدی آورده است که پیامبر و مسلمانان و همراهانش سه 
سال پیش از هجرت از شعب ابی طالب بیرون امدند و در همان سال 
خدیجه و ابو طالب در گذشتند خدیجه سی و پنج روز زودتر از ابی طالب 
مرده بود. 
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(1) 


خداوند عرٌ و جلٌ می‌فرماید. ۲ 

سبحان الْذی آسٌری بعبده یلا من المسجد الحرام ال المسجد ای 
الذٍی باتکنا حَولَة لِنريِة من آیاینا لته 5 29 اضر البَصیٌ. «منژه یکت رکه 
بزد در شبی بنده‌اش را از مسجحد الحرام به مسجد اقصی که پیرامونش را 
برکت ِِِ ۳ بنماییم او را از آیات خود, بدرستی که او شنوا و 
بیناست» «ایه اول سوره 17». 

از ابن شهاب و هم از عروة بن زبیر روایت است که بردن شبانه پیامبر به 
بیت المقدس یک سال پیش از هجرت اتفاق افتاده است. 

اسماعیل سذی می‌گوید نمازهای پنج‌گانه در بیت المقدس و در شب 
معراج بر پیامبر (ص) واجب شد و این شانزده ماه قبل از هجرت ان 
شدّاد بن اوس می‌گوید به پیامبر گفتیم حرکت شبانه شما چگونه بود؟ 
فرمود با اصحاب خود در مکه نماز عشا را گزاردم و عمامه بسر پیچیده 
داز آن هنگام جبرئیل با مرکبی سپید که از خر بزرگتر و از استر 
کوچک تر بود پیش من آمد و گفت سوار شود, مرکب از من سرپیچی نمود 
جبرئیل در گوش آن چیزی گفت و مرا بر آن سوارٍ کرد و براه افتاد سخت 
هموار و نیزر و. پای خود را همانجا می‌نهاد که آخرین حد دید او بو به 
سرزمین رسیدیم که درختان خرما داشت. جبرئیل مرا فرود آورد و گفت 
نماز بگزار چون نماز گزاردم سوار شدیم, جبرئیل پرسید فهمیدی کجا نماز 
خواندی؟ گفتم خدا داناتر است. گفت در بیت لحم نماز خواندی, جائی که 
زادگاه عیسی بن مریم علیه السلام است. سپس همچنان مرا برد ۳ وارد 
مدینه شدیم و از درب یمانی و بجانب مسجد پیش رفتیم. مرکب را جبرئیل 
بست و از دری که آفتاب و ماهتاب از آن به مسجد می‌تابد وارد شدیم و 
در جاهای مختلف آن نماز گزاردم و در این هنگام سخت تشنه شدم دو 
ظرف برای من آوردند که در یکی شیر بود و در دیگری عسل و هر دو را 
برای من فرستاده بودند من در انتخاب یکی مردد بودم خدای مرا رهنمونی 
فرمود و شیر را انتخاب کردم و نوشیدم, و چنان تا اخر ظرف را اشامیدم 
که ظرف به پیشانی من خورد. 

پیر مردی در برابرم تکیه زده بود بجبرئیل گفت دوست تو فطرت را برگزید 
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(1) و هدایت شد؛ سپس براه افتادیم و مرا بصحراییر اطراف مدینه برد و 
ناگاه جهنم آشکار گردید همچون فرشهای گسترده, گفتم ای رسول خدا 
آنرا چگونه دیدی فرمود همچون چشمه‌ای بسیار گرم و سپس مرا از آنجا 


برد و در فلان جا به کاروانی از قریش برخوردم. شتری از ایشان گم شده 
بود و فلان کس ان را یافته بود. برایشان سلام دادم. یکی از ایشان گفت 
این صدای محمد (ص) بود و پیش از نماز صبح در مکه نزد اصحاب خود 
بودم . 

ایو بکر پیشم آمد و گفت امشب کجا بودید؟ من در جای همیشگی شما را 
جستجو می‌کردم, گفتم میدانی که من آامشب به بیت المقدس برده شدم, 
گفت ای رسول خدا از اين جا تا آنجا یک ماه راه است. برای من آنجا را 
توصیف کن,؛ برای من راهی گشوده شد و گفتی که به بیت المقدس 
می‌نگرم و او از هر چه که می‌پرسید پاسخش را می‌دادم, ابو بکر گفت 
گواهی ی که نو فرستاده خدایی, مشرکان ین ایند ببینید ابن ابی 
کبشه چه می‌گوید. تصور می‌کند که دیشب به بیت المقدس برده شده 
است, گفتم نشانی به شما میدهم که در فلان جای به کاروانی از شما 
گذشتم و شتری از ایشان گم شده بود و فلان کس آن را پیدا کرده بود و 
فا مسر ها کی است خی و این اب وهای گر 
اننکه پیشابیشن آن. کاروان شتزی کندمحون حر کت می کند. که یز او پارچه 
سیاهی و دو جوال سیاه است. 

چون آن روز فرا رسید مردم از مکه بیرون آمده منتظر رسیدن کاروان 
بودند تقریبا روز به نیمه رسید که کاروان از راه آمد و همان شتری که 
پامتو اض)ارا عص کرده هشاب کاروان سر وت بت کرد 

اسناد این روایت صحیح است و بطرق مختلف دیگری هم نقل شده است و 
انشاء الله برخی از ان را نقل خواهیم نمود. 

ابو هریره می‌گوید که پیامبر (ص) فرمود در شب معراج برای من ظرفی 
از شراب و ظرفی شیر آوردند. من نگاه کردم و شیر را برداشتم, جبرئیل 
گفت سپاس خدای را که ترا به فقطرت درست رهنمونی فرمود, اگر شراب 
را ترداشته بفدی اشته نو کمرآه مق شدند: ابن شهاب هم این مطلب را از 
ابو هریره نقل کرده 
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(1) است و بخاری و مسلم هم آن را در کتابهای صحیح خود آورده‌اند. 

و هم از ابو هریره نقل شده است که پیامبر می‌فرمود هنگامی که قریش 
در حجر اسماعیل گرد آمده و از موضوع شب روی من بةه بیت المقدس 
می‌پرسیدند, از چیزهائی سوّال می‌کردند که درست در خاطرم نبود و چنان 
غمگین شدم که هرگز آنقدر غمگین نشده بودم خداوند متعال حجاب از 
بینتن. جشتم. فتن برداشت: وه آتر| مقابل وتان مزر اوه و از هر چه که 
می‌پر سید ند جواب میدادم, و در ان شب جماعتی از 0 را دیدم از 
جمله موسی (ع) بپا ایستاده نماز میگزارد مردی نسبتا نحیف و دارای 
مها مخ و یه افو فآ وی مود یمیمص رتم( 2) 


را در حال نماز دیدم شبیه ترین مردم هب او عروة بن مسعود ثقفی است, 
و هم ابراهیم علیه السلام را دیدم که نماز میگزارد که پیامبر شما از همه 
به او شبیه‌تر است.؛ هنگام نماز رسید و من در نماز بر همه پیامبران امامت 
کردم. , ۱ 
و چون از نماز فارغ شدم گوینده‌ای بمن گفت ای محمد (ص) این مالک 
دوزخ است بر او سلام کن, من بسوی او برگشتم و او در اسلام پیشی 
گرفت. 
جابر بن عبد الله انصاری می‌گوید از پیامبر شنیدم که می‌فرمود چون 
قریش مرا تکذیب نمودند در حجر اسماعیل بپا خاستم و خداوند متعال بیت 
المقدس را در نظرم آورد و در حالی که بان می‌نگریستم نشانه‌هایی که از 
من می‌پرسیدند بیان می‌کردم. این حدیث را بخاری و مسلم هر دو نقل 
ات 
ی را وی ما ره 
قدح برای او آوردند یکی شراب و دیگری شیر پیامبر نگاهی بان دو قدح 
نمود و قدح شیر را بر کید جبرئیل گفت هدایت شدی که اگر شراب را 
گزیده بودی امت تو گمراه می شد ند. 
و چون پیامبر (ص) به مکه بازگشت و خبر داد که او را شبانه به بیت 
المقدس برده‌اند زد زیادی از کسانی که با آن حضرت نماز خوانده بودند 
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(1) دچار شک و تردید شدند و گروهی از قریش پیش ابو بکر آمدند و 
گفتند می‌بینی این دوست تو چه می‌گوید!؟ مدعی است که در یک شب به 
۹ بیت المقدس رفته و به مکه باز گشته است, ابو بکر گفت آپا پیامبر این 
موضوع را می‌گوید؟ گفتند آری. گفت اگر او گفته است گواهی میدهم که 
راست گفته است, گفتند تو گواهی میدهی باینکه در یک شب به شام رفته 
و برگشته است؟ آنهم پیش از آنکه شب صبح شود؟ گفت آری این که 
چیزی نیست من او را در مورد دورتر که خبر اوردن از اسمان باشد 
ات ار پا رس را نها فش 
بردند, صبح آن مطلب را برای مردم بیان فرمود. گروهی از کسانی که باو 
ایمان اورده و تصدیقش نموده بودند مرتد شدند و شتابان پیش ابو بکر 
آمدند و گفتند می‌بینی دوست تو می‌پندارد که دیشب او را به بیت 
المقدس برد‌اند! ابو بکر گفت آیا پیغمبر این سخن را فرمود؟ گفتند آری, 
گفت اگر چنین است حتما درست می‌گوید, گفتند تو تصدیق می‌کنی که او 
دیشب به بیت المقدس رفته و پیش از آنکه شب را بروز برساند برگشته 
است؟ گفت آری من او را در دورتر از این هم تصدیق می‌کنم او اگر بگوید 


و باین جهت بود که صدیق نامیده شد. 

انس بن مالک می‌گوید یکی از اصحاب پیامبر برایم نقل کرد که در شب 
معراج بر موسی (ع) گذشت در حالی که در گور خود نماز میخواند, و همو 
گفت که پیامبر (ص) را با براق برده‌اند و می‌فرمود که براق را در خرابه 

بستم و وارد مسجد شدم, و به پیامبر گفتیم آن را برای ما توصیف کن 
فرمود مرکبی بود چنین و چنان و ابو بکر آن را دیده بود. 

و هم از انس بن مالک روایت است که چون جبرئیل علیه السلام همراه 
براق بحضور پیامبر آمد, مثل اینکه براق اندکی چموشی می‌کرد, جبرئیل 
بانگ زد که ای براق ارام سوگند بخدا هیچکس چون او بر تو سوار نشده 
است. و چون پیامبر براه افتاد پیرزالی فرتوت در کنار راه بود, پیامبر از 
جبرئیل پرسید این 
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(1) کیست؟ گفت ای محمد (ص) براه خود ادامه بده پس از مدتی چیزی 
از کنار راه بانگ برداشت که ای محمد درنگ کن, جبرئیل گفت برام خود 
ادامه بده و پس از مدتی گروهی از مردم بان حضرت پزخوردند و گفتند 
جبرئیل گفت پاسخ سلام را بده و محمد (ص) پاسخ گفت و این موضوع سه 
مرتبه تکرار شد تا به بیت المقدس رسید و ظرفهای اب و شیر و شراب 

باو عرضه شد و شیر را برگزید و بیاشامید, جبرئیل گفت به فطرت صحیح 
رسیدی, اگر آب را میگزیدی خود و پیروانت غرق می‌شدید و اگر شراب را 
انتخاب میکردی گمراه می‌شدید. سپس آدم علیه السلام و همه پیامبران 
دیگر مبعوث شدند و پیامبر بر همه آنها در نماز خواندن امام بود. 

آنگاه جبرئیل بآن حضرت گفت پیرزالی که دیدی نشان آن بود که از عمر 
دنیا چیزی باقی نمانده مگر باندازه عمر اوء و آن کسی که میخواست به او 
میل کنی دشمن خدا ابلیس بود که میخواست به او گرایش پیدا کنی. و 

کسانی که بر تو سلام کردند وا ی و یم ای 
بودند. 

قتاده از انس بن مالک روایت می‌کند که چون در شب معراج براق را در 
حالی که زین و لگام داشت برای پیامبر آوردند. کمی سرتابی کرد. جبرئیل 
بانگ زد که چه چیز ترا به اين کار واداشته است سوگند بخدا هیچکس 
گرامی‌تر از او نزد خدا بر تو سوار نشده است و عرق شرم بر پیکر براق 
آبن عباس می‌گوید پیامبر فرمود شبی که مرا به مسجد اقصی بردند و 
صبح در مکم بودم یقین پیدا کردم که مردم مرا تکذیب خواهند نمود, در 
کوشه‌ای غمکین. نشستم» ابو جهل دشمنن خدا به مفنخره آهد و کنارم۸ 


نشست و گفت مثل اینکه خبر تازه‌ای است؟ گفتم آری, گفت چیست؟ 
گفتم دیشب مرا به سیر شبانه بردند, گفت به کجا؟ گفتم به بیت المقدس, 
از روی استهزاء گفت حالا هم که صبح است میان ما هستی, گفتم آری, ابو 
جهل از ترس اینکه پیامبر منکر گفته خود شود تکذیب نکرد و گفت اگر 
اقوام ترا فراخوانم آیا به آنها هم همین را میگوئی؟ پیامبر فرمود آری, بو 
جهل بانگ برداشت که ای فرزندان کعب بن لوّی بشتابید و. آنها مجالسن 
خود را بر هم زده و پیش آن دو نفر آمدند, ابو جهل به پیامبر 
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(1) گفت انچه برای من می‌گفتی برای اینان بگو, پیامبر فرمود دیشب مرا 
به سیر شبانه بردند. پرسیدند به کجا؟ فرمود به بیت المقدس گفتند و حالا 
هم میان ما هستی؟! پیامبر فرمود آری, ین تاد اخونر و برخی از 
تعجب دستهای خود را روی سرشان گذاشتند. یکی از ایشان که به آنجا 
سفر کرده و مسجد اقصی را دیده بود به پیامبر گفت آیا می‌توانی برای 
من مسجد اقصی را توصیف کنی؟ 

پیامبر می‌گفت شروع به توصیف مسجد اقصی نمودم اما در مواردی به 
شک و تردید افتادم در این هنگام مسجد اقصی را در برابر خود دیدم که 
گویی در جای عقیل یا خانه عقال بود به مسجد نگاه می‌کردم و جواب 

پزستثن‌های ایشان زا می‌دادم, آنها کفتند اجا در مورد شاتی‌ها که همه ۱ 
صحیح پاسخ داد. 

زر بن حبیش از حذیفه روایت می‌کند که براق را برای سفر شبانه پیامبر 
آوردند و آن چهارپائی بود بزرگتر از خر و کوچکتر از استر و سپید, پیامبر و 
جبرئیل از پشت او فرو تیامدند مگر در بیت المقدس و از آنجا جبرئیل 
پیامبر (ص) را به آسمان برد و جبرئیل اجازه خواست و آسمان گشوده 
شد. و بهشت و دوزخ را به پیامبر نمودند, می‌گوید کسی پرسید که آیا 
پیامبر در مسجد اقصی نماز هم خواند؟ گفتم آری, او بمن گفت ترا 
می‌شناسم ولی نامت را و ۳ گفت در 
کجا پیامبر نماز گزارد و این موضوع را از کجا می‌گوئی؟ من آیه «سبحان 
الذی اسری» را تا آخر آیه خواندم, گفت اگر او نماز خوانده بود شما هم 
نماز تِِِ بودید همان طور که در مسجد الحرام زر می‌گوید به حذیفه 
گفتم این که می‌گویند پیامبر لگام براق را بر حلقه در مسجد اقصی بسته 
اش ‏ شت است ‏ مت هک مش ترش فرار تا ساسا شاوی زا 
او فرستاده بود. گویا حذیفه خبر نماز خواندن پیامبر (ص) را در مسجد 
اقصی نشنیده بوده است و حال انکه قبلا در احادیثی که از ابو هریره و 
دیگران نقل کردیم ملاحظه کردید که موضوع نماز خواندن پیامبر ذکر شده 
است. موضوع بستن براق را هم در روایات دیگر دیدید. درست است که 
خداوند متعال قادر به حفظ و نگهداری آن است ولی عادات معمول هر 


سوار کار این است که مرکب خود را می بند ند بعلاوه اخباری که این 
مطلب را ثابت می‌کند بیشتر و معتبرتر از اخبار 
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(1) نفی کننده آنسیت. عکرمة از اين عباس در تفسیر آیه. 

و ما جقلتا الَوْیا الیی یناک |لا فِتنة لاس (و نگردانيديم آن خوایی را که 
نمودیم ترا مگر ابتلائی برای ِ «قسمتی از یه 602 سوره 7« 
روایت می کند که منظور خوابی است که پیامبر (ص) در شب معراج دید, و 
منظور از شجره ملعونه که در همین یه امده است درخت زقوم است. - 
را بخاری هم در صحیح اورده است 


المنتهی امده است. 


پیش از اين هم پیامبر (ص) جبرئیل را بصورت اصلی خود در افق اعلی 
دیده است ایات اوّل سوره و النجم بر آن دلالت دارد. 
و الم ٍذا قوي, ما ضَل صاحبْکُمٍ و ما عوی, و ما بطق کن وی ان و ال 
وی پوحی, , عَلمَةهٌ شدید الموی, دو مرو قاستوی و هو بالافق الاغلی تم دز 
فتدّلی, فکان فات کوشیی: ار ادنی؛ قَاوٍحی الی عَبده ما آوحی. ما کذّبِ 
الْفوَاد ما رأی أً قثماژوتة علی ما ری. «سوگند به ستاره چون فرو شود یا 
بر آید. گمراه نشد صاحب شما و براه باطل نرفت و سخن نمی‌گوید از 
خواهش نفس. نت آن. محر فتی که وحی کرد می شود آموخت او را 
سخت قوای. صاحب توانائی. پس راست ایستاد و او بود بر افق اطلیم 
پس نزدیک آمد و نزدیک شد يا تواضع نمود پس بود بقدر دو کمان با 
نزدیکتر» پس وحی کرد به بنده‌اش آنچه وحی کرد, تکذیب تکرد دل. آنتخه را 
فیذید. آیا مجادله. می‌کنید,یا ابر آنخه می‌دید» ایات. 1 تا 13 سورم ود 

ابی عید: الله یت ِِ جقل شیبانی روایت ۳ از زژ در 
هی منظور تاش (ص ) جبرئیل ۳ دید در حالی که 
ششصد بال داشت. 

این را مسلم و بخاری در صحیح آورده‌اند. هه خر یل آیه,ها کدت. النغاه 
ها ای هم ات عی لن وال کروه ینت 
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(1) عبد الوخمن تن رید از غید آلله بن :مشتعوه ذر تقسیر ها کب المواه ها 
رأّی نقل می‌کند که پیامبر (ص) جبرئیل را دید که جامه‌ای سبز پوشیده و با 
وجود خود میان آسمان و زمین را انباشته بود. ۳ 

مرون مق متا عاسته بر تم نی نا رای تست ۱ کت یرل 
همواره بصورت مردی معمولی بحضور پیامبر میز دید و این دفعه بصورت 
اصلی خود نمایان شد که تمام افق اسمان را فرا گرفته بود. این حدیث را 
بخاری و مسلم اورده‌اند. ۱ 

و عروة از عايشه روایت می‌کند که در اغاز پیامبر (ص) اموری را خواب 
میدید و نخستین با ر که جبرئیل را دید در محله جیاد مکه بود که برای کاری 
بآنجا رفته بود بر او بانگ زده شد که «آی محمد». پیامبر به چپ و راست 
خود نگریست, چیزی ندید, دوباره نگریست باز هم چیزی ندید و چون به 
آسمان نگاه کرد جبرئیل را دید که در افق آسمان در حالی که یک پای خود 
را روی پای دیگر افکنده است او را صد| میزند و می‌گوید من جبرئیلم 
جبرئیل, پیامبر (ص) ترسید و گریخت و داخل مردم شد و بآسمان نگریست 


چیزی ندید, دو مرتبه از میان مردم بیرون زقت ری نطی گرد باز هم چیزی 
ندید و مقصود از ایه و للجم ]ذا هوی ما صَل صاحبْكم ع ما غّوی همین 
است. 

از انس روایت است که قخی تفش پیامبر می‌فر مود روزی نشسته بودم 
را من باه ی اه رم 
آن دو لانه بمانند لانه مرغان بود در یکی جبرئیل نشست و در دیگری من, و 
درخت از زمین بسوی بالا حرکت کرد و چنان ارتفاع گرفت که اگر 
میخواستم می‌توانستم اسمان را لخس 2 و من نگاهم را بر گردانده 
بودم. و متوجه شدم که جبرئیل چون پارچه‌ای مدهوش افتاده است و 
دانستم که او از من بیشتر متوجه است. در این هنگام دری از درهای 
آسمان بر من گشوده شد و نور اعظم را مشاهده کردم. و میان من حجابی 
از در و یاقوت قرار گرفت و آنچه خداوند میخواست بمن وحی فرمود. 

و هم از محمد بن عمیر بن عطارد روایت شده است که پیامبر می‌فرمود 
در 
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(1) حالی که میان اصحاب خودم بودم جبرئیل_ امد و به پشت من زد 
برخاستم و همراه او بسوی درختی رفتم که در آن دو لانه همچو لانه‌های 
مرغ بود, در یکی من نشستم و در دیگری جبرئیل و درخت بسوی آسمان 
حرکت کرد و چنان نزدیک شد که اگر دست دراز می‌کردم به آشمان 
میرسید. سس وت رای ای ی ی ای که رل 
هوش برفت و چون پارچه‌ای افتاد, و دانستم که او از پروردگار بیشتر از 
مر رشن درم این ۵5۵ مین قعی اه لا ابقر فد 
باشی؟ پا پیامبر و بنده خودم؟ و با بهشت چگونه‌ای؟ جبرئیل همان طور که 

افتاده بود اشاره کرد که فروتنی کن و من گفتم ترجیح میدهم که پیامبر و 
بنده باشم. 

در بغداد از عايشه برایم روایت ت کردند که می‌گفت هر کس تصور کند که 
محمد (ص) پروردگار خود را دیده است. دروغی بزرگ بر خدا بسته است. 
پیامبر (ص) جبرئیل را دو مرتبه بصورت اصلی او دید که تمام افق را 
انباشته بود. این روایت را بخاری هم در صحیح خود اورده است. 

میگویم منظور از دو مرتبه‌ای که پیامبر جبرئیل را دیده است یکی هنگام 
نزول سوره و النجم است که گفتیم پس از هجرت عثمان بن عفان و 
عثمان بن مظعون و اصحاب آن دو به حبشه و در هجرت نخستین نازل شد 
و چون پیامبر (ص) آن سوره را خواند خد و همه مسلمانان و کفار سجده 
کردند و ون ایق خبر بهجبشته رسد آنها بر کشتند ودو مر نب همر ام جعفر 
بن آبی طالب به حبشه هچرت کردند و اين دو سال پیش از معراج بود و 
مرتبه دیگر در شب معراج جبرئیل را بصورت اصلی خود دید 1 


هم هست که سوره و النجم بدون این آیات قبلا نازل شده باشد و سپس 
ایات مربوط به معراج نازل شده باشد و به این سوره ملحق کرده باشند و 
خداداناتر. انشت. 

از ابو هریره هم در تفسیر آیه و لقَد ره 7 جر (و بتحقیق که دیدش 
بار دیگر) «آیه 13 سوره 53« روایت است که منظور آنسنت که پیامبر 
(ص) جبرئیل را بار دیگر دید. 

سلیمان شیبانی هم میگوید زر بن حبیش را دیدم که از کنار ما 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:91 مر ۱ ۲ ۳ 
(1) می‌گذشت., برخاستم و درباره آیه لَقَدٌ ری من آیاتِ یه الکْنری. 
«بتحقیق که دید از آیات بزرگ پروردگارش» آیه 189 تب سوره پر سیدم» 
گفت عبد الله بن مسعود می‌گفت منظور این است که پیامبر جبرئیل را 
دید در حالی که ششصد بال داشت. این روایت را مسلم هم در صحیح خود 
آورده است. 

جبرئیل را دیدم. در سدرة المنتهی, و او ششصد بال داشت و از پرهای او 
د و یاقوت‌های رنگارنگ تراوش می‌کرد. و هم از او روایت است که پیامبر 
(ص) جامه‌ای سبز رنگ بر تن جبرئیل دید که تمام افق را انباشته بود. 

اين را بخاری در صحیح آورده است. 

و هم از ابن مسعود روایت است که چون پیامبر (ص) را به معراج بردند و 
به تتتوره الم که در آسمان ی است رسد وف که اسان 
سعود کند تا آنجاست و سپس متوقف می‌شود و آنچه هم که از بالاتر فرود 
آید بعهده فرشتگان دیگر قرار می‌گیرد و سدرة المنتهی را با فرشی از طلا 
مفروش کرده بودند و در آنجا به پیامبر (ص) نمازهای پنجگانه و آیات آخر 
سوره بقره عنایت شد و خداوند متعال گناهان غیر از شرک را وعده 
بخشش فرمود. این را مسلم در صحیح اورده است. 

انس بن مالک از مالک بن صعصعه و هم از ابو ذر و هم بطور مرسل 
تیا تاه واه آیم اش اش که از لیب مت ار 
پیامبر (ص) نقل نموده است چنین است که پیامبر (ص) فرمود کنار خانه 
کعبه در حالی بین خواب و بیداری بودم که شنیدم کسی می‌گوید ۳ 
بسوی یکی از این سه نفر هستیم, آن که میان آن دو مرد قرار دارد, 
فرشته‌ای پیش من آمد و مرا با خود برد, آنگاه طشتی از طلا آوردند که در 
آن آب زمزم بود. سینه مرا تا زبر شکم شکافتند. و دل مرا بیرون آورده با 
آب زمزم شستند و آنرا با ایمان و حکمت انباشته کرده و بجای خود 
گذاشتند, سپس مرکبی سپید که از خر بزرگ‌تر و از استر کوچک تر بود و 
بآن براق می‌گفتند آوردند. که گام خود را در جائی مینهاد که آخرین حدّ دید 
او بود (کنایه از تند روی و سرعت زیاد است), من و همراهم بر آن سوار 


تیه ۵ روان دیف تا عاسصان دنا زر شیدیم عبر یل تفاضا تفوو که 
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(1) درب را بگشایند, گفته شد کیست؟ جبرئیل گفت منم, گفته شد 
همراهت کیست؟ گفت محمد (ص) گفته شد آیا پیامبر است و پی او 
فرستاده‌اند؟ گفت آری, آسمان را گشودند و گفتند درود بر اوء و بهترین 
کسی است که آمده است, در اين هنگام آدم (ع( پیش من آضد: از جبرئیل 
پر سیبدم این کیست؟ گفت بدرت آدم. 

بر او سلام دادم گفت آفرین و خوشامد باد بر پسر نیکوکار و پیامبر صالح, 
آنگاه به آسمان دوم رسیدیم و جبرئیل همچنان تقاضا نمود که در بگشایند و 
همان سوالات تکرار شد و گشوده گردید و خوشامد گفتند به دو پسر خاله 
تیان ۵ کی دص آونبان دو سلام دادم گفتند درود بر برادر نیکوکار و 
پیامبر نیکوکار, بهمان طریق به آسمان سوم رسیدیم و به یوسف (ع) 
گذشتم, و از جبرئیل پرسیدم این کیست؟ گفت برادرت یوسف, به به او سلام 
دادم و پاسخ داد که سلام بر برادر و پیامبر نیکوکار, سیس تاتتفاز چهارم 
رسیدیم و پس از همان سوال و جواب درب را گشودند و خوشامد گفتند و 
به ادریس (ع) گذشتم و از جبرئیل پرسیدم کیست؟ گفت برادرت ادریس 
باو اسلام دادم, پاسخ داد که سلام بر برادر و پیامبر نیکوکار, می‌گوید قتاده 
که از راویان این حدیث است در اين جا اين آیه را که درباره ادریس است 
و رَفعناة مکانا علّ (بالا بردیم او را بچائی بلند) آیه 58 سوره 19 خواند. 
سپس بآسمان پنجم رسیدیم و پس از اجازه ورود و خوشامد گفتن ِ 
هارون (ع) رسیدم و از جبرئیل پرسیدم کیست؟ گفت برادرت هارون به او 
سلام دادم و پاسخ داد که سلام بر برادر نیکوکار و پیامبر صالح. و براه 
افتادیم تا باستهان ی ندیم و در آنجا موسی (ص) را دیدم جبرئیل او 
را معرفی کرد سلام دادم همچنان پاسخم را داد و چون از او گذشتم 
گریست, ندایی آمد که چه چیز ترا بگریه انداخته است, گفت پروردگارا این 
پیامبر را یس از من مبعوت کرده‌ای و از ات او بیشتر از امت من وارد 
بهشت می‌شوند. 
آنگاه با تشفان هفتم رسیدیم و جبرئیل همچنان اجازه خواست و پس از 
همان پرس و جو و خوشامد وارد شدیم و به ابراهیم (ع) گذشتم از جبرئیل 
پر سیبدیم 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:93 
(1) کیست؟ گفت پدرت ابراهیم به او سلام دادم پاسخ داد که سلام بر 
پسر نیکوکارم و پیامبر صالح. 
در این هنگام بیت المعمور در تظرم بر اقفر اشته امده پرشیدم. ای جبرئیل 
ی و 
آن در یس اد و چون بیرون رفتند بر تمن کر دندر آنگاه سدره المنتهی د 


پیش روی ما بر افراشته شد و پیامبر می‌فرمود که برگهای آن به بزرگی 
گوش فیل بود و درختان خرمایش برافراشته همچون نخل‌های هجر. و 
پیامبر می‌گفت که در آن جا چهار رودخانه دیده است که از زیر سدر ه 
المنتهی جاری است. دو رودخانه آشکار و دو رودخانه پوشیده به جبرئیل 
گفتم این رودخانه‌ها چیست؟ گفت آن دو که پوشیده است در بهشت 
جریان دارد و آن دو که ظاهر است نیل و فرات ده است 

و می‌فرمود که دو ظرف برایم آوردند که در یکی شراب و در دیگری شیر 
بود و چون بر من عرضه داشتند شیر را انتخاب کردم, گفته شد براه صواب 

رفتی و امت تو بلطف خدا به فطرت سلیم رسیدند. و پنجاه نما روزانه بر 
من واجب گردید و یا فرمود که مامون نه پنجاه نماز گردیدم و آمدم, چون 
پیش موسی (ع( ر سیدم», پرسید بچه مأمور شدی؟ گفتم به پنجاه نماز در 
روز گفت من پیش از تو گرفتار مردم بوده 9 آنها را آزموده‌ام و ببی 
اسرائیل را بسختی معالجه کردم, امت تو طاقت این را ندارند, برگرد و از 
پروردگا ر مسالت کن که تخفیف دهد. 

بازگشتم و استدعا کردم. پنج نماز کاسته شد و همچنان میان موسی (ع) و 
پروردگارم رفت و آمد کردم و هر دفعه که نزد موسی (ع) می‌آمدم همان 
ی ار هه ود ۲ اه بدا مان 0 0 مقن وشن عونت 
آمدم و گفتم که مأمور به گزاردن پنج نماز شدم همان گفتا ر اول را تکرار 
کرد و گفت برو و تخفیف بگیر گفتم آن قدر به پروردگار خود مراجعه کردم 
که دیگر شرم می‌کنم و تسلیم امر خدا و خشنودم, در اين هنگام به من ندا 
داده شد که من بر بندگان خود تخفیف دادم و فریضه را امضا کردم و در 
مقابل هر عمل نیک ده برابر پاداش می‌دهم. این حدیث را مسلم هم در 
صحیح آورده است. همچنین اندک اختلافی در پاره‌ای از الفاظ این حدیث 
که از طریق دیگر روایت شده است دیده می‌شود. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص :94 

(1) امّا روایتی که انس بن مالک از قول ابو ذر نقل می‌کند چنین است 
«پیامبر می‌فرمود, در مکه سقف خانه‌ام شکافته شد و جبرئیل فرود امد 
سینه‌ام را شکافت و آنرا با آب زمزم شست و طشتی زرین که از ایمان و 
حکمت انباشته بود آورد و آن را در سینه‌ام خالی کرد و سپس آنرا بست و 
دستم را گرفت و مرا بآسمان برد, چون به آسمان دنیا رسیدیم, جبرئیل به 
خازن آن گفت در را بگشای, گفت کیستی؟ گفتی جبرئیلم, گفت آیا کسی 
همراه تست ؟ هد آری_ محجمد (ص) همراه منست, گفت یی او 
فرستاده‌اند؟ جبرئیل گفت آری, در را گشود, و چون در آسمان دنیا بالا 
رفتیم مردی را دیدم که سمت راست و چپ او انبوه ذرات سیاهی است و 
چون بسمت راست خود می‌نگرد می‌خندد و چون بسمت چپ می‌نگرد 


می‌گرید او بمن خوشامد گفت و از من به فرزند صالح و پیامبر صالح تعبیر 


ذرات سیاه نمودار فرزندان اوست. انها که سمت راست هستند اهل 
بطرف راست نگاه می کند می‌خندد و هنگامی که به طرف چپ نگاه 
می‌کند می‌گرید. ۳ ۳ 7 

انگاه شیر بل هر ابا ترا ای که ان اما مات ۱ 
گفت که به | اولی و اسمان دوم گشوده شد؛ انس هی کون ابو ذر می‌گفت 
که پیامبر می‌فرمود در آسمان ها آدم و ادریس و عیسی و موسی و 
ابراهیم علیهم السلام را دیده است و منازل آنها را بیان نفرمود بجز اينکه 
آدم را در آسمان دنیا و ابراهیم را در آسمان ششم مشاهده فرموده است 
و چون از کنار ادریس و موسی و عیسی گذشته است گفته‌اند مرحبا به 
برادر و پیامبر صالح و ابراهیم (ع) گفته است مرحبا به فرزند نیکوکار و 
پیامبر صالح. 

ابن شهاب ضمن این روایت از قول ابن عباس و ابو حیه انصاری نقل 
می‌کند که پیامبر فرمود رل همچنان مرا بالا برد تا به جایگاه همواری 
رسیدم که صدای نگارش و حرکت قلم ها را می‌شنیدم. 

ابن حزم و انس بن مالک در این جا افزوده‌اند که پیامبر فرمود خداوند 
متعال پنجاه نماز در شبانه روز بر امت من واجب فرمود و بر گشتم تا به 
موسی (ع) 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:95 

(1) رسیدم او پرسید پروردگارت بر امت تو چه چیز را واجب کرد؟ گفتم 
پنجاه نماز, موسی گفت باز گرد و از حقّ تعالی تخفیف بخواه زیرا امت تو 
طاقت آن را ندارد, من به پیشگاه الهی برگشتم و بخشی از آن را برداشت 
باز چون پیش موسی (ع) آمدم گفت برگرد و تخفیف بگیر زیرا ۳ 
طاقت این را ندارند برگشتم, حق فرمود پنج نماز است که همچون 
که رگا ای اس او کت 
برگرد گفتم من از خدای خود شرم می‌دارم. 

سپس مرا به سدرة المنتهی بردند که فرشهای رنگارنگ گسترده بود که 
نفهمیدم چگونه است و آنگاه وارد بهشت شدم که در آن منابری از 
مروارید گذاشته بودند و خاک آن مشک بود. این حدیث را بخاری و مسلم 
هر دو نقل کرده‌اند. 

نظیر همین روایت با اختلاف و کم و بیشی اندک بوسیله ثابت بنانی از انس 
بن مالک روایت شده است که از ترجمه آن بواسطه تکرار خودداری شد و 
به ذکر یکی دو نکته از آن اکتفا می‌شود. نخست اینکه در این حدیث آمده 
است که هر یک از انبیاء را که ملاقات کردم برای من دعای خیر می‌کردند. 
دوم اینکه از الطاف خاصه الهی , به امت محمدی (ص) این است که فرمود 


هر کس نیت و همت بکار نیک داشته باشد اگر انجام هم ندهد برایش یک 
حسنه منظور میدارم و اگر انجام دهد ده حسنه, و اگر نیت کار زشت کند و 
انجام ند هد گناهی برایش منظور نمیدارم و اگر هم انجام دهد یک گناه 
بیشتر برایش نمی‌نویسند. 

بیهقی می‌گوید: این مطلب را که عايشه و ابن مسعود و ابو هریره حمل بر 
ریت پیامبر (ص) جبرئیل را نموده‌اند صحیح تر استٍ و مسروق هم از 
عايشه روایت می‌کند که در تفسیر آیات و لَقَدٌ ره بالافق المْبینِ و و لَقَد 
راخ ره ۳ می‌گفت من نخستین نفر بودم که در این مورد از پیامبر 
پرسیدم و فرمود که من جبرئیل را فقط دو مرتبه در صورت اصلی خودش 
دیدم. و ما اين موضوع را بطور مفصل در کتاب الاسماء و الصفات و در 
کتاب رویت اورده‌ایم. 

در روایتی که ثابت بنانی از انس بن مالک نقل نموده است, معراج 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص :96 

(1) پیامبر (ص) به اسمان در همان شبی اتفاق افتاده است که او را شبانه 
از مکه به مسجد اقصی بردند. در همین مورد ابن عباس هم می‌گوید که 
پیامبر فرمود در همان شبی که مرا از مکه به بیت المقدس بردند موسی 
بن عمران علیه السلام را دیدم که مردی بلند بالا و دارای موهای مجعد و 
شبیه مردان قبیله شداد بود و هم عیسی بن مریم علیه السلام را دیدم که 
مردی میانه بالا و سرخ و سیپید و دارای موهای صاف بود و همچنان خازن 
بهشت و مالک دوزخ و دجال را دیدم. 

قتاده هم در تفسیر ایه فلا تن فی رّیةٍ من لقایّه «پس مباش در شک از 
ملافاتشن» قسمتی: از ایم. 23 سوره 32 می‌گوید, مقصود دیدار پیامبر با 
موسی است و در قسمت دیگری از همین آیه که می‌فرماید: و جَعَلناه 
هدی لبنِی اسرائّیل «و گردانيديم او را هدایت از برای بنی ی 
می‌گفت منظور این است که خداوند موسی را هدایت بنی اسرائیل قرار 
داد. اين را مسلم در صحیح خود آورده است و بخاری هم آن را بطور 
مختصر نقل کرده است. 

ابو هریره هم می‌گوید که پیامبر فرمود در شبی که مرا به بیت المقدس 
بردند موسی (ع) را دیدم مردی نگران و دارای موهای صاف و گویی از 
مردان قبیله شنوءة بود و عیسی (ع) را دیدم که مردی میانه بالا و سرخ 
روی بود گوئثی از حمّام گرم بیرون آمده است و ابراهیم علیه السلام را 
دیدم و من شبیه ترین فرزندان او به او هستم, و برای من دو ظرف آوردند 
که یکی شراب و دیگری شیر بود و گفتند هر یک را که میخواهی انتخاب 
کن من شیر را گرفتم و نوشیدم و بمن گفته شد به سرشت و فطرت 
ص ی رهنمون شدی و فطرت را دوست میداشتی و اگر شراب را 
برگزیده بودی پیروان تو گمراه می‌شدند. این را مسلم و بخاری هم نقل 


کرده‌اند. 
از انس بن مالک هم نقل است که پیامبر می‌فرمود در شب اسری در کنار 
تبه فرمز رنگی بر موسی (ع) گذشتم در حالی که در گور خود نماز 
می‌گزارد. و هم از ابو هریره نقل است که پیامبر فرمود گروهی از 
پیامبران را دیدم از جمله موسی (ع) را در حالی که نماز میخواند و ابراهیم 
(ع) و عیسی (ع) را هم توصیف می‌فرمود, و می‌گفت چون هنگام نماز فرا 
شید من بر شمه آنما امامت کردم دز 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص: 97 
(1) عین حال .از ابه در زوایت: انتبت.: که پيامتن فوشین (ع)را در اسمان 
ششم دیده است و باید توجه داشت که در این منافاتی وجود ندارد که 
برخی از پیامبران را حضرت ختمی مرتبت هم در زمین و هم در آسمان 
دیده باشد زیرا پیامبران مانند شهدا در پیشگاه خداوند زنده‌اند و مانعی 
ندارد که در جاهای مختلف حضور داشته با شنند. 
ابن عباس می‌گوید پیامبر (ص) می‌فرمود در شب معراج رایحه خوشی 
استشمام کردم, پرسیدم این بوی خوش چیست؟ گفتند بوی خوش زنی 
است که امانتنکر: دختر فرعون بود, روزی شانه اش از دستش فرو افتاد, 
گفت بسم اللهء دختر فرعون گفت منظورت بدرم فرعون است؟ گفت نه 
منظورم پروردکار خودم و پروردگار تو و پروردگار رت است. گفت مگر 
تو پروردگاری غیر از پدرم داری؟ 
گفت آری «اللّه» پروردگار من و تو و پدر تو است. فرعون او را خواست و 
پرسید مگر ترا پروردگاری غیر از من است؟ گفت آری «الله» پروردگار 
من و تو است. دستور داد مجسمه ماده گاوی را که از مس بود گداخته 
نمایند و او را .ان بیفکنند, آن زن گفت مرا حاجتی است. فرعون گفت 
چیست, گفت استخوانهای من و فرزندانم را در یک جا جمع کنید, فرعون 
این تقاضا را پذیرفت و گفت این را بواسطه حقّی که بر ما داری می‌پذیرم 
آنگاه دستور داد که افراد خانواده‌اش را یکی یکی 1 وسیله کشتند, 
چون نتوبت به کودک شیرخواری ر سید بسخن آفند و خطاب به مادرش 
گفت, مادر آرام بگیر و نگران نباش که ما بر حقیم. این بوی خوش 
استخوانهای آنهاست, راوی این روایت می‌گوید چهار کودک شیرخوار سخن 
گفته‌اند. همین کودی, و کودکی که برای یوسف علیه السلام گواهی داد و 
عیسی (ع) و صاحب جریح. ۱ 
این حدیت بطرق دیگر هم نقل شده است. در قضیه معراج روایات دیگری 
هم با اسناد ضعیف وارد شده است هر چند در همین مقدار که نوشتیم 
کفایت است ولی در عین حال برخی از آنها را که اسنادش بهتر است 
بررسی و نقل می‌کنیم, بخواست خدای تزر که از جمله روایتی است که ابو 
سعید خدری نقل می‌کند که اصحاب پیامبر (ص) از آن حضرت خواستند که 


درباره معراج برای ایشان توضیح دهد. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:98 
(1) حضرت پس از خواندن آیه اول سوره 17 ات ااوع بعبدو .. 
فرفون در خالی که در مفتکد اهر اف خو ادن بودض حسی مرا خوات بدا 
کرد, بیدار شدم و چیزی ندیدم. دو مرتبه خوابیدم و دو مرتبه بیدارم کردند 
و چیزی ندیدم در دفعه سوم شبحی چون خیال بنظرم آمد و همچنان که به 
او می‌نگریستم از مسجد الحرام بیرون آمدم, ناگاه در برابر خود مرکبی 
دیدم که بسیار شبیه استران شما بود و گوشهایش می‌جنبید؛ او را براق 
مت نت و اش ان علییم لام نش از مد بو ان شتهان‌ شده ورن 
حیوانی 0 پای خود را جائّی می‌نهاد که دیدش می‌ کشید, بر 
آ سوار شدم و همچنان که راه می‌پیمودم از جانب راست خود, صدایی 
شنیدم که می‌گفت ای محمد به من بنگر و صبر کن. من نه پاسخی دادم و 
نه توقف کردم, و همچنان ادامه دادم, این دفعه از سمت چپ صدایی آمد 
که میخواست بایستم و او را ببینم باو هم پاسخی ندادم و نایستادم, 
همچنان که میرفتم زنی را دیدم که استین‌های خود را بالا زده بود مت 
ها و ریا ات ات رات ای ار ۲ 
درنگ: کر و هرا بیین؛ توجهی باو نکردم و نایستادم تا به بیت المقدس 
رسیدم. مرکب خود را به همان حلقه‌ای که پیامبران بسته بودند بستم و در 
ِ هنگام جبرئیل برای من دو ظرف آورد که یکی شیر و دیگری شراب 
د, شیر را نوشیدم و شراب را رها کردم, جبرئیل گفت به سرشت درست 
9 من تکبیر گفتم, سپس جبرئیل از من پرسید در چهره‌ات علامت 
ناراحتی و سوال می‌بینم؛ , گفتم بین راه آوایی: از ست راست: ‏ شتیدم, 
گفت او دعوت کننده بهود بود, اگر توجه می‌کردی پیروانت بهودی 
می‌ شد ند گفتم از سمت چپ هم همان آواژ را شنیدم گفت او دعوت کننده 
مسیحی بود و اگر باو توجه کرده بودی پیروانت مسیحی می‌شدند, گفتم 
شی ری مک اس ها ی ال وود کت وتا و و 
اگر تنوجهی می‌کردی پیروانت دنا را بز آخزت هون کرد تخر آنگاه همراه 
خریل مارویت لس شدیم و هر ی ار ها میرکت مار گرا ریم 
آنگاه پلکانی برای من آوردند که ارواح بلی آدم بان وسیله بآسمان میرود, 
فزدم خیزای:نهتر از معراج تمی‌بینند, ابا دنده‌اند. که مردکان؛بیشن ازمدی 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص :99 ۱ 
(1) چشمشان باسمان دوخته می‌شود؟ آن حالت شیفتگی به معراج است؛ 
بهر حال من و جبرئیل بالا رفتیم تا به فرشته‌ای رسیدیم که نامش اسماعیل 
بود و او نگهبان آسمان دنیاست. و هفتاد هزار فرشته در اختیار اوست که 
هر یک فرمانده صد هزار فرشته, است و دپ اين هنگام پیامبر این آیه را 
تلاوت فرمود که و5 ما بَعْلم < جنود زبک الا هو «و نمیداند لشکرهای 


پروردگارت را مگر خودش» قسمتی از آیه 324 سوره 74. 

جبرئیل تقاضا کرد که درب را بگشایند گفتند کیست؟ گفت جبرئیلم, گفتند 
همراهت کیست؟ گفت محمد (ص) گفتند آیا پیامبر است گفت آری, و در 
گشودند, ناگاه به آدم (ع) برخوردم بهمان صورت که خدای او را از روز 
نخست آفریده بود. ارواح فرزندان مقمن او را که ارائه میدادند می‌ گفت 
روانی پاک و جانی پاک است او را در بهشت برید و چون ارواح فرزندان 
گنهکارش را میدید می‌گفت روح و روان ناپاکی است و بجهنمش برید, 
چون آند وه گذشتم به سفره‌هایی رسیدم که در آن غذاهای پاکیزه و 
گوشت‌های بریدم بریان بود و کسی بان تزدیی. نمی شون ده 9 
دیگری بود که بر آنها گوشت گندیده بود و بوئی زننده داشت و گروهی بر 
سر آن ی وا نشسته بودند و از آن میخوردند. پرسیدم جبرئیل اینان 
کیستند؟ گفت این ها آن گروه از امت تو هستند که حلال را رها کرده و 
حرام را چسبیده‌آند. 

چون اند کی گذشتم به مردمی رسیدم که شکمهای ایشان به قزر کین 
خانه‌ای بود و چون برمیخاستند بزمین می‌افتادند (برو می‌افتادند) عذاب 
ایشان همچون عذاب آل فرعون بود و آل فرعون قف‌آمدته ه-انها رالد 
کوب می‌کردند پرسیدم جبرئیل اینها کیستند؟ گفت ایشان رباخواران امت 
تو هستند. که نمی‌توانند بایستند مگر مانند کسی که شیطان بر او چیره 
شده و جن زده باشند, و چون اندکی گذشتم به گروهی رسیدم که لب‌های 
ایشان مانند لب شتر بود. 

دهان‌های آنها وا مق کشو‌دتن و نی از سنگهای جهنم در آن می‌نهادند و 
آن سنگ از مخارج ایشان بیرون می‌رفت و آنها به پیشگاه خدا ضجه و 
فریاد می‌کشیدند گفتم ای جبرئیل این ها کیستند؟ گفت اینان گروهی از 
امت تواند 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:100 ثٍِ_ 

(1) که اموال یتیمان را بستم خورده‌اند انها اتشی را خورده‌اند و بزودی 
اتشی در جهنم خواهند افروخت. 

اندکی گذشت به گروهی از زنان رسیدم که آنها را از پستانهایشان آويخته 
بودند و صدای ایشان را می‌ شنیدم که فریاد می کشیدند و به خداوند متعال 
زاری می‌کردند. پرسیدم جبرئیل اینها کیستند؟ گفت اینان زنان زناکار امت 
تو هستند. ۱ 

بخوردشان می‌دادند و می‌گفتند بخور همان طور که گوشت برادرت را 
میخوردی, پرسیدم اینها کیستند؟ گفت کسانی هستند که مردم را با زبان و 
دیگر اعضای خود مسخره می‌کردند. 

سپس باأسمان دوم رسیدیم, ناگاه مردی را دیدم که از همه زیباتر بود, 


زیادی زیبائی او نسبت به مردم دیگر مانند زیادی نور ماه کامل به دیگر 
ستارگان بود, پر سیدم این کیست؟ جبرئیل گفت برادرت یوسف است و 
گروهی از قوم او همراهش بودند, سلامش کردم و سلامم کرد و بآسمان 
سوم رسیدم و به یحیی و عیسی علیهما السلام و گروهی از قوم آن دو 
برخوردم, سلامشان کردم و سلامم کردند, آنگاه باسمان چهارم رسیدم و 
ناگاه به ادریس برخوردم که خدای او را به جایگاه بلندی برآورده است. 
سلامش دادم و سلامم داد, به انتهان پنجم رسیدم و هارون را دیدم نیمی 
از رویش او سیاه و نیمی دیگر سپید بود و طول ریش او تا نافش میرسید 
پر سیدم اين کیست؟ جبرئیل گفت این هارون پسر عمران است که قوم او 
دوستش می‌داشتند, و گروهی همراهش بودند, سلامش دادم و سلامم داد؛ 
انگاه به اسمان ششم صعود کردم و ناگاه مردی دیدم سیاه‌چرده و انباشته 
از موی شاید اگر دو پیراهن بر روی هم می‌پوشيد باز هم موهایش بیرون 
میزد و می‌گفت ۳ می‌پندارند من در نزد خدا| از این خرامی‌ترم و حال 
اينکه این از من گرامی‌تر است. از جبرئیل پرسیدم این کیست؟ گفت 
برادرت موسی بن عمران و گروهی از قوم او همراهش بودند, بر او سلام 
کردم و بر من سلام نمود. 

آنگاه به آسمان هفتم صعود کردم و در آنجا با پدرمان ابراهیم 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:101 

(1) خلیل الرحمن برخوردم که بر بت المعمور پشت داده و بسیار زیبا بود 
از جبرئیل پر سیدم این کیست؟ گفت پدرت ابراهیم, همراه او حووهاه 
بودند, بر او سلام کردم و او هم بمن سلام داد, در این هنگام امت خودم را 
در دو گروه دیدم, بر تن جمعی از ایشان لباسهای سییدی همچون کاغذ بود 
و بر تن جمعی دیگر جامه‌های چرکین, من وارد بیت المعمور شدم و سپید 
جامگان هم با من در آمدند و از ورود دیگران جلوگیری نشنده و آنها در گرها 
بودند. من و همراهان در بیت المعمور نماز گزاردیم. 

در هر روز هفتاد هزار فرشته در بیت المعمور نماز میخوانند که تا روز 
قیامت بر نمیگردند یعنلی نتوبت آنها نمی شود سیس به سدرة المنتهی بر 
آمدم برگ درختان آنجا هر یک چنان بزرگ بود که می‌تواند همه این امت را 
بپوشاند خشمه‌ای .در آن-جریان. داشت. که بان: سنلسبیل..می کفنند. .ی دو 
جوی از آن انشعاب می‌یافت که نام یکی کوثر و نام دیگری رحمت است. و 
من در جوی رحمت غسل کردم و همه لغزش‌های گذشته و آینده من 
بخشیده شد. 

آنگاه وارد بهشت شدم و در آنجا بانوئی از من استقبال نمود و گفتم به چه 
کسی تعلق خواهی داشت ؟ گفت از رید بن حارثه خواهم بود و من 
جویبارهائی دیدم «از آب‌های نامتغیر و جویبارهائتی از شیر که مزه آن 
دگرگون نمی‌ شود و جویبارهائتی از شرابی که مایه لذت آشامندگان است و 


جویبارهائی از عسل بدون غش» [18] انارهای آن به بزرگی دلو بود و 
پرندگانی دیده می‌شد به بزرگی شتران نر 

در این هنگام مار اور رو رای هه پیامبران باد فر مود 
خداوند متعال برای بندگان نیکوکار مود چنان وسائلی فراهم فرموده است 
که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آنرا نشنیده است و باندیشه هیچ 
کس نگذ شنت است, آنگاه دوز را برای من در گشودند که همه غضب و 
خشم و شکنجه الهن بود: اگر در ان سنیگ و آهن می‌افکندند آن زا میخوزد 
و از میان 


[ (18)]- ترجمه قسمتی از آیه 16 سوره 47 (محمد ص) است. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:102 

ی ی ی ای ی و 
شدم و فاصله میان من و او چون فاصله دو کمان یا نزدیکتر بود. در انجا بر 
هر یک از برگ درختان فرشته‌ای از فرشتکان فرود آمده بود, و تنجاه تماز 
بر من واجب گردید و گفتند در مقابل هر عمل نیک ده برابر پاداش داده 
می‌شوی و چون نیت کار نیک داشته باشی و انجام ندهی یک حسنه برای تو 
ثبت می‌شود و اگر نیت کار خلاف داشته باشی و انجام ندهی وت 
زیان تو نوشته نخواهد شد و اگر آنرا انجام د هی فقط یک گناه برایت 
منظور می‌شود, چون برگشتم به موسی (ع برخوردم. گفت پروردگارت 
چه فرمان داد؟. گفتم به پنجاه نماز, گفت برگرد و از خدایت برای امت 
حوه سیف سیر ات مطافت اق اس اند داست عص ان مرت 
کافر می‌شوند. 

من به پیشگاه الهی برگشتم و عرض کردم پروردگارا به امت من تخفیف 
بده زیرا ضعیف ترین امت ها هستند, ده نماز کاسته شد و نماز را بر چهل 


مقرر فرمود. من همچنان پیش موسی (ع) رفت و امد ۰ 
ان ی سم 
شده‌ام, گفر کف بر گ دوف یر من رگم قاس ای جوی را تکراز 
کردم پنج نماز دیگر برداشته شد و پنج نماز باقی ماند در این هنگام 
رت ای سرا رای کرد 
بندگان تخفیف داده شد و در قبال هر حسنه ده حسنه منظور می‌شود, باز 
پیش موسی آمدم گفت بچه چیز مأمور شدی؟ گفتم به پنج نماز, گفت بر 
گرد و تخفیف بگیر زیرا برای او گران نیست, گفتم آن قدر رفتم و استدعا 
کردم که دیگر شرم می‌دارم. 

فردای آن شب مس در کم یی که خی وان سردم اس فرط روا 
کتک مب کف بت الفن و اسان نزن منم دب 
چیزهایی دیدم» ابو جهل خطاب به مردم ففت کفیت آپا از آنچه محمد (ص) 


می‌گوید تعجب نمی کنيد, او تصور می‌کند که دیشب به بیت المقدس رفته 
و امروز هم میان ماست, و حال آنکه هر یک از ما باید یک ماه مرکب خود 
را براند تا بآنجا برسد و در یک ماه دیگر بر گردد: بنابر این راه دو ماهه را 
در یک شب پیموده است. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:103 

(1) من برای آنها از کاروانی که در مسیر راه دیدم و از قریش بود خبر 
دادم و گفتم براه افتاده بودند و چون برگشتم انها را در فلان گردنه دیدم و 
درباره هر کس و شتر او و کالایی که بار داشت توضیح میدادم, ابو جهل 
گفت در این مورد اخباری هم نقل می‌کند, مردی از مشرکان قریش گفت 
من از همه به بیت المقدس و چگونگی ساختمان و هیأت و قرب آن به 
کوهها واردترم. اگر محمد (ص) راست بگوید بشما خبر میدهم و اگر هم 
دروغ بگوید خبر خواهم داد. 

او پیش پیامبر (ص) آن3 و گفت من به آنجا از همه آتبتاتدضن درباره 
چگونگی و ساختمان و کوههای اطراف آن برای من توضیح بده, در اين 
هنگام همچنان که پیامبر نشسته بود بیت المقدس را در مقابل خود 
افراشته دید و همان طور که ما به خانه‌های خود می نح ریم پیامبر به آن 
نگاه می‌کرد و پاسخ پرسشهای آن مرد را میداد, بطوری که گفت همه را 
درست پاسخ دادی و پیش یاران خود برگشت و گفت محمد (ص) در آنچه 
ی کوند صادق است» [19 ]. 

این روایت از طرق دیگر هم با اختلافاتی ناچیز درباره براق از ابو سعید 
خدری نقل شده است. 

ابو هریره هم ضمن تفسیر آیه اول سوره اسری از پیامبر (ص) چنین نقل 
می کند, که می‌فرمود برای او اسبی رازه که ون بسرعت نگاه حرکت 
می‌کرد آورده‌اند و آن حضرت همراه جبرئیل راه افتاده است. و از کنار 
مردمی گذشته است که در یک روز دانه را می‌کاشتند و در كِ روز 
محصول خود را درو می‌کردند هر چه هم درو می‌نمودند دوباره بحالت اول 
بر می‌گشت و محصول آنها همچنان رو به فزونی بود و پیامبر از جبرئیل 
پرسیده است که اینها کیستند؟ 

جبرئیل گفت این ها کسانی هستند که در راه خدا هجرت نموده‌اند و 
خداوند هر 


[ (19)]- روایت منقول از ابو سعید خدری با تفاوت‌های مختصری در سیره 
ابن هشام آمده است. مراجعه فرمائید به صفحات 4 تا 49 ج 2 سیره چاپ 
مصر 1355 قمری. و در منابع فارسی در صفحات 631 تا 634 ناسخ 
التواریخ جلد عیسی (ع) چاپ اول مجموعه روایات معراج را می‌توان 
مطالعه نمود. 


ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص :104 

(1) حسنه ایشان را هفتصد برابر نموده است و آنچه در راه خدا انفاق کنید 
خدای آن را خلیفه است و خدا بهترین روزي دهندگان است. 

آنگاه به قومی گذشته است که سرهای آنها را با سنگ می‌کوبیدند و دو 
باره بحال اول بر ی که خوتی سرهای انها از میان نمی‌رفت و از 
جبرئیل پرسیده است و او گفته است این ها کسانی بودند که در نماز سر 
سنگین بودند. 

آنگاه به قومی گذشته‌اند که همچون چهارپایان شبانی از یی ایشان روان 
بوده ره یز ان آنات صحراهایی از سنگ و مواد مذاب و زقوم جهنم و آنها 
در آن چرا می‌کرده‌اند و پیامبر از جبرئیل درباره آنها پرسیده‌اند و گفته 
است آنها کسانی هستند که زکات و صدقات اموال خود را نیرداخته‌اند و 
خدای نسبت به آنها ستمی روا نداشته و خدای ستم کننده بر بندگان 
نیست. 

سپس به گروهی عبور فرموده است که در برابرشان در دیگهائی گوشتهای 
تازه و خوش بو و در دیگهای دیگر گوشت بوناک و گندیده بوده و آنها از 
گوشت تازه روی گردان بوده‌اند و از گوشت میخورده‌اند و چون 
پیامبر از جبرئیل پر سیده است گفته است اینها کسانی هستند که به زنان 
حلال خود دست رسی داشته‌اند و در پی زنان بدکار رفته‌اند و شب را با 
آنها بصبح آورده‌اند. 

تسبییین پیامبر (ص) در راه خود بچوبی برخورد فرمود که هر کس بآن 
می‌گذشت مجروحش می‌کرد و خداوند می‌فرماید «و منشینید بهر راهی 
که بیم دهید. ۳ (قسمتی از آیه 94 سوره هفتم). 

سیس به مردی گذشت که پشته با ر سنگینی که نمی‌توانست آن را بر دارد 
خمع. کر ده بونو بان عم یواست یر افیف ایند خی رتیل به پیامبر گفت این 
نمونه مردانی از امت تو است که بر عهده اش وام و امانتی است که 
نمی‌تواند پرداخت کند سار ان می‌افززاید. 

آگاه بز فیمین کذشت که ریانها ولهای انشان را با فجن ها هو ختفنهو 
دوباره در فيامد از آن خلاضی. نداشتند و عون پیامبر (ص) از جبرئیل 
پرسید گفت ایشان کسانی هستند که خطابه‌های فتنه‌انگیز میخوانده‌اند. 
ایام ان کار کوعکی تور رم که تمرم اران رن ام یه 
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(1) (جرقه‌ای زده بود) و میخواست آن را بجای خود برگرداند و 
نمی‌توانست, جبرئیل گفت این مثل کسی است که سخنی بگوید و بعد 
پشیمان شود و بخواهد آن را برگرداند که نخواهد توانست. 

میداد و هم صدائی شنیده می‌شد و پیامبر (ص) از جبرئیل در ان باره 


پرسید و او گفت این صدای بهشت است که می‌گوید پروردگارا زودتر اهل 
مرا که وعده داده‌ای بمن برسان زیرا بوی خوش و جامه‌های حربر و 
استبرق و مرواریدها و مرجان و زر و سیم و جامها و میوه‌ها و عسل و 
شراب من و شیرهای گوارای من آماده است, پس لطف فرما و آن چرا 
وعده کرده‌ای عنایت کن و پروردگار در پاسخ او می‌فرماید همه مسلمانان 
و همه مومنان چه مرد و چه زن و همه آنان که به من و پیامبران من 
گرویده‌اند و عمل پسندیده دارند و شرک نورزیده‌اند و غیر از من برای خود 
میدهم و هر کس از من چیزی بخواهد میدهمش و هر کس در راه من 
وامی پرداخت کند جزای نیک میدهمش و هر کس بر من توکل کند خود او 
را بسنده‌ام. من خدایم خدایی جز من نیست و وعده را خلاف نمی‌کنم 
انگاه ایات اول سوره مومنون را قرائت می‌فرماید و بهشت ین گوند 
پروردگارا خشنودم. 

و پس از آن از صحرای دیگری عبور کرد که آوائی ی 
می‌گوید پروردگارا اهل من و انچه را وعده فرمودی بمن برسان, زیرا 
سلسله زنجیرها و غل ها و آتش و مایعات مذاب و گرمای خارق العاده و 
سنگهای سوزان و مشروبات ناگوار من همه فراهم است. مغاک من سخت 
زرف و اشتهایم شدید و زیاد است. و خداوند متعال می‌فرماید هر کس که 
مشرک و کافر و خبیث باشد و به روز حساب ایمان نیاورده است از آن تو 
است و دوزخ می‌گوید خشنود شدم. ۲ ۲ 
سپس براه افتاده تا به بیت المقدس فرود امد اسب خود را به سنگی 
بست و وارد مسجد شد و با فرشتگان نماز گزارد و چون نماز تمام شد, 
فرشتگان از جبرئیل پرسیدند که این کیست؟ گفت محمد (ص) فرستاده 
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خداوند این برادر و خلیفه را که بهترین برادر و خليیفه است پایدار بدارد و 
بسیار خوش آمده است. 

ی ای سا ور ا تا کار تراسا که وا انش 
می‌کنم و سپاس خدای را که ابراهیم را بدوستی خود برگزیده است, و بمن 
پادشاهی نزر ق عنایت فرموده و مرا پیشوای امتی قرار داد که در قبال 
خداوند فروتن هستند, و خدای را شکر که فرا از آتش رهانن بختشید و انز 
بر من سرد و سلامت گردانید. 

سپس موسی (ع) بر پروردگار خود ثنا گفت و گفت خدای را شکر که با من 
گفتگو فرمود و مرا به رسالت خود برگزید و مرا رستگار و بخود نزدیک 


فرمود و تورات را بر من فرو فرستاده و هلاک آل فرعون و رستگاری بنی 
اسرائیل را در دست من قرار داد. 

آنگاه داود بر خدای ثنا گفت, و گفت سپاس خدای را که پادشاهی بمن 
عنایت کرد و زبور را بر من ی را برای من ملایم ساخت و 
مرغان و کوهها را در اختیارم قرار داد و حکمت و بیان روشن بی اشتباه 
بمن ارزانی فرمود. ۳ ۱ 

انگاه سلیمان خدای را ستود و کفت سپاس پروردکار را که برای من بادها 
و جن و انس و شیاطین را مسخر فرمود که می‌ساختند برای من انچه را 
که میخواستم از غرفه‌ها و کاخ ها و زبان مرغان را بمن آموخت و چشمه 
مس گداخته را برای من روان ساخت و چنان و ات 
فرمود که برای هیچکس پس از من انچنان فراهم نشد. , 

سپس عیسی علیه السلام پروردگار خود را ستایش کرد و گفت سپاس 
خدای را که تورات و انجیل را بر من اموخت, و مرا چنان قرار داد که کور 
مادر زاد و پیس را شفا بخشم و مردگان را با اجازه او زنده نمایم و مرا بر 
کشید و از کسانی که کافر بودند مرا پاک ساخت و من و مادرم را از 
شیطان رانده شده در پناه خود گرفت. و شیطان را بر مادرم راهی نبود. 
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(1) آنگاه محمد (ص) آغاز سخن فرمود و گفت همه شما خدای را ثنا 
گفتید, من هم او را ثنا گویم, و سپاس خدای را که مرا رحمت همه جهانیان 
قرار داده و بسوی همه مردم برای مژده و بیم گسیل فرموده است, و 
فرقان را بر هن فرو فرستادم: اشت. که دن آن. بیان همه خیز. اننت, وه 
پیروان مرا بهترین امتی قرار داده است که برای مردم خروج کرده 
شده‌اند, و امت مرا امتی میان رو قرار داده است و امت من اولین و 
آخرین است, سینه‌ام را گشاده فرمود و با ر گناه را از من برداشته است و 
کف ی ی ی ری وی 

محمد (ص) بر شما برتری یافته است. 

آنگاه سه ظرف سر بمهر و پوشیده برایش آوردند نخستین آب بود و باو 
گفته شد بیاشام و او اندکی اشامید, و ظرف دیگر شیر بود که چون آنرا باو 
دادند آنچنان آشامید که سیراب شد و چون آخرین ظرف را که شراب بود 
باون دآزند. کفت: یرادم و انز نمی‌خواهم, باو گفته شد براه راست 
رسیدی و شراب بر امت تو حرام شد و اگر از آن می‌آشامیدی فقط اندکی 
از امت پیرو تو می‌شدند, و سپس دوباره آن حضرت را باسمان بردند. 
بقیه این حدبت را درباره عروح پیامبر (ص) به آسمان‌های هفت گانه 
همانگونه است که در احادیث قبلی آن را روای بت کردیم تا آنجا که می‌گوید 
چون به آسمان هفتم رسیدند جبرئیل اجازه ورود خواست., گفتند کیست؟ 


گفت محمد (ص) است. پرسیدند که آیا پیامبر است, گفت آری, گفتند درود 
خدا| بر او که نیکو خلیفه و نیکو برادری است و خوش آمده است. و پیامبر 
3 هفتم شد, و بمردی با موهای سیاه و سپید برخورد که نزدیک 
درب بهشت روی دلوم نشسته بود و نزد او گروهی سیید چهره بودند و 
گروهی سیه چهره که رنگ آن ها طور خاضی بود, دسته دوم وارد جویباری 
شدند و غسل کردند و از نهر بیرون آمدند و آندکی از سیاهی آنها کاسته 
شد., آنگاه در جویی دیگر رفتند ۵ سل کزدند و از آن بیرهن آمدند دز حالی 
که تیا هی. نما پبشتو کاسته تدم خود :وشن وارد جوی سومی شدند و 
خود را شستند و چون بیرون آهتاند هحهسیا هن زنی 
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(1) ایشان از میان رفته و رنگ چهره‌شان همچون رنگ چهره دوستان 
ای هو اساسا را ان 
چهرگان و آنها که رنگی مخلوط داشتند و پس از ورود در جویها رنگ چهره 
آنها نتتیته شند. کستند؟ 

جبرئیل گفت این مرد پدرت ابراهیم است و او نخستین مردی است که بر 
روی زمین دارای موی سیاه و سپید شد و اين سپید چهرگان آنهایی هستند 
که ایمان خود را جامه ستم نپوشاندند و اینها که رنگ چهره‌شان سپید 
آمیخته به بتیاهی بود کسانیند که کار‌های تیک و ندرا یی دیکر ماما 
کردند و سپس توبه نمودند و خداوند متعال توبه ایشان را پذیرفته است. 
جوی ۷ 0 خدا و جوی دوم نعمت اوست و از جوی سوم خداوند 
آنگاه "۹ به سدرة المنتهی رسید و گفته شد سرانجام و پایان راه نیکان 
امت تو این درخت سدر است و از ریشه ان جوی‌های اب بدون تغییر و 
جویهائی از شیر که مزه آن دگرگون نمی‌شود و جویهایی از شراب لذت 
بخش برای آشامندگان و جویهای از عسل خالص روان است. و آن درختی 
است که اگر سواره‌ای یک سال قز ور آن راه پیماید آنرا دور نمی‌زند و 
برگی از آن همه خلق را در زیر خود فرو می‌گیرد و لول پروردگار و 
فرشتگان انرا در بر گرفته است. در این موقع پروردگار تزرزک با محجمد 
(ص) سخن فرمود و به او امر کرد تا هر چه میخواهد بخواهد. پیامبر عرضه 
داشت پروردگارا ابراهیم را به دوستی خود برگزیدی و پادشاهی بزرگ به 
او بخشیدی و موسی را با گفتگو سرافراز کردی. و به داود پادشاهی بزرگ 
عنایت کردی و اهن را برایش ملایم ساختی و کوهها را برایش مسخر 
داشتی و هم به سلیمان پادشاهی بزرگ ارزانی فرمودی و کوهها و جن و 
انس را و بادها و شیاطین را در حیطه تسخیر او در اوردی و به او چنان 
ملکی بخشیدی که پس از او هیچکس بان نرسیده است و به عیسی تورات 
و انجیل اموختی و او را چنان قرار دادی که با اجازه تو کوران مادرزاد و 


اشخاص پیش را شفا می‌بخشید و مردگان را زنده می‌کرد و او و مادرش 
را از شیاطین پناه دادی و آنها را بر آن دو راهی نبود. 
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(1) پروردگار فرمود بدرستی که ترا هم دوست خود گرفتم «و یکی از 
نامهای پیامبر در تورات خلیل الرحمن است » و ترا مژده دهنده و بیم دهنده 
بسوی همه مردم فرستادم سینه‌ات را گشادم و بارت را از دوشت 
برداشتم و نامت را بلند آوازه ساختم. من ذکر نمی‌شوم مگر آنکه تو هم 
ذکر میشوی که منظور در اذان است [20] پیروان ترا بهترین امتی قرار 
دادم که میان مردم تبرفن اهده‌اند و اشارسا افت میانهد ره فر ار دادم و 
ایشان را اولین و آخرین قرار دادم و گروهی از ایشان را چنان قرار دادم 
که دلهای آنها انجیل ایشان است و برای آنها ایراد هیچ خطبه‌ای جایز نیست 
مگر آنکه شهادت دهند که تو بنده و رسول منی, و ترا از جهت آفرینش 
نخستین پیامبران و از لحاظ برانگیخته شدن به رسالت آخرین ایشان قرار 
دادم و برای تو هفت آیه از سوره‌ای را که دو بار نازل شده است و آیات 
آخر سوره بقره را که از گنجینه‌های عرش است عنایت کردم که به هیچ 
پیامبری پیش از نو ندادم, و ترا آغاز ز کننده و انجام دهنده قرار دادم. 
و هم ابو هریره می‌گوید که بات می‌فرمود «خدای من مرا برتری و 
بخشید باینکه مرا رحمت همه جهانیان قرار داد و بعنوان مزژده 
دهنده و بیم دهنده بسوی همه مردم گسیل فرمود. و در دل دشمنان من 
که فاصله میان ما بیش از یک ماه است ترس افکند و غنایم را برای من 
حلال فرمود که پیش از من بر کسی حلال نکرده بود و تمام زمین را برای 
من پاکیزه و مسجد قرار داد و اغاز و پایان و جوامع کلمات را برایم ارزانی 
داشت و همه امت من بر من عرضه شدند ان کسی که پیروی می‌کند و آن 
کس که پیروی می‌شود برایم پوشیده نیست. ایشان را دیدم که بر قومی 
پیروز می‌شوند که شعر می‌سرایند و بر قومی پیروز می‌گردند که دارای 
چهره‌های پهن و چشمان کوچکند گوئی چشمان ایشان را دوخته‌اند. و بر 
من پوشیده نیست که امت من پس از من چه خواهند شد و مامور به پنجاه 
نماز شدم و پیش موسی (ع) امدم». 


۱ (20)]- در ادبیات فارسی هم مکرر به این قسمت اشاره شده است, 
عطار در اسرار نامه (ص 12 چاپ استاد دکتر گوهرین) قف وید 

که کویم. من ننای اه خدا کفت که ناه اوسیت با تام خداصفت: 
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(1 دنباله این حدیث مانند احادیثت دیگری است که با اسناد ثابت و استوار 
آمده است. عبد الرحمن قرشی می‌گوید چون پیامبر به معراج رفت و با 
قوم خود درباره کاروان و دوستان ایشان صحبت فرمود. پرسیدند کاروان 


چه روزی خواهد رسید؟ فرمود روز چهارشنبه. چون ان روز فرا رسید 
قربش برای نظاره ان بیرون امده بودند, روز بانتها رسید و کاروان نیامد 
پیامبر دعا فرمود ساعتی بر روز افزوده شد و خورشید از حرکت باز ماند, 
و خورشید برای هیچکس برنگشته است مگر در آن روز برای رسول خدا 
(ص) و برای یوشع بن نون که در روز جمعه با ستمگران می‌جنگید و چون 
آفتاب روی به افول نهاد ترسید که پیش از پایان جنگ شب شنبه فرا رسد 
و جنگ در شب و روز شنبه بر او حلال نبود خدای را خواند و خورشید برای 
او برگشت تا از جنگ ایشان فارغ گردید. 
در مورد معراج احادیث دیگری هم وارد شده است از جمله حدیثی است 
که آبو عبد الله حافظ از ضحاک بن مزاحم نقل می‌کند که پیامبر (ص) پس 
از خواندن نماز عشا در خانه ام هانی خفته بود و از آنجا به معراج رفت و 
ضمن آن عدد ارواح و فرشتگان و امور دیگری که هیچیک با توجه به قدرت 
الهی قابل انکار نیست آمده است. 
و جابر بن ابی حکیم می‌گوید پیامبر (ص) را در خواب دیدم و گفتم مردی از 
امت تو که نامش سفیان ثوری است گفتارش صحیح است؟ فرمود آری, و 
گفتم او می‌گوید که شما در اتهان جبرئیل را دیده‌ای و حدیث را 13 
پیامبر خواندم, فرمود همچنین است,: انگاه گفتم پاره‌ای از امت درباره 
معراج امور عجیب و غریبی نقل می‌کنند, فرمود برخی از انها ساخته و 
پرداخته افسانه سرایان است 


اوزاعی می‌گوید از زهری پرسیدم پیش از آنکه پیامبر (ص) به مدینه 
هجرت نماید در مکه چگونه نماز می‌گزارد؟ گفت عروة بن زبیر از قول 
فایه ای ال که یی آ اراد تال فهار را مکی عاعت 
فر موده بود. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:111 
(1) سپس حضرت نماز را تکمیل فرمود و نماز مسافر را ,: به همان شیوه 
نخست تعیین فرمود. 7 
معمر هم از عايشه نقل می‌کند که می‌ گفت در مکه نماز بر پیامبر (ص) دو 
رکعتی واجب شده بود و چون بسوی مدینه هجرت فرمود بصورت چهار 
رکعتی ۳ نماز مسافر بهمان صورت دو رکعتی مقرر گردید, 
این روایت ه بطریق دیگر هم نقل شده که در آن نماز مغرب و صبح از 
تماز‌های جهار رکعتن انسخا شده اسشت. 
قتاده از حسن روایت می‌کند که چون نمازهای پنجگانه واجب شد پیامبر 
(ص) در آغاز روز خلوت فرمود و چون خورشید از میان آسمان بطرف 
مغرب روان شد مردم را برای اجتماع در مسجد فرا خواندند, بطوری که 
مردم اول ترسیدند و چون جمع شدند پیامبر (ص) چهار رکعت نماز ظهر را 
با مردم گراردو در هجیک از رکعات به صدای بلند چیزی تخواند و پیاضیر. 
جلو مردم ایستاده بود و جبرئیل جلو پیامبر, مردم به آن حضرت و او به 
جبرئیل اقتدا کرده بودند. سپس حضرت خلوت فرمود و هنگامی که آفتاب 
رو به فرو رفتن نهاد و هنوز خورشید در کمال رخشانی و سپیدی بود مردم 
بای اختماء در مسخد قرا خوانوه دید وساهی چهار ر کعت .نما عفر را 
با ایشان خواند, مانند نماز ظهر و همچنان مردم به پیامبر و آن حضرت به 
جبرئیل اقتدا کردند, و پیامبر خلوت فرمود تا هنگامی که خورشید غروب 
کرد و باز مردم را به مسجد خواندند و پیامبر سه رکعت نماز مغرب را 
همراه مردم گزارد, در رکعت اول و دوم با صدای بلند قرائت می‌فرمود و 
0 ۱ ۱ 232۳ بز 
اقتدا نمودند. و پیامبر بخانه رفت؛ و چون سرخی شفق کاملا از میان رفت 
و اندکی از شب گذشت مردم به مسجد خوانده شدند و چون فراهم آمدند 
پیامبر (ص) چهار رکعت نماز عشا با ایشان گزارد, که در دو رکعت اول 
بلند می‌خواند و در دو رکعت دیگر آهسته و همچنان جبرئیل پیشاپیش آن 
حضرت و او پیشاپیش مردم بود پس از آن نمی‌دانستند که آپا باز هم 
نمازی خواهد بود يا نه, و چون سییده دمید به مسجد فرا خوانده شدند و 
اجتماع نمودند. پیامبر با ایشان دو رکعت نماز گزارد که بصدای بلند و 


ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:112 
(1) نمازهای دیگر قرائت را انجام فرمود و همان گونه جبرئیل جلو پیامبر 
(ص) و او جلو مردم بود» 


. ازدواح پیامبر (ص) پس از خدیجه و پیش از هجرت با عايشه دختر ابو بکر و سوده 20 دختر زمعه 


عروة بن زبیر از عايشه نقل می‌کند که می‌گفت پیامبر پس از مرگ خدیجه 
و پیش از انکه هجرت فرماید در حالی که من شش يا هفت سال داشتم 
مرا عقد فرمود و چون به مدینه امدم روزی زنها پیش من امدند و من در 
طناب باد نشسته و باد میخوردم انها مرا اراستند و بخانه پیامبر (ص) 
آوردند فندز ان هنگام نه سال داشتم. و همو از عايشه روایت می‌کند که 
پیامبر در شش سالگی او عقدش فرمود. و در نه سالگی عروسی کرده‌اند 
همچنین عروة می‌گوید که پیامبر صلوات الله علیه سه سال پس از مرگ 
خدیجه عايشه را که شش ساله بود عقد فرمود و در نه سالگی او زندگی 
مشترک را شروع فرمود و هنگام مرگ حضرت پیامبر, عايشه هیجده ساله 
بود. 

عروة در روایت دیگری می‌گوید که خدیجه سه سال قبل از هجرت در 
گذشت پیامبر نزدیک دو سال صبر فرمود آنگاه عایشه را هنگامی که شش 
سال داشت عقد و در نه سالگی زندگی مشترک را آغاز فرمود [1]. 

حدیث آخیر را بخاری هم در صحیح خود بطور مرسل نقل می‌کند. 

و هم از عروة روایت ت است که عايشه می‌گفت پیامبر به او فرموده است 
که پیش از ازدواج در خواب دیده‌اند که مردی عايشه را در پارچه حریری 
پیچیده و با خود قق آوزرد و خطاب به پیامبر (ص) می‌گوید که این همسر 
نت و جوز رارست. وا کار :7و است پیامبر (ص) عايشه را دیده است و 


گفتم اگر این خواب 


[ (1-)] خوانندگان گرامی توجه دارند که عايشه خاله عروة بن زبیر است و 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:113 

(1) خدایی باشد که خود رو براه خواهد کرد. این حدیث را مسلم و بخاری 
هر دو نقل و 

۳ در بحضور پیامبر آمد و کفت [ آیا قصد ِ 0 
پیامبر فرمود با که؟ خوله گفت اگر دوشیزه بخواهی فراهم است و اگر 
بیوه بخواهی سراغ دارم پیامبر پرسید دوشیزه کیست ؟ و بیوه کدام ؟ 3۳3 
اگر دوشیزه میخواهی دختر بهترین و محبوب‌ترین خلق خدا عايشه و اگر 
بیوه میخواهی سوده دختر زمعه که از مدتها پیش مسلمان شده و بتو 
گرویده است, پیامبر فرمود در مورد هر دو اقدام کن و مذاکره نما, خوله 


می‌گوید پیش ام رومان مادر عايشه و همسر ابو بکر رفتم و گفتم میدانی 
که خداوند چه خیر و برکتی را متوجه شما ساخته است؟ گفت چیست؟ 
گفتم پیامبر از عايشه خواستگاری کرده است. گفت صبر کن تا ابو بکر 
بنایت .حون انة بکر ام و صوضتوع راو کم کت غانشه: من بر آدرز آذح 
پیامبر است و در این صورت نمی‌دانم که برای او حلال است يا نه؟ از 
پیامبر پرسیدم فرمود در عین حال که ابو بکر برادر دینی من و من هم 
برادر دینی او هستم ازدواج با عايشه برای من روا و حلال است چون 
برگشتم ابو بکر برخاست و بیرون رفت, ام تویان کنر و 
قبلا در مورد عايشه برای پسرش مذاکره کرده است و گویا قراری 
گذاشته‌اند و میدانی که ابو بکر هیچگاه عهد و پیمان را تم کنر آنگاه ابو 
بکر نزد مطعم رفت و از او پرسید که درباره عايشه چه تصمیمی گرفتند؟ 
مطعم به همسر خود گفت چه می‌گویی؟ او به ابو بکر گفت می‌ترسم اگر 
دخترت را برای پسرم بگیرم او را از دین برگرداند و مسلمان سازد! ابو 
بکر , به مطعم گفت تو چه میگوئی؟ مطعم گفت شنیدی که چه می‌گوید, ابو 
پکر از نزد ایشان بیرون آمد و چون قرار داد قبلی لغو شده بود به خوله 
ت مانعی نیست. به پیامبر بگو بيایند. و حضرت, عايشه را عقد فرمود. 
خوله می‌گوید پس از آن به خانه سوده رفتم پدرش پیری فرتوت بود که در 
مراسم حج هم شرکت نمی‌کرد, به آئین جاهلی سلامش دادم و گفتم صبح 
تو پر نعمت باد, گفت تو کیستی؟ گفتم خوله دختر حکیم. بمن خوشامد 


و9 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:114 
(1) پرسید چه میخواهی؟ گفتم محمد (ص) از سوده خواستگاری می کند, 
گفت هتفر گرآفی و شایسته‌ای است, رفیق نو سوده چه می‌گوید؟ گفتم 
این موضوع را خیلی دوست میدارد, گفت به پیامبر بگو که برای انجام 
مراسم تبایددو بیاهتد (ض) او واه عقه ود زر آوردند, 
می‌گوید برادر سوده که نامش عبد بود با ناراحتی و خشم خاک بر سر خود 
بح یس از اينکه مسلمان شده بود قی کت بجان توقسم آن روزی 

که بواسطه عروسی پیامبر با خواهرم خاک بر سر خود میریختم احمق و 
نادان بودم 


که م3 11 
)1( 


دیدار پیامبر ( ص) با قبائل عرب 21 و آزار و اذیتی که در مورد تبلیغ رسالت پروردگار دید, ۶ انکت 
ی و آیات و معجزاتی که ظاهر شد. 


جابر می‌گوید پیامبر (ص) همه ساله هنگام ححج با مردم دیدار و گفتگو 
میفرمود و می‌گفت آیا کسی هست که مرا نزد قوم خود ببرد. زیرا قریش 
عحت ات در روایت_ خود افزوده 0۳۳ از قتنله فصدان» بحضور 
پیامبز آمند و گفت من آماده‌ام, پیامبر فرمود آیا قوم تو توانائی دفاع از مرا 
دارند؟ و از او پرسید که از کدام قبیله است؟ گفت از همدانم؛ ولی آن 
مرد ترسید که گفتارش مورد قبول قبیله اش واقع نشود, بهمین جهت حضور 
پیامبر آمد و گفت من پیش قوم خود میروم و این خبر را با ایشان می‌گویم 
و در سال آینده می‌آیم. پيامبر فرمود خوب است و او رفت و در ماه رجب 
از موی بق عفته و این شعاب: رروایت ه است که می‌گفتند سالها پیامبر 
(ص) بهنگام حج بدیدار بزرگان قبائل عرب میرفت و با رسای قبائل 
صحبت میکرد و از آنها تقاضا می‌فرمود که از او پشتیبانی و طرفداری کنند 
و می‌گفت من شما را باجبار وادار به پذیرش اسلام نمیکنم و هر کس از 
اسلام کراهت داشته باشد آزاد است, ولی انتظار دارم که مرا پناه دهید و 
هاتع از این وید کم فان من هرا بکشتد تا ایک رسالت السی را اج 
کنم و ببینیم خواست خداوند متعال درباره من و اصحاب چیست؟ ولی 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:116 

(1) کاشن کسی از اه اخام متطلیی هم .عی کف بان عی فتو؟ضنا [. 
می‌کنی مردی که قوم خود را تباه کرده است می‌تواند ما را اصلاح کند, و 
غالبا با پیامبر بد زبانی می‌کردند و اين شرف را خداوند متعال برای انصار 
ذخیره فرموده بود و ایشان را باين مسأله گرامی داشت. 

پس از مرگ ابو طالب کار پیامبر (ص) دشوارتر گردید. بامید اينکه قبیله 
ثقیف آن حضرت را پناه دهند به طائثف رفت و با سه نفر برادر که در آن 
هنگام سالار ثقیف بودند و بنام عبد پالیل و حبیب و مسعود فرزندان عمرو 
نامیده می‌شدند ملاقات فر مود و از کرفناری خود و رفعار فزینشر با آنها. درد 
دل کرد. 

یکی از ایشان گفت اگر خداوند ترا برسالت برگزیده باشد من پرده‌های 
کعبه را دزدیده باشم! دیگری گفت مگر خداوند عاجز است که کسی دیگر 
غير از تو را به پیامبری برگزیند. سومی گفت بخدا قسم از این پس با تو 
صحبت نخواهم کرد زیرا اگر پیامبری خدا باشی بزرگ‌تر از آن هستی که با 
تو گفتگو کنم و اگر دروغ می‌گویی و بر خدا دروغ می‌بندی شایسته آن 


نیستی که با تو صحبت بدارم و هر سه نفر آن حضرت را مسخره نمودند و 
موضوع را برای قوم خود افشا کردند آنها هم در دو صف سر راه پیامبر 
نشستند و هنگامی که پیامبر عبور می‌فرمود هر کسی با سنگ بر پاهای آن 
حضرت می‌کوفت بطوری که هر دو پای پیامبر مجروح و خون آلود شد. 
پیامبر در حالی که از پاهایش خون می‌ریخت به کنار دیواری پناه برد و در 
سابه ان نشست و سخت خسته و دردمند بود, محوطه‌ای که حضرت وارد 
شده بود به عقبه و شیبه فرزندان ربیعه تعلق داشت و چون پیامبر آن دو 
را دید ناراحت شد زیرا دشمنی و ستیزه‌جویی ان دو را نسبت به خدا و 
خود می‌دانست. و چون آن دو متوجه پیامبر شدند غلام خود را که موسوم 
به عداس و مسیحی بود و از اهالی نینوی, با مقداری انگور بحضورش 
فر ستادند. ۱ 

چون عداس پیش پیامبر امد, حضرت با محبت از او پرسید از کدام 
سرزمینی؟ گفت از نینوی, پیامبر فرمود از سرزمین بنده صالح خدا یونس 
بن متی هستی؟ عداس گفت مگر یونس بن متی را می‌شناسی؟ پیامبر 
(ص) که هیچکس 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:117 ۱ 

(1) را برای ابلاغ رسالت خود کوچک نمی‌شمرد فرمود اری من هم پیامبر 
خدایم و خداوند متعال اخبار یونس را به من وحی فرموده است و چون 
داستان پونس را انچنان که وحی شده بود برای عداس بیان فر مود. او 
برای پیامبر بخاک افتاد و شروع به بوسیدن پاهای خون آلود پیامبر نمود. 
چون عقبه و شیبه رفتار غلام خود را با بيامین ویدند ارام کرفنند و جهن 
برگشت باو گفتند چطور شد که تو برای محمد (ص) سجده کردی و پاهای 
او را بوسیدی و تأکنون ندیده‌ام که این کار را با یکی از ما انجام دهی؟ 
عداس گفت این مردی بسیار نیکوکار است و اخباری در مورد یکی از 
پیامبران ما که نامش یونس است بیان کرد که کاملا منطبق با واقع است. 
آن دو بر او خندیدند و گفتند او مردی حیله گر است مواظب باش ترا از 
آیین مسیحیت نفریبد و پیامبر به مکه مراجعت فرمود. [21] 

عايشه می‌گوید از پیامبر پرسیدم آیا روزی دشوارتر از روز جنگ احد بر 
شما بوده است؟ فرمود انچه که از قوم تو در روز عقبه دیدم سخت تر بود 
زرا در ان روز خواستم خود را در پناه عبد یالیل پسر عبد کلال قرار دهم و 
او درخواست مرا نیذیرفت و من اندوهگین براه افتادم و چنان بخود 
مشغول بودم که نفهمیدم چه وقتی بصحرای قرن الثعالب رسیدم, در انجا 
متوجه شدم ابری بر من سایه افکنده است. جون نگاه کردم دیدم که 
جبرئیل است او مرا صد | زد و گفت خداوند متعال گفتار قوم تو و رد کردن 
خواسته‌ات را از طرف ایشان شنید, اینی فرشته‌ای را که فرمانده 


فرمان دهی, آنگاه فرشته کوهها مرا صدا زد و بر من. سلام داد.و گفت 
پروردگار گفتار ناپسند قوم ترا ی فرستاده است تا 
بانچه میخهاهی: فرهان هیر اکز تخواهی ده کوه هکم را بن انشا فرع 
می کوبم, و پیامبر (ص) فرموده است, نه من امیدوارم که خداوند از افراد 
بد انها فرزندانی بوجود اورد که او را بپرستند و شری نیاورند. این حدیت 


را بخاری و مسلم هر دو نقل 


[ (21)]- این مطلب با تفصیل بیشتری در سیره آبن هشام آمده است 
صفحات 60- 63 جلد دوم چاپ مصر. 
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(1) کرده‌اند. 

از زهری روایت است که پیامبر (ص) پیش گروهی از مردم کنده رفت و 
ایشان سالاری داشتند که نامش فلیح بود [22] حضرت ایشان را بسوی 
خدا دعوت فرمود و خود را در معرض حمایت ایشان قرار داد و انها خود را 
برتر از این دانستند که تقاضای آن حضرت را بپذیرند و سپس به قبیله‌ای 
مرو ی ری ری بودند و فرمود خداوند متعال 
نام پدر شما را نیکو قرار داده است آنها هم گفتار حضرت را پذیرفتند. 


حدبت سوید بن الصامت 22 


بمنظور حح با عمره به مکه امد ای را و این سوید بواسطه شرف و 
چالاکی و نسب والای خود معروف به کامل بود و شعر هم بسیار نیکو 
میسر ود پیامبر (ص) با او ملاقات و او را به خدا و اسلام دعوت فر مود, 
فیفید اند اه کف هار فا ی اه مر ارت اسر 
پر سید تو چه داری؟ گفت صحیفه لقمان که حاوی حکمت اوست, پیامبر 
فرمود آن را بمن ارائه بده و چون آن را آورد پیامبر فرمود آری این گفتاری 
۱ 
سراپا نور و هدایت است و خداوند متعال آنرا بر من نازل فرموده است, 
آنگاه پیامبر آیاتی از قرآن را برای او خواند و او را به اسلام دعوت کرد. 
سوید از آن دوری نجست و گفت آری گفتاری ۳ پسندیده است و 
سپس به مدینه رفت اندکی بعد بدست خزرج کشته شد, و گروه زیادی از 
اتکی قیل آزها خه‌هات کته فد 


[ (۱)22 هید پسر خاله عید الحطلت اشت به. ضم. 67 صلد تم سوه 
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(1) گروهی از جوانان برای استمداد از قریش و هم پیمان شدن علیه 
خزرج به مکه آمد ایاس بن معاذ اشهلی هم همراه او بود, چون پیامبر (ص) 
شنید که ایشان آمده‌اند نزد آنها آمد و همراه ایشان نشست و فرمود آپا 
شما را به خبری بهتر از انچه برای آن آمده‌اید زهتمونی کتم؟ پرسیدند آن 
چیست؟ پیامبر فرمود من فرستاده خدایم و خداوند مرا فرستاده است تا 
تندکان را دعوت کم که آوسرا پرشتد و شربی ۵ انباری بزای اه فانل 
نشوند و بر من قرآن را فرو فرستاده است. سپس اسلام را برای ایشان 
ذکر کرد و قران تلاوت فر مود, ایاس بن معاذ که تازه جوانی بود گفت ای 
مردم بخدا سوگند این مطلب بهتر از چیزی است که در پی آن آمده‌اید, ابو 
الحیسر ناراحت شد مشتی شن برداشت و بر چهره ایاس پاشاند و گفت 
این حرف را رها کن بجان خودم سوگند که برای کار دیگری غیر از اين کار 
آمده‌ايم و ایلس سکوت کرد, پیامبر هم برخاست ایشان هم بمدینه 
بر گشتند. 

واقعه بعاث ستیزی است که میان اوس ۱ در گرفته است. اندکی 
پس از اين جریان ایاس در گذشت., محمود بن لبید می‌گوید گروهی به من 
کفتد که آیاش از مر احعت از .مکه هموارق لا له الا اللهنه الله ا کر و 
الحمد لله می‌گفت و تردید نداشتند که او مسلمان شده بود زیرا در همان 
مجلس در نتیجه مطالبی که از پیامبر شنیده بود به حقانیت اسلام پی برده 


بود. 

عروة از عايشه نقل می‌کند که می‌گفت جنگ بعاث را خداوند متعال برای 
یاری پیامبر پیش اورد زیرا| هنگامی که پیامبر پس از این واقعه به مدینه 
آمد سرشناسان مخالفان اسلام پراکنده شده و یا بقتل رسیده بودند و 
موجب آمد که ایشان گروه گروه به اسلام در آیند. این حدیث را بخاری در 
صحیح خود آورده است. 


حدیث ابان بن عبد الله بجلی و داستان مفروق بن عمرو 


ابن عباس از امیر المقومنین علی (ع) روایت می‌کند که چون خداوند متعال 
به پیامبر دستور فرمود که خود را در پناه قبائل عرب در اورد در حالی که 
من و ابو بکر همراه او بودیم بیرون رفتیم تا به اردوگاهی از عرب ها 
رسیدیم, ابو بکر که 
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(1) در کارهای خیر پیش قدم بود جلو رفت و سلام داد و چون نسب شناس 
بود پرسید که از ز کدام قبیله‌اید؟ گفتند از ربیعه, پرسید از ز کدام گروه ربیعه 
آپا از سرشناسان با از گروههای عادی؟ گفتند ما از مهمترین گروه قبیله قبٍ 
ربیعه هستیم, , ابو بکر گفت کدام گروه؟ گفتند از ذهل اکبر, ات ۱ 
عوف که درباره اش گفته‌اند در وادی او کزهارد کت نیست از شماست؟ 
گفتند نه. گفت آیا تال نی درو بی جام ۱ و مددکار همسابه 
مورد توجه همه قبائل اسست از شماست ؟ 

گفتند نه, گفت آیا حوفزان که پادشاهان را می‌کشد و جان‌های ایشان را 
می‌گیرد از شماست؟ گفتند نه, گفت آیا 1 عمامه مشخص 
است از شتصاشتت : کفتند نع کفتت. با دائی‌های ملوک کندهاید ۱ گفتنة خه 
گفت آیا اصحاب ملوک لخم هستید؟ گفتند : نه ابو بکر گفت پس شما از 
قبیله ذهل اکبر نیستید لابد از قبیله‌های کوچک ذهل هستید. 

ابان بن عبد الله بجلی که از راویان این حدیث است ی کوانذ در این هنگام 
نوجوانی از بنی شیبان که نامش دغفل بود برخاست و شعری باین مضمون 
خواند. 

باید درست شناخت .. ,» و گفت ای مرد از ما پرسش‌هایی کردی که بدون 
آنکه چیزی را پوشیده بداریم پاسخ گفتیم, حال بگو تو از ز کدام قبیله‌ای؟ ابو 
بکر گفت من از قریشم, جوان گفت به به خاندان شرف و ریاست. از کدام 
گروه قرشی‌ها هستی؟ ابو بکر گفت از اعقاب تیم بن مره, گفت کار را 
آسان کردی و به تیرانداز میدان دادی, حالا بگو بیینم آیا قصی که توانست 
همه قبائل را جمع کند و در میان قریش معروف به مجمع و گرد آورنده 
است از شماست؟ گفت نه, گفت آیا هاشم که در قحط سال ها برای قوم 
خود خوراک فراهم میکرد و میهمانی میداد در حالی که بزرگان مکه گرسنه 
بودند از شماست؟ بو بکر گفت نه . گفت آیا عبد المطلب که به شيبة 
ات اس و ی 
پرندگان آسمان را هم چینه میدهد از شماست؟ گفت نه, 


ترجمه دلائل النبوة ,ح2.ص:121 

(1( پرسید آبا از کسانی هستی که در کوچیدن مردم به گتررقات کمک 
ضنکتی ؟ کیت نه گفت آا از پرده‌داران کعبه‌ای؟ بو بکر گفت : نم گفتت. آنا 
ال ستخایت هی و اسحاسان اب فراهی کی ؟ کت که رها 
اه 

ابو ۳ لگام ناقه" خود را گِ و بسوی 21 و جوان ار 
شعری باین مضمون خواند «گرفتار سیل خروشانی شد که او را در کام 
خود فرو کشید و بالا و پائین می‌برد» بعد هم گفت بخدا قسم اکر بخواهم 
می‌توانم بگویم که از کدام گروه قریش هستی, و پیامبر (ص) تبسم 
می‌فر مود. ۳ ۳ 

علی (ع) می‌گوید به ابو بکر گفتم گرفتار آدم زیرکی شدی گفت آری دست 
بالای دست بسیار است و آدمی از راه زبان گرفتار می‌شود. 

از آن اردوگاه گذشتیم و به جای دیگر ر سیدیم که مردمان آنجا دارای وقار 
و آرامش بودند, باز هم ابو بکر جلو رفت و سلام داد و پرسید که از کدام 
قبیله‌اند گفتند از شیبان بن ثعلبه, ابو بکر متوجه پیامبر شد و گفت پدر و 
مادرم فدایت گردند اين ها از بهتر مردمانند و مفروق بن عمرو و هانی بن 
قبيیصه و مثنی بن حارثه میان ایشان هستند, و یشان انیبان 
همه بود دو زلف آویخته تا پائین شانه‌های خود داشت و از همه نزدیک‌تر 
نشسته بود ابو بکر پرسید شما چند نفرید؟ مفروق گفت بیش از هزار نفر 
و معمولا اين مقدار کم نیست. ابو بکر گفت نعمت‌های شما چگونه است؟ 
گفت کم و بیش گرفتاری داریم و همه گرفتارند, ابو بکر گفت جنگ میان 
شما چگونه است؟ و با دشمن چگونه ستیز می‌کنید؟ گفت چون بدیدارمان 
برای جنگ آیند سخت خشمگین می‌شویم و چون بدیدار دشمن میرویم هم 
سخت خشمگین هستیم, ما اسبان خوب را حتی بر پسران ترجیح میدهیم و 
میدان جنگ از بزمگاه ما را خوشتر است در عین حال خداوند باید یاری 
دهد گاهی پیروز می‌شویم و گاهی بر ما پیروز می‌شوند, ایا تو از برادران 
فرشی هستی, ,. و همانی که مدعی پیامبر است؟ ابو بکر گفت : نه او رسول 
خداست و اشاره به پیامبر نمود, مفروق گفت خبر او را داشتیم و خطاب 
به بیافتی کفت: بکه جبز در عوتت: .مق کنی دز این ام بنامیر علو امد و 
همراه ایشان 
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کر ۱ 
یگانه نیست و شریکی برای او نیست و اينکه محمد (ص) بنده و فرستاده 
خداست و میخواهم که مرا پناه دهید و یاری نمائید چه قریش بر من ستم 


روا داشته‌اند و رسولان خدا را تکذیب می‌کنند و خود را با باطل از حق بی 
نیاز میدانند و حال آنکه پروردگار بی نیاز و پسندیده است. 

مفروق گفت ای برادر ما را بچه دعوت قق کنی ؟ سو گند بخدا گفتاری بهترٍ 
از این نشنيده‌ام. پیامبر (ص) ين آ آند 7 برای ایشان تلاوت فرمود. : 


کت و فتقرّق یک عَنْ سیبله ذلکم وساک 


1 ارت ۲ 1 پراکنده گرداند از راهش 
است که وصیت کرد شما را بآن؛ باشد که پرهیزگار شوید) ایا 1 تا 
ِِ سوره ۳ مفروق گفت سو گند بخدا که این گفتار گفتار مردم 
آبه. زا برای ایشان خواند. 

ان ال یأر بالعل و الایسان و ایناء ذٍی الْفْربی و هی عن الَْشاء و 
آلمْنْر 5 البَعُي بعکم لَعلكَم تَذَکرُون «همانا پروردگار فرمان میدهد به 
کر ۱ رو بخویشاوندان و نهی میفرماید از کار 
شنت و نا بستتد. و ستتم شقن میهد تنتما را بشید که ند کیرید» اب 92 سوازن 
16 

مفروق بن عمرو گفت ای برادر قرشی بخدا قسم که تو بسوی مکارم 
اخلاق و اعمال پسندیده دعوت می‌کنی و مردمی که بر تو ستم کنند و ترا 
تکذیب نمایند مردمی گیج و گمراهند, گوی مفروق میخوانست هانی بن 
4 ها بش کت برادر قرشی گفتار ترا دی وین ارم 
که با این یک جلسه که با یک دیگر نشسته‌ايم که انجام و آغاز آن معلوم 
نیست نمی‌توانیم از دین خود دست برداریم و به دین تو بگرویم زیرا باید 
کاقبت کار را در نظر گرفت و عجله ات ز دک صاه افش ره شاه 
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(1) هستیم که دوست نمی‌داریم پیمان دیگری با کس دیگر منعقد کنیم ما 
هم درباره اين کار می‌انديشیم و تو هم بیندیش, گویا او هم دوست 
میداشت که مثنی بن حارثه هم صحببتی بدارد و به پیامبر گفت این مثنی بن 
حارثه از شیوخ و فرمانده سپاه ماست. 

مثنی خطاب به پیامبر گفت ای برادر فرشی گفتار ترا شنیدم پاسخ 
همانست که هانی گفت مخصوصا در مورد ترک دین خود و پیروی از آئین 
تو, ما میان دو آب قرار داریم که یمامه و سمامة است پیامبر (ص) فرمود 
منظور از این دو آب چیست؟ گفت آب‌های خسروان ایرانی و آب‌های 
اعراب اما آنچه که مربوط به خسرو است گناه گنهکار در آن بخشیده 
نیست و پوزش او پذیرفته نمی‌ شود اما اجه کف منوا : به آبهای اعراب 


است گناه در آن بخشیده و پوزش پذیرفته است بعلاوه ما با خسرو پیمانی 
داریم که هیچگونه کار تازه و حادثه انگیزی انجام ندهیم و حادثه‌جوئی را 
پناه ندهیم و این کاری هم که ما را به آن دعوت می‌کنی از کارهائی است 
که خوشایند پادشاهان نیست, و اگر دوست داشته باشی که ترا در 
مقابل قبائل عرب پناه دهیم این کار را خواهیم کرد. 

پیامبر صلوات الله علیه فرمود شما که در کمال صداقت سخن گفتید در رد 
کردن خواسته من بد نکردید؟ و سپس فرمود دین خدا را یاری نمی‌کنند 
مگر کسانی که از همه جانب آنرا مواظبت و پاسداری نمایند. ولی بدانید 
که اگر مرا پاری کنید یس از اندک مدتی خداوند سرزمین و شهرها و 
اموال ایشان را در اختیار شما می‌گذارد حتی زنان ایشان را در اقا 2 
خواهد گذاشت. آیا خدا را تسبیح و تقدیس نمی‌کنید؟ 

نعمان بن شریک گفت, آن ها هم از خودت باشد, پیامبر اين آیه را تلاوت 


فرمود. , 
7" ااسای شاهداً | ۳ و داعیاً (لی ال باذنه سراجاً خر 
«ما فرستادیم ترا گواه و مژده دهنده و بیم دهنده و بسوی خدا به 
فرمان او و چراغی تابان» آیات 45 و 46 سوره 33. 
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(1) سپس برخاست و در حالی که دست ابو بکر را گرفته بود فرمود ای 
ابو بکر این اخلاق در جاهلیت چه پسندیده و شریف است. خداوند با این 
اخلاق گرفتاری‌های بعضی را بوسیله دیگران مرتفع می‌نماید و بدین وسیله 
قراردادهای میان خود را حفظ می‌نمایند. راوی این روایت می‌گوید که هد 
(ع) فرمود پس از این به سرا اوسیان و خزرجیان رفتیم و از ان مجلس 
رای ات این ایا یر بعت سود وبا (عو) ۱ ار و 
اطلاع او از انساب شادمان بود. [24] 


داستان سعد بن معاذ و سغد بن عباده 23 و آوائی که در مکه در مورد یاری کردن آن دو نفر پیامبر 
را شنیده شد. 


عبد الحمید بن ان عیسی می‌گوید شبی قریش اوائی از فراز کوه ابو 
قبیس شنیدند که می‌گفت «اگر دو سعد مسلمان شوند محمد (ص) در 
مکه از مخالفت مخالفان بیمی نخواهد داشت». 

فردای آن روز ابو سفیان ع قت این دو کدام سعدها هستند؟ آپا منظور 
شعد بن بکر و سعد تمیم هشتتند ؟ در شب دوم آواق سزوش را شنیدند که 
چنین می‌ سرود. 

«ای سعد. سعد قبیله اوس تو اور باش و ای سعد. سعد قبیله خزرج که 
همگان سروران هستند, پاسخ کسی را که به رهنمونی فرا می‌خواند بدهید 
و در عوض در بهشت : به آرزوهای خود تزییید زیرا 9 و پاداش 
دارای ایوانهای ب بر ر افراشته‌اند. « 

فردای آن روز ابو سفیان گفت سوگند بخدا مقصود سعد بن معاذ است. 
[25] 


[ (24)]- بنده حدیث ابان بن عبد الله بجلی را در طبری و سیره ابن هشام 
و سیره ابو الفداء ندیدم ولی از همین دلائل النبوه عینا در نهاية الارب 
نویری با تصحیحاتی نقل شده است مراجعه شود به صفحه 308 جلد 16 
تمایدخاپت دار الکنت 

[ (25)]- بیت دوم در دلائل النبوة صحیح ضبط نشده است. اما صحیح آن 
در سیره ابو الفداء آمده است مراجعه فرمائید به ص 7 2( 2 سیره ابو 
الفداء چاپ بیروت 1976 میلادی. 
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1) 


ذکر عقبه و بیعت انصاری 24 که در موسم حهٌ گرد آمده بودند. 


در بغداد از قول ابن شهاب زهری برایم روایت کردند که او در داستان 
تروح پیامیر (ص) به طائف می‌گفته است که چون پیامبر (ص) به مکه 
فد کی ار آتضا ش اصصت ند نماد 
۱ 0 10۳7 
بن صامت و ابو عبد الرحمن بن ثعلبه و ابو الهیثم بن تیهان و عویم بن 
ساعده بودند, پیامبر (ص) بدیدارشان 1 نبوت و پیامبری خود 
را بآنها اعلان فرمود و بخشی از قرآن را برای ایشان تلاوت فرمود. ایشان 
چون گفتار آن حضرت را شنیدند نسبت به آن یقین حاصل کردند و دلهای 
ایشان اطمینان یافت و قبلا هم صفات او را از اهل کتاب شنیده بودند. اين 
بود که او را تضذیق کردند و بیرو آن حضرات. ننندند: وان کرو بکت.ازن: 
وسایل خیری بودند که خداوند برای پیامبرش فراهم فرموده بود. 
ایشان به پیامبر (ص) گفتند, شما میدانید که میان اوس و خزرح سخت 
اختلاف است و خون ریزی و ما همگی شیفته و خیر خواه شمائیم و اکنون 
رآی خود را می‌گوئيم, ما معتقدیم که با توکل به خدا شما فعلا همچنان در 
مکه بمانید ما پیش قوم خود بر می‌گردیم و شأن و منزلت شما را بیان 
می‌کنيیم و آنها را بسوی خدا و رسول خدا فرا میخوانیم شاید خداوند متعال 
به این فساه مان اشان را اضلاه. اند انا ایک 
نماید. امروز ما همگی نسبت به هم دشمن و کینه‌توزيم و اگر شما پیش ما 
بيائید و ما با یک دیگر صلح نکرده باشیم نمی‌توانیم گرد تو فراهم آئیم و هم 
اکنون وعده قرار میدهیم که در موسم حح سال آنتدخ بپحضورت شرفیاب 
شویم, پیامبر (ص) باین موضوع راضی شد و آنها بازگشتند. و قوم خود را 
نهانی به اسلام فرا میخواندند, و خبر پیامبر (ص) و اسلام را به ایشان 
می‌گفتند و برای آنها قرآن می‌خواندند. پس از مدت کمی کمتر خانه‌ای از 
خانه‌های انضاز بود که در آن کنسی به اسلام نگرویده باشد, 
آنگاه معاد بن عفراء ویراف سین .مالک زا به خضور اهب فرسادتو و قاضا 
کردند که شخصی بسوی ایشان گسیل دارد تا بانان قرآن و فقه بیاموزد و 
مردم صدیته را بة اسلام دعوت کند, زیرا مردم آماده پذیرش هسعنتند. 
توجفد ولانل البوه,خ 2ص :126 
(1) پیامبر (ص)؛ مصعب بن عمیر برادر خوانده بلی عید الدار را به مدینه 
روانه ساخت و او در منزل اسعد بن زراره که از بنی تیم بود فرود امد و 
نهانی مردم را به اسلام دعوت می‌کرد و اگر چه روز بروز بر عدد 
مسلمانان افزوده می‌ شد اما آنان بات را پوشیده می‌داشتند تا 
آنکه اسعد بن زراره همراه مصعب به کنا ز خاهفای اب بتی: مرف رفتند.ه 


پوشیده گروهی از انصار را فرا خواندند و آنها هم پوشیده نزد آرخ-دی آفدند: 
هنگامی که مصعب برای ایشان قرآن میخواند و با آنها گفتگو می‌کرد, سعد 
بن معاذ و بگفته برخی دیگر اسید بن حضیر متوجه ایشان گردیده و با جامه 
جک وانزه بیان ها مه فش اد تایه اعا ‏ ق و 
منظوری این شخص غریب و رانده شده از مکه ر به به اطراف خانه‌های ما 
آورده‌ای؟ مگر نمی‌بینی که جوانان کم مایه ما گمراه می‌سازد و به 
ناطل: فرا فبخو‌اند؟ دیحر نتم که در این خا بيانید. آنها هم برخاستند و 
رفتند. 
مرتبه دیگر هم که بآنجا و يا نزدیک آنجا آمده بودند به سعد خبر دادند و او 
پیش ایشان آمد و آنها را تهدید کرد ولی نه بسختی اوّل. سعد بن معاذ 
چون متوجه اسعد بن زراره گردید و اسعد از او ملایمت دیده بود به سعد 
گفت: ای پسر خاله. خوب است گفتار مصعب را بشنوی اگر دیدی بیهوده 
است او را راهنمائی کن و اگر سخن بر حق می‌گوید دعوتش را بپذیر 
سعد بن معاذ روی بن مصعب کرد و گفت چه میگوئی؟ مقضعت یر آبه زا 
9 , 

و الکتاب الَمْبین ات جَعَلناخ فزآناً ریا لعلْکم عون «حم. بحق کتاب 
تِ قرانی عربی, باشد که شما دریابید 
بعقل» آیات 1 تا 3 سوره 43 
تخت بن-صعان کفت من که ری کر انخه. ‏ می‌شتانشم ایدم نهد 
بازگشت و خداوند او را هدایت فرمود, او اسلام خود را نزد آن دو اظهار 
نداشت اما چون پیش قوم خود برگشت تمام قبیله خویش را که بنی عبد 
الاشهل بودند به اسلام دعوت نمود و اسلام خود را هم آشکار ساخت و 
گفت هر کس شک و تردیدی داد تفر از آن: را ارانه دهدی و کتن فخدا 
کاری پیش آمده است که گردن کشان خوار خواهند شد, چون سعد بن 
معاذ اسلام اورد همه بنی عبد الاشهل 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:127 
(1) مسلمان شدند بجز عده بسیار کمی, این قبیله نخستین قبیله انصار بود 
که همگی ایمان آوردند. 
در این هنگام بنی نجار مصعب بن عمیر را از قبیله خود بیرون کردند و بر 
اسعد بن زراره هم سخت گرفتند, مصعب ناچار به سعد بن معاذ پناهنده 
شد و به قبیله او کوچید و در پناه او همچنان مردم را به اسلام دعوت 
می‌نمود و خداوند وسیله او مردم را هدایت فرمود تا آنجا که بیشتر 
سرشناسان خانواده‌ها اسلام آوردند, قبیله عمرو بن جموح همگی مسلمان 
شدند و بت‌هایر خود را شکستند و مسلمانان در مدینه عزیز و محترم 
شدند, در این هنگام مصعب بن عمیر که ملقب به مقری شده بودبه مکه و 
حضور پیامبر بر؟ 


مدینه در روزهای جمعه مردم را جمع می‌کرد. 

موسی بن عقبه از ان شعاب داشتان اسللام آوزدن اول انضای را خنبن که 
گذشت آورده است, اما ابن اسحق از شیوخ خود این مطلب را بصورت 
کامل‌ترین نقل نموده است و می‌پندارد که مصعب در اغاز با گروهی 
ملاقات کرد که از جمله ایشان اسعد بن زراره بود و انان در موسم حج 
سال بعد دوازده نفر از انصار با پیامبر (ص) در عقبه ملاقات کردند و با ان 
حضرت بیعت نمودند و این بیعت معروف به عقبه اولی است., از جمله 
کسانی که همراه این دوازده نفر بوده‌اند. 

اسعد بن زراره و عبادة بن صامت هستند و پیامبر (ص) اندکی بعد و یا 
همان زمان مصعب بن عمیر را به مدینه فرستادند. 

ما هم اکنون انچه را آبن اسحق اورده است بطور کامل نقل می‌کنیم. 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از ابن اسحق روایت می‌کند که چون 
خداوند متعال اراده فرمود که دین اسلام را آشکار و پیامبر خود را گرامی 
دارد و وعده‌یی را که به آن حضرت داده اشتت برآور ده در یکی از مراسم 
حج که آن حضرت مانند سالهای قبل آیین خود را به قبائل عرضه می‌فرمود 
هنگامی که در عقبه بود گروهی از قبیله خزرج که خداوند برای آنها خیر و 
هدایت اراده فرموده بود با ان حضرت ملاقات کردند. این اسحق از قول 
گروهی از انصار دنباله اين 

ترجمه دلائل التبوة 2۰, :120 

(1) مطلب را چنین آورده است, که چون پیامبر (ص) با ایشان دیدار 
فرمود. پرسید از کدام قبیله‌اید؟ گفتند گروهی و , فرمود از 
دوستان بهودید؟ گفتند آری, کفت: آبا تقی‌تنتشننید. که. با اشفا کفییو. کیم: 
گفتند با کمال میل و همراه آن حضرت نشستند. ۲ 

پیامبر ایشان را ی ات 
عرضه داشت و برای آنها قرآن قرائت فرمود, از پیشامدهای خوب چنین 
بود که این قوم با یهودیان ند کف می‌کردند که اهل کتاب و علم بودند و 
قبیله‌های اوس و خزرج هر دو بت‌پرست و مشرک بودند. هنگامی که میان 
آنها و بهودیان کتورت: بش می‌آهدر -بهود :با نها هی کفتتد ,بزودی پیامبری 
برانگیخته می‌شود که ما از او پیروی خواهیم کرد و همراه او با شما جنگ 
خواهیم نمود و شما را مثل اقوام عاد و ارم از بین خواهیم برد, بدین جهت 
همینکه پیامبر (ص) با اين گروه مذاکره نمود و آنها را بخدا دعوت کرد 
کت از ایشان بدیگران گفت ای قوم بدانید ک سو گند بخدا این همان 
پیامبری است که یهودیان می‌گفتند و شما را می‌ترساندند نباید اجازه داد 
که یهود در گرویدن به او پیشی کر هم اکنون به او بگروید و پاسخ مثبت 
دهید, این بود که اسلام را پذیرفتند و دعوت آن حضرت را اجابت کردند. و 


و آنها را به اسلام دعوت می‌ کنیم اگر خداوند لطف فرماید و ایشان هم 
اسلام را قول که هم کی در رجا گرامی‌تو از تاه هد دار 
خضور بيامتر بر کشتند :در خالی که آیمان. آورده بودند, شش .تفر ایشان از 
قبیله خزرج بودند که اسعد بن زراره و عوف بن مالک و رافع بن مالک و 
قطبه بن عامر و عقبه ین عامر و جایر بن عبد الله باشند. 

۱ را 
پس از مراجعت به مدینه موضوع پیامبری حضرت را مطرح ساخته و قوم 
خود را به اسلام دعوت کردند و اسلام در مدینه چنان رایج شد که خانه‌ای 
ود که فز اشصکت ا ام رض) نباشد در سال بعد هم دوازده نفر به 
دیدار پیامبر شتافتند و 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:129 

(1) با پیامبر بیعت کردند و چون هنوز جنگ و جهاد واجب نشده بود این 
بیعت را بیعت زنان نامیده‌اند و اسعد بن زراره و عوف و معاذ پسران 
حارث و رافع بن مالک و ذکوان بن عبد قیس و عبادة بن صامت و یزید بن 
ثعلبه و عباس بن عباده و عقبه بن عامر و قطبه بن عامر و ابو الهیثم بن 
تیهان و عویم بن ساعدة بودند. 

در روایات دیگر اختلافات مختصری بچشم میخورد, که بیشتر مربوط به 
اسایی افراه اسهم صاده سضافت می وید ما زشت عم اولن با 
پیامبر بیعت کردیم و دوازده نفر بودیم و بیعت ما با آن حضرت معروف به 
بیعت نساء بود د و موضوع آن عبارت بود از اينکه بخدا| شرک نیاوريم, و 
دزدی نکنیم و زنا ننمائيم و فرزندان خود را نکشیم و به هیچکس بهتان 
نزنیم و از هیچ کار نیک و پسندیده سرپیچی ننمائیم و اين بیعت پیش از آن 
بود که جهاد واجب شود و پیامبر فرمود اگر اين کارها را انجام دهید بهشت 
برای شماست و اگر از موردی سرپیچی کنید سرانجام شما با خدا خواهد 
هم نقل کرده‌اند. 

ابو عبد الله حافظ هم از عباده بن صامت روایت می‌کند که می‌گفت من از 
نقبائی هستم که با رسول خدا و 
نیاوریم و دزدی نکنیم و زنا ننمائيم و خون کسی را که خداوند حرام کرده 
است نریزیم مگر بحق و غارت و سرکشی نکنیم و اگر این کارها را متعهد 
باشیم بهشت از آن ما خواهد بود و اگر در مواردی سرپیچی کردیم قضاوت 
در آن با خداوند خواهد بود. این حدیث را مسلم و بخاری هم نقل نموده‌اند. 
ابن اسحق می‌گوید آنها از حضور پیامبر برگشتند و پیامبر مصعب بن عمیر 
را همراه ایشان بمدینه فرستاد, بنا بر روایات دیگری انها پس از بازگشت 


به مدینه برای پیامبر نوشتند که اسلام میان ما ریشه دوانیده است یکی از 
اصحاب را بفرست که برای ما احکام دین و قرآن بیاموزد و سنن و شرایع 
انیا بیان کند هر تمار امام ماباشده در ان هنحاه خصرت پیامیر: مضعتب 
بن عمیر را روانه مدینه فرمود و مصعب در خانه اسعد بن زراره وارد شد 
و در مدینه معروف به مقری شد, اسعد بن زراره او را همراهی میکرد و 
بخانه‌های انصار میر فتند و آنها را به اسلام 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:130 ۱ 
(1) دعوت می‌کردند و کسانی را که مسلمان شده بودند اموزش میداد و 
اسعد او را به خانه‌های بنی ظفر و بنی عبد الاشهل برد و بسیاری از ایشان 
مان سخصه ص صعاتا ود که هم هعاد هم رنه مالس 
عاصم بن عمر بن قتاده می‌گوید چون اوسیان و خزرجیان دوست نداشتند 
که در نماز بر یک دیگر امامت نمایند مصعب بن عمیر در نمازها امامت 
9 می‌گویند عبد الله بن ابی بکر می‌گفت من نمی‌دانم عقبه اولی 
چیست؟ و آبن اسحق می‌گفت آری عقبه عقبه است؛ روزی اسعد بن 
و 
داخل محوطه‌ای شد که متعلق به بنی ظفر بود, بعضی هم نام آن منطقه 
را چاههای مرق می‌گفتند. سعد بن معاذ که پسر خاله اسعد بن زراره بود 
به اسید بن حضیر گفت نزد اسعد رو و او را از اين جا دور گردان و به او 
رک که رخاف مل با هار کدی خرف است که ایا ان سر 
غریب ان جا میأید و جوانان نادان ما را فریب میدهد و اگر خویشاوندی و 
رعایت آن نبود خودم این کار را می‌کردم. 
اسید بن حضیر سلاح خود را برداشت و روانه شد و چون نزدیک آن دو 
رسید, اسعد بن زراره بن مصعب گفت این مرد از سروران قوم است که 
پیش نو آمده است, و او را با مهربانی بخدا دعوت کن, مصعب گفت اگر 
تفه باه یت تراهم بو اننید. آمد و خشمگین در کنار انشان 
ی ار ی و اين مرد غریب را این جا 
می‌آوری که اشخاص کم مایه ی 
را گوش دار اگر پسندیدی از او بپذیر و اگر نپسندیدی ما را از خود دور 
کن, اسید گفت انصاف دادید, نیزه خود را بزمین فرو کوبید و نشست و 
مصعب با او گفتگو کرد و برایش قرآن خواند بخدا سوگند که آثار مسلمانی 
را در چهره‌اش دیدم و از ملایمت او اين را احساس کردیم, اسید گفت این 
چه گفتار نیکو و چه ان پسندیده‌ای است برای ورود به این آئین چه 
می‌کنید؟ گفتند باید غسل کنی و جامه‌های خود را بشوئی و سپس گواهی 
دهی باینکه بحق خداوند متعال یکی است و محمد (ص) فرستاده اوست., و 
دو رکعت نماز بگزاری, او این چنین کرد و مسلمانی گرفت و گفت در 


قبیله من مردی است 
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(1) که اگر او هم از شما پیروی کند دیگر کسی با شما مخالفت نخواهد 
کرد و سپس براه افتاد تا نزد سعد بن معاذ برگردد و چون سعد او را دید 
خطاب به حاضران گفت بخدا قسم که اسید بن حضیر با چهره دیگری 
برگشت آنگاه از اسید پرسید چه کردی؟ گفت من هر دو را ترساندم اما 
خبردار شده‌ام که بنی حارثه تصمیم دارند برای تحقیر تو اسعد بن زراره را 
بکشند و با کشتن او که پسر خاله تست پیمان شکنی نمایند. 

سعد بن معاذ خشمگین برخاست و نیزه را از دست اسید گرفت و گفت 
خیال نمیکنم که تو برای ما کاری انجام داده باشی و خود بطرف اسعد و 
مصعب آمد, چون اسعد متوجه آمدن سعد بن معاذ گردید به مصعب گفت: 
این سرور و سالار همه قوم است و اگر او از تو پیروی کند هیچکس از 
قومش با تو مخالفت نخواهد نمود, اگر می‌توانی او را وادار به تصدیق کن 
مصعب گفت اگر سخن مرا بشنود با او گفتگو خواهم کرد. چون سعد بن 
ی ری ی سس او ی ۱ 
دوست نمیدارم انجام میدهی؟ و با ترشروتی اضافه کرد که گر 
خویشاوندی نبود طمع در آزار من تمی‌تفتی اسعد کفت: ایا نمی‌نشینی تا 
شنخنی وی اکر. پشتدیدق. ان :۱ بپذیر و اگر نپسندیدی آنچه را که 
دوست نمیداری از میان بردار؟ سعد گفت انصاف دادید و نیزه خود را 
کناری نهاد و نشست, مصعب با او بگفتگو پرداخت و اسلام را بر او عرضه 
نمود و برایش قرآن خواند و بخدا سوگند پیش از آنکه سعد سخنی گوید از 
ملایمت و چهره‌اش اسلامش را فهمیدم, آنگاه سعد بسخن آمد و گفت چه 


کفتار و آیین بستدیده‌ای است, برای. هرود به. آن نجه.می کنید؟ کفتند بایذ 
قسل نمود و جامه‌ها را شست. و از صمیم دل شهادت داد و دو رکعت نماز 
زار سعد بپا خاست و همه اين کارها را انجام داد و نیزه خویش برگرفت 
و از پیش ایشان نزد قوم خود بازگشت, مردان قبیله بنی عبد الاشهل چون 
او را دیدند گفتند سوگند بخدا که سعد با چهره دیگری غیر از چهره‌ای که 
رفت برگشته است, چون سعد کنار قوم خود آمد گفت مرا چگونه مردی 
میدانید؟ گفتند بخدا قسم که از همه ما برتر و خردمندتری سعد گفت تا 
بخدای یگانه ایمان نیاورید و پیامبری محمد (ص) را 
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)1( تصدیق ننمائید گفتار با زنان و مردان شما بر من حرام است. در این 
هنگام تمام مردان و زنان بنی عبد الاشهل مسلمان شدند و مصعب هم به 
خانه اسعد بن زراره برگشت و همچنان به دعوت مردم مشغول بود و همه 
خانواده‌های مدینه بجز بنی امیه بن زید و خطمه و وائل و واقف مسلمان 
شدند. در این هنگام مصعب بن عمیر به مکه مراجعت نمود. 


به مدینه مردم را برای نماز جمعه جمع کرد, عبد الرحمن بن کعب می‌گوید 
پدرم کور شده بود و من راهنمای او بودم پس از حضور پیامبر (ص) در 
مدینه او را به نماز جمعه بردم همینکه صدای اذان را شنید برای اسعد بن 
زراره اراد عضو رت را از او پرسیدم گفت پسرکم اسعد بن زراره 
نخستین کسی بود که پیش از آمذن رشول خذا (ض) ما رابرای تماز جمعه 
جمع کرد و در زمین همواری از زمین‌های قبیله بنی بیاضه در کنار نخلستان 

نماز گزاردیم. پرسیدم در آن هنگام چند نفر بودید؟ گفت چهل مرد, ظاهرا 
این دو روایت با یک دیگر اختلافی ندارد باین معنی که مصعب بن عمیر به 
کمک اسر راما سرا قامه رخ است:۱۳ ۱26 


ذکر عقبه دوم و بیعت انصاری 4 که به حج آمده بودند با پیامبر (ص) و پیمان آنها که از آن حضرت 
دفاع نمایند. 


در اسفراین؛ غلی بن محمد اسفراینی از قول جابر بن عبد الله برایم 
یر ی 
و در عکاظ و مجنه و منی بانگ بر میداشت و میفرمود آیا کسی هست که 
مرا یاری و همراهی کند تا رسالت‌های پروردگار خود را ابلاغ کنم؟ و در 
عوض بهشت داشته باشد و هیچکس نیافت که او را یاری دهد و همراهی 
کند پلکه کار پآنجا کشید که به مصری‌ها و یمنی‌ها و گروههای دیگر 


[ (26)]- بیشتر این روایات در ترجمه تاریخ طبری صفحات 896 تا 899 
چاپ بنیاد فرهنگ آمده است و هم بصورت کامل‌تر در صفحات 75 تا 90 
جلد دوم سیره ابن هشام چاپ مصر مضبوط است. 
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(1) این جوان قرشی شما را نفریبد. معذلک پیامبر (ص) در میان کاروانها 
راه می‌افتاد و آنها را بخدا دعوت می‌فرمود و آنها بطور استهزاء با انگشت 
خودر بآن حضرت اشاره می‌کردند, تا اینکه خداوند متعال ما رز از مدینه 
برانگیخت و بعضی از مردان ما بسوی او رفتند و بان حضرت گرویدند و 
قرآن خواندند و باز گشتند و گروهی دیگر مسلمان می‌شدند بطوری که 
کمتر خانه‌ای در مدینه بود که در آن مسلمانی وجود نداشته باشد, و 
مسلمانان در مدینه اسلام خود را آشکار ساختند و خداوند ما را پاری 
فرمود و انجمنی فراهم آمدیم که هفتاد مرد بودیم, و گفته شد که تا چه 
وقت باید اجازه داد که پیامبر (ص) تنها و ترسان در کوههای مکه باشد, و 
براه افتادیم و در موسم حج بحضور او رسیدیم. پیامبر با ما قرا ر ملاقات در 
دره عقبه گذاشت و ما بصورت یک یک یا دو نفر در آن جا جمع شدیم و 
پیامبر را ملاقات کردیم و گفتیم بچه چیز باید بیعت کنیم؟ فرمود باینکه در 
همه حال شنوا و فرمان بردار باشید, چه در حال نشاط و چه در حال 
کسالت و این که در سختی و راحتی در راه خدا انفاق کنید و همواره امر 
به معروف و : نهی از منکر کنید و هميشه در راه خدا عمل کنید و سرزنش 
ای شا وا ار ار باز تکیرد و جهن به-مدیته آمدم مرا باری تمانید. و از 
هر چه که برای خود و همسران و فرزندان و اموالتان دفاع می‌کنید برای 
من هم دفاع نمائید و در عوض بهشت از آن شما خواهد بود. 

ما بپا خاستیم که با آن حضرت بیعت نمائیم, در این هنگام اسعد بن زراره 
ی ی یو و ی ی 
گفت ای اهل مدینه شتاب مکنید تا مطلبی بگویم ما مرکب‌های خود را 


بسوی او نرانده‌ايم مگر اينکه میدانیم که او رسول خداست و اگر آن 
حضرت به مدینه بیاید در واقع شما از همه اعراب جدا می‌شوید و ممکن 
است برگزیدگان شما کشته شوند و شمشیرها شما را فرو گیرد حال اگر 
شما مردمی هستید که در آنچه گفته شد شکیبا و صابر هستید با او بیعت 
1 باد, اما او را رها کنید و او در 
پیشگاه الهی عذر شما را بیان خواهد داشت. همه گفتیم ای سعد دست 
وا کار تک کش وا این شت دای 
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(1) نميكنيم و آن را نمی‌شکنیم و یک یک برخاستیم و با ان حضرت بیعت 
نمودیم و شروط خود را تکرار می‌فرمود و در مقابل بهشت را برای ما 
تعهد می‌فرمود. 
ابو عبد الله حافظ هم این روایت را از جابر بن عبد الله انصاری نقل 
می‌کند و مطلبی اضافه دارد که چنین است که عباس عموی پیامبر گفت 
ای برادر زاده این گروهی که از مدینه نزد نو آمده‌اند نمی‌شناسمشان؛ و 
ریا هفه ال رایس واگ سس اس ام 
چون عباس چهره‌های ما را دید گفت اینها همگی جوانان هستند و من آنها 
و و 
۱ ۹ اک ۳ ۵ 5 
بودیم, براء بن معرور هم که سرور و سالار ما بود همراهمان بود, چون از 
مدینه بیرون آمدیم براء گفت من تصمیمی گرفته‌ام 
۳ پشت سر ترا ندهم و بسوی آن نماز بخوانم. گفتیم نه هرز اين کار ار 
مکن چون اخباری که بما رسیده حاکی از انست که پیامبر (ص) فقط رو به 
بیت المقدس نماز میگزاره گفت من که حتما بسوی کعبه نماز میخوانم و 
هنگام نماز او بسوی کعبه و ما بسوی بیت المقدس نماز میخواندیم, چون 
به مکه رسیدیم براء به من گفت ای برادر زاده مرا بحضور پیامبر (ص) ببر 
تا از کاری که در این سفر نمودم از ان حضرت سوّال کنم زیرا با وجود 
اینکه شما مخالف آن هستید من در دل خود ان را می‌پسندم. ما در مکه از 
مردی سراغ پیامبر (ص) را گرفتیم گفت اگر او را ببینید می‌شناسید؟ 
گفتیم نه و ما پیش از این رسول خدا را ندیده بودیم, گفت عباس بن عبد 
المطلب را می‌شناسید؟ گفتیم آری و ما عباس را می‌شناختيم چون قبلا 
رای نار کات تن ها می‌امد: حفت جهن وارد. مشجد شدید عیاسن را بیدا 
کنید او هموارم همرام پیامبر است, وارد مسجد شدیم دیدیم که پیامبر و 
عباس با یک دیگر در گوشه‌ای نشسته‌اند, سلام دادیم و نشستیم پیامبر به 
عباس فرمود آیا اين دو نفر را می‌شناسی؟ گفت آری یکی براء بن معرور 


سالار قوم است و دیگری کعب بن 
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(1) مالک. , و من بخدا| سوگند که هنوز گفتار پیامبر را فراموش نکرده‌ام که 
فرمود کعب بن مالک شاعر؟ 

0[ 
شما امده‌ام تا در ان مورد سوال کنم و ببینم ایا در ان نظری ندارید؟ 
پیامبر فرمود چه تصمیمی گرفته‌ای, براء گفت چنین اندیشیدم که در نماز 
کعبه را پشت سر قرار ندهم این بود که روی به کعبه نماز گزاردم, پیامبر 
فرمود اگر صبر کنی من درباره قبله تصمیم خواهم گرفت, براء به همان 
خال در کته که تاه نمان شی کار ار و ان داوس راغ افنته 
که او به قبله پیامبر برنگشت ولی ما خود مکرر دیدیم که پس از این 
ملاقات او هم مانند ما رو به بیت المقدس نماز میخواند, بعد از این جریان 
برای انجام مناسک حح از مکه بیرون رفتیم و پیامبر (ص) در یکی از شبهای 
اناق ففرنق با مادم دیدار ور عفیه شاد و ما هافر بودیم که.اهاد کی 
بیعت با پیامبر (ص) داشتیم و عبد الله بن عمرو بن حرام پدر جابر بن عبد 
الله هم همراه ما بود و او همچنان کافر و مشرک باقی مانده بود او را هم 
با خود گرفتیم و گفتیم نمیخواهیم تو در این حال شرک و کفر بمیری و فردا 
آتتشن کیره جمتم باشتی خداوند متعال پیامبری مبعوت فرموده است که به 
یکتاپرستی و عبادت پروردگار دعوت می‌کند و گروهی از قوم تو به او 
ایمان آورده‌اند و امشب پیامبر با ما وعده دیدار و بیعت گذاشته است. او 
هم اسلام آورد و جامه‌های خود را پاکیزه شست و در عقبه با ما حضور 
یافت و او از نقیبان و سرپرستان قوم بود. 

چون شبی که پیامبر با ما وعده داشت فرا رسید, در اغات شنت بظاهر 
همراه قوم خود خوابیدیم و جچون خواب مردم سنگین شد همچون پرنده 
سبک باری در کمال پوشیدگی از قریش جدا شده و در دره جمع شدیم, 
پیامبر (ص) همراه عموی خود عباس پیش ما آمد و هیچ کس دیگر با او 
نبود. عباس دوست میداشت که همراه برادرزاده گرامی خود باشد و 
نخست او آغاز به گفتار کرد و گفت ای گروه خزرجیان- و اعراب معمولا به 
همه انصار اعمّ از اوس و خزرج خزرجی می‌گفتند- شما موقعیت محمد 
(ص) را میان ما میدانید و او در کنا تفا ادها 
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(1) قریش در امان است و نمی‌توانند که او را بقتل برسانند اکنون تصمیم 
قاظع برنته امه که یس معا سا جوععمت سا وا یرد خال اک 
می‌ببنید که ترانتی به- یمان خود وفا می‌کنید خوددانید و. بیفانتان: و آنخه 
عهده‌دار شده‌آید, ولی اگر می‌تر سید که او را خوار و زبون سازید او را 
میان قوم خودش بگذارید که در کمال حفظ خواهد بود. 


ما به عبان کفتیم کفتارت. را شنيديم. آنگاه خطاب به رضول خدا کفتیم: 
شما صحبت بدارید, پیامبر شروع به سخن فرمود و بسوی خداوند متعال 
فراخواند و قرآن تلاوت نمود و ما را به اسلام ترغیب کرد ما همه در پاسخ 
او ایمان و تصدیق خود را عرضه داشتیم و گفتیم ای رسول خدا از ما برای 
خدا و خود. نیعت. بگیره. فرهود هن با بشما تیعت: می‌کنم که..مرا از آنچه 
ردان هر نموه را فد نمی ود فا ها ترا این جر ونر 
است قفا | بو فا مدا ی کشه که ار حان ان کووه ای سول 
خدا با ما بیعت کن سوگند بخدا که ما اهل جنگ و سلاحیم و اين را از 
بزرگان خود میراث برده‌ایم, در اين هنگام ابو مواقم ورد 
صحبت شد و ضمن آن گفت میان ما و یهود ریسمان‌های دوستی بود که ما 
همه را بریدیم, اگر خداوند متعال ترا پیروز فرماید آیا ما را رها می‌کنی و 
هب قوم خود بر می‌گردی؟ حضرت فرمود. هرگز بلکه خون هر کس را 
که شما بریزید من هم خواهم ریخت. من از شما و شما از آن منید یا هر 
رش کی اس را وگ تیگ و سر 
می‌کنم, براء بن معرور گفت دست فراز آر تا بیعت کنیم, پیامبر فرمود 
دوازده رئیس از میان خود برگزینید. و جمعیت دوازده تن برگزیدند. نقیب 
بنی نجار اسعد بنی زراره بود, و نقیب بنی سلمه براء بن معرور و عبد الله 
بن عمرو بن حرام, و نقیب بن ساعده سعد بن عباده و منذر بن عمرو و 
نقیب بنی زریق رافع بن مالک بن عجلان و نقیب بنی الحارث عبد الله بن 
۱ اب 0 ۳ عبادة بن صامت و در 
میان اوس اسید بن حضیر و ابو الهیثم بن تیهان بن نقابت برگزیده شدند و 
نقیب بنی عمرو بن عوف سعد بن خیئمه. 
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(1) این عده مجموعا دوازده نقیب بودند, نه نفر از خزرح و سه نفر از 
اوس, پس از این جریان براء بن معرور دست پیامبر را گرفت و نخستین 
کسی بود که بیعت کرد و دیگران از او پیروی کردند و بیعت نمودند و چون 
بیعت تمام شد, شیطان از سر گردنه با بانگ بسیار بلند فریاد برکشید که 
ای ساکنان مکه و منبی هشیار باشید که این شخص نایسند «اشاره به 
پیامبر (ص)» همراه کسانی که از دین شما بر گشته‌اند برای جنگ کردن با 
شما متفق و هماهنگ شده‌اند و پیامبر فرمود که اين بانگ شیطان است و 
سپس خطاب به او فرمود ای دشمن خدا, سوگند بخدا که حساب ترا 
خواهم رسید. و بما دستور داد که پراکنده شویم و بجای خود برگردیم. 
در اين هنگام عیاس ين عیادة بن نضله که از قبیله بنی سالم بود گفت ای 
فردا با تقمشیرهای خود به اهل منق عمله خواهيم کرد ونیاهیز, فرمود ها 


تاشن کان خامور تسم به جای خود باز گردید و ما برگشتیم, و در بسترهای 
خون :خو آنیخض: خفن ضتنه نید کروهی از گریسش.عام افتادند و نها امذند 
و حارث بن هشام هم که جوان بود در حالیکه یک جفت کفش نوپوشیده بود 
همراه ایشان آمده بود گفتند ای گروه خزرجیان بما خبر رسیده است که 
شما آمده‌اید تا محمد (ص) را از این جا ببرید و گویا با او هم پیمان شده‌اید 
که با ما جنگ کنید و اين را بدانید که ما هیچ دوست نمیداریم که میان ما و 
شما جنگ در گیرد, در اين هنگام گروهی از مشرکان قوم ما بپا خاستند و 
سو گند خوردند که از اين موضوع خبر ندارند و پیمانی نبسته‌اند و راست 
هم می‌گفتند چون آنها از جریان آگاه نشده بودند. من ساکت بودم و به عبد 
الله بن عمرو پدر جابر نگاه میکردم که او هم ساکت بود. هنگامی که آنها 
بپا خاستند تا بروند من سخنی گفتم که مثل این بود که شریک و هم فکر 
ایشان باشم, به عبد الله که همچنان ساکت بود گفتم ای ابا جابر تو یکی از 
بزرگان و سروران ما هستی و حال آنکه قدرت نداری که یک جفت کفش 
نو مثل کفشهای این جوان بپوشی, حارث این سخن را شنید کفشهایش را 
در اور نوی فن پر تاب کردنو کفت ترا بخدا دنه کند که ان را توش عبد 
الله 
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(1) بمن گفت این جوان را خشمگین ساختی, کفشهایش را پس بده گفتم 
بخدا هرگز پس نمیدهم و آرزو میداشتم که او را کشته بودم و کفشهایش 

را به غنیمت بردهم بودم. جماعت قریش از پیش ایشان برد عید آللدرتن اب 
رفتند و از او در آن. باره پرسیدند او گفت این مسا له فمفی انیت و گمان 
نمیکنم که قوم من آنرا از من پوشیده بدارند و من خبر ندارم و پس از آن 
ایشان پی کار خویش رفتند. 

ابن اسحق در روایت دیگری می‌گوید که عباس بن عباده بن نضله که از 
قبیله بنی سالم بود خطاب به خزرجیان چنین گفت آی میدانید با رسول خدا 
(ص) بچه چیز بیعت می‌کنید؟ اگر نمیدانید بدانید که باید تا حدٌ جنگ سرخ و 
تراسج جال ار ها من مت کنیه کر اصفال شاه ارت 
رفت‌با اشرافشها کشته شدندایرا رها خواهید نمود .هم اکنون وست ار 
سر او بردارید, چون در آن صورت بدبختی دنیا و آخرت را برای خود فراهم 
ساخته‌اید و اگر می بینید که در هر صورت نسبت به او وفادار خواهید ماند 
و پیمان خود را استوار خواهید داشت حتی اگر اموالتان غارت گردد و 
اشراف شما کشته شوند در این صورت کامیابی دنیا 1 
خواهد بود. 

عاصم می‌گوید که منظور عباس بن عباده این بود تا پیمان استوارتر گردد. 
عبد الله بن ابی بکر هم می‌گوید مقصود عباس بن عباده این بود که شاید 
اتعقاد پیمان را از آن شب. بتاخیر بیندازد تا کید الله بن ابیت هم حضور یابد 


و پیمان قوی‌تر گردد. 

درباره این بیعت از عامر هم چنین روایت ه است که پیامبر (ص) همراه 
عموی خود عباس بسوی هفتاد تن زار نس رف و زیر درختی 
نشستند. و فرمود سخنگوی شما مطالب را بگوید و خطبه طولانی مخوانید 
زیرا از مشرکان بر شما جاسوس گمارده‌اند و اگر متوجه شوند شما را 
رسوا می‌سازند در این هنگام ابو امامه (اسعد بن زراره) که سخنگوی 
ایشان بود گفت ای محشّد آنچه میخواهی درباره پروردگار انجام دهیم و 
آنحه. که لازم است ده برایر خودت تفه مانيم‌سان کن مه لطفا یکی که ,در 
قبال انجام آن چه ثواب و پاداشی خداوند متعال برای 
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پیامبر فرمود از شما میخواهم که پروردگار مرا پرستش کنید و به او شرک 
نیاورید و در مورد خودم و یارانم از شما می‌خواهم که ما را پناه دهید و 
پاری نمائید و همانگونه که از زنان و فرزندان خود دفاع می‌نمائید از ما هم 
دفاع کنید. انصار گفتند در مقابل چه چیزی برای ما خواهد بود, پیامبر 
فرموه بهشت ار آن.شعاست: کته ما هم آنحه کفیيم. ,برای: نو آتجام 
مید هیم. 

راویان دیگری هم این روایت را از عامر همینگونه اورده‌اند, شعبی هی کونن 
هیچکس خطبه‌ای رساتر و کوتاهتر از این نشنیده است. عبید بن رفاعه 
می‌گوید مقداری مشک شراب برای عبادة بن صامت آوردند او آنها را 7 
میان برد و مشک ها را سوزاند و گفت ما با رسول خدا بیعت کرده‌ایم که 
اینکه در راحتی و سختی در راه خدا انفاق کنیم و به کار نیک فرمان دهیم و 
از کان زشت بان دار و انن. که انجه خدا فرمودم انست بخوبيم. ود آن 
مورد از سرزنش نترسیم و اینکه چون پیامبر به مدینه آمد او را یاری دهیم 
و از هر چه که خود و زنان و فرزندان خویش را حفظ می‌کنيم او را هم 
حفظ نمائیم و در مقابل بهشت از ان ما باشد و اين مجموعه تعهداتی 
است که ما با پیامبر در آن باره بیعت کرده‌ايم. 

و هم از عباده بن صامت روایت د است که گفت ما با پیامبر (ص) بیعت 
کردیم که در رکاب او بجنگیم و در سختی رای و سا و ی 
سخن او را بشنویم و فرمان را او را برگزينيم و اگر چه 
قوم من در این مورد ما را سرزنش می‌کردند, و اینکه حق را از اهل حق 
باز نگیریم و در هر کجا که باشیم بحق سخن گوئیم و در راه خدا از 
سرزنش سرزنش کنندگان نترسیم. 

ابن اسحق می‌گوید که پیامبر (ص) به اسعد بن زراره فرمود تو در قوم 
خود عهده‌دار امور ایشان باش و من در بقیه قوم کفیل‌هائی تعیین می‌کنم 


ی ی و فا ری بای ج 

اضار فقو موه توا نت آب فان خود اه 
عهده‌دار 
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(1) کارهای قبیله خود باشند بهمان گونه که حواریین عیسی (ع) بودند, 
اسعد بن زراره که از قبیله بنی نجار بود گفت چنین خواهیم کرد پیامبر 
فرمود تو خود نقیب و سرپرست قوم خویش باش و همگان با رسول خدا 
بیعت کردند و دوازده نقیب از میان ایشان برگزیده شد. 

مالک هم روایت می‌کند که اسید بن حضیر یکی از نقیبان بود و عدد 
انصاری که برای بیعت آمده بودند هفتاد نفر و از میان آنها دوازده نفر نقیب 
بودند,. همچنین مالک می‌گوید پیرمردی از انصار برایم روایت نمود که 
جبرئیل به پیامبر اشاره می‌کرد که چه کسانی را به نقابت برگزیند و من 
فل ان اس تسم کج وه ار عفضی فایل وتو سعمت یت 
برگزیده شده‌اند و از بعضی قبائل یک نفر, و همان پیرمرد برای من گفت 
که عدد نقیبان دوازده نفر بودند نه نفر از خزرجیان و سه نفر از اوسیان. 

از ابن عتاب هم روایت ت است که هفتاد نفر از انصار در سال پس از عقبه 
اول در مراسم ححج شرکت نمودند چهل نفر از سالخوردگان و سی نفر از 
جوانان و دو نفر از دیگران جوان تر بودند یکی عقبه بن عمرو بن ثعلبه و 
دیگری جابر بن عبد الله, این گروه در عقبه با پیامبر (ص) ملاقات نمودند و 
عباس بن عبد المطلب عموی پیامبر هم همراه آن حضرت بود, و چون 
پیامتر با تما تیا لد نبوت خود را بیان کرد و ایشان را به اسلام دعوت 
فرمود و پيشنهاد نمود که از او همانگونه که از جان ۱۱۳ خود دفاع 
می‌نمایند دفاع کنند پذیرفتند و پیامبر را تصدیق کردند و به پیامبر گفتند 
شرایط خود را در مورد خدا و خودت بیان کن, پیامبر فرمود پيشنهاد من در 
مورد خداوند متعال این است که هیچ چیز را شریک و انباز او قرار ندهید و 
در مورد خودم این است که از من همان طور که از جان و مال خود دفاع 
می‌کنید دفاع نمائید. چون انصار این شرایط را با کمال میل و رغبت 
پذیر فتند؛ عباس بن عبد المطلب هم از ایشان پیمان‌های استواری گرفت و 
مسأّله بیعت و اهمیت آنرا بیان نمود. عروة می‌گوید جمیع کسانی که در 
این بیعت حاضر شده بودند از قبیله اوس و خزرج هفتاد مرد و یک زن 
بودند. بروایت دیگری که از ابن اسحق نقل شده است هفتاد مرد و دو زن 
از قبیله خزرح بودند که یکی از ان دو ام عماره بوده 
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(1) است که همراه شوهر و دو فرزند خود آمده بود و در روایت دیگری 
مجموع این عده را هفتاد و پنج نفر نوشته‌اند. ابن اسحق نام این گروه را 


آورده است که موجب طولانی شدن گفتار است. [27] 

ابن اسحق در پی گفتار خود می‌گوید چون شب بیعت عقبه مردم پراکنده 
شدند فردای آن روز این خبر میان قریش منتشر گردید و تحقیق کردند 
معلوم شد درست است. این بود که به تعقیب ایشان برآمدند و سعد بن 
عباده را گرفتند ولی منذر بن عمرو گریخت, آنها دستهای سعد را با تسمه 
بگردنش بستند. سعد بن عباده دارای موهای فراوان بود و قریش شروع به 
کشیدن موهای او کردند و به او سیلی میزدند و در این موقع مطعم بن 
عدی و حارث بن امیه فرا رسیدند و چون هر گاه آن دو به مدینه میرفتند 
تخد ین عیاده از آنها بذیزایی مت کرد آنها وتات نمودنه و سعد.را از 
دست ایشان نجات داده و روانه‌اش کردند. 

ات اس سس ی ی وی ی ی 
خطیب بود و این قیس خواهرزاده سعد بن معاذ بود. حواء اسلام آورد و 
تور ۳ همچنان کافر بود و هنگامی که حواء نماز میخواند قیس او 
را ازار و شکنجه میداد هر کاری که در مدینه اتفاق می‌افتاد بر پیامبر 
هن فش ی یا کرو اسان فص 2 
مکه آمدم در مکه مردی آمد و سراغ مرا می‌گرفت او را راهنمایی کردند 
پیش من آمد پرسید تو قیس هستی؟ گفتم آری, گفت همسر حوائی؟ گفتم 
آری گفت برای چه همسرت را در مورد دین او شکنجه میدهی, گفتم این 
کار را انجام خواهم داد, گفت : نه این کار را مکن و او را بخاطر وساطت 
۳ 9 بگذار, گفتم بسیار خوب, و جوبر قیس به مدینه باز گشت این 
۱ کت و ۳ آزاد 
هستی زیرا کسی که در مکه بسراغ من امد مردی خوش سیما و نیک 
سر شت بود. 


رای اظااع از تامها هی رای کی ام عضو سا ره 
و قبائل ایشان مراجعه فرمائید به صفحات 7 تا 5 جلد دوم سیره ابن 
هشام چاپ مصطفی السقاء مصر 13<5, هجری قمری. 
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(1) و هم ابن اسحق می‌گوید که معاذ بن عمرو بن الجموح در این بیعت 
حاضر شده و با پیامبر (ص) بیعت کرد و این عمرو سروری از سروران و 
بزرگان بنی سلمه بود و در خانه خود بتي از چوب ساخته بود که نامش را 
مناف گذاشته بود. هنگا می که جوانان آن قبیله اسلام آوردند و معاذ بن 
جبل و معاذ بن عمرو اسلام پذیرفتند, شبها آهسته میرفتند و بت را بیرون 
قن‌آفز ند هدر کفدالی می‌افکنند که مردم بر آن قضای حاجت می‌کردند, 
چون صبح می‌شد عمرو بانگ بر میداشت که وای بر شما چه کسی به 
خداق.من هخوم آوزده اشت:و می کشت تا آن .زا بیدا من کزدو می‌شست 


کنار بت خود کنار میرفت جوانان مسلمان مشغول به همان کار می‌شد ند. 
و اين کار چندین مرتبه تکرار شد در دفعه آخر عمرو بت خود را شست و 
خوشبو ساخت و شمشیری آورد و بر گردن بت آویخت و گفت من نمیدانم 
چه کسی با تو این گونه رفتار می‌کند؟ اگر در تو خیر و برکتی هست با این 
شمشیر از خود دفاع کن ولی آن روز هم چون شب شد و عمرو خوابید 
جوانان به بت هجوم بردند و شمشیر را از گردنش باز کردند و لاشه سگی 
را با طناب به آن بستند و آن را در یکی از چاههای مستراح قبیله بنی 
سلمه انداختند, صبح عمرو بسراغ بت خود آمد و آن را ندید و در جستجوی 
آن بر آمد و آن را همراه لاشه سگ سرنگون در چاه پیدا کرد چون بت خود 
را در آن حال دید بخود آمد و مسلمانان قوم هم با او مذاکره کردند و 
عمرو بن الجموح مسلمان شد و اسلامی پسندیده و نیکو گرفت. پس از 
اینکه عمرو مسلمان شد و خدای را شناخت اشعار زیر را در مورد بت 
خویش سرود. 

«سوگند بخدا, که اگر تو خدا می‌بودی با لاشه سگی میان این چاه به 
ریسمان آویخته 0 اف بر تو و بر قتلگاه توء چه خدای خوار و زیونی 
فراوان پروردگار بزرگ مر نبه بخشنده و روزی نک که 
مرا پیش از آنکه در گرو تاریکی گور قرار گیرم نجات داد, بوسیله احمد 


مهدی که نبی بزرگوار است» 
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افرادی که قبل از آنکه به حضرت پیامبر اجازه هجرت به مدینه داده شود به آن شهر کوچیده و 
هجرت کردند 25 


از جریر روایت است که پیامبر (ص) فرمود خداوند متعال به من الهام 
و , که فرود آئی 
محل هجرت تو خواهد بود و آن حضرت تصمیم به مدینه گرفت و به 
و از تاه روا وش اه سای ره وه معا 
ای اس وا ری 
شوره‌زار که در عین حال دارای درختان خرما بود. و دو سوی آن به سیاهی 
میزد, چون پیامبر (ص) این مطلب را فرمود گروهی به مدینه هجرت 
نمودند و برخی از مسلمانان هم که به حبشه هجرت نموده بودند به مدینه 
بازگشتند و ابو بکر هم آماده هجرت شد پیامبر فرمودند عجله مکن من 
امیدوارم که بخود من هم اجازه هجرت داده شود, ابو بکر گفت پدر و 
مادرم فدای تو باد آیا امیدواری که این مطلب صورت گیرد؟ پیامبر فرمود 
اری, بدین جهت بود که ابو بکر همراه پیامبر ماند و چهار ماه بفکر اندوختن 
و فراهم ساختن علف دو شتر از برگ درختان بود. اين روایت را بخاری هم 
در صحیح خود اورده است. 

اسماعیل بن ابراهیم هم روایت می‌کند که چون کار بر پیامبر و اصحابش 
در مدینه سخت شد. پیامبر به مسلمانان فرمان داد که بمدینه مهاجرت 
نمایند و ایشان دسته دسته به مدینه میرفتند از کسانی که پیش از خروج 
پیامبر به مدینه هجرت نمودند ابو سلمه بن عبد الاسدی و همسرش ام 
سلمه دختر ابی امیه و عامر بن ربیعه و همسرش ام عبد الله دختر آبی 
حثمه بودند, می‌گویند نخستین زن که به مدینه هجرت فرمود ام سلمه 
است و بعضی هم می‌گویند ام عبد الله بوده است, و خدا داناتر است؛ 
دیگر مصعب بن عمیر و عثمان بن مظعون و ابو حذیفه بن عتبه و عبد الله 
بن جحش و عثمان بن شرید و عمار بن یاسر بودند که هجرت نمودند, ابو 
سلمه و عبد الله بن جحش در قبیله بنی عمرو بن عوف ورود کردند. سپس 
عمر بن خطاب و عیاش بن ابی ربیعه با گروهی از یاران خود به مدینه 


هجرت 
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(1) نمودند و آنها هم در همان قبیله بنی عمرو بن عوف ساکن شدند. 

در اين هنگام ابو جهل و حارث و عاص فرزندان هشام بسراغ عیاش بن ابی 
ربیعه که برادر مادری ایشان بود رفتند. و چون به مدینه رسیدند با عیاش 
ملاقات کردند و شدت اندوه مادر خود را از هجرت او بیان داشتند و گفتند 
که سوگند خورده است که در زیر سقف ننشیند و بر سر خود روغن نمالد 


تا ترا ببیند و اگر این مسأله نبود ما بسراغ و جستجوی تو نمی‌آمدیم. عیاش 
نسبت به مادر خود بسیار مهربان بود و محبت او را نسبت بخود میدانست 
این بود که گفتار آنها را تصدیق کرد و باور نمود و دلش برای مادر سوخت 
در عین حال از حارث پیمانی گرفت و همراه آنها از مدینه بیرون آمد ولی 
همینکه از مدینه بیرون آمدند او را گرفتند و بستند و به مکه بردند و او 
همانجا بود تا اینکه موفق شد قبل از فتح مکه همراه دیگران به مدینه باز 
گردد و پیامبر (ص) برای خلاص او دعا می‌فرمود, عبد الرحمن بن عوف هم 
از مکه هجرت کرد و در مدینه بمنزل سعد بن ریبیع ورود نمود همچنین 
عثمان بن عفان و طلحه بن عبید الله و زبیر بن عوام و گروه دیگری از 
اصحاب رسول خدا از مکه خارج شدند. طلحه نخست به شام رفت و 
سپس به مدینه, گروهی دیگر از اصحاب هم همچنان در مکه ماندند و پس 
از هجرت رسول خدا روانه مدینه شدند که سعد بن وقاص از ان جمله 
است. اگر چه در مورد سعد بن ای وقاص اختلاف است کره‌هی هم 
می‌گویند که او قبل از آمدن پیامبر به مندیته. آمده بود. 

عمر بن خطاب می‌گوید چون تصمیم به هجرت گرفتم من و عیاش بن ابو 
ربیعه مخزومی و هشام بن عاص با یک دیگر نشستیم و گفتگو نمودیم و 
قرار شد که فردا در محل تناضب و کنار برکه آبی که به قبیله بنی غفار 
نزدیک: نود آمادم خر کت خاضر باشتم. و قرار. شد. هر یک نیاهد دیکران 
منتظر بمانند. 

فردا صبح من و عیاش بن ابی ربیعه حاضر شدیم و هشام نیامد حتی گفته 
شد که دو مرتبه گول خورده و از مسلمانی برگشته است, بهر حال ما دو 
نفر به مدینه رفتیم و با خود می‌گفتیم حتما خداوند متعال توبه این گروه را 
تخواهد ند بر فه زبرا ایتها خدارا شتناختند و ایمان آوزدتدهه بیافتر را تصدیق 
نمودند و 
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)1( آنگاه در مقابل بلاها و گرفتاری‌های مختصر دنیائی از دین برگشتند و 
خود انها هم همین مطلب را برای خود می‌گفتند و در این مورد بود که 
خداوند متعال این آیه را نازل فرمود. 

ُلْ یا عبادی الذین أَمْرَفُوا علی أْفْسهِم لا توا من رَحتة ال «بگو, ای 
بندگان من که بر خود اسراف کردید, نومید مشوید از رجمت خدا» بخشی 
از آیه 54 سوره 39. 

عمر می‌گوید من اين آیه را بخط خود نوشتم و برای هشام فرستادم, 
یا من ره کار ی وم در رام 
و از آن بالا رفته و در تنهائی تلاش مي‌کردم که معنی آیه را درست بفهمم 
و عرضه داشتم پروردگارا معنی این آیه را به من تفهیم فرما و دانستم که 
این ابه در مورد ما تال شده انخت: این یود که.به فر کب خود ضوار ند 


و خود را به رسول خدا رساندم, ابن هشام در خلافت ابو بکر در محل 
اجنادین شهید شد. 

از ابن عمر هم روایت ت است که میگفت همراه عمر و ابو عبیده جراح و 
سالم خدمتکار ابو حذیفه به عصبه فرود آمدیم و سالم در نماز عهده دار 
امامت بود زیرا از دیگران بیشتر قرآن میدانست. 

براء هم می‌گوید نخستین کسی که از مکه به مدینه مهاجرت نمود مصعب 
بن عمیر از قبیله بنی عبد الدار بن قصی بود. از او پرسیدیم که پیامبر (ص) 
چه میکند؟ گفت آن حضرت هنوز در مکه است ولی اصحاب او بعد از من 
راه افتاده‌اند. پس از او عمرو بن ام مکتوم اک را 
اف کفمم شا هر اصعات چه ی کی مت انز نان انم 
سپس عمار بن یاسر و سعد بن ابی وقاص و عبد الله بن مسعود و بلال 
امدند و پس از این عده عمر بن خطاب همراه با بییست سوار امد و پس از 
یشان امین یرام الکو به عذیه انم 

دن بوعی ار ,زوابات صر ان فول براع آعده ات که یامی (ض )یس آن 
ورود عمر و همراهانش بان اندازه که من چند سوره از سوره‌های مفصل 
قران را خواندم در حالی که به استقبال رفته بودیم وارد مدینه شدند, 
مجموعه حدیبت براء را مسلم در صحیح خود اورده است. 
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آورده است. ۳ 
مکف فان نی شقدانی تفن نود علی ش اس طالب علیه السلام بو بان 
جهت که پیامبر امر فرموده بود تا در بستر ان حضرت بخوابد و سه روز هم 
براییش مهلت تعیین فرموده بود که امانات مردم را , به آنها مسترد دارد و 
علی (ع) پس از انجام این کار به رسول خدا| پیوست. 


از عروة بن زبیر روایت است که پیامبر (ص) پس از مراسم حج بقیه ماه 
ان 
قریش تصمیم گرفتند که رسول خدا را بگیرند و او را بکشند یا زندانی 
نمایند و يا از مکه تبعید نمایند و خداوند متعال این مطلب را به پیامبر خبر 
داد و این آیه ناززل شد. ۲ ۲ ۱ 
ود یر یک الذین کَقژوا تیوک أ وی او 2۶ بپخرجوک و یِمکرژون و یِمَکر 
اللهٌ و اللةّ خیر خَیْرٌ الماکرین «و هنگامی که کافران برای تو مکر میکردند که 
تا وا و رم سا 
ایشان را میداد و خدای بهترین مکر کنندگان است» «آبه ۱ سوره 8». 
اين بود که پیامبر و ابو بکر در دل شب از مکه بیرون امده و به غار ثور 
رفتند و علی (ع) در آن شب در بستر پیامبر خفت و چشم ها را از ان 
حضرت پوشیده داشت. 

از ابن شهاب زهری هم روایت است که پیامبر (ص) بعد از حح بقیه ذی 
حجه و محرم و صفر را در مکه ماند تا اینکه مشرکان متوجه شدند که 
ممکن است آن حضرت هجرت نماید, بدین جهت هماهنگ شدند که آن 
حضرت را بقتل برسانند و پا از مکه بیرون کنند مخصوصا پس از اینکه 
دانستند که خداوند برای پیامبر پناهگاهی فراهم دیده است و گروهی عهده 
دار دفاع شده‌اند و متوجه گرایش مردم به اسلام و خروج مهاجران به 
مدینه شدند در تصمیم خود اصرار بیشتری می‌ورزیدند تا اینکهٍ خداوند 
همان ایه را نازل فرمود, و در همان روز پیامبر که بدیدار ابو بکر امده بود 
متوجه شد که مشرکان میخواهند در آن شب نقشه خویش را عمل نمایند 
بدین جهت نیمه شب همراه ابو بکر بطرف غار ثور حرکت 
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(1) فرمود و این همان غاری است که خداوند متعال آنرا در قرآن یاد 
یا ار ی ی 
که از آن حضرت خاطر دشمن را منصرف فرماید, فریش آن: نت تفه 
بیدار بودند و تبادل نظر می‌کردند که کدام یی به بستر پیامبر حمله نماید و 
او را بازداشت کند و به بند بکشد, تا صبح در این انديشه بودند, و صبح 
متوجه وجود علی (ع) شده و از ان حضرت درباره پیامبر (ص) پرسیدند, 
علی (ع) اظهار داشت نمیداند که پیامبر کجا رفته است, در آن وقت بود 
که متوجه شدند حضرت پیامبر از ایشان گریخته است و برای جستجوی آن 
و ی بو و 


بیعت نموده‌اند و پیامبر به اصحاب خود در مکه فرمان داده است که به 
برادران مسلمان خود در مدینه ملحق شوند. تین اد را موردر نید کر 
بیشتر قرار دادند و گفتند حالا باید در موضوع محمد (ص) هم آهنگ و متحد 
باشید و گر نه بزودی او همراه مردان جنگی خود به شما حمله‌ور خواهد 
شد, بنابر این او را باز داشت کنید و يا بکشید و يا از این سرزمین بیرونش 
تا واه اس را مگ سوت و ورام ان 
درباره کشتن پیامبر تصمیم قطعی بگيرند, و چون جمع شدند شیطان 
بصورت مردی زیبا و شیک پوش در آن جلسه حاضر شد, و اجازه برای 
شرکت گرفت. کت ما هه مه 
برای چه منظوری در این جا فراهم آمده‌اید, خواستم که من هم حضور 
داشته باشم و امیدوارم بتوانم برای شما مشاور و خیراندیش باشم فد 
چه خوب وارد شو. ۵ 
چون شیطان در جلسه شرکت کرد یکی از حاضران خطاب به دیگران گفت 
میدانید که برای چه مسأله‌ای در اين جا جمع شده‌اید. درباره آن باٍ د همگی 
یک ای داشته بانسیم از تاه اسعاصی که ور ان .مجمه امه و وت یه ده 
عتبه پسران ربیعه و ابو جهل بن هشام و نضر بن حارث بودند, یکی از 
حاضران گفت اندیشه من این است که او را زندانی نمائید و انتظار مرگ 
او را بکشید تا ۵ دیگران بمیرد چون شاعران گذشته دبگز از 
قبیل زهیر بن ابی سلمی و نابغه. 
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(1) فره تحدی کفت این راد صشین: تست بت قیرا دز هخا که ایا 
زندانی نمائید خبرش منتشر خواهد شد و ممکن است یارانش او را از 
دست شما بیرون بیاورند و انگاه همه با هم بر شما غلبه کنند. 

کس دیگری از حاضران گفت مناسب است که او را از سرزمین خود 
بیرون کنیم و تبعیدش نمائیم وقتی پیش ما نبود دیگر بخدا قسم اهمیت 
نمیدهیم که کجا هست و چه می‌کند بعلاوه ممکن است بعدا میان ما اصلاح 
شود. 

مرد نجدی گفت نه بخدا سوگند که این هم اندیشه درستی نیست مگر شما 
شیرینی گفتار حسن بیان او را نمی‌بینید؟ با هر کس ملاقات نماید او را 
بدون مخالفت شیفته خود می‌سازد و اگر این کار را بکنید وارد یکی از 
قبائل می‌شود و همه را با خود متحد می‌سازد و آهنگ شما می‌کند و بر 
شما پیروز می‌شود و بهر حال این فکر درستی نیست. 

در اين هنگام ابو جهل گفت من درباره محمد (ص) فکری کرده‌ام که خیال 
نمیکتم هیچکدام با آن مخالفت کنید, گفتند چه فکری کرده‌ای؟ گفت باید از 
هر قبیله قریش یک جوان چابک و شجاع و دارای نسب و حسب برگزید و 
۱ با 9۱0 به او 


حمله کنند و خونش را بریزند, در این صورت خون او هدر خواهد شد زیرا 
عبد مناف نمی‌دانند کدام قبیله را مسئول بدانند. قدرت و یاری جنگ و 
ستیز با همه قبائل را هم ندارند در نتیجه راضی می‌شوند که خون بهای او 
را بگیرند و آن را پرداخت خواهید کرد. 

مرد نجدی گفت آری این بهترین فکر است و هیچ فکر دیگری نباید نمود, 
ان‌خهان سار رای خرجانه ای دار مایم هت ممضع انفا ی مووند 
و جلسه را ترک کردند. 

جبرئیل این خبر را به پیامبر رساند "و دستور داد که پیامبر در آن شب در 
ی کی و و پیامبر ((ص) آنجا نخوابید و علی (ع) در بستر آن 
0 
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(1) اشراف قبائل مختلف بمنظور اجرای همین نقشه متحد شدند و در این 
هنگام جبرئیل پیش پیامبر آمد و دستور داد که در بستر خود نخوابد و از 
مکر و اندیشه قوم آن حضرت را مطلع ساخت و آن شب پیامبر (ص) در 
خانه خود نخوابید و خداوند متعال اجازه هجرت و خروج از مکه داد, و چون 
آن حضرت به مدینه آمد خداوند ضمن بر شمردن نعمت‌های خود نسبت یه 
او آیه سوره انفال را که می‌فرماید و لد یَفْکرّ یک الذین کقژوا لینُوکَ َو 
یوک ۰ را نازل فرمود, همچنین در مورد گفتار بعضی از قریش که 
پیشنهاد کرده بودند آن حضرت را زندانی نمایند و انتظار مرگ او را بکشند 
و او را شاعری می‌پنداشتند اين آیه را نازل فرمود. 

ام یفُولون شاعر تَتردص به ریب الْمَُونِ «بلکه می‌گویند شاعری است که 
انتظار می کشیم برای او ۳ روزگار را» آیه 31 دور 2 

فا ادا فیس تس وس ار سرت 
مکر نمودند و تصمیم گرفتند که او را بکشند و جبرئیل بحضورش آمد و 
دستور داد که در جان. همنشنکین نخسبد. پیامبر (ص) علی (ع) را احضار 
فرمود و باو دستور داد که برد سبز رنگ حضرت را بپوشد و در رختخواب 
ایشان بخوابد و علی (ع) چنان نمود و پیامبر (ص) در حالی که مشرکان بر 
در خانه جمع بودند مشتی خاک بر گرفت و روانه زا و تشر 
ایشان نانشید و خذآوند بینا نی آنها را در آن لحظه گرفت و پیامبر را ندیدند 
و آن حضرت شروع به خواندن تور تن فر هوق تا آن اب که متفر ماند 
فاعستا هی ور زا ون «عشنهای انشا را بوشیته‌دا شنم ی ایسا ند 
نمی‌دیدند». 


از عکرمه هم روایت دیگری که مقید این روایت ت است نقل شده است. 


عروة بن زبیر از قول عايشه همسر پیامبر (ص) روایت می‌کند که می‌گفت 
از وقتی که پدر و مادر خود را شناختم هر دو متدین به دین اسلام بودند و 
هیچ روزی بر ما نمیگذشت مگر اینکه پیامبر (ص) دو مرتبه در هر روز صبح 
مانند دیگران 
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(1) عازم هجرت به حبشه گردید و چون در محل برک الغماد [28] رسید 
ابن الدغنه که سرور قبیله قاژه بود با او برخورد کرد و پرسید آهنگ کجا 
داری؟ ابو بکر گفت قوم من مرا از مکه مجبور به سفر کردند و اکنون 
میخواهم در زمین بگردم و خدای خود را عبادت کنم. 

ابن الدغنه گفت شخصی مانند ترا نباید بیرون کنند بعلاوه خودت هم نباید 
بیرون ص امد در نه این است که تو بینوایان را به نوا میرسانی و پیوند 
خویشاوندی را رعایت می‌کنی و بار گروه زیادی را تحمل می‌نمائی و 
میهمانان را میزبانی می‌کنی, و مردم را در سختی ها یاری میدهی, بنابر 
اين من از تو حمایت می‌کنم و در پناه من خواهی بود, به سرزمین خود باز 
کرد و در شهر خود خدایت را عبادت کن,؛ ابن الدغنه هم با ابو بکر راه افتاد 
و پیش اشراف قریش آمد و گفت نباید شخصی مانند ابو بکر را بیرون کرد 
چگونه مردی را که دارای این صفات است که بینوایان را رسیدگی می‌کند 
و پیوند خویشاوندی را مراعات می‌نماید و میهمان نواز است و در 
گرفتاری‌های مردم یاوری می‌کند از مکه بیرون میرانید؟ 

قریش حمایت ابن الدغنه را بطور مشروط پذیرفتند بدین صورت که ابو 
بکر را امان دادند بشرط اینکه فقط در خانه خود نماز بخواند و قران تلاوت 
کند و عبادت نماید و اسلام خود را اشکار نسازد زیرا می‌ترسیدند مایه 
گرایش زنان و فرزندان ایشان به اسلام گردد. 

ابن الدغنه اين مطلب را با ابو بکر در میان گذاشت و ابو بکر در خانه خود 
عبادت می‌کرد و اسلام خود را آشکار تمی‌کرد. و در جای, دیکری غیر از 
خانه خود نماز نمیگزارد و قرآن نمیخواند. چون مدتی گذشت ابو بکر به 
این فکر افتاد که در کنار خانه خود مسجدی بسازد و چنین کرد و زنان و 
جوانان کنار آن ملسجد می‌ایستادند و از عبادت او خوششان می‌آمد و به او 
می‌نگریستند و ابو بکر مردی بود گریان و هنگامی که قرآن میخواند 
نمی‌توانست خود را از گریستن باز دارد و 


[ (28)]- برک الغماد: نام منطقه‌ای است در یمن و گفته‌اند که آخرین 


منطقه حجر است., از پاورقی ص 266 جلد دوم سیره ابن هشام چاپ مصر 
5 قمری. 
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الدغنه فرستادند و نزد ایشان امد گفتند ما ابو بکر را امان داده بودیم 
بشرطی که فقط در خانه خود خدایش را عبادت کند و حال آنکه اینک او 
مسجدی در کنار خانه خویش ساخته و نماز خواندن و تلاوت قران را غلتی 
ساخته است و ما بر زن و فرزند خود می‌ترسیم که ایشان را شیفته نماید, 
حال با او صحبت دار کر می‌تواند عبادت خود را فقط در خانه انجام بدهد 
آناد اشتیی تفت آمان‌خود را اه اهردارریرا دعس تمی‌داریم که‌یرا 
تحفی تما نی هم وت ها اخارم توف که امه را نشکا ال ی 
را انجام دهد. 

| 
امان مرا بخودم بر کردانق زیرا دوست ندارم که اعراب بشنوند که من 
کسی را امان دادم و امان من رعایت نشد. 

ابو بکر گفت امان و زینهاری تو از خودت باشد و امان خداوند متعال برای 
من کافی است. در اين هنگام پیامبر (ص) در مکه بود و به مسلمانان 
اظهار فرموده بود که محل هجرت شما را بمن نشان داده‌اند. سرزمین 
شوره‌زاری است که دارای نخل می‌باشد و میان دو منطقه سنگلاخ قرار 
دارد. 

در اين هنگام گروهی به مدینه هجرت کردند و گروهی هم از حبشه به 
مدینه باز ز گشتند, انو-بکر شم آهنک هجرت.به فدینه تمود آما پیامبتر (ضرع)اننه 
او فرمود شتاب مکن زیرا امیدوارم به من هم اجازه هجرت داده شود, ند 
بکر گفت ایا امیدوارید که اجازه هجرت به شما داده شود؟ پیامبر فرمود 
اری و ابو بکر همچنان در مکه ماند تا همراه پیامبر هجرت نماید و دو 
شتری را که داشت چهار ماه با برگ سمر (نام گیاهی است) خوراک داد که 
پرورش یابند. 

عايشه می‌گوید, پس از آن روزی نشسته بودیم در گرما گرم نیمروز کسی 
ابو بکر را صدا زد, و گفت پیامبر (ص) باین جا میایند و آن حضرت هیچگاه 
در این ساعت پیش ما نمیاآمد, ابو بکر گفت پدر و مادرم فدای او باد, حتما 
برای کار مهمی در این وقت آهدة است. در این موقع پیامبر (ص) در خانه 
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(1) را کوبید و اجازه ورود خواست. و چون اجازه داده شد وارد شد و به 


بگویم. ابو بکر گفت این ها خانواده خودت هستند. پیامبر فرمود به من 
0 داده شده است.؛ با خروج از مکه باش, ابو بکر 
۱ پیامبر فرمود در 
مقابل پرداخت بهای آن حاضرم و این کار صورت گرفت. 

عايشه می‌گوید وسایل مختصری برای سفر آنها فراهم آوردیم و سفره‌ای 
در کیسه کوچک چرمی برای آنها پیچیدیبم و اسماء دختر دیگر ابو بکر 
قطغه‌ای: از کمرنند رو پوش خود پرید.و کیشته وا.دن آن: بتجید و:باین جفّت 
ی ی به غاری 
در کوه که ثور نامیده میشد رساندند و سه شبانه تور وی ایکا متنی و 
عبد الله بن ابو بکر که جوانی تیز هوش بود شبها نزد ایشان میخوابید و 
سپیده دم خود را به مکه میرساند و میان قریش میرفت و به حرفهای انها 
او ار وا ور تاریکی شب به غار میرساند. عامر به فهیره هم 
که خدمتکار و چوپان ابو بکر بود چند گوسپند را بر گرد غار به چرا می‌برد و 
شبانگاه شیر گوسیندان را در آنجا می‌دوشیدند و-فی‌آتنامیدند. و .عامر. ناز 
می‌گشت و شب بعد در تاریکی آخر: شب انا | دا .فان فجوبا رها شیر 
می‌د و شید ند و این کار را هر سه شب انجام داد, پیش از عزيیمت بسوی 
غار ور پیامبر (ص) و ابو بکر مردي از قبیله بنی الدیل را که راهنمای 
ورزیده‌ای بود استخدام کردند و او آیین کافران قریش رز داشت در عین 
حال باو اعتماد نمودند و شتران خود را باو سپردند و قرار گذاشتند که کنار 
غار ثور بیاورد او هم در اول صبح روز سوم شترها را آورد و بسوی مدینه 
براه افتادند, عامر بن فهیره و راهنما هم همراه ایشان رفتند و راه کناره 
دریا را پیش گرفتند. 

این حدیث را بخاری با اندک اختلافی در صحیح خود آورده است. 

از محمد بن سیرین روایت است که می‌گفت بروزگا ر خلافت عمر, گروهی 
دراری یت کمن بن الق سجن نیقی رن و میخواستند بگویند که 


۱ و 
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پیامبر (ص) شبی که برای رفتن به غار ثور حرکت فرمود ابو بکر همراه او 
بود, گاهی ابو بکر جلوتر از پیامبر حرکت می‌کرد و گاهی عقب تر. بطوری 
که پیامبر متوجه این مطلب شدند و پرسیدند ترا چه میشود؟ که گاهی 
جلوتر از من حرکت می‌کنی و گاهی پشت سرم میایی؟ گفت گاهی فکر 

نم از پشت سر ما را تعقیب نکنند و گاهی باین فکر می‌افتم که در سر 


ه کمپن نکرده باشند بدین جهت است که گاهی جلو میروم و گاهی از پی 
تو می‌ایم. پیامبر فرمود بر فرض که چیزی باشد مر دلت میخواهد به تو 
اختصاص داشته باشد؟ ابو بکر گفت آری سوگند بآن کس که ترا بحق 
مبعوث فرموده است دلم میخواهد هر پیش امد ناگواری است از ان من 
باشد و به تو صدمه‌ای نرسد و چون به غار رسیدند ابو بکر از پیامبر 
خواهش کرد که بایستد تا او غار را وارسی کند و خود وارد غار شد و آن را 
باز دید کرده جون به. اخز غار .رسد و بر کشت: بادشن امد که مدحل غار را 
درست بررسی نکرده است دو مرتبه از پیامبر خواست تا توقف فرماید و 
آزنوا ده هه تس وه ناه اشامت مات فاد ار شود 
زندگی ابو بکر بهتر از همه اعمال عمر و خاندان اوست. 
میمون بن مهران این داستان را باین طریق روایت می کند که عمر 
می‌گفت بخدا قسم که یک شب از ابو بکر و یک روز او بمراتب بهتر از 
همه زندگانی من بود و آیا میخواهی که آن شب و روز را برایت بگویم؟ 
گفتم آری, گفت آن شب شبی بود که پیامبر (ص) از دست مردم مکه 
گریخت و شبانه از آن شهر بیرون رفت ابو بکر هم از پی آن حضرت رفت 
و گاهی از جلو و گاه از پشت سر و چپ و راست پیامبر حرکت می‌کرد 
پیامبر فرمود چرا چنین می‌کنی و هدفت چیست؟ گفت گاه بفکر این 
می‌افتم که در جلو کمین نکرده باشند و گاه می‌ترسم که از دنبال سرمان 
تعقیب شویم يا از چپ و راست و چون بر تو می‌ترسم چنین می‌کنم و 
پیامبر روی سر پنجه پاهای خود حرکت می‌کرد بطوری که پاهایش زخم 
گردند و توان حرکت نداشت خون ابو بکز متوجه شد آن خضرت را 
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(1) بدوش گرفت و بسرعت راه افتاد تا بدهانه غار رسیدند و آنجا ابو بکر 
سار را شو کته دای که داغل کار نود با اول ای وارد شود وراکر خطره 
باشد متوجه اه گزدد, و وارد غار شد و-جخیزی در آن ندید آنگاه پیامبر را 
بدوش گرفت و وارد غار کرد, و در غار متوجه سوراخی شد که چند افعی و 
هار خر ان بودند» ابو بکر از ترس اينکه آنها خارج شنوند و آزازی. به بنآمتر 
برسد پاشنه پای خود را در سوراخ نهاد و مارها خود را به پاشنه او 
می‌کوفتند و ابو بکر می‌گریست و پیامبر می‌فرمود نترس خدا با ماست تا 
آنجا که خداوند متعال آرامش و طمأنینه به ابو بکر عنایت فرمود. و اين آن 
شبی است که می‌گفتم, و اما روزی که گفتم روزی بود که رسول خدا 
رحلت کرد و گروهی از اعراب مرتد شدند برخی می‌گفتند از این پس نماز 
میخوانیم ولی زکات پرداخت نخواهیم کردء نعضی, دیگز که نه نماز 
خواهیم خواند و نه زکات پرداخت خواهیم نمود. من نزد ابو بکر رفتیم و 
غالب مردم حتی از نصیحت و خیر خواهی هم مضایقه می‌کردند. گفتم ای 


خلیفه رسول خدا آیا مناسب نیست که دل مردم را بندشت آوری و با آنها 
مدارا کنی, گفت عجیب است نسبت به مردمی که در جاهلیت سرکش 
بودند و حالا در اسلامشان هم میخواهی جری و سرکش باشند مدارا کنم؟ 
تازه با چه مقرراتی آیا پیش خود حکم کنم یا افترا ببندم پیامبر (ص) رحلت 
فرموده و وحی قطع شده است بخدا قسم اگر حتی پای بند شتری را که 
در زمان پیامبر میداده‌اند به من پرداخت نکنند با آنها ستیزه و جنگ خواهم 
نمود, و ما هم همراه او جنگ کردیم و بخدا قسم درست تصمیم گرفته بود. 
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[ (29)]- روایت میمون بن مهران در طبری و سیره ابن هشام و سیره ابو 
الفداء و نهایه نویری بچشم این بنده نخورد بطوری که می بینید در صحیح 
مسلم و بخاری هم نیامده است و بجهات دیگر هم روایت ت بسیار ضعیفی 
بنظر میرسد در عین حال سعدی در اولین قصیده مدحیه حضرت رسول به 
اشاره کرده و می‌گوید, 

تریاق در دهان رسول آفریده حق‌صدیق را چه غم بود از زهر جان جان‌گزا. 
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(1) هر سو سواره در جسنجوی ان حضرت بر آمدند و اشخاصی را به 
قبائل ساکن اطراف آب‌ها فرستادند. برای آنها جایزه‌های کلان تعیین 
نمودند و خود تا کنار غار ور هم رسیدند و بالای غار آمدند بطوری که 
پیامبر (ص) و ابو بکر صدای آنها را می‌شنیدند و آبو بکر سخت ترسید و 


اندوه و ترس به او روی آورد و در اين هنگام رسول خدا به او فرمود 
مترس خدا| همراه ماست و آن حضرت دعا فرمود و سکینه و آرامش الهی 
بر ابو یکر نازل شد قالرل ال سکِیقة علی رشوله و علی امین ... و 


جتد کلمة لین کتزواالشئلی و كلمة ال چی اب و له ریز حکیم «و 
خدای آرامش خود را بر پیامبر و مومنان فرو فرستاد و گفتار کسانی که 
کافر شدند در مرتبه پست قرار داد و گفتار الهی برترین است و خدای 
غالب و درست کردار است» «آیه 1 سوره 9». [301] 

و ابو بکر را رمه‌ای بود که شبها آن ها را به مکه میاأوردند ابو بکر پیام داد 
تا عامر بن فهیره که چوپانش بود شامگاه رمه را کنا رغار بیاورد و این 
عامر مردی امین و مسلمانی پاک اعتقاد بود همچنین ابو بکر مردی از بنی 
عبد بن عدی را که نامش اریقط بود و از هم سوگندان قبیله قریش 
ی کی ات 
کرد که راهنمای آنها باشد, و چند شبی را که در غار بودند پشت بدیوار غار 
میذادتد و عبد الله بن. انن: بکر شب ها اخبار مکه. را برای آنها میاوزد و 


عامر بن فهیره هم گله را می‌آورد و آنجا میدوشید و صبح از آنجا دور میشد 
و خود را به دیگر چوپانان میرساند که سوء ظنی پیش نیاید. 

بنا به بعضی روایات دو شبانروز و بنا بروایت موسی بن عقبه سه شب و 
دو روز در غار بودند پس از اینکه صحبت ها تمام شد و کفار قریش آرام 
گرفتند مردی که اجیر شده بود شتران تاقن خی عای آفر وه خافیر رض و 
ابو بکر براه افتادند و عامر بن فهیره را هم با خود بردند ابو بکر او را پشت 
سر خود بر شتر سوار می‌کرد و 


[ (30)]- این آیه به این صورت که در متن آمده است صحیح بیست و 
ترکیبی ازتجتفهایی از دو آيه ابش رای اطلاع لها به ورن مبار که توبه 
مراجعه فرمائید. تصور میکنم ث ثبت این ایة باین ضورت: خالی از اغراضی 
نباشد که مجال ذکر آن نیست. 
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(1) هیچکس دیگر غیر از راهنما همراه ایشان نبود او ایشان را از دژه‌های 
بائین مکه عبور داد و نتنیس. آنها زا از زاه کناره دربا از جنوب: عسفان برد.و 
پس ۱ اصلی رسیدند. 

(ص) در غار بود دستش بسنگی خورد و انگشتش برید و خونی شد, ابو بکر 
خطاب به انگشت خود این شعر را خواند. 

«گر چه تو انگشتی هستی که خون آلود شده‌ای اما در راه خدا این چیزی 
نیست که دیده‌ای» انس از قول ابو بکر روایت می‌کند که هی کف اههد 
که در غار بودیم به پیامبر (ص) گفتم اگر یکی از اين کافران بزیر پای خود 
نگاه کند ما را خواهد دید پیامبر فرمود ای ابو بکر تو چه گمان می‌کنی به 
دو نفری که نفر سوم ایشان خداست. بنایی هم این حدیث را با اندک 
تفاوتی نقل نموده و بخاری و مسلم هم آن را در صحیح خود آورده‌اند. 

ابو مصعب مکی می‌گوید انس بن مالک و زید بن ارقم و مفيرة بن شعبه را 
دیدم که هر سه نفر می‌گفتند که چون پیامبر (ص) شبانه بغار رسید, 
خداوند متعال به درختی فرمان داد که کنار غار بروید و پیامبر را از انظار 
پوشیده دارد و هم به عنکبوت فرمان داد تا بر در غار تار تنید و نیز دو کبوتر 
وحشی را دستور فرمود تا در دهانه غار لانه بسازند و چون جوانان قریش 
از قبائل مختلف بجستجوی آن حضرت امدند و همراه ایشان انواع سلاح از 
چوبدست و چماق و شمشیر بود و چون به چهل متری غار رسیدند مردی از 
ایشان جلو امد تا اندرون غار را بنگرد همینکه کبوتران را دید بازگشت. 
مالک به او گفت چرا درون غار را نگاه نکردی. گفت یک جفت کبوتر 
راهان ۱ رلاته ذارند ه این دلیل انست: که. کسی :ون غار اتیررت: 
پیامبر چون ار ایشان را شنید دانست که خداوند متعال وسیله 


کبوتران او را حفظ فرموده است. بدین سبب برای آنها دعا فرمود و 

دستور داد که با نسل کبوتر نیک رفتاری شود و این نوع کبوتر در حرم الهی 

پراکنده‌اند. 
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() شيب جیز از اي اش روا مت کنت که نون ای آبظ متا رک 
یرل اللَهْ سَکیتتة عَلَیٍْ نزول سکینه و آرامش بر ابو بکر است زیرا پیامبر 

(ص) همواره دارای سکون و آزافشن بوده است. 


برآبین. غازت: مف وید ابو بکر از پدرم جوالی به سیزده درهم خرید و از 
اه خواهتیر تخود عا به هن بخوید که آنرا به خانه ابو بکر ببرم, پدرم گفت 
بشرطی که داستان خروج خودت را همراه پیامبر (ص) و تعقیب مشرکان 
را یگویی. ۱ ۱ 
ابو بکر گفت در دل شب همراه رسول خدا از مکه بیرون امدیم, تمام ان 
شب و روز را تا نزدیک ظهر بیدار ماندیم و راه رفتیم, گرمای نیمروز که 
شداّت پافت نگاه کردم ببینیم سایه‌ای پید | می‌کنیم که بأنجا پناه ببریم» 
متوجه سنگی شدم که هنوز سابه‌ای رات آنجا را صاف کردم و فرشی 
گستردم و از پیامبر خواستم تا دراز بکشد بلکه بخوابد و آن حضرت چنان 
نمود. من بجستجوی اطراف پرداختم تا ببینم چیزی خواهم یافت یا کسی در 
تعقیب ما نیست, ناگاه متوجه چوپانی شدم که او هم مانند ما در جستجوی 
سایه‌ای است و گوسیندان خود را بسوی کوه و همان نی میورد, 
پرسیدم که چوپان کیست؟ نام مرٍدی از قريش را گفت که شناختم. گفتم 
آیا گوسیندانت شیر دارند؟ گفت آری, گفتم برای من شیر میدوشی؟ گفت 
آری. خواهش کردم میشی را جدا نمود و گفتم پستان حیوان را پاک کند و 
۵ و خاک دستهای خود را هم بتکاند و چنان کرد و برای من مقدار کمی 
شیر دوشید, ضمنا ظرف کوچکی هم برای پیامبر برداشته بودم که بر دهانه 
آن پارچه کهنه‌ای پیچیده بودم مقداری هم شیر در ته آن ظرف ریختم و 
خود را کنار پیامبر زساندم بیدار شده بودم. بپرسیدم ابا شیر می‌آشامید؟ 
حضرت گرفت و اشامید و خوشحال شدم سیس گفتم موقع حرکت است و 
براه افتادیم, مردم هم در تعقیب ما بودند و کسی غیر از سراقه بن جعشم 
که بر اسب خود سوار بود بما نرسید. من گفتم ای رسول خدا اين مرد که 
خدا با ماست. پس از اینکه فاصله میان ما و سوار کم شد و به اندازه دو پا 
سه نیزه گردید دوباره گفتم ای رسول خدا این سوار 
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(1) بما رسید ۵ کز تخر پیامبر فرمود چرا میگریی؟ گفتم بخدا سوگند 
برخوردم نمی‌گریم ولی بواسطه علاقه بتو گریه می‌کنم, در اين هنگام 
پیامبر دعز فر مود و گفت پروردگارا بهر طور که میدانی ما را کفایت 
فرمای. ناگاه اسب سراقه بن جعشم تا شکم بزمین فرو رفت. سراقه از 
اسب فافای را وت تما هید سس که کر آس ۱۴9۵ 
کن تا خداوند متعال مرا از این گرفتاری نجات دهد و بخدا قسم من 
و 


بعلاوه از اين جعبه تیر من تیری انتخاب کن و بزودی اب 
گوسپند من خواهی گذشت و هر چه میخواهی برای خود بگیر ٍ پیامبر فرمود 
ما را احتیاجی به شتر و گوسپند تو نیست و برای او دعا فرمود و خلاص شد 
و بسوی پاران خود برگشت و پيامیر (ص) و من براه افتادیم و شبانه به 
مدینه رسیدیم. این روایت 0 دیگر هم نقل شده است و مسلم و 
بخاری هم در کتاب صحیح خود آنرا ق ۱ 

ابو بکر بمنزل عازب و خرید جوال مطرح شده چنین امده است که ابو بکر 
گفت پس از ظهر براه افتادیم و سراقه هم ما را تعقیب می‌کرد اتفاقا در 
زمین همواری بودیم, گفتم ما را خواهد گرفت پیامبر فرمود نگران و 
اندوهگین مباش, پل همراه ماست, و پیامبر (ص) او را نفرین فرمود 
نفرین کردید دعا کنید که خلاص شوم و بخدا سوگند من هم متعهد می‌شوم 
تا تعقیب کنندگان دیگر را بر گردانم, پیامبر دعا فرمود و او خلاص شد و 
ها کر | 
نیستند و سراقه بعهد خویش وفا نمود. این قسمت را هم بخاری و مسلم 
آورده‌اند. 

از خود سراقه هم چنین روایت شده است که می‌گفت فرستادگان قریش 
یا بقتل برسانیم در مقابل هر یک از ایشان صد شتر جایزه پرداخت خواهند 


نمود. 
در همان موقع من در جلسه قوم خود بنی مدلج نشسته بودم شخصی آمد 
و گفت ای 
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(1) سراقه هم اکنون نزدیک ساحل دریا سایه‌هایی را در حال حرکت دیدم 
و خیال می‌کنم محمد (ص) و همراهان او بودند, من با اینکه میدانستم 
همانها هستند گفتم نه انها که دیده‌ای ایشان نیستند. بلکه فلانی و فلانی 
هستند که میر فتند. ۱ 

سپس کمی در مجلس نشستم و برخاستم و بخانه خود امدم و به 
خدمتکارم دستور دادم که اسب مرا بیرون بیاورد و از پشت بيشه بطوری 
که کسی متوجه نشود ببرد و نگهدارد تا خودم برسم, نیزه‌ام را برداشتم و 
در حالی که آنرا پایین گرفته بودم بطوری که پیکان آن روی زمین کشیده 
می‌ شد برای اینکه کسی از دیدن آنابة. فقضودم بی:نیزد: خود ر| به اسب 
رساندم و سوار شدم و آنرا تاختم تا نزدیک پیامبر (ص) و همراهانش 
رسیدم در اين هنگام اسب اسکندری خورد و مرا بزمین افکند. ۱ 
برخاستم و برای فال زدن دست به جعبه تير خود بردم و به نیت اینکه ایا بر 


انها پیروز می‌شوم يا نه تیری بیرون کشیدم اتفاقا تیری بیرون امد که انرا 
خوش نمی‌داشتم, ۰ دور باره سوار شدم و به فال خود اعتنائی نکردم و اسب 
را بتاخت و تاز در آوردم این دفعه چنان نزدیک شدم که صدای قرآن 
خواندن پیامبر (ص) را می‌شنیدم و آن حضرت توجهی بمن نداشت ولی ابو 
بکر مرتب بسوی من نگاه می‌کرد و متوجه من بود که ناگاه هر دو دست 
اسب تا زانو در زمین فرو شد و از روی آن بزمین افتادم, به اسب نهیب 
زدم حیوان با زحمت زیاد دستهای خود راز از زمین بیرون کشید و روی پا 
ایستاد در اين موقع از کنار دستهای او گرد و خاک شدیدی همچون دود 
بآسمان برخاست, دو مرتبه با تیرهای خود فال زدم باز هم همان تیری 
بیرون امد که دلالت بر شومی داشت, صدای خود را بلند کردم و از ایشان 
امان خواستم. ایستادند سوار شدم و چون نزدیک آنها رفتم بذهنم رسید که 
کا ر پیامبر (ص) بزودی بالا خواهد گرفت و اسلام آشکار خواهد شد., این بود 
که بحضرت گفتم قوم تو برای دستگیری شما دو نفر جايزه‌اي برابر با دیه 
(یعنی 100 شتر) قرار داده‌اند و ساير اخبار را هم گفتم آنگاه خواهش 
کردم که اگر زاد و توشه‌ای لازم دارند تقدیمشان دارم. چیزی از من 
ِِ و پرسشی هم نکردند فقط پیامبر (ص) فرمود کار ما را پوشیده 
با باشم, پیامبر (ص) : به عامر به فهیره 
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(1) دستور فرمود که بر روی قطعه پوستی امان نامه‌ای برایم بنویسد و 
براه افتادند و رفتند. این مطلب را بخاری در صحیح خود از یحیی بن بکیر 
روایت نموده است. 

در بغداد هم اين روایت را از قول برادر سراقه برایم چنین نقل کردند که 
گفت هنگامی که رسول خدا| از مکه به مدینه هجرت فرمود قربش برای 
کسی که بتواند او را دستگیر و به مکه عودت دهد یکصد ماده شتر جایزه 
قرار دادند. روزی که من در مجمع قوم خود نشسته بودم مردی شتابان 
اند و. کقت مه قنوار فا هم اون ددم کم از کناز هر کذشتنه هضور 
می‌کنم که محمد (ص) باشد, من با چشم خود باو اشاره کردم که ساکت 
شوم و گفتم آنها فلانی ها هستند که شتری گم کرده‌اند و در جستجوی آن 
هستند؛ او هم ساکت شد, کمی نشستم و برخاستم و به خانه خود برگشتم 
و دستور دادم اسبم را بصحرا ببرند, ابزار جنگ و جعبه تیرهای خود را که 
فال می‌گرفتم برداشتم و جامه جنگ پوشیدم و تیرها را برای فال زدن 
بیرون کشیدم قضا را تیری بیرون آمد که دلالت بر عدم موفقیت داشت, 
معذلک می‌پنداشتم که می‌توانم او را بر گردانم و صد ماده شتر را صاحب 
شوم این بود که سوار شدم و پیامبر (ص) را تعقیب نمودم همچنان که 
اسب مرا می‌برد سکندری خورد و من فرو افتادم و دوباره فال زدم باز هم 


همان گونه آمد در عین حال تصمیم گرفتم که همچنان تعقیب نمایم سوار 
شدم و چنان نزدیک شدم که آن ها را بخوبی میدیدم در اين هنگام دستهای 
اسب در زمین فرو شد و من از روی آن پرت شدم, حیوان با زحمت 
دستهای خود را از زمین بیرون کشید و از محل دست‌های او غباری مانند 
تودپیرفن. اد فهمیدم که خداوند متعال آن حضرت را از شر من محفوظ 
میدارد و امر نبوت آشکار خواهد شد اين بود که فریاد کشیدم و گفتم بمن 
توجه کنید سوگند بخدا که آزاری بةه شما نمیرشانم و تاخوشانندی از من 
نخواهید دید پیامبر (ص) به یکی از همراهان فرمود. ببین چه میخواهد, 
گفتم نامه‌ای مرقوم فرمای که میان من و تو نشانه باشد, پیامبر به ابو بکر 
فرمان داد تا نامه‌ای نوشت و پیش من انداخت. من برگشتم و سکوت 
نمودم و هیچ مطلبی اظهار نداشتم تا اینکه فتح مکه و فتح خیبر صورت 
گرفت؛ نامه را با خود برداشتم و بقصد دیدار پیامبر بیرون آمدم, چون آهنگ 
تزدیی شدن تبه آن 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:161 

(1) حضرت را نمودم میان گروهی از انصار قرار گرفتم که با ته نیزه‌های 
خود بمن اشاره مینمودند و می‌گفتند مواظب باش. . من نزدیک پیامبر (ص) 
رسیدم و آن حضرت سوار بر ناقه خود بود. گوئی هم اکنون ساق پایش که 
در رکاب همچون ساق درخت خرما سپید مینمود در نظرم هست. دست 
خود را با نامه بلند کردم و گفتم ای رٍسول خدا این نامه شماست فرمود 
افزفز هتکاه یکی ونوا کرد ات زرا دی اون من مسلمان شدم 
و بعد سوالاتی از پیامبر نمودم. 

ابن شهاب می‌گوید سراقه از پیامبر (صٍ) در مورد اینکه شتران گم شده و 
بی ساربان ابهای ابگیرهای او را می‌اشامند و حال انکه او انها را برای 
شتران خود پرآب می‌کند سوال کرده بود و پرسیده بود که آیا از اين طریق 
ثوابی پاو میرسد؟ پیامبر فرموده بودند آری هر جگر تشنه‌ای را که سیراب 

کنف عاجور. خوآهی: بود. شرافه کته اشست به محل مه بر کش و کات 
اموال خویش را برای پیامبر (ص) فرستادم. 

این اسحق می‌گوید ابو جهل در نکوهش سراقه ابیاتی سروده بود که 
سراقه هم در پاسخ او این اشعار را گفته بود. 

«ای ابا حکم. سوگند به لات که اگر دیده بودی که چگونه دست و پای اسب 
من بزمین فرو رفت شگفت می‌کردی و تردیدی نمی‌نمودی در اين که 
محمد (ص) پیامبر است و کسی را یارای پوشیده نگهداشتن این نیست. . بتو 
توصیه می‌کنم تا مردم را از ازار رساندن به او منع نمائی زیرا من بخوبی 
فهمیدم که بزودی کار او بالا خواهد گرفت و همه مردم دوست خواهند 
داشت که با او از در صلح و آشتی درآیند». [31] 

از ابو هریره هم روایت ت است که پیامبر (ص) در مدخل سرزمین‌های مدینه 


به به ابو بکر فرمود نگذار مردم مرا بشناسند و تو توضیح بده چون برای 
پیامبران حتی گفتن دروغ مصلحتی جایز نیست, باین جهت چون مردم از ابو 
بکر می‌پرسیدند تو کیستی؟ می‌گفت یک گریخته و فرار کرده می‌گفتند این 
کیست 


۱ (31)]- این ابیات در حاشیه صفحه 35 1 جلد دوم سیره چاپ مصر صحیح 
تر ضبط شده است. 
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(1) که همراه تو است می‌ گفت راهنمای من است. 


عبور پیامبر (ص) بر زنی و فرزند 29 او و آیاتی که ظاهر گردید. 


در بغداد از قول ابو بکر برای من روایت ت کردند که می‌گفت هنگامی که از 
مکه به همراه پیامبر (ص) بیرون آمنذیم به کنار عکو از قبائل عرب 
ر سیدیم » پیامبر (ص) آهنگ یکی از خانه‌های دور افتاده را کرد و چون به آن 
جا رسیدیم فقط زنی در آن ساکن بود و چون ما را دید گفت ای بندگان 
میهمان کسی باشید به خانه رئیس قبیله مراجعه کنید. 9 77۷7 
فرمود و نزدیک غروب بود در اين هنگام پسرک آن زن همراه چند ماده بز 
آمد. زن باو گفت پسرکم این ماده بز و سفره را بردار پیش این دو مرد 
برو و بکو مادرم می‌گوید, اين بز را بکشید تا غذایی فراهم شود هم شما 
بخورید و هم ما, چون پسرک حضور پیامبر آمد ت ۳ فرمود سفره را ببر 
و قدحی بیاور, گفت این بز شیرش خشکیده است و دیگر شیر ندارد, پیامبر 
فرمود برو و قدح بیاور پسر رفت و قدحی آورد پیامبر (ص) دست به 
پستان بز کشید و شروع بدوشیدن حیوان کرد بطوری که قدح اکنده از 
شیر شد پیامبر (ص) فرمود این قدح را برای مادرت ببر و او اشامید 
۱ و یا ها توا در 
و یکی دیگر بیاور و آن را هم همچنان دوشیدند و من آشامیدم باز یکی 
دیکر را آفر5 و حضرت دوشیدند. ۵ کون کوشنیدندر آنداشت. را سماتجا 
خوابیدیم و فردایش براه افتادیم. آن زن پیامبر را باسم «مبارک» نامید, 
بهر حال تعداد گوسپندان او بسیار زیاد شد, بطوری که گاهی برای فروش 
به مدینه هی‌آوزد و یک مزتبه که آنچا بود پسرش ابو بکر زا شناخت و گفت 
مادر این همان مردی است که همراه مبارک بود, زن برخاست و از ابو بکر 
پرسید مردی که همراه تو بود کیست؟ ابو بکر گفت نمیدانی که او کیست؟ 
گفت : نه. گفت او رسول خداست, زن گفت مرا بحضور او ببر و ابو بکر این 
کار را کرد. پیامبر (ص) تج ای وراک و هداب ۱0۳ گرجود: 

ان وان کی ار واضان ارات است؛ می "وید که آه هم بپ#ِ 
از محصولات دام‌های خود برای حضرت آورده بود و پیامبر (ص) به 
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(1) جامه و هدایائی مرحمت فرمود و ان زن اسلام اورد. 

قی یم این داستان اکرچه با داستان آم معیة که فبلا کفیمتفاوت و کمن 
و بیشی‌هایی دارد ولی نزدیک بخ آ رنه و چنین بنظر میرسد که یک قصه 
انفت که هسیر تن ده است. محمد بن اسحق هم در داستان ام 
معبد مطالبی دارد که وحدت این دو داستان را تایید می‌کند, و خدای داناتر 
است. 


یونس بن بکیر از آبن اسحق روایت می‌کند که پیامبر (ص) کنار خیمه ام- 
معبد فرود امد و این همان کسی است که داستان او را جنیان در منطقه 
بالای مکه بصورت سرود میخواندند و نامش عاتکه دختر خلف بن معبد 
است.؛ بهر حال پیامبر و همراهانش از او خواستند که اگر خوراکی دارد از 
ان ای ی 
بخشش برای ما فراهم نیست. میش‌های ما هم شیرشان خشکیده است. 
پیامبر (ص) یکی از گوسپندان را آورد و دست به پستان جانور کشید و 
خدای را خواند و شروع به دوشیدن فرمود بطوری که ظرف لبریز شد و به 
ام معبد دستور داد که بیاشامد, او گفت خود بیاشام که بان سزاوارتری, 
پیامبر (ص) ظرف را برگرداند و ام معبد شیر را آشامید, آنگاه پیامبر میش 
دیگری را که شیرش خشکیده بود پیش آورد و دوشید و شیر را به راهنمای 
خود لطف کرد تا بیاشامد و میش دیگری را دوشید و شیر را به عامر بن 
فهیره داد و پس از آنکه همه آشامیدند. شبانگاه از آنجا کوچید و براه افتاد" 
در این هنگام افرادی از قریش که در تعقیب پیامبر بودند به خیمه ام معبد 
رسیدند و ضمن آنکه محمد (ص) را توصیف مق‌کردند. و تشانی‌های. آن 
حضرت را میدادند از ام معبد پرسیدند که ایا او را دیده است؟ ام معبد 
گفت من نمیدانم شما چه کسی را می‌گویید ولی مردی در اين جا میهمان 
من شد که گوسیندان خشکیده پستان را می‌د و شید قریش گفتند آری ما 
همان شخص را می‌جوئیم. 

می‌گویم ممکن است که در آغاز حضور پیامبر فقط یک میش کنار خیمه 
نودع است, چنانچه قبلا این حدیت را آورده‌ایم [32 ] و بعد | فرزند او 
گوسیندان دیرخ هه آ و رنه باشد چنانچه در حدیث منقول از ابن ابی لیلی 
نقل کردیم و چون 


[ (32)]- حدیث ام معبد در فصل بیان شمایل محمدی صلوات الله علیه 
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(1) شوی او از صحرا برگشت ام معبد حضرت پیامبر را برای او توصیف 
کرد, و خدای داناتر است. 


گذر کردن پیامبر و همراهان بر بنده‌ای که شبانی می‌کرد و آثاری که ظاهر گردید. 


قیس بن نعمان روایت می‌کند که چون پیامبر (ص) و ابو بکر پوشیده از 
مکه نیرون آمدند به.برده‌اق که جویانی گوسپندانی را عهده‌دار بود گذشتند 
و از او خواستند که برای ایشان شیر بدوشد گفت من گوسیندی که دارای 
شیر باشد ندارم فقط بزغاله ماده‌ای دارم که در اول زمستان باردار 
گردیده و دیگر شیری ندارد پیامبر فرمود همان بزغاله را بیاور و چون آورد 
پیامبر (ص) دست به پستان حیوان کشید و دعا فرمود پستان پر شیر 
گردید. ابو بکر سپری آورد حضرت در آن شیر دوشید و نخست به ابو بکر 
داد و دوباره دوشید و به چوپان داد آنگاه برای خور دید ۵ آ شتا میدید در 
این هنگام چوپان از پیامبر پرسید ترا بخدا قسم بگو که کیستی چون من 
قرو جر چنین اتفاقی ندیده‌آم پیامبر فرمود اک بگویم آنرا پوشیده خواهی 
داشت؟ گفت آری فرمود من محمد (ص) فرستاده پروردگارم چوپان گفت 
شما همانی که قریش می‌پندارند از دین ایشان برگشته‌ای؟ پیامبر فرمود 
آری آنها چنین می‌پندارند, چوپان گفت ولی من گواهی میدهم که تو 
پیامبری و آنچه آورده‌ای بر حق است و این کاری هم که انجام دادی جز از 
پیامبران ساخته نیست و من از تو پیروی می‌کنم و بدنبال تو خواهم آمد 
پیامبر فرمود اين کار امروز در توان تو نیست هر گاه خبر دار شدی که من 
پیروز شده‌ام پیش ما بیا. 


استقبال برخی از پاران و انصار مدینه از پیامبر (ص) و همراهان و دخول پیامبر به مدینه و شادی 
مسلمانان از امدن آن حضرت و ایات و معجزاتی که اتفاق افتاد. 


در بغداد برایم از قول موسی بن عقبه روایت ت کردند که می‌گفت چون 
پیامبر (ص) و ابو بکر نزدیک مدینه رسیدند. طلحة بن عبید الله هم تازه از 
شام به مدینه رسیده بود, طلحه بقصد انجام عمره و يا برای دیدار پیامبر و 
ابو بکر آهنگ مکه کرد و از مدینه بیرون رفت. طلحه پارچه مخصوص سیپید 
رنگی هم برای ابو بکر از شام تهیه کرده بود و چون او را دید آن را تسلیم 
کرد و پیامبر و ابو بکر هر 
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(1) دو از آن پارچه پوشیدند. 
موسی بن عقبه از قول گر وه بن زبیر می‌گوید که زبیر همراه کاروانی از 
بازرگانان که از شام باز می‌گشتند بود. اين کاروان که همه مسلمان هم 
بودند در راه با پیامبر (ص) بر خوردند زبیر لباسی سپید به پیامبر و ابو بکر 
اهداء کرد در این هنگام مسلمانان مدینه می‌شنیدند که پیامبر از مکه 
بیرون آمده است؛ هر بامداد به زمین سنگلاخی که نزدیک مدینه بود 
هی آمدند و تا نزدیک ظهر منتظر می‌ماندند و چون گرمای ظهر آنها را 
پنتوه: هی آورق جر . هی تور یک رود که آنشان بر کته بودنده ری از 
بهود بالای برجی بود و دیده بانی می‌کرد, و او متوجه شد که پیامبر (ص) و 
همراهانش در جامه‌های سیپید اشکار شده و از دور مانند سراب 
میدخرشند, مرد بهودی نتوانست خویشتن داری کند. با صدای بلند فریاد 
برآوزد که ای عربها بیائید که این پیامبر شماست که منتظرش بودید. 
مسلمانان اسلحه خود را بسرعت برداشتند و برای دیدار پیامبر براه 
افتادند و آن حضرت را در کنار خیام بنی عمرو بن عوف ملاقات نمودند و 
ان روز دو شنبه اول ماه ربیع الاول بود. 
ی ی ات ۲ سوه سر سای و سید 
(ص) ساکت نشسته بودند بطوری که گروهی از انصار که پیامبر را 
پیامبر (ص) افتاد و ابو بکر امد و با عبای خویش بر رسول خدا سایه افکند 
و اين موقع بود که مردم پیامبر (ص) را شناختند. 
سپس پیامبر (ص) به عبد الله بن نف بن سلول که کنار جاده در خانه‌ای 
زندگی میکرد عبور فرمود و آنجا توقفی کرد و منتظر ماند تا عبد الله او را 
بخانه دعوت نماید چه عبد الله سرور و سالار خزرج بود ولی عبد الله به 
پیامبر (ص) گفت, بسراغ کسانی بروید که شما را دعوت کرده‌اند و در 
فتازل انها فزو ابید پیامبر بعدها این گفتگو را با برخی از انصار در میان 
گذاشت سعد بن عباده گفت پیش از آنکه خداوند متعال ما را به تو و ترا به 


ما مخصوص گرداند و پیش از آنکه با حضور شما در مدینه ممنون الطاف 
لهی گردیم قرار بود که عبد له بن ابی را بر خود پادشاه کنیم و بر سرش 
تم مامت( اس اران کت 
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(1) با عبد الله انجام داد همراه ابو بکر و عامر بن فهیره میان قبیله بنی 
عمرو بن عوف امد و به خانه کلثوم بن هدم که از افراد محترم خانواده بنی 
زید بن مالک بود وارد شد پیش از ورود پیامبر (ص) به مدینه و هم پس از 
ورود آن حضرت گروهی از مهاجران به قبیله بنی عمرو آمده بودند که 
اسامی ایشان و میزبان‌ها را نقل کرده‌اند, پیامبر (ص) سه شب در آن 
قبیله ساکن بودند, بعضی از مورخان می‌گویند بیشتر از سه شب ماندند و 
در آن جا مسجدی را پایه ریزی فرمود که در قرآن ذکر آن آمده که بنیادش 
بر تقوی و پرهیززگاری بوده است, آنگاه پیامبر (ص) روز جمعه سوار شدند 
و بر قبیله بنی سالم عبور فرمودند و میان ایشان نماز جمعه گزاردند و اين 
نخستین نماز جمعه بود که در مدینه گزارده آمد و قبله ایشان همچنان بیت 
المقدس بود و چون بهودیان این مطلب را متوجه شدند با خود می‌گفتند که 
نوشته شده است. 

پیامبر سوار شد تا قبیله بنی سالم را ترک نماید ایشان جمع شده و اظهار 
میداشتند که ما همه نوع آمادگی داریم عدد ما زیاد و ساز و برگ ما فراوان 
و قدرت دفاعی ما خوب است. مجمع بن یزید می‌گوید پیامبر (ص) بیست 
وت انا وب ار باسر تاه رف از ی سالم 
حرکت نماید گروه زیادی از انصار فراهم آمده بودند و گرد ناقه آن حضرت 
حرکت می‌کردند و برای گرفتن لگام ناقه و وصول به این کرامت با یک 
دیگر نزاع می‌کردند و به هر خانه‌ای که می‌گذشتند مردم آن حضرت را فرا 
میخواندند که در آنجا فرو آید و پیامبر می‌فرمود لگام ناقه را 0 
آزادش بگذارید او خود مأمور است و من هم چائی خانه خواهم کرد که 
خداوند تعیین فرماید چون ناقه به محله بنی ایوب رسید بر در خانه ابو 
ایوب زانو بزمین زد و پیامبر (ص) فرود امد و به خانه ابو ایوب وارد شد و 
در.. طیقه زیر مشکن: کزید: و .انق ایوپ رن طبقه بل رناکی میکردد: آين 
و آن شب را تا صبح نخوابید.. 

بامداد بخضور بیامیر آهد و. کفت خبال هقی کنم: نی ادتی؛ کردم و 
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(1) بر خود ستم روا داشته‌ام که در طبقه بالا سکونت کردم زیرا ممکن 
است هنگام راه رفتن ما از سقف بر شما خاک بریزد و برای من گواراتر 
این است که در طبقه زیر باشم پیامبر فرمود طبقه زير برای من و 


تما تانق حاخت کر اش ور نیوانع ار فص این کون که 
پیامبر (ص) پذیرفتند و به طبقه بالا رفتند, و آن حضرت مدتی در خانه او 
ساکن بودند و وحی بر آن حضرت نازل می‌شد و جبرئیل در آن خانه رفت و 
آمد داشت تا اینکه حضرت مسجد و منزل خود را بنا فرمود. 

عبد الرحمن بن عویم از قول مردی از قبیله خود روایت می‌کند که چون 
خبر بیرون آمدن پیامبر (ص) از مکه بما رسید هر روز از مدینه بیرون 
می‌آمدیم و در ناحیه حژه زیر سایه دیوارها منتظر میماندیم و هنگام شدّت 
آفتاب و گرما بر می‌گشتیم روزی که رسول خدا آمدند مانند روزهای قبل 
رفتیم و نشستیم و پس از شدّت گرما برگشتیم, اتفاقا پیامتر آمدند. .و 
مردی بهودی آن حضرت را دید و بانک برداشت که ای مردم قبیله 
پیامبرتان اد ها کی پیز ون آمدیم و پیامبر (ص) و ابو بکر در سایه‌ای 
شتران خود را خوابانده و فرود آمده بودند و آن دو تقریبا هم سنْ و سال 
بودند ولی چون متوجه شدیم که ابو بکر برای پیامبر سایه ایجاد صف کت ان 
بر پبا هت افند وریدین وبسله پیا مس را شتا ختیم: 

از آشتن بن عالی روانت است که هام که شام (فو ایا انیب 
مدینه رسیدند موی هیچکس بجز ابو بکر سیاه و سپید نبود و او هم آنها را 
با حنا و کتم رنگ می‌کرد, این حدیث را بخاری هم در صحیح خود آورده 
است. 

محمد بن اسحق می‌گوید پیامبر (ص) روز دوشنبه به مدینه رسید بعضی 
گفته‌اند دوم ربیع الاول بود و معروف این است که دوازدهم ان ماه بوده 
است. 

بطوری که میگویند آن حضرت روزهای دوشنبه تا پنجشنبه را میان بنی 
عمرو بن عوف توقف فرمود و روز جمعه از آنجا کوچید و آن روز را میان 
بلنی سالم بن عوف گذرانید و با همراهان در دشت مهزور نماز جمعه 
گزارد, برخی از مردم می‌گویند که آن حضرت بیش از این مدت میان 
ایشان ماند و عتبان بن مالک با گروهی از مردان بنی سالم و بنی حبلی به 
محضر پیاهبر آمدند و کفتند لطقا در میان ما با 
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(1) کمال عرّت و روت و قدرت زندگی کن و عدد ما هم زیاد است و آنان 
همچنان بودند. پیامبر در آن موقع بر ماده شتر خویش سوار بود و فرمود 
جلو‌این ناقم را بان که و آزارش نکدارید که هاموو آست ا اه ان کار 
ای را سا وم و واه 
دجانه راه را بر حضرت گرفتند و استدعا نمودند که میان ایشان منزل 
فرماید, فرمود راه ناقه را باز کنید که خود مامور است. همچنین به بنی 
بیاضه عبور کرد و فروة بن عمرو و زیاد بن لبید دعوت کردند که فرود اید 


همچنان فرمود که ناقه خود مأمور است, و چون کنا ر قبیله بنی نچار رسید 
صرمة بن ابی انس و ابو سلیط همراه مردانی از قبیله به پیامبر گفتند, ای 
پیامبر میان ما اقامت فرمای چه ما دائی‌های تو هستیم و از همه انصار از 
لحاظ رحم و خویشاوندی بتو نزدیک تریم حضرت به آنها هم همان را گفت 
و چون در محلی که مسجد پیامبر قرار دارد و آنجا زمین بایری بود که برای 
نگهداری شتران مورد استفاده قرار می‌گرفت رسید ناقه زانو بزمین زد. 

زمین بایر مذکور متعلق به دو پسر بچه یتیم بنام سهل و سهیل بود که 
فرزندان رافع بن ابی عمرو بودند و معاذ بن عفرا عهده دار سرپرستی 
ایشان بود در این هنگام ناقه بسوی چپ و راست توجهی کرد و دوباره 
براه افتاد و اندکی رفت و پیامبر لگامش را رها فرموده بود ناقه دوباره 
انشتاد و. نگاهی به جایگاه: نخستتین نمود و بانچا برگشت و. ارام بزمین 
خوابید و زانو بزمین زد بطوری که پیامبر (ص) اطمینان ِِِ باید 
همانجا فرود آید و از ناقه پائین آفد: در این هنگام ابو ایوب بارها را بخانه 
خود برد پیامبر (ص) دزبارم. آن زمره سین که. هه کسفی نعلف وان 
معاذ بن عفرا گفت آن دو پسر بچه یتیم را راضی و خشنود خواهم نمود و 
پنامتو انجا را مستخد خود. فرار دادندنو کروهی هم روا 1 
مذکور را حضرت خریدند. پیامبر در خانه ابو ایوب سکونت فرمود تا آنکه 
مسجد و خانه‌های اطراف ان را بنا فرمود. 

در بغداد از قول براء بن عازب برایم روایت ت کردند که می‌گفت نخستین 
کس از اصحاب پیامبر که به مدینه آمد مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم 
ی تا تا 
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(1 و بلال آمدند آنگاه عمر بن الخطاب همراه بیست تفر امد و پس از 
ایشان پیامبر (ص) آمدند و من هرگز ندیده بودم اهل مدینه بچیزی باندازه 
ادن ان حضرت شادی نمایند. بطوری که بچه‌ها در کوچه‌ها می‌دویدند و با 
شادی بان بر می‌داشتند که پیامبر خدا آمد, و هنگامی که پیامبر به مدینه 
آمدند من سوره سبح اسَم ریک الاغْلی و سوره‌های دیگری نظیر آن را 
آموخته بودم. این روایت را بخاری در صحیح خود آورده است. 

در زوایت براعن عازت که فیلا کفیهشده: وروی آن امه نود که ایو تخر ان 
عازب جوالی خرید و عازب از ابو بکر خواست کیفیت هجرت رسول خدا را 
بیان کند از قول ابو بکر چنین امده است که پیامبر (ص) و من براه ادامه 
دادیم و موقعی که وارد مدینه شدیم شب بود. مردم مدینه درباره اينکه ان 
حضرت در منزل چه کسی فرود آید با یک دیگر ستیزه و گفتگو داشتند 
پیامبر فرمود من امشب را در منزل بنی نجار که دائی‌های عبد المطلب 
هستند سکونت می‌کنم و میخواهم باین وسیله ایشان وا حراحت بدارم, و 


چون بمدینه رسیدیم همه مردم از خانه‌ها بیرون آمده و یا رویر بام خانه‌ها 
انشتادمنودند و فویان‌می ند رضول خدا رض) امد تضمد (ضی) امد فنکنیز 
می‌گفتند. چون صبح شد پیامبر از پیش بنی نجٌار بیرون آمد و براه افتاد و 
در جائّی که قبلا از طرف خدا نا ۵ شده بود فرود آمد. این روایت را 
بخاری و مسلم هر دو نقل نموده‌اند. 

و از آبن عايشه روایت است که چون پیامبر (ص) به مدینه رسیدند زنها و 
کودکان با هم این بیت را میخواندند. 

«ماه از دروازه ثنیات الوداع بر ما طلوع کرد تا بندگان در جهان خدا را فرا 
میخوانند سپاسگزاری بر ما واجب است». 

انس می‌گوید من همراه پسر بچه‌های دیگر میدویدیم و آنها می‌گفتند محمد 
(ص) آمد و من آن حضرت را نمیدیدم و دو باره شروع به دویدن می‌کردم 
باز آتها می‌گفتند پیامیز امد و من خیزی نمیدندم تا اینکة: اه زا همراه ابو 
بکر دیدم و ما روی یکی از دیوارهای مدینه رفتیم و یکی از صحرانشینان را 
گفتیم برود و انصار را خبر کند و در جدود 500 نفر باستقبال آن حضرت 
شتافتند و چون پیش 
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(1) ایشان زشیدند کفتند خوش آمدید بر آم:بیفنید که هم در امان: هستید :و 
هم همگان فرمان بردار شمایند پیامبر و همراه او میان انصار براه افتادند 
مردم مدینه همگان از خانه‌ها بیرون آمدند و دوشیزگان و زنان جوان روی 
پشت بامها جمع شده و می‌پرسیدند که محمد (ص) کدامیک است. انس 
می‌گوید هیچ روزی را در مدینه چنین ندیدم مگر روزی که آن حضرت 
رحلت فرمود که باز چنین جمعیتی دیدم. 

و هم از انس روایت ت است که می‌گفت من روزی که پپامبر (ص) به مدینه 
آمد شاهد بودم هیچ روزی را بهتر و فرخنده‌تر از آن ندیده‌ام. و همو 
فت کوید که جچون پیامبر (ص) به مدینه رسید همه انصار از مرد و زن 
باستقبال آن حضرت و و هر خانواده استدعا داشت که به خانه ایشان 
نزول فرماید و پیامبر می‌فرمود ناقه مرا آزاد بگذارید خا هت ات و جائّی 
فرود خواهد ۳ و ناقه در برابر خانه ابو ایوب انصاری بزمین خوابید, زنان 
بنی نجار از خانه‌های بیرون امدند و در حالی که دایره و دف میزدند این 
شعر را میخواندند. 

«ما زنان بنی نجار هستیم و محمد (ص) چه همسایه فرخنده‌ای است» 
پیامبر (ص) بسوی ایشان رفت و خطاب به مردم بنی نجار فرمود مگر مرا 
دوست میدارید؟ گفتند اری بخدا سوگکند که دوستت میداریم پیامبر هم سه 
مرتبه فرمود من هم بخدا سوگند شما را دوست میدارم. 

(ص) چون از کنار قبیله بنی نجار عبور فرمود زنان دف میزدند و همان 


شعر را میخواندند پیامبر فرمود خدا میداند که من هم ایشان را دوست 
میدارم. 

ات هت شنت که حون امین( اتف قفیته: اد رشن 
در جائی که میان خانه جعفر بن محمد بن علی و حسن بن زید قرار داشت 
بزمین خوابید و مردم هجوم آوردند و استدعا داشتند که پیامبر (ص) به 
خانه آنهز منزل فرماید. حضرت ناقه خود را بحرکت در آخند و 
آزادش بگذارید که مأمور است حیوان در جائی که منبر رسول خدا قرار 
دارد فرود آمد و مردم هم همچنان گرد او بودند و افراد قبیله عریش آنجا 
را آب‌پاشی و رفت و روب و خنک نموده 
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(1): بودند. تا پيامیز (ض) آنجا فزود آیند: پیامبر وا یهار شون امن و وی 
این موقع ابو ایوب انصاری به حضور آمد و گفت ای رسول خدا خانه من 
نزدیک‌ترین خانه‌ها است. لطفا اجازه بده تا بارهای ترا بخانه منتقل کنم و 
پیامبر اجازه فرمود و ابو ایوب آن کار را انجام داد, آنگاه شخص دیگری آمد 
و پرسید که کجا سکونت می‌کنید؟ فرمود مرد همراه بار و بنه است پیامبر 
(ص) دوازده شب در انجا زندگی فرمود تا اینکه مسجد ساخته شد. [33] 
از ابو ایوب انصاری روایت ت است که گفت پیامبر (ص) چون به خانه من 
فرود آمدند در پائین سکونت گزید و من در طبقه بالا بودم همان شب بخود 
آمدم که ما در اين اطاق راه میرویم و ممکن است خاک بریزد بعلاوه بالا 
سر پيامبریم آن شب را در گوشه‌ای خوابيديم و صبح مطلب را با حضرت 
در میان گذاشتیم پیامبر فرمود طبقه زیر براي ما راحت‌تر است. گفتم من 
نمی‌توانم در طبقه‌ای باشم که شما پائین ان باشید و حضرت (ص) به 
طبقه بالا کوچید و ما در پائین ساکن شدیم. ابو ایوب برای 1 
می‌ساخت و می‌برد می‌گوید چون اضافه غذا از بالا بر ی ده 
می‌پر سیدیم انگشتان پیامبر از چه نقطه‌ای غذا| برداشته و من هم از 
همانجا غذا را بر می‌داشتم. قضا را روزی غذائی تهیه کردم که در ان سیر 
بکار رفته بود چون باقی مانده غذا را اوردند پرسیدم پیامبر (ص) از چه 
قسمتی میل کردند؟ گفتند پیامبر از اين خوراک نخوردند. سخت ناراحت 
شدم و بالا رفتم و عرض کردم ایا اين غذا حرام هم هست؟ پیامبر فرمود 
نه ولی من دوست نمیدارم عرض کردم آنچه را شما دوست نداشته باشید 
من هم دوست نمیدارم. و در این هنگام فرشته وحی هم بحضور پیامبر 
می‌امد انن زوایت:ر الم در ضحیع خود آوزده آست: 

همچنین این موضوع بطریق زیر هم از ابو ایوب نقل شده است که پیامبر 
(ص) در خانه زیر سکونت فرمود و ما در طبقه بالا سکونت داشتیم اتفاقا 


مقداری 


صادق . رت 2 در روایت چنین تب ارنات! 0109۳ 1۳ 
باید سلسله اسناد این روایت از قلم افتادگی داشته باشد. 
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(1 اه واژگون شد من و همسرم آب‌ها را با ملافه‌ای خشک کردیم که 
مبادا به طبقه زیر چکُه کند و بحضور پیامبر رسیدم و با شرمساری گفتم 
شاف تست که مت اد ید کم کسالای رم ها اند د 
را به بالا منتقل نمودند. من بحضرت گفتم ما زاد خوراک شما را که 
می‌آوردند نگاه میکردم که شما از کجا میل کرده‌اید و از آنجا که انگشتان 
شما غذا بر داشته بود غذا میخوردم و حال اینکه این دفعه اثری از انگشت 
شما در غذا ندیدم فرمود اری در این خوراک پیاز بکار رفته بود و من 
برعایت فرشته وحی که پیش من میاید خوش نداشتم که پیاز بخورم ولی 
برای شما مانعی ندارد که بخورید. این روایت را محمد بن اسحق هم 


اورده است. 


رنه وروه سانیر رس انب مه 20 و مه اقاشه ان عترنت نی آز بعفت ور فیه 


تاضوین ای وروت مه که ام ساوات ال ی رور 
۰« 1 ماه ربیع الاول وارد مدینه شد و ده سال در ان شهر 
وتات پراش رن بت کردند که فاصله میان بیعت عقبه 
و هجرت پیامبر سه ماه و يا نزدیک بآن بود و انصار در ماه ذی حجه بیعت 
عقبه را انجام داده بودند و پیامبر (ص) در زییع الاغل به مدیته.: آمدتد و بسن 
از ده سال کامل که از هجرت می‌گذشت در همان ماه در مدینه رحلت 
فرمود. 

و ابن اسحق می‌گوید پیامبر (ص) بعد از نزول وحی و بعثت سیزده سال 
در مکه اقامت داشت و آنگاه دوازدهم ربیع الاول به مدینه هجرت فرمود. 
عبد الرحمن بن عویم از قول یکی از خویشاوندان خود روایت می‌کند که 
پیامبر (ص) روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاوّل به نزدیک مدینه رسیدند 
روزهای دوشنبه تا پنجشنبه را در قبا سکونت فرمود و انجا مسجدی بنیاد 
فرمود که در آن نماز میگزارد و روز جمعه سوار بر ناقه قصوای خود شد 
[34] و حرکت فرمود. هر چند 


1 (34)]- قصوا: نام ناقه حضرت ختمی مرتبت است و معنی ان ناقه‌ای 
است که گوشش را بریده باشند. 
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(1) بنی عمرو بن عوف می‌پندارند که پیامبر هیجده شب میان ایشان 
توقف داشته است, بهر حال پیامبر (ص) حرکت فرمود و مردم گرد او جمع 
شده بودند و چون به محله بنی سالم رسیدند وقت نماز فراز آمد و حضرت 
باتفاق همراهان در مسجدی که در آنجا بود نماز جمعه گزارد و این نخستین 
نماز جمعه‌ای بود که در مدینه گزارده آمد. 

از اين عباس هم روایت ت است که رسول خدا سیزده سال در مکه اقامت 
فرمود و بهنگام مرگ شصت و سه ساله بود گفتار ابن عباس را بخاری و 
مساق هم هر دو آورده آنق: 

روایات مربوط یه مدت اقامت پیامبر (ص) در مکه یس از بعئت متفاوت 
است و این اختلافات را انشاء الله در آخر کتاب می‌آوریم و اينکه گفته شد 
ظاهرا صحیح ترین اقوال است و خدای داناتر است. 

در بغداد برایم از قول یحیی بن سعید روایت ت کردند که می‌گفته است پیر 
زنی از بستگانش برایش نقل کرده است که ابن عباس که پیش صرمة بن 
قیس شاعر رفت و امد داشته این ابیات را از او میخوانده است. 


«پیامبر نزد قریش ده و چند سال بماند و همواره تذکر میداد و در 
چستجوی دوستی راستین بود. به هنگام حجّْ خود را به مردمی که به حج 
امده بودند عرضه می‌فر مود ولی هیچ کس نیافت که به او پناه دهد و یا 
دعوتش را بپذیرد, اما چون پیش ما آمد در این جا سکون و آرامش یافت و 
در مدینه خوشدل و شادمان زیست,؛ و از ستم هیچ ستمگری نسبت به 
بندگان بیم نداشت. ار او شود». 

عمرو بن دینار می‌گوید به عروة پن زبیر گفتم پیامبر چند سال در مکه 
اقامت فرموده بود. گفت ده سال. گفتم ابن عباس هی گفت ذم و چند سال 
(سیزده چهارده سال) در مکه پس از بعثت اقامت فرموده است. گفت ابن 
غباش این فطلب:را از قول یکی از شاعران گرفته اسنت.. . 

در روایات دیگری علاوه بر ابیات فوق این اشعار هم در پی آن اضافه شده 
است. برجم دلائل النبوة ج 2 174 تاریخ ورود پیامبر(ص) به مدینه 30 و 
مدت اقامت آن حضرت پس از بعثت در مکه نا ص : 172 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:174 

(1) «ما برای پیامبر بخش مهمی از اموال خود 2 بخشیدیم و بهنگام جنگ 
جان در راهش باختیم و با او پایداری نمودیم, با هر کس که او دشمنی 
می‌ورزید ما هم دشمنی مي‌ورزيديم هر چند دوست نزدیک ما می‌بود. و 
دانستیم که بجز خدای یکانه خدایی نیست و کتاب خدا| بهترین راهنماست». 
آبن اسحق هم می‌گوید جچون پیامبر و یاران ان حضرت به مدینه هچرت 
کردند و استقرار یافتند صرمة بن قیس قصیده‌ای سرود او ابیات گذشته را 
با آبدی تفاوتن آوردم اشت: و سبتین-شه بیت. دیکر هم از قصنده: .را تقل 
مش گنه که تن ازعست: 

«هر گاه نماز ها کر رم و بدان وسیله با خدای تجدید بیعت می کنم کر یب 
میدارم که خدایا بلطف خود دشمنان را بر ما چیره مگردان, و هر گاه از 
سرزمینی که ترسناک است می‌گذرم نام خدا| را بزبان می‌آورم که بسیار 
فرخنده و یاری دهنده است, می‌گویم از این سرزمین بی اعتنا بگذر چه بهر 
حال علل مرگ زیادند و تو نمی‌توانی, خودت را باقی و پایدار بداری». 

آنچه در باره گفتار الهی عز و جل و قل رب آاخلنی مَدْحَلَ صِدّق و آخرجنی 
مُحْرج صِدّق و امْقَل لِی من لذْنکَ سْلطاناً تصیراً آمده است. 31 «و بگو پا 
محمّد (ص) ای پروردگار من در آر مرا در آوردن نیکو به مدیته» روت آر 
مرا بیرون آوردن نیکو از مکه و قرار ده برای من از نزد خودت چیرگی و 
یاوری» آیه 80 سوره 17 ۱ 

از ابن عباس روایت است که پیامبر (ص) در مکه بود و چون مامور به 
هجرت شد این آبه.نازل کردید و پیامبر .هجرت فرمود: فتادم هم دربارم این 
ایه چنین می‌گوید که خداوند متعال در کمال راحتی و نکوئی پیامبر (ص) را 
از مکه بیرون اورد و به همان صورت به مدینه وارد کرد, و چون پیامبر 


(ص) می‌دانست که بدون نصرت و چیرگی الهی طاقت و یارای انجام 
وظیفه مقدس رسالت را ندارد از خداوند طلب پیروزی و تسلط نمود تا 
بتواند فرائض استلاخی:«ه خدود فرانی. را جرا نماید چه بهر حال عژت و 
ساظ سا اي امتت که اوه مالس دنت از نان ارت 
می‌فرماید و اگر چنین نباشد زورمندان ناتوانان را از میان می‌برند و بر یک 
دیگر هم همواره می‌تازند. 

پر ولا اه 15 

(1) عبد الله بن عدی بن حمراء زهری می‌گوید از پیامبر (ص) در حالی که 
در حزوره که نام محلی از بازار مکه است ایستاده بود شنیدم می‌فرمود 
ای سرزمین مکه تو بهترین زمینهای خدائی و من هم ترا از همه جا بیشتر 
دوست میدارم و اگر اين نبود که مرا از تو بیرون می‌کنند خودم هرگز از تو 
بیرون نمی‌رفتم. این روایت بطرق دیگر هم نقل شده است. 

و از ابو هریره روایت است که پیامبر (ص) عرض کرد پروردگارا مرا از 
محبوب‌ترین سرزمینی که در دل من بود بیرون بردی اکنون مرا در 
محبوب‌ترین سرزمین خود مسکن ده و خدای متعال او را در مدینه سکونت 
داد. و هم ابو هریره می‌گوید که پیامبر فرمود من مأمور شده‌ام در جائی 
زندگی کنم که نامش یثرب است مردم را پاک و پاکیزه می‌گرداند همچنان 
که آنبنن اهر زا از نافت با کنوهدسی کرفاید. این حدیث را بخاری هم آورده 
است., و باز ز از ابو هریره روایت ت است که پیامبر می‌فرمود ایمان به مدینه 
تس کر ان با در یحو 
این را مسلم در صحیح خویش اورده است و بخاری هم با سلسله اسناد 
دیگری نقل کرده است. 
از این عهز روایت است که.یتامتر .می‌فرمود. اسلام: با غرنت اغاز ده 
بزودی غریب خواهد شد و بجائی پناه می‌برد همچنان که مار به لانه خود 
پناهنده می‌شود. 
از ابن عباس در تفسیر آیه ان الر قرَض علبک الفوآن تراذک الی معا 
یعنی (خدائی که قرآن را بر تو فرض فرموده ترا به وعده گاه باز خواهد 
گرداند) آیه 95 سوره 28 روایت شده است که مقصود از وعده‌گاه مکه 
است. 
این مطلب را بخاری هم در صحیح خود آورده است, همچنین این روایت از 
مجاهد هم با اندک تفاوتی نقل شده است. 


ابو عبد الله حافظ برای ما از قول صهیب چنین املاء کرد که می‌گفت 
ار ماه را ایآ رت ۰ 
نشانم دادند سرزمینی شوره‌زارست که میان سنگلاخ هاست و گمان 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:176 

(1) مدینه باشد, پیامبر (ص) همراه ابو بکر بسوی مدینه بیرون رفت و من 
هم تلاش کردم که همراه آن حضرت باشم ولی گروهی از جوانان قریش 
مرا باز داشت کردند. تمام آن شب را بپا ایستادم حتی بزمین ننشستم, آنها 
با یک دیگر گفتند این گرفتار قولنج شد و خدا گرفتارش ساخت در صورنی 
که من هیچ ناراحتی نداشتم, انها خوابیدند و من گریختم اما گروهی از 
ایشان پس از اینکه من باندازه یک چاپار از مکه دور شده بودم به من 
رسیدند و خواستند مرا بر گردانند بآنها گفتم اگر ؛ به شما مقداری طلا بدهم 
حاضرید که خدای را گواه بگیرید و دست از سر من بردارید؟ گفتند آری و 
سوگند خوردند, آنها را روانه مکه کردم و گفتم زیر پاشنه‌های در خانه مرا 
گود کنید و شمش‌های طلای من آنجاست بردارید و بسراغ فلان خدمتکارم 
بروید و از او هم دو حله بگیرید آنها رفتند من هم براه افتادم و در محل قبا 
پیش از آنکه حضرت رسول از آنجا بکوچند بحضورشان رسیدم همینکه مرا 
مشاهده فرمود بدون مقدمه گفت ای ابا یحیی معامله‌ای که کردی سه 
برابر آن برای تو سود خواهد داشت, عرض کردم هیچکس پیش از من این 
خبر را برای شما نیاورده و یقین دارم که جبرئیل علیه السلام شما را اگاه 
کرده است. 


نخستین خطبه‌ای که پیامبر (ص) هنگام ورود به مدینه ایراد فرمود 33 


خدا (ص) در مدینه ایراد فرمود چنان بود که میان ایشان بیا خاست و خدای 
را چنانکه باید و شاید حمد و ثنا گفت و سپس چنین بیان فرمود. 

چون کسی از شما بمیرد مال و میرات (گله و رمه) خود را رها هی کند: 
انگاه پروردگارش بدون اينکه نیازی به مترجم باشد و در حالی که هیچکس 
نمی‌تواند بنده را در پناه خود قرار دهد می‌پرسد که مگر پیامبر من پیام مرا 
بتو نرساند؟ و مگر من به تو مال ندادم و بر تو نیکی نکردم؟ حال برای خود 
چه قبلا فرستاده‌ای؟ بنده چپ و راست خود را می‌نگرد و هیچ چیز نمی‌بیند 
آنگاه روبروی خویش را می‌نگرد بجز جهنم چیزی نمی‌بیند بنابر این هر کس 
می‌تواند که و لو با بخشیدن 

ترجمه دلائل النبوة ,2.ص:177 

(1) نیم خرمائی خود را از اتش جهنم حفظ کند این کار را انجام دهد و 
کسی که ندارد لااقل گفتاری پسندیده داشته باشد و بدانید که هر نیکی را 
از ده تا هفتصد برابر پاداش می‌دهند». سلام بر رسول خدا و درود و 
رحمت الهی بر او باد. 

آنگاه پیامبر (ص) مرتبه دیگری خطبه ایراد نمود و چنین فرمود. 

«همانا ستایش از ان خداست, او را می‌ستأیم و از او یاری می‌جویم ؛ از 
بدی‌های خاطر و زشتیهای کردارمان بخدا پناه می‌بریم آن کس را که خدا 
رهنمونی فر موده برایش گمراه کننده‌ای بیست و هر آن کس را که او 
گمراه سازد راهنمائی ندارد. و گواهی میدهم که خدایی جز پروردگار یگانه 
نیست و او را شریکی نمی‌باشد, و همانا که بهترین سخن کتاب الهی است 
هر کس که خدای فران را در دلش ارآنننته:ه او را از کفر به: اسلام آمزده 
رستگار گردیده است. خداوند متعال سخن خود را برتری بر همه سخنان 
مردم داده است و بدرستی که بهترین و رساترین سخن است. ای مردم 
دوست بدارید ان کس را که خدا دوستش میدارد و خدا را با همه وجود 
خود دوست بدارید از گفتار الهی و پاد او غفلت نورزید و مبادا دلهای شما 
سبت به آن قساوت پیدا کند, قرآن نشان دهنده همه گزینه‌های الهی 
است و خداوند توجه به قرآن را از بهترین اعمال نامیده است. و در آن 
بندگان گزیده خود را یاد فرموده است و نیک‌ترین گفتار است و نمایانگر 
حلال و حرام, خدای را پرستش کنید و هیچ چیز را شریک و انباز او قرار 
مدهید و از او چنانکه شایسته اوست بپرهیزید و در انچه بزبان می‌اورید 
درباره پروردگار راستگو باشید بلطف خدا با یک دیگر دوستی بورزید اگر 


پیمان خدای شکسته شود خشم قت راز و السلام علیکم و رحمة الله و 
بر کاته». 


ورود عبد الله بن سلام 34 و برخی دیگر از یهودیان به مدینه و دیدارشان با پیامبر (ص) و اقرار 
اسلام آوردن بعضی از انها. 


در بغداد از قول انس بن مالک برایم روایت کردند که می‌گفته است پیامبر 
(ص) در حالی وارد مدینه شدند که با ابو بکر بر روی یک شتر سوار بودند و 
ابو بکر با آنکه از لحاظ سنْ و سال از پیامبر بزرگتر نبود ولی موهایش 
سپید شده بود و پیامبر 

ترجمه دلائل النبوة .2ص :178 

)1( در آن هنگام موی سیپید نداشتند بدین جهت مردم وقتی بان دو 
می‌کند و و 
سواری شد که بجانب ایشان می‌امد و نزدیک شده بود و چون پیامبر متوجه 
شده بودند نفرین کرده و از خدای خواسته بودند که ان سوار بزمین بخورد 
و اسبش و خودش بخاک غلتیده بودند. می‌گوید چون سوار مذکور از زمین 
برخاست فریاد براورد که ای پیامبر خدا بهر چه میخواهی فرمان کن تا 
اطاعت کنم, پیامبر فرمود همین جا بمان و اجازه نده که کسی بقصد آزار 
آهنگ ما کند. و این سوار همه روز از پیامبر مواظبت می‌نمود و هنگام 
1 نگهداری می‌کرد, بهر حال پیامبر (ص) کنار دروازه 
مدینه فرمود آمدند و برای انصار پیام فرستادند و ایشان بیامدند و پس از 
ادای احترام و سلام گفتند 9 شوید که در زینهاری و امان هسنید و 
فرمان ,شما اطاعت می‌ شود پیامبر و ابو بکر سوار شدند و انصار در حالی 
که مسلح بودند گرداگرد ایشان حرکت می‌کردند. ۱ 

چون خبر در مدینه شایع شد همگان از خانه‌ها بیرون امدند و در جاهای بلند 
قرار گرفتند و در حالی که به پیامبر (ص) نگاه می‌کردند فریاد می‌کشیدند 
که پیامبر آمد. رسول خدا آمد. و همچنان آمدند تا نزدیک خانه ابو ایوب 
اع جر ی ی کم 
ایا بن سلام با شتاب آنچه که چیده بود در زنبیل ریخت و با 
همان زنبیل صراس و کت با ی و 
خود برگشت. در این هنگام پیامبر پرسیدند کدام خانه بما نزدیک تر است؟ 
ابو ایوب گفت خانه من که همین خانه است و این هم در آنست. پیامبر 
فرمودند برو و برای ما جای استراحتی آماده کن: ابو ایوب رفت و محلّی 
برای استراحت ایشان در خانه خود فراهم کرد و بازگشت و گفت در پناه 
لطف و برکت خدا برخیزید که برای شما خوابگاهی آماده نمودم و 


استراحت کنید, , چون پیامبر (ص) , به خانه ابو ایوب |۳۳ عبد الله , بن سلام 
1 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:179 
(1) عنه بحضور حضرت بازگشت و گفت گواهی میدهم که تو رسول و 
فرستاده بر حق خدایی, و بهود 1 را پذیرفته‌اند که من سید و سالار 
ایشانم و از همه انها داناترم و پدرم هم از همه عالمتر بوده است. اکنون 
ایشان را فرا خوان و پیش از انکه بدانند من مسلمان شده‌ام درباره من از 
ایشان بپرس چه اگر آنها متوجه مسلمانی من بشوند درباره‌ام مطالب 
خلاف واقع خواهند گفت, پیامبر (ص) کسی را پی بهودیان فرستاد و ایشان 
آمدند. حضرت فرمود ای گروه یهود از خدا بترسید و سوگند به خدایی که 
جز او خدایی بیست شما می‌دانید که من فرستاده بر حق خدایم و میدانید 
که بح دای شعا ادعای سای دارمرساسات اسلا آمرن کفند ها 
از این مطلب اطلاعی نداریم. پیامبر (ص) این گفتار خود را سه مرتبه 
تکرار فرمود انگاه از ایشان پرسید که عبد الله بن سلام میان شما چه 
سمتی دارد؟ گفتند سرور و داناترین ماست و پدرش هم چنین بود, پیامبر 
فرمود اگر ببینید که او مسلمان شده است چه می‌گویید؟ گفتند خدا نکند 
او هرگز مسلمان نشده است. حضرت ابن سلام را صدا| زد و فرمود بیرون 
بیا, او بیرون آمد و خطاب به بهود گفت وای بر شما از خدا بترسید و 
سوگند بخدای یگانه که شما میدانید او فرستاده بر حق خداست و بحق 
ِ است, گفتند دروغ میگوئی و پیامبر ایشان را از محضر خویش بیرون 
د‌ 
این روایت ت بطریق زیر هم از انس بن مالک روایت شده است که عبد الله 
بن سلام چون از خبر آمدن پیامبر به مدینه مطلع شد به حضور آمد و گفت 
خرف الم با ار سا رم کی اس اضرا جات اس 
نمی‌دانند, نخستین علائم از نشانه‌های رستاخیز و قیامت چیست؟ و اولین 
وا ان رت 
و چه چیز موجب می‌شود که فرزند گاه شبیه پدر است و گاه شبیه مادر؟ 
پيامبر فرمود آری لحظه‌ای پیش جبرئیل پاسخ اين ها را به من آموخت. عبد 
الله بن سلام گفت این فرشته دشمن بهودیان است. پیامبر اين آیه قرآن را 
تلاوت : فر مود. 
من کان عَذْوّا لجبریل قَلهْ له علی قَلْیک «آن کس که دشمن جبرئیل 
باشد تور ند ی که ات اند و ۳ «بخشی از آیه 90 سوره 
دوم ». 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:180 
(1) آنگاه فرمود اما اولین نشانه قیامت آتشی است که از سمت شرق 
بسوی غرب بر مردم روشن می‌شود, و نخستین خوراک اهل بهشت عصاره 


جگر ماهی است و اگر آب مرد بر زن بیشی گیرد فرزند شبیه پدر می‌شود 
هشن اه ما ورمعتد الاه بن سلام گفت گواهی میدهم که خدایی 
راو تست وی رسلوه سا یی 

آنگاه گفت ای رسول خدا بهود مردمی ذر‌وغکویتد و آنها اگر متوجه اسلام 
من شوند و آنگاه درباره من از ایشان سوال کنی دروغ خواهند گفت. در 
این هنگام یهودیان پیش خضرت: آمدنده پيامیر. پرسید عبد الله بخ لام 


چگونه مردی است؟ گفتند برتر و سرور ما و فرزند برتر و سرور ات 
فرمود اگر او مسلمانی گرفته باشد چه می‌کنید؟ گفتند خداوند متعال او را 
در پناه خود گرفته و از مسلمان شدن محفوظ میماند. در اين هنگام عبد 
الله , بن سلام بیرون ند و شهادتین بر زبان راند یهودیان گفتند او بدترین 
فرزند بدترین ماست و شروع به بر شمردن معایب او نمودند, عبد الله بن 
سلام به پیامبر گفت من از این حالت ایشان می‌ترسیدم. این روایت را 
بخاری در صحیح آورده 9 

از قول مردی از خاندان عبد الله بن سلام نقل شده است که عبد الله از 
دانشمندان و علمای بهود بود و چون مسلمان شد می‌گفت من هماندم که 
مساله ظهور پیامبر را شنیدم صفات و نام و احوالی را که در کتب خویش 
خوانده بودم منطبق بر او دیدم ولی این مساله را پوشیده میداشتم و 
سکوت می‌کردم تا هنگامی که پیامبر (ص) به مدینه آمد و چون در قبا فرود 
آمد مردی خبر آمدن او را اعلان کرد و در آن موقع من بر درخت خرمائی 
بودم 8 کار میکردم و ان خالده دختر دز زیر ِ نشسته بود 
بن ار ات اسف تس مت ستت ۲ گفتم عمه حان بخدا| قسم محجمد 
(ص) برادر موسی است و بر همان آت مبعوت شده است, عمه‌ام پر سید 
آیا این همان پیامبری است که درباره اش به ما خبر داده‌اند که در آخر 
الزمان مبعوث می‌شود؟ گفتم آری گفت پس زود باش و بحضورش 
بشتاب, و من پیش پیامبر رفتم و اسلام آوردم و نزد خانواده خود برگشتم و 
به ایشان هم فرمان 
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)1 دادم تا اسلام آورند و پذیر فتند ولی اسلام خود را از یهودیان پوشیده 
آنگاه بار دیگر نزد رسول خدا رفتم و گفتم بهود مردمی دروغگویند دلم 
میخواهد مرا حضور خودتان در خانه‌ای پوشیده از انظار نگهدارید و یهودیان 
را بخواهید و از آنها درباره من بپرسید تا به شما بگویند که موقعیت من 
میان ایشان چگونه است؟ زیرا اگر بفهمند که من مسلمان شده‌ام مرا 
تکذیب خواهند نمود و خرده خواهند گرفت. پیامبر (ص) مرا در یکی از 
حجره‌ها جا دادند و یهودیان به حضور حضرت امدند و با پیامبر مکالمه 


کردند و پرسشهایی نمودند, پیامبر (ص) از ایشان پرسید عبد الله بن سلام 
میان شما چه موقعیتی دارد؟ گفتند سرور ما و پسر سرور ما و پرگزیدهتر 
ماست چون گفتار ایشان تمام شد من بیرون آمدم و گفتم ای گروه بهود از 
خدا بترسید و آنچه را که محمد (ص) آورده است بپذیرید چه بخدا قسم که 
شما میدانید او همان پیامبری است که نامش در تورات آهتقم و نام و 
صفات او بیان شده است, بهر حال من گواهی مید هم که او رسول 
خداست و به او ایمان آوردم و او را تصدیق می‌کنم و حق او را باز 
می‌شناسم, گفتند دروغ میگوئی و سپس شروع به خرده گیری و ناسزا 
گویی به من نمودند, گفتم ای رسول خدا قبلا به شما نگفتم که این قوم 
دروغگو و اهل مکر و بدی هستند, پس از این اسلام خود و اسلام خانواده‌ام 
را آشکار ساختم و عمه‌ام نیز اسلام آورد و اسلامی نیکو و پسندیده. 

خود عبد الله بن سلام هم می‌گوید چون پیامبر (ص) به مدینه رسید و مردم 
گروه گروه به خدمت ایشان می‌شتافتند من هم همراه مردم براه افتادم تا 
ان حضرت را ببینم. و چون چهره پیامبر را دیدم دانستم که چهره او چهره 
دروغ نیست و اوّلین کلماتی که از ان حضرت شنیدم این ها بود: ای مردم 
بیکدگر در خوراک یاری کنید و اشکارا بیکدیگر سلام دهید (صلح و دوستی 
را آشکار سازید) و پیوند خویشاوندی را رعایت فرمائید و نماز گزارید تا در 
حالی که مردم هنوز خوابند شما بسلامتی وارد بهشت شوید. 

ابن شهاب می‌گوید تین از ادن پیامبر به مدینه در آنجا بت‌هایی بود که 
برخی از مردم آنها را می‌پرستيدند, پس از آمدن پیامبر گروهی از مردم به 
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(1) بت‌ها هجوم اوردند و انها را از بین بردند. ابو یاسر بن اخطب برادر 
حیی بن اخطب که پدر صفیه همسر رسول خداست پیش حضرت امد و 
پیامبر (ص) با او نشستند و مذاکره کردند. این گفتگو پیش از تغییر قبله از 
مسجد اقصی به مسجد الحرام بود, ابو یاسر نزد قوم خود برگشت و گفت 
ای قوم از من اطاعت کنید خداوند متعال همان کسی را که ۳9 
بودید برای شما فرستاده است.؛ از او پیروی کنید و با او مخالفت ننمائید, 
تراد ابو باسر که امش یت نفد نیز بحضون بیامبر امد کیت در این هدام 
رئیس یهودیان بود و اين دو برادر از بهودیان بنی نضیر هستند, حیی پس از 
مذاکره با پیامبر نزد قوم خود برگشت و فرمانروای ایشان بود گفت من از 
پیش مردی بر میگردم که برای همیشه با او دشمنی خواهم ورزید, ۱ 
یاسر به او گفت ای برادر در اين مسأله از من اطاعت کن و در هر موضوع 
دیگر که میخواهی مخالفت نما و یقین داشته باشد که از هلاک رهائی 
و قوم بهود هم از او پیروی نمودند. 

صفیه دختر حیی می‌گوید میان بچه‌های پدرم و عمویم هیچ کس به 


محبوبیت من نبود بطوری که آن دو با هر یک از بچه ها که بودند چون من 
پیش آنها میرفتم او را رها می‌کردند و مرا در بر می‌گرفتند, و چون رسول 
ار ی ی 
صبح بسیار زودی پدر و عمویم در حالی که هوا هنوز روشن نشده بود برای 
دیدار پیامبر رفتند و نزدیک غروب برگشتند در حالی که هر دو خسته و 
کوبیده بنظر میرسیدند و بسیار اهسته حرکت می‌کردند. من مانند هميشه 
با شتاب بطرف انها دویدم ولی هیچکدام اعتنائی نکردند و همین قدر 
شنیدم که عمویم ابو پاسر به پدرم می‌گفت. آبا ان تبامتز. هفو نیت 
پدرم گفت چرا عمویم گفت همه صفات و مشخصات او را شناختی؟ دزم 
گفت اآری: عمویم گفت نسبت به او چه احساسی داری؟ پدرم گفت 
دشمنی و بخدا قسم تا زنده باشم دشمن اویم. 
ابن عباس می‌گوید چون عبد الله بن سلام و ثعلبه و اسید فرزندان سعیه و 
اسید بن درو کروهی نکر راز اسلام آوردند و مومن شدند و 
راست ؟ 
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(1) بودند و با رغبت کامل باسلام در آمدند و با آئین اسلام ازدواج و زاد و 
ولد نمودند, گروهی از دانشمندان یهودی که همچنان کافر مانده بودند 
می‌گفتند فقط افراد بد و بی سر و پای یهود به محمد (ص) گرویده‌اند و 
اگر از برگزیدگان ما می‌بودند دین پدری خود را ترک نمی‌کردند و به آئین 
دیگر در نمی آمدندٍ و درراین مورد از قول ایشان در قرآن چنین آمده 
لیْسُو سواء من من هل الکتاب 2 قایْمَهُ تبون آیات الله اناء الیل و 
تسْجدون بَوْمِونَ بالله و الم خر و یَأمُرُونَ بالْمَعژوف و هون ِ 
الْمْنکر 5 بُسارغون فی الْحترات و5 ولیک من الصَالجینَ «یکسان نیستند 
گرفهی از اهل کتاب که بر با میخیزند.و.در دل شب آیات خدا .را میخوانند و 
سجده میکنند و به خدا و روز قیامت ایمان دارند و امر بمعروف و نهی از 
منکر می‌کنند و در کارهای خیر شتاب می‌نمایند, 1 از شایستگانند» آیه 
110 سوره 3 رفاعة بن زید بن تأبوت که از پر ان بهود بود هر گاه با 
پیامبر (ص) گفتگو می‌کرد زبان خود را در هم می‌پیچید و بطور مسخره 
می‌گفت ما را رعایت کن و درست صحبت کن تا بفهمیم و انگاه از پیامبر 
خرده می‌گرفت و به اسلام طعنه می‌زد و در این مورد هم اين آیات نازل 


ُوْمنُونَ الا قلیلا: «آپا ننگرستی به آنان که بهره‌ای از کتاب داده شده‌اند و 
را اس ری رای ها سر را هد 
دشمنان شما داناتر است و بس است خدای یاور و بس است خدای پاری 
کننده. برخی از یهودیان سخن را دگر گونه میگردانند و می‌گویند می‌شنویم 
و نافرمانی می‌کنیم و تو سخن بشنو بدون اینکه سخنت را بشنویم و مهلت 
ده ما را و اين را هم بزبان می‌گویند و در دین طعنه میزنند و حال آنکه اگر 
ی 
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(1) برای ایشان بهتر و استوارتر بود اما خدای ایشان را بواسطه کفرشان 
لعنت فرمود و از ایشان ایمان نیاوردند مگر اندکی» آیات 47 تا 50 سوره 
چهارم. 
و پیامبر (ص) با روسا و دانشمندان بهود و از جمله با عبد الله بن صوریا و 
کعب بن اسید مذاکره فرمود و بآنها گفت ای گروه بهود از خدا بپرهيزید و 
اسلام بپذیرید و بخدا سوگند شما می‌دانید آنچه من می‌گویم حق و درست 
اشت. و آنها کفتند اي مخید ما این مطالت: دا نميدانيم. و انچه را که 
شناخته بودند انکار کردند و بر کفر خویش پافشاری نمودند و در اين مورد 
خداوند متعال این آیه را نازل فرمود. 
يا,ایها الذین اوئوا العِتابِ لمئوا بما تلنا 2 مصَفقاً لما کر من قبل آن 
تطمس وجُوهاً قَتردها علی آذبارها ها آن کسانیکه داده 9 کنات 
بگروید باآنچه باور دارنده مر آنچه را با شماست پیش از 
آنگة قح کزان دید روی‌هائی زا و بر گرداتیم آنها را ؛ بر قفایشان» آیه 51 
سوره 4. [35] 
و سکین و عدی بن زید که از سران بهود بودند گفتند ما نمیدانیم که 
خداوند متعال بر بشری بعد از موسی (ع) کتابی فرستاده باشد و در این 
مورد این یه نازال شد. 
ایا اوَحینا الیک کما اوحیْنا الی توح و این من بَعدٍو «بدرستی که ما وحی 
کردیم به تو همچنان که به نوح و پیامبران پس از او وحی کردیم» بخشی 
از آیه 162 سوره 4. 
و جماعتی از یهود نز آن حضرت وارد شد ند فرمود شما را بخدا سو گند 
میدهم که نمیدانید که من رسول خدایم؟ ت نه و این را نمیدانیم و 
خداوند متعال در این مورد اين آیه را نازل فرمو 
لکن ال یِشْهَذٌُ بما ا رل الیک, رل بعلمه و اللایکة یشهَدُون «لیکن خدا 
گوآهی مبد هد بانچه فرو فرستاده است بر نو بدانش خود و فرشتگان 


گواهی 
ها ار ات که تم ارف 


بیهقی است و این دومین بار است که مرد بزرگی چون بیهقی اشتباه کرده 
است. بنابر این دنق ابات: قرانی کمتر ایند به.حافظه.فنکی بود :وسباید 
حتما به قرآن مراجعه کرد. 
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(1) میدهند» بخشی از آیه 165 سوره 4. 

و نعمان بن اضاه و نحريٌ بن عمرو و شاس بن عدیٌ هم بحضور پیامبر 
را ات و 
آنکه آنها را به اسلام دعوت می‌کرد ایشان را از عذاب خداوند بر حذر 
خوذاشت آنها کید امه ررض متام ده که مصدا ند کنم که ها 
فرزندان و دوستان خدائيم و این ادعا را و بودند و 
در این باره خداوند متعال این آیه را نازل فر 

و قالتِ الیِهَودٌ و اللصاری تن آبناء الله 7 ییاوه «یهودیان و مسیحیان 
9 ما 0 خدا 1 اوئیم» 8 سوره پنجم. 

و معاذ بن جبل و سعد بن عباده و عقبه بن وهب به یهودیان گفتند از خدا 
بترسید چه باو سوگند که شما میدانید محمد (ص) رسول خداست. و شما 
پیش از مبعث او را برای ما وصف می‌کردید و ظهورش را یاد اوری 
ای اه هش وا که ها چگ ین ای 
نگفتیم و خداوند بعد از موسی علیه السلام کتابی نفرستاده است و کسی 
زابه:بیاهبری یرای مزدم دادن وربیم دادن کمتیل نداشته ,اشت: و این آبة 
در‌اين مورد نازل شده است. ۲ ۰ 
با أَمُل الکتاب قَدٌ جاكَمْ رسولنا یبن لَکَمْ علي قَترة من الوْسل آن تفولوا 
ما جاءنا من بشیر و لا تذیر ای ی را ال ان 
بتحقیق آمد شما را رسول ما که بیان کند برای شما بر فاصله‌ای از 
رسولان مبادا بگویید که ما را : بیم کننده و مژده دهنده نیامد و خدا بر هر 
کاری تواناست» آیه 23 سوره ۳ 

انگاه خداوند متعال خبرهای مربوط به موسی علیه السلام و بنی اسرائیل 
و نقض عهد ایشان و سر پیچی آنها از فرمان خدا و سرگردانی چهل ساله 
بهود را در بیابان بیان می‌فرماید, و هم کعب بن اسید و ابن صلوبا و عبد 
الله بن صوریا و شاس بن عدی با یک دیگر گفتند پیش محمد (ص) برویم 
شاید بتوانیم او را از دین خودش برگردانيم چون بهر حال انسان است و 
سکن اس موی وان سرت ار گوس انی کم 
علمای یهود و اشراف و بزرگان آن قوم هستیم و اگر ما از تو پیروی کنیم 
همه بهود از تو پیروی خواهند کرد و مخالفتی با 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:186 

(1) ما نخواهند کرد میان ما و برخی از افراد اختلافی است که برای 
محاکمه پیش تو می‌آئیم و بنفع ما رأی بده تا ما به تو بگرویم و ترا تصدیق 


نمائیم پیامبر (ص) ا؛ ین مطلب را نپذیرفت و در اين مورد اين آیه نازل شد. 
و آن اخکم تم یما آترل ال لا ر َیع أَهُواءهم و احْدَرَهَم آنْ بِفینُوک عَن 
بَعض ما رل [ ال [لتک «و آنکه حکم کنی میان انشان بانخه که حدا قرو 
فرستاده است و خواسته‌های ایشان را پیروی مکن و بترس که ترا به فتنه 
نیندازند از برخی از آنچه که خدا بر تو فرو فرستاده است» آیه 54 سوره 
د. 


از ابن مسعود و گروهی دیگر از اصحاب پیامبر (ص) در مورد اين آیه که 
می‌فرماید. 

و لَمّا چاءهم ۵ کت هن یی ازای 2 مُصَدق لما مَعَهْمْ و کائوا من قَبْل یَسْتَْتَخُونَ 
عَلی الْذین کقژوا قَلمّا جاعهمٌ ما عَرَفوا کقژوا به «و چون آمد ایشان را 
کتابی از جانب خدا که 0 آن چیزی نت که .را آنهاست و از 
پیش طلب فتح می‌کردند بر آنان که کافر بودند, و چون آمدشان آنچه را 
که شناخته بودند خود بان کافر شدند» اند 4 سوره دوم. 

روایت شده است که اعراب بیش از اسلام هر گاه که از سرزمین ها و 
قبائل بهود عبور می‌کردند انها را ازار میدادند و بهود مشخصات پیامبر را 
در تورات یافته بودند این بود دعا می‌کردند که خداوند آن حضرت را زودتر 
میغوت: فرفاید تا انها-‌همراه وبا اغراب ند .ولی خهن فخمد. (ض) آقد 
و دیدند که از بنی اسرائیل بیست کافر شدند. 

و هم ابن عباس می‌گوید که خداوند عرٌ و جل محمد (ص) را در تورات و 
دیگر کتب بلی اسرائیل وصف نموده است ولی_ هنگامی که پیامبر (ص) به 
مذیله. اند زر او رشک بردند و علمای یهودی آنچه را در کتابهایشان بود 
تغییر دادند و گفتند ما وصف پیامبر را در کتابهای خود نيافتیم و برای عامّه 
یهودیان می‌گفتند که این صفات پیامبری که خواهد آمد نیست و اوصافی را 
که خود نوشته و اصل را تغییر داده بودند بیان می‌کردند و موضوع را برای 
مردم مشتبه می‌ساختند. ۲ 

ابن عباس می‌گوید اين علمای یهودی منبع درآمدشان خیراتی بود که 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:187 

(1) عامة یهودیان بعنوان پاسداری از تورات به آنها پرداخت می‌کردند و 
ترسیدند که عافة یهودیان به پیامبر (ص) بگروند و در نتیجه این منیع در 


آمد قطع شود. 


در سفن پیامبر (ص) در مدینه و روایت طلق ین علی الیمامی در آن باره و بازگشت او 
همراه قوم خود با اب نیم‌خورده پیامبر (ص) 


در بغداد از قول ابن شهاب برایم گفتند که می‌گفت مسجد پیامبر (ص) 
اه ای ها رآ ی و 
کودک تیم بود که اسعد بن زراره سرپرستی آنها را بر عهده داشت و 
نامشان سهل و سهیل بود و پنداشته‌اند که قبل از حضور پیامبر (ص) هم 
گروهی از مردان مسلمان در آن مین تما فبحر اردتد و می‌کفشد آن: دوه 
پنستر بچه که از بنی: تجار بودند ان زهین. را به پیامبر (ص) بخشیدند و اسعد 
بن زراره به پاداش این کار نخلستانی در محله بنی بیاضه بآن دو بخشید و 
هم گفته‌اند که پیامبر (ص) عطای مخصوصی به آنها عنایت فرمود و نیز 
کفه‌اند. که بیامیز آن زمین را از ایشان خریداری کرد و آن زا مسجد 
فرمودند. ۳ 

پیامبر (ص) همراه همه اصحاب خود خشت و اجر حمل می‌فرمودند و در 
حالی که مشغول حمل اجر بودند این بیت را میخواندند. 

«اين ها بارهای سودمند است نه بارهای خرمای خیبر. آری پروردگار ما از 
0 192 [36] 

و نیز اين بیت را می‌فرمود. _ 

«پروردگار| خیر حقیقی خیر اخرت است. خداوندا انصار و مهاجران را 
رحمت فرمای». 

ابن شهاب می‌گوید پیامبر (ص) به شعری از شاعری مسلمان که نامش را 
نقل نکرده‌اند نیز تمثل جست و من ندیده‌ام که پیامبر (ص) به شعری غیر 
از این دو بیت تمثل جسته باشند. این حدیث را بخاری در صحیح خود اورده 


[ (36)]- این بیت در متن کتاب مغلوط چاپ شده است و صحیح آن در 
صفحه 2 جلد دوم طبقات ابن سعد چاپ ادوارد سخو و هم در نهایه ابن 
اثیر و لسان العرب آبن منظور در ماده (حمل) امده است. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:188 

(1) و هم از انس بن مالک روایت ت است که می‌گفت چون پیامبر (ص) به 
و ی ی ره ی و ور 
بودند چهارده شب اقامت فرمود, آنگاه یی بنی, تحار فرستاد آنفا ادن در 
حالی که شمشیر های خود را آميخته بودنده انش مق کوید کویی هم اکنون 
آن صحنه پیش نظرم است که پیامبر و ابو بکر بر یک ناقه سوار بودند و 
سرشناسان بنی نجار اطراف ان حضرت بودند تا کنار خانه ابو ایوب 
رسیدند, و معمولا پیامبر (ص) در هر کجا که وقت نماز میرسید همانجا نماز 


می‌گزارد گاهی هم که ممکن بود در زمین‌هایی که برای نگهداشتن 
گوسپندها دارای حصار بود نماز میخواند, تا اینکه دستور ساختمان مسجد را 
صادر فرمود و پی بنی نجار فرستاد و چون بحضور آمدند فرمود اين زمین 
خود را به من بفروشید. گفتند بخدا قسم بهای آن را نمی‌گیریم مگر از 
خداوند متعال و پیشکش دادند. ۱ 

انس می‌گوید این چیزها که می‌گویم در آن زمین بود, چند گور از مشرکان 
و مقداری دیوارهای خراب و چند درخت خرما, پیامبر دستور داد گورها را 
محو کردند و دیوارهای خراب را فرو ریختند و درختان خرما را قطع نمودند 
و زمین را هموار ساختند. بخش درختان خرما را قبله قرار دادند و دو 
طوی ان .را ای ساختتد و اضخابسنی خما موی کزرد ند ور پیاهیر هی نا 
ایشان همراهی می‌فرمود و اين رجز را میخواندند. 

«بار الهاء همانا خیری بخوبی خیر آخرت نیست. پروردگارا انصار و مهاجران 
را رحمت فرمای». 

این حدیث را بخاری و مسلم هر دو نقل نموده‌اند. 

و هم از انس بن مالک روایت ت است که می‌گفت جایگاه مسجد پیامبر (ص) 
محوطه‌ای بود که به بنی نجار تعلق داشت که در آن زراعت و چند درخت 
خرما و قبوری از مشرکان وجود داشت پیامبر (ص) بآنها پيشنهاد فرمود که 
زمین خود را بفروشند و آنها گفتند شایسته نیست که بهای آن را بگیریم و 
پیامبر دستور فرمود درخت‌ها را از بن کندند و گورها را محو نمودند و 
زمین را هموار ساختند. ِ 

این حدیت از طرف گروه زیادی بهمین ترتیب و گاه با اندک اختلافی در 


الفا ظ 
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(1) نقل شده است. 


نله بن ععری که تفن زمان باس ها ها مها کر 
خام بود و سقف ان را با شاخه‌های درخت پوشیده بودند و ستونهای ان 
تنه‌های خرما بود, ابو بکر چیزی بر آن نیفزود. عمر ان را بر همان اساس 
تجدید ساختمان نمود و همچنان با خشت خام و ستونهای چوبی بنا کرد. 
عثمان بر مساحت مسجد افزود و دیوارها را با سنگ‌های حجاری شده که 
گاه با نقره دنه شده بود ساخت و همچلین ستون‌ها را از همان 
سنگ‌های حجاری شده ساختند و سقف مسجد را با چوب ساج زینت دادند, 
ی ور 

از ابن عمر روایت ه است که دیوارهای مسجد از زمان رسول خدا| (ص) 
تنه‌های درخت خرما بود و سقف آن با شاخ و برگ درخت خرما بود در دوره 
خلافت ابو بکر ویران شد و او بهمان طریق مسجد را تجدید ساختمان کرد 
و دوباره زمان عثمان خراب شد و عثمان دیوارها و سقف را با اجر بنا نمود 


که همان بنا باقی مانده است. 

و از حسن روایت است که پیامبر (ص) مسجد را با کمک و همراهی 
۱ و خود پیامبر (ص) هم همراه ایشان خشت حمل 
میفرمود بطوری که سینه حضرت خاک الود می‌شد و فرمود ارتفاع سقف 
را مانند ارتفاع مسجد موسی قرار دهید. یکی از راویان می‌گوید از حسن 
پرسیدم که منظور چیست؟ گفت یعنی چون دست را بلند کنند به سقف 
نز نید: 

و از عباده روایت است که انصا ر مالی جمع کردند و بحضور پیامبر آوردند و 
| بازسازی و زیور فرماید و گفتند تا چه هنگام 
باید زیر این سقف که پوشال خرماست نماز بگزاریم ؟ حضرت فرمود, 
ی ما ای ی ی سوت 
طلق بن علی روایت می‌کند که همراه پیامبر (ص) در ساختمان ملسجد 
همکاری داشتم و پیامبر می‌فر مود این مرد یمامی (یعنی طلق) از همه 
بهتر گل درست می‌کند و مسجد را بهتر می‌سازد و در روایت دیگری نقل 
شده است که 
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(1) پیامبر فرمودند این مرد از همه در ساختمان نیرومندتر است. [37] 

و همو هی کوید. که از. نماضه. آهسنک حضور بيامیز کردیم. و به. آن.حضزت 
0 سرزمین خود کلیسائی داریم, و از پیامبر تقاضا نمودیم که 
۱ 1 پیامبر ظرف آبی 
خواست و مقداری از آنرا مضمضه فرمود و دستور داد که آنرا برای ما در 
مشک کوچکی ریختند و فرمود این آب را با خود پبرید و چون به شهر خود 
رسیدید کلیسا را درهم بکوبید و از اين اب بجای آن بپاشید و سپس در انجا 
مسجدی بنا کنید, گفتیم ای رسول خدا شهر ما دور است و این آب تا آنجا 
خشک می‌ شود فرمود مرب روی این اس ۳ اضافه کنید و موجچب 
افزايش بوی خوش آن خواهد : شد., می‌گوید ما در مورد اینکه مشک آب را 
یک شبانروز آن اس« 9« رسیدیم همانگونه که 
پیامبر دستور فرموده بود عمل کردیم. در این هنگام بانگ نماز در دادیم و 
اذان گفتیم کشیش شهر مردی از قبیله طی بود چون اذان را شنید گفت 
دعوت بر حق است و گریخت و دیگر دیده نشد. 


متتخوض که خربا رو ان اب آنتخ کی امن تال شده اش د فطل تعارز رارف ور رخ 


گروهی از مفسران در مورد این آیه لمَسَچدذ أَسشَن علّی اللّوی من آوّل 
یوم آجوه ان تقوم فیه «هر آینه مسجدی که از روز نخست بر پرهیزگاری 
بنا شده است شایسته تر است که در آن بایستی» بخشی از آنة 109 
سوره توبه. . گفته‌اند که منظور مسجد قباست. 

از ابو سعید خدری روایت ت است که می‌گفت حضور پیامبر رفتم و درباره 
مسجدی که این ۳ در شأّن آن نازل شده است پر سیدم» پیامبر (ص) 
مشتی شن از زمین برداشت و بجای دیگر ریخت و فرمود منظور مسجد 
بزرگ مدینه است. این روایت را مسلم در صحیح خود آورده است. 


[ (37)]- در متن دلائل النبوة این حدیت صحیح ضبط نشده و صحیح ان از 
صفحه 344 جلد اوّل تاریخ الخمیس دیار بکری گرفته شد. 
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(1) در مکه هم از قول ابو سعید خدری برای من روایت کردند که می‌گفت 
دو نفر در این مورد اختلاف نظر داشتند یکی می‌ گفت مقصود مسجد قباء 
است و دیگری می‌گفت مسجد پیامبر (ص). و برای سوّال پیش پیامبر 
رفتند, پیامبر فرمود منظور از مسجدی که بر تقوی بنیان نهاده شده است 
مسجد خود من است. 

و از ابو هریره روایت ت است که پیامبر می‌فرمود مسافران آهنگ سفر برای 
سه مسجد دارند, نخست مسجد الحرام که کعبه در آن قرار دارد, و مسجد 
ایلیا (مسجد اقصی) و مسجد مدینه, و نماز گزاردن در مسجد خود را از 
همه جا غیر از مکه بیشتر دوست میدارم. این حدیث را هم مسلم در صحیح 
خود اورده است. 

سیار بن معرور می‌گوید عمر بن خطاب برای ما خطبه خواند و ضمن آن 
گفت ای مردم. این مسجد را پیامبر بنا فرموده است و همه انصار و 
مهاجران در آن همراهی کرده‌ايم, در اين مسجد نماز گزارید و اگر جایی 
برای سجده نیافتید بر پشت برادران مسلمان خود سجده نمائید. 


اخباری که پیامبر (ص) هنگام ساختن مسجد پیشگوئی فرمود و صجت آنها 35 پس از مرگ آن 
حضرت معلوم شد., و اين اخبار و نظایر ان دلیل بر صحت پیامبری اوست 


۳ 2 
رفتیم که مشغول کار در مزرعه خود بود, چون ما را دید, ردا پوشید و آن 
را گرد خود جمع نمود و برای ما شروع به حدیث کرد تا اینکه صحبت از 
ساختمان مسجد شد. ابو سعید گفت هر یک از ما یک خشت خام بر 
میداشتیم و عمّار یاسر دو خشت بر میداشت, پیامبر (ص) عمار را دید و 
شروع به زدودن خاک از او فرمود و سپس گفت ای وای که عمار را گروه 
ستمگری خواهند کشت در حالی که او ایشان را به بهشت فرا میخواند و 
ایشان او را به دوزج»؛ و عقّار می‌گفت از فتنه‌ها به خدا پناه می‌برم این 
حدیث را بخاری در صحیح خود بدون ذکر جمله (او را گروه ستمگری 
خواهند کشت) نقل نموده است و گروه دیگری هم با اسناد دیگری اين را 
اورده‌اند. 
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(1) همچنین از عکرمه روایت است که چون پیامبر ملاحظه فرمود که عثّار 
دو تا دو تا خشت می‌برد شروع به زدودن خاک از سر عمار فرمود و گفت 
ای عقار چرا مانند دیگران یکی یکی نمی‌بری؟ گفت میخواهم تا خداوند 
پاداش بیشتری عنایت فرماید پیامبر دوباره شروع به زدودن خاک از عمار 
کرد و فرمود ای وای که او را گروه ستمگران خواهند کشت در حالی که او 
ایشان را به بهشت فرا میخواند و ایشان او را, بف. اتلشی و ار هن کفت: از. 
فتنه‌ها به خدای مهربان پناه می‌برم. 

همچنین از ابو سعید منقول است که پیامبر هنگام ساختمان مسجد از کنار 
عقّار عبور فرمود و مشاهده کرد که دو تا دو تا خشت می‌برد. گفت ای 
دریغ بر تو ای پسر سمیه که گروه ستمکار ترا خواهد کشت. این حدیث را 
9" در صحیح خود اورده است. 

ز از ابو سعید خدری منقول است که می‌گفت کسی که از من بهتر 
ای که رد ساره ای رد ۰ 
است: که ترا ای پسر سمیه گروهی متمگر می‌کشتد و در این هنگام. آن 
حضرت دست بر سر عمار می‌کشید., این حدیث را مسلم در صحیح خود 
آورده است, و هم از قتاده این را آورده‌اند. [38 ] 
فتن از نو سرد بویت افت ک هام بن کنوی مسحسا که عتار 
بواسطه بیماری دردمند بود دو تا دو تا خشت حمل می‌کرد و پیامبر (ص) 
در حالی که خاک از سر عمّار می‌زدود می‌فرمود ی پسر سمیه 
را گروهی ستمگر خواهند کشت نظیر این احادیث در مورد عمار از ام 


سلمه هم روایت شده است. و در یکی از آنها چنین آمده است که پیامبر 
بپا خاست و دست به پشت عمار کشید و فرمود ای پسر سمیه برای مردم 
یک پاداش و برای تو دو پاداش است و آخرین خوراک تو جرعه‌ای شیر 
است و گروه ستمگر ترا خواهند کشت. 

آبن ابی الهبیل هم روایت می‌کند که عمّار مرد منظمی بود و در ساختمان 
مسجد دو تا دو تا سنگ بر میداشت, پیامبر او را ملاقات فرمود و با محبت 
به سینه او کوفت و خاک از سرش زدود و می‌گفت وای که ترا ای پسر 
سمیه 


هرا که دق سور ارات اش هقی ی ناد گید 
ریزی است. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:193 

(1) گروهی ستمکار خواهند کشت. 

عمرو بن حزم از قول پدر خود روایت می‌کند که چون عمَّا ر کشته شد پیش 
عمرو عاص رفتم و گفتم عقّار کشته شد و پیامبر فرموده است که او را 
گروه ستمگر خواهد کشت, می‌گوید عمرو عاص سخت وحشت زده شد و 
در حالی که انا لله و انا الیه راجعون می‌گفت پیش معاویه رفت, معاوية 
متوجه ناراحتی او شد و گفت ترا چه می‌شود؟ عمرو گفت عمّار کشته شد, 
معاویه گفت کشته شده باشد چه اهمیتی دارد؟ عمرو گفت شنیدم که 
پیامبر می‌فر مود عمار را گروه ستمگر خواهند کشت., معاوبه گفت؛ در 
شاش خودت بیفتی مگر ما عقار را کشته‌ايم؟ او را علی و یارانش کشتند 
که آوردندش و در برابر شمشیرها و نیزه‌های ما قرار دادند. 

ابو عبد الرحمن سلمی می‌گوید در جنگ صفین حضور داشتم و هنگامی که 
درگیری تمام میشد معمولا گروهی از ما میان آنها میرفتیم و گروهی از آنها 
میان: ما می‌آمدند: من متوجه شدم که چهار نفر با یک دیگر قدم فی‌زنند و 
ایشان معاویه بن آبی سفیان و ابو الاعور سلمی و عمرو عاص و پسرش 
عبد الله بن عمرو بودند و شنیدم که عبد الله بن عمرو به پدرش می‌گفت 
دیدی ما این مرد را کشتیم و پیامبر (ص) درباره او چه گفته بودا! عمرو 
گفت چه کسی را می‌گوئی؟ عبد الله پاسخ داد عمار بن پاسر را می‌گویم 
آناساطن دار از رورا کمایس (ص) شید را میات دنه 
خشت‌ها را یکی یکی حمل می‌کردیم و حال آنکه عمار دو تا دو تا می‌برد و 
پیامبر (ص) بر او گذشت و گفت خشت ها را دو تا دو تا می‌بری, از گناه 
شسته خواهی شد و ترا گروهی ستمگر می‌کشند و تو از اهل بهشتی. 
عمرو پیش معاویه رفت و گفت دیدی که این مرد را کشتیم و میدانی که 
پیامبر (ص) درباره او چه گفته است. معاویه گفت ساکت باش همیشه 
شرو ور می‌گویی, مگر ما او را کشته‌ایم؟ علی (ع) و اصحابش او را 


کشتند زیرا| آوردنذش و برابر ما قرار دادند. 

بل ۱۳ 
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(1) روزی که عمار کشته شد شنیدم که بانگ برداشته بود و فریاد میزد که 

امزوز بهشت ار استه کردیده است :و من به همسری حور آن دن.می‌ایم ارق 

امروز حبیب خود محمد (ص) را ملاقات خواهم کرد و او با من عهد فرموده 

بود که آخرین خوراک من از دنیا اندکی شیر است. 

از ابو الیختری روایت ت است که می‌گفت روزی که عمّار کشته شد برایش 
شیر آوردند, خندید, پرسیدند چرا می‌خندی ؟ گفت پیامبر (ص) به من 

ست. 

و هم از سفینه روایت است که ق کف چون پیامبر (ص) مسجد را 

می‌ساخت نخست خود سنگی را نهاد و سپس فرمود ابو بکر سنگ خود را 

کنار سنگ من بگذارد و عمر سنگ خود را کنار سنگ ابو بکر و عثمان 

سنگش را کنار سنگ عمر قرار دهد. آنگاه پیامبر (ص) فرمود این ها 

خلیفه‌ها پس از من هستند. در عبارت دیگری در این روایت آمده است که 

ایشان اولیای امور بعد از من هستند. [39 ] 


اک لین متاشیر لسن 36 که نی بسن از سایان منود فرامم عد و دالللی کر اش گروید 


از ابو حازم بن دینار روایت ت است که می‌گفت گروهی پیش سهل بن سعد 
آمدند و درباره منبر در شک و تردید بودند که جنس آن از چیست و از او 
پرسیدند, سهل گفت بخدا قسم میدانم که از چیست. و روز اولی که آنرا 
در مسجد قرار دادند و جیامیر .بر. ان نشست شاهد بودم» پیامبر (ص) به 
ار 
نده برای من از چوب وسیله‌ای بسازد که هنگام گفتگوی با مردم بر ان 
بنشینم, بانوی مذکور دستور داد و خدمتکارش منبر را با چوبهائی که در 
بیشه زار وجود دارد ساخت و آن را آورد و پیامبر دستور فرمود تا منبر را 
در همین جخا که می‌بینید بکذاز ند و بیامبر بر قراز آنرفت: و تکییر 


[ (39)]- ها در نی هد هب ور اتفاق خلفای اربعه را خلفای 
راشندین می‌دانند: این روایت چگونه است؟ که در آن نامی از خضرت 
مولی علی بن ابی طالب نیامده است. 
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(1) گفت و در همان بالا حالت رکوع انجام داد و سپس از منبر بزیر آمد و 
در پای آن سجده فرمود و آن را تکرار کرد و چون از سجده فارغ شد روی 
به مردم کرد و فرمود ای مردم اين منبر را ساختم که متوجه من باشید و 
کیفیت نماز گزاردن را فرا گیرید, این حدیث را مسلم و بخاری هر دو در 
صحیح خود اورده‌اند. 

همچنین ابو حازم می‌گوید از سهل بن سعد درباره جنس منبر پیامبر 
پرسیدند گفت هیچکس باندازه من نمیداند جنس این از چوب جنگلی است 
و فلان کس که خدمتکار فلان بانوست آن را ساخته است و من دیدم که 
پیامبر (ص) بر منبر رفت و رو بقبله نمود و تکبیر گفت آنگاه قرائت خواند 
و برکوع رفت و پایین آمد و سجده کرد دوباره بالا رفت و قرائت رکعت 
دیگری را خواند و رکوع نمود و همچنان برای سجده فرود آمد, این حدیت 
را هم بخاری و مسلم آورده‌اند. 

نظیر این روایت ت از جابر هم نقل شده است با این اضافه که مردم بحضرت 
گفتند اگر مصلحت بدانید چیزی شبیه کرسی بسازند تا هنگام صحبت روی 
آن بایستید و همه ما را با مهربانی ببینید همچنان که ماده شتر به کژه خود 
می‌نگرد. جابر بن عبد الله در روایت دیگری می‌گوید پیش از ساختن منبر 
پیامبر (ص) کنار تله درخت خرمائی می‌ایستاد و خطبه ایراد می‌فر مود, 
چون منبر را ساختند و پیامبر صلوات الله علیه برای خطبه بالای آن رفت 
تنه درخت مذکور با اوازی که همه شنیدیم اظهار ناراحتی کرد پیامبر (ص) 


از منبر بزیر آمد و دست خود را بر آن نهاد تا آرام گرفت [40]. اين روایت 
از طر که دیگران هم نقل شده است. 

پایه‌ای که تنه درخت ما 0 را 
حضرت برای خطبه بان سو رفتند آن ستون نالید تا آنکه پیامبر بازگشت و 
بآن دست کشید. 

بخاری هم این حدیث را آورده است. ابن عباس می‌گوید پیامبر برگشت و 
آن ستون را در بر گرفت و فرمود اگر آن را در بر نمی‌گرفتم تا روز قیامت 
زاری می‌نمود. 


[ (40)]- هنوز هم در مسجد نبوی این ستون بنام ستون حنانه موجود است, 
و مولوی هم در مثنوی این موضوع را اورده است. 
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(1) انس بن مالک این روایت را چنین اورده است «روزهای جمعه پیامبر 
(ص) معمولا به تنه خرمائی که در مسجد نصب کرده بودند تکیه میداد و 
خطبه ایراد می‌فرمود, مردی رومی پیش آمد و گفت آیا اجازه میدهید که 
برای شما چیزی تهیه کنم که بر آن بنشینید و مثل اینکه ایستاده باشید 
سخنرانی نمائید؟ و پس از ۹ منبری ساخت که دو پله داشت و آن 
حضرت در مرتبه سوم آن می‌نشستند و همینکه پیامبر بر منبر نشست ان 
ستون صدائی همچون صدای گاو نر نمود بطوری که تمام مسجد بلرزه در 
آمد حضرت از منبر بزیر آمد و خود را به ستون چسباند و آرام گرفت. 
پیامبر فرمود سوگند به کسی که جان من در دست اوست را به 

آن نمی‌چسباندم ۳ روز قيیامت همچنان نانک اندوه او ادامه داشت. سیس 
امر فرمود که آن را دفن نمودند». 

در روایت دیگری از انس بن مالک در دنباله این حدیث آمده است که حسن 
سخت گریست و گفت ای مسلمانان وقتی چوبی از شوق پیامبر چنین 
زاری کند آیا مردانی که مشتاق و آرزومند دیدار اویند شایسته‌تر نیستند که 
از دوری او بانگ اشتیاق بردارند. [ 41] 2 

سهل بن سعد هم این مطلب را روایت نموده و در دنبال آن افزوده است 
که پیامبر خطاب به مردم فرمود آیا از زاری این ستون تعجب نمی‌کنید؟ و 

مردم متوجه آن شت و کرت درا و شا کرحت و بات ار مثر 
فرود آمد و دست بر آنها نهاد تا آرام گرفت و دستور فرمود که آنرا در پای 
فتیر دقن کنتد‌یا اننکه آنتر در شفقف بکار تزند: , 

جابر بن عبد الله هم در دنبال این روایت می‌گوید ستون مذکور چنان 
صدائی می‌کرد که گوئی میخواهد شکافته شود پیامبر (ص) از منبر فرو 
آمدند و انرادر آغویش, گرفنین و نستون ناله: من کرد ماد ناله‌هاق کودکی: که 


میخواهد آرام بگیرد, پیامبر فرمود این به باد اذکاری که می‌ شنید چنین 
زاری می‌کرد و می‌گریست. این روایت را هم بخاری آورده است. 
اين احادیث که در مورد زاری کردن و بانگ , پر آورین شون دید کرژیم 


0( 
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(1) همه صحیح است و این مسأله از معجزات و دلائل آشکاری است که 
سینه به سینه از راویان گذشته نقل گردیده است و خدای را سپاسگزاریم 
برای اسلام و سنت و بخود او پناه می‌بریم. 

ابو هریره روایت می‌کند که پیامبر (ص) فرمود میان خانه و منبر من باغی 
از باغهای بهشت است و منبرم در اخرت هم کنار حوض من خواهد بود. 
بخاری این حدیت را آورده است. 

اد اه ۱ تا وه ان مه ایا 
منبرم در بهشت هم بر افراشته است, پا در بهشت استوار است. 


آنچه که اصحاب رسول خدا (ص) از سختی بیماری تب 37 مدینه کشیدند و اينکه خداوند پیامبر 
(ص) را از آن بیماری محفوظ داشت, و دعای آن حضرت در مورد صحت ایشان و انتقال آن بیماری 
به ججفه و استجابت دغای آن حخضرت. در موزد اهل مدینه و حضول بر کات برای ایشان. 


عروة بن زبیر از عایشه روایت می‌کند که می‌گفت چون پیامبر (ص) به 
اه وا یار وا 
هر گاه ابو بکر تب می‌کرد این بیت را میخواند. 

«هر کس نم خانه.خود. شب زا بنضیح می‌آوزه ذر خالی که. فر نت دیکتر 
است به آو از بند کفشش» 

و هنگامی کت تال با مرت دا شود را لدع کرد و ات آتباس یا 
میخواند. 

«کاش می‌دانستم که ممکن است شب دیگری را در صحرای کرد مکه 
0 ۱ ۵ 
روزی به آبهای اطراف مکه برسم و آیا کوه طفیل و چشمه شام برایم 
آشکار می‌شود» و سپس می‌گفت پروردگارا عتبه بن ربیعه و شيبة بن 
ربيعة و امية بن خلف را لعنت فرمای. 

در روایت دیگری دنباله گفتار بلال چنین است که چون ما را بسوی 
سرزمین و با خیز بیرون کردند. و پیامبر (ص) دعا کرد و عرض نمود 
پروردگار 
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(1) مدینه را هم در نظر ما محبوب گردان تا آنرا باندازه مکه بلکه بیشتر 
دوست داشته باشیم پروردگارا در همه چیز برکت عنایت فرمای و هوای آن 
را برای ما مناسب و خوب فرمای و این تب را به جحفه منتقل فرمای 
[42] عايشه می‌گوید هنگامی که ما به مدینه آمدیم آنجا بسیار تب خیز بود 
و تمام سرزمین آلوده به اين بیماری بود. بخاری هم این روایت را در صحیح 
خود آورده است. و بطرق دیگر هم روایت شده است که چون پیامبر و 
اصحاب آن حضرت به مدینه رسیدند ابو بکر و عامر بن فهیره خدمتکار او و 
پلال. عتفار فد و اه از نامز (ص زان عایت. ار افتان: اخاره 
گرفت و هنوز احکام حجاب نازل نشده بود و پیامبر اجازه فرمود, عايشه به 
پدر خود گفت چگونه‌ای؟ و او همان شعر را خواند سپس از عامر بن فهیره 
پرسید چگونه‌ای؟ او اين بیت را خواند 

*من مرگ را پیش از آن که تخشم. و مزفانش را بفهمم دریافت کردم و 
گویی مرگ آدم ترسو بالا سر اوست». 

و سون: از بلال پرسید که جکونه‌اق. همان شنعر را خواند عانشته می کوید 
چون چنین دیدم پیش پیامبر آمدم و به او خبر دادم. آن حضرت به آسمان 
نگریست و عرض کرد پروردگارا مدینه را در نظر ما محبوب بگردان 


همچنان که مکه بلکه بیشتر, خدایا برای ما در همه چیز آن خیر و برکت 
قرار ده و تب آن را به جحفه منتقل گردان. 

هشام بن عروة می‌گوید مسأله تب و وبای مدینه در جاهلیت معروف بود و 
عقیده داشتند که اگر انسان به صحرای و با خیز برسد و صدای خر در آورد 
از بیماری محفوظ میماند و یکی از شاعران هنگامی که به صحرای مدینه 
رسیده چنین سروده است. 

«سوگند بجان خودم که اگر از ترس مرگ صدای خر هم در بیاورم باز هم 
سخت می‌ترسم» و همو می‌گوید بیشتر بچه‌ها در جحفه پیش از آنکه به 
بلوغ برستند با تب: از بانذر فی‌آهدند: 


[ (2])42 جحفهد: نام طعه‌ای: اسف کر 92 میا هک که یکن از 
میقات‌های حج است و در آن زمان مرکز بهود بوده است. 
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(1) ابن عمر می‌گوید پیامبر (ص) می‌فرمود در خواب دیدم که زنی سیاه 
پوست در حالی که موهای خود را آشفته بیرون ریخته بود از مدینه بیرون 
رفت و به جحفه سکونت گزید و آن را چنین تأوبل کردم که وبا و حالت تب 
خیزی مدینه به جحفه منتقل گردیده است. موضوع این خواب ۳ بخاری هم 
در صحیح خود آورده است. 

و از ابن اسحق روایت ت است که می‌گفت پیامبر (ص) به مدینه آمدند و آنجا 
تب خیزترین سرزمین‌های الهی بود و اصحاب گرفتار آن بیماری شدند و 
سحت ره آفاسصه دا مت ال است‌ ار زان سار اض دقع 
فرمود. ۲ 

نظیر روایات قو ان صفتم مس ام هی آهده است. 

و از ابو هریره روایت است که پیامبر می‌فرمود هر کس در بیماری و 
گرفاری ها پاش در قاس ایس را موادت سم ار 
میدهم, مسلم هم در صحیح خود همین روایت را از طریق دیگری نقل 
می کند. 
عبد الله بن زید روایت می‌کند که پیامبر (ص) می‌فرمود ابراهیم (ع) مکه 
را حرم قرار داد و مدینه هم حرم است همچنان که ابراهیم مکه را حرم 
قرار داده است و من هم از خدای خواسته‌ام که در مدینه برکت قرار دهد 
همانطور که ابراهیم (ع) برای مکه دعا فرمود. 
ابو هریره مین کوند پیامبر می‌فر مود خدایا برای امت من در پیمانه‌ها و 
اوزان ایشان و هم به مدینه شان برکت بده. خدایا ابراهیم بنده و خلیل تو 
بود و من هم بنده و رسول توام. پروردگارا ابراهیم برای مکه از تو خیر و 
برکت خواست و من برای مدینه و همانا مدینه مرکز فرشتگان است و در 
هر محله‌ای از آن فرشتگان پاسداری مبد هند طاعون و دجال را به مدبنه 


راهی نیست و هر کس قصد آزاری به مردم مدینه داشته باشد خداوند از 
میان می‌بردش همچنان که نمک در اب حل می‌ شود. این حدیبت را مسلم 
هم در صحیح خود اورده است. 


یله گرویون کفیه 38 


از براء روایت ه است که ابو بکر ضمن بیان قضایای هجرت می‌گفت که 
رسول خدا ِ در مدینه شانزده يا هفده ماه بطرف بیت المقدس نماز 
می‌گزارد و 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:200 

(1) دوست میداشت که بسوی کعبه نماز گزارد تا خداوند اين آیه را نازل 
فرمود. 

تری لب وجهک فی الشّماء ولیک قللَةٌ تژضاها قول وَجهُک شَطر 
العسجد الکرام «هر آینه بر گرداندن چهره‌ات را بسوی آسمان دیدیم و 
قبله‌ای بنو از رات میداریم که از آن خوشنود باشی. پس روی خود را 
بجانب مسجد الحرام برگردان» قسمتی از ان 140 سوره دوم. 

و از آن پس روی خود را به کعبه گردانید و مردم سفیه یهود می‌گفتند چه 
چیز مسلمانان را از فلهای که,بز آن بودند برگردانید و خداوند متعال در 
پاسخ آنان این آیه را نازل فرمود. 

قل لله القشرق و الْمَعْربٌ یهٌدٍی من بشاء الی صراط مه مفشتقیم «بگو مر 
خدا| راست اور و باختر و 39۳ که بخواهد براه ِِِِ رهنمون 
می‌فرماید» آیه 7 سوره دوم. 

و مردی با رسول خدا نماز گزارد و پس از نماز بیرون رفت و به گروهی از 
انصار برخورد که در رکوع نماز عصر روی به بیت المقدس بودند گفت من 
شاهد بودم و با پیامبر نماز گزاردم و آن حضرت روی به کعبه نماز گزارد, 
آنها در نماز روی خود را بچانب کعبه برگرداندند. این مطلب را بخاری و 
مسلم هم در صحیح خود آورده‌اند. 

عبد الله بن عمر هم می‌گوید روزي در حالی که گروهی در مسجد قبا نماز 
صبح می‌گزاردند کسی پیش آنها آهد و. گفت دیشب بر پیامبر قران: تازل 
شد و مأمور گردیده است که کعبه را قبله خود قرار دهد و شما هم روی 
خود را بجانب آن برگردانید ایشان که روی به شام مشغفول نماز بودند 
بجانب کعبه برگشتند. 

دوانت عبد آلله عمر راهم بخاری ۵ فصلم آورده‌آفه: 

براء می‌گوید برای ما این سوّال مطرح شد که نماز افرادی که قبل از 
گردیدن قبله از بیت المقدس به کعبه در گذشته و پا کشته شده‌اند چگونه 
بوده است و جواب آن را نمیدانستم تا اینکه خداوند متعال این آیه را نازل 
فرمود. , 

و ما کان اللّهْ لبْضيع یماتکمْ ان ال بالّاس روف تجیمٌ «و خدا ایمان شما 
را ضايغ نضی کند بدرستی. که خدا به مردم مهربان خ-رخيم است» قشم از 


ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص :201 
(1) ایه 138 سوره دوم. 
اين مطلب را بخاری هم در صحیح خود از ابو نعیم روا پت کرده است. 
سعید بن مسیب می‌گوید پیامبر (ص) پس از ادن ان مفته هفده ماه 
بسوی بیت المقدس نماز گزارد و سپس دو ماه پیش از جنگ بدر, قبله از 
بیت المقدس به کعبه برگشت. 
و همو می‌گوید که قبله در آغاز شانزدهمین ماه هجرت و دو ماه مانده 
بجنگ بدر تغییر کرد. 
از سعد بن وقاص روایت است که پیامبر (ص) پس از ورود به مدینه 
شانزده ماه 7 سپس دو ماه پیش 0 بدر قبله از بیت 
المقدس به کعبه تغییر یافت. و زهری می‌گوید که در ماه رجب و در حالی 
که درست شانزده ماه از خروج پیامبر (ص) از مکه گذشته بود قبله تغییر 
یافت و پیش از آن پیامبر (ص) در حالی که به جانب مسجد اقصی نماز 
قیخو این مر تشر وا مارم ومنو و عون فیلمه تفییر بافت این ایه نار [ 
شد. 
سَتَفُول السْتَهاء من لاس ما ول عَن تم ای کائوا َلْها؟ فُلْ له 
المشرق و الَمَعِْبٌ یهُدٍی من یشاء الی صراط مُسْتقیم «زود اند که 
رک را ای اه هر 
بگو خاور و باختر از آن خداست و هر کرا بخواهد براه راست رهنمون 
مف‌کند» آبه 7و1 نتنوزه 2 
در عین حال یهودیان می‌گفتند محمد (ص) مشتاق شهر خود و شهر پدرش 
گردیده است و گر نه چه چیز موجب شده است که قبله اوّلی خود را ترک 
نمایند و گاهی بسویی و گاه بسوی دیگر نماز بگزارند, گروهی بان اختهات 
سیک آنده نز و مرده‌اند چیست آیا نمازهای آنها درست ا زره یا نادرست؟ و 
مشرکان از اين وضع اظهار شادی می‌کردند و می‌گفتند محمد (ص) در کار 
خود دچار سرگردانی شده و ممکن است به آیین ما بر گردد. و در این باره 
و گفتار دیگر مردم کم خرد و فرو مایه این آیات نازل شد که خداوند متعال 
گفتار سفیهان را یاد فرموده است. 
ترجمه دلائل النبوة بچ 2»ص 202 
(1) و یکون سول عَلَیِکَم شهیدا و عم من ینیع الرَسْول من یقلت 
علی عقبیه عفبیّه و ان کاتث لکییره 1 عَلی الذین هی ال و ما کان ال لْضبة 
انجانکم. ان ال بالّاس لروّف رجيم. «و باشد پیامبر بر شما گواه و برای 
آنکه میدآنیم کسی را که پیروی می‌کند پیغمبر را از آنکه بر می‌گردد بر دو 
پاشنه‌اش و اگر چه گران باشد مگر بر آنان که هدایت کرد خدا ایشان را و 
خدا| ایمان شما را ضایع نمی کند بدرستی که خدا بمردم ی و و 


است» بخش از آیات 138 و 139 سوره 2 [43]. 

ابن عباس هم می‌گوید که قبله در ماه رجب و هفده ماه پس از ورود پیامبر 
(ص) به مدینه از شام به کعبه تغییر یافت؛ در این هنگام گروهی از یهودیان 
که رفاعة بن قیس و قردم بن عمرو و کعب بن اشرف و نافع بن ابی نافع 
و حجاج بن عمرو که هم پیمان کعب ار 
الحقیق و کنانه بن ابی الحقیق 7 و گفتند ای محمد (ص) 
ای یت سس مق ی ی ی سر 
آیین و دین ابراهیمی, حالا هم به همان قبله برگرد تا از تو پیروی کنیم. و 
ترا تصدیق نمائیم, و منظور ایشان ایجاد فتنه بود و اینکه آن حضرت را از 
دین منحرف سازند و در اين هنگام آیات سََفْولٌ السْقَهاء تا ٍ ال لاس 
رَوّفْ رَجیمْ نازل شد و منظور اين بود که نماز آن گروه از مسلمانان که 
به همان قبله نخستین نماز گزارده‌اند و از پیامبر پیروی کرده و آن حضرت 
را تصدیق نموده‌اند و بعد هم در مورد تغییر قبله, اطاعت کرده‌اند ها وی 
خواهند بود و سپس این آیات نازلي شد قَدٌ تری تََلْب وجهک فی السّماء تا 
انجا که می‌فرماید فلا کون من المَمَتَرینَ. 


آغاز اجازه جنگ 39 و منسوخ تشون ک یقرت از مشرکان و اهل کتاب و واجب شدن جهاد 


گروه زیادی از اسامة بن زید روایت ی کنر که موی کفنت: پیامبر (ص) سوار 
خری شد که روی ان یک پلاس افکنده بودند و قطیفه‌ای فدکی هم روی 


[ (43)]- در ضبط این آپات ت هم یکی دو اشتباه بچشم میخورد و صحیح ان 
«و یکون» بدون لام و «الا لَعْلَمٌ» است, ملاحظه می‌فرمائید که برای ضبط 
قرآن اعتماد به حافظه صحیح نیست اگر چه بیهقی باشد. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:203 

(1) آن کشیده بودند و اسامة بن زید را هم پشت سر خود سوار فرموده 
بود و آهنگ عیادت از سعد بن عباده را داشت و این موضوع پیش از جنگ 
بدر بود, پیامبر به جائی عبور فرمود که عبد الله بن ابیٌ و گروهی از 
مسلمانان و مشرکان و یهودیان و بت‌پرستان نشسته بودند قزر آن هنگام 
عبد الله بن اب هنوز مسلمان نشده بود و از جمله مسلمانانی که در آن 
جا حضور داشتند عبد الله بن رواحه بود [44] چون پیامبر بانجا رسید در اثر 
حرکت الاغ گرد و خاک ایجاد شد. عبد الله بن ابیْ با عبای خود جلو بینی 
0 ۱ ۱ و خاک نکنید. پیامبر (ص) 
هام اس اه فا ار ۱ برای 
ایشان خواند و آنها ۳ دعوت فرمود, عبد الله بن ابیْ بن سلول 
باشد ما آنرا خوب نمی‌دانیم و ما را در جلسات خودمان آزار مده, به جای 
خود برگرد و هر کس که پیش تو آمد برایش داستانهایت را بخوان, عبد الله 
بن رواحه گفت بیهوده می‌گوید ما قرآن را دوست میداریم و میخواهیم که 
در مجالس ما پرتو آن را بیفکنی, در نتیجه مسلمانان و مشرکان و بهودیان 
شروع به دشنام دادن بیکدیگر نمودند و نزدیک بود که با یک دیگر گلاویز 
شوند و پیامبر (ص) آنها را به آرامش دعوت می‌فرمود تا ساکت شدند و 
آرام گرفتند. 

و پیامبر (ص) سوار بر مرکب خود شد تا نزد سعد بن عباده رسید., و به او 
فرمود آیا شنیده‌ای که عبد الله بن ابیّ چنین و چنان گفت, سعد بن عباده 
گفت ای رسول خدا او را عفو کن و از او در گذر و بخدا قسم که حق 
همانست که بر تو بلطف الهی نازل شده است, ولی چون مردم این 
سرزمین خیال داشتند که او را بامیری خود برگزینند و پس از آمدن شما 
این مطلب منتفی شده است ناراحت گردیده است و گر نه من تاکنون 
چنین عملی را از او ندیده‌ام. و پیامبر (ص) او را عفو فرمود و اصحاب 
حضرت هم غالبا گناهان مشرکان و اهل کتاب را 


[ (44)]- جناب عبد الله بن رواحه از اصحاب بزرگوار حضرت ختمی مرتبت 
و نقبای انصار است که در جنگ مونه بدرجه شهادت رسید و مزار او هم 
اکنون در اردن مورد توجه عموم مسلمانان است برای اطلاع بیشتر 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص :204 
(1 می‌بخشیدند و بر اذیت و ازار ایشان شکیبائتی می‌نمود ند همچنان که 
خداوند عرٌ و جلي می‌فرماید, 
لت َعَنّ من الذین اوئوا الکتاب من فیک و من الذین توا آذت کثیراً 
و ان تضیژوا و تتقوا قان ذلک هن غزّم الاغور «و هر آینه از کسانی که پیش 
از تفا کنات داده شیده‌انده از کسانن: که شری: آوزدند: سکن تاخفتن 
بسیار خواهید شنید. و اگر شکیبا باشید و پرهیز کاری نمائید بدرستی که از 
کارهای سخت پسندیده است » ۳ 193 سوره 3. 
همچنین خداوند 0 می‌فرماید ود کثیژ من أل الکتاب لو بر 9 
بَعد ایمانکم کفارا حسدا من عند أنقْسهم من بقد ما تن هم الحو قا 
اضفخه 2۳ 
ال کناب ارزه کردند که کاس پتوانند از روی حسدی که پیش از خود دارند 
شما را پس از ایمانتان کافر گردانند آن هم پس از اینکة. خق براق. انها 
آشکار شده است:؛ پس عفو کنید و گذشت نمائید تا خداوند فرمان خود را 
بیاورد بدرستی که خدا بر هر کاری 2 ایه 109 سوره 2. 
و پیامبر (ص) در این مورد همانطور که خداوند امر فرموده بود گذشت 
می‌کرد و عفو می‌فرمود تا اینکه خداوند اجازه جهاد داد و چون جنگ بدر 
صورت گرفت و بخواست خداوند متعال گروهی از سران و بزرگان قریش 
کشته شدند, عبد الله بن اب بن سلول و مشرکان و بت‌پرستانی که با او 
هم داستان بودند گفتند با این کار اسلام سر و صورت خواهد گرفت و با 
پیامبر (ص) بیعت نموده و اسلام اوردند, این مطلب را بخاری و مسلم هم 
تن ص خود آورده‌اند. سعید بن جبیر از ابن عباس روایت می‌کند که 
آیه‌ای که در مورد جنگ نازل شده این آیه است: 
آذن للذین بقاتلون بانهَمْ ظلِمَوا و ان اللة علی تضرهم لَقدیژ «چون بر آنها 
ستم شد, دنور دادم 0 تهانند:ندر ستی که:خدا بن تضرت: دادن 
ایشان تواناست» آیه 39 سوره 22 


ور وه 205 
)1( 


ذکر عقبه اولی و آنچه در مورد بیعت انصاری که به حج آمده بودند روایت شده است 


[45] در بغداد از قول ابن شهاب زهری ضمن داستان ی 
طائثف برایم نقل کردند که زهری ۳ است. پیامبر (ص) به 
و 7 ی 
از جمله ایشان معاذ بن عفراء و اسعد بن زراره و رافع بن مالک و ذکوان و 
عبادة بن صامت و ابو عبد الرحمن بن ثعلبه و ابو الهیثم بن تیهان و عویم 
بن ساعده بودند, پیامبر (ص) پیش ایشان رفت و موضوع نبوت خود و اينکه 
خداوند متعال به عنایت خود او را پرسالت برگزیده و گرامی داشته است 
را با آنها در میان گذاشت و برای آنها قرآن تلاوت فرمود. آنان چون گفتار 
مجمد (ض) را شتنیدند و به ایاتی. که خه‌اندمه شد کوش فرا دادتد اطمینان 
پیدا کردند و دانستند این همان پیامبری است که قبلا اوصاف او را از اهل 
کتاب:شتیدم: بودتد, این بود که. اسلام پذیر فتند و از آن حضرت: بیرهی کردند 
و اين گروه از جمله وسائل خیری بودند که خداوند برای پیامبر فراهم 
فرموده بود, ایشان پس از پذیرفتن اسلام به پیامبر گفتند شما می‌دانید که 
میان اوس و خزرج اختلاف شدید وجود دارد و خون‌ها ریخته می‌شود و ما 
تلاش خود را در انچه که بخیر شما باشد انجام می‌دهیم و شیفته هدایت 
الهی هستیم, و پيشنهاد می‌کنیم که فعلا در پناه خدا در مکه توقف کنید تا 
ما پیش قوم خود برگردیم و درباره شما با آنها مذاکره کنیم و آنها را بسوی 
خدا و رسول خدا فراخوانیم شاید خداوند میان آنها را اصلاح فرماید و هم 
آهنگ شوند, و حال آنکه امروز ما قومی هستیم که با یک دیگر ستیزه 
می‌ورزيم و با یک دیگر فاصله داریم و اگر شما پیش ما آیید و ما خود صلح 
نکرده باشیم نمی‌توانیم همه بر گرد شما جمع شویم بنا بر اين وعده ما در 
موسم حج آینده, بتاقر (رض سم این کار هضایی داد هد ان نمم با کشتتد ه 
ی 
و مسائلی را که پیامبر برای آن مبعوث شده است بانها گفتند و برای 
۷ 7 میخواندند, بطوری که کمتر خانه‌ای از خانه‌های انصار باقی مانده 


[ (45)]- این فصل در مطالب قبل از هجرت هم با همین عنوان آمده است 
اما در این جا بطوری که در صفحات بعد ملاحظه خواهید فرمود آیات جنگ 
و اجازه قتال را آورده است. 
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(1) بود که در آن گروهی به پیامبر نگرویده باشند. , 

انگاه معاذ بن عفراء و رافع بن مالک را بحضور پیامبر گسیل داشتند و 
استدعا نمودند که کسی را از طرف خود بفرست تا احکام اسلامی را بما 


بیاموزد و مردم را ؛ به کتاب خدا فرا خواند و امید است که از او پیروی 
شود. 
پیامبر (ص) مصعب بن عمیر را که از قبیله بنی عبد الدار بن قصی بود 
روانه فرمود و مصعب میان قوم بنی غنم و به خانه اسعد بن زراره وارد 
شد و مردم را مخفیانه به اسلام دعوت می‌کرد. اندک اندی مسلمانان زیاد 
شدند وی کین ای که اسب خود را شدیدا پوشیده می‌داشتند موضوع 
۳( 
به کنار چاههای آب بنی مرق آمدند و آنجا نشستند و به سراغ گروهی از 
انصار فرستادند که پوشیده پیش آنها آیند و همان طور که مصعب بن عمیر 
برای آنها سخن می‌گفت و قرآن میخواند سعد بن معاذ و بنا بروایت دیگری 
اسید بن حضیر مطلع شدند و در حالی که جامه جنگ پوشیدند آمده و کنار 
ایشان ایستادند, و خطاب به ابو امامه گفتند چرا این مرد غریب و رانده 
ِ از مکه را کنا ر خانه‌های ما آورده‌ای؟ او اشخاص کم خرد و ناتوان ما 
به گمراهی می‌کشاند و آنها را به آیین پیامبر فرا میخوانده پس از اين 
و ۳ ۱ 
دفعه دومی که بأنجا آمدند باز به سعد ین معاذ خبر دادند و او پیش آنها آمد 
ولی 0 مانند دفعه اول نبود و چون اسعد بن زراره منوجه ملایمت 
او شد به او گفت .. [46] 
ان اس ی ود مجاهد در تفسیر آیه أذِن رت مقاتاون باَمْم ظِْمَوا 
«آیه 9 سوره 22» می‌گفت گروهی از موّمنان از مکه به مدینه هجرت 
نمودند و کافران فریش ایشان را تعقیب نمودند و خداوند به آن گروه 
فومتان احازه فرجود که کاردا کته ایشاناخی نمودندو این آبه‌فر این 
مورد نازل شده 


[ (46)]- در متن کتاب در این جا مطلب قطع شده است و تصور می‌کنم 
خود بیهقی هم شاید متوجه تکراری بودند مطلب شده و يا این اشتباه از 
کاتبان نسخ سر زده است. 
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(1 از سذی هم روایت ت: است. که اولین ایه‌ای. که برای جنگ کردن باز 
شده است همین آیه است_ 

محمد بن نصر می‌گوید در اغاز که به مسلمانان اجازه جنگ داده شد اجازه 
نداشتند که پا همه کافران جنگ کنند و یا ایشان جنگ را آغاز نمایند. 

بلکه فقط فقو دنه با کنشانی جنک کنند که بجنی ایشان می‌آمدند وا با 
کسیاتی. که با.ایشان در کبری بیدا فی کردندق آنها تشیت.نه: مسلمانان ظلم 
می‌کردند و يا در اخراج ایشان از سرزمین‌های خود دست داشتند چنانچه 


۹ تتذوا ان ال لاب الْعْعْتدین 
دا گنای ای زار یوار ور 
مگذرید بدرستی که خدا دوست ندارد از حدٌ در گذرندگان را» آیه 186 
سوره دوم. که ملاحظه می‌ شود منظور آنست که نباید در جنگ با غیر 
کسانی که جنگ می‌کنند پیشگام گردند, و در آیه بعد از اين آیه هم 
میفرماید «اگر با شما کارزار کردند شما هم کارزار کنید» به همین جهت 
زیادی از اهل کتاب و بت‌پرستان بودند نخست با آنها جنگ را آغاز نفرمود و 
متعرض ایشان نگردید و فقط آهنگ قریش کرد و متعرض ایشان گردید 
زیرا خداوند فرمان جنگ داده بود با کسانی که به مسلمانان ستم کنند و یا 
ایشان را از شهرهای خود بیرون نمایند, البته مشرکان و اهل کتاب مدینه 
هم پیامبر و پارانش را ازار میدادند ولی خداوند دستور می‌فرمود که تحمل 
و بردباری کنند و ایشان را عفو نمایند چنانچه (در آیه 183 سوره سوم و 
آیه 109 سوره دوم که در چند صفحه قبل آمد) بیان فرموده است. 
و چه بسا که دستور جهاد با گروههای مختلف پس از اثبات آزار و اصرار 
ایشان بر آن صادر می‌شد. ۱ 
شافعی می‌گوید خداوند متعال اجازه آغاز به جنگ به مسلمانان داده است 
و آنرا در کتاب خود بیان فرموده است. هر چند که گفته شده است که این 
ایه درباره اهل مکه نازل شده است که نسبت به مسلمانان به شدّت 
دشمنی 
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(1) می‌ورزیدند, و هم گفته شده است که این آیه منسوخ گردیده است یا 
ایتکه نمی از مال.-مربوظ بنه ,ماهها. جرام اس زیرا بر آبه-دیگری 
میفرهاید و فایلوفم > عتی لا تکون فتنه ۵و کار زار کنید نا, انشانا نبا شه 
فتنه» بخشی از آیه 190 سوره دوم و مخصوصا که این آنة بعد از واجب 
شدن جهاد نازل شده است. و چون مدتی از هجرت رسول خدا گذشت و 
خداوند نعمت خود را ارزانی داشت و گروههای زیادی پیرو آن حضرت 
شدند و عده مسلمانان زیاد شد حکم جهاد که قبلا واجب نبود بلکه مباح بود 
واجب گردید و این آیات تال شد. 
کیب عَلَیْکمْ القتال و هو رخ لک و عسی آن تکُروا شَیناً و هو حیر کم 
۰ ۱۱۳ ۷ 15۱ و شاید که 
ناخوش دارید چیزی را و آن بهتر باشد بر شما» آیات 213 و 214 سوره 
دوم و آیه ِنٌ اللْ ری من الْموّمنین سم و ولمم با هم ال 
یقاتلون فی سبیل اللّه «بدرستی که ۳ خرید از گروندگان جانها و 
اما ان سا پاک انا را هباشم کان ار من کته وراه اه 


تخشی اد ای 113 سوره 9 و آیات دیگر را هم آورده است. 

ابن عباس می‌گوید آیاتی از فبیل و آغرِضٍ عَن الْفْشْرِکینَ* «و روی بگردان 
از مشرکان» [47] و قَاعْفُوا 5 اط وا عی این ال با فیس عفو کید 
و در گذرید تا بیاورد, خدا فرمانش را بخشی از آیه 109 سوره دوم با 
آیات دیگری مانند قافئلوا الشیر کین حیت وجدنموهم «مشرکان رل در هر 
کجا که-بافنید بکشید» قشمی از آیه بتجم سور نهم.ی فابلوا دی لا 
بامتون باللم و لا ماقم ااخر «کارزاز کنید با کسانی که به خها ورور 
2 انمان 1 بخشی از آنه 30 سوره بهم و قانِلوهم ک خی لا 
تکون فئَتَهُ* نسخ گردیده است. و مقصود آنست که شرکی باقی 


[ (47)]- این بخش در دو آیه از ایات قرآن آمده است هم در آیه 106 
سوره ششم و هم در یه 94 سوره پانزدهم 


ترا تشه سروس :و2 
)1( 





مجموعه ابواب جنگهای رسول خدا (ص) چه آنها که خود شرکت فرموده است ق که نها گه: تشر گنج 
نفرموده, بطریق خلاصه و اختصار زیرا در اين کتاب هدف بیان معجزاتی است که صورت گرفته 
است و نصرت‌های الق که برای ۳۳ حضرت مت ان و اينکه خداوند مسلمانان را یاری فرمود و 
وعده‌های را که داده بود و تتامیو. (ص) بیان میداشت عملی فرمود. 





قاولک هم زا هت «وعده کرد خداوند 1 را از شما که ایمان آوردند 
و کارهای شایسته انجام دادند که هر آینه خلیفه خواهد کرد ایشان را در 
زمین چنانکه خلیفه کرد آنان را که پیش از ایشان بودند و هر آینه متمکن 
خواهد کرد برای ایشان دینشان را که بستدید بزای ایشان و خوف آنان را 
به امنیت مبدل خواهد ساخت تا مرا بپرستند و شریک نسازند با من چیزی 
را ه انکه کافر شد بش از آن‌دیسن ایشان شبز بر عافته از فرمائته آیه 55 
سوره 24. ٍ 
ابی بن کعب می‌گوید چون پیامبر (ص) و اصحاب او به مدینه آمدند و 
انصار ایشان را پناه دادند همه اعراب به ستیزه با انها پرداختند, باین جهت 
اد یت 
ِِ می‌پوشیدند و می‌گفتند تا هنگامی که مطمئن نشویم چنین خواهیم 
د. مگر پآن حال پرسیم که فقط از خدای تعالی بترسیم و در این هنگام 
ود ال الذین منوا متکَمْ و عَملْوا السّالحاتِ نازل شد. 
تم ولانل اوه برض 210 
)1( 


باب گسیل داشتن پیامبر (ص) عموی خود حمزة بن عبد المطلب 40 و عبيدة بن حارث و سعد بن 
ابی وقاص و جنگ ابواء که به وان هم معروف است و جنگ بواط که همان رضوی است و جنگ 
عشيرة و بدر نخستین. 


از موسی بن عقبه و ابن شهاب نقل شده است که اندکی پس از وصول به 
مدینه پیامبر (ص) حمزه را همراه سی سوار روانه فرمود و انها براه 
افتادند و چون به سیف البحر که نام بخشی از سرزمین جهینه [48] است 
رسیدند با ابو جهل بن هشام که همراه یکصد و سی نفر از مشرکان بود 
برخورد نمودند. ولی مجدی بن عمر جهنی که با هر دو طرف پیمان مودت 
داشت خود را میان آنها انداخت و مانع از بر خورد و درگیری شد و هر دو 
گروه وساطت او را پذیرفته و بازگشتند و جنگی میان ایشان در نگرفت 
پس از این مدنی پیامبر درنگ فرمود و انکاه جنگ را اغاز نمود. 

اولین غزوه را در صفر سال دوم هجرت که دوازدهمین ماه ورود بمدینه بود 
بدین ترتیب آغاز نمود که همراه شصت نفر از مهاجران اولیه به ابواء 
حرکت کودند ه کی اد انضار در ای شیر کت تداست سمش کار 
بن عبد المطلب هم بر ایشان گذشت و با گروهی بزرگ از مشرکان در 
کناره چاههای ابی که احیاء نامیده می‌شد و از توابع رابغ شمرده می‌شد 
برخوردند و شروع به تیراندازی کردند مسلمانان عقب‌نشینی کردند و در 
عین حال گویی فرشتگانی عوض ایشان می‌جنگیدند. مسلمانان در منطقه 
نية المژة فرود امدند و سعد بن ابی وقاص همچنان با تير اندازی دفاع 
می‌کرد و سپس هر دو طرف پراکنده شدند. نخستین کسی که در این جنگ 
شروع به تير اندازی نمود هم سعد بن آبی وقاص بوده است و این نخستین 
روزی بود که مسلمانان و مشرکان بعنوان جنگ رو بروی هم قرار گرفتند, 
و هم در این جنگ عتبه بن غزوان و مقداد بن اسود که قبلا مسلمانان شده 
بودند و خود را همراه مشرکان کرده بودند که ظاهرا به جنگ عبیده بن 
حارث بروند گریختند و به مسلمانان پیوستند. 


[ (48)]- جهینه: نام قبیله‌ای است که ساکن کناره‌های دریا بودند. 
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(1( مورد دشمنان و مشرکان عرب که آهنگ ان حضرت نموده بودند اجر|ء 
نماید, و پیامبر (ص) در دوازدهم ربیع الاول وارد مدینه شده بود یازده ماه 
صبر نمود و آنگاه بقصد جنگ از مدینه بیرون آمد و آهنگ قریش داشت و 
هم قصد جنگ با قبیله بنی ضمرة بن بکر, و چون به ودّان رسید در آنجا بنی 
ضمره برای آشتی و صلح بحضور پیامبر آمدند و کسی که از سوی ایشان 
قرار داد صلح را امضا نمود مخشی بن عمرو بود که در آن زمان ریاست 


قبیله مذکور را بعهده داشت, این غزوه که به جنگ نینجامید معروف به 
پیامبر هم به مدینه بازگشت و متوجه شد که مکر و کیدی از سوی ایشان 
در کار نیست بقیه ماه صفر و چند روزی از ربیع الاول که گذشت عبیده بن 
حارث بن عبد المطلب را با شصت سوار که همه از مهاجران بودند و 
هیچکس از انصار همراهشان نبود و به جنگ اعزام فرمود. و پرچمی که 
برای او بسته شد نخستین پرچمی است که در اسلام بسته شده است. در 
همین هنگام پیامبر حمزخة بن عبد المطلب را هم همراه سی سوار از 
مهاجران به ناحیه سیف البحر که از بخشهای عبص است روانه فر مود 
عبیده در ناحیه ثنية المژة ی بح و 
هر دو طرف شروع به تیراندازی نمودند و فرمانده مشرکان ابو 

بود, و نخستین کس از مسلمانان که در راه خدا| تیر اندازی 0 
مالک بود آنگاه پراکنده شدند و از هر طرف بعضی به طرف دیگر پیوستند 
که از جمله مقداد بن اسود و عتبة بن غزوان به مسلمانان پیوستند. حمزة 
هم همراه همان سی نفر خود را کنار دریا رساند و ابو جهل که همراه 
اد 0 یر 
دو گروم بود وساطت کرد و حمزه باز گشت و میان آن دو گروه جنگی 
صورت نگرفت. 

مردم دربارهم چگونگی پرچم عبیده و حمزه روایات مختلف نقل کرده‌اند. 
گروهی می‌گویند نخست پرچم حمزه بسته شد و گروه دیگر می‌گویند 
نخست پرچم عبیده بوده است و بهر حال پیامبر (ص) هر دو را بدرقه 
فرمود و چون هر دو عده با هم بودند نقل مطالب برای مردم پیچیده شده 
آنگاه در ماه ربیع الاخر پیامبر (ص) بعزم جنگ با قریش از مدینه بیرون 
امدند و 
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(1) به بواط که نام بخشی از ناحیه رضوی است رسیدند و بدون اینکه 
درگیری پیش آید به مدینه مراجعت نمودند, و بقیه ماه ربیع الاخر و قسمتی 
از خمادی الاولی را دزی فر‌مودوانگاه آاهینین مر تشر مود 

پیامبر (ص) از سرزمین قبیله بنی دینار بن نجار عبور کرد و در قبیله 
عشیره که از ینبع هستند اقامت کرد و بقیه جمادی الاول و چند شبی از 
جمادی الثانی را در انجا ماندند, و با بنی مدلج و هم پیمانان ایشان از قبیله 
ابن اسحق می‌گوید عمّار بن یاسر می‌گفته است که در غزوه عشیره من و 
علی بن ابی طالب علیه السلام با هم بودیم و پس از اینکه پیامبر (ص) یک 
ماه اقامت نمود و با بنی مدلح و هم پیمانان ایشان مصالحه کرد علی علیه 


ی وت با یی ی ی ی بل 
که در کاریزی کار می‌کنند و ببینیم که چگونه کار می‌کنند؟ گفتم آری و 
ِ رتتاعتی اب تفاشای جونیی, کار انا پرداختیم و بعد هر دومان را 
ب گرفت و در کنار نخلستانی روی زمینی صاف و خاک آلود خوابيدیم و 
کت ی رز 
خواب پریده و نشستیم پیامبر که متوجه خاک آلودگی ما شد خطاب به علی 
(ع) فرمود ای ابا تراب, ما داستان خود را با پیامبر گفتیم, پیامبر فرمود آیا 
به شما بگویم که دو نفر از مردم که از همه بدبخت‌ترند که هستند؟ گفتیم 
آری فرمود نخست آن سرخ روی بدبخت قوم ثمود است که ناقه را پی 
کرد و دیگری آنست که بر سر تو یا علی ضربت خواهد زد و پیامبر دست 
خود را بر سر علی (ع) نهاد و گفت تمام ریش تو بخون آغشته خواهد شد و 
در اين حال دست خود را بریش علی (ع) نهاده بود 
ابن اسحق میگوید پس از اینکه پیامبر به مدینه مراجعت فرمود هنوز ده 
شب توقف نکرده بود که کرز بن جابر فهری به حومه و اطراف مدینه 
هجوم اورد و مقداری احشام را به غارت برد پیامبر بجستجوی او از مدینه 
بیرون آمد تا به صحرایی بنام سفوان که از نواحی بدر است رسید و کرز 
گریخته بود و پیامبر باو دست نیافت و این را جنگ بدر نخستین مینامند و 
پیامبر (ص) به مدینه بازگشت 
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(1) و بقیه جمادی و رجب و شعبان را توقف فرمود در اين فاصله سعد را 
با هشت گروه اعزام داشت که او بدون درگیری مراجعت کرد. 
سعد بن ابی وقاص می‌گوید چون پیامبر (ص) به مدینه آمد ما را که همه 
سواره بودیم و به صد نفر هم نمیرسیدیم مامور فرمود که به قبیله‌ای از 
بنی کنانه یا جهینه حمله نمائیم ما بآنها حمله بردیم و چون عده آنها زیاد بود 
بناچار به جهینه پناه بردیم و شبانه راه را بریدیم, آنها بما گفتند چرا در ماه 
حرام با ما جنگ می‌کنید؟ گفتیم ما در ماه حرام با کسانی جنگ می‌کنيم که 
ما را از شهر حرام (مکه) بیرون کردند, و در آن موقع چنان بود که هر کس 
غنیمتی می‌گرفت از ان خودش بود بعضی‌ها پيشتهاد تمودند. که به کاروان 
قریش که در آن حدود بود حمله کنیم و غارت نمائیم بعضی هم می‌گفتند ما 
از جای خود تکان نمی‌خوریم. من که همراه گروهی از اصحاب خود بودم 
گفتم بحضور پیامبر میرسیم و به او خبر میدهیم و همین کار را کردیم, 
پیامبر (ص) در حالی که از خشم چهره‌اش سرخ شده بود بپا خاست و 
فرمود شما از پیش من با هم رفتید و اکنون بصورت پراکنده امده‌اید؟ هر 
اینه اقوام پیش از شما را تفرقه نابود کرده است و مردی را بر شما امیر 
خواهم کرد که اگر چه ممکن است بهترین شما نباشد اما از همگی بر 
وه کوس کی کسام است عضیر الم تس با اس بر 


منصوب فرمود و این نخستین فرمان امیری بود که در اسلام صادر شد. 
این موضوع با اختلافی اندک از طریق راویان دیگر هم از سعد بن ابی 
وقاص روایت شده است. 

محمد بن عمرو واقدی فش کوید نخستین پرجچمی که در اسلام بسته شد 
پرچمی بود که در ماه رمضانی که هفدهمین ماه هجرت پیامبر به مدینه بود 
برای حمزه بن عبد المطلب , بر افراشته گردید تا جلو کاروانهای قریش را 
بگیرد و همو می‌گوید که زید بن حارثه و ابو رافع هم به مکه اعزام شدند تا 
سوده دختر زمعه همسر پیامبر و دختران ان حضرت را به مدینه منتقل 
نمایند و اين موضوع در سال اول هجرت بود. و پیامبر در ماه نهم هجرت 
خود یعنی در ذی قعده برای سعد بن ابی وقاص پرچمی بست. و در سال 
دوم هجرت همراه هشتاد نفر بقصد حمله به 
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(1) کاروانهای قریش که امیه بن خلف آنها را سرپرستی مینمود آهنگ 
رضوی فرمود و سعد بن معاذ را جانشین خود در مدینه ساخت و در این 
جنگ سعد بن ابی وقاص پرچمدار پیامبر بود ولی بدون اینکه جنگی در گیرد 
به مدینه با زگشتند. 

همچنین واقدی می‌گوید جنگ بدر اولی در سال دوم هجرت صورت گرفت 
و چنان بود که کرز بن جابر فهری به احشام مردم مدینه در حومه شهر 
هجوم آورد و پیامبر (ص) همراه گروهی از مهاجران به تعقیب او پرداختند 
و علی (ع) پرچمدار نود و نید ین حارثه جانشینی پیامبر در مدینه را بر 
عهده داشت. پیامبر (ص) تا محل بدر کرز بن جابر را تعقب فرمود ولی 
کرز گریخته بود و پیامبر به او دست نیافتند. و به مدینه مراجعت فرمود, و 
این لشکر کشی را بدر اولی می‌نامند. ِ 

و هم واقدی می‌گوید که پیامبر (ص) در سال دوم هجرت همراه گروهی از 
مهاجران اهنگ قبیله عشیره نمود و ابو سلمه بن عبد الاسد را در مدینه 
جانشین کرد و پرچمداری بر عهده حمزه بن عبد المطلب بود, پیامبر چون 
به وادی ینبع رسید با بنی مدلج و هم پیمانان ایشان که از بنی ضمره بودند 
مصالحه فرمود و به مدینه باز گشت 


از ]رن رو 
)1( 
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عروة بن زبیر می‌گوید پیامبر (ص] گروهی از مسلمانان را به سرپرستی 
عبد الله بن جحش اسدی برای جنگ اعزام فرمود, آنان براه افتادند و در 
کنار تخلسانی در تخله. فرود آنده بودند که.عمزه بن. الخضرمی را دیدند 
که همراه کاروان تجارتی قریش بود و یک روز از ماه حرام باقی مانده بود. 
مسلمانان با یک دیگر اختلاف نظر پیدا کردند گروهی می‌گفتند این کاروان 
نخستین غنیمت از دشمن است که روزی شما شده است و نمیدانیم که 
امروز از روزهای ماه حرام است پا نه؟ یکی از مشنلهانان. دفت امروز 
از روزهای ماه حرام است و بهیچوجه موافق نیستم که بواسطه 
حرص و طمعی که شما را در بر گرفته است جنگ در ماه حرام را حلال 
حضرمی حمله بردند و او را کشتند و کاروان را به غنیمت بردند, چون این 
مطلب باطلاع کافران قریش رسید سوار شده و در مدینه بحضور پیامبر 
رسید ند و ابن حضرمی اوّلین کسی بود که در برخورد میان مسلمانان و 
کافران کشته شده بود, آنها به پیامبر (ص) گفتند آیا جنگ در ماه حرام را 
روا دانسته‌ای؟ و در این مود این اجه نازل شد. 
یتلونک عن الشَهر العرام قتال فیه قُل تال فبه گیژ و صَذٌ عَن سیب 
لله و کر به ۰ «می‌پرسند ترا آز جنگ کردن 1 ماه حرام, بگو کارزار در 
0 و بازداشتن از راه خدا و کفر به :۵ قجففتی. ۶ اب 217 
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و بدین ترتیب خداوند متعال پاسخ ایشان را داد که اری جنگ در ماه حرام 
حرام است ولی کارهائی که شما انجام میدهید و انها را نسبت به 
مسلمانان روا میدارید چون بازداشتن از راه خدا و مانع شدن ایشان از 
و ی ی 
مسلمانان و فتنه انگیزی‌هایی که می‌نمایند. حرامی بزرگتر است.؛ در عین 
حال می‌گویند که پیامبر خون بهای ابن حضرمی را پرداخت کرد و جنگ در 
ماه حرام را همچنان که متداول بود حرام اعلام فرهود تا فتحاهی: که اه 
براعت نازل گردید. 
در روایت دیکری از غروق ین زبیر ختین. آهمده است که پيامتر (ض) 
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(1) عبد الله بن جحش را به نخله اعزام فرمود و گفت آنجا باش و اخبار 
قریش را برای ما بیاور و به او فرمان و اجازه جنگ نداد زیرا در ماه حرام 
بودند و.پیش از آنکه عبد الله براه بیفتد پیامیر فرماتین توشته بودند. که سر 
به مهر بود و به او فرمود پس از اينکه دو روز راه پیمودی این فرمان را باز 


کن و بانچه ذشتور داده شده است عمل کن و هیچیک از یاران خود را 
مجبور نگردانی که حتما با تو همراهی نمایند. عبد الله پس از دو روز که 
براه ادامه داد نامه را گشود و متوجه شد که پیامبر دستور داده‌اند تا به 
نخله برود و آنجا فرود آید و اخباری که از قریش به او میرسد بیاورد. چون 
عبد الله بن جحش نامه را خواند باصحاب خود گفت من سراپا گوش و 
اطاعت هستم و هر کس از شما که به شهادت رغبت دارد با من همراهی 
کند و هر کس که نمیخواهد برگردد زیرا پیامبر (ص) مرا منع فرموده است 
از اینکه شما را مجبور نمایم ولی خودم برای اجرای فرمان پیامبر خواهم 
رفت؛: , همه با او براه افتادند و چون به نجران رسیدند سعد بن ابی وقاص و 
عنبه بن غزوان که شتر خود را کم کرده بودند و در جستجوق آن بر آمدند.و 
از عبد الله بن جحش عقب ماندند, عبد الله و همراهان همچنان براه ادامه 
دادند تا به نخله رسیدند و همانجا فرود امدند. 

در این هنگام عمرو بن حضرمی و حکم بن کیسان و عثمان و مغیره 
فرزندان:«عید. الله:با کاروانی. از ظایف. می‌آمدند که»بار ان پوست و مویز 
بود چون مسلمانان ایشان را دیدند واقد بن عبد الله به بررسی آنها 
پرداخت, و چون سر خود را تراشیده بود کافران که او را دیدند گفتند لا بد 
این ها بقصد عمره آهنگ مکه دارند و زیانی نخواهند داشت., مسلمانان در 
این باره به مشورت نشستند و آن روز آخرین روز ماه رجب بود و گفتند 
اگر امروز با آنها جنگ کنیم در ماه حرام جنگ کرده‌ايم و اگر رهایشان کنیم 
امشب وارد مکه خواهند شد و بدیهی است که دیگر بانها دنشتتا شین 
نخواهد بود, و مسلمانان تصمیم گرفتند که آنها را بکشند, این بود که واقد 
بن عبد الله عمرو بن حضرمی را با تیر زد و او را کشت و عثمان بن عبد 
الله و حکم بن کیسان را اسیر کردند و مغیره توانست بگریزد, انها شتران 
کاروان را جلو انداختند و به مدینه آوردند و چون بحضور پیامبر رسیدند. 
فرمود بخدا سوگند من دستور نداده بودم که در ماه حرام جنگ کنید پیامبر 
((ص) 
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(1 دو اسیر را نگهداری کردند و از اموال کاروان هم چیزی بر نداشتند و 
فقط ان را ضبط فرمود. پس از اینکه پیامبر با مسلمانانی که به ماموریت 
رفته بودند چنین فرمود سخت ناراحت شدند و پنداشتند که مستوجب 
عقوبت الهی خواهند بود گروهی از مسلمانان دیگر هم شروع به سرزنش 
آنها کردند و چون این خبر به قریش رسید گفتند محمد (ص) در ماه حرام 
خون ریزی می‌کند و اموال را می‌گیرد و مردان را اسیر می‌نماید و حرمت 
ماه حرام را می‌شکند, ,و در اين مورد خداوند متعال این آیه را نازل فرمود. 
تستلوتی عن الشهر العرام قتال یه فُل قتال فبه کییژ و خن سل 
ره له آکبه عَند الله الفَتَهٌ 


اک مق القتل: کف عتظوی این است که کفز مه دا ارف کاهی بزر کت 
است, چون این آیه نازل شد پیامبر (ص) اموال کاروان را تصرف فرمود و 
برای استخلاص دو اسیر هم ها در این موقع مسلمانان گفتند آیا 
امیدوارید که روزی دستور جنگ و جهاد داده شود و خداوند متعال اين آیه 
را نانرل فرمود. 
ان الذین, منوا و الذین مدوا قی یل ال ایا تون 
یر ی ان هت ور ۱ 
۳ جهاد کردند آنها امید میدارند رحمت خدا را و خدا آمرزنده مهربان 
است» یه 219 سوره دوم. 
ابن شهاب زهری هم این مطلب را کم و بیش همچنین نقل نموده است و 
می‌گوید دو نفر از همراهی عبد الله بن جحش خودداری کرردت و از موضوع 
گم شدن شتر سخنی بمیان نیاورده است. و در روایت ه او عکاشه بن 
محصن سر خود را تراشیده است. و این مطلب در ماه رجب و دو ماه قبل 
از بدر اتفاق افتاده است و موجب جنگ بدر گردیده است. و چون قریش 
کسی را فرستادند که فدیه دو اسیر را بیردازند پیامبر (ص) بان صورت 
موافقت نفرمود و گفت می‌ترسم که سعد بن مالک و عتبه بن غزوان که 
اسرای مسلمانان در دست کفار بودند کشته شده باشند و البته در این 
صورت فدیه برای این دو اسیر نخواهم گرفت. در نتیجه سعد و عتبه را به 
مدینه فرستادند آن هنگام با دریافت دیه موافقت شد ولی حکم بن 
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(1) کیسان مسلمان شد و در مدینه ماند و عثمان بن عبد الله بن مغیره به 
کفر خود باقی ماند و به مکه برگشت. بهودیان در اين هنگام می‌گفتند واقد 
جنگ را بر افروخت و عمرو آنرا مایه داد و حضرمی جنگ را حاضر ساخت 
وا ال و اد 
مایه بدی بود دوست می‌داشتند 


وتان اف هو و 
)1( 


: پیش گویی پیامبر (ص) در مورد مشرکانی که در جنگ بدر کشته خواهند شد که از نشانه‌های نبوت 
آن حضرت است. 


عبد الله بن مسعود می‌گوید. سعد بن معاذ به قصد عمره به مکه رفت و 
در خانه امیّه بن خلف بن صفوان وارد شد این امیه هم هر گاه برای تجارت 
به شام میرفت در مدینه بخانه سعد بن معاذ میرفت. امیه به سعد گفت 
صبر کن که ظهر شود و مردم پراکنده شوند و آن وقت براي طواف برو, 
اتفاقا در همان حال که سعد طواف می‌کرد ابو جهل جلو امد و از امیه 
پرسید این کیست که طواف می‌کند؟ 

سعد گفت من سعدم, ابو جهل گفت تو در کمال امنیت مشغول طواف 
هستی و حال آنکه محمد (ص) و اصحاب او را پناه داده‌اید؟ و بین ابو جهل 
و سعد بگو مگو بالا گرفت. امیه به سعد گفت بر سر ابو جهل داد مکش که 
او سرور اين سرزمین است, در عين حال سعد به ابو جهل گفت بخدا قسم 
اگر مانع طواف من بشوی موجب می‌شوم که بازرگانی تو با شام قطع 
شود, امیه هم همچنان به سعد می‌گفت داد و بیداد مکن و میخواست که او 
را ارام کند سعد خشمگین شد و گفت ای امیه خودت هم دست از سر من 
بدار زیرا| من از محمد شنیده‌ام که ترا خواهد کشت. امیه با ناراحتی پرسید 
با ی ۱ مه ((ص) دروغ نمی‌گوید و این 
مطلب بزودی صورت خواهد گرفت, امیه به زن خود گفت این برادر یثربی 
من چنین می‌گوید, او به امیه گفت بخدا سوگند که محمد (ص) هرگز دروغ 
نمی‌گوید چون قریش آهنگ بیرون رفتن برای جنگ بدر نمودند و بانگ آماده 
باش برخاست. همسر امیّه به او گفت آیا آن چه. را که ذوشت بترنی: تو 
گفت بخاطر داری؟ گفت آری و من نخواهم رفت ولی ابو جهل به امٍ 
گفت تو از اشراف مکه‌ای حتی اگر برای یکی دو روز هم باشد با ما بیا و 
چنین کرد و کشته شد. 

این مطلب را بخاری در صحیح خود آورده است. این روایت ت بطرق دیگر هم 
از عبد الله مسعود نقل شده است که سعد بن معاذ می‌گفته است از 
دوستان امیه بن خلف بوده است. و امیه هر گاه که به مدینه قف آهنده در 
خانه سعد وارد می‌شده است و هر گاه سعد به مکه میرفته در خانه امیه 
بن خلف وارد می‌شده است. پس 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:220 

(1 از هجرت رسول خدا به مدینه سعد برای انجام عمره به مکه رفت و 
همچنان به خانه امیه رفت و به او گفت ساعت خلوتی را در نظر بگیر که 
من طواف کعبه را انجام دهم و امیه نزدیک ظهر همراه او بطرف مسجد 
الحرام راه افتاد, اتفاقا ابو جهل بآن دوم برخورد نمود و به امیه گفت ای ابا 


صفوان این کیست که همراه تست؟ گفت سعد است ابو جهل به سعد 
گفت می‌بینم که در کمال امان میخواهی طواف کنی و در مکه می‌گردی و 
حال آنکه همه از دین برگشتگانرا پناه داده‌اید و تصمیم دارید که آنها را 
یاری و کمک نمائید. و سوگند بخدا| اگر همراه ابا صفوان نبودی سالم به 
ضدینه ار تفی کلستین: ٍِ 

سعد در حالی که صدای خود را بلند کرده بود به ابو جهل گفت بخدا قسم 
اگر مانع طواف من بشوی ترا از کاری که در نظرت بمراتب مهمتر از اين 
است محروم مینمایم راه بازرگانی ترا از مدینه خواهم برید, امیه به سعد 
کفت دا ور اایرای آیه حبل باند مکی کف ام مرو که اش وه 
گفت ای امیه خودت هم مرا رها کن بخدا قسم شنیدم که محمد می‌فرمود 
که کشته خواهی شد, امیه گفت یعنی در مکه؟ سعد گفت نمیدانم. امیه از 
این موضوع سخت وحشت زده شد و چون به خانه آمد به همسر خود گفت 
ای ام صفوان میدانی سعد چه می‌گوید؟ پرسید چه می‌گوید گفت تصور 
می‌کند که محمد (ص) گفته است که قاتل من خواهد بود. و من از سعد 
پرسیدم در مکه این کار را خواهد کرد و او می‌گوید که نمیداند. امیه گفت 
بخدا قسم که از مکه بیرون نخواهم رفت. چون روز بدر رسید و ابو جهل 
ی ی و 
ابو جهل به او گفت وقتی مردم ببینند تو که از اشراف مکه هستی نار 
کشیده‌ای 1۳ هم از حرکت تخلف می‌کنند و ابو جهل همچنان اصرار 
می‌ورزید حتی به امیه گفت اگر با من همراهی کنی بهترین شتر مکه را 
برایت خواهم خرید, امیه به همسرش گفت وسایل سفر مرا فراهم کن؛ 
گفت مثل اینکه حرف دوست یثربی خود را فراموش کرده‌ای؟ امیه گفت 
فن: فا همین توضیکی‌ها. آن.هازا همراهی میکتم حون بیوفن آمدوبه هر 
منزلی که میرسید شترش را می‌بستند و همچنان براه خود ادامه داد تا 
اک افو بر ور و را یزاوه 


ان ارف هو زره 
)1( 


سبب خروج پیامبر (ص) بسوی بدر و خواب دیدن عاتکه دختر عبد المطلب در مورد خروج مشرکان 
و نصر و پیروزی که خدا برای پیامبر اماده فرمود. 


خداوند متعال فرموده است. 
اد دم بالعَدوة لیا و هم بالعَدُوة القَصَو 
تواعَئغ لاختلمنم فی ی 1 5 _ 


شما در کناره 7 در کناره دورتر و قافله پایین‌تر بودند 
از شما و اگر وعده کرده بودید هر آینه خلاف کردید در وعده و لکن خداوند 
بفعل می‌آورد کاری را که باید کرده شود, تا آنکه هلاک شود کسی که هلاک 
می‌شود از روی حجت و زنده شود کسی که زنده می‌شود از روی حجّت و 
دلیل و بدرستی که خدا شنونده داناست» ایات 43 و 44 سوره هشتم. 
است می‌گوید هیچکس در جنگهای پیامبر از شرکت در جنگ خودداری 
نمی‌کرد مگر در جنگ عسرة و جنگ بدر و خداوند کسی را بواسطه آن 
مورد عتاب قرار نداده است و پیامبر (ص) همراه همراهان خود از مدینه 
بیرون آمد و قصد کاروانی از قریش را داشتند که به سرپرستی ابو سفیان 
پیش می‌آمد. و خداوند میان ایشان.و ذشسان, را در فاعلی غیز آز رو عوخ گاه 
اصلی جمع فرمود. این حدیث را بخاری هم در صحیح خود آورده است. 

ابن عباس و عروة بن زبیر هر دو می‌گویند که عاتکه دختر عبد المطلب سه 
شب پیش از آنکه ضمضم بن عمرو غفاری نزد قریش آید, در مکه خوابی 
دید که آن را بسیار مهم تلقی کرد و بسراغ برادر خود عباس بن عبد 
المطلب فرستاد و چون امد. گفت ای برادر دیشب خوابی دیده‌ام که خیال 
می‌کنم برای قوم تو متضمن شر و بلا خواهد بود, عباس گفت چه خواب 
دیده‌ای؟ گفت چنان دیدم که مردی سوار بر شتر خویش بیامد هش اه 
ایستاد و گفت ای مردم بی وفا سه روز دیگر بسوی قتلگاه‌های خود بکوچید 
و اين را سه مرتبه تکرار کرد, و مردم را فرا خواند و سوی او گرد آمدند 
انگاه همچنان که سوار بود شترش او را به مسجد 
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(1) در آورد و مردم همچنان همراهش بودند و بسوی او جمع می‌شدند, در 
این هنگام شترش به پرواز در آمد و او را بالای کعبه برد در آنجا هم سه 
هر ده همان جمله را تکرار کرد آنگاه شترش او را بر سر کوه ابو قبیس 
گذاشت., و انجا هم بانگ برداشت که ای مردم بی وفا تا سه روز دیگر 
بسوی قتلگاه خود خواهید کوچید آنگاه سنگی برگرفت و آنرا از بالای کوه 
رها ساخت و آن سنگ همچنان فرود آمد و چون به پایین کوه رسید از هم 


پاشیده شد و هیچ خانه‌ای از خانه‌های قوم باقی نماند مگر اینکه تکه‌ای از 
ان سنگ در ان افتاد. 

عبایسن کفت بخدا قشم این خواب .شکفتی اشت: و باید آن را بوشیده 
بداری, عاتکه گفت تو باید این را پوشیده بداری و اگر موضوع آن باطلاع 
قریش برسد ما را ازار خواهند رساند و عباس از پیش خواهر خود بیرون 
آمد و ولید بن عتبه را که از دوستانش بود دید و خواب عاتکه را برای او 
نقل کرد و از او خواست که آن را پوشیده بدارد, ولید هم آن را برای پدر 
خود نقل کرد و بدین ترتیب موضوع افشاء و شایع گردید. , 

عباس می‌گوید بقصد طواف وارد مسجد الحرام شدم و متوجه گردیدم که 
ابو جهل و گروهی درباره خواب عاتکه با یک دیگر گفتگو می‌کنند. ابو جهل 
به من گفت وقتی طواف تمام شد پیش ما بیا و چون از طواف خود فارغ 
شدم جلو رفتم و در حلقه ایشان نشستم, ابو جهل بطور طنز و مسخره 
گفت از کی میان شما پیامبر زن پیدا شده است و پیش گوئی می‌کند؟ 
گفتم موضوع چیست؟ گفت داستان خواب عاتکه دختر عبد المطلب 
چیست؟ شما باین مقدار بس نکردید که مردان شما ادعای پیامبری و پیش 
گوئی نمایند و حالا زن‌های شما هم مدعی پیش گویی هستند؟ 

۱ ها ۳ ۳ 
عهد نامه‌ای تشر خه اه ساخت که 0 در 9 در هن 
شما نیست. 

عباس می‌گوید چون کاری از من ساخته نبود موضوع را بشدّت انکار 
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(1 کردم و گفتم عانکه خوابی ندبده است و من هم جیزی نشنیده ام چون 
شب شد زنان خانواده عبد المطلب پیش من آمدند و گفتند تو در مقابل ابو 
جهل فاسق صبر می‌کنی که اوّل به مردان قبیله‌است و سپس به زنان 
ناسزا گوید و در پوستيین ایشان افتد و در این باره هیچگونه غیرتی از خود 
نشان نمیدهی؟ گفتم بخدا قسم راست هت و نید ۵ ان وقت چاره غير از 
انکار نبود اگر دو مرتبه ابو جهل گفته خود را تکرار کرد حسابش را خواهم 
رلسید. 

روز سوم منتظر برخورد با ابو جهل بودم که چیزی بگوید و من هم جوابش 
را تذهم وفسخت دشامتین دهم وفن: هی خانت: اه کردم و او -مرده ید 
برخورد و بد چشم و بد زبان بود اما متوجه شدم که ابو جهل بشدت بطرف 
در خروجی مسجد الحرام میدود. گفتم خدا لعنتش کند از ترس شنیدن 
دشنام‌های من می‌گریزد. ولی معلوم شد که او صدای فریاد خواهی 
ضمضم بن عمرو را شنیده است که شتر خود را در ابطح نگهداشته بود و 
پالان حیوان را وارونه ساخته و پیراهن خود را دریده بود فریاد می‌کشید 


«کاروان خود را دریابید» کاروان بازرگانی و اموال شما که به سرپرستی 
ابو سفیان در حرکت بود مورد هجوم محمد (ص) و یاران او قرار گرفته 
است., و فریاد استغاثه برداشته بود. و این مسأله موجب گردید که من از 
ابو جهل و او از من غافل شود و دیگر به مسأله‌ای غیر از جنگ توجه 
نداشتیم تا اینکه براه افتادیم و بر سر قریش آمد آنچه آمد ا ز کشته شدن و 
اسیر گردیدن بزرگان و گزیدگانشان. , 
عاتکه دختر عبد المطلب در مورد صحت خواب خود و آنچه قرش گفته 
بودند اين ابیات را سروده است. 

«آپا خواب درست نبود» و این گروه شکست خورده و گریخته از جنگ 
زانکی ان رسای ساسا رو ان درو نکن و نا کی که 
دروع می‌گویم و حال آنکه راست ما را کسی دروع میشمرد که خود 
دروغگو است». 

ابو عبد الله در کتاب مغازی خود قصیده بلندی از عاتکه را آورده است. 
ابو عبد الله حافظ از ابن اسحق و عروة بن زبیر و عبد الله بن ابی بکر 
درباره جنگ بدر چنین می‌گوید. 
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(1) پیامبر (ص) شنید که ابو سفیان بن حرب همراه چهل سوار با کاروانی 
از شام بر می‌گردد و مخرمة بن نوفل و عمرو ين العاص هم همراهش 
ات هرا رون کر اند بیرون روید شاید خداوند عر و جل 
آنرا غنیمتی برای شما قرار دهد, پیامبر (ص) و مسلمانان بیرون رفتند, 
گروهی فوری هماهنگی کردند و گروه دیگری کمی تأخیر کردند چون دعوت 
رسول خدا| (ص) بیشتر جنبه وصول به غنیمت را داشت و مردم گمان 
نمیکردند که جنگ بر پا خواهد شد, بهر حال پیامبر (ص) همراه سیصد و 
چند نفر بیرون امد و بیشتر سپاهیان پیاده بودند و مجموعا هشتاد اسب و 
شتری داشتند که آن یک شتر هم از مقداد بود, پیامبر (ص) از مدینه بیرون 
امد دب خالین که یی :مر کت به آن حضرت و علی (ع) و مرئد بن ابی مرئد 
عغنوی اختصاص داشت, شا عدت (ض ) از ناحیه بنی دینار و وادی عقیق گذشت 
تابه ری الطنته رشتید دو آنتجا فردی: ان اغرات زا دیدید فان مدز بارخ 
کاروان پرسیدند اما خبری از او بدست نیامد. 

از آن سو ابو سفیان چون نزدیک حجاز رسید در جستجوی اخبار بر آمد و از 
سپاه اسلام سراغ می‌گرفت و چون فهمید که برخی از سپاهیان در اطراف 
دبده شده‌اند ضمضم بن عمرو غفاری را اجیر کرد تا شتابان خود را به 
قریش رساند و انها را مطلع نماید که کاروان مورد هجوم و حمله 
مسلمانان قرار خواهد گرفت و خود را برای پاری برسانند ضمضم بسرعت 
زیاد خود را به مکه رساند و بانگ برداشت که ای گروه قریش کاروان خود 


را دریابید و یاری کنید و گمان نمیکنم که بتوانید کاری برای آن انجام دهید. 
قریش گفتند گویا محمد (ص) و یارانش پنداشته‌اند که این کاروان هم 
مانند کاروان ابن حضرمی است؟ و هر کس با هر مرکبی که داشت چه 
رام و چه چموش بیرون آمد و هیچیک از اشراف مکه از شرکت در آن خود 
خ وا را و ار 
بن مغیره را روانه کرد. وی رال کی مت مر مه 
جنگجو بحساب مت آمدند: و تکصد آنشتت«هم بدا داشتند ای بتوون شندن 
کردند و گروهی از 
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(1) خوانندگان و مطربان را هم با خود بردند که دف میزدند و هجو 
مسلمانان را میخواندند. اسامی اشخاصی که از سیاه قریش پذیرائی 
می‌کردند و هزینه خوراک بر عهده ایشان بود و هم موضوع باز گشت 
طالب پسر ابو طالب را هم نقل کرده‌اند. 

در جحفه جهیم بن صلت خوابی دید و چون این خبر به ابو جهل رسید به 
طنز و تمسخر گفت این هم پیامبر و پیشگوی دیگری از خانواده عبد 
المطلب!! می‌گویند جهیم در خواب دید که سواری بسوی قریش امن هدور 
حالی که شتری را یدک می‌کشید کنار لشکر ایستاد و بانگ بر داشت که 
فلان و فلان کشته شدند و نام گروهی از اشراف قریش را برد که همگی 
در جنگ بدر کشته شدند و آنگاه در سینه شتر خود نیزه‌ای فرو برد و آن را 
در لشکر گردانید و هیچ خیمه‌ای از خیمه‌های قریش باقی نماند مگر اینکه 
از خون رنگین شد. 

پیامبر هم براه خود ادامه دادند و چون نزدیک منطقه‌ای بنام صفرا رسیدند. 
بسبس بن عمرو و عدی بن ابی الزغبا را که هر دو از بنی جهنیه بودند 
روانه فرمود تا خبری از ابو سفیان بدست اوردند ان دو رفتند چون به بدر 
رسیدند شتران خود را کنار تپه‌ای خواباندند و مشک کهنه خود را بر اب 
کردند همچنان که مشغول آب برداشتن بودند متوجه شدند که دو زن با یک 
دگر گفتگو می‌کنند و یکی بدیگری می‌گوید که فردا کاروان خواهرٍ آمد, 
مخدی.نن: کفرو. هق که آنجا بود حفت: درست: است و زاست می کوتی: 
همینکه بسبس و عدی این مطلب را شنیدند بر مرکب خود سوار شدند و 
خود را به پیامبر (ص) رساندند و خبر را گزارش نمودند. 

و چون آن دو پشت ِ ابو سفیان رسید زیرا ترسیده بود و جلوتر از 
کاروان حرکت می‌کرد که مواظبت نماید, از مجدی بن عمرو پرسید آیا در 
کناره‌های اب کسی را که نشناسی دیده‌ای؟ گفت نه ولی دوشتوان آمدند .و 
شتران خود را کنار این تپه بستند و مشک خود را پر آب نمودند و رفتند ابو 
سفیان بجائی که ان دو شتران خویش را خوابانده بودند امد و پشکل 
شتران را لگد کرد و در آنها دانه خرما دید گفت این علامت علوفه مدینه 
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(1) کاروان خود را به کناره دریا کشاند و چون تصور می‌کرد که خطری 
نخواهد بود کسی پیش فریش فرستاد که خداوند کاروان شما را و اموال و 
مردانتان را نجات داد, برگردید. 
ابو جهل گفت بخدا سوگند بر نمی‌گردیدم و تا بدر که از بازارهای معروف 
عرب است خواهیم آمتد و سه روز آنجا اقامت می کنیم و شتران فراوان 
خواهیم کشت و کباب خواهیم خورد و شراب خواهیم نوشید و مطربان 
0 ۱ 
دشمن آگاه کردند و از این پس همواره از ما بتر سند. 
در این موقع اخنس بن شریق که سالار بنی زهره بود به ایشان گفت اینک 
که خداوند اموال شما و دوست شما ابو سفیان را نجات داده است دیگر 
برگردید و آنها هم فرمان برداری کردند و بازگشتند و در نتیجه در جنگ بدر 
حضور نداشتند همچنین فرزندان عدی بن کعب هم در بدر شرکت نکردند. 
پیامبر (ص) هم همچنان به راه خود ادامه می‌داد تا اینکه در وادی ذفار 
فرود امد و خبر حرکت قریش برای دفاع از کاروان باطلاع آن حضرت 
ی مار ار مستمانان بط عواشت: اب کر با خاست. و ان 
پسندیده‌ای بیان کرد پس از او عمر بپا خاست و همان طور گفتاری 
پسندیده ایراد کرد آنگاه مقداد بن عمرو بپا خاست و گفت ای رسول خدا 
شما بهر کار که مأمورید همان را انجام دهید و همه ما همراه تو خواهیم 
بود و بخدا قسم آن چنان که بنی اسرائیل به موسی گفتند «تو و 
پروردگارت بروید و جنگ کنید و ما بصن جا نشسته‌آیم» نخواهیم گفت 
بلکه می‌گوئيم تو و پروردگارت بجنگ بروید و همه ما با شما در جنگ 
و که ار اه ها ار اه 
تا مب فا رال تاه سس 
که لازم باشد خواهیم جنگید تا به هدف خود برسی. 
پیامبر (ص) پاسخی نیکو به به او گفت و برایش دعا فرمود, آنگاه خطاب به 
انصار فرمود شما هم رآیی بزنید, البته بیشتر سیاه از انصار بودند و چون 
نگام بیعت عقبه انصا و کفته .بودنح که-یین ان وضول شامیر چم قدیته ان 
حضرت در ذمه 
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(1) ایشان خواهد بود و از جان او و وابستگانش دفاع خواهند نمود, پیامبر 
میخواست بداند که آپا انصا ر فقط در جنگ‌های مخلن مدینه شرکت خواهند 
کرد و اگر منطقه جنگ در جاهای دیگر, باشد آنها برای خود وظیفه‌ای 
0 می کنند پا نه, چون پیامبر این ری خواهی را خواست.؛ سعد بن 
معاذ برخاست و گفت گویا منظور شما در مورد ما گروه انصار است که 


چه خواهیم کرد؟ پیامبر فرمود آری, سعد گفت ما به تو ایمان: آورده‌ایم و 
پیامبری تو را تصدیق نموده‌ایم و گواهی داده‌ایم که انچه بنو وحی می‌ شود 
همه حق است و از سوی دیگر با تو عهد و پیمان بسته‌ایم که فرمانت را 
بشنویم و اطاعت کنیم, بهرٍ جا که اراده فرمودی حرکت کن که ما همراه تو 
خواهیم بود و سوگند به آن کس که ترا بحق مبعوت فرموده است اگر 
بگویی که باید از پهنه ان سا ساری عض آض نو ان را خواهیم پیمود و 
هیچکس از ما از جنگ خود داری نخواهد کرد و بدمان نضی آنه. که هصیر 
فردا با دشمن روبرو شویم زیرا ما بهنگام جنگ سخت پایدار و شکیبا و در 
برخورد با دشمن سرسخت و مقاوم هستیم و شاید خداوند متعال از ما بتو 
آن, چیز را نتشنان دهد که مایه زوشتی چشمت گزدد, بتابر این بامید برکات 
الهی ما را همراه خود ببر. 

پیامبر (ص) سخت خوشنود شد و فرمود بامید خدا براه بیفتید و مژده باد بر 
شما که خداوند متعال به من وعده فرموده است که یکی از آن دو طائفه 
9 بود, [ 49] و سوگند بخدا| گوئی هم اکنون کشتار گاه آن قوم را 
می ب 

فرش هم رام افتادند ود کنار دور تخر ای بدر فرود آمدفض جام. اصلی 
آب:ندر در کنازنة تزدیک تر ضخرا بود. و در کنار. تیه‌ای. بشوی. مدیته قرار: 
داشت. و خداوند متعال باران فرو فرستاد زمین نرم بود و گل شد و 
چسبندگی پیدا کرد. در عین حال مانع از راه پیمائتی برای پیامبر و یارانش 
نبود و حال آنکه قسمتی که قریش بودند چنان گل شد که نتوانستند حرکت 
کید پاین جهت نود که پامیر (صی) آن ارسان جر آبچیشی گرفت و ور 
منطقه اصلی بدر فرود امد و انجا 


۱ (49)]- اشاره است به آیم هشتم سوره هشتم (انفال) که می‌فرماید و اذ 
بعکم اللَهْ دی الطایْفَتین آتها کم ... تا آخر آیه. 1 
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(1) نزدیک چاههای اصلی اب بود در این هنگام حباب بن منذر گفت ای 
رنه لخد دي این جا بامر خدا فرود آمده‌ای و نمیتوانیم از این جا جلوتر و 
عقب‌تر برویم؟ و يا اینکه چون جنگ است می‌توان در آن مورد رأی زنی و 
چاره اندیشی نمود؟ پیامبر فرمود جنگ است و رای زنی و چاره‌جوئی, 
حباب گفت. بنابر اين: این جا که منزل کرده‌ايم درست. نیست, حرکت 
فرمای و تمام چاه‌های اب را پشت سر خود قرار ده و همه چاهها بجز یک 
چاه را ببند و سر آن را کور کن و در کنار چاهی که باقی میماند حوضی 
اخدات کن و ماجنی خواهیم کرد نزحالی کهنه ات‌تدشت رسی داش و 
[" فت‌آساسم و دشمن به تب دست رسی نخواهد داشت. 

پیامبر فرمود به رأی درست آشاره کردی و همان کار را نمودند و چاهها را 


کور کردند و کنا ر چاهی که فرود آمده بودند حوضی ایجاد کردند و آن را از 
آب پر ساختند و ظرفها را در آن انداختند. صبحگاه قریش حرکت کردند و 
عتبه بن ربیعه بر شتری سرخ موی نشسته و پیشاپیش آنان در حرکت بود, 
و چون پیامبر (ص) آنها را دید که از میان تیه‌ها پیش ق آخد عرضه 
داشت, پروردگارا اين قريش است که با همه کبر و فخر پیش می‌آید تا با 
تو ستیزه کند و رسولت را تکذیب نماید خدایا فردا مصضیبت‌های بزرگ را بر 

تا و 

لک 2 
مخالفت کرد و عتبه را سرزنش نمود و ختی او را بجنگ دعوت نمود 
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براء بن عازب می‌گوید برای ما مکرر حدیث کرده‌اند که عدد اصحاب 7 
(ص) در جنگ بدر سیصد و ده و اند نفر بودند, به عدد اصحاب طالوت که 
همراه او برای جنگ از رودخانه عبور نمودند و هیچکس بجز مقمنان با 
طالوت از رودخانه عبور نکرد [50] این حدیت را بخاری در صحیح خود 
آورده است, در روایت دیگری براء بن عازب می‌گوید من و آبن عمر در 
جنگ بدر هنوز صغیر بودیم و اصحاب پیامبر (ص) مکرر برای من حدیث 
می‌کردند که عدد مسلمانان در جنگ بدر سیصد و ده و اند نفر بودند مانند 
اصحاب طالوت که همراه او از رودخانه پا نشند که همگان موّمن بودند. 
ام متا اس است. 

و هم براء می‌گوید که در جنگ بدر هشتاد و چند نفر از مهاجران و دویست 
و چهل و چند نفر از انصار شرکت نمودند [51] اين را هم بخاری در صحیح 
خود اورده است. ۲ 
ابو ایوب انصاری قی کون پیامبر (ص) در مد بنه اظهار فرمود که ایا 
موافقید بیرون برویم و با کاروان فربش مقابله کنیم شاید خداوند غنیمتی 
بهره ما بفرماید؟ گفتیم آری و بیرون رفتیم چون یک يا دو روز راه پیمودیم 
پیامبر فرمود خود را شماره کنید و چون خود را شمردیم سیصد و سیزده 
نفر بودیم و به پیامبر گزارش دادیم خوشحال شد و خدای را ستایش نمود 
مس سای ها آساب‌س لوت انتت: 

1 ت است که پیامبر (ص) در جنگ بدر همراه سیصد 
و پانزده نفر بود همچنان که طالوت. یکی از راویان این روایت قف گوید و 
می که از مدینه بیرون میرفتند پیامبر (ص) برای آنها دعا فرمود و 
عرضه داشت پروردگارا ایشان پیادگانند و پا برهنه خود ایشان را ما 

برهنگانند 


[ (50)]- اشاره است به آیات 247 تا 249 سوره بقره که در آنها موضوع 
طالوت آمده است. 

[ (51)]- بنظر میرسد که در این روایت عدد دویست و چهل و چند صحیح 
نباشد و دویست و بیست و چند صحیح باشد. ضمنا در صفحات 490 تا 
7 جلد دوم سیره ابی الفداء اسامی مسلمانانی که در جنگ بدر شرکت 
کرده‌اند بترتیب حروف تهجی ثبت است. 
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(1) ایشان را بیوشان و گرسنگانند ایشان را سیر گردان و خداوند متعال 
روز بدر فتح و فیروزی نصیب ایشان فرمود و دگرگون شدند چنانچه هر 


شده بودند. 

ابو اسحق از قول براء می‌گوید که در روز جنگ بدر در همه اصحاب پیامبر 
فقط یک اسب سوار وجود داشت که مقداد بن اسود بود. 

عامر شعبی هم از علی علیه السلام نقل می‌کند که می‌فرمود در جنگ بدر 
میان ما فقط یک اسب سوار وجود داشت که مقداد بود و بر اسبی ابلق 
سوار بود. ۳ ۳ 
حارثة بن مضرب هم می‌گوید علی علیه السلام می‌فرمود در شب جنگ بدر 
همه خفته بودند. بجز پیامبر (ص) که در کنار درختی نماز میخواند و تا صبح 
دعا می‌کرد و در بدر هیچکس از ما بجز مقداد اسب نداشت. 

آبن عباس هم از علی (ع) روایت می‌کند که می‌فرمود در جنگ بدر ما فقط 
دو اسب داشتیم که یکی از زبیر بود و دیگری از مقداد بن اسود. 

عبد الله بن مسعود هم می‌گوید که در جنگ بدر هر سه نفر یک شتر 
داشتیم. علی (ع) و ابو لبابه شریک‌های پیامبر بودند و چون نوبت پیاده روی 
پیامبر می‌ شد دو استدعا می‌کردند تا تا پیامبر سوار باشد و آنها پیاده 
بروند ولی پیامبر (ص) می‌فرمود من هم مزد و پاداش میخواهم و غنی‌تر از 
نی ی ق نها هم دز یادص رزوی #وی تن ازر من نید اگر چه در این 
روایت ابو لبابه ذکر شده است ولی تور انست که غیر اد علی (ع) 
مرئد بن ابی مرئد غنوی شریک آنها بوده است و پیامبر (ص) ابو لبابه را از 
ناحیه روحا به مدینه فرستاد که عهده دار امور مدینه باشد. 

عبیده تسلصاتی می وید عده مسلمانان در خنگ بدر سیصد و سیزده پا 
چهارده نفر بود که دویست و هفتاد نفر از انصار و بقیه از دیگر مسلمانان 
بودند. 

از حسن بصری هم روایت ت است که عدد مسلمانان سیصد و ده و اند نفر 
بود که دویست و هفتاد و چند نفر از انصار و دیگران از مهاجران بودند و 
دوازده نفر هم بردگان بودند. 

و از ابن سیرین روایت ت است که عده مسلمانان در بدر سیصد و سیزده با 
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(1) چهارده نفر بود که دویست و هفتاد و چهار نفر از انصار و بقیه از 
مهاجران بودند. 

زهری هم می‌گفته است در بدر کسی بجز قریشیان مسلمان يا انصار و یا 
کسانی که هم پیمان یکی از این دو گروه بودند شرکت نکرده است. ابن 
اسحق هم ضمن بر شمردن اسامی اشخاصی که در جنگ بدر شرکت 
کرده‌اند می‌گوید عدد مسلمانان سیصد و سیزده نفر بود که هفتاد و هفت 
نفر از مهاجران و دویست نفر از انصار و سی و شش نفر از دیگر 
مسلمانان بودند. 


عبد الله بن ادریس هم از ابن اسحق روایت می‌کند که عدد مسلمانان در 
جنگ بدر سیصد و سیزده نفر بود, هفتاد و چهار نفر قریشیان و مهاجران و 
بقیه از انصار بودند, یونس بن بکیر اسامی همه را آورده است همچنین 
موسی بن عقبه و اشخاص دیگری غیر از اين دو نفر هم اسامی را آورده‌اند 
و من (بیهقی) تصمیم دارم اسامی همه شرکت کنندگان در جنگهای پیامبر 
(ص) را در رساله مختصری جمع کنم تا مایه طولانی شدن کلام در این 
کتاب نگردد. و خدای توفیق دهاد 


تا رو 
)1( 
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حارثه بن مضرب از علی (ع) روایت می‌کند که می‌فرمود در بدر دو مرد را 
گرفتیم که یکی عرب و دیگری از موالی بود, عرب گریخت ولی دیگری که 
برده عقبه بن آبی معیط بود می‌ گفت عده مشرکان زیاد و نیروی ایشان 
سنگین است او را با خود بحضور پیامبر (ص) آوردیم در عین حال از اعلان 
ار یا ی یس ار ار در بر 
گوسپند می‌کشید؟ 
گفت روزی ده عدد پیامبر فرمود عده آنها هزار نفر است که برای هر 
گوسپند صد نفر خواهد بود. 
یزید بن رومان می‌گوید پیامبر (ص) چون نزدیک بدر رسید علی بن ابی 
طالب (ع) و سعد بن ابی وقاص و زبیر بن عوام را همراه تنی چند از 
اصحاب روانه فرمود که کسب خبر نمایند آنها به سقاهای قریش برخوردند 
قافن از بنی,سعید یی عاضی ولا هی دیکر از تفا را کرفنة وان 
دو زا بینتن: بیامیر آوردتده واز آن دو ,یرسیدند عدد مشر کان چقدر است, 
نمی‌دانیم ولی را پیامبر فرمود در هر روز چند گوسپند 
می‌کشند؟ گفت یک روز ده تا و روز دیگر نه تاء پیامبر فرمود عدد ایشان 
میان نهصد و هزار است پیامبر پرسید از اشراف قریش چه کسانی همراه 
ایشان هستند؟ گفتند عتبه و شیبه و اسامی سران قوم را شمردند پیامبر 
(ص) خطاب به مردم فرمود مکه همه پاره‌های جگر خود را بسوی شما 
افکنده است 


, اه که درباره ساختن سایه‌بان برای پیامبر (ص) در جنگ تنذر أَضَدة است 


عبد الله بن ابی بکر بن حزم می‌گوید روز جنگ بدر چون مردم رویاروی 
شدند سعد بن معاذ به پیامبر گفت ایا اجازه میدهی که برای شما سایه‌بانی 
بسازیم و شما در آن باشی و شتران تندروی را هم کنار آن بخوابانیم و خود 
تخنگ برویم اگر خداوند متعال ما را یاری فرمود و پیروزی داد که بهترین 
چیزهاست و اگر طور دیگری شد شما سوار شود و خود را به بقیه اقوام ما 
برسانی و محبت ما به تو بیشتر از محبت ایشان نیست حتی اگر میدانستند 
که حتما جنگ 
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(1) می‌کنیم همراه ما می‌امدند و ایشان ترا دوست میدارند و پاری خواهند 
نمود؟ 

پیامبر (ص) سعد بن معاذ را ستود و برایش دعا فرمود و اجازه داد, این بود 
که برای آن حضرت سایه‌بانی ساختند که فقط او و ابو بکر در آن بودند و 
کس دیگری همراه آن دو نبود 
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نفرین پیامبر (ص) بر مشرکان 45 پیش از برخورد دو لشکر و پس از آن, و نفرین اصحاب پیامبر بر 
مشرکان و پاری خواستن از پروردگار و استجابت و یر آمدن خوانته آنان و امداد فرشتگان , و خبر 
دون پیاس سرا کف ای کافران پسی حت مه آبای ور اس ساره ظاهر مد 


خداوند متعال می‌فرماید: ۳ ۲ ۳ 
قر 1 لاح ول اما کت و ون ان و 
ق , ته 5 رب ۱ 
0 


و ۰«( ۳ ۲۱| 
سا راست مجوشت دنه که صاحت کت آز ان ما ناد 
خدا ات معا سا ات ایو ماه اقرانسا شرد. 
با نات کر اند حه رام فاخنر گرداندباطل رای حه کناهاران کراهت 
کرد شما را که من زیاد کننده‌ام شما را به هزار فرشته که از پی هم 
خواهند آمد.» 

ابن مسعود می‌گوید کاری و گفتاری از مقداد دیدم که در نظرم از همه چیز 
بهتر آمد و آن این بود که در حال نفرین کردن بر مشرکان پیش پیامبر آمد 
و گفت ما بتو چیزی را نمی‌گوئيم که قوم موسی (ع) گفتند, اگر آنها گفتند 
تو و خدایت بجنگ بروید و ما همین جا می‌نشینیم ما می‌گوئیم که از چپ و 
راست و برابرت و پشت سرت می‌جنگیم و من دیدم که چهره پیامبر 
درخشید و بسیار خوشحال گردید. بخاری این حدیث را در صحیح خود از ابو 
نعیم اورده است. 

ات ار آتتن مایت من کته که,بنامید (ص) اضحاب خود را قزا خوانن » 
بسوی بدر راه افتاد بین راه به سقاها و شتران اب قریش برخوردند و 
بنده‌ای از بنی حجاج را که سیاه بود گرفتند و از او درباره ابو سفیان 
متفه فس لاه مار اد اخا سس تاه وی سوام کف اه 
شما کرده‌اند و ابو جهل و عتبه و شیبه پسران ربیعه و امیه بن خلف میان 
ایشان هستند, چون این حرفها را زد شروع به 
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(1) زدن او کردند و او گفت مرا رها کنید تا به شما خبر بدهم و چون دست 
از سرش بر میداشتند می‌ گفت بخدا قسم من از ابو سفیان اطلاع ندارم 
ولی قریش آهنگ شما کرده‌اند و ابو جهل و عتبه و شیبه و امیه همراه 
ايشانند, در این هنگام پیامبر (ص) که نماز میخواند و این گفتگو را می‌ شنید 
پس از اتمام نماز فرمود سوگند , به کسی که جان من در دست اوست 


وقتی که راست می‌گوید او را می‌زنید و هنگامی که دروغ می‌گوید رهایش 
می کنید, اين قریش است که برای دفاع از ابو سفیان امده است و پیامبر 
فرمود اين جا کشتارگاه فلان کس است که فردا کشته خواهد شد, و این 
جا کشتارگاه آن دیگری است و دست خود را بر زمین می‌نهاد. 

انس ضمن بیان این مطلب می‌گوید بخدا قسم هیچ یک از آنها از جائی که 
پیامبر دست خود را نهاده بود نگذشتند مگر در همانجا کشته شدند و رسول 
خدا فرمان داد تا پاهای آنها را می‌کشیدند و جسدشان را در گودال بدر 
می‌انداختند. 

و هم از انس روایت خ انتت: که حون خبر امدن: نف سفیان بم یا مین (ض) 
رسید آن حضرت شروع به مشورت با اصحاب نمود, ابو بکر بپا خاست و 
صحبت کرد ولی پیامبر (ص) از او روی نز کرذانه آنگاه عمر برخاست و 
صحبت داشت و پیامبر از او روی بر گرداند, در این هنگام سعد بن عباده 
برخاست و گفت مثل اینکه منظور ما هستیم (انصار) که اظهار نظر کنیم. 
سوگند , به کسی که جان من در دست اوست اگر بما دستور دهی که با 
شتران خود به قعر دریا برویم خواهیم رفت, و اگر دستور فرمائی که با آنها 
به برک الغماد برویم خواهیم رفت, در اين موقع پیامبر (ص) دستور حرکت 
صادر فرمود و در بدر فرود امدند. 

انس در دنباله این روایت موضوع غلام سیاهی را که به اسارت گرفته 
بودند مانند روایات قبلی بیان کرده است. و این حدیث را مسلم در صحیح 
خود آورده است, اگر چه در این روایات نام سعد بن عباده آمده است ولی 
در روایات دیگری بجای او نام سعد بن معاذ ذکر شده است. 

و هم از انس روایت ت است که می‌گفت در زمان خلافت عمر شبی که ال 
ماه بود در جستجوی هلال بودیم و هیچکس غير از من هلال را ندیده بود 


من به 
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روی فرش دراز کشیده بودم می‌شنیدم که عمر شروع به گفتگو از روز بدر 
کرد و گفت پیامبر (ص) به ما از محل کشته شدن کافران در فردای آن 
روز خبر میداد و می‌فرمود این جا کشتارگاه فلان کس است که فردا انشاء 
الله در همین جا کشته خواهد شد و سوگند نهآ کنتن که پيامی زا بحق 
میتفر انس که هه سای با تام پم رها ای کت 
بود بزمین افتادند و آنگاه لاشه‌های آنها را در گودال بدر افکندند و پیامبر 
(ص) آمد و کنار آن ایستاد و فرمود ای فلان پسر فلان آیا آنچه را که خدا 
وعده فرموده است دیدید؟ و فهمیدید که حق است؟ من که آنچه را که 
حق وعده داده بود دیدم و بر حق یافتم. 


من (عمر) گفتم ای رسول خدا آیا با اد بدون روح گفتگو می‌کنی؟ 
پیامبر فرمود بخدا قسم شما هم شنونده‌تر از آنها نیستید البته آنها فقط 
بت توانتد حوات مرا بدهید: ان را هم مسلم در صحح خودآوده است. 
از علی (ع) روایت است که می‌فرمود در جنگ بدر هیچکس از ما اسب 
نداشت مگر مقداد که بر اسبی ابلق سوار بود و شب بدر همه خفته بودند 
بجز پیامبر (ص) که زیر 9 تا صبح نماز می‌گزارد و می‌گریست. 

و هم از علی (ع) روایت است که می‌گفت روز بدر چون مقداری جنگ 
کردم شتابان برگشتم تا ببینم پیامبر (ص) در چه حال است و چه می‌کند 
دیدم آن حضرت در سجده است و همی می‌گوید يا حیْ يا قیوم و چیز 
دیگری بر آن نمی‌افزود. به صحنه برگشتم و دوباره بازگشتم, دیدم همچنان 
در سجده است و همان ذکر را می‌گوید باز هم به صحنه برگشتم دفعه بعد 
هم که آمدم همچنان در سجده تاد و همان دک را تکرار می‌فرفود ودان 
قدر ادامه داد تا فتح نصیب گردید. 

عبد الله می‌گوید هرگز ندیدم کسی حاجتی از حق تعالی بخواهد و خدای را 
سوگند دهد که شدیدتر از حاجت خواهی محمد (ص) در روز بدر باشد, 
پیامبر عرضه میداشت پروردگارا وعده و پیمان خود را عنایت فرماء خدایا 
اگر این گروه مسلمان نابود شوند, تو عبادت کرده نخواهی شد و آنگاه 
روی خود را 
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(1) برگرداند و گوئی که چهره‌اش همچون ماه بود و سپس فرمود 
امیدوارم ۳ امروز غروب کشتار گاههای ایشان را ببینم 

از ابن عباس هم روایت است که در روز جنگ بدر ۹1 (ص) دز یمه ود 
دست به دعا برداشت و عرض کرد پروردگارا ترا به عهد و پیمانت سوگند 
میدهم خدایا اگر این مسلمانان مغلوب شوند پس از این کسی ترا عبادت 
نخواهد کرد, در این هنگام ابو بکر دست آن حضرت را گرفت و گفت کافی 
است و بس است ای رسول خدا براستی که الحاح فرمودی پیامبر (ص) در 
همان حال زره پوشیده بود و بیرون آمد و اين آیات را می‌خواند: ِ 
سَيهرَمّ الجَمع و پولون اضر بل السَاعَهٌ مَوعذْهم و السَّاعَه آذهی و امَرٌ 
ِِ ِ که آن قوم بهزیمت داده 0 و 0 شوند. آری 
وعده‌گاه ایشان قیامت است و قیامت در بلیه سخت‌تر و تلخ‌تر است» 
آیات 46 و 47 سوره 54, این حدیث را مسلم و بخاری هر دو در صحیح 
خود آورده‌اند. 

عبد الله بن عباس و عمر بن الخطاب می‌گویند چون در روز جنگ بدر فرا 
رسید ناسر (ص) به مترکان نگاه کرد که عده ایشان هزار نفر بود و به 
اصحاب خود نگاه فرمود که سیصد و هفده نفر بودند, در این هنگام پیامبر 
(ص) رو بقبله ایستاد و دست‌های خود را بآسمان بر افراشته بود و با همان 


حالت چندان دعا کرد و پروردگار خود را فرا می‌خواند که عبایش از 
دوشش افتاد ابو بکر آمد و عبای آن حضرت را برداشت و بر دوشش افکند 
و پشت سر او قرار گرفت و گفت ای رسول خدا مناجات‌های تو با 
پروردگار باید چنین باشد و یقین است که بزودی وعده خود را برای تو بر 
مپآورد, در این هنگام خداوند متعال اين آیه را نازل فرمود. 

ِذ تسْتفیئُون رَبْکْم فاستجاب ۳ فد کم بالی من القلایه وین 
چون پروردگار خود را اشتعانه من کردید وحدای شما را اجابت فرمود که 
فرن بای ستما هرا فیفتهر را کمببیایی.م‌انند کمی مق فرشهن ای ۱0 
سوره هشتم. 

و هم از ابن عباس روایت ت است که می‌ گفت همچنان که یکی از 
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(1) مسلمانان کافری را تعقیب می‌کرد ناگاه از بالای سر خود صدای 
تازیانه‌ای شنید و بانگ سواری بگوش او خورد که می‌گفت ای حیزوم به 
پیش. [52] و در این هنگام متوجه شد که کافری که در جلو او در حال فرار 
بود بخاک افتاد و بینی و صورتش در هم کوفته شده بود و مانند جائی که 
تازیانه خورده باشد کبود گردیده بود, مرد مسلمان که از انصار بود این 
موضوع را برای پیامبر بیان کرد فرمود راست می‌گوثی این مددی است که 
از اسمان سوم رشتند و دز. آن رفز هفناد.تقر از مشرکان: کشته شدند او 
هفتاد نفر اسیر گردیدند. 

همچنین آين عباس از قول مردی از قبیله بنی غفار روایت می‌کند که 
می‌گفته است من و پسر عمویم در حالی که مشرک بودیم در جنگ بدر 
شرکت کردیم و بالای کوهی پناه بردیم و منتظر ماندیم ببینیم کدام یک از 
ناگاه ابری در اسمان اشکار گردید و چون به کوفه نزدیک شد صدای 
همهمه گروهی اسب سوار را از آن شنیدیم و همچنین فریادی بگوش 
میرسید که می‌گفت ای حیزوم به پیش! پسر عمویم جابجا از ترس قلبش 
باز ایستاد و مرد من هم سخت وحشت زده و بیمار شدم ولی بعدا بهبود 
بافتم. 

اگر چشم می‌داشتم و با شما در بدر هب به شما 9 میدادم که 
فرشتگان از جانب کدام دره به کمک آمدند و در آن هیچگونه شک و 
تردیدی ندارم چون فرشتگان از آسمان فرود آمدند خداوند بآنها وحی 
تم و ی و عم 
این چنان بود که فرشتگان بصورت مردانی که برای مسلمانان آشنا بودند 
ظاهر می‌شدند و می‌گفتند بر شما مژده باد اين کافران چیزی نیستند و 
٩‏ آنها حمله کنید و چون شیطان فرشتگان را 


دید عقب نشست و به کافران گفت من از شما بیزارم و شیطان بصورت 
شرا فه: در آمده بو 
ابو جهل ضمن تشویق و تحربض اصحاب خود می‌گفت فرار و گریز 


[ (52)]- حیزوم- نام اسب جبرئیل است (منتهی الارب ذیل ماده حزم). 
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قرار گذاشته است و فریاد می‌کشید به لات و عزژی سوگند باز نمیگردیم تا 
محمد (ص) و اصحاب او را اسیر کنیم و در بند بکشیم و دقت کنید که آنها 
را نکشید و زنده بگیرید. 

راویان دیگر هم این روایت را بطور مختصرتر نقل نموده‌اند. 

حکیم بن حزام می‌گوید روز بدر چون جنگ در گرفت پیامبر (ص) در حالی 
که دست‌های خود را بطرف آسمان بلند کرده بود از خدای نصر و پیروزی 
را که وعده کرده تاد فسالت مت کرو و می‌گفت پروردگارا اگر مشرکان 
پیروز شوند دین تو پا بر جا نخواهد ماند و ابو بکر ؛ به پیامبر می‌ گفت به خدا 
سوگند که خدا ترا شور ی از تانق کرد اند مرا هزار فرشته را 
برای پاری فرستاد و امیر (ص) فرمود ای ابو بکر مژده باد که اين جبرئیل 
است. عمامه زرد پیچیده [53] و لگام اسب خود را میان آسمان و زمین 
بدست گرفته است, و بزمین آمد و ساعتی بعد پیش من آمد در حالی که 
دندانهایش هم پر گرد و خاک بود و می‌گفت چون دعا کردی پیروزی خدا 
نصیب تو گردید. 

عکرمة از قول بن عباس روایت می‌کند که پیامبر روز جنگ بدر می‌فرمود 
این جبرئیل است که لگام اسبش را که حامل ابزار جنگ است بدست 
گرفته است. این حدیث را بخاری در صحیح خود آورده است. 

محمد بن جبیر بن مطعم می‌گوید علی (ع) برای مردم سخنرانی می‌فرمود 
و ضمن آن چنین فرمود که من مشغول آب کشیدن از چاه بدر بودم که 
ناگاه بادی شدید وزیدن گرفت که همچون ان ندیده بودم و چون ان 
گذشت یکی دیگر آمد بهمان شدت, و خیال می‌کنم که علی (ع) فرمود باز 
هم باد سخت دیگری آمد, نخستین جبرئیل بود که همراه هزار فرشته در 
خدمت پیامبر (ص) قرار گرفت, دومی میکائیل بود که با هزار فرشته فرود 
آمد و در راست سپاه رسول خدا قرار گرفت و ابو بکر هم در آن سود بود, 
سومی اسرافیل بود که با هزار فرشته فرود آمد و سمت چپ سپاه قرار 
گرفت که من هم در آن بخش بودم, و چون خداوند 


[ (53)]- بر سر گذاشتن عمامه زرد و پوشیدن لباس زرد دلیل بر خشم 


بوده است. 
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(1) متعال دشمنان خود را منهزم ساخت پیامبر (ص) مرا بر مرکب خود 
سوار ساخت اتفاقا مرا بزمین زد و با پشت بزمین افتادم و خدای را فرا 
خواندم و برخاستم و دوباره بر ان سوار شدم و با اين دست خود به نیزه 
زدن به دشمن پرداختم بطوری که تا زیر بغل من همه خون الود شده بود. 

ابو صالح از علی (ع) روایت می‌کند که می‌فرمود روز بدر به من و ابو بکر 
گفته شد که جبرئیل همراه یکی از شما و میکائیل همراه دیگری است و 
اسرافیل هم که از فرشتگان بزرگ است بر جنگ نظارت می‌کند ولی جنگ 
نخواهد کرد و در صف خواهد بود. 

ابو امامة بن سهل می‌گوید پدرم برایم می‌گفت که در جنگ بدر هر یک از 
ما که با شمشیر خود اشاره‌ای به سر دشمن می‌ کردیم چنان کاد کو 
می‌افتاد که سر دشمن را از بدن جدا می‌کرد حتی پیش از برخورد شمشیر 
به سر دشمن این کار صورت می‌گرفت. 

ابو واقد لیثی هم می‌گوید روز جنگ بدر مردی از مشرکان را تعقیب 
می‌کردم که بزنمش امّا پیش از آنکه شمشیرم به او بخورد سرش جدا شد 
و فهمیدم که کس دیگری غیر از من او را کشت. 

ربیع بن انس می‌گوید در جنگ بدر کسانی از دشمن که بدست فرشتگان 
کشته شده بودند شناخته می‌شدند, زیرا روی گردن و انگکشتان انما. زد 
سوختگی مشاهده می‌شد و معلوم می‌گردید که با آتش سوخته است. 

از ابن عباس روایت است که می‌گفت فرشتگان در روز بدر دارای 
عمامه‌های سپید بودند که مقداری از آن را هم از پشت آویخته بودند و در 
جنگ جنین دارای عمامه‌های قرمز بودند و فرشتگان در هیچ روز غیر از بدر 
در جنگ شرکت نکردند بلکه در مواقع دیگر بصورت نیروهای امدادی بودند 
که در جنگ شرکت نداشتند. 

سهیل بن عمرو می‌گوپد روز جنگ بدر مردانی سپید پوش و سپید چهره را 
بر اسبان ابلق میان آسمان و زمین می‌دیدم گد سخت ورزیده و کار 
آز فده بووند. می کشتتند .و آاسبر. .ی گرفتیده ایو اسین‌شساعدی. که. کوز. شنذه 
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(1) شما در محل بدر می‌بودم و چشم می‌داشتم بدون هیچگونه شک و 
تردید قاتا ن .میدادم که فرشتکان از کداضد مبیاری آمدند: 

خارجة بن ابراهیم از قول پدرش روایت می‌کند که پیامبر از جبرئیل پرسید 
روز جنگ بدر کدامیک از فرشتگان بانگ بر می‌داشت که ای حیزوم پیش 
بتاز؟ جبرئیل گفت من همه اهل آسمان را نمی‌شناسم. 

حمزة بن صهیب هم از قول پدرش روایت می‌کند که می‌گفت نمیدانم 
چقدر دست‌های بریده و ضربت‌های هولناک دیدم که کسی هم خون الود 


نشده بود و همه این ها را در جنگ بدر دیدم. 
ابی بردة می‌گوید روز جنگ داز 9 لنتر.. نز 93 را پیش پیامبر آوردم و در 
برابر آن خضرت گذاشتم و گفتم دو سر از آن کسانی است که خود آنها را 
کشته‌ام اما سر سوم را مردی سپید چهره و بلند قامت از پیکر جدا کردن و 
من آنرا برداشتم فرمود او فلان فرشته بود. 
این عباس هم مکرر می‌گفت که فقط در جنگ بدر فرشتگان : پیکار کردند, و 
هم از ابن عباس روایت اننت: که..می کفت :در حنگ, بدر: فرشنکان 7 
مستلها نان بضنزت: اسخاض. اشنا در هی آمدید و انها ۶ هی به بابدار 
در جنگ می‌نمودند. و می گفتند ما به دشمن نزدیک شدیم و نید رم 
چیزی نیستند و بآنها حمله نمائید فان سر کار ال اس 
می‌فرماید از یوچی ای العلا نک از محد قتَبتُوا الذین منوا 
«هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی فرستاد که من همراه شمایم و 
آنان را که گرویده‌اند پایداری دهید» «آیه 12 سوره هشتم». 
ابو حبیش پس از اينکه مسلمان شده بود در ور کار .عفر رن ان 
می‌گفت بخدا قسم کسی از مردم در جنگ بدر مرا اسیر نکرد من هم با 
دیگر افراد قریش روی به گریز نهادم مردی سپید پوش بلند بالا که بر 
اسبی سپید نشسته و میان زمین و آسمان در حرکت بود مرا گرفت و 
ریسمان پیچ کرد در اين هنگام عبد الرحمن بن عوف فرا رسید و مرا بسته 
دید و در لشکر بانگ برداشت چه 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:242 
(1) کسی این را اسیر کرده است و البته هیچکس مدعی نبود که مرا اسیر 
کرفو‌است. رد الرین ,مرا عضو امش او وبا رای 
حبیش چه کسی ترا اسیر کرده است؟ گفتم نشناختمش و دلم نمیخواست 
آنچه را که دیده‌ام به پیامبر بگویم خود پیامبر فرمود ترا فرشته‌ای از 
فرشتگان اسیر کرد آنگاه به عبد الرحمن بن عوف فرمود اسیرت را ببر 
ابو حبیش می‌گوید همواره این گفتار پیامبر در ذهن من بود و اسلام ادن 
من خیلی به تأخیر افتاد و خدا را شکر که سرانجام مسلمان شدم. 
حکیم بن حزام می‌گوید روز جنگ بدر در صحرای خلص چیزی همچون 
پارچه مخطط تمام افق را پوشاند و بعد تمام صحرا را پر نمود در ذهن من 
گذشت که این مساأله اسمانی است که پیامبر (ص) را تایید خواهد نمود و 
پس از آن دشمن به هزیمت رفت و معلوم شد ایشان فرشتگانند. 
جبیر بن مطعم هم می‌گوید پیش از اینکه قریش به هزیمت روند و کشته 
شوند چیزی همچون پرده‌ای مخطط دیدم که در اسمان ظاهر شد و 
همچون مورچگان سیاه بود. تردید نکردم که فرشتگانند و بلا فاصله قریش 


مت نهادند, این 
روی , ۱ ۱ ر ر 
۱ وایت نموده ست 
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از علی (ع) روایت ت است که می‌فرمود چون به مدینه رسیدیم هر چند از 
میوه‌های آن بهره‌مند شدیم و استفاده نمودیم ولی در عین حال گرفتار تب 
و کسالت هم شدیم, پیامبر (ص) هم از بدر کسب خبر می‌فرمود و چون 
خبر رسید که مشرکان روی آورده‌اند پیامبر (ص) بسوی بدر حرکت نمود و 
بدر نام چاه است, ما پیش از آنکه مشرکان بآنجا برسند رسیدیم 8 آن 
حدود دو نفر را دیدیم که یکی قریشی بود و دیگری خدمتکار عقبة بن ابی 
معیط, مرد قرشی گریخت ولی خدمتکار عقبه را گرفتیم و از او بازپرسی 
کردیم که عدد مشرکان چقدر است؟ می‌گفت به خدا سوگند شما را 
ایشان زیاد و نیروی آنها قوی است, بعضی از مسلمانان چون این سخن را 
شنیدند خشمگین شدند و شروع به زدن او نمودند و 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.,ص: 243‏ 

(1 او را به حضور پیامبر (ص) اوردند, حضرت هم از او درباره عدد 
مشرکان پرسید و همان پاسخ را داد, پیامبر تلاش می‌فرمود که بتواند عده 
ایشان را از او بشنود و او هم خودداری می‌کرد. 

آنگاه بيامتر از آو پزسیدند روزانه«چند گوسپند می‌کشند؟ گفت ده تا, پیامبر 
فرمود شمار ایشان هزار است و هر گوسیند برای صد نفر و يا حدود صد 
نفر است. ۲ 

علی (ع) می‌گوید و در ان شب بارانی شدید باریدن گرفت بطوری که ما 
به زیر درختان و کنار دیوارها پناه گرفتیم پیامبر (ص) تمام شب را بیدار 
ماند و دعا می‌کرد و عرضه می‌داشت پروردگارا اگر این گروه مسلمانان 
نابود شوند کسی ترا در زمین نخواهد پرستید. چون سپیده دمید پیامبر 
(ص) بانگ نماز در داد و مردم از زیر درختان و پناهگاهها بیرون آمدند و آن 
حضرت با ما نماز گزارد و به جنگ تحریض فرمود و گفت قریش کنار این 
تیه سرخ رنگ هستند و چون قریش بما نزدیک شدند و در برابر هم صف 
بستیم دیدیم که مردی بر روی شتر سرخ مویی سوار است و میان آنان 
رفت و امد می‌کرد. 

پیامبر فرمود ای علی حمزه را پیش من فرا بخوان و حمزه از همه به 
مشرکان و مرد شتر سوار نزدیک تر بود و آنچه گفته بود شنیده بود پیش 
از آنکه خمزه بیاید پیامبر (ص) فرمود اگر میان: کافران یک تفر باشد که به 
کار نیک و خیر دستور دهد همین کسی است که پر شتر سرخ موی سوار 
است, در اين هنگام حمزه پیش آمد و گفت که آن شخص عتبه بن ربیعه 
است که مشرکان را از جنگ منع می‌کند و به آنها می‌گوید ای قوم. من 
کروهی را فی‌بتم که طالب مر ی.هستد و به تزا قفا آمده‌اند و شفا بر 


آنها پیروز نخواهید شد, ای قوم امروز گناه را بگردن من بگذارید و بگوپید 
که من ترسو هستم و حال آنکه می‌دانید که من ترسو نیستم, از سوی دیگر 
خیر شما در انصراف از جنگ است, ایو جهل چون این سخن را بشنید به 
و را با دندنهای خود پاره پاره می‌کردم و معلوم است که تو سراپ نباشته 
از ترسی, عتبه به ابو جهل ؟ گفت تو که نشیمن خود را زرد کرده‌ای به 
ترجمه دلائل النبوة 2ص :24 

(1) من این چنین می‌گوئی؟ امروز فهمیده خواهد شد که کدام یک از ما 
ترسوتر هستیم, بدین سبب بود که عتبه و پسرش ولید و برادرش از روی 
تعصب و غیرت به جنگ شتافتند و هماورد طلبيدند. 

تنی چند از جوانان انصار برای مبارزه بیرون آمدند. عتبه گفت ما با اين 
گروه جنگ نمی‌کنیم و باید پسر عموهایمان فرزندان عبد المطلب به 
مبارزه بیرون ایند. 

پیامبر فرمود علی برخیز, حمزه برخیز, عبيدة بن حارث برخیز, علی (ع) 
می‌گوید, خداوند متعال عتبه و برادرش شیبه فرزندان ربیعه و ولید را بقتل 
رساند و عبيدة بن حارث هم زخمی گردید, هفتاد نفر از قریش را کشتیم و 
هفتاد نفر اسیر گرفتیم و مردی کوتاه قد از انصار یکی از بنی هاشم را 
اشبیر گرفته نود آن, هاشمی, ضی کفب ای سول خدا بة خدا نو کند که این 
مرد مرا اسیر نکرد. بلکه مردی سپید روی و بسیار زیبا که بر اسبی ابلق 
سوار بود و دیگر او را ندیدم مرا اسیر کرد, مرد انصاری می‌گفت ای 
رسول خدا من خودم او را اسیر گرفتم. پیامبر به مرد انصاری فرمود 
ساکت باش و آرام بگیر که خداوند ترا با فر شته بزرگواری پاری داده 
است. 

و علی (ع) می‌گوید از فرزندان عبد المطلب مردی و عقیل و نوفل پسر 
حارث اسیر شده بودند. 

اسحق بن یسار از قول گروهی از پیرمردان انصار روایت می‌کند که روز 
جنگ بدر قریش عمیر بن وهب را بمنظور کسب خبر بسوی اصحاب پیامبر 
روانه داشتند او آمد و گرد لشکر همچنان که سوار بر اسب بود گشتی زد و 
برگشت و گفت حدود سیصد و پنجاه نفرند يا کمی بیشتر و کمتر, ولی 
اجازه بدهید صحرا| را گرم رف بیشم آبا-:ممکن: انیت افرادی کمین کرده 
باشند و یا نیروی پشتیبانی دارند یا نه. و تمام صحرا را بدقت بررسی نمود 
و برگشت و گفت هر چند چيزي ندیدم ولی متوجه این نکته شدم که 
گرفتاری ها مرگ را با خود می‌آورند و شترانی را دیدم که گوئی مرگ 
دشواری را بر خود حمل می‌کنند. این ها مردمی هستند که هرگز 
عقب‌نشینی نخواهند کرد و هیچ چیز جز شمشیرهایشان نگهدارشان نیست 
و 


ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:245 
(1) بخدا سوگند هیچ یک از ایشان کشته نخواهد شد مگر اینکه کسی 
همچو خود را کشته باشد در این صورت در زندگی پس از این جنگ خیری 
نیست.؛ و اکنون ای قریش خود دانید. 
ابن اسحق می‌گوید چون حکیم بن حزام اين مطلب را شنید میان مردم 
براه افتاد و عتبه بن ربیعه را دید و به او گفت ای ابو ولید تو بزرگ و سرور 
قریش هستی و دستورت را اطاعت می‌کنند و آیا نمیخواهی تا آخر از خیر 
و برکت آن بهره‌مند باشی؟ عتبه گفت چه باید کرد؟ گفت تو همراه مردم 
پرگرد و خون بهای هم پیمان خودت عمرو بن حضرمی را پرداخت کن, عتبه 
ت این کار را خواهم کرد. ولی تو پیش ابو جهل برو و با او هم صحبت 
بدار, در اين هنگام عتبه بپا خاست و برای مردم چنین گفت. 
ای گروه قریش شما از اينکه با محمد (ص) و اصحاب او جنگ کنید بهره‌ای 
نخواهید برد حالا هم که خداوند کاروان شما را نجات داده است و اموالتان 
محفوظ مانده است بنابر اين چه ضرورتی دارد که در این مورد اقدام کنید 
ی ی نجات کاروان و اموال خود بیرون آمدید, حالا هم 
ترس از جنگ را به گردن من بگذارید و برگردید و بخدا قسم بر فرض که 
جک ی ۱ 
را و افرار قبیله‌تان را کشته‌اند, برگردید و محمد (ص) و سایر عرب را 
کر واگذارید, اگر دیگر اعراب محمد (ص) را از میان برداشتند که این 
خواسته شماست و | گر محمد (ص) پیروز گردد برخوردشان با شما 
دگرگون نخواهد شد و شما با او ستیزه نکرده‌اید. 
حکیم می‌گوید براه افتادم و پیش ابو جهل رفتم و گفتم عتبه بن ربیعه مرا 
با اين پیام نزد تو فرستاده است, گفت بخدا قسم از دیدن محمد (ص) و 
یاران او ترسیده است, نه بخدا هرگز بر نمی‌گردیم تا خداوند میان ما و 
محمد (ص) و یاران او داوری کند, بعلاوه عتبه این مطلب را از روی عقیده 
نمی‌گوید و چون محمد (ص) و یارانش را دیده که شتر می‌خورند و پسر 
غنبه:هم,با آنهاست خر سیده اشت که اور ا بکنشد. 
ار دلائل النبوة 9 246 
میخواهد مردم ۳ از ۵ یار 8 و ال ۱ 0 
یا 
خاطره‌ها زنده کن؛ عامر بپا خاست و سر خود را برهنه کرد و فریاد بر آورد 
که ای وای عمرو من وای عمرو من و آتش جنگ افروخته شد و رشته کار 
مردم برید و کار شرّ بالا گرفت و رأی درست و صحیحی که عتبه زده بود 
تباه گردید. 


کسی که نشیمنگاهش زرد است خواهد دانست که عدامیک از ما 
ترسوتریم و آیا من قوم خود را به تباهی می‌کشم يا او؟ آنگاه عتبه خود 
ای اش دی ی و تا و 
به آن اندازه پیدا نشد و چون چنین دید ملافه‌ای بر سر بست. 

در این هنگام تنی چند از قریش پیش رفتند که حکیم بن حزام هم 
همراهشان بود و خود را کنار حوض اب مسلمانان رساندند پیامبر فرمود 
آزادشان بگذارید هیچکس از ایشان آب نخورد مگر اینکه کشته شد غیر از 
حکیم بن حزام که کشته نشد و بعدها اسلام آورد و اسلامی نیکو و پسندیده 
داشت. و هر گاه می‌خواست سوگند خود را تاکید نماید فخ کف سو گند به 
کسی که در جنگ بدر مرا نجات داد. 

اسود بن عبد الاسد که مردی بد خوی بود سوگند خورد که میروم و حوض 
مسلمانان را ویران می‌کنم هر چند که در این راه کشته شوم و به همین 
منظور براه افتاد. حمزة بن عبد المطلب بسوی او تاخت و ضربتی به او زد 
که نیمی از ساق پایش را برید, و آن دو نزدیک حوض بودند, اسود به پشت 
فتاده و خون از پایش میریخت, با همان حال خود را بسوی حوض کشید ت] 
در آن بیفکند و از سوگند خود براید! حمزه او را تعقیب نمود و چندان زدش 
عبد الله بن مسعود می‌گوید عدد مشرکان در بدر در نظر ما بسیار کم بود 
بطوری که من به بردستی خود گفتم می‌بینی هفتاد نفرند گفت خیال 
می کنم 
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(1) صد نفر باشند, مردی را اسیر گرفتیم و از او پرسیدیم چند نفر بودید؟ 
گفت هزار نفر. 


تحریض پیامبر (ص) به پیکار در روز بدر و شذّت نیروی آن حضرت 


از انس بن مالک روایت ت است که پیامبر (ص) کسی را اعزام فرمود تا از 
کاروان ابو سفیان کسب خبر نماید. هنگامی که او برگشت در خانه پیامبر 
کسی جز آن حضرت و من نبود, راوی این روایت می‌گوید بخاطر ندارم 
ولی مثل اينکه انس می‌گفت یکی از همسران پیامبر هم حضور داشت., بهر 
حال آن مرد [54] با پیامبر گفتگو کرد و حضرت از خانه بیرون آمد و فرمود 
ما در جستجوی چیزی می‌روبم هر کس وسایل سفرش آماده است با ما 
سوار شود. گروهی از مردان از پیامبر اجازه گرفتند که وسایل سفرشان 
را که بالای شهر مدینه قرار داشت بیاورند و خود را آماده سازند ولی 
حضرت موافقت نفرمود و فقط با حرکت افرادی که کاملا آماده و حاضر 
بودند موافقت فرمود, و همراه همان عده از اصحاب خود راه افتاد و زودتر 
از مشرکان به بدر رسید. و چون مشرکان امدند پیامبر فرمود هیچیک از 
شما اقدام به جنگ نکند تا من اجازه دهم. مشرکان نزدیک شدند پیامبر 
خطاب به مسلمانان فرمود بپا خيزید بسوی بهشتی که پهنه ان همچون 
اسمانها و زمین است. 

عمیر بن حمام بانگ برداشت که به به! پیامبر (ص) فرمود چه چیزی موجب 
به به گفتن تو شد؟ گفت بخدا فقط امید این که از اهل بهشت باشم, 
پیامبر فرمود تو اهل بهشت خواهی بود, گوید در اين هنگام عمیر از کیسه 
خود مقداری خرما در آورد و شروع به خوردن نمود و بعد گفت اگر قرار 
باشد آن قدر زنده بمانم که اين خرماها را بخورم زندگی طولانی خواهد 
بود, خرماهایی را که همراه داشت کنار افکند و شروع به جنگ کرد تا کشته 
شند. آین رواشت ر | فستلم در ضحیم خود. آورده. است: 


[ (54)]- نام این شخص در متن ناخواناست در متون دیگری که در دست 
رس بود این روایت را نیافتم. 
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(1) علی (ع) می‌گوید روز جنگ بدر همه ما به رسول خدا (ص) پناه 
می‌بردیم و آن حضرت از همه استوارتر و نیرومندتر بود. در روایت دیگری 
در دنباله اش آمده است که پیامبر از همه به کفار نزدیکی‌تر و2 

ابو اسید ساعدی از پدرش نقل می‌کند که در جنگ بدر هنگامی که برخورد 
دو لشکر نزدیک شد پیامبر فرمود همینکه دشمن از پشت این تپه‌های شنی 
به شما نزدیک شد. تیر بارانشان کنید و در ان شتاب گیرید, نظیر این 
روایت ت از ابو اسید وسیله راویان دیگر هم نقل شده است. و آن را بخاری 
هم در صحیح خود آورده است. 


عروة بن زبیر می‌گوید پیامبر (ص) در جنگ بدر برای مهاجران شعار «یا 
بنی عبد الرحمن» و برای خزرجیان شعار «یا بنی عبد الله» و برای اوسیان 
شعار يا «بنی عبید الله» را تعیین فرمود و نام سواران خود را «خیل الله» 


مبارزه عتبة بن ربیعه و دو نفر همراه او با مسلمانان و پاری نمودن خداوند متعال دین خود را 


از علی (ع) روایت ت است که عتبه و برادرش شیبه و پسرش ولید از روی 
تعصب بجنگ آمدند و مبارز و هماورد طلبیدند, گروهی از جوانان انصار 
برای مبارزه بیرون آمدند ولی عتبه گفت ما با این گروه مبارزه نمي‌کنيم 
باید از فرزندان عبد المطلب که پسر عموهایمان هستند به مبارزه ايند و 
پیامبر فرمان داد که علی برخیز, حمزة بر خیز عبيدة بن حارث برخیز و 
خداوند عتبه و شیبه پسران ربیعه و ولید بن عتبه را بقتل رساند و در این 
مبارزه عبيدة بن حارث مجروح گردید. 

برخی از راویان در دنباله این روایت از قول علی (ع) چنین افزوده‌اند که 
حمزه متوجه عتبه شد و من با شیبه رو برو شدم و عبیده با ولید, اين دو 
بیکدیگر ضربتی زدند و هر دو مجروح شدند من و حمزه هم به ولید حمله 
کردیم و او را کشتیم و عبیده را با خود بردیم. 

ان اسحق در مورد جنگ بدر چنین می‌گوید که عتبه و شیبه و ولید, به 
میدان آمدند و هماورد طلبیدند. گروهی از جوانان انصار بقصد جنگ با 
ایشان به میدان رفتند که از جمله عوف و معوذ پسران عفراء و مرد 
دیگری بودند که نامش 
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از اتصا رو آنها کته ها بر به شما نیازی نیست و یکی از ایشان فریاد 
برآورد که ای محمد افرادی که شایسته جنگ با ما و از خویشان ما باشند 
به جنگ بفرست و پیامبر (ص) به حمزه و علی و عبیده دستور فرمود که به 
جنگ بروند. چون ایشان برخاستند و نزدیک آنها رسیدند, آنها گفتند آری 
شما هماوردانی گرامی هستید, عبیده با عتبه مبارزه کرد که هر کدام 
بدیگری ضرباتی زد و یک دگر را مجروح ساختند, حمزه شیبه را جابجا بقتل 
و وا سح هه 
کت اتف یا ی ی 

از ابو ذر روایت است که آیه هذان حضصمان اْتَصَمّوا فی رَبهمٌ «اين دو 
گروه دشمن خصومت کردند در تزورد کارشان » قسمتی از آیه 20 سوره 
2 در شآأن علی (ع) و حمزه و عبیده نازل شده است و این روایت را 
مسلم و بخاری هر دو در صحیح خود آورده‌اند. 

تا اه یی ی ی ۳ 
فبارزم: کردتد و این ابه: ور شأن ایشان نازل شد. و همو می‌گوید علی 
فرمود من نخستین کسی هستم که در قیامت در پیشگاه الهی زانو بزمین 


خواهم زد و با دشمنان مخاصمه خواهم و و نمی . اب استشهاد کرد. و 
بخاری در صحیح خود این موضوع را از معتمر روایت کرده است. 


طلب پیروزی کردن ابو جهل هنگام برخورد با مسلمانان و گفتار او یا دیگری که در مکه گفته بود 
پروردگارا اگر این همان حقی است که از جانب تو است بر ما از اسمان سنگ ببار و يا بیاور برای 
ما عذابی دردناک [55] و اینکه خدا در روز بدر ایشان را با شمشیر عذاب نمود. 


خداوند متعال طلب پیروزی می‌کرد ابو جهل بود که چون دو سیاه بیکد گر 
رشه آه کسو کارا هر کدام از ترا کر فمس کم امه 


[ (55)]- آیه 33 از سوره هشتم. 
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(1( خویشاوندی را گسیخته‌ایم و امور ناشناخته را آورده‌ایم فر دا پگاه از 
یلص ها ۱ 
نازل فرمود. 


ان تسَتَفتَجو | ٩۹9‏ 


5 جاءکم الْعَت «اگر فتح می‌خواستید بشین: تتحقیق. آمند. شما 
یک 0 ۱3 این روایت از زهری 
هم نقل شده است. 

اف که اس ما ار اس ار ام انوا 
عذابی دردناک» و در پاسخ اف ات آیه‌نازلن ند ۲ 

و ما کان ال ليعَدبَهم و آئت فیهم و ما کان ال مُعضَهْة و هه بشتفخژون 
«مخدا ایشان را ور حالی که نم ماتهان باشی عذاب نهی کند تاه دا 
عذاب کننده ایشان و ایشان استغفار ف کنتند 4 آیه 24 سوره 9. این مطلب 
را بخاری هم در صحیح خود آورده است. 

از ابن عباس هم روایت است که در تفسیر آیه و ما کان ال دهم و 
اثت فيهم و ما کان اللَهْ مُعَدبَهُمْ و هم یَسْتَعُفِرون می‌گفته است منظور این 
است که خداوند هیچ قومی را در اين جهان شکنجه و عذاب نکرده است 
در حالی که پیامبر ایشان میانشان باشد مگر اينکه پیامبرشان بیرون ببرد» 
و منظور تتمه آیه هم این است که چه بسا افرادی از ایشان به تقدیر الهی 
متلهان و مهن شوند که بهترین. استغفار است, بعلاوم در اب دبگری 
خطاب به کافران فرموده است. 7 

ما کان ال لد وین غلی ما أَثمْ یه حتّی یمیز الْخیبت من الطیّب 
«خداوند گروندگان را بر آنچه که شما برآنید رها نمی‌کند تا جدا سازد پلید 
را از پاکیزه» آیه 174 سوره سوم. . بنابر این حساب سعادتمندان و بدبختان 
جدا| است فش ای دیگری می‌فرماید ما له آلا بعَدبمْم اللَه «و چیست 


ایشان را که خداوند عذابشان نکند» بخشی از ابة 35 سوره هشتم. بدین 
جهت بود که در بدر ایشان را با چشاندن تیزی شمشیر عذاب فرمود. 

ایو موسی روایت می کند که پیامبر می‌فر مود هر گاه خداوند بخواهد به 
ملتی از بندگان خود مهر ورزد پیامبر ایشان را پیش از ایشان می‌میراند و 
آن پیامبر 
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(1) را برای آن امت راهنما و سرمشق قرار میدهد و هر گاه بخواهد امتی 
را در حالی که پیامبرشان زنده است عذاب می کند و نابود می‌سازد و اگر 
آن امقت پیامبر خود را تکذیب نماید و از دستورش سرپیچی کند خداوند 
چشم پیامبرش را به هلاک ایشان روشن می‌نماید . این حدیث را مسلم 
روایت می‌کند و ابراهیم بن سعید جوهری هم اين را نقل نموده است 


ت و هر وه 
)1( 


برخورد دو سپاه و فرود آمدن فرشتگان و معجزه‌ای که در تیر انداختن پیامبر (ص) ظاهر شد و 
ترس و بیمی که خداوند در دل کافران انداخت و برخی دیگر از معجزات نبوی. 


مخ ۳ ن لا _ 
ابن عباس در تفسیر ایه اد بعذ کم اللةَ احخدّی الطاء تقتیر. یفعتین «و هنگامی که 


وعده میداد خداوند شما را" به یکی از دو | آیه هشتم 
اک 
و این خبر به اهل مدینه رسید همراه پیامبر (ص) به قصد حمله به 
| 
شتاب و سرعت بیشتری بسوی شام حرکت کردند که پیامبر و اصحابش به 
آنها دست نیابند و همچنین هم شد که کاروان پیشی گرفت و گذشت و 
خداوند متعال , به مسلمانان وعده فرموده بود که یکی از دو طائفه بدست 
ایشان خواهند افتاد. و مسلمانان دوست تر می‌داشتند که به همین کاروان 
برسند چه زحمت آن کمتر و غنیمتش نقدتر بود. و چون کاروان سبقت 
گرفت و پیامبر و مسلمانان ان را از دست دادند پیامبر (ص) همچنان 
همراه مسلمانان بفکر تعقیب کاروان بود ولی مسلمانان دیگر بواسطه 
شوکت ظاهری اهل مکه این تعقیب را دوببیت نمی‌داشتند, پیامبر (ص) 
فروة امد و از قضا میان آبشتان و اب‌سبیابان ربی‌زار کرمی نود و فسلفا نان 
دچار ضعف شدیدی شدند و شیطان در دل ایشان وسوسه افکند و 
می‌گفت شما که می‌پنداشتید اولیای خدائید و رسول خدا میان شماست و 
حال آنکه مشرکان از شما بر آب پیشی گرفتند و شما به چنین حالتی 
گرفتار شدید, در این هنگام خداوند متعال بارانی شدید فرو فرستاد آنچنان 
که مسلمانان سیراب شدند و خود را شستند و خداوند متعال وسوسه 
شیطان را از ایشان زدود و زمین هم برای آنان ملایم شد و خنک گردید و 
مردم و دام‌ها براحتی راه می‌پیمودند و بسوی مشرکان روان گردیدند و 
خداوند متعال پیامبر خود و مومنان را با هزار فرشته کمک نمود جبرئیل 
همراه پانصد فرشته بود که همگان اسبی یدک می‌کشیدند و میکائیل هم 
همچنین, شیطان هم با سپاهی از شیاطین آشکار شده بود. 
قی کوید: آنقا در شکل مردمی از بنی مدلج ظاهر شده بودند و شیطان خود 
تضودت: سر آقه. بن: عالی: خفتم در آهندم بود و به خشتر کان هی کفت آهروز 


کسی بر 
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(1) شما غلبه نخواهد کرد و من هم همراه و یاور شمایم. و چون دو گروه 
در برا, بر یک دیگر صف کشیدند ابو جهل گفت پروردگارا هر گروهی را که 
بحق شایسته‌ترند و نزدیک تر بحق, یاری فرمای و پیامبر (ص) دست بسوی 
آسمان بر افراشت و عرضه داشت پروردگارا اگر این گروه مسلمانان 


نابود شوند دیگر کسی هرگز ترا نخواهد پرستید. در این هنگام جبرئیل به 
پیامبر گفت مشتی خاک بردارد و بسوی ایشان پرتاب نماید و پیامبر چنان 
فرمود و آن را به چهره دشمن پاشاند از این مشت خاک چهره و بینی و 
چشم و دهان همه مشرکان خاک الود شد و روی به گریز نهادند جبرئیل 
متوجه شیطان شد و او دست یکی از مشرکان را در دست داشت و چون 
جبرئیل را دید دست آن م2 را رها کرد و خود و پیروانش روی به گریز 
نهادند. آن مرد مشرک بانگ برداشت که ای سراقه به کجا میروی؟ مگر 
نمیگفتی که همراه ما خواهی بود؟ گفت. 

ای اری ما لا ترون ای اخافٌ اللهَ و5 اللهٌ شدید العقاب «من می بینم آنچه 
را که شما نمی‌بینید و من از خدا می‌ترسم و خدای سخت شکنجه است» 
قسمتی از ایه 48 سوره هشتم. و این فلحاهین بود که فرشتگان را دیده 
بود. 

ابو بکر بن سلمان می‌گوید شنیدم که مروان بن حکم از حکیم بن حزام 
درباره روز بدر می‌پرسید و او هم خوش نمی‌داشت که صحبتی بکند و چون 
مروان اصرار کرد حکیم گفت برخورد نمودیم و خوب جنگ می‌کردیم ناگاه 
صدائی از آسمان شنیدم مانند فرو ریختن ریگ در طشت و پیامبر (ص) 
مشتی سنگ‌ریزه برگرفت و پرتاب نمود و ما گریختیم. 

واقدی هم از قول نوفل بن معاویه دیلی روایت ضی کند که مه کفت روز 
چگ را کت ای سا ی ری رد 
طشت می‌شنیدیم و گوئثی این صدا را از پشت سر و میان دل‌های خود 
احساس می‌کردیم و اين مسأله موجب ترس شدید ما شد. 

و هم حکیم بن جرا که روز بدر از آسمان صدایی شنیدیم همچون 
می‌فر مود خن ارها بای نماند. 
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(1) عروة بن زبیر از قول گروهی از علما می‌گوید که پیامبر (ص) همراه 
ابو بکر در سایه بان بودند و کس دیگری انجا نبود و دشمن نزدیک می‌شد 
در اين هنگام پیامبر (ص) با پروردگار خود راز و نیاز می‌فرمود و استدعا 
می‌نمود که نصر و پیروزی‌ای را که وعده فرموده است عنایت فرماید و از 
جمله عرض می‌کردر ِ 

پروردگارا اگر این گروه مسلمانان نابود شوند دیگر کسی ترا پرستش 
نخواهد کرد. 

و ابو بکر می‌گفت ای رسول خدا با این مناجات و دعا بدون تردید خداوند 
عهد و وعده خود را بر می‌اورد و نصر و پیروزی عنایت خواهد فرمود, در 
این موقع پیامبر لحظه‌ای چرت زد و سپس برجست و فرمود ای ابو بکر 
مزژده باد که پیروزی الهی رسید, این جبرئیل است که لکام اسبش را 


بدست گرفته و می‌کشد و دندانهای او هم خاک آلود است. 

پیامبر (ص) از سایه بان بیرون آمد و سپاه خود را تعبیه و آماده فرمود و 
اا ای هس اور فان ار و در 
هنگامی که کفار قرش نزدیک: آمدتد آنها را با تیراندازی برانید در این 
هنگام دشمن هجوم آورد و چون کاملا بیکدیگر نزدیک شدند پیامبر (ص) 
بیرون اه او ی نی نم برداشت و برابر قربش آمد و آن را 
بچهره‌های ایشان پرتاب کرد و می‌گفت چهره‌های شما زشت 0 آنگاه 
پیامبر فرمود ای گروه مسلمانان حمله کنید و حمله کردند و خداوند قریش 
را منهزم ساخت و گروهی از اشراف ایشان کشته شدند و گروه دیگری 
اسیر گردیدند. 

ابو علی رودباری با اسناد خود از ابو اسید مالک بن ربیعه که در جنگ بدر 
شرکت داشته است نقل می‌کند که پس از کور شدن می‌گفت اگر چشم 
می‌داشتم و با شما در بدر بودم کوه و دره‌ای را که فرشتگان از آنجا برای 
یاری امدند نشانتان میدادم 
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بر آوردن خداوند متعال دعای پیامبر (ص) تا فزنیم: آن حضرت را درباره کسانی که در مکه او را 
ازار داده بودند و کشته شدن آنها در بدر. 


از عبد الله بن مسعود روایت ت است که روزی پیامبر در مکه کنا ر کعبه نماز 
می‌گزارد و قریش در جایگاه‌های خود در مسجد نشسته بودند و 
می‌نگریستند. ٍ 

ان کت ان وه رای رای که ای تا 
برمی‌خیزد و به کشتارگاه فلان گروه می‌رود و کثافات و احشاء و شکمبه 
گوساله‌ای را می‌اورد که چون محمد (ص) به سجده رفت انها را روی 
شانه اش بگذاریم, بدبختی را فرستادند که آن چیزها را آورد و همینکه 
پیامبر (ص) پیشانی بر خاک نهاد روی شانه 1 حضرت گذاشت. پیامبر 
(ص) همچنان در حال سجده باقی ماند و کافران بشدذت می‌خندیدند 
بطوری که از شدت خندیدن بطرف یک دیگر خمیده شده بودند, کسی به 
سراغ فاطمه (ع) که دخترکی خرد سال بود رفت و او دوان دوان امد و ان 
کثافات را از دوش پدر برداشت و روی به کافران نمود و آنها را دشنام داد, 
چون نماز پیامبر تمام شد سه مرتبه عرضه داشت پروردگارا سزای قریش 
را بده سپس شروع به نام بردن اشخاص کرد و گفت خدایا سزای ابو جهل 
و عتبه و شیبه پسران ربیعه و ولید پسر عتبه و امیّه پسر خلف و عقبه پسر 
ابی معیط و عماره پسر ولید را بده. 

عبد الله بن مسعود گوید به چشم خود دیدم که همه اینان جزء 
کشته‌شدگان بدر بودند و مردم لاشه‌های آنها را در گودال بدر می‌افکندند و 
پیامبر (ص) می‌فرمود بر همه این بدبختانی که در این گودال ریخته شده‌اند 
لعنت و نفرین الهی خواهد بود. این روایت را بخاری در صحیح خود اورده 
است. و مسلم هم با طرق دیگری نقل کرده است. 

عبد الرحمن بن عوف عی کید روز جنگ بدر در صف ایستاده بودم و به 
چپ و راست خود نگاه کردم دیدم میان دو نوجوان انصاری هستم که بسیار 
جوان بودند و در دل تمنی کردم که ای کاش من هم مانند ایشان بودم. 
یکی از آنها نگاهی به من کرد و گفت عمو جان ابو جهل را می‌شناسی؟ 
گفتم آری چه کارش داری؟ گفت شنیده‌ام که پیامبر (ص) را دشنام داده 
است و سوگند به کسی که 
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(1) جان من در دست اوست اگر ابو جهل را ببینم سایه من از سایه او جدا 
نخواهد شد تا یک کدام کشته شویم, تعجب کردم, جوانک دیگر هم به من 
نگاهی کرد و همان حرف را زد, چیزی نگذشت که دیدم ابو جهل در جولان 
است, به آن دو نشانش دادم و گفتم این را می‌بینید ؟ این همان کسی 


است که درباره‌اش از من پر سید ید با شمشیر باو حمله بردند و چندان 
بزدند که کشتندش, آن گاه به حضور پیامبر رفتند و خبر بردند, پیامبر فرمود 
کعدامتان او را کشتید؟ هر کدامشان می گفت من» پیامبر فرمود 
شمشیرهایتان پاک کرده‌اید؟ گفتند نه, و پیامبر (ص) به شمشیر هر دو 
نگاه فرمود و گفت هر دو نفر او را کشته‌اید, و دستور فرمود که عمرو بن 
جموح و معاذ بن عفرا جامه‌های ابو جهل و سلاح او را تصرف نمایند. این 
حدیث را بخاری و مسلم هر دو نقل کرده‌اند. 

ابن عباس و عبد اللم بن ابو بکر می‌گویند معاذ بن عمرو بن جموح که از 
ای بر ال رام ان سین 
درخت تناوری بود و دسترسی به او مشکل می‌نمود. و قریش هم می‌گفتند 
خود را در حمله به او گرفتم و به طرف او رفتم و همینکه فرصت دست 
داد باو حمله بردم و ضربتی زدم که پایش را از نیمه ساق برید ابو جهل 
چنان به ورجه ورجه افتاد که گویی دانه‌های خرمائی بود که از زیر ضربه 
می‌جهد؛ , در عین حال پسرش عکرمه ضربتی به دوش من زد که دستم را 
چنان برید که فقط از پوست آویخته بود و شدت جنگ مرا از دستم غافل 
ساخته بود و تمام روز می‌جنگیدم و دستم همچنان آویخته بود اما چون مایه 
آزار من گردیده بود آن را زیر پا نهادم و بکندم و به دور انداختم. 

می‌گوید معاذ معذلک تا روز گار عثمان زنده بود. پیس از .ان معوذ بن عفراء 
بر ابو جهل که بزمین افتاده بود حمله برد و چند ضربت به او زد که 
بی‌حرکت شد و معوذ همچنان به جنگ ادامه داد تا کشته شد, و چون پیامبر 
دستور فرمود که جسد ابو جهل را میان کشتگان بيابند عبد الله بن مسعود 
به جستجو رفت و می‌گوید پیامبر (ص) فرمود اگر پیدا کردن جسد ابو جهل 
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(1) داشته باشید که بالای زانوی او اثر زخمی هست زرا روزی بر سفره 
عبد الله بن جدعان میان او و من که هر دو نوجوان تودیم ستیزه‌ای در 
گرفت و اگر چه من کمی از او کوچکتر بودم ولی او را بگوشه‌اي پرتاب 
کردم و او روی زانویش بزمین خورد و زخمی برداشت که اثر آن باقی 
مانده است. 

عبد الله بن مسعود می‌گوید وقتی که ابو جهل را دیدم و شناختم هنوز 
اندک رمقی داشت و او یک بار در مکه به من حمله نموده و سخت ازارم 
داده بود این بود که پای خود را بیخ گلویش نهادم و گفتم ای دشمن خدا 
دیدی که خدا زبونت کرد؟ گفت خدا مرا زبون نکرده است مردی بودم که 
بدست شما به مرگ افتادم, بگو ببینم پیروزی از کیست؟ گفتم خدا و 
رسولش داناترند, گفت ای چوپانک گوسپندان به جائی سخت بالا رفته‌ای, 


من سرش را جدا ساختم و به حضور پیامبر آوردم و گفتم اين سر ابو جهل 
دشمن خداست و پیامبر فرمود آری سوگند به خدایی که خدای دیگری جز 
ای تست و ضتخه کسم میامن اص جن. بود. من هم گفتم آری به خدائی 
که خدای را ستايش فرمود. 

در بغداد از قول انس برایم روایت کردند که پیامبر فرمود کسی خبر بگیرد 
و ببیند ابو جهل در چه حال است و چه کرده است. ابن مسعود پی این کار 
رفت و متوجه شد که ابن عفراء او را ضربت زده و کشته شده است. ابن 
مسعود خطاب به لاشه ابو جهل در حالی که ریشش را گرفته بود گفت تو 
ابو جهلی؟ و معلوم شد که هنوز زنده است چون گفت آری من کسی 
هستم که شما او را کشتید و يا اينکه گفت من همانم که قومش او را 
کشته‌اند. این حدیت را بخاری در صحیح خود 0 است, و مسلم هم آن 
را هه ریخات ارست. 

قیس از عبد الله بن مسعود روایت می‌کند که می‌گفت پیش ابو جهل رفتم 
و گفتم خدا زبونت کرد گفت نه من مردی هستم که شما او را کشتید. 

ابو عبیده هم از عبد الله بن مسعود روایت می‌کند که می‌گفت کنار ابو 
جهل رسیدم که بزمین افتاده بود بر سرش کلاه خود بود و شمشیری بسیار 
نیکو داشت, و شمشیر من کهنه و بی ارزش بود. من شروع به کوبیدن سر 
او با شمشیر 
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(1).خود تمودم وبیاد فی‌آفردم که او در هکه غالبا تشر .هرا مق کوفت تا 
چون دستم ناتوان شد. شمشیر او را گرفتم, سرش را برداشت و گفت 
پیروزی از کیست؟ ۲ 
راستی تو چوپانک ما در مکه نبودی؟ و من او را کشتم و پیش پیامبر امدم 
و همراه من به میدان امد در حالی که به کافران نفرین می‌نمود. 

و هم ایو عبیده از ابن مسعود روایت می‌کند که می‌گفت روز بدر به حضور 
پيامبر آمدم و گفتم ابو جهل را کشتم فرمود ترا به خدایی که غیر از او 
خدایی نیست؟ گفتم آری به خدایی که غیر از او خدایی نیست و این سوگند 
ژاده‌یا سه.م تبه- کر ار قرفون و انگان تکبیر کفشتندو غرض ذاشت این 
خدایی را که وعده خود را راست فرمود و بنده خویش را یاری داد و به 
تفانی دشضان .را طتیبفت موم ایام مق من گر مود وان سفت :ی اه سا ند 
من نشان و افتادم و لاشه ابو جهل را نشان دادم, فرمود ۳ 
1۳ 
فرمود خداوند این دو پسر عفراء را رحمت کناد که در کشتن فرعون این 


امّت شریکند, ابو جهل پیشوای پیشوایان کفر بود, گفته شد ای رسول خدا 
مگر کس دیگری هم با پسران عفرا در کشتن ابو جهل شریک است؟ 
فرمود آری فرشتگان و ابن مسعود در قتل او شرکت داشتند. 
ابن اسحق هم می‌گوید روز بدر چون مژده دهنده‌ای بشارت کشته شدن 
ابو جهل را آورد پیامبر سه مرتبه او را سوگند داد که ترا به خدا آیا خودت 
دیدی؟ و چون آن شخص سوگند خورد پیامبر (ص) به خاک افتاد و سجده 
نمود. 
زنی از بنی اسد هن کوب عبد الله بن ابی اوفی را دیدم که نماز ظهور را 
دو رکعت خواند, همسرش گفت چرا دو رکعت نماز گزاردی؟ گفت پیامبر 
(ص) چون مژده فتح برایش آوردند و سر ابو جهل به حضورش آورده شد 
نماز ظهر گزارد. 
شعبی روایت می‌کند که مردی به رسول خدا گفت من از منطقه بدر 
می‌گذشتم, ۱۷۲0۱ ۱۳:۳۲ 
همراه داشت می‌زد, و او دو مرتبه بزمین فرو میرفت, و دو باره بیرون 
می‌امد و همچنان با 
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پدر عبد الرحمن بن عوف می‌گوید میان من و امیه بن خلف عهدنامه‌ای بود 
که او اموال و زمین‌های مرا در مکه حفظ و مواظبت نماید و من اموال او 
را در مدینه, چون در عهدنامه نام خودم را که رحمن بودم نوشتم, گفت من 
این نام را بر سمیت نمی‌شناسم تا مق را که در جاهلیت داشتی بنویس؛ 
باین جهت نام خود را عبد عمرو نوشتم.  .‏ 
روز بدر او را با خود به کنار دره‌ای بردم تا نگهداریش کنم و بامید اين بودم 
که امانش دهند اتفاقا بلال بن رباح او را دید, خود را به انصار رسانید و 
کفت ان امین خلف است. با آوباند ژندم نماند با من گروهی از انصار 
به تعقیب ما آمدند, چون ترسیدم که به ما برسند پسر امیّه را جا گذاشتیم 


که با او درگیر شوند, او را کشتند و همچنان به تعقیب ما پرداختند. 

امیه مرد سنگین وزنی بود, همینکه آن گروه انصار به ما رسیدند به او گفتم 
به زمین دراز بکش و خود را روی او انداختم که محفوظش بدارم ولی آنها 
آن قدر شمشیر به او زدند که کشتندش, حتی یکی از آنها پای مرا هم با 
شمشیر زخمی نمود و عبد الرحمن اثر آن زخم را در پشت پایش بما نشان 
داد [56] اين مطلب را دای مدز صحیج ور بت 

از اسلام عبد عمرو بود. ۷ بر اد 
الرحمن گذاشتم, ۱ ی او ود کی 18۳ 


ای عبد عمرو چرا نامی را که پدرت برایت برگزیده بود تغییر دادی؟ 

گفتم خداوند متعال مرا به اسلام راهنمائی فر مود, و به این جهت عبد 
الرحمن نامیده شدم, گفت من که رحمن را برسمیت نمی‌شناسم, نو هم 
که اگر نام اوّلت را بگویم جوابم نمی‌دهی, من هم ترا هرگز با اين نام 
دومت صدا نخواهم زد. 


[ (56)]- این روایت مخدوش بنظر میرسد, تیا دی اول ارم از قول پدر عبد 
الرحمن صحبت می‌شود و در اخر از قول عبد الرحمن و صحیح ان همان 
است که در روایت بعدی امده است. 
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(1) گفتم ای ابو علی تو نامی غیر از این دو انتخاب کن و هر گاه کاری 
اف و و او گفت نام تو عید الله باشد. 
عبد الاله. 

چون روز بدر فرا رسید و دشمن رو بگریز نهاد, چند زره برداشتم و براه 
ای هی ال بت وت کی زا رقم و ری ات ۱۳9۵ ۳٩‏ 
و صدز زد آی عبد عمرو! من پاسخی ندادم, دوباره صدایم زد که آی عبد 
الاله, گفتم آری. گفت ممکن است که من و پسرم را اسیر بگیری؟ و بهر 
حال ما برای تو از اين زره‌ها بهتریم, گفتم باشد بیاء و زره‌ها را انداختم و 
دست او و پسرش را گرفتم. گفت هیچ روزی بدشواری امروز ندیده‌ام, 
مگر شما احتیاج به فدیه ندارید؟ 


کیدارخهن هی وید همان ین کشا ابا میت ان ان ارو 
دید ه‌گزبان ترا ورد که آبروستر کمر اانست: وه اند تحا بت باند: و اگر او نجات 
۲۳ ۱ 

گفتم ای بلال نسبت به دو اسیر من چنین می‌گوئی؟ گفت اری, و با صدای 
بلند فریاد کشید که ای گروه انصار این امیه بن خلف رئیس کفار است و 
نباید از او دست برداشت. 

من به بلال خشمگین شدم و گفتم ای پسر زن سیاه مگر گوش شنوائی 
نداری؟ و در این هنگام ما را محاصره کردند و من از آن دو دفاع می‌کردم 
ی 
هر دو پای امیه را قطع نمود و او چنان فریادی کشید که هرگز آن چنان 
نشنیده بودم» ِ به دیگری گفتم 9 0 ِِ بده که به خد| من 
0 

ار و یف ی توا از سا و که یاه 
او زره‌های خود را از دست دادم و هر دو اسیر مرا هم به کشتن داد. 


سعید می‌گوید پیامبر (ص) روز بدر دستور داد که لاشه بیست و چهار نفر 
آززر ان فریش را در یکی از چاههای متروک بدر انداختند, و چاهی آلوده 


و 
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(1) کثیف بود, 

و پیامبر هر گاه در جنگی پیروز می‌شد معمولا سه شب در صحنه نبرد 

می‌ماند, و روز سوم پس از جنگ بدر, دستور فرمود مرکب را آماده 

ساختند و بار و بنه حضرت را بر ان نهادند و براه افتادند و اصحاب هم از 

ان حضرت پیروی نمودند. 

گوید تصور کردیم که پیامبر کاری دارد ولی آن حضرت در کنار آن چاه که 

لاشه‌ها را در آن فرو ريخته بودند ایستاد و آن کشتگان را به نام و نام 

پدرانشان صدا میزد و می‌فرمود ای فلان پسر فلان, آبا برای شما بهتر و 

آسان‌تر نبود که از خدا و رسولش اطاعت کنید؟ ما که آنچه را خدای ما 

وعده فرموده بود حق یافتیم, آیا شما هم آنچه را که خدایتان وعده فرموده 

ی خو انید عم کت اه امن راهان که روح ندارند گفتگو 

می‌فرمائی؟ 

ی به آن کسی که جان من در دست اوست شما نسبت بآنچه 
که می‌گویم شنواتر از ایشان نیستید, قتاده می‌گوید خداوند آنها را زنده 

ساخت تا گفتار محمد (ص) را که برای کوچک ساختن و سرزنش و مایه 

اندوه و پشیمانی بود بشنوند. 1 

این حدیث را بخاری و مسلم هم در صحیح خود اورده‌اند. ضمنا در روایت 

قتاده پاسخ اعتراض عایشه هم داده شده است زیرا او منکر این بوده 

است که پیامبر (ص) بتواند مطلبی را به مردگان بشنواند. 

از ابن عمر روایت ت است که می‌گفت پیامبر (ص) کنا ر چاه بدر که لاشه ها 

را ذز آن رنه بودند ایستاد و فرمود ایشان آنچه را که بگویم می‌ شنوند؛, 

عايشه می گفتم پیامبر چنین نفرموده است بلکه فرمود حال میدانند که 

آنچه به ایشان می‌گفتم حق است و 9 ایشان بان ان شده 

است, و د 2 سك و جل مق قفاب ایک لا نسم الَوْتن و 5 ما نت 

در ستی که تو نمی‌شنوانی 9 را و تو شنواننده آنان که در گورند 

تنستی ۵ تیستتی نو فکر :نیم کنندم* قستتفانت. از ایات: ۵0سوره 27 و 22 

سور ه <د3. 
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(1) این حدیث را هم بخاری و دیگران از هشام بن عروه آورده‌اند. 

روایت ابن عمرو هم با روایت عایشه مخدوش نمی‌شود. زیرا علم موجب 

سمع هم می شود بعلاوه ابو طلحه انصاری هم که در جنگ بدر حضور 


داشته است روایتی همچون روایت ت آبن عمر نقل می‌کند. 
استدلال عايشه هم به آن آیه قابل تامل است. زیرا همان طور که قتاده 
می‌گوید خداوند تعالی آنها را زنده ساخته است که خطاب پیامبر (ص) را 
واقدی می‌گوید هنگامی که پیامبر (ص) به مدینه هجرت فرمود عقبه بن 
ابی معیط که در مکه بود دو بیت شعر در هجاء پیامبر سرود, و چون ان را 
پیامبر شنید او را نفرین نمود و عرض کرد پروردگارا بینی او را به خاک 
بمال و او را بکش, روز بدر اسب او رم کرد و عبد الله بن سلمه عجلانی 
او را گرفت و پیامبر دستور داد تا عاصم بن ثابت گردنش را بزد. 
زهری گوید, پیامبر (ص) روز بدر می‌گفت, پروردگارا شر نوفل بن خویلد را 
خودت کفایت فرمای. و حدیت کشته شدن او را چنین اورده است که 
پیامبر پرسید آیا کسی از نوفل بن خویلد خبر دارد؟ علی (ع) گفت آری من 
او را کشتم, پیامبر تکبیر گفت و فرمود ستایش خدای را که نفرین مرا 
درباری ترآ ورن 

بن عباس در تفسیر آیه 33 سوره ابراهیم 1 لم تر ای الذین تا وت 
الب عفر آحلوا قَو مالیا «آیا ۱ ۳ 
به کفر تبدیل #7 و قوم خویش را به سرای هلاک فرود آوردند» می‌گوید 
که در مورد کافران مکه نازل شده است. 
این مطلب را بخاری هم آورده و در آن افزوده شده است که منظور از 
کلمه (نار) هم که در آیه بعدی آمده است همان روز بدر است. 
ابو الطفیل هم در اين مورد روایتی از علی (ع) نقل می‌کند که می‌فرمود 
مقصود از کسانی که نعمت خدا را به کفر مبذل ساختند کافران قریش 
است که در جنگ بدر کشته شدند. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:263 
(1) از عایشه روایت است که منظور از مهلت اندک در آیه دوازدهم سوره 
3 که می‌فر‌ماید. 3 ۳ 
و5 نی و5 ال ی التَعمَة و مهم قلیلا «واگذار مرا با تکذیب 
کنندگان ضاحب تعفت: و آندکن آنان ۳ مهلت ده» فاصله زمانی تا روز بدر 
است. 
ابن عباس هم می‌گوید روز بدر کافران را طوفانی سخت درمانده کرد. 
و هم از ابن عباس روایت است که روز بدر چون پیامبر (ص) از کار 
کشتگان آسوده کرزید. بط آن حضرت پیشنهاد شد که خود را به کاروان 
پر اند :همین کفتتد خیهاحیر ان غنانم باهصیت ان تیرسست: 
در این موقع عباس که جز ء اسرا و در خیمه‌ای بود بانگ برداشت که برای 
تو روا نیست, پیامبر فرمود چرا؟ گفت زیرا خداوند یکی از اين دو گروه 
(کاروان حجمعیت قریش) را به تو وعده فرموده بود که وعده خود را هم 


برایت انجام داده و بر آورده است 


هلان الم سور ومد 
)1( 


ذکر برخی از دعاهای پیامبر 47 در جنگ ها و معجزه‌ای که در مورد خبیب و تبدیل شدن چوب به 
شمشیر در دست کسانی که پیامبر به ایشان عنایت فرموده بود و بر گرداندن چشم قتادة بن نعمان 
بن حال ال پس از اینکه چشمش از حدقه بیرون آمده بود 


خبیب بن عبد الرحمن گوید, در جنگ بدر خبیب بن عدی ضربتي سخت 
خورد چنانکه گوشت و پوست محل زخم برگشت, پیامبر (ص) آ دهان 
خویش را روی زخم او افکند و با ملایمت بر آن دست کشید و آن را به 

حالت اوّل در آورد و هماندم زخم جوش خورد. 

ابن اسحق می‌گوید از جمله مسلمانانی که در جنگ بدر شرکت ِ 
عکاشة بن محصن بود, و او همان کسی است که آن قدر جنگ کرد که 

ار انوا یی او 
عنایت کرد و فرمود ای عکاشه با این جنگ کن, همینکه عکاشه چوب را از 
پیامبر گرفت و آن را به جنبش در آورد تبدیل به شمشیری بلند و سخت 
استوار و باق گردید و او همچنان با آن شمشیر جنگ کرد تا خداوند فتح و 

پیروزی نصیب فرمود. , 

بفدا. انیه عکاسه در خنکسا اهل رنه (زهان آیم‌نگر) کته ند و این 
واقدی هم این مطلب را از خود عکاشه روایت هت کف که عی گفتت: روز 
بدر شمشیرم شکست پیامبر چوبی به من لطف فرمود که ناگاه تبدیل به 
شمشیری بلند و درخشان گردید و من با آن تا هنگامی که خدا دشمنان را 
به هزیمت راند جنگ کردم و همواره نزد من بود تا نابود گردید. 

کروهن از مردان قبیله بنی عید الاشهل هی کونند در جنگ بدر شمشیر 
سلمة بن, اسلم بن حرش هم شکست. .و افبی. شلاح مان ساهتز. (ض) 
ار ی اه 
کرد و فرمود با این جنگ کن, چوبدست مزبور همان دم تبدیل به شمشیری 
نیکو گردید و تا روزی که سلمه در جنگ قادسیه کشته شد همراهش بود. 
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(1) قتاده می‌گوید در جنگ بدر چشم قتاده بن نعمان چنان ضربتی خورد که 
تخم آن از حدقه بیرون ۹ و مایع آن بر روی گونه‌ اش روان شد, خواستند 
آن را ببرند و از پیامبر پرسیدند, فرمود, نه و او را فرا خواند و چشمش را 
با کف دست خود در جای آن نهاد و چنان شد که نمی‌فهمید کدامیک از 
چشمهايش صدمه دیده است. 

رفاعة بن رافع بن مالک می‌گوید, در جنگ بدر مردم بر گرد امیّه بن خلف 
جمع شده بودند, من هم بطرف او رفتم و دیدم قطعه‌ای از زره او از زیر 


بغلش آویخته است, من با نیزه ضربتی زدم و با شمشیر خود آن را جدا| 
کردم, و هم در آن روز تیری به چشم من خورد و کور شد. پیامبر (ص) آب 
دهان خود را به چشم من انداخت و برایم دعا فرمود و چشم من به حال 
ال بر گشت و.هیج اذیت و آزارق از آن تير تدید 


ان ارم و 266 
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تحریر جنگ بدر و بیان آن از مغازی موسی بن عقبه که در نظر دانشمندان درست‌ترین کتاب مغازی 
است. خیزخاتی: کة در آن ساقط شده باشد در اخبار متفرقه خواهیم آورد: 


در بغداد برایم روایت ت کردنر که هر گاه از امام مالک می‌پرسیدند کدام 
کتاب مغازی را بخوانيم. می‌گفت بر شما باد به کتاب مغازی مرد نیکوکار 
موسی بن عقبه که صحیح‌تر کتب مغازی است. , 
اسماعیل بن ابراهیم بن عقبه از عموی خود موسی بن عقبه موضوع جنگ 
بدر را چنین روایت می‌کند. پس از کشته شدن ابن حضرمی پیامبر (ص) دو 
ماه در مدینه درنگ فرمود. در آن هنگام ابو سفیان همراه کاروانی از 
قربش از شام بر می‌گشت., هفتاد سوار از قبائل مختلف قریش همراه 
کاروان بودند و از جمله مخرمة بن نوفل و عمرو بن عاص, کالاها و اندوخته 
بسیاری از اهل مکه در آن کاروان بود و گفته شده است که کاروانشان 
هزار شتر بوده است, هر یک از قريش که سرمایه قابلی داشت همراه ابو 
سفیان نموده بود مگر حویطب بن عبد العزی که سهمی در کاروان 
نذاشت. و-به شفین خفت هم در .خی بذر خور.. تدانشت و از شر کت در آن 
خودداری کرد. ۱ ۱ 
موضوع کاروان را بعرض پیامبر رساندند و در آن موقع و پیش از ان 
مسلمانان و کفار مکه در حال جنگ بودند. چه ابن حضرمی کشته شده بود 
و دو نفر هم عثمان بن حکم را اسیر کرده بودند. چون این مطلب را بعرض 
پیامبر رساندند, پیامبر عدی بن ابی الزغبا را که از انصار بود و از قبیله بنی 
غنم و اصل او هم از منطقه جهینه بود و بسبس بن عمرو را برای کسب 
خبر گسیل فرمود, آن دو براه افتادند تا به گروهی که در جهینه نزدیک دریا 
سکونت داشتند رسیدند و از ایشان در مورد کاروان و اخبار مربوط , به آن 
تحقیق نمودند و به حضور پیامبر برگشتند و گزارش خود را دادند. 

در این هنگام که ماه رمضان بود مسلمانان بقصد مقابله با کاروان از مدینه 
بیرون آمدند, از آن سو, ابو سفیان که از پیامبر و یارانش سخت می‌ترسید 
به مردم جهینه که رسید پرسید آیا چیزی از محمد (ص) احساس نکردید؟ 
آنها خبر دو سوار یعنی قدذی و تسس را به آو دادند و خوابگاه شتر های. آن 
دو را نشانش 

ترجمه دلائل النبوة 2ص :207 

(1 دادند, ابو سفیان گفت از پشکل شتران آنها بردارید و بیاورید و چون 
هنتتته ظر‌عاا در آن فیه صحفت نون تمیق آین شتر ان اد مندسته نودم ۵ ان ده 
از اصحاب مجمد (ص) و جاسوس او بوده‌اند. 

ابو سفیان در عین ترس شتابان براه افتاد و مردی از قبیله بنی غفار را که 
نامش ضمضم بن عمرو بود به مکه فرستاد و به قریش پیام داد که حرکت 


کنید و کاروان خود را از محمد (ص) و یارانش حفظ نمائید زیرا او و 
یارانش بقصد تعرض بر ما از مدینه بیرون امده‌اند. 

عاتکه دختر عبد المطلب که عمه پیامبر (ص) است همراه برادر خود عباس 
ساکن مکه بود, پیش از جنگ بدر و اندکی قبل از ورود ضمضم به مکه 
خوابی دید که ترسید و پی برادر خود عباس فرستاد و عباس همان شبانه 
بر ام امد عاتکه گفت امشب خوابی دیده‌ام که سخت از آن 0 3 
بر قوم تو می‌ترسم که نابود شوند, عباس گفت چه خوابی دیده‌ای؟ گفت 
برایت نمی‌گویم مگر اينکه تعهد کنی که برای کسی نگوئی, زیرا اگر آن را 
بشنوند ما را آزار خواهند داد و اموری را که خوش نداریم برای ما با زگو 
خواهند کرد, عباس چنین تعهدی کرد و عاتکه چنین گفت. 

«خواب دیدم که سواری همچنان که بر مرکب خود سوار است از بالای 
مکه می‌آید و بفریاد بلند من اند ای اهل عدر و ای گروه بدکاره پس از دو 
یا سه شب دیگر از مکه بیرون خواهید رفت. همچنان فریاد میزد تا سواره 
وارد مسجد شد و سه مرتبه فریاد کشید انچنان که زن و مرد و بچه‌ها همه 
گرد او جمع شدند و مردم سخت بوحشت افتاده بودند, آنگاه بر فراز کعبه 
نمودار شد و همچنان که بر مرکب خود سوار بود سه مرتبه بانگ برداشت 
و همان جمله را تکرار نمود, و سپس بر روی کوه ابو قبیس نمودار گردید 
و همچنان گفت چنانکه صدایش در همه دره مکه شنیده شد, در این هنگام 
متوجه قطعه سنگی بزرگ شد و آن را از بیخ برآورد و سوی اهل مکه 
انداخت. ۲ 

ی یا ند آفین وحشتناک فرود امد و چون به پایین کوه رسید متلاشی 
گردید و من هیچ خانه و حجره‌ای در مکه ندیدم مگر اینکه قطعه‌ای از سنگ 
وارد 
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(1) آن شد و به این جهت است که بر قوم تو سخت ترسیدم. 

عباس هم از خواب عاتکه بوحشت افتاد و از پیش او بیرون آمد و در آخرین 
تا ات ها شتا ولد سم ین وه که دمآ ها فا توور 
و داستان خواب عاتکه را برایش با 
یکین تفا فاد ولید برای پدر خود عتبه این خواب را بیان کرد و 
برای برادرش شیبه بازگو کرد و این سخن بالا گرفت و بگوش 1 
رسید و میان اهل مکه شابع ۱[ ان روز صبح زود عباس مشغول 
طواف بود که ابو جهل و عتبه و شیبه و امیه و ابِیْ پسران خلف و زمعة بن 
اسود و ابو البختری را دید که در جمعی از قریش نشسته و گفتگو می‌کنند 
و آنها همینکه عباس را دیدند, ابو جهل او را صدا زد و گفت پس از اینکه 
۳ تمام شد پیش ما بیان عباس جچون طوافش تمام شد آمد و کنار 
آن گروه نشست. ابو جهل پرسید که داستان خواب عاتکه چیست گفت 


چیزی نبوده و خوابی ندیده است., ابو جهل گفت شما بنی هاشم به این 
قناعت نکردید که مردانتان دروغ بگویند که حالا دروغ زنهای خود را هم 
برای ما اورده‌اید؟ ما و شما مانند دو اسب مسابقه بودیم که هر دو برای 
رسیدن به مجد و بزرگی مسابقه میدادیم, و چون اسبها پهلو به پهلو زدند 
مدعی شدید که ما پیامبر مردی داریم و این باقی مانده بود که بگویید ما را 
پیامبر ماده هم هست!؟ من در قریش خانواده‌ای دروغگوتر از شما ندیده‌ام 
چه مرد و چه زن, و عباس را با زبان خود سخت آزار داد. 

ابو جهل گفت عاتکه چنین می‌پندارد که سواری در خواب گفته است که 
پس از دو يا سه شب دیگر باید از مکه بیرون روید, و اگر سه شب بگذرد 
و دروغ شما برای قریش روشن شود ما سندی خواهیم نوشت که شما زن 
و مرد دروغگوترین خانواده عرب هستید. ترجمه دلائل النبوة 2 268 
تحریر جنگ بدر و بیان آن از مغازی موسی بن عقبه که در نظر دانشمندان 
درست‌ترین کتاب مغازی است. چیزهائی که در آن ساقط شده باشد در 
اخبار متفرقه خواهیم اورد. ۰ص :266 

| فرزندان قصی به این قناعت نکردید که پرده‌داری کعبه و سرپرستی 
شورا و سقایت و پرچم میان شماست, و مدعی شدید که برای ما پیامبری 
اورده‌اید. ۱ 

عباس بانگ زد که آیا بس می‌کنی يا نه؟ دروغ در تو و خانواده تست. 
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(1) یکی از حاضران به عباس گفت تو مرد نادان و کهنه‌پرستی نیستی, و 
عباس در مورد این خواب عاتکه و افشاگری خود ازار بسیاری دید. 

شبانگاه سوم بعد از شبی که عاتکة خواب دیده بود ضمضم بن عمرو 
غفاری که ابو سفیان او را فرستاده بود به مکه رسید و فریاد برداشت که 
ای ال غالب بن فهر براه بیفتید, که محمد (ص) و اهل مدینه متعرض ابو 
سفیان خواهند شد کاروان خود را دریابید. قريیش سخت ترسیدند و از 
خواب عاتکه به بیم افتادند عباس گفت شما که می‌پنداشتید عاتکه دروغ 
گفته است. 

و قریش با هر وسیله که در اختیار داشتند براه افتادند و روان گردیدند ابو 
جهل می‌گفت, ایا محمد (ص) پنداشته است که این کاروان هم مثل 
کاروان نخیله است؟ خواهد دانست که ما کاروان خود را می‌توانيم حفظ 
کنیم يا نه, نهصد و پنجاه جنگجو براه افتادند و یکصد اسب یدک داشتند. 

آنها در اعزام اشخاص فرو گذاری نکردند, گروهی را که اکراه داشتند 
شرکت نمایند مجبور به شرکت در جنگ نمودند, حتی کسانی را که 
می‌پنداشتند هوادار پیامبرند و يا مسلمان هستند رها نکردند و آنها را هم با 
خود بردند. فقط کسانی را که مطمئن بودند موافق با محمد (ص) نیستند 
رها کردند و آزاد گذاشتند از جمله عباس بن عبد المطلب و نوفل بن حارث 


و طالب بن ابی طالب و عقیل بن ابی طالب را همراه گروهی دیگر از بنی 
هاشم با خود همراه ساختند و بردند. طالب پسر ابو طالب در همین مورد 
اشعاری سروده است که چنین است. 
«طالب بیرون میر ود همراه تو بره‌ای از تو بره‌های شکار, در جمعی که 
همه جنگجو و کشنده‌اند, در عین حال آن کسی که مالش را از دست 
میدهد غیر از کسی است که انرا بدست میاورد و ان کسی که مغلوب 
می‌شود و بر می‌گردد غیر از کسی است که غالب می‌ شود ». 
سیاه قریش راه افتاد و یک سره تا جحفه پیش رفت؛ ششانگاه برای آب 
گیری :در آنجا فرود آمدند: و مردی. از فززندان: مطلب بن عبد مناف: همزاه 
ایشان بود که جهیم بن صلت بن مخرمه نام داشت. او سر خود را بزمین 
گذاشت و چرتی زد که ناگاه با ترس به یاران خود گفت این سواری را که 
هم اکنون کنار 
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(1) من ایستاد دیدید؟ گفتند نه, گویا تو دیوانه شده‌ای. 
گفت نه هم اکنون سواری کنار من ایستاد و گفت ابو جهل و عتبه و شیبه و 
زمعه و ابو البختری و امه بن خلف کشته شدند و گروهی از اشراف کفار 
قریش را نام برد, یاران او گفتند شیطان ترا دست انداخته است. چون این 
سخن باطلاع ابو جهل رسید, گفت حالا دروغگوئی بنی مطلب هم علاوه بر 
دروغ گوئی بنی هاشم برای ما می‌رسد. فردا خواهید دید چه کسی کشته 
خواهد شد. 
پس از آنکه موضوع کاروان قریش که بهمراهی ابو سفیان بن حرب و 
مخرمة بن نوفل و عمرو ین عاص و گروهی دیگر از شام بر می‌گشتند 
بعرض پیامبر (ص) رسید آن حضرت به قصد ایشان از مدینه بیرون امد 
پیامبر هنگام خروج از دروازه بنی دینار رفت و هنگام بازگشت از دروازه 
ثنية الوداع با امد و پیامبر (ص) را سیصد و شانزده نفر و بنا بروایت ابن 
فلیح سیصد و سیزده نفر همراهی می‌کردند, و گروه زیادی از اصحاب براه 
نیفتادند و در مدینه ماندند, جنگ بدر نخستین واقعه‌ای بود که خداوند متعال 
اسلام را بآن وسیله عزیز و گرامی فرمود. 
خروج پیامبر در ماه رمضان و درست هیجده ماه پس از ورودش به مدینه 
بود و آن حضرت و مسلمانان قصدشان فقط دست یافتن به کاروان بود. 
همان طور که گفته شد از دروازه بنی دینار بیرون رفتند و نیروی پشتیبان 
هم نداشتند, شتران ایشان از نوع شتران اب کش بود و هر چند نفر یک 
شتر داشتند چنانکه برای پیامبر (ص) و علی بن ابی طالب و مرئد بن ابی 
مرئد غنوی هم پیمان حمزه فقط یک شتر اختصاص داشت. و در تمام سیاه 
فقط یک شتر نر جنگی وجود داشت. 
مسلمانان راه افتادند و چون به منطقه عرق الظبیه رسیدند به سواری 


تزور زند که از توق تعاهه فی امد گروهی از اصحاب پیامبر خود را به او 
رساندند و از او درباره آبو سفیان پر سید ند گفت من اطلاعی از او ۳ 
و چون از دربافت خبر مایوس شدند به او گفتند آپا به پیامبر (ص) سلام 
نمی‌دهی ؟. گفت مگر میان شما کسی هست که فرستاده خدا باشد؟ گفتند 
آری. گفت کدامیک از شماست ؟ مسلمانان به پیامبر اشاره کردند, مرد 
عرب خطاب به محمد (ص) 
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(1) گفت. تو مدعی هستی که رسول خدایی؟ فرمود آری. گفت اگر 
چنانچه می‌پنداری پیامبر هستی به من بگو که این ماده شتر من کژه ماده 
در شکم دارد يا نر؟ در اين هنگام مردی از انصار که از قبیله بنی عبد 
الاشهل و نامش سلمة بن سلامة بن وقش بود خشمگین گردید و به او 
گفت خودت با ناقه‌ات نزدیکی کرده‌ای و از تو باردار شده است. 

پیامبر (ص) چون این دشنام دادن سلمة را شنید ناراحت شد و روی از او 
برگرداند. و سپس پیامبر (ص) براه افتاد و هیچ خبری از کاروان و قریش 
نداشت و ظاهرا| اطلاعی. طخ از یترون آمدن قربش نداشتند. 

پیامبر به پاران خود فرمود در این کار و درباره مسیری که باید طی کنیم 
آراء خود را بگویید. 

ار رای رو ها تا یاهآ و ۱ 
همه هار کیت نالعا هی کفت که کاروران تعنص را وه 
است و ابن فلیح هم همان را تایید می‌کرد بنابر این ما و ایشان نسبت به 
بت در یک فاصله قرار داریم و همچون دو اسبی هستیم که مسابقه 
گذاشته‌اند, و دوش به دوش گردیده‌اند پیامبر فرمود دیگر اشاره کنید. 

عمر بن خطاب گفت, این کاروان قریش و عزت آنست و بخدا هرگز خوار 
و ذلیل نشده‌اند و هرگز هم از کفر خود به ایمان بر نمی‌گردد و بخدا قسم 
که سرسختانه با تو خواهند جنگید بنابر این شما هم باید کاملا آماده باشید و 
متقابلا با ساز و برگ و کوشش کافی باشید. 

پیامبر فر مود, اشاره‌ای دیگر نمائید مقداد بن عمرو که از بنی زهره بود 
گفت ما آنچه را که اصحاب موسی (ع) به آن حضرت گفتند که تو و خدایت 
بروید و جنگ کنید و ما 22 این جاأ لته نم [57] نمی گوئیم. بلکه 
می‌گوئیم تو و و جنگ کنید و ما هم پیروان شمائیم. پیامبر باز هم 
فر ازا وا زا 


[ (57)]- قاهت آئت و ریک قفاتلا ایا هاهنا قاعذون آیه 24 سوره پنجم. 
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(1) در اين هنگام سعد بن معاذ که متوجه کثرت رأی خواهی پیامبر شده 
بود و می‌دید که مرنب با اصحاب مشورت می‌فرماید و قانع نمی شود, 


چنین تصور کرد که آن حضرت میخواهند عقیده انصار را بداند, و از این 
می‌ترسد که مبادا انصار همراه نشوند و یا برای جنگ اماده نباشند, و این 
انصار نمی‌خواهند با شما هماهنگی داشته باشند؟ و فکر می‌کنید که آنان 
این موضوع را برای خود واجب نمی‌شمرند و فقط در مورد جنگ‌هائی که 
داخل مدینه باشد خود را متعهد می‌دانند؟ و من از طرف همه انصار 
می‌گویم و از سوی ایشان متعهد می‌شوم که ما در همه امور پیرو شما 
خواهیم بود, بهر کجا که بکوچید و رشته خود را از هر کس ببرید و بهر کس 
که پیوند نمائید فرمان برداریم. هر چه می‌خواهی از اموال ما بگیر و هر چه 
می‌خواهی به ما عنایت فرما و آنچه که از ما بگیری برای ما خوشتر است 
از آنچه بدهی و بهر حال هر فرمانی که بدهی همه پیرو تو خواهیم بود, 
بخدا سوگند اگر به ناحیه برک یمن عزیمت فرمائی همراه تو خواهیم آمد. 

چون سعد چنین گفت پیامبر فرمود, بنام خدا راه بیفتید گوئی کشتارگاه‌های 
کافران را به من نشان داده‌اند. 

و پیامبر (ص) آهنگ بدر فرمود ابو سفیان خود را کنار کشید و از نزدیک 
ساحل دریا حرکت می‌کرد و چون می‌ترسید که مسلمانان در بدر کمین 
کرده باشند مسیر خود را تغییر داد. و در این هنگام برای قریش نوشت که 
او خود و همراهانش را نجات داده است و پیشنهاد کرد که قریش به مکه 
باز گردند زیرا مقصود حفظ و نجات کاروان بوده که او خود موفق به انجام 
ان شده است. 

این خبر در جحفه به اطلاع قریش رٍسید ولی ابو جهل گفت بخدا قسم بر 
نمی‌گردیم تا اينکه به بدر برویم و آنجا چند روزی اقامت کنیم و میهمانان 
عرب را که بدیدار ما خواهند آمد میزبانی و پذیرائی کنیم, زیرا هر کس از 
اعراب بٍ که ما را در این شوکت و عزت ببیند هرگز , به جنگ ما نخواهد آمد 
اخنس بن شریق دوست می‌داشت که بر گردد و به سپاه قریش پيشنهاد 
تاز کشت تخود.ولی آنها از بذنزفن آن خودداری کرنند و خر بتجی,هودند .ها 
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یا ارف رشاو تخرد نس کرد که 
پر کر دند. نها افظاعت: تمودندن همین بر ؟ گشتند و هیچیک از ایشان در جنگ 
بدر شرکت نکردند و پيشنهاد او را پذیرفته و به فال نیک گرفتند و اخنس تا 
هنگام مرگ همچنان میان بنی زهره محترم بود. 

بنی هاشم هم تصمیم به بازگشت گرفتند و میخواستند همراه آنها بر گردند 
ولی ابو جهل بطور جدّی از ایشان در خواست نمود که جدا نشوند و 
همراهی کنند. 

پیامبر (ص) نیز براه ادامه داد و کنار نزدیک ترین چاه از چاههای بدر فرود 


آمد و علی بن ابی طالب (ع) و زیر بن عوام و بسبس انصاری را که از 
قوم بنی ساعده بود و یکی از نمایندگان قبیله جهینه در سیاه پیامبر (ص) 
هم مر وه مس ند مراه تن ند ترا کت سیر ارام فده کفسه 
خود را به پشت این تپه‌ها برسانید. و امیدوارم که کنار چاهی که بعد از این 
تپه‌ها قرار دارد خبری بدست آورید, آن تیه‌ها هم از ناحیه بدر شمرده 
می‌شد, آن گروه با شمشیرهای کشیده تاه افتادند و نزدیک همان چاهی 
که پیامبر گفته بود مأموران آب گیری کافران را دیدند و دو غلام را اسیر 
نمودند یکی غلامی سیاه از آن بنی حجاج بود و دیگری نامش اسلم و 
متعلق به خاندان عاص بود, همراهان این دو بسوی قریش گریختند و 
اصحاب پیامبر (ص) آن دو را پیش پیامبر (ص) آوردند و آن حضرت در 
سایه بانی دورتر از حدود چاه بود. 

یاران پیامبر از آن دو غلام شروع به پرسیدن درباره ابو سفیان نمودند و 
تصور قطعی آنها چنین بود که آن دو از اصحاب ابو سفیان هستند ولی در 
مقابل سوال‌هایی که از آنها می‌شد, درباره سپاه قریش توضیح میدادند و 
می‌گفتند که چه کسانی با آنها از مکه آمده‌اند و رسای آنها چه افرادی 
هستند. ۲ 

ولی مسلمانان گفتار آنها را تکذیب مینمودند و مخصوصا از این خبر 
خوششان تفت اضر زیرا طمع در ابو سفیان و کاروان بسته بودند. 

پیامبر (ص) که ایستاده نماز میخواند و در عین حال گفتار مسلمانان را با 
ان هه تیه مر فبارشای ر میدید امن که آن هامید ام کر دید 


و 

ترجمه دلائل النبوة .ج 2ص :274 

(1]میزدند, من کفتند. اری این ایو ستفیان »و کاروان: اشت که بانین‌تر از 
شما هستند. همچنان که خداونج متعال فرموده است. 

7 ده بالْعْة و الخئیا 5 هم بالقووة الَفْضَوي 5 و الب ِ هک و لو 
7 نع لالم هی السعاد و لکن شم ال شرا کات 1 

۱ که شما در کناره نزدیک‌تر بودید و ایشان در ۰ دورتر. و 
سواران کاروان پایین‌تر از شما بودند, و اگر وعده کرده بودید خلاف کردید 
در وعده ولی خدای بفعل ی هو کاری را که میا نت کرده شود» آبه 
4 سوره 9. ۳ 

مسلمانان همچنان وقتی که ان دو غلام می‌گفتند قریش به سراغ شما 
امده‌اند انها را تکذیب می‌نمودند و وقتی می‌گفتند این ابو سفیان است نها 
را رها می‌کردند. 

پیامبر نماز خود را سلام داد و فرمود عجیب است. چه می‌گویند؟ گفتند 
می گویتد فزیشن آمده‌اننه فزمود :در ست:و راست می کویندر ولی شما وقتی 
که اينها راست می‌گویند می‌زنیدشان و وقتی دروغ می‌گویند خوشحال 


می‌شوید و رهایشان می‌کنيد. قریش بر کاروان خود از شما ترسیده و 
برای حفظ آن بیرون آمده است. 

آنگاه پیامبر آن دو را خواست و از آنها سوال فرمود گفتند این قریش است 
که آمده است و ما از ابو سفیان اطلاعی نداریم. 

پیامبر (ص) از آنها درباره شمار فریش پرسید. گفتند بخدا| نمیدانیم ولی 
بهر حال زیادند, آمرده‌اند که آن:حضرت؛ جر شین در ور اجه کست عهده‌دار 
غذا دادن به آنها بوده است؟ مردی را نام بردند. پیامبر پرسید چند گوسیند 
(یا شتر) برای آنها کشت؟ کفتند دم تا پیامبر فرمود پریروز چه کسی این 
کار را بر عهده داشت و چند کشتار نمود؟ مرد دیگری را نام بردند و گفتند 
نه کشتار داشت. 

می‌گویند پیامبر فرمود عده قریش بین نهصد و هزار است زیرا روزی ٩9‏ 
کشتار و روز دیگر ده کشتار داشته‌اند. 

و هم آوزده‌اند که چون قرینشن از مکه بیرون آمدند در ناجیه مه آبو جهل 
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برید, و بعد در قدید سهیل بن عمرو ده شتر سر برید. ِ 

از قدید به سوی ابهائی که کنار دریا بودند رفتند و یک روز انجا اقامت 
نمودند و شيبة بن ربيعة 9 شتر سر برید, سپس به جحفه رسیدند و آنجا 
بر وه وه و ار نی قفش ایآ به ای وود وا نها هه 
منبه پسران حجاج و يا عباس بن عبد المطلب ده شتر سر بریدند. روز بعد 
حارث بن عامر 9 شتر سر برید و چون کنا ر چاههای بدر رسیدند یک روز ابو 
البختری ده شتر و روز دپگر مقیس جمحی نه شتر سر بریدند و در اين 
هنگام جنگ در گرفت و آنها از اندوخته جود استفاده می‌نمودند. (منظور 
غذاهای سرد تهیه شده برای ایام سفر و جنگ است). 

در اين هنگام پیامبر (ص) خطاب به اصحاب خود فرمود درباره محلّ فرود 
آخون هتفای عممو| هرد 

حباب بن منذر که مردی از انصار و قبیله بنی سلمه بود برخاست و گفت 
ای رسول خدا من همه این سرزمین و چاههای ان را خوب میدانم؛ اگر 
مصلحت بدانی خود را کنار چاهی که من میدانم پر آب و شیرین است 
برسانیم و سعی کنیم پیش از دشمن آنجا برسیم و منزل بگیریم و دستور 
دهید که دهانه چاههای دیگر را کور نمایند. 

پیامبر فرمود براه بیفتید و خداوند متعال که از این دو گروه (کاروان- 
قریش) را برای شما وعده فرموده است. در عین حال مردم را ترس و بیم 
فرا گرفت و شیطان هم این مطلب را در دل آنها دامن میزد. 

پیامبر و مسلمانان براه افتادند و به سوی آب پیشی گرفتند, کافران هم با 
شتاب آهنگ رسیدن به اب برداشتند, در ان شب خداوند بارانی شدید و 


ناگهانی فرو فرستاد که مسیر کافران را بسیار دشوار ساخت و بلائی 
باران برای راه پیمائی بهتر شده بود. 

و آنجا دشتی بود شن زار و سیل گیر. ِ 
مسلمانان زودتر به چاه اصلی رسیدند و آن را بررسی نمودند و اب ان 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:276 

(1) زیاد بود و شبانگاه همانجا سکونت گزیدند و حوضی بزرگ ساختند و 
دهانه چاههای دیگر را کور کردند. 

پیاسر فزمود انشاء الله این جا فردا ضیخ کشفار گاه کافران انتتت و خداوتد 
متعال این آیهبرا نازل فرمود. 

از بُعَسْیکمٌ تعاس أمتةّ من و یترِل یم من السْماء ما رم یه 
پدهب علکم رفر الشتطان و لبط عای ویک و شست به ااندام. 

«چون فرو 0 چشمهای شما را خواب, تا از ترس ایمن گردید. و 
فرو می‌فرستاد بر شما از آسمان آبی تا پاک گرداندتان به آن و پبرد از 
شما وسوسه شیطان را و تا قوی گرداند دلهایتان را ۵ انتتوار بدارد بة. ان 
قدم ها را» آیه 11 سوره هشتم. 

و گفته‌اند که در همه سپاه پیامبر دو اسب وجود داشت یکی به مصعب بن 
عمیر تعلق داشت و دیگری مورد استفاده سه نفر بود که عبارت بودند از 
سعد بن خیثمه و زبیر بن عوام و مقداد بن اسود. 

پیامبر (ص) بر کنار حوض لشکر را مستقر فرمود و صف بستند. 

می‌گویند چون کفار ظاهر شدند پیامبر گفت, پروردگارا این قریش است 
که با تمام کبر و غرور خود برای ستیزه با تو و تکذیب پیامبرت امده است. 
خداپا از تو انچه را که وعده داده‌ای مسالت می‌نمایم و در این حال بازوی 
خداوند وعده خود را بر می‌اورد و مسلمانان از خداوند متعال نصرت 
می‌طلبيدند و از او یاری می‌خواستند و خداوند متعال حاجت پیامبرش و 
مسلمانان را 9 

کافران پیش آمدند و شیطان هم بصورت سراقة بن جعثم مدلجی در آمده 
و همراه ایشان بود و می‌گفت که قبیله بنی کنانه از پی او برای پاری 
کافران خواهد امد و هم به ایشان می‌ گفت امروز کسی از مردم بر شما 
چیره نخواهد شد و من هم همراه شما هستم. 

می‌گوید این آیه در این مورد نازل شده است لا تکوئوا کالذین خَرجوا من 
دارهم تظرا و رتاء الا «وصبا شید چون انائت که ببرون آمدخانه از 
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(1 خانه‌هایشان برای طفیان و سرکشی و نمایش دادن کار خود به مردم>» 
۱۳ و همچنین آیه بعدی. 


کافران و گروهی که آنها را خواه و ناخواه همراهی می‌کردند چون دیدند 
که اصحاب و همراهان پیامبر (ص) عده اندکی هستند گفتند این ها به دین 
خود فریفته شده‌اند و چداوند متعال در این مورد می‌فرماید. ۲ 
لد یَقَولی المنافقوت و الذین فی لوب مرض غرّ هوّلاء دینْهْمْ؛ و من بتوکل 
علی الله فان اللة غزیر حکيمْ. 
کون مق کفتته: متاففان. و انا که .نحل ابشانشی: تفن فریفت.: آینه 
مسلمانان را دین ایشان. و هر که بر خدا توکل کند, خدای عزیز و حکیم 
است» اه 49 سوره هشتم. ۲ 
کافران همچنان امدند و برابر مسلمانان فرود آمده و آماده جنگ شدند و 
شیطان همچنان همراه ایشان بود و از انها جدا نمی‌شد. 
در این موقع حکیم بن حزام خود را به عتبة بن ربيعة رساند و گفت آیا 
نمی‌خواهی کاری کنی که همواره سالار و سرور قریش باشی؟ عتبه پرسید 
چه باید بکنم؟ 
حکیم بن حزام گفت. میان این دو گروه میانجیگری کن, دیه و خونبهای ابن 
حضرمی را بپرداز و انچه که اصحاب محمّد (ص) از کاروان ابن حضرمی 
برده‌اند قبول کن که پرداخت تقا یف زیرا| قربش از محمد (ص) چیزری جز 
خون بهای ابن حضرمی و ارزش کالاهای غارت شده نمیخواهند. 
عتبه گفت آری این کار را می کنم؛ و چه خوب گفتی و چه پیشنهاد 
پسندیده‌ای نمودی لطف کن و میان قربش راه بیفت و اعلان کن که من 
هر دو مورد را متعهد هستم. 
حکیم میان اشراف قریش راه افتادند و ایشان را به این کار دعوت نمود. 
عتبه هم سوار شتر خود شد و میان صف‌های کفار و یاران خود براه افتاد و 
بانگ برداشت که آی قوم من از من اطاعت کنید. شما که از محمد (ص) و 
اصحاب او چیزی غیر از خون بهای ابن حضرمی و بهای کالاهای غارت شده 
نمی‌خواهید. 
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(1) من عهده‌دار این هر دو مورد هستم, این مرد را به حال خود بگذارید. 
اگر در ااعای خود دروغ بگوید بگذارید افراد دیگر عرب او را بکشند و از 
میان بردارند زیرا بهر حال سیاه او هم متشکل از مردانی است که غالبا با 
آنها خویشی نز دیی داریی هدنر فرض که انا را بکشید, همواره باید آنها به 
کسانی نگاه کنند که برادر یا پدر یا پسر پا برادرزاده و پسر عمویش بدست 
آنها کشته شده‌اند و این مسأله موجب بروز کینه‌ها و دشمنی‌های شدید 
می‌ شود. 
و اگر محمد (ص) به پادشاهی برسد شما در سایه پادشاهی او قرار 
فی کیرد و اگر پیامبر باشد با پیامبر جنگی نکرده‌اید که مستوجب دشنام 
باشید., و آگر از دست آنها خلاصی نیابید این مایه خوشحالی آنهاست و 


آنگهی من نمی‌توانم اعتهاد دانته.باشم که روز از آنشها باشده حه 
بسا که برد با انها باشد. 

از سویی ابو جهل نسبت به عتبه و گفتار او رشک برد و حسد ورزید و از 
سوی دیگر اراده و قضای الهی بر ان بود که امر خود را عملی فرماید. باین 
جهت با اینکه در آن روز سالار قريش عتبه بود ولی ابو جهل خود را به 
برادر ابن حضرمی رساند و به او گفت می‌بینی! عتبه همه را به خواری 
می‌کشد او می‌خواهد خون بهای برادرت را بپردازد و تصور می‌کند که تو 
آن را قبول خواهی کرد, آیا خجالت نمی‌کشید که خون بها بگیرید؟ 

به قریش هم گفت عتبه می‌داند که شما به محمد (ص) و اصحاب او چیره 
می‌شوید و چون پسرش و برخی از پسر عموهایش همراه محمد (ص) 
امده‌اند این است که صلاح و خیر شما را نمی‌خواهد. 

همچنان که عتبه میان قریش براه افتاده و آنها را : به صلح فرا میخواند, ابو 
جهل به او گفت خیلی ترسیده‌ای!؟ 

و می‌گویند پیامبر (ص) هم در حالی که به عتبه نگاه می‌کرد فرمود اگر 
پیش یک نفر از این قوم خیری وجود داشته باشد پیش همین مردی است 
که شتر سرخ موی دارد و اگر قریش از او اطاعت کنند ارشاد خواهند شد. 
ابو جهل پس از اينکه قریش را به جنگ تحریض نمود دستور داد که زنان 
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(1) بر عمرو بن حضرمی زاری نمایند. و آنها برخاستند و بانگ برداشتند که 
ای وای عمروء وای عمرو. 

بعضی از مردها هم برخاستند و برهنه شدند و با این عمل خود قریش را در 
مورد کوتاهی از جنگ سرزنش می‌نمودند. در اين موقع قریش تصمیم به 
ترسیده است؟ و خواهی فهمیده که کدام کار به مصلحت نزدیک‌تر بود؟ 
قریش آماده جنگ شد و صف بر بستند و به عمیر بن وهب گفتند سوار شو 
و عدد اصحاب محمد (ص) را بررسی کن و تخمین بزن. او بر اسب خود 
نشست و گرد اردوی پیامبر گشتی زد و شمار یاران آن حضرت را تخمینی 
زد و بر؟ 

ی( 
هفتاد شتر هم دارند, در عین حال صبر کنید تا ببینم نیروی پشتیبانی و يا 
کمینی ندارند؟ دوباره گرد لشکر گردید 9 قریش گروهی از سواران خود را 
هم با او همراه ساختند و برگشتند و گفتند نه نیروی پشتیبان دارند و نه 
کمین. آنها لقمه چرب و راحت و گوشت بی استخوانی خواهند بود! قریش 
به عمیر بن وهب گفتند که آتش جنگ را بر افروزد و او همراه صد سوار 
حمله خود را آغاز کرد, در اين هنگام درا کت بود و قبلا به 
اصحاب خود فرموده بود که تا دستور نداده‌ام جنگ را آغاز ننمائید و 


لحظه‌ای آن حضرت را خواب در ربود. 

چون کافران شروع به حرکت نمودند. ایو بکر صدای خود را بلند کرد و 
گفت ای رسول خدا انها راه افتادند و نزدیی ما رسیدند. 

پیامبر (ص) از خواب بیدار شد و خداوند متعال عده کافران را در خواب 
مقدار کمی به پیامبر نشان داد, و عدد مسلمانان را هم در نظر کافران 
کمتر نموده بود تا این مسأله موجب گردد تا هر دو گروه به یک دیگر طمع 
ببندند. اگر تصور می‌شد که عده کافران زیادند موجب می‌گردید که 
مسلمانان به سستی گرایند و در ستیزه و بگو مگو افتند, همچنان که 
خداوند متعال فر موده است. 

همان طور که گفته شد همراه پیامبر (ص) و یاران او فقط دو اسب وجود 
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(1) داشت که یکی از ابی مرئد غنوی و دیگری از مقداد بن عمرو بود. 
پیامبر (ص) میان اصحاب خود بپا خاست و ایشان را موعظه کرد و خبر داد 
فرموده است. 

عمیر بن حمام که از قبیله بد بنی سلمه بود و مشغول تهیه خمیر برای یاران 
کود. بو هی که کفاز با وراه بو ای کت :اه سول خدا اکر 
من کشته شوم بهشت از آن من خواهد بود؟ 

فرمود اری, عمیر بن حمام همان دم به دشمنان حمله کرد و خداوند متعال 
او را بدرجه شهادت رساند او نخستین شهید بود. 

در اين موقع از لشکر کافران اسود بن عبد الاسد مخزومی در حالی که به 
الاهه خود سوگند می‌خورد که باید از حوض آب محمد (ص) و یاران او آب 
تناشاهن.ق آندا فیران‌شازد خفله کرد.و جون تخدیی خوض زر شتن خمز وین 
عبد المطلب با او برخورد و ضربتی محکم به او زد که پاییش را قطع نمود, 
هام فان ود راکسا و هداحل خوص کته مها لو سا مره 
هم او را تعقیب کرد و کشت. 

پس از کشته شدن اسود, عتبه بن ربیعه با تعصب زیادی که از گفتار ابو 
جهل پیدا کرده بود به میدان آمد و در حالی که هماورد می‌طلبید بانگ 
برداشت که بخدا سو گند ابو جهل خواهد دانست کدامیک از ما تنرسوتر و 
خوارتر هستیم. 

برادر عتبه, شیبه و پسرش ولید هم به او پیوستند و شروع به هماورد 
خواستن نمودند. ۲ 

سه نفر از انصار بیرون امدند, ولی گویی پیامبر (ص) از این کار شرم 
داشت. چه این اولین جنگ میان مسلمانان و کافران بود و پیامبر هم شخصا 
حضور داشت و مایل بود که سختی و مشقت این جنگ را خود و خویشانش 
عهده‌دار باشند. 


به این جهت خطاب به آن سه نفر دستور فرمود که به صف خود برگردند, 
و پسر عموهای عتبه و شیبه و ولید به جنگ آنها بروند. و در اين هنگام 
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(1) حمزه بن عبد المطلب و علی بن ابی طالب (ع) و عبیده بن حارث بن 
حمزه با عتبه درگیر شد و عبیده با شیبه و علی (ع) با ولید,. حمزه عتبه را 
کشت و عبیده شیبه را و علی (ع) ولید را, شیبه ضربتی سخت به عبیده 
زده و پای او را قطع نمود, حمزه و علی (ع) عبیده را نجات داده و از 
میدان بیرون بردند و عبیده بعدا بواسطه چرکین شدن زخم رحلت نمود. 
هند. دختر عتبه در مرثیه پدر خود چنین می‌گوید. 

«ای چشم من, اشک ریزان خود را فرو ریز, بر بهترین مرد استوار که 
هیچگاه پشت به جنگ نمی‌کرد. خویشاوندان او از بنی هاشم و بنی مطلب 
در صبحگاه او را فرا خواندند. 

سوزش شمشیرهای خود را , به او چشاندند و پس از ضربات سنگین او را 
از شاخه چیدند.» 

و هند دختر عتبه نذر کرد که اگر بر حمزه پیروز شوند از جگر او بخورد. 

این چند نفر پیش از آنکه دو گروه بطور جدّی وارد جنگ شوند کشته شدند. 
مسلمانان چون دیدند که آتش جنگ , بر افروخته شد. به پیشگاه الهی زاری 
کردند و پیروزی مسألت نمودند. ۲ 

پیامبر (ص) هم در حالی که دستهای خود را بسوی اسمان بر افراشته بود 
از او یاری می‌خواست و استدعا می‌نمود تا حق تعالی وعده خود را بر 
آورد, و عرض می‌کرد پروردگارا اگر این مشرکان بر من پیروز شوند, کفر 
اشکار خواهد شد. و دین تو پابرجا نخواهد ماند. و ابو بکر می‌گفت. ای 
رسول خدا سوگند به آن کس که جان من در دست اوست که خدای عر و 
جل ترا پاری خواهد فرمود و روسپید خواهی شد. 

در این هنگام خداوند متعال گروهی از فرشتگان را برای درهم کوبیدن 
دشمن فرو فرستاد و پیامبر فرمود خداوند متعال نصرت و پیروزی را نازل 
فرمود و فرشتگان فرود آمدند, ای ابو بکر مژده باد تراء که من هم اکنون 
جبرئیل را در 
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(1) حالی که جامه رزم پوشیده و اسبی را میان اسمان و زمین می‌کشید 
دیدم. و چون بزمین رسید بر آن اسب سوار و از نظر ناپدید شد. سپس 
پیش من آمد در حالی که سراپايش را غبار گرفته بود. 

در اين هنگام ابو جهل هم می‌گفت, خدایا هر یک از این دو آیین را که بهتر 
است یاری فرمای! آیین و دین کهن ما وبا دیق انین کازه محهد: رصن 

و چون شیطان فرشتگان را دید, عقب نشست و از یاری مشرکان 


خودداری نمود, خداوند به فرشتگان الهام فرمود که شیطان همراه کافران 
است و گفته بوده که انها را پاری خواهد نمود. و فرمان داد که ایشان 
رسول خدا و مقمنان را یاری دهند. 

و پیامبر (ص) مشتی شن برداشت و به سوی چهره مشرکان پرتاب فرمود 
و خداوند متعال چنان قرار داد که هیچکس از کافران باقی نماند مگر اینکه 
آن شن و خاک چشمش را انباشته کرد. 

مسلمانان به همراهی فرشتگان و عنایت خداوند شروع به کشتار کافران 
نمودند و ایشان را می‌کشتند يا اسیر می‌گرفتند. هر یک از کافران به روی 
دز آمخم نود ۵ تمیدانست. یدام توق بکر برد و-جوتهحا ی وشن وا از 
چشم خود پاک کند. 

پیامبر پیش از شروع جنگ به مسلمانان دستور داده بود که در صورت 
پیروزی بر عباس و عقیل و نوفل بن حارث و بختری و تنی چند که نام برده 
بود ایشان را نکشند. این گروه همراه افراد دیگری که پیامبر اشاره 
فرموده بود اسیر شدند. بجز ابو البختری که از اسارت بشداّت ننگ داشت 
و کشته شد. 

می‌گویند پیامبر (ص) به مسلمانان دسنوری ویژه هم درباره ابو البختری 
داده تاد کف کر نی زا دق داد حتما او را نکشند و اسر بگیرید. گروه 
۱ ت آزاد خواهند 
شد تن به اسیری در دادند. 

گروهی می‌گویند ابو السیر ابو البختری را کشت ولی بیشترین مردم 
گفته‌اند که مجدر او را کشته است يا ابو داود مازنی. 
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(1) شمشیر و لباس ابو البختری نزد فرزندان مجذر باقی بوده است تا 
اينکه از طرف ایشان به فرزندان ابو البختری فروخته شده است. در این 
مورد مجذر [58] چنین می‌گوید. 

«فرزندان بختری را به یتیمی مژده بده و اين مژده را به فرزندان من هم 
برسان. , 

اصل من از قبیله بلی است و در جنگ چندان نیزه می‌زنم که از میان 
می‌شکند و دو پاره می‌شود. 

هرگز نخواهی دید که مجذر کار خلاف عادت انجام دهد.» [59] 

آورده‌اند, که مجذر, ابو البختری را سوگند داد که به اسیری تن در دهد و به 
او گفت که پیامبر از کشتن او منع فرموده است ولی او نیذیرفت و با 
شمشیر حمله کرد و مجذر به او مهلت نداد و با نیزه میان سینه‌اش کوفت 
و او را کشت و اسلحه‌اش را برداشت. 

پیامبر (ص) بیامد و کنار جسد کشتگان ایستاد و در جستجوی لاشه ابو جهل 
بر امد و انرا ندید, از این موضوع چنان ناراحت شد که اثار ان در چهره‌اش 


نمودار گردید و عرض کرد پروردگارا مرا از فرعون این امت ناتوان مساز. 
کروهی از مردان براه افتادند تا از او خبرزی بدشست آهردند. عبد الله بن 
متتوی او حمل را بدا کید کصدر فاصاه کی ای مان برو افاژم رت 
در حالی که سراپا پوشیده از آهن است و شمشیر خود را روی رانهایش 
گذاشته و جراحتی هم ندارد ولی قادر به حرکت نیست و همچنان بزمین 
نگاه می‌کند. 

عبد الله بن مسعود دور و بر او گردید و می‌خواست او را بکشد اما 
قیفر سید کا و نمی ا اس اه اوه با کم که ایس 
پوشیده از آهن بود عبد الله وحشت داشت بهر حال نزدیک او رفت و چون 
او را بی حرکت یافت پنداشت که مجروح شده است. تصمیم گرفت با 
شمشیر خود به او ضر بدی 


[ (58)]- نام این شخص در سیره ابن هشام مکرر بصورت «مجدُر» ضبط 
شده و اصح است. 

[ (59)]- این اشعار بضمیمه چند بیت دیگر بطور صحیح تر در صفحه 282 
جلد دوم سیره چاپ مصطفی السقاء سال 1355 هجری قمری آمده 
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(1) بزند ولی می‌ترسید که ضربه‌اش کارگر نیفتاده و اثری نداشته باشد. 
از پشت سر خود را نف اه رشان و ‌دسته مرش زا طرفت و ان 
بیرون کشید و ابو جهل همچنان بی حرکت بود, عبد آلله دنباله خود ابو جهل 
زا از بشت کردیش با( داد بو صریت معکمی زد چانکه مرس جط اش و 
ع اللم بن و اواج اور تروق آمیه ود این وف کوج 
شد که ابو جهل هیچگونه جراحتی نداشته است. ولی روی گردن و دست ها 
و شانه‌های او.اثاری مانتد از تاژياته دیده می‌شد. این مشعود به حضو 
پیامبر آمد و خبر کشته شدن او و علامتی را که بر بدنش دیده بود داد. 
پیامبر فرمود؛ این ها آبار ضربت‌هایی است که فرشتگان زده‌آند, سیس 
فرمود پروردگارا وعده خود را بر آوردی. 7 
رن در حالی که شکست: عوردن و موی ام وی هبار که 
نخستین کسی که خبر هزیمت قریش را , به که آوو ده یمان کعبی :یود که 
پدر بزرگ حسسنزس غیلان است. 

مردم کنار کعبه گرد او جمع شدند و درباره سریازان می‌پرسیدند. هر یک 
از اشراف مکه را که نام می‌بردند, خبر مرگ آنها را میداد. صفوان بن امیه 
که با گروهی از قریش در حجر نشسته بود گفت, بخدا قسم این مرد عاقل 
نیست, دلش را ترس و بیم فرار گرفته است. درباره من هم که از او 


بپرسید خیال می‌کنم خبر مرگم ر خواهد داد. کسی از حیسمان پرسید آیا 
از صفوان بن امیه خبری داری؟ گفت آری او که همین جا در حجر نشسته 
است. ولی پدرش امیه را دیدم که کشته شد. 

از آن پس گریختگان قربش پیاپی میر سید ند خداوند متعال پیامبر خویش و 
مومنان را یاری فرموده بود. پیروزی بدر همه مشرکان و منافقان مدینه را 
خوار کرد و همه یهودیان مدینه هم در مقابل اسلام فروتنی نمودند. و این 
روز فرقان نامیده شده است یعنی روزی که خداوند میان شرک و ایمان را 
جدا ساخت. 

در این هنگام یهودیان گفتند یقین پیدا کردیم که او همان پیامبری است 
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امش زا در رات باله ناوخا قسم از آنوو نش ون 
که محمد (ص) بر افرازد پیروز خواهد شد. 

مردم مکه هم در همه خانه‌ها یک ماه برای کشتگان خود اعلام عزا نمودند 
و زنها موهای خود را آشفته کردند. معمولا شتر یا اسب کشته‌شدگان را 
می‌آذردند ومیان زنها نگاه میداشتند و آنها پر ود آن نوحه و زاری 
می‌کردند و در همان حال که بر روی 9 پوششی انداخته بودند حیوان 
را در کوچه‌ها می‌گرداندند و زنها همچنان زاری می‌کردند. 

از اسیرانی که در جنگ بدر بدست مسلمانان افتادند هیچکس بجز عقبه بن 
ابی معیط را نکشتند و او را هم عاصم بن ثابت بن ابی الافلح که از قبیله 
بنی عمرو بن عوف بود کشت. 

عقبه هنگامی که او را دید که بطرفش می‌آید که حکم را اجرا کند از 
قربش یاری میخواست و زاری می‌ کرد و کفیت چرا از میان همه 
اسیران من باید کشته شوم ! ؟ و پیامبر (ص) در پاسخ او فرمود بواسطه 
ستیزه‌گری و دشمنی شدیدت با خدا و رسول خدا. 

و پیامبر (ص) دستور داد تا کشتگان قریش را در یکی از چاههای متروک 
بدر ریختند و آنها را لعنت فرمود, و کنار چاه ایستاد و ایشان را : به اسامی 
آنها میخواند. 

امیه بن خلف که مردی چاق بود جسدش همان روز باد کرده بود و وقتی 
میخواستند آن را در چاه بیندازند متلاشی بود و پیامبر فرمود او را همانجا 
رها کنند. 

پیامبر همچنان کافران را لعنت می‌کرد و می‌فرمود «آیا دیدید که آنچه 
پروردگارتان وعده‌تان داده بود حق است » [60] موسی بن عقبه فق کونة: 
نافع می‌گفت که عبد الله بن عمر گفته است, گروهی از مردم به پیامبر 
کفتند آبا با نزدحان کقتکة. می کتی ؟ پيامتز فزمود دون مورد آنچه کفتم "نما 
هم از ایشان شنواتر نیستید. 


[ (60)]- بخشی از ایه 43 سوره هفتم است که ضمن ان گفتگوی بهشتیان 
و دوزخیان مطرح است. 
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(1) آن گاه پیامبر به مدینه برگشت و از دروازه تنبة الوداع وارد شهر شد. 
و چون گروهی بودند که خروح پیامبر (ص) را برای جنگ دوست نمی‌داشتند 
سا وراه کی ود اس اه ار ی اه اه 
در ایب مورد و پیان نعمت خدا به به مسلمانان است. 

کما أخرَجک تیک من تیک یالحق و ان قریفاً من الْمْمنینَ کارهون. 
بجادلوتک فی الحو بَقد ما تَبینَ. 

«همچنان که پروردگارت: بیرون آوردت از خانه‌ات براستی و همانا پاره‌ای 
از گروندگان کراهت دارند مجادله می کنند با نو در حق پس از آنچه ظاهر 
شده بود». آبه 5 سوره هشتم. 5 5 
همچنین خداوند متعال در مورد بر اوردن خواسته پیامبر و موّمنان ایه زیر و 
آیه بعد آن را نازل فرموده است, 

اد تستفیتون رَبْکمٌ فقاسَتجات ب لک آتی مُمدْکُم بل من الْمَلایْکَةٍ مردفین. 


«وقتی که استغاثه نمودید پروردگارتان راء پس اجابت کرد شما شما را که من 
ژیاد کننده‌اض تما را به هزارن قرشته که. از.بی هم در آبتدکان هستند» ایه 
10 سوره هشتم. 


وا ۳ خواب ب کوتاهی که برای در امان بودن مسلمانان ایشان را 
فرا گرفت, شاه از آمدن فرش هام ده دنه آیه فش و انم ند ار 
آن را نا زل فرموده است. 

کم لاس أَمتة ملة و رل عم من السَماء ماء هکم به 
برهت عبکر زر الستظان ه تتریط علی فلویکم ۶ پیت بم الاندام: 
وا اه ی و ون 
انتتضان ند فتهاا انیا با یتشاد تفا .۲ به آن و ببرد از شما وسوسه 
شیطان رانوا لماع‌شها را که ری قدمه را ؛ به آن استوار 
فرماید». آیه 12 سوره هشتم. 
در مورد کشته شدن کافران و مشتی خاک و شن که رسول خدا (ص) آن 
۱ 717 
ناز 
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(1 شده است و خدا بداناتر است. 
َلَمْ تلهم و لکنّ ال قتلهَم ۱1 
الموّینین من بلاء حسناً (ّ ال سَمیغٌ علیخ. 
«شما را ایشان را نکشتید, بلکه خدا ایشان را کشت و آن مشت خاک را 


ای که انداختی نو نینداختی بلکه خدا| انداخت. تا نعمت دهد مقمنان را 


نعمتی خوب بدرستی که خدا شنوای داناست». آیه 18 سوره هشتم. 

و در مورد طلب پیروزی کردن ایشان و دعای مومنان فرموده است. 

ان تَستَفتَجو | فقد 3 جاعکَمْ الْقثْعْ «اگر فتح می‌خواستید, بتحقیق که فتح برای 
شما 7 و ضمن همین 7 درباره مشرکان می‌فرماید و ان توا فهّو 
کم و اکز باز ایس برای شتامیر است» آ0 سره قشم 
سپس آیه زیر و هفت آیه بعد آن هم در همین مورد جنگ بدر نازل شده 
است 


و طیفُوا ال و رَسُولَة و لا تناغوا قَتفْسّلُوا و تذهب ریخْكُم و اطبژوا ان 
ال ع السّایرین. 

«و ان برید خدا و رسولش را و نزاع مکنید که سست خواهید شد و 
دولت شما از میان خواهد رفت و صبر کنید که همانا خدا با صابران است» 
ابه 40 سوره هشتم. ۲ ۲ ۲ 

و در مورد بیان منازل و جایگاههای ایشان ایه زیر و ایه بعد ان را نازل 
فرموده است. ی و ۱ 

اد اند شم بالعذوه الط هم بالعَدُوة القَصّوی و الرَکبٍ أسْقل منکم. 

ها کف ها ِ ِِ نزدیک‌تر بودید و ایشان در کناره دورتر و 
سواران قافله پایین : تر از شما بودند» آیه 4 سوره هشتم. 

در هقرت لق فآندو ز دادن یه مها بان ان زیر و ننیه آبه نهد آن‌برا قرو 
فرستاده است. 

یا یا الذین منوا |ذا لَقیتْمٌ فنَهٌ قاتئوا و ادْکرُوا ال کثیراً لک ثفیخون. 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون ملاقات کنید گروهی را پایداری 
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(1) کنید. و خدای را بسیار یاد کنید باشد که شما رستگار گردید». آیه 48 
همان تور 9: ۵ 

و درباره گفتار برخی از مسلمانان که مشرکان انها را باجبار به جنگ اورده 
بهدند اف آنان نز فوزد آندکی دم فتلهانان صحبت: می کر ند فر‌موده 
است. 


یَقول لغتافشون و الْذین فی فُلَوبهِمْ مرَض عَلّ هژّلاء ديتهم. 
«هنگامی که می‌گفتند دو رویان و کسانی که در دلهایشان رشک بود. اینان 
را دینشان فریفته است» آیه 2 همان سور ه. 
و درباره کشته‌شدگان از مشرکان و کسانی که از آنها پیروی می‌کردند یه 
زير و هشت آیه پس از آن را نازل فرموده است. 
و لو تری لد یتَوفی الذین کقروا المَلایکَهْ یِصْربُون وَجُوهَهُم. 

رصن دیدی‌سکافی زا کم فزشتان: آنان را که کافر شدند هی مر آنیدرد 
و میزدند بر روی‌هایشان» آبه 53 همان سور ه. 
و خداوند متعال در مورد اسیران و اينکه گروهی اصرار به کشتن ایشان 


له آشتی یبن بیارض فریدون عرمن الا و 


4 


له ری یره و 9 

«نسزد مر پیغمبری را که او را اسیرانی باشد تا اینکه خونریزی بسیار کند 
در زمین, متاع دنیا را میخواهید, و خدای اخرت را میخواهد و خدا غالب 
درست کردار است» ایه 9 همان سور ه. 

قبلا خداوند متعال غنیمت را برای امت‌های دیگر حرام فرموده بود و پیش 
از جنگ حلال بودن آن برای پیامبر و مسلمانان به آن حضرت اعلام شده 
نود 6.ضفن: آحادیتی: که ان سافتن رصن آورده‌اند جدیت: زیر راهم نف 
نموده‌اند و خدا داناتر است. 

می‌گویند پیامبر فرمود برای هیچیک از امت‌های پیش از ما غنایم حلال نبود 
و خداوند و متعال ان را برای ما حلال فرمود و قبلا روا بودن ان را اعلام 
فر موده بود. 
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(1) در اين مورد‌هم آیه زیر و آیه پس از آن نازل شده است. 

لو لا کِتابٌ من اللّه سَتّق لَمَسَكَمّ فیما أَحَ ثم عَذابٌ عَظيمْ. 

«اگر نبود, نوشته‌ای از خدا که پیشی گرفته توت هر آنبه ینید تفا .راد 
آنچه که گرفته‌اید عذابی تشر ی آیه:. 70 همان سور ه. 

گروهی از مسلمانان که اسیر شده بودند به پیامبر (ص) اظهار میداشتند 
که ما مسلمانیم و کافران ما را از روی اجبار آورده‌اند, چرا باید از ما هم 
فدیه بگیرند؟ در اين مورد هم اين آیه نازل گردید: 

یا ی لب فل من فی یدیم من الأسّرٍی ان تغلم ال هی فیک یر 
تیک ثرا مقا مد منم و بلز لک و له عوز زجیم. 

«ای 0 اسیرانی که در دست شما هستند بگو که اگر خداوند در 
دلهای شما خیری بداند. به شما بهتر از انچه از شما گرفته شده است 
می‌دهد و شما را می‌امرزد و خدا امرزنده مهربانست». ایه 72 همان 
سوره. ۲ 

ابو عبد الله حافظ هم با اسناد خود از عروة بن زبیر داستان جنگ بدر را 
تقریبا , به همان کون که موی بن: کقلع ا وروی ارات بر وایفت اقب کرو با این 
قفاوت که در روایت ه آو نام اشخاصی که عهده دار ناسر اطعام لشکر 
قریش بوده‌اند نیامده است و در مورد کسانی که ابو البختری را کشته‌اند 
از ابو داود مازنی نام برده نشده است. 

همچنین در مورد اسیرانی که می‌گفتند مسلمان بوده‌اند می‌گوید چون فدیه 
گرفتن از آنها را هم خداوند متعال برای مسلمانان حلال فرمود, با تأثر 
گفتند معلوم می‌شود خیری در ما نیست زیرا هم کشته دادیم و هم اسیر 
شدیم و خداوند متعال آن ایه را نازل فر مود. 


عروم: امن کوته هو خال. آمهان لافل,خن لشکر کافران مشاه لشکر که 
بحساب فت آفتدمانه بعلاوه اگر واقعا می‌خواستند می‌توانستند از میان آنها 
بگریزند و به پیامبر و مسلمانان ملحق شوند. چنانچه درباره کسانی که از 
مکه هجرت کرده بودند این آیه و آیات بعد او کن ۳ آخر سوره است نازل 

ند . ۳ 
الذین منوا و هاجَرُوا و جاهدوا فی سبیل الله .. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص :290 ۱ 
(1) «و آنان که گرویدند و هجرت گزیدند و جهاد کردند در راه خدا» آیه 76 
همان سوره همچنین خداوند عز و جل در مورد تقسیم غنيمت‌ها ایه زیر را 
نازل_ فر ده است. 

فرمود 

و اغلعوا آئما یفنم مق شمهع قان له مه :و بل شول و لذی القزبی .۶ 
الیتامی تاکن وان الیل ۹ 
«و بدانید هر چه که غنیمت بگیرید یک پنجم آن ان و سل دا و 
صاحبان خویشاوندی و بتیمان و درماندگان و رهگذران نیازمند است ۰۰ 
1 41 همان سور ه. ٍ 
و باز در مورد نان که مدعی مسلمانی بودند و همراه لشکر کافران امده 
و صدمه دیده و پا کشته شده بودند و در مورد کسانی که می‌توانستند از 
مکه بیرون بروند و هجرت کنند ولی اين کار را نکرده و همانجا مانده بودند 
این آبه نازل شده است. ِ 
ان الذین تَوفَاهمٌ القلانکم: ظالعن: اتفیم قالوا قنم کلم قالیا ا 
مُسَتَصَعَفینِ فی الاْض. 
#بدرستی انا را که فرشتگان می‌میرانند, ستمگران بر خود هستند؛, 
گفتند شما در چه حال بودید؟ گفتند ما ضعیفان زمین بودیم . ۰ دو آیه بعد 
هم که آیات 97 و 98 سوره چهارم است در همین باره با شده است. از 
1 بن عباس 2 مورد این آیه : 
ان کتنم ام تمغ بالله و ما نا علی عَبدنا یوم الْفُوقان. 
«اگر به خدا و به آنچه که در روز فرقان بر بنده خود فرو فرستادیم ایمان 
دارید» قسمتی از آیه 413 سوره هستم. منقول است که منظور از بوم 
فرقان روز جنگ بدر است یعنی روزی که خداوند میان حق و باطل فرق 
و همو می‌گوید. چون سیاه قریش و مسلمانان بیکدیگر نزدیی شدند, 
فشسلاان نک نود 
کافران گفتند, این ها چقدرند؟ خوبت دین انها ایشان را فریفته است و 
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( شالت راز نت ی که که مها نی وش فتاه 


کم می‌نمود و می‌پنداشتند که حتما به هزیمت خواهند رفت و حتی کم کم 
به این موضوع یقین پیدا کرده بودند و خداوند متعال در همین مورد 
می‌فرماید. ِ 7 

و قَن بوک علّی اللّه قاِّ ال عزیژ حکیم «و هر که بر خدا توکل کند همان 
که خداوند غالب و فرزانه است» بخشی از آیه 52 سوره هشتم. [61] 


[ (61)]- بنا به برخی از روایات تمام سوره انفال پس از جنگ بدر و در آن 
مورد نازل شده است. مراجعه فرمائید به جلد سوم ترجمه تاریخ طبری 
اقای ابو القاسم پاینده و صفحه 141 جلد دوم تفسیر کشاف زمخشری 
چاپ انتشارات آفتاب تهران. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 2,ص:292 

)1( 


عدد اصحاب پیامبر (ص) که در جنگ بدر شهید شدند و شمار کشته‌شدگان و اسیران کافران 48 


از موسی بن عقبه روایت ت است که در جنگ بدر شش نفر از مهاجران که 
برخی از قریش بودند و هشت نفر از انصا ر کشته شدند و از کافران چهل 
و نه کشته و سی و نه نفر اسپر گردیدند. 

ابن لهیعه هم عدد کشته‌شدگان مسلمانان و کافران را از قول عروه 
همچنین روا بت کرده است: 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از یونس بن اسحق روایت می‌کند که در 
جنگ بدر یازده نفر از مسلمانان کشته شدند, چهار نفر از قریش و هفت 
نفر از انصار و از مشرکان چهل و چند نفر کشته گردیدند. 

یونس بن اسحق در جای دیگری از کتاب خود می‌گوید. 

شمار اسیرانی که همراه پیامبر (ص) بودند چهل و چهار نفر بود و عدد 
کشته‌شد گان هم همین اندازه بود. 

از ابن شهاب برایم روایت ت کردند که می‌ گفت, نخستین کسی که در جنگ 
بدر از مسلمانان شهید شد, مهجع خدمتکار عمر بن خطاب بود و پس از او 
مردی از قبیله انصار, در اين وقت کافران منهزم شده و گریختند و بیش از 
هفتاد نفر از آنها کشته و همین مقدار اسیر گردیدند. 

یونس بن یزید هم این مطلب را از ابن شهاب و از عروة بن زبیر روایت 
ان را وا 
و اسیران بدر آمده است. ۱ 

حدیث براء بن عازب هم موید انست که خود حدیث موصول و صحیحی 
است. 

براءء ضمن بیان وقایع جنگ احد می‌گوید, پیامبر (ص) عبد الله بن جبیر را 
فرمانده تیر اندازان قرار داد. و آنها پنجاه نفر بودند, و در جنگ احد مجموعا 
هفتاد نفر از مسلمانان شهید شدند, در صورتی که در جنگ بدر مسلمانان 
هفتاد نفر از مشرکان را کشته و هفتاد نفر اسپر گرفتند. 
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(1) روایت براء را بخاری هم در صحیح خود آورده است. 

اسحاق بن کعب بن عجره از پدر بزرگ خود روایت می کند هنگامی که 
۱ 
خطاب به مسلمانان گفت از کدام قوم هستید و آهنگ کجا دارید؟ گفتند 
همراه پیامبر خدا آهنگ بدر داریم, گفت چگونه است که نه جامه جنگی 
درستی دارید و نه سلاح مرتبی؟. گفتند ما بهر حال انتظار یکی از دو حالی 
را داریم که هر دو پسندیده و خوب خواهد بود. یا کشته می‌شویم و بهشت 
بهره ما خواهد بود, يا آنکه پیروز می‌شویم که خداوند متعال پیروزی و 


بهشت را برای ما عنایت فرموده است. 

مرد عرب گفت, پیامبرتان کجاست؟ گفتند اين اوست, عرب به پیامبر گفت 
ساز و برگ جنگی من همراهم نیست. می‌روم آن را برگیرم و برگردم و به 
شما پیوندم. پیامبر فرمود چنین کن, به خانه خود برو و ابزار جنگ خویش را 
بردار و بیا. 

پیامبر (ص) به طرف بدر حرکت نمود و آن مرد هم به خانه خود رفت و 
سپس بسوی بدر راه افتاد و هنگامی به آنجا رسید که پیامبر (ص) مشغول 
مرتب کردن صف‌ها بود. او هم وارد صف شد و شروع به جنگ کرد و از 
کسانی است که خداوند در ان روز او را بدرجه شهادت رساند. 

پس از اینکه خداوند متعال مشرکان را هزیمت و مومنان را پیروزی 
بخشید, پیامبر در حالی که عمر همراه بود از میان شهداء عبور فرمود, 
پیامبر به عمر فرمود میدانم که حدیث را دوست میداری. 

بدان که شهیدان_ درجاتی دارند همچون بزرکان و اشراف و پادشاهان. و 
انن.هرد.غرب‌از آن-هاشت: 

هاشم بن محمد عمری که از فرزندان عمر بن علی است می‌گوید. 

سپیده دم جمعه‌ای پدرم مرا همراه خود برای زیارت قبور شهیدان برد و 


[ (62)]- روحاء: نام چند آبادی و از جمله دهکده‌ای در سی چهل کیلومتری 
مدینه بسوی مکه است, که در این جا مراد همانست. 
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(1) من پشت سرش حرکت می‌کردم, چون نزدیک گورها رسید صدایش را 
بلند کرد و گفت سلام بر شماء بانچه که صبر کردید و خانه آخرت چه 
نیکوست.؛ [63] در این هنگام صدایی پاسخ او را داد و گفت سلام بر تو ای 
بنده خدا, پدرم برگشت و گفت تو جواب ب سلام مرا گفتی؟ گفتم نه, یدرم 
دست مرا گرفت و به جانب راست خود نگهداشت, و دوباره شروع به 
سلام دادن به شهیدان نمود و نان همچنان پاسخ می‌دادند و این کار را سه 
مرتبه انجام داد. پدرم بعنوان سپاس از لطف خدا بزمین افتاد و سجده 
نمود. 


از مالک بن انس روایت ت است که جنگ بدر پس از یک سال و نیم که از 
هجرت ار کته بود اتفاق افتاد. ففق گونم حدیبت سعید بن مسیب هم 
در مورد تغییر قبله موّید همین مطلب است زیرا می‌گوید قبله شانزده ماه 
پس از هجرت پیامبر (ص) تغییر یافت و این موضوع دو ماه قبل از جنگ 
بل بو9د: 

در بغداد برایم از قول قتاده نقل کردند که می‌گفت پیامبر (ص) نوزده جنگ 
فرمود که بدرهم از آنهاست. روز بدر اصحاب پیامبر سیصد و ده و چند نفر 
بودند. و مشرکان نهصد و پنجاه نفر و اين جنگ در صبح جمعه هفدهم 
رمضان و هیجده ماه پس از هجرت بود. 

قرة بن خالد من گوند از عبد الرحمن بن قاسم در مورد شب قدر پرسیدم 
گفت, زید بن ثابت در بزر گداشت شب هفدهم رمضان می‌کوشید و 
می‌گفت آن شب, شب بدرهم هست. 

اسماعیل بن عبد الرحمن هم می‌گوید جنگ بدر در روز جمعه هفدهم 
رمضان بود. 

و هم از ابو جعفر محمد بن علی (حضرت باقر (ع) روایت است که 
می‌فرمود پیامبر (ص) با مشرکان در صبح روز جمعه هفدهم رمضان 
برخورد فرمود. ِ 

ابن شهاب از عروة بن زبیر روایت می‌کند که نخستین جنگی که پیامبر 


[ (63)]- « سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار» آیه 4 سوره 13. 
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(1) (ص) در آن شرکت فرمود جنگ بدر است, در آن روز رئیس مشرکان 
و فرمانده ایشان عتبه بن ربيعة بن عبد شمس بود و دو سپاه در محل بدر 
روز جمعه هفدهم رمضان پیکار کردند. یاران پیامبر (ص) سیصد و ده و چند 
نفر یودند و شمار مشرکان بين نهصد و هزار بود. و همین روز فرقان هم 
نامیده شده است زیرا خداوند ان روز فرق میان کافر و مسلمان را روشن 
پس از او مردی از انصار شهید گردید و کافران منهزم شدند و بیش از 
هفتاد مرد از ایشان کشته و همین مقدار اسیر شدند. و خداوند متعال این 
آیه را نازل, فرمود. بت 

و لقد ر تظر کم اله ند را أَمّ له فا توا ال لک تشْکُرونَ. 

«همانا که خداوند ح سب در بدر پاری کرد در حالی که شما ذلیل بودید. 
پسن بترسید از خدا و باشد که شکر کنید» آیه 120 سوزه تسوم. 


ابو عبد الله حافظ هم با اسناد خود از عبد الله روایت می‌کند که چون 
درباره شب قدر از او پر سید ند گفت در یازده روز آخر رمضان آن را 
بجوئید و آغاز آن از شبی است که صبح آن واقعه بدر اتفاق افتاد. 
ولی مشهور نزد صاحبان کتابهای مغازی این است که بدر در هفد هم 
رمضان بوده و خدا| عالم تر است. ۲ 
همچنین در مورد شب قدر عبد الله بن مسعود می‌گوید پیامبر فرمود آن را 
در یکی از شبهای هفدهم یا بیست و یکم يا بیست و سوم رمضان جستجو 
از زید بن ارقم درباره شب قدر پرسیدند گفت بدون تردید شب نوزدهم 
رمضان است که صبح آن هم روز فرقان و روز برخورد دو سپاه است. ولی 
انچه که از کتب مشهور مغازی رسیده است. حاکی از انست که در هفدهم 
رمضان بوده و خدا داناتر است. 

و از عبد الله بن زبیر روایت ت است که از قول پدر خود زبیر و عامر بن 
ربیعه فی گفتات: که بدا 7 بامداد روز هفدهم رمضان بوده است. 
موببنی بن طلحه می‌گوید از ابو ایوب انصاری درباره روز جنگ بدر سوال 
شد, گفت يا هفدهم يا سیزدهم يا نوزدهم و يا یازدهم رمضان بود 


ترخهه دلاتل آلتتوخ عرو ع6 0 < 
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آمدن زید بن حارثه و عبد الله بن رواحة 50 بعنوان مژده دهنده فتح بدر به مدینه و آمدن پیامبر 
(ص) با غنایم و اسیران به مدینه و رفتار نجاشی پس از وصول خبر فتح. 


ابو الحسن مقری با اسناد خود از اسامة بن زید روایت می‌کند که در جنگ 
بدر پیامبر (ص). عثمان بن عفان و مرا مامور فرمود که در مدینه برای 
مواظبت از حال رقیه دختر ان حضرت بمانیم (رقیه همسر عثمان بن عفان 
است), روزی پدرم زید بن حارثه در حالی که سوار بر ناقه عضباء پیامبر 
بود برای مژده فتح و پیروزی وارد مدینه شد. من صدای همهمه را شنیدم و 
بیزون آمدم و دیدم که زید برای بشارت آمده است و بخدا تا وقتی که 
اسیران را ندیده بودم نمی‌توانستم باور کنم, و پیامبر (ص) سهم عنمان را 
از غنائم عنایت فرمود. 

واقدی می‌گوید, گفته‌اند که پیامبر (ص) هنگام مراجعت از بدر در منطقه 
اثیل [64] نماز عصر گزارد چون رکعتی از نماز را خواند لبخندی زد و چون 
از علت ان پرسیدند فرمود. ۱ 

میکائیل در حالی که هنوز بالهایش خاک الود بود از کنار من گذشت, لبخندی 
زد و گفت در تعقیب دشمن بودم, و جبرئیل هم پس از اینکه آن حضرت از 
جنگ بدر فارغ شده بود, در حالی که بر مادیانی سوار بود که موهای 
کاکلش را گره زده بود و اطرافش گرد و خاکی بود بحضورش رسید و 
گفت, پروردگار مرا بسوی تو اعزام و دستور فرموده است از تو جدا نشوم 
تا خوشنود و راضی باشی, آیا خوشنود و راضی شدی؟ گفتم آری. 

می‌گویند پیامبر (ص) از اثیل, زید بن حارثه و عبد الله بن رواحه را به 
مدینه فرستاد و روز یکشنبه در شذت گرما انها به مدینه رسیدند. 

عبد الله بن رواحه در محل عقیق از زید بن حارثه جدا شد و همچنان که 
سوار بر مرکوب خود بود بانگ برداشته بود که ای گروه انصار مژده باد 
شما را به سلامت پیامبر (ص) و کشته و اسیر شدن مشرکان. هر دو پسر 
ربیعه و هر دو پسر حجٌّاج و ابو جهل و زمعة بن اسود و امية بن خلف کشته 
شده‌اند و سهیل بن عمرو اسیر گردیده است. 


[ (64-)] آثیل بر وزن زبیر نام صحرایی نزدیی مدینه است که دارای 
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(1 عاصم بن عدی می‌گوید برخاستم و آهسته به او گفتم ای پسر رواحه 
آیا واقعا راست می‌گوئی؟ گفت آری بخدا و فردا رسول خدا خواهد آمد در 
حالی که اسیران همراه او هستند و دست و پایشان را بسته‌اند. 

ید الله بر اه از بای مه بر عر خانه‌های ی انضار می‌اشتاوه 


به آنها مژده میداد, بچه‌ها هم گرد او می‌دویدند و بانگ برداشته بودند که 
ابو جهل فاسق کشته شد. و همچنان براه خود ادامه داد تا به محله بنی 
زید بن حارثه هم در حالی که بر ناقه پیامبر سوار بود برای مژده دادن فرا 
رسید و همچنان مردم مدینه را مژده میداد و چون کنار مسجد رسید بانگ 
برداشت که عتبه و شیبه پسران ربیعه و هر دو پسر حجاج و ابو جهل و ابو 
البختری و زمعة بن اسود و امية بن خلف کشته شدند و سهیل بن عمرو و 
ذو الانیاب و گروه زیادی اسیر شده‌اند. 

مردم گفتار زید را تصدیق نمی‌کردند و می‌گفتند زید گریخته است, بطوری 
که اين گفته موجب خشم و ترس مسلمانان شد. 

زید هنگامی به مدینه رسیده بود که رقیه دختر پیامبر (ص) را دفن نموده و 
خاک‌ها را بر گور اوصاف و هموار می‌کردند. 

شده‌اند. 

و مردی دیگر از منافقان به ابو لبابة بن عبد المنذر گفت پاران شما چنان 
پراکنده شده‌اند که دیگر هرگز جمع نخواهند شد و عمده اصحاب محمد 
(ص) و خود او کشته شده‌اند, این ناقه اوست که آنرا می‌شناسیم و این 
زید هم گریخته است و از ترس نمیداند چه می‌گوید. 

ابو لبابه به آن مرد گفت خداوند متعال اين گفتار ترا تکذیب نماید, در عین 
حال یهودیان به شداّت شایعه‌پراکنی نموده و می‌گفتند که زید از صحنه 
گریخته است. ۱ 

اسامة بن زید می‌گوید پیش پدرم آمدم و در خلوت پرسیدم پدر جان 
راست 
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(1) می‌گوئی؟ گفت آری بخدا قسم پسر جان. 

من قوی دل شدم و نزد آن مرد منافق برگشتم و گفتم تو از کسانی هستی 
که نسبت به رسول خدا و مسلمانان فتنه انگیزی می‌کنند. چون پیامبر بیاید 
ترا پیش او می‌بریم تا دستور دهد گردنت را بزنند. او بوحشت افتاد و گفت 
ای ابو محمد این مطلبی است که من از مردم شنیده‌ام. 

مق پویند: اسیران را آوردند که جهن و ند تفر از ایشان را تتمردتدی الته 
بدون شک و تردیدی شمار ایشان هفتاد نفر بوده است. پیامبر (ص) 
شقران خدمتکار خویش را که در آن موقع هنوز او را آزاد نفرموده بود و او 
در جنگ بدر شرکت داشت بر اسیران گماشته بود. 

مردم تا روحاء به استقبال پیامبر رفتند و فتح بدر را شادباش گفتند. و وجوه 
قبیله خزرج هم بدیدار پیامبر شتافتند. 

واقدی می‌گوید, اسید بن حضیر به ملاقات پیامبر رفت و گفت ای رسول 


خدا, خدا را سپاس که ترا پیروزی و چشمت را روشنی داد, بخدا قسم 
علّت اینکه من در جنگ بدر شرکت نکردم این بود که فکر نمی‌کردم با 
دشمن برخورد و جنگ خواهی کرد, بلکه تصورم این بود که فقط بمنظور 
گرفتن کاروان حرکت نموده‌اید و اگر کمان می‌ کردم که شما با درشمن 
روبرو خواهید شد هرگز از شرکت در جنگ خودداری نمی‌کردم و پیامبر 
فرمود راست می‌گویی. ۲ 

واقدی آنگاه رفتار نجاشی را در حبشه پس از اطلاع از جنگ بدر و کشته 
شدن سران قریش نقل می‌کند که ما آن را با اسناد دیگری که قدیمی‌تر از 
اسناد اوست می نو بسیم. 

در بغداد برای ما از قول مردی بنام عبد الرحمن که از اهالی صنعاء بوده 
است روایت کردند که می‌گفته است: 1 

روزی نجاشی پی جعفر بن ابی طالب و یاران او فرستاد, ایشان امدند و 
نزد نجاشی رفتند که در خانه‌ای کهنه بر روی خاک نشسته بود. جعفر 
می‌گوید از این حالت ترسیدیم و ناراحت شدیم. 

نجاشی که متوجه شد و در چهره ما اثر ناراحتی را دید. گفت به شما 
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(1 مزده میدهم که یکی از جاسوسان من از سرزمین شما امده و خبر 
اورده است که خداوند متعال پیامبر را پاری داده و لصرت بخشیده است. 
و دشمن او را نابود ساخته است. 

فلان و فلان کشته و فلان و فلان اسیر شده‌اند, دو سیاه در صحرایی که پر 
از درخت اراک 2 و به بدر موسوم است برخورد نموده‌اند. 

گویی هم اکنون آن صحرا پیش چشم من است و روزگاری را بیاد می‌آورم 
که برای ارباب خودم که از بنی ضمره بود در آنجا چوپانی می کردم. 

جعفر از نجاشی پرسید چر| روی خاک نشسته‌ای و جامه ژزنده پوشیده‌ای و 
است چنین یافته‌ایم که یکی از حقوق الهی بر بندگان این است که چون 
خداوند نعمتی به انان می‌دهد ایشان باید فروتنی و تواضع نمایند. و چون 
خداوند متعال پیامبر خود را یاری داده است لازم بود که من چنین تواضعی 
انجام دهم 


ت20 
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رفتار پیامبر ( ص) با اسیران و غنایم 51 و اخباری که پیامبر (ص) داد و بعضی از دلائل نبوت که 
ظاهر گردید 


ابن عباس می‌گوید. پیامبر (ص) روز بدر می‌فرمود هر کس فلان کار را 
انجام دهد برای او چه مقدار از غنایم خواهد بود. 

می‌گوید جوانان حمله کردند و افراد سالخورده‌تر پرچمداری را بر عهده 
گرفتند و استوار بر جای خود ماندند و چون خداوند متعال فتح و پیروزی را 
نصیب مسلمانان فر مود, پرچمداران گفتند در واقع ما پیشت و پناه شما 
بودیم و اگر به هزیمت میرفتید به ما پناهنده می‌شدید, نان ابرم تایة انم 
را شما ببرید, جوانان هم می‌گفتند چنین نیست و پیامبر (ص) غنیمت را 
و نازل 


فرمو 

یلو عن الْفال قلٍ الأئْال له و اللسُول قا وا ال و أضَِجُوا ذات 

ییِکم- ۰ کما آخرَجک زک من تیک باه" و ان فا ان 

لکارِهون. 

«می پر سند تراء, از اي خنحی: نکو. آن.ها از آن.خدا و رصول است. پس 

بپرهيزید از خدا و اصلاح کنید میان خود را- همچنان که پروردگار تو, ترا 

بحق از خانه‌ات بیرون آفزد. .و تدرستن. که گره‌هی. از گرو‌ندفان. کر اهنت 

دارند». آیات 1 تا 6 سوره هشتم. 

منظور از آیه این است که همان گونه که خروج از مدینه خیر بود در مورد 

داناترم. 

ابو علی رودباری با اسناد ٩‏ روایت می‌کند که پیامبر (ص) غنيمت‌ها را 

بطون مت وی تاسیی فرفو 

از اين عباس روایت ی ی تیا کید را از 

غنایم روز بدر گرفته بود. ۳ 

و عبد الله بن عباس از قول عمر بن خطاب روایت می‌کند که در جنگ بدر 

پس از ینک" اسیران را به اسیری گرفتند پیامبر (ص) ابو بکر و علی (ع) و 

عمر را مورد خطاب قرار داده و فرمود عقیده شما درباره اسیران 

چیست؟ ابو ت‌» 
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(1) ای پیامبر خدا, ایشان غالبا پسر عموها و از عشیره ما هستند, عقیده 
من این است که از ایشان فدیه بگیری و در نتیجه بنیه مالی ما در مقابل 

دشمن تقویت می‌شود و شاید هم خداوند متعال آنها را به اسلام هدایت 

فرماید. 


پیامبر به عمر بن خطاب فرمود عقیده تو چیست؟ 
عمر می‌گوید, من گفتم با ابو بکر هم عقیده نیستم و معتقدم اکنون که بر 
آنها چیره شده‌ایم گردن همه را بزنیم من معتقدم علی گردن عقیل را بزند 
و من گردن فلان خویشاوندم را و شما هم این اجازه را بدهید, چه این 
اسان وان اسان کف 
می‌گوید اما پیامبر (ص) نست به عقیده ابو بکر اظهار اشتیاق فرمود و به 
آنچه من گفتم توجهی نفرمود. [65] عمر می‌گوید فردای آن روز دیدم که 
پیامبر و ابو بکر نشسته‌اند و می‌گریند. گفتم ای رسول خدا چه چیز موجب 
گریه شما و دوستت شده است؟ علتش را بگویید که اگر باید گربست من 
هم بگریم و اگر نه لا اقل تظاهر به گربستن کنم. .  .‏ 
پیامبر فرمود, در مورد فدیه‌ای که از اسیران می‌گیریم کریه می‌کنم زیرا 
کات لت بات اصحات ی انس ماه کر آودای فست ات مر 
اين مورد خداوند اين آیات را نازل فرمود. 

ن لیب آن بَکون له آشری عتّی یخن فی الأرَضٍ . پیفگله] فا قرعم 
اف 
«نسزد مر پیامبری را که او را اسیرانی باشد و در زمین کشتار کند .. 
رد ار اه هت ان ال اه ابا 06 


هشتم. 

و طبق این آنه خداوند متعال غنیمت را برای مسلمانان حلال فرمود, این 
روایت را مسلم در صحیح خود آورده است. عبيدة بن عبد الله از قول پدر 
خود روایت می‌کند که روز جنگ بدر پیامبر به اصحاب فرمود درباره این 
اسیران چه 


[ (65)]- با اینکه در آغاز اين روایت نام حضرت علی هم آمده است ولی 
اظهار نظر آن حضرت ذکر نشده است, لابد حذفی صورت گرفته است, و 
يا آن بزرگوار به خود حق اظهار نظر در مقابل تصمیم پیامبر (ص) نمی‌داده 
ست. 
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(1) می‌گوئید؟ .. _ 

عبد الله بن رواحه گفت ای رسول خدا در صحرایی هستی که هیمه و هیزم 
بسیاری دارد, آتشی بر فروز و همه را در آتش افکن. 

عباس به عبد الله بن رواحه گفت خدا پیوند خویشاوندیت را قطع فرماید. 
عمر گفت ای رسول خدا بزرگان و سرانی که میان اسیران هستند همواره 
ترا تکذیب کرده و با تو جنگ کرده‌اند, بنابر اين گردن آنها را بزن. 

ابو بکر گفت اینها قوم و عشیره تو هستند. پیامبر (ص) برای انجام کارهایی 
رفت. و گروهی می‌گفتند پیشنهاد صحیح همان پيشنهاد عمر است. 


پیامبر (ص) اف و دوبارخ فرمود درباره عقایدی که اظهار شد چه 
می‌گوئید؟ گفتار این ها شبیه گفتار پیامبران گذشته است. چه نوح (ع) به 
خدا عرض کرد رب لاتدَر عَلّی الأَض من الکافرین یار 

«پروردگارا وامگذار بر روی زمین از کافران هیچکس را» آیه 26 سوره 
71 

و موسی (ع) عرض کرد تا اطْیس علی اَمَولهم و اشْدْدٌ علی فلوم 
«پروردگارا ماء اموال ایشان را نابود کن و سخت گیر بر دلهای ایشان» آیه 
58 سوره دهم و ابراهیم علیه السلام گفت قَمَن تبقنی فَاتّهْ منی و من 
قصانی فک عفُوز رَجِیمٌ «هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس 
بر من عضیان: کند: 4 ور 9 و آمرزنده‌ای» آ 36 سوره 14 و عییسی 
علیه السلام می‌گفت ان نع دم ام عباذک و ان تفر لَهْم قانک آئت 
العزیژ الْحکیم. 

«اگر آنها را عذاب کنی ایشان بندگان و هشتند: و اکز آنها زا بیاهرززی همانا 
که تو چیره فرزانه‌ای». آیه 118 سوره پنجم. 

انگاه پیامبر فرمود بهر حال شما مردمی فقیر و عائله‌مند هستنید هیج 
اسیری را از دست مدهید مگر اینکه فدیه او را بگیرید یا گردنش را بزنید. 
عبد الله بن رواحه می‌گوید من گفتم بجز سهیل بن بیضاء که نباید کشته 
شود. زیرا من شنیدم که درباره اسلام صحبت می‌کرد. در این موقع پیامبر 
(ص) سکوت فرمود و من چنان برایم سکوت پیامبر سنگین و وحشت آور 
بود که گویی 
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بجز سهیل بن بیضاء 

عبیده از لت (ع) روایت صفت کند که پیامبر در مورد اسیران بدر به 
مسلمانان چنین فرمود, اگر می‌خواهید انفاءزا بکشید و اگر می‌خواهید فدیه 
بگیرید و چه بهتر است که با گرفتن فدیه بهره مند گردید, و بهر حال به 
عده آنها از شما هم به شهادت خواهند رسید, آخرین این افراد که از 
سابقین اسلام بودند ثابت بن قیس بود که در روز یمامه به شهادت رسید. 
در این خبر پیش بینی پیامبر (ص) را در مورد به شهادت رسیدن ایشان به 
واقعیت پیوست, و همچنان بود که ان حضرت فرموده بود. 

ابن عباس می‌گوید پیامبر (ص) میزان فدیه مشرکان و اهل جاهلیت را در 
بدر چهار صد دینار قرار داد. 

اسماعیل بن عبد الرحمن سذی هم می‌گوید فدیه‌ای که برای عباس و 
ععل ویو مرارورادگان او عس ف رای هرمر و مارم وان ود 
عبد الله بن عباس می‌گوید پیامبر (ص) روز بدر فرمود, میدانم که گروهی 
از بنی هاشم و مر دم دیگر را به زور و اکراه برای شرکت در جنگ با خود 


آورده‌اند و آنها را حاجتی نبوده است که با ما چنگ نمایند, بنابر این با هز 
یک از بنی هاشم که بر خوردید او را نکشید و هر کس ابو البختری بن 
هشام را دید او را نکشد. و هر کس با عباس بن عبد المطلب بر خورد او را 
نکشد زیرا او را بدون رضایت بجنگ بیرون آورده‌اند. 

ابو حذیفه پسر عتبه گفت. عجیب است که پدران و برادران و خویشان ما 
باید کشته شوند و عباس را رها نمایند! بخدا اگر من او را ببینم با شمشیر 
خود پاره پاره‌اش می‌کنم. 

چون این خبر به پیامبر رسید. به عمر بن خطاب فرمود ای ابا حفص و عمر 
می‌گوید این اولین مرتبه بود که پیامبر (ص) این کنیه را به من خطاب 
فرمود ۱ ۱ 
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(1) ابو حذیفه هم می‌گوید بخدا هرگز از این کلمه‌ای که گفته بودم خود را 
در آمان الهی نمی‌دیدم و از این می‌ترسیدم که امرزیده نشوم و میخواستم 
که جبران شود. 

ابو حذیفه در جنگ یمامه بدرجه شهادت رسید. 

ابن اسحق می‌گوید, پیامبر (ص) از کشتن ابو البختری هم نهی فرموده بود, 
زیرا او در مکه مردم را از آزار پیامبر منع می‌کرد و خودش هم هیچگاه آن 
حضرت را آزاری نرسانده بود و کاری هم از او سر نزده بود که ناخوشایند 
باشد. 

ابن اسحق سیس داستان خودداری ابو البختری را از اسارت و کشته 
شدنش را نقل نموده است. از ابن عباس روایت است که چون روز جنگ 
بدر به شب رسید, و اسیران را در خیمه‌ای زندانی کرده بودند پیامبر (ص) 
در اول شب همچنان بیدار ماند و خوابش نمی‌برد. یکی از اصحاب پرسید 
چرا نمی‌خوابید؟ و یکی از انصار عباس را اسیر کرده بود, پیامبر فرمود 
صدای آه و ناله عمویم عباس را می‌شنوم که در بند است و خوابم نمی‌برد, 
بندهای عباس را گشودند و آن حضرت خوابش برد. 

همچنین می‌گوید, در جنگ بدر عباس که مردی توانگر بود از همه بیشتر 
برای خود 3 پرداخت که معادل صد وقیه طلا بود. (هر وقیه معادل هفت 
1 یت کردند که گروهی از انصار 
از حضرت پیامبر اجازه خواستند تا قدبه عباس را که از او به خواهرزاده 
خود تعبیر می‌نمودند بپردازند ولی پیامبر (ص) فرمود, نه بخدا حق ندارید 
حتی یک درهم از خود بپردازید این مطلب را بخاری در صحیح خود اورده 


است. 

موسی بن عقبه هم می‌گوید میزان فدیه‌ای را که برای آزادی اسیران 
تعیین شده بود چهل وقیه طلا بود, که پس از اينکه آنها را به مدینه آوردند 
فدیه خود را پرداختند و غالبا در فدیه دادن هم نسبت به یک دیگر افزونی 
می‌جستند و هر کس سعی می‌کرد حتی الامکان از دیگری بیشتر بپردازد. 
زهری و گروه دیگری ضمن نقل این موضوع می‌گویند, قریش گروهی 
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(1) را برای مذاکره در مورد فدیه اسیران به مدینه فرستادند و هر 
قبیله‌ای فدیه اسیران خود را با رضایت طرفین پرداخت کرد. 

عباس بن عبد المطلب به پیامبر گفت, ای رسول خداء من مسلمان بودم, 
پیامبر فرمود, خداوند متعال بهتر می‌داند و اگر این طور باشد که می‌گویی, 
خدا به تو جزای خیر عنایت خواهد فرمود, اما ظاهر مطلب این است که 
علیه ما به جنگ آمده‌ای. و تو نباید فدیه خود و دو برادرزاده‌ات نوفل بن 
خر تن ند لته یل بن آابی طالب و هم پیمان خود عتبه بن 
عمرو را بپردازی. 

عباس گفت من این قدر ثروت ندارم. پیامبر فرمود آن مالی که زیر خاک 
ای رای فا خی مرا اس و 
اگر در این سفر از بین رفتم اين مال از پسرانم فضل بن عبد الله و قثم 
عباس گفت ای رسول خدا, بخدا من میدانم که تو فرستاده خدایی چون 
اين موضوع را هیچکس جز من و همسرم نمی‌دانست. 

سپس عباس گفت. بیست وقیه طلا همراه من بود که به غنیمت گرفته 
شده است, قدیه مرا از همان محل حساب کنید, پیامبر (ص) فر مود, نله 
آن چیزی است که خدا به ما عنایت فرموده است. عباس ناچار فدیه خود و 
دق دز زان و هم بیما تشن داح رابت زین دون مود ای تال سدم 
است 

با با ال فل یمن فی یم من الأسّری ان تغلم ال فی فلکم خر 
ویک ترا مق ید ملکغ و یز لک و ال قغوژ رجیم. ‏ 

«ای پیامبر, به کسانی که در دست شما اسیرند بگو, که اگر خدا در دل‌های 
شما خیری را بداند, به شما بهتر از آنچه که از شما گرفته شده است 
7 آمرزنده مهربان است» آیه 72 سوره 
عباس می‌ گفت., خداوند متعال عوض ان بیست اوقیه طلاء در اسلام بیست 
خدمتکار به من ارزانی داشته است که در دست همه آنها سرمایه من قرار 
دارد و برایم بازرگانی می کنند بعلاوه ار ده که مشمول مغفرت و 
رحمت الهی باشم. 
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اورده است. ۳ 

علی بن ابی طلحه هم از اين عباس در مورد اين ایه روایت می‌کند که 
می گفت: عباس در جنگ پدر اسیر شد و فدیه خود را که چهل وقیه طلا بود 
پرداخت کرد و چون این آیه نازل شد می‌گفت خداوند متعال دو چیز به من 
عنایت فرمود که بهتر از همه دنیاست. من در جنگ بدر اسیر شدم و چهل 
وقیه طلا فدیه پرداختم خداوند عو ض آن چهل خدمتکار به من ارزانی 
داشت و مهمتر اینکه از توهندم مغفرت و ۳ را که خداوند متعال 
وعده فرموده است بیابم. 

عبد الله بن حرث بن نوفل می‌گوید, جون نوفل بن حارث در جنگ بدر اسیر 
شد, پیامبر فرمود فدیه خود را بپرداز, گفت چیزی ندارم که فدیه بیردازم. 
پیامبر فرمود فدیه خودت را از اموالی که در حژه داری بپرداز. نوفل گفت 
گواهی میدهم که تو رسول خدایی, فدیه او بصورت کرژه‌های شتر و یا 
بره‌های گوسیند پرداخت گردیده است. 

فتتقون آن است که عباس متعهد پرداخت فدیه او بوده است. ولی از این 
روایت چنین بر می‌اید که نوفل فدیه خود را از مالی که پیامبر (ص) خبر 
داده پرداخت کرده است 


تا نان ]هی ی 307 
)1( 


رسیدن خبر بدر به مکه 52 و آمدن عمیر بن وهب و پس از او قباث بن اشیم به مدینه و معجزاتی 
که صورت گرفته است 


9 از قول ابن عباس روایت می‌کند که او از قول ابو رافع خدمتکار 
2 خانواده ۳ به اسلا در امه بودیم اما اسلام خود را پوشیده 
می‌داشتیم و من غلام عباس بودم که تیر می‌تراشیدم. 

هنگامی که قریش برای جنگ بدر بسوی پیامبر (ص) روان شد, ما هر آن 
منتظر وصول اخبار بودیم, تا اینکه حیسمان خزاعی خبر جنگ را آورد. ما در 
خود احساس نیرو و توان کردیم و خبر پیروزی پیامبر (ص) ما را خوشحال 
نمود. 

من کنار صفه زمزم نشسته بودم و تير می‌تراشیدم و امّ الفضل همسر 
عباس هم کنار من نشسته بود و من و او از خبر پیروزی پیامبر (ص) بسیار 
شاد شده بودیم. 

ناگاه ابو لهب خبیث در حالی که گویی پاهای خود را برای شر و بدی حرکت 
میداد پیدا شد و کنار ریسمان‌های حجر نشست و از خبری که دریافته بود 
سخت اندوهگین بود. چه خداوند او را خوار فرموده بود. مردم به او گفتند, 
ابو سفیان بن حرث از صحنه برگشته و مردم بر او گرد آمده‌اند, ابو لهب 
خطاب به ابو سفیان گفت ای برادر زاده بیا پیش من که بجان خودم خبر 
صحیح نزد تو خواهد بود. 

او آمد و مقابل ابو لهب نشست, ابو لهب به او گفت ای برادر زاده اخبار 
مربوط به مردم را پرايخیکم, کفت اری بدا که نا مساما نار ری نو 
شدیم پشت به آنها دادیم و آنها هم سلاح در ما نهادند و بخدا با وجود این 
من کسی را سرزنش نمی‌کنم, زیرا مردانی سپید جامه را بر اسبان ابلق 
دیدیم که هیچکس را باقی نمی گذاشتند. 

ابو رافع می‌گوید من طناب ها را بلند کردم و بی اختیار گفتم اینان 
فرشتگان بودند, و ابو لهب دست بلند کرد و سیلی محکمی به من زد. من 
با او گلاویز شدم و مردی ناتوان و ضعیف بودم, ابو لهب مرا بلند کرد و به 
زمین کوفت 
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(1) و روی سینه‌ام نشست و شروع به زدن من کرد. 

ام الفضل برخاست و عمودی از عمودهای حجره را برداشت و خطاب به 
ابو لهب گفت چون سرور و سید او غایب است, او را ناتوان شمرده‌ای؟ و 
ضربتی محکم بر سر آبو لهب زد چنانکه ان را سخت شکافت. 

ابو لهب برخاست و در کمال ذلت و خواری راه افتاد و رفت؛ و خداوند 


متعال او را گرفتار آبله ساخت و هفت روز پس از آن بمرد دو پسر او 
جسدش را سه روز در همانجا که مرده بود رها کرده بودند چندانکه سخت 
بوی گرفت و عفن شد. 

و قریش سخت از ابله می‌ترسیدند همچنان که از طاعون بیم داشتند, تا 
اینکه مردی از قریش به آن دو گفت خجالت نمی‌کشید! پدرتان را ان قدر 
سای ی ی که کر و ی ی اه یت ان ار 
انجام دهید ما هم شما را یاری می‌کنيم و بخدا قسم که حتی او را غسل 
هم ندادند و فقط مقداری آب از دور بر او پاشیدند و هیچکس به لاشه او 
نزدیک نشد. سپس جنازه‌اش را به منطقه بالای مکه برده کنار دیواری 
گذاشتند و چندان سنگ بالایش ریختند که پنهان شد. 

عايشه می‌گوید تا مدتها پس از مرگ ابو لهب, هر کس که از کنار گور او 
هم می‌گذشت دامن جامه خود را فرا می‌پیچید و شتابان عبور می‌کرد. 
عروة بن زبیر و موسی بن عقبه می‌گویند, هنگامی که پیامبر (ص) از بدر 
به مدینه بر می‌گشت غنايم و اسیران همراه آنْ حضرت بودند و خداوند 
سران کفار را کشته بود مردم در روحاء به استقبال آن حضرت آمده و فتح 
واه اشای مسا ان او ای تفه سیم ند و کفای آ 
مشرکان را 1 سلمة بن در مه که یکی از افراد قبیله بلی عید 
فقط 7 با کف مها شام فرو ریخته بود کشتیم, در این هنگام 
پیامبر (ص) با ناراحتی متوجه او شد و آنچه را که او گفته بود نوعی ناسزا 
دانستند و فرمود ای برادرزاده,. این ها که کشته شدند همه سران و 
بزرگان تودند. هس ۲ 

و چون بقیه سپاه قریش و گریختگان از جنگ به مکه رسیدند, عمیر بن 
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)1( وهب جمحی آمد و کنار ضفوان تن امیه در حجر اسماعیل نشست.؛ 
صفوان به او گفت مثل اينکه بعد از کشته‌شدگان بدر زندگی برایت سخت 
زشت است؟ گفت آری بخدا پس از ایشان زندگی را خیری نیست. 

اگر چنین نبود که وام دارم و نمی‌توانم آنرا بپردازم و عیال مندم و برای 
آنها چیزی باقی نگذاشته‌ام میرفتم و محمد (ص) را می‌کشتم و پسرم را 
صفوان از این موضوع بسیار خوشحال شد و گفت من وام‌های ترا 
می‌پردازم و افرادی را که نان خور تو هستند به نان‌خوران خود ملحق 
می‌سازم و چیزی از آنها دربغ نخواهد بود و صفوان او را آماده برای این 
کارخه ای ان که سای را ادها لش سا ند 
چند روز بعد عمیر به سوی مدینه براه افتاد و کنار مسجد فرود امد و 


مرکوب خود را بست و شمشیر خود را برگرفت و آهنگ جانب پیامبر نمود. 
خداوند متعال در جنگ بدر صحبت می‌کردند چون چشمش به عمیر افتاد و 
او را ناراحت دید به یاران خود گفت مواظب این سگ باید بود که دشمن 
خداست و روز جنگ بدر علیه ما تحریک می‌کرد. 

و عمر برخاست و شتابان حضور پیامبر رسید و گفت این عمیر بن وهب 
بدکاره و مکار در حالی که مسلح بود وارد مسجد شد., و نباید به او اعتماد 


تی. 

پیامبر فرمود او را پیش من بیاور, عمر نزد یاران خود برگشت و به آنها 

دستور داد که به حضور پیامبر بیایند و مواظب باشند و خود همراه عمیر 

براه افتاد و نزد پیامبر امدند. عمیر همچنان مسلح بود و شمشیرش را با 

خود همراه داشت. 

پیامبر به عمر دستور فرمودند که از عمیر فاصله بگیرد, و چون عمیر پیش 

پیامبر آمد گفت بامدادتان خوش باد. و این درود جاهلیت بود, پیامبر فرمود 

خداوند متعال ما را به درود دیگری که بهتر از درود تو است گرامی داشته 

و آن «سلام» است که درود بهشتیان می‌باشد. 
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(1) عمیر گفت؛ تا چندی پیش خود شما هم که همین درود را می‌گفتید, 

فرمود گفتم که خداوند درود بهتری به ما آموخته است, حالا بگو ببینم چه 
چیز موجب شده است به مدینه بیائی؟ 

کی ادها اه را کی ار شما که خویشاوند و 

عشیره ما هستید مناسب است که موافقت کنید و فدیه بگیرید. 

پیامبر فرمود این شمشیر را برای چه به گردن خود آویخته‌ای؟ 

عمیر گفت خدا همه شمشیرها را زشت نماید و از بین ببرد مگر این 

شمشی ها برای ما کاری ساخت؟ هنگامی که از مرکوب خود پیاده شدم 

این را که به گردنم آویخته بود فراموش کردم باز کنم. بعلاوه من به اين 

شمشیر دلبستگی دارم. 

پیامبر فرمود, راست بگو چه چیزی ترا به مدینه کشانده است؟ گفت هیچ 

انگیزه‌ای بجز اسیر خود نداشته‌ام. فرمود در حجر اسماعیل با صفوان بن 

امیه چه شرطی کردی؟!! عمیر بیمناک شد و پرسید چه شرطی کرده‌ام؟ 

فرمود تو متعهد شدی عهده دار کشتن من گردی بشرطی که صفوان 

وام‌هایت را بیردازد و عائله و خانواده‌ات را سریرستی نماید و خدای تعالی 

مانع از آنست که تو بتوانی انجام دهی. 

عمیر, شهادتین بزبان آورد و گفت ای رسول خدا, ما ترا در مورد وحی 

تکعذیب می‌کردیم و [ آنچه را که از آسمان بنو گفته می‌شد دروع 

ند اتمم مه ال آنکه ی مان مت وان رو ول ده عاواز 


پوشیده بوده و هیچکس جز من و او بر آن مطلع نشده است. 

یقین دارم خداوند متعال ترا از ان آگاه ساخته است. اکنون به خدا و رسول 
او ایمان آوردم و خدا را سپاسگزارم که مرا به اين طریق رهنمونی فرمود. 
مسلمانان از اسلام عمیر و اینکه خداوند متعال او را هدایت فرمود سخت 
شاد شدند. ۲ 

عمر می‌ گفت سوگند به کسی که جان من در دست اوست در آن ساعتی 
که عمیر از راه رسید بنظر من پست تر از خوک بود و اکنون او را باندازه 
فرزندان 
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(1) خود دوست می‌دارم! پیامبر به عمیر فرمود بنشین که همه با هم 
برابریم, سپس به اصحاب خود فرمود به این برادرتان قران بیاموزید و 
اسیر او را هم بدون دریافت فدیه آزاد فرمود. 

عمیر گفت: ای رسول خدا با همه توان و پارای خود در خاموش کردن پرتو 
الهی کوشا بودم, اکنون خدا را سپاسگزارم که چنین سرنوشتی برایم تعیین 
فرمود و رهنمونم ساخت, اکنون میخواهم اجازه فرمائی تا به مکه بروم و 
قربش را به خدا| و اسلام دعوت نمایم, شاید خداوند ایشان را هدایت 
فرماید و از بدبختی و نابودی برهاند. پیامبر (ص) , به او اجازه فرمود و او به 
مکه باز گشت. 

صفوان بن امیه به قریش می‌گفت به زودی مژده و بشارتی به شما 
میرسد که واقعه بدر را فراموش خواهید کرد, و از هر کسی که از مدینه 
اتجام دادم باشد. تا اینکه. مردی از مذیته ام و خبر فتشلماتن عفیر زا آ رد 
مشرکان همه او را نفرین کردند و صفوان هم می‌گفت هرگز برای او کاری 
که سودی داشته باشد انجام نخواهم داد و هرگز هم با او صحبت نخواهم 
کرد و قضه می کفتند عفر از تبرن. و این بر توت 

عمیر هم وارد مکه شد و شروع به دعوت مردم به اسلام کرد و تما 

کوشش خود را برای ایشان انجام داد و گروه زیادی بدست او مسلمان 
سد ند. 

ابن اسحق هم از محمد بن جعفر بن زبیر روایت می‌کند که می‌گفت عمیر 
بن وهب از شیاطین قریش بود که پیامبر (ص) را سخت آزار میداد, و پس 
از واقعه بدر با صفوان بن امیه در مورد کشتن رسول خدا گفتگو نمود. 

آبن اسحق هم تمام داستان را با اختلاف مختصر لفظی آورده است 9 9 
آخر آن می‌گوید چون عمیر به مکه آمد اسلام خود را آشکار ساخت و گروه 
زیادی بدست او اسلام آ ورد و شروع به [۳/۳ افرادی کرد که از اسلام 
دوری گزیده بودند و عمیر مردی دلاور و بلند همت بود. 

واقدی می‌گوید قباث بن اشیم کنانی شش هتم من هم همراه مشرکان در 


جنگ بدر حضور داشتم همینکه کمی اصحاب پیامبر (ص) را دیدم و 
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(1) کثرت و افزونی سواران و پیادگان خود را مشاهده کردم امیدوار 
شدم. ولی من هم مانند دیگران گریختم همان طور که به گریز مشرکان 
می‌نگریستم با خود گفتم عجیب است از چنین سپاهی فقط زنها 
می‌گریزند؟! واقدی می‌گوید. قباث می‌گفت. پس از جنگ خندق با خود 
گفتم خوب است به مدینه برویم و ببینیم محمد (ص) چه می‌گوید چون 
اسلام هم در دل من درخشیده بود 
مد تم آ ده و از پیامبر سراغ گرفتم. گفتند کنار مسجد با اصحاب خود 
نشسته است, من آنجا رفتم و پیامبر را نمی شناختم سلام دادم پیامبر 
فرمود. ای قباث بن اشیم, تو در روز بدر گفتی که فقط زنها از اين جنگ 
ری من این مطلب 
نه تنها به کسی نگفته‌ام بلکه بزبان هم نیاورده‌ام, اگر شما ۳ نبودی 
ِِ ۳ آگاه نمی‌کرد, اجازه ده و دست فزار ار تا باه فعت کنم.ه 
آن حضرت اسلام را بر من عرضه کرد و اسلام آوردم. 
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رفاعة بن رافع که از بدریان بود و در عقبه شرکت نکرده بود به فرزند خود 
می‌گفت, بسیار این مطلب را دوست میدارم که سعادت شرکت در بدر را 
یافتم هر چند که در عقبه شرکت نکردم زیرا جبرئیل از پیامبر (ص) پرسیده 
بود که اهل بدر میان شما چگونه‌اند؟ پیامبر گفته بود که ایشان بر وید کان 
ما هستند و جبرئیل گفته بود آری میان فرشتگان هم همینطور است 
فرشتگانی که در جنگ بدر شرکت کردند گزیدگان ما هستند. 

این مطلب را بخاری در صحیح خود از سلیمان بن حرب اورده است. 
معاذ آبن رفاعه زرقی هم از پدر خود که از بدریان است چنین روایت 


ی آمد و گفت شما کسانی را که در 
جنگ بدر حضور داشتند چگونه می‌دانید؟ پیامبر (ص) فرمود از بهترین با 
بر گزیده‌ترین مسلمانانند, جبرئیل گفت میان فرشتگان هم همینطور است. 
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اه اس ا رسای آر لب سم السام مات می ند که 
می‌فرمود, پیامبر (ص) من و ابو مرئد غنوی و زبیر بن عوام و مقداد را که 
همه هم سوار کار بودیم ماموریتی داد و فرمود خود را به روضه خاخ [64] 
برسانید. در آنجا زنی از مشرکان هست که همراه او نامه‌ای از حاطب 
برای مشرکان است. علی (ع) می‌گوید ما در حالی به آن زن رسیدیم که 
سوار بر شترش بود و میرفت؛ او را نگاه داشنتيم و گفتیم نامه‌ای که 
همراهت هست کجاست؟ 
گفت من نامه‌ای ندارم. شترش رز خواباندیم و بارهایش را بررسی نمودیم, 
میان بارهای او نامه‌ای ندیدیم, گفتیم پیامبر (ص) که بیهوده مطلبی را 
نمی‌فرماید اين بود که به او گفتیم يا نامه را بیرون بیاور, يا ترا برهنه 
خواهیم ساخت و بازرسی بدنی می‌کنیم. 
همینکه دید من آهنگ بالاپوش او را ِ" و او خود ۲ در عبائی پیچیده بود 
نامه ر بیرون آورد و ما نامه را به حضور پیامبر (ص) اوردیم. 
عمر گفت ای رسول خدا, حاطب به حو ۱۹۹۹ خدا| خیانت کرده است 
اجازه فرمای تا گردنش را بزنم! پیامبر (ص) به حاطب فرمود چه چیز ترا 
به این کار وا داشت؟ 

بخدا چنین نیست که به پروردگار و رسول او موّمن نباشم, بلکه 
می‌خواستم به این وسیله نزد ایشان مقامی پید | کنم تا بان وسیله خداوند 
مشکلات مربوط به خانواده و اموال مرا دفع فرماید, و شما توجه دارید که 
هر یک از اصحاب در مکه کس و کاری دارند که گرفتاریهای ایشان را رفع 


می‌نمایند. 

پیامبر فرمود درست می‌گوید نسبت به او خیراندیش باشید. 

عمر گفت بهر حال او نسبت به خدا و رسول خدا خیانت کرده است و من 
گردنش را خواهم زد ۲ 

پیامبر (ص) فرمود مگر او از اهل بدر نیست؟ مکر تو نمیدانی که خداوند 
انها را مورد مرحمت خاص قرار داده و فرموده است که گناهان شما را 


۱ (64)]- روضه خاخ: و خاخ: نام جائی است میان مکه و مدینه که حضرت 
باقر و حضرت رضا هم در انجا منزلی داشته‌اند (منتهی الارب زیر ماده 
خوخ). 
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1 می‌بخشم و بهشت را برای شما واجب گردانیده‌ام. می‌گوید در این 
هم بخاری و هم مسلم این حدیث را در صحیح خود اه 

جابر نن عبد الله می‌گوید, یکی از بندگان_ حاطب بن آبی بلتعه برای 
شکایت از او پیش پیامبر (ص) اسف ون آن کف اوررسول عدا ما 
حاطب به جهنم خواهد رفت؛ , پیامبر فرمودند نامربوط لکوت او به جهنم 
نخواهد رفت زیرا در جنگ بدر و حدیبیه حاضر شده است 


ی دلائل النبوة ,ج2,ص :315 
)1( 


سخن درباره زینب دختر رسول خدا ( ص) 54 که همسر ابی العاص بن ربیع بود و هجرت او از مکه 
به سوی پدر بزرگوارش پس از جنگ ندر 


عبد الله بن زبیر از عايشه روایت می‌کند که چون اهل مکه فدیه اسیران 
خود را به مدینه فرستادند. زینب دختر رسول خدا (ص) هم برای ازادی 
شوهر خور ابی العاص که در اسارت مسلمانان بود اموالی فرستاد که 
ضمن آنها گردن بندی هم بود که خدیجه در شب زفاف زینب به او هدیه 
دادم بود. پیامبر (ص) چون آن گردتبتد را مشاهدم فر مود بسیار ناراحت شد 
و گریست و خطاب به مسلمانان فرمود اگر دلتان بخواهد مناسب است که 
اسیر او را رها نمائید و اموالی را که زینب فرستاده مسترد دارید. 

گفتند اری و چنان کردند و پیامبر (ص) از ابی العاض بیمان گرفته بود که 
زینب را رها نماید و نزد پدر بفرستند و او هم پذیرفته بود. 

ا ‏ سی ‏ س وا رد مه و انم 
مردی از انصار را ماموریت داد که به وادی یاجج بروند و منتظر بمانند تا از 
۱ 
روانه مکه شد براه افتادند و می‌گویند که ابو العاص هم چنین وعده‌ای به 
پیامیر داده بود. 

| 9 
آماده شو که به پدرت ملحق گردی, من بهمین منظور از خانه بیرون آمدم, 
هند دختر عتبه مرا دید و گفت ای دختر محمد به من خبر رسیده است که 
آهنگ پیوستن به پدرت را داری. گفتم نه چنین قصدی ندارم. 

گفت ای دختر عمو, از من پنهان مدار, من زنی ثروتمند هستم و می‌توانم 
پاره‌ای از نیازهای ترا براورم و يا اگر قرض بخواهی به تو بپردازم و از تو 
دریغ نخواهم داشت که انچه میان مردان هست میان زنان نیست (یعنی 
زنها با یک دیگر کدورتی نداریم). 

زینب می‌گوید در عین حال از او ترسیدم و گفتم : نه اصلا چنین خیالی 
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(1) هم ندارم. 

و چون زینب اماده شد, کنانة بن ربیع که برادر شوهرش بود همراه او براه 
افتاد و روزها راه را می‌بریدند. 

چون اهل مکه این موضوع را شنیدند, هبار بن اسود و نافع بن عبد القیس 
فهری در طلب آنها بر آمدند و هبار پیش از نافع به آنها رسید و شروع به 
تهدید نمودن آنها با نیزه کرد و زینب همچنان در هودج خود بود. 


در اين هنگام کنانه کمان خود را زه کرد و تیر در آن نهاد و گفت بخدا هر 
کس که به من نزدیک شود او را تیر خواهم زد, ابو سفیان که همراه جمعی 
از بزرگان مکه به تعقیب آنها آمده بود گفت, تیر مینداز تا با تو صحبت 
بدارم, آنگاه بیامد و کنار کنانه ایستاد و گفت این کار صحیحی نبود که این 
زن را روز روشن و در برابر همه مردم حرکت دادی وانگهی تو میدانی که 
چه مصیبت بزرگی در بدر بما رسیده است. 

بدین جهت مردم درباره اين کار تو خشمگین هستند و آن را برای خود 
توهینی میدانند و می‌گویند اجازه نمیدهیم که دختر محمر (ص) را از چنگ 
ما بیرون ببرد, حالا هم او را بر گردان و چند روزی که گذشت بی سر و 
صدا او را در شب راه بینداز و پیش پدرش ببر, چون بجان خودم ما نیازی 
به حبس کردن او نداریم و با توجه به گرفتاری‌های خود کینه‌ای از او در دل 
نمی‌پرورانیم. _ ۲ 

کنانة بن ربیع گوش داد و همراه زینب به مکه برگشت و پس از دو سه روز 
او را آرام و بی سر و صدا حرکت داد و به حضور پیامبر (ص) آورد. 

می‌ کین هام هار بن اتود بن کنانه چه نت مهو ان جوز 
تهدید کرده بود زینب از ترس کودکی را که در شکم داشت سقط کرد. 

ابو الحسین بن بشران در بغداد برایم از قول عروة بن زبیر چنین روایت 
کرد که عايشه می‌گفت. چون پیامبر (ص) از بدر به مدینه بر؟ 
دخترش زینب که ساکن مکه و همسر ابی العاص بود همراه کنانه نك 
شوهر خود يا پسر او عازم مدینه گردید. گروهی از قریش آنها را تعقیب 
کردند. هبار , بن اسود به آنها رسید و شروع به نیزه زدن به شتر زینب نمود 
و بالاخره هم شتر را از پا در آورد 
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(1) و زینب بزمین افتاد و کودکی را که در شکم داشت سقط نمود و خون 
ربزی پیدا کرد در عين حال تحمل نمود. و در اين مورد میان بنی هاشم و 
بنی امیه مشاجره در گرفت بنو امیه می‌گفتند چون زینب همسر ابی 
العاص است ما به مواظبت از او سزاوارتریم. 

زینب با هند دختر عتبه بن ربیعه زندگی می‌کرد و هند به او می‌گفت این 
گرفتاری بواسطه بدرت پیش آففه است. عایشه ق کوند: پیامبر به زید بن 
حارثه فرمود آیا می‌توانی به مکه بروی و زینب را همراه خود بیاوری؟ زید 
گفت اری, پیامبر (ص) انگشتر خود را به زید داد و فرمود اين را هم به او 
بده. 

زید روانه شد, و با هر کس که بر می‌خورد مهربانی می‌کرد, نزدیک مکه به 
چوپانی برخورد و از او پرسید چوپان کیستی؟ گفت چوپان ابی العاصم, , زیبد 
پرسید گوسپندها هم از اوست گفت از زینب دختر محمد (ص) است.؛ زید 
مقداری با او رفت و سپس گفت اگر چیزی به تو بدهم می‌توانی بدون 


اينکه به کسی بگویی به زینب برسانی؟ گفت اری. 

زید انگشتر را ؛ به او داد, چوپان رفت و پس از اینکه گوسپندهایش را در 
آغل کرد, پیش زینب رفت و انگشتر را به او داد, زینب انگشتر را شناخت 
و به چوپان گفت این را چه کسی به تو داده است؟ 

گفت مردی آن را داد, زینب پرسید در کجا از او جدا شدی؟ چوپان گفت در 
م ی 

د پیشنهاد کرد که زینب در جلو او سوار همان شتر شود و براه افتند, 
قت کت یوار سس یا ی ان وی 
به مدینه رسیدند. 
چه او بواسطه من تحمل زحمت زیادی نموده است. 
چون این مطلب به اطلاع علی بن حسین (علیهما السلام) رسید, نزد عروه 
رفت و فرمود اين حدیثی که از تو نقل می‌کنند و من هم آنرا شنیده‌ام 
چیست؟ که در آن مقام فاطمه (ع) را کاهش داده‌ای؟ عروه گفت بخدا اگر 
آنچه میان 
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(1) خاوران و باختران است بمن دهند که بخواهم از مقام فاطمه چیزی را 
بکاهم و بر او خرده بگیرم نخواهم کاست و این حق فاطمه است و از این 
پس هرگز این حدیث را نقل نخواهم کرد 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 2,ص :319 

(1) 


ازدواج پیامبر ( صر از با عفصه ‏ 55 وختر غنس بر سوفن مکی رهم یروآون رن 
حضرت دختر دیگر خود ام کلثوم را ؛ به عثمان پس از وفات رقیه رضی الله عنهم 


سالم بن عبد الله قف کوین عبد الله بن عمر برایم حدیث کرد که چون 
خنیس بن حذافه سهمی همسر حفصه که از اصحاب رسول خدا| بود در 
مدینه در گذشت و حفصه بیوه گردید. عمر پیش عثمان آمد و به او پیشنهاد 
کرد که در صورت تمایل با حفصه ازدواج نماید. 
می‌گوید, عثمان گفت در این مورد فکر خواهم کرد و پس از چند روزی به 
عمر گفت فعلا از ازدواج به این زودی منصرف شده‌ام. 
عمر می‌گوید با ابو بکر ملاقات کردم و به او گفتم اگر میل داشته باشی 
حفصه را , به ازدواج بو قرو اور تاه او سکوت کرد و پاسخی نداد و من با 
ازدواج حفصه با آبو بکر خوشحال‌تر می‌شدم از ازدواج او با عثمان, چند 
شبی که کشت سامیز (ضن) اتدصنصه خواسکاری مود و من دزم زا ند 
نکاح پیامبر س آوردم. 7 
در این هنگام ابو بکر مرا دید و گفت مثل این که تو پس از اينکه پيشنهاد 
ازدواج با حفصه را نیذیرفتم چیزی از من به دل گرفته‌ای؟ گفتم آری. گفت 
تنها مساله‌ای که موجب نپذیرفتن پيشنهاد تو شد این بود که من میدانستم 
پیامبر (ص) چنین تصمیمی دارد ولی اشکار ساختن سر پیامبر صحیح نبود, و 
اکر جیافیر-(رض) آن وا نمی‌پذیرفت حتما من پیشنهادت را پذیرفته بودم. 
این حدیث را بخاری در صحیح خود از ابراهیم بن سعد روایت نموده است. 
ربعی بن حراش از عثمان بن عفان چنین نقل می‌کند که می‌گفت. 

من از دختر عمر خواستگاری کردم ولی او نپذیرفت, این مطلب به اطلاع 
پیامبر (ص) رسید و چون عمر نزد آن حضرت آمد به او فرمود من ترا 
راهنمائی می‌کنم به دامادی که بهتر از عثمان است, و برای عثمان هم پدر 
زنی بهتر از تو سراغ دارم عمر گفت بسیار خوب است. آنگاه پیامبر (ص) 
فرمود تو دخترت را به ازدواج من در آور و من دختر خود را به ازدواج 
عثمان در می‌آورم. 5 
بیهقی گوید, احتمال دارد که نخست عثمان خواستگاری کرده باشد و 
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(1) عمر ان را نپذیرفته و بعد تغییر عقیده داده و دختر را به عثمان عرضه 
داشته است و عثمان گفته است حالا در این مورد فکر می‌کنم و این 
بهر حال همه این مسائل بعد از جنگ بدر صورت گرفته است. 
ابن اسحق می‌گوید. پیامبر (ص) پس از ازدواج با حفصه با زینب دختر 
خزیمه هلالیه که ملقب به «ام المساکین» و قبلا همسر حصین بن حارث با 


برادر او طفیل بن حارث بود ازدواج فرمود. زینب نخستین کس از 
همسران پیامبر (ص) است که در مدینه در گذشت و پیامبر (ص) از او 
فرزندی نداشت. 

زهری می‌گوید. زینب قبلا همسر عبد الله بن جحش بود که در جنگ احد 
کشته شد, و خود او هم در زمان حیات پیامبر (ص) در گذشت و مدت 
زندگی مشترک او با پیامبر (ص) کم بود 


تفه ولپ ]ترس ور خزود 
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مجاهد از علی (ع) روایت می‌کند که فرمود. ۱ 
از فاطمه ءع( خواستگاری شده بود؛ زنی که خدمتکار من بود به من گفت 
ای مد انب ِ فاطمه (ع) را پیامبر (ص) خواستگاری گفتم نه, 
منظور بروی؟ گفتم ِ من , چیزی دارم که ازدواج کنم؟ گفت اگر توق به 
حضور رسول خدا بروی حتما فاطمه (ع) را بتو تزویج می‌کند و پیوسته مرا 
امیدوار ساخت تا اینکه خدمت پیامبر رسیدم. 

پیامبر (ص) را هیبت و شکوهی بود که چون در محضرش نشستم زبانم بند 
آمد و نتوانستم صحبت کنم. 

فرمود برای چه آمده‌ای آیا حاجتی داری؟ من سکوت کردم. دوباره فرمود 
حاجتی داری همچنان سکوت کردم فرمود شاید برای خواستگاری فاطمه 
آمده‌ای؟ گفتم آری, فرمود چیزی داری که کابین او قرار دهی و او را برای 
خود حلال نمائی؟ گفتم بخدا نه, ای رسول خدا. 

فرموده آن زره را که به تو بخشیدم چه کردی؟ و آن زرهی کم بها و 
ساخت قبیله حطم (حطمة) بن محراب بود که چهار درهم بیشتر نمی‌ارزید, 
گفتم موجود است. فرمود همان را بعنوان صداق به فاطمه تقدیم کن و 
صداق دختر رسول خدا| (ص) همان بود. 

ابن اسحق قف وید فاطمه ءع( برای علی (ع) سه پسر آورد که حسن و 
حسین و محسن بودند و محسن در کودکی مرد و هم دو دختر آورد که ام 
کلثوم و زینب بودند. 

از ابن عباس هم روایت است که چون علی (ع) فاطمه (ع) را بزنی 
خواست. پیامبر (ص) به او فرمود, چیزی کابین او قرار ده. علی گفت 
چیزی ندارم تا هو زره حطیمه‌ات کجاست ؟. 

از علی علیه السلام روایت است که پیامبر (ص) جامه‌ای از مخمل و 
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(1) مشک اب و بالشی که از اذخر انباشته شده بود به فاطمه (ع) جهاز 
داد [ 65]. 

ابن منده اصفهانی در کتاب معرفه خود می‌نویسد که علی (ع) یک سال 
پس از هجرت در مدینه با فاطمه (ع) ازدواج نمود و تقریبا یک سال پس از 
ان او را بخانه خود برد و فاطمه (ع) برای علی (ع) حسن و حسین و 
محسن و ام کلثوم و زینب را اورد 
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ابن اسحق می‌گوید, پیامبر (ص) در اواخر رمضان و اوّل شوال از مسأله 
بدر فراغت حاصل و به مدینه مراجعت فرمود. 

پس از اینکه به مدینه آمد هفت شب بیشتر اقامت نفرمود و شخصا عازم 
جنگ با بنی سلیم گردید و خود را کنار چاههای آبی که کدر نامیده می‌شد 
رساند و سه شب آنجا توقف فرمود و بدون برخوردی به مدینه بازگشت. 
بقیه ماه شوال و دی قعده را مقیم مدینه بودند و در آن مدت تمام اسیران 
قریش را با دریافت فدیه آزاد فرمود 


غزوه دات السویق 


این غزوه در ماه ذی حجه دو ماه بعد از جنگ ندز ضورت کرفت: و علت: ان 
امدن ابو سفیان برای شبیخون بود. ۲ 
موسی بن عقبه از ابن شهاب نقل می‌کند که چون خداوند متعال در جنگ 
بدر اشراف و بزرگان قریش را کشت ابو سفیان بن حرب نذر کرد که بر 
سر خود روغن نمالد و سل ننماید و با همسر خود تماس نگیرد مگر اينکه 
با پیامبر (ص) جنگ کند و اطراف مدینه را بق آنتن مکتنو: 

او همراه سی سوار و بنا بنقل بعضی با عده‌ای بیشتر پوشیده و ترسان از 
مک شب من اقا ند و فتهة .هو چا آدا تمانص تا اینجه به یکی از نواحی 
مدینه بنام نبت رسید. یک يا دو تن از یاران خود را فرستاد تا نزدیک‌ترین 
نخلستان مدینه را 


[ (65)]- |ذخر بکسر اول گیاهی است خوشبوی که آنرا کوم خوانند (منتهی 
الارب). 
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آن دو چند خرما بن کوتاه از نخلستانهای مغریض را بآتش کشیدند و گریختند 
و ابو سفیان و یاران او هم ترسان و شتابان بسوی مکه بازگشتند. 

پیامبر (ص) همراه کروهی از مسلمانان به تعقیب ایشان پرداخت تا به 
محل قرقره الکدر [66] رسیدند که به آنها دسترس نیافت و مراجعت 
فرمود. 

ابو الاسود هم از عروة نقل می‌کند که پس ِ مشرکان از جنگ 
با او 2 روغن بر سر خود 
نمالد و با همسر خویش تماس نگیرد : نا وقتی که با پیامبر جنگ کند, ولی 
مردم که شاهد عذاب الهی بودند چنانکه او میخواست گردش جمع نشدند, 
اين بود که فقط پا سی سوار حرکت نمود که بحساب خود از عهده نذر و 
سوگند خویش برآید. , 

آنها براه افتادند تا در منطقه تَبّت فرود آمده و آهنگ غریض نمودند, پیامبر 
پرداختند و آنها گریختند و زاد و توشه خود را رها نمودند و این جنگ «غزوه 
سویق» نامیده شد. 

یونس بن بکیر هم از ابن اسحق نقل می‌کند که ابو سفیان جنگ سویق را 
در ماه ذی حچه انجام داده است. 

و ابن اسحق می‌گوید برایم از قول فبید الله : بن کعب بن مالک نقل کردند 


که درباره اين جنگ چنین می‌گفته است. چون ابو سفیان به مکه برگشت و 
گریختگان قریش هم از بدر بازگشتند, ابو سفیان نذر کرد که غسل جنابت 
انجام ندهد تا با محمد (ص) جنگ نماید. 

او با دویست سوار از مکه بیرون امد تا از عهده نذر و سوگند خود بیرون 
آید نجدیه را پیمود و کنار وادی نبت که با مدینه یک چاپار و یا همان حدود 
فاصله دارد فرود امد. سیس شبانه براه افتاد و میان قبیله بنی نضیر فرود 
اه ون رت 2 


[ (66)]- نام ناحیه‌ای است که میان آن و مدینه هشت منزل فاصله است 
(از حواشی سیره ابن هشام ص‌ 8 جح 3 
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(1) حییْ بن اخطب رفت و در خانه او را کوبید ولی حیی در بروی او 
نگشود و او را ترساند. 

ابو سفیان از آنجا به سراغ سلام بن مشکم رفت که در آن موقع سالار و 
گنجینه‌دار بلی نضیر بود و از او اجازه دیدار خواست.؛ او اجازه داد و از او 
پذیرائی نمود و شراب برایش آورد و پاره‌ای از اخبار مردم را در اختیارش 
گذاشت. ۱ 

ابو سفیان در آخر شب پیش اصحاب خود برگشت و گروهی از قریش را 
به کناره مدینه روانه کرد و آنها به کناره‌ای از مدینه که نامش عریض بود 
احفد مار رح اد ی شدند. در آنجا مردی از انصار و هم 
پیمانش را که در کشتزار خود بودند کشتند و با شتاب بر گشتند. 

چون مردم متوجه ایشان شدند و خبر دادند. پیامبر (ص) به تعقیب ایشان 
بیرون آمد و تأ فرقرة العدر پیش رفت اما ابو سفیان و یارانش گریختند, 
مقدار زیادی خوار و بار از کافران بجأ مانده بود که به منظور سبکباری 
کیسه‌ها را رها کرده و گریخته بودند. 

هنکاهی. که پیافتر .مسلمانان را به مدیته بر کردانده کفتند. آیا ممکن است 
امید داشت که به ثواب عزوه و جنگ رسیده‌ایم؟ پیامبر فرمود آری 

اس اه اما را ماس امس ات ایا 
کعب بن مالک داده است نقل کرده است. 

۱۳ که علت این. که چکند ابو ففیان جرا وق اوق 
نامنده‌اند شای. آن. انتست: که مفدان شاخ سونقق 1671 ان آنها تا -خانده 
استت دای داناتر است: 


۱ (67) ]- سویق: 3 گندم و جو پوست کنده که با شیر و روغن و عسل 
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غروع طافان اطعا فق ام وال فیلات که فر ای اهر نید 


یونس بن بکیر از ابن اسحق نقل می‌کند که پیامبر (ص) چون از غزوه 
سویق مراجعت نمود بقیه ذی حجه را در مدینه اقامت فرمود و سپس 
بقصد جنگ غطفان که همان جنگ ذی امر است. آهنگ نجد کرد و تمام ماه 
صفر يا تا اواخر آن در نجد بود و بدون برخوردی به مدینه بازگشت و تمام 
ماه ربیع الاول را در مدینه بودند. 

از قول واقدی چنین آورده‌اند «جنگ غطفان و ماه ربیع الاول و آغاز بیست 
و پنجمین ماه هجرت صورت گرفت. پیامبر (ص) روز پنجشنبه دوازدهم 
ربیع الاول از مدینه بیرون رفت و مدت غیبت آن حضرت از مدینه یازده 
روز طو 

واقدی می‌گوید که برایم نقل کردند که به پیامبرٍ (ص) خبر رسید, که 
گروهی از قبیله بنی ثعلبه غطفان در ذی امر گرد آمده و آهنگ حمله و 
شبیخون به اطراف مدینه دارند. و مردی از قبیله محارب بنام دعتور بن 
حارث سرپزستی آنها .را غهده‌داز است.: بیامبر (ض) مسلمانان: را فرا 
خواند و همراه چهار صد و پنجاه مرد که بعضی از ایشان اسب هم داشتند 
از مدینه بیرون امد. ٍ 5 
حضرت گریخته و در قله‌های کوه پناهنده شدند. و پیامبر (ص) در ذی امر 
فرود آمد و اردو زد. 

اتفاقا باران بسیار شدیدی بارید و پیامبر برای قضای حاجت از لشکر کناره 
گرفته بود بطوری که وادی ذی امر میان آن حضرت و سپاه قرار داشت, 
چون جامه‌های رویی ایشان خیس شده بود آنها را د آورد و فشرد و بر 
درختی انداخت تا خشک شود و خود زیر درخت دراز 

دشمن که از دور شاهد اعمال پیامبر بود به تور که "0 آنها و از 
همه شجاع‌تر بود گفتند, هم اکنون کاملا به محمد (ص) دسترسی داری که 
او آن قدر از سیاه خود دور است که اگر کمک بخواهد نمی‌توانند کمک 
نماد مت انی اجسا کی 
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(1) دعثور (در بعضی روایات نام تِ شخص غورت ذکر شده است) 
شمشیر بژانی برگزید و در حالی که با آن مسلّح شده بود خود را کنار 
پیامبر رساند و با شمشیر آخته بالای سر آن حضرت ایستاد و گفت ای 
محفّد حالا چه کسی می‌تواند ترا از شر من نگهدارد؟ پیامبر فرمود خدای 
عرٌ و جل در اين هنگام جبریل چنان محکم به سینه دعثور کوفت که 
شمشیر از دستش افتاد و بزمین خورد, پیامبر (ص) شمشیر را برداشت و 


گفت حالا چه کسی ترا از من نگه میدارد؟ گفت هیچ کس, و شهادتین بر 
زبان آورد و مسلمانی گرفت و گفت از این پس هرگز علیه تو سپاهی گرد 
نخواهم اورد. 

پیامبر (ص) شمشیر او را مسترد فزمود؛ او راه افتاد ولی دوباره روی به 
پیامبر نمود و گفت بخدا سوگند که : تو از من بهتری! و پیامبر با محبت 
فرمود, من سزاوارتر از تو هستم به دعثور پیش قوم خود برگشت. آنها 
گفتند چه می‌گفتی, شمشیر و فرصت در دست تو بود. 

کفت رم که تن هم هم ود ایا کاه مر وه نی ماه نیت 
چهره را دیدم که چنان مشت محکمی به سینه‌ام کوفت که بزمین افتادم و 
دانستم که فرشته‌ای است. بدین جهت گواهی دادم که محمد (ص) رسول 
خداست و بخدا قسم که دیگر علیه او دار و دسته راه نخواهم انداخت و آیه 
زیر,در اپن مورد نازل شده است: ۳ ۳ ۲ -- 
پا ایا الذين امَنُوا ااکرُوا نغقت اللّه عَلیِکَمْ اد هم قفوم ان یِبْسطوا الیکمٌ 
آبد 3 دهم عْنْکم. 

«ای مقمنان و گرویدگان؛ باد کنید نعمت خدا را بر شما؛ , چون قومی قصد و 
همت کردند که بر شما تطاول و دست درازی 0 خدای تعالی دستهای 
ایشان را اه منع کرد و بازداشت» آیه 11 سوره د. می‌گوید مدت 
غبیت وسهل خدا از مدیتهبا زوم نوت نودنو در آن-مدت» غنضان «تره ععان, زا 
در مدینه جانشین خود قرار داده بود. ۲ 

در جنگ ذات الرقاع هم قصه‌ای شبیه همین آمده است و در صورتی که این 
نقل واقدی صحیح باشد, لابد اینها دو قصه است. و خدای داناتر است 


موزل از و وه 
)1( 
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یونس بن بکیر از ابن اسحق نقل می‌کند که می‌گفت, شش ماه پس از 

بازگشت پیامبر از بدر, آن حضرت زید بن حارثه را به منطقه ذو القصه 

681 اعزام فرمود و او موفق شد کنار آب قرده که از ناحیه نجد است 

کاروانی را اه بود بگیرد و داستان چنین بود 

که قریش پس از جنگ بدر می‌ترسیدند که از راه سابق و طریق معمول به 

شام بروند. ۲ , , 

کین وان را وا مس ییفندد کرهی او کانان تراهم آفادتد و اه 

سفیان بن حرب هم همراه ایشان بود, هم کالای او و هم بیشتر کالای 

دیگران نقره بود. 

انها مردی بنام فرات بن حیان را بعنوان رهنما اجیر کردند, و پیامبر (ص) 

زید را اعزام داشت و او کنار آب قرده به کاروان برخورد. کاروان و کالای 

آنشا مهافت رفص وبا نان سفه نم رنه نایم راربه حور 

پیامبر (ص) آورد و حسان بن ثابت در این باره اشعاری سر وده است که 

ابن اسشحی جد بتت از آن را نقل کرته است. ۱691 

از واقدی نقل شده است که امیر جنگ قرده 2 بن حارثه بور که اول 

جمادی الاخره که بیست و هشت ماه از هجرت گذشته بود برای آن حرکت 
د. 

کر 

و قرده نام آ در لجد است. و واقدی قی گوانه که او از خانواده اسامة 

بن زید برایم نقل کرد که, قریش می‌ترسیدند که راه معمولی شام را طی 

نمایند, صفوان بن امیه با دوستان خود مشورت کرد او را به فرات بن 

سین :ز اخمانی کر زند 

فرات به صفوان گفت من ترا از راه عراق می‌برم و صفوان کاروانی مجهّز 


[ (68)]- ذو القصه- نام منزلی است میان زباله و شقوق در راه مکه به 
عراق (منتهی الارب). 

[ (69)]- سه بیت از ابیات حسان در جلد سوم سیره ابن هشام صفحه 54 
و صفحه 8 جلد سوم سیره ابو الفداء آمده است و برای اطلاع از تمام آن 
که یازده بیت است به صفحه 170 دیوان حسان چاپ 1966 بیروت 
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(1) ساخت که همراه او عازم شدند. و از طریق ذات عرق راه افتادند. 

در این هنگام اتفاقا نعیم بن مسعود اشجعی که مشرک بود به مدینه آمد و 
در قبیله بنی نضیر میهمان کنانة بن ابی الحقیق شد, سلیط بن نعمان هم 


کف مان و ان فبرله الم نود آنحاحضویر دای و با یی بش مش 
شراب می‌نوشید که هنوز آشامیدن آن حرام نشده بود. 

ضمن آن نعیم بن مسعود موضوع کاروان صفوان و اموالی را که همراه او 
بود باطلاع سلیط رساند, سلیط همان دم برای اطلاع دادن به رسول خدا| 
یرون آمد و به آن حضرت گزارش داد پیامبر زید بن حارثه را با صد سوار 
روانه کرد که راه را بر کاروان بست و کاروان را فرو گرفت, ولی سران 
قریش گریختند, زید کالاهای کاروان و یک يا دو اسیری را که گرفته بود به 
حضور پیامبر اورد. 

رسول خدا خمس غنایم را که بیست هزار درهم بود جدا ساخت و بقیه را 
میان افرادی که به آن جنگ رفته بودند تقسیم فرمود. 

فرات بن حیان هم اسیر شده بود و او را به مدینه آوردند و به او پیشنهاد 
شد که اگر مسلمان شود در امان ِِ بود و مسلمانان کر دید 


ِ«ِ دلائل النبوة ,ج2,ص :329 
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در بغداد برایم:از این استخق, روایت کردند که‌باهیر (رض) بتشن از ان ار اه 
۷ و بنی سلیم فرمود و خود را به ناحیه فرع در حجاز رساند و 
ماههای ربیع الاخر و جمادی الاولی را آنجا اقامت فرمود و بدون هیچگونه 
برخوردی به مدینه بازگشت, در اين میان باید از جنگ بنی قینقاع نام برد 
بنا به آنچه که واقدی نقل نموده است مدت غیبت پیامبر از مدینه در < 
۳۳ ده شبانه روز و جانشین 1 حضرت در مدینه ابن ام مکتوم بوده 


است. 


غزوه بنی قینقاع 


قبلا از ابن اسحق نقل کردیم که جنگ بنی قینقاع در فاصله میان این 
چنگ‌ها صورت گرفته است. ۲ ۳ 
پانزدهم شوال که بیستمین ماه هجرت رسول خداست. آغاز گردیده و 
پیامبر ایشان را اول ذی قعده محاصره کرده است. 

ابن عباس می‌گوید چون پیامبر (ص) در جنگ بدر بر قریش پیروز گردید و 
به مدینه بازگشت., یهودیان را در بازار قینقاع جمع نمود و خطاب به ایشان 
چنین فرمود. 

ای گروه بهود پیش از آن که به شما هم مصیبتی چون مصیبت قریش 
برسد اسلام بیاورید. گفتند ای محمد (ص) شیفته خود مشو که با تو 
گروهی از مردم قریش جنگ کردی که گیچ و مبهوت بودند و جنگ را 
نمی‌شناختند, اگر با ما جنگ کنی خواهی دانست که ما مردمی دیگریم و 
دیگر با کسی مثل ما برخورد نخواهی کرد. درباره این گفتارشان خداوند 
متعال آیه زیر ,را فرو فرستاد قُل ِلذین کتژوا یتَثقلُون و تُحْسَرُونَ اٍلی 
هم و نس المهاذ. قدٌ کان لک یب فی فتتیّن الْتقنا فنَه تقایل فی سَییل 
الله و آخری کافغ ترونهة من زاج العلن و لو بتضیه من بشاء ان 
فی ذلک لعبرة لاولف الأبصار. 10 و 11 سوره سوم . . ترجمه دلائل النبوة ح2 
9 غزوه بنی قینقاع شمه صن + ورد 

بکورقو کافران را کم ووه ماد کم بر شها کلنم. کته ودر آخرت »را 
بدوزع ( است ۱ اتف و دلالتی است در دو 
گروه که 
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)1( فراهم رسیدند, یکی آن گروه که در راه رضای خدا جهاد می‌کردند و 
دیگری سپاه کافران. مسلمانان آنها را دو برابر خود می‌دیدند به چشم 
خویش و خدای تعالی به نصرت خویش یاری دهد هر کرا که خواهد, هر آینه 
در این عیرتی اشنت آنها را که دارای‌بینانی و فکرنده 

و محمد بن اسحق از عاصم بن عمر بن قتاده روایت می‌کند که بنی قینقاع 
اولین گروه یهودیان بودند که عهد و پیمان میان خود و رسول خدا را 
شکستند و در فاصله میان جنگ بدر و احد با پیامبر به جنگ برخاستند و 
پیامبر ایشان را چندان محاصره نمود که تسلیم شدند و به فرمان و حکم 
آن حضرت تن در دادند. 

و چون خداوند متعال پیامبر را بر ایشان پیروز گردانید. عبد اللّه بن ابت بن 
نیکی کن, که ایشان هم پیمان خزرجیان بودند. پیامبر پاسخ نداد و سکوت 


فرمود, او دوباره گفت با هم پیمانهای من نیکی کن. پیامبر (ص) روی خود 
را از او برگرداند. 

عبد الله دست در گریبان زره پیامبر کرد, حضرت فرمود رهایم کن و چنان 
خشمگین شد که چهره‌اش تیره گردید, و فرمود وای بر تو رهایم کن. 

الله کت فا رات مها با اسان من کی کی یشان 
چهار صد بی‌زره و سیصد زره پوشند و چه کسی مرا در مقابل سرخ و 
اه مد مسا او وا کر یک من ری هر 
که از حوادت در امان نیستم و از اینده بیمناکم. 

پیامبر (ص) فرمود آنها برای تو باشند. 

وه این اسی م کید عون هار تیا رصا ی میدن 
یذ الله بن انیت تست یه آنیا و کارشان توجّه داشت و به طرفداری از 
ایشان نام کرد عال آیکه با مین شامت کار خرریان و او هم مان 
عبد الله بن اب هم پیمان ایشان بود به حضور پیامبر امد و پیمان خود را با 
آنها لغو شده اعلام کرد و گفت ای رسول خداء من از ایشان و پیمانشان 
تبژی می‌جویم و دوستی خود را با خدا و رسول و گروندگان اعلان می‌کنم, 
و از دوستی کافران بیزاری 
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(1) می‌جویم, درباره عبادة و عبد اللّه این آیات سوره مائده نازل شده 


اسیت. 


یا لیا الذین وا لا َخذُوا الَْهُودَ و اللْصاری أَوْلباء 27 یمیت 
س-ه تولمْم منک اه متمم 5 ۳ 

قتري | الذین فی ی مرض پُسارِعُون فيهم یفْولُون تخشی آن تصیتنا 
دایره 


تما وک اد 5 رَسولهة 1 الذین منوا الریق تون الصّلاة و ِِِِ 
و هُمْ راکعْون و من یتولّ ال و رَسُولة و الذین مَئوا قَاِنّ جرْب اللو, 
الغالئون «ای مومنان؛ جهودان و ترسایان را دوستان 9 فکیریده: بعضی 1 
ایشان دوستان بعضی از ایشانند و هر که بدوستی گیرد ایشان را از شما 
وی از جمله ایشان بود. ‏ 

می‌بینی يا محمد (ص) انها را که در دل‌های ایشان نفاق است که 


می‌شتابند به دوستی ایشان و می‌گویند می‌ترسیم که گزندی به ما برسد 


جز این نیست که ولیث شما خدا و رسول اوست آنأن که گرویده‌اند, 
کسانی که نماز را بر پای میدارند و زکوة می‌دهند (صدقه) در آن حال که 
در رکوعند. 

و آن: کس که خدا و رسولش را دوست میدارد و آنان را که گرویده‌اند و 


بدرستی که گروه خدا, ایشان چیره و غلبه کنند گانند» 
[0 7 .] 


شوه شین شیر 611 وال جات که .فر آن ظاضر فده انتدت 


ابن شهاب زهری از عروه روایت می‌کند که غزوه بنی نضیر شش ماه پس 
از جنگ بدر و شش ماه پیش از جنگ احد صورت گرفته است. و بخاری هم 
این مطلب را در بخش ترجمه آورده است. 


[ (70)]- آیه «انما ولیکم ...» بنا به روایات متعدد اهل سنت دریاره امیر 
المومنین علی (ع) نازل شده است و برای اطلاع مراجعه فرمائید به ص 
4 ح 2 تفسیر کشاف زمخشری چاپ انتشارات افتاب تهران. 
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افتاد, و ایشان گروهی از یهود بودند که در کنار مدینه سکونت داشتند و 
پیامبر ایشان را محاصره نمود و انها را به تبعید تن دادند, و قرار شد که 
فقط مقدار کمی باندازه بار شتری از اموال و کالاهای خود را بدون 
هیچگونه سلاحی با خود ببرند, و پیامبر (ص) آنها را : به شام تبعید فرمود و 
این آیات را خداوند درباره ایشان نازل فرهوده ات 

نم له ها فی. السماهات ها قیال ض .. . الی قوله .... و لیخزی 
۳۳ ۱ ۱ ۱ 
«تسبیح می‌کند خدای را آنچه که در اسمانها و زمین است ... تا انجا که ... 
و فاسقان را رسوا نماید» آیات 1 تا 6 سوره 59 مراد از کلمه «لینه» که 
در ایات امده است درخت خرما و نخلستان‌هاست. بجز نخل‌های بارور و 
خوب. و منظور از اینکه خانه‌های خود را خراب می‌کردند اين است که انچه 
را از مصالح ساختمانی می‌پسندیدند با همه کمی امکانات حمل و نقل ان 
برای خود بر می‌داشتند. و مقصود از کلمه حشر هم راتدن آنها بجاتب شام 
در همین دنیا و پیش از حشر آنها در آخرت است. و جلاء و دوری از وطن 
هم باین جهت است که در یکی از آیات تورات مسأله جلای وطن بر همه 
یهود واجب گردیده است و این گروه از یهود تا قبل از اين جریان و تسلط 
پیامبر (ص) جلای وطن نکرده بودند. و مقصود از عذابی که خداوند متعال 
ذکر می‌کند که اگر اين جلای وطن صورت نمی‌گرفت بر آنها نازل می‌شد, 
اسارت و کشته شدن است. 
ابن شهاب پس از این مطالب باز هم در همین روایت تاکید می‌کند که 
نا 
صورت گرفته است. [71] 
احمد بن حنبل هم از عروه همچنین روایت می‌کند که جنگ احد در ماه 


سوم سیره اآبن هشام و ص 1054 ترجمه تاریخ طبری اقای پاینده. 
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(1 شوال و شش ماه بعد از واقعه بلی نضیر اتفاق افتاده است. 

عایشه می‌گوید, غزوه بلی نضیر که طایفه‌ای از بهودیان بودند شش ماه 
بعد از جنگ بدر صورت گرفت. منازل و نخلستانهای آنها در اطراف مدینه 
بودند. 

پيامتر (ض) یشان را محاضره. کرد .نها به تنعین تن دادند و فر انش که 
هر خانواده به اندازه بار یک شتر کالا و وسائل زندگی غیر از سلاح با خود 
ببرد و آیات اول سوره حشر درباره ایشان نازل گردید. 

پیامبر (ص) به آنها اعلان جنگ داد و پس از اينکه بشرط تبعید آنها صلح 
( آنها را به ناحیه شام تبعید فرمود و آنها از تیره‌ای بودند که 
جلای وطن نکرده بودند و حال آنکه این موضوع از فرایض مذهبی آنها بود و 
اگر این تبعید صورت نمی‌گرفت خداوند آنها را در این جهان به اسیری و 
کشته شدن عذاب می‌فرمود. 

اینکه. در آبة راندن: نخست. تغتیر شده متظور راندن آنها به اخته. شام 
است, زهری هم از قول عايشه همین معنی را نقل کرده است و خدا داناتر 
ست . 

کت ی ار و با ای با ای ۱ این غزوه 
بت‌پرستان اوس و خزرج پیش از جنگ بدر که پیامبر در مدینه بود نوشتند, 
شما این مرد را محمد (ص) پناه داده‌اید و بخدا سوکند که اکر با او جنگ 
نکنید و او را بیرون ننمائید همگی به جنگ شما خواهیم آمد و پس از کشتن 
جنگجویان شما زنانتان را وان روا و حلال خواهیم دانست. 

ای ها ات را ی 
باس امرس شا پناسر پس از اطلاع اما رز علاقات و و ویو 
مثل اینکه تهدید قریش شما را به کارهایی واداشته است؟ کید و مکر انها 
نسبت به شما بیشتر از کید و مکر خود شما نیست., ایا می‌خواهید با 
فرزندان و برادران خود جنگ کنید و کشتار نمائید؟ و چون این گفتار پیامبر 
را شنیدند متفرق و پراکنده شدند. و این مطلب باطلاع قریش هم رسید. 
پس از واقعه بدر هم کفار قریش برای یهودیان مدینه چنین نوشتند که 
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(1) شما دارای دژهای استوار و اسلحه کافی هستید, و بر شماست که با 
محمد (ص) جنگ نمائید و گر نه ما چنین و چنان خواهیم کرد و هیچ چیز مانع 
ما نخواهد بود که حتی خلخال‌های پاهای زنانتان را بیرون بکشیم و به غارت 
ببریم. 


ای و ار ایا یا سر مان ار 
و خدعه جمع شده بودند و کسی را به حضور پیامبر فرستادند و پیغام دادند 
که همراه سی نفر با اصحاب خود پیش ما بیائید و سی نفر هم از علمای ما 
بیرون می‌آیند و در مَنّصف با یک دیگر ملاقات خواهیم کرد. 

علمای ما گفتار ترا خواهند شود احز .نها را تضدیی تمودند: راهان 
آوردند ما هم خواهیم گروید. چون فرستاده ایشان پیام خویش را گزارد, 
بامداد فردای آن روز پیامبر (ص) همراه سیاه به سوی ایشان حرکت 
فرمود و به بنی نضیر گهتت: 

ما در نظرر‌فن: ال اتماوو اطمیات آشتیی مکی اه یه و پیمانی 
استوار ببندید, ولی آنها این پیشنهاد را نیذیرفته ان ان ار پیامبر 
(ض) ان روز را با انها جنگ تمود و فردای. ان روز با شپاهیان. آهنق: بتی 
قریظه کرد و بنی نضیر را ترک فرمود. 

پیامبر بنی قریظه را به انعقاد پیمان دعوت کرد که پذیرفتند و فردای آن 
رهز با میاه بتشوی بتین: نضیر -باز کشنت. ها آنها وارو.ضی تنند عانتما 
سرانجام به تبعید تسلیم شدند» و قرار شد هر خانواده به اندازه بار یک 
شتر از کالاهای خود را همراه با پاره‌ای از مصالح ساختمانی چون در و 
چوب با خود ببرند. نخلستانها و محصول خرمای بنی نضیر بنا بفرمان الهی 
به پیامبر (ص) اختصاص پافت. خداوند عز و جل در این مورد فرموده 
است 

و ما آفاء اللَة علی شوله مِلهْمْ قما أو جَفْتْمْ عَلَیّه من حیل و لا رکاب. 
«آنچه خدای تعالی به عنوان فیء هشفت بای رشولن خداه ار افوال 
جهودان عنایت و( در آن سعی و کوششی نبوده است یعنی 
جنگ و قتالی نکرده‌اید» قسمتی از آیه 6 سوره 59 

بر (ص) بیشتر غنایم را میان مهاجران تقسیم فرمود و به دو نفر از 
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(1) انصار هم که اظهار حاجت نموده بودند چیزی عنایت کرد و به کس 
دیگری از انصار چیزی اختصاص نداد. بقیه آن غنائم بعنوان صدقات رسول 
خدا (ص) در دست بنی فاطمه (ع) باقی بود. 

برادرزاده موسی بن عقبه و محمد بن اسحق بن یسار و افراد دیگری از 
نویسندگان مغازی عقیده دارند که جنگ بنی نضیر پس از جنگ احد صورت 
گرفته است. 

ابن لهیعه هم به نقل از عروة بن زبیر همین عقیده را دارد. 

ابو عبد الله حافظ با اسناد خود از عروه, و ابو الحسین قطان در بغداد با 
اسناد خود از موسی بن عقبه برایم چنین روایت کردند. 

مق کونند که ببی نضیر همراه قربش د سیسه می‌کردند و هنگامی که 
فرش بزاق خی احد. آمده, هدن نی تین آنها سا وی اوه سیف 


قی کردندو آنها را به آمور توشیده مسلمانان راهتمانین.می کر دند. 

و پیامبر (ص) ۳ مذاکره در مورد پرداخت دیه دو نفر از قبیله کلاب به 
بنی نضير رفت, , و چون در این باره آغاز به صحبت فرمود, گفتند. 

ای ابو القاسم بنشین تا از تو پذیرائی کنیم و ضمن پذیرفتن خواسته شما و 

انجام کارت ما هم با یک دگر مشورتی کنیم و ببینیم مصلحت در چیست. 

پیامبر (ص) و همراهان زیر سایه دیواری نشستند و منتظر مشورت و 

مصلحت اندیشی انها شدند, ولی انها که شیطان همراهشان بود خلوت 

کرده و درباره کشتن پیامبر تبادل رآی نمودند و گفتند ممکن نیست که 

دیگر پیامبر را چنین نزدیک بیابید, هم اکنون خود را از او خلاص کنید تا در 

کمال امان در سرزمین خود 1 مرتفع گردد 

مردی از ایشان گفت اگر بخواهید هم اکنون خود را به بام ی او در 

سایه اش نشسته است می‌ر سأنم, و9 ۱ بر سرش می‌افکنم و9 

می‌ کشمش. 

و خدای تعالی این موضوع را به پیامبر (ص) وحی فرمود و او را از قصد 

چنان وانمود کرد که برای انجام کاری میرود, و یاران خویش را همانجا رها 

فرمود. 
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(1) دشمنان خدا مدتی منتظر ماندند و دست پاچه و نگران شدند, در این 

هام فردی از متشه اد از آه‌درباره سار پوشبدند. کفت هم اکتون او 

را دیدم که وارد یکی از کوچه‌های مدینه شد. 

آنها به یاران پیامبر گفتند, ابو القاسم شتنات رد کی کری پیش از آنکه 

درباره کاری که آمده بود تصمیمی بگیریم رفت. ٍ 

اصحاب هم برخاستند و به مدینه بازگشتند. در اين مورد آیه زیر نازل شد و 

خدای بع قصد و اراده ,دشمنان حور پاناتر است. ۲ 

یا یم الذین َمَنوا اکروا نققت نققت الله غلبم 7 هم قوم ‏ ۱ | الیْکم 

ایدریه بقم: کف آند بهه هم عَنْکم .. 

«ای 7 ۱0 پاد کنید نعمت خدا را بر شما؛ , چون قومی قصد و 

همت کردند که بر شما تطاول و دست درازی ۳ خدای تعالی دستهای 

ایشان را ایا ۳ آیه 11 سوره د. چون خداوند نیت 

و خیانت ایشان را آشکار ساخت و پیامبر را از آن آگاه نمود. به آن حضرت 

فرمان داد که آنها را تیعید نماید و از سرزمین خودشان بیرونشان کند و به 

ی ی ۱ به کجا 

میفرستی؟ فرمود به سوی حبشه. 

چون منافقان اين مطلب را شنیدند و متوجه شدند که با دوستان اهل کتاب 


کسی نزد ایشان فرستادند و پیام دادند که ما در حذ مرگ و زندگی با 
شمائیم. اگر جنگ کنید بر ماست که شما را یاری دهیم, و اگر شما را از 
این جا بیرون کردند ما هم از پی شما خواهیم امد. در اين هنگام سالار و 
رئیس بنی نضیر آبو صفیه حییْ بن اخطب بود. 1 

چون به وعده‌های منافقان اعتماد کردند سخت مغرور گردیدند و شیطان 
هم ایشان را وعده می‌داد که پیروز خواهند شند. این بود که به پیامبر و 
اصحاب 
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یا رانا رم ها اک مارم ها 
خواهیم کرد. 

پیامبر (ص) در اجرای فرمان خداوند به اصحاب خود دستور داد تا سلاح 
پوشیدند و آهنگ ایشان کرد. جهودان در خانه‌ها و حصارهای خود متحصن 
شدند و چون پیامبر به کوچه‌ها و حصارهای ایشان رسید. خوش نداشت که 
به انها فرصت و امکان جنگ کردن در خانه‌ها و حصارهایشان را بدهد. و 
خدای عز و جل ان حضرت را حفوظ فرمود و براه راست و صواب 
رهنمونش ساخت پیامبر دستور داد تا خانه‌های آن ها را یکی پس از دیگری 
ویران نمایند و درختان خرما را قطع کنند و اتش بزنند و خداوند دست 
ایشان و منافقان را کوتاه فرمود و منافقان انها را پاری ندادند, و خدای در 
دل جهودان و منافقان بیم افکند. 

هر چه پیامبر از ویران کردن خانه‌ای خلاص می‌شد ترس بیشتری بر دلهای 
ایشان می‌افتاد چنانکه خودشان هم خانه‌هایی را که در ان بودند از پشت 
خراب می‌کردند و نتوانستند که به پیامبر و یارانش حمله برند, یهودیان که 
نزدیک به خراب کردن اآخرین خانه‌های خود بودند همچنان در انتظار یاری 
کردن منافقان بسر می‌بردند و مترصد انجام وعده‌های ایشان بودند. 

و چون نومید شدند از پیامبر خواستند که همان تصمیم قبلی درباره‌شان 
اجرا گردد. ۱ 

پیامبر (ص) چنین حکم فرمود که انها را تبعید کنند. و فقط اجازه داشته 
باشند که از اموال خود غیر از ابزار و وسایل جنگی فقط بمیزان باریک 
جهودان پراکنده شدند از هر سوی رفتند. 

بنو ابی الحقیق هم در حالی که مقدار زیادی ظروف نقره با خود برداشته 
شدند اغماض کردند. ۲ 

خبی بن اخطب .هم به.مکه زفقت: فنبه. آنخا که بزسید شروع به: بر اغالندن 
قریش به پیامبر (ص) کرد از ایشان یاری خواست. 


وت تال بر نیقی ان و قرای ابتان با بوووزای ۳ 
روشن 
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(1) ساخت. منافقان و جهودان هنگامی که مسلمانان شروع به خراب 
کردن خانه‌ها کرده بودند. و درخت‌ها را می‌بریدند. انها را سرزنش 
می‌کردند و می‌گفتند؛ شما که مدعی هستید ِِ_ اصلاح طلب هستید, 
گناه درخت چیست؟ و خداوند این آیات را نازل فرمو 

بت له ما فی الشماواب و ما فی الْض و و رز 7 هقف ان 
اخرج الذین کقژوا من هل الکتاب من دارهم ... الی قوله ... و ليْحْزی 
الفاسقین. 

«تسبیح می‌کند مر خدای را آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است» 
و او توانای فرزانه است. اوست که ان را از اهل کتاب که کافر شدند از 
خانه‌هایشان بیرون کرد ... تا انجا ... و هر اینه برای انکه فاسقان را رسوا 
سازد» آیات 1 تا 5 سوره 59 1 غنایم ایشان را ویژه پیامبر (ص) 
قرار داد و پرای کس دیگری غیر از لو سهمی در آنها قرار نداد و فرمود. 

و ما آفاء ال علی رسُوله مِْهْمْ قما أَوَجَفنُم جمتم علیه عَلیه من خیل و لا رکا تب .. 

و ال علی کل شیعء قَدیر «آنچه خدای تعالی : به عنوان فیء و غنیمت برای 
رسول خود از اموال جهودان عنایت فرمود. شما را در آن سعی و کوشش 
نبوده است بعنی خنگ و قتالی نکرده‌اید ِ و خدای بر هر کاری تواناست» 
[۳ 6 از همان سور 

فرمود, 7 ۰ ار 
چیزی لطف کرد. بعضی هم پنداشته‌اند که 0 ابی الحقیق 
را به سعد بن معاذ داده است. 

تبعید و بیرون راندن بنی نضیر در محرم سال سوم بوده است. 

بهود بنی قریظه همچنان در مدینه سکونت داشتند و پیامبر (ص) در مورد 
ایشان فرمان جنگ و تبعید صادر نفرمود تا اینکه خداوند متعال بوسیله خود 
حیی بن اخطب و در جنگ احزاب آنها را رسوا کرد. 

این که اوردیم عین حدیت موسی بن عقبه بود, حدیت آبن لهیعه هم تا 
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ست . 

از عاصم بن عمرو بن قتاده روایت است که پیامبر (ص) بنی فینقاع را 
محاصره کرد و ایشان نخستین گروه یهود بودند که در مدینه 0 شدند 
و تسلیم فرمان پیامبر گردیدند و عبد الله بن ابی درباره ایشان قیام کرد و 
داستان را همچنان که در روایت یونس بن بکیر امده است نقل می کل و 


قت وید موضوع بنلی قینقاع پیش از جنگ احد بود. و پس از اينکه رگ احد 
تمام شد پیامبر (ص) چهار ماه پس از آن گروهی اصحاب را به بثر معونه 
گسیل داشت که همگی شهید شدند و سپس پیامبر بنی نضیر را تبعید 
فرمود. 

و ره ور فا کی که دامن فان از اب ی ور 
همین عقیده است. 

آبن قمز افن گوید: یهودیان بنی نضیر و قریظه با پیامبر (ص) محاربه کردند, 
پیامبر بنی نضیر را از مدینه تبعید نمود, ولی قریظه و وابستگان ایشان 
همچنان بودند, و پس از این دوباره با پیامبر به جنگ برخاستند و بدستور 
رسول خدا| حِ ایشان کشته و زنان و فرزندان و اموال انها میان 
مسلمانان تقسیم شدند, مر اندکی از ایشان که به پیامبر (ص) پیوستند و 
یت مایا مان دعاسم ارو 

پیامبر یهودیان بتی قینقاع مدینه را هم که اقوام عبد الله , بن سلام بودند و 
بهود بنی حارثه و سایر بهودیان مدینه را اخراج ریت اتود 

ابن جریح هم این مطلب را با اسناد خود آورده است ولی او می‌گوید 
«مردان ایشان کشته شدند و زنان و فرزندانشان را , به اسیری گرفتند و 
اتوال آها را ان مستهایان سم ردند 

ی ی ی اين مطلب را از اسحق بن منصور نقل کرده 
و مسلم هم آن را از محمد بن رافع و اسحق بن منصور نقل کرده است 
عبد الله بن عمر می‌گوید: با اناوت سییر می‌برید 
۵ کش یفن هرا ده سا رش رین وه 

ترحعه ولائل السه:ج2رض :340 1 

(1) «برای سران و گزیدگان بنی لوی افروختن آتش در سرزمین بویره که 
به اسمان شعله می‌کشد چیز اسانی است». 

در همین مورد اين آیه هم نازل شده است: 

ما قطَثم من لبتة َو ترَکْموها قایَْة علی أضولها قبان اللّه و یخی 
الفاسقین. 

«#هر چه شما آن را ببریدید از درختان خرما پا بگذ اشتید آن را ایستاده بر 
اصل و تنه خود, آن بدستور خدای تعالی بود ۳ رسوا گرداند فاسقان را» 
آنه سور 59 

این حدیث را مسلم در صحیح خود از ابن مبارک و بخاری در صحیح خود از 
نافع اخراج کرده‌اند. . ۲ 

از مجاهد در تفسیر این ایه چنین امده است. 

که بعضی از مهاجران بعضی دیگر را از بریدن درختان خرما نهی می‌کردند 


دشمن است. بدین جهت قران ضمن تصدیق گفتار گروهی که از بریدن 
می‌گوید بریدن و رها کردن آن به فرمان خدای عر و جل بوده است. 

عمر بن خطاب می‌گوید, اموال بنی نضیر از جمله چیزهایی است که 
خداوند بر پیامبر خود اختصاص داده است, زیرا مسلمانان در ان مورد 
تلاشی نکردند و اسب و رکابی نزدند, و بدین جهت مخصوص ان حضرت 
است که از آن بر افراد مستحق هزینه سال را می‌بخشید و ما زاد آن به 
مصرف تهیه اسب و سلاح و ساز و برگ در راه اجرای فرمان خدا میرسید. 
0 و بخاری در صحیح خود اين را از طریق سفیان بن عینیه اخراج 
کرده‌اند 


هه زد 
)1( 


انح فینانه فقمین کسننن اشرق. 62 و کقایت ای ۳ رح شین آو راد شافتر و رانا 


آمده انننت 


ابن اسحق می‌گوید, عبد الله بن بکیر بن حزم و صالح بن ابی امامه بن 
سهل بن حنیف, برایم گفتند, که پیامبر (ص) چون از جنگ بدر فارغ شد دو 
بشارت دهنده برای اهل مدینه گسیل داشت. زید بن حارثه را سوی مردم 
پایین شهر و عبد الله بن رواحه را سوی مردم بالای مدینه فرستاد تا مژده 
فج را به فزدم برسانند و پیروزی و نصرت خدا را نسبت به پیامبرش 
۳ زید. اسامه فرزند خود را هنگامی دید که خاک بر گور رقیه دختر 
رسول خدا ريخته و آن را هموار می‌کرد. 

بط اساهة: کفته:«نشندر.بدرت آمده. آانتت: اسامه قق کوید, تن ,یدرز زر فتم و او 
میان مردم ایستاده بود و می‌گفت عتبه و شیبه پسران ربیعه, ابو جهل بن 
هشام, نبیه و منبه و امية بن خلف کشته شدند, و خبر مرگ عموم سران 
قریش را می‌داد, گفتم پدر جان این راست است؟ 
گفت آری پسر جان بخدا سوگند, عبد الله بن رواحه هم در بالای شهر خبر 
ی 
دشک آنتنت؟ ۳3 همه و 1۳ مردم و هیچ 
پادشاهی به این روز نیفتاده است. و کعبٍ به مکه رفت و به منزل عاتکه 
دختر اسید بن ابی العیص که همسر مطلّب بن ابی وداعه بود رفت, و 
شروع بن گریستن بر کشته‌شدگان بدر کرد و مردم را علیه رسول خدا 
تحریک می‌کرد و این ابیات را سر ود « تیاب بدر برای نابودی اهل آن 
را تا نت 
بزرگان مردم بر گرد حوض‌های آن کشته شدند, از خیر و نیکی دور نباشید, 
همانا پادشاهان کشته شدند. چه بساء سپید چهر گان گران قدر و گشاده رو 
که گرسنگان به آنها پناه می‌بردند کشته شدند. 
گشاده دستانی که در خشک سالی ها بارهای سنگین را بدوش می کشند 
ترجمه دلائل النبوق ,ج 2ص :342 
(1) و غنیمت می‌گیرند و سروری می‌کنند. 
مردمی که من با خشم آنها ذلیل می‌شوم می‌گویند که ابن اشرف بر کعب 
زاری فی کنذ, راست ضق کویند ای کاش در آن ساعتی که ایشان کشته 
شدند زمین اهل خود را فرو می‌برد و شکافته می‌شد. ۳ 
ان کس که بر او ضربت خورده يا بصورت افسانه در امده است (مرده 


به من خبر می‌رسد که حارث بن هشام ایشان میان مردم کارهای نیکو را 
پایه گذاری می‌کند و همه را کرد خود جمع می‌کند. 

میخواهد که با آن جمع به مقابله بثرب برود, او از نژاد و تباری والا و 
به مق بر عیرس کم فد یی کنانه رال که شون ات ال توا 
و زبون شده‌اند و بینی انها بریده شده است.» [ 72] 

ابن اسحق می‌گوید, زنی از انصار چون اشعار ابن اشراف را شنید چنین 
سرود. 

«چشم هر کس که بر کشته‌شدگان بدر و اهل آن می‌گره و 
است که فرزندان لوی بن غالب به دو:برابر آن. گرفتار ایند 

حسّان بن ثابت هم در پاسخ کعب چنین سرود: 

ی ی ی 4 ی ی نج 
گردد. از ور ی کسانی. آر. انشان وا فندم.. که حشهها رز 
می‌گریست و اشک می‌ریخت.» 

ابن اسحق می‌گوید, کعب سپس به مدینه برگشت و در غزلی نسبت به ام 
الفضل دختر حرث و زیبائی او مطالبی گفت از جمله این بیت را سرود. 
«آیا تو می‌کوچی و در فضیلتی وارد نمی‌ شود و آیا ام الفضل را در حرم رها 
می‌کنی ؟» همچنین نسبت به زنان دیگر مسلمان هم پاوه سرایی می‌کرد و 


[ (72)]- این ابیات با تفاوت‌هائی در صفحه 185 جلد اول مغازی واقدی 
چاپ مارسدون جونس امده است. 
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(1) ایشان رز ازاز .مق‌داد: دز هداد ان فول: مهیتی: برخ عفبه-برانم زو اوت 
کردند که می‌گفت. 

کعب بن اشرف یهودی یکی از بنی نضیر و سران ایشان بود که پیامبر 
(ص) را با هجو آزرده بود و خود را به قریش رسانده و آنها را علیه پیامبر 
می‌شو انید. 5 ِ 5 

کننده‌تر و به حق نزدیکتریم؟ ۲ 
می‌اشامانیم و تا نسیم و زنده است اطعام می کنیم,؛ ابن اشرف گفت راه 
شما از ایشان به هدایت نزدیکتر است. 

پس از اينکه مشرکان را درباره جنگ با پیامبر هم آهنگ ساخت به مدینه 
ی وی اه یس تس 


آشکارا با ما دشمنی می‌کند و به پیش قریش بیرون شده و آنها را برای 
جنگ با ما گرد اورده است. این موضوع را خداوند به من خبر داده است. 
اکنون هم بازگشته است و در کمال خبائت منتظر این است که قریش 
بیایند و همراه آنها با ما جنگ کند, آن گاه حضرت این ند را که خداوند در 
7 او نازل فرموده است برای مسلمانان خواند. ۳ ۳ 

الم تر لی الذِین توا تصیباً من الکتاب بُوْمنْونَ بالْجبّتِ و الطعُوتِ و 
توت" للذین کقژوا هوْلاء َهدی من الذین أَمئوا سییلا. 
«آیا نمی‌بینی آنان را که از کتاب نصیبی داده شده‌اند به جبت و طاغوت 
ایمان می‌آورند و به نات که کافر شده‌اآند مق گویند ایشان از آنان که 
ایمان آورده‌اند, دینشان بهتر است. آیه 52 سوره نساء [3 7] 


[ (73)]- برای اطلاع بیشتر مراجعه ان( 
گازر بتصحیح استاد فقد مرحوم محدث ارموی رحمة الله 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:344 
(1) همچنین آیات دیگری هم که درباره قریش نازل شده بود قرائت 
فرمود. 9 
و برای ما ذکر شده است که پیامبر فرمود «پروردگارا بهر طریق که 
مصلحت می‌دانی آبن اشرف را از من کفایت فرمای». 
محمد بن مسلمه به پیامبر گفت ای رسول خدا من او را بکشم؟ پیامبر 
فرمود اری. 
محمد بن مسلمه برخاست و به نزد اهل خود رفت, میان راه سلکان بن 
سلامه را کنار گورستان دید که آهنگ حضور پیامبر داشت. 

به او گفت پیامبر (ص) به من امر فرموده است که ابن اشرف را بکشم و 
چون تو در جاهلیت ندیم و همنشین او بوده‌ای به کس دیگری غیر از تو 
اعتماد نمی کند, اف زا هی مر نیون ار تا نکم سلکان به او گفت اگر 
پیامبر به من فرمان دهد این کار را می‌کنم. 1 ِ 
محمد بن مسلمه همراه او به حضور پیامبر برگشت. سلکان گفت ای 
رسول خدا ایا فرمان به کشتن ابن اشرف داده‌ای؟ فرمود اری. 
سلکان گفت مرا در آنچه که به ابن اشرف می‌گویم حلال کن, فرمود تو در 
آنچه که بگویی آزادی و براٍ بت حلال است. 
آنحاه خن یی اسان شا زره مه متا ی ای بو تشر ترفن 
و سلمة بن ثابت بن وقش و ابو عبس بن جبر بیرون رفتند. و زير سایه‌های 
در ان عرها مان شرود. 
و ی وا ها و ام 9 ۲۳۳۲ 


کعب. گفت: اه برادر من است و.برای کار خیر امده است: و آنکهی اگر 
جوانمرد را برای نیزه زدن هم بخوانند پاسخ میدهد. 

کعب بیرون آمد و چون در پرچین را باز کرد دوباره پرسید تو کیستی؟ 
گفت برادرت, گفت سرت را فرود آر و سلکان سرش را فرود آورد و کعب 
او را شناخت و بیرون آمد. سلکان همراه او به طرف رفقایش راه افتاد و 
ضمن راه ؟ 
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(1) ما با این پیامبرمان در حالت سختی هستیم و گرفتار قحطی هستیم, 
آمده‌ام که در این ِ ب تو صحبت کنم و زره خود را برای دریافت 
مقداری جو پیش تو گرو بگذ ارم. 

۱ 2 
سلکان گفت شاید ما هم کارهایی بکنیم. 

در اين هنگام سلکان دست خود را به موها و سر کعب کشید و آنرا بوئید و 
گفت این عبیر شما چقدر خوشبو است؟ 

این کار را یکی دو مرتبه انجام داد بطوری که کعب مطمئن شد. آنگاه چنگ 
کعب, دشمن خدا فریادی سخت کشید و همسرش هم بانگ برداشت و 
یاری طلبید. سلکان, کعب را در آغوش گرفت و گفت مرا هم همراه اين 
دشمن خدا بکشید. و دیگران همواره بر او شمشیر فرود می‌آوردند و یکی 
از ایشان با شمشیر ضربتی سخت به شکم کعب زد که احشاء او بیرون 
ریخت و بر سر او ریختند و شمشیر بر او نهادند. همچنان که سلکان کعب 
را در بر گرفته بود و دیگران شمشیر می‌زدند. ضربتی به روی يا پای عباد 
بن بشر خورد که متوجه نبودند. 

انگاه از انجا بیرون امدند و به سرعت می‌رفتند. اما در بعات که نزدیک 
مدینه است متوجه شدند که رفیق مجروحشان نیست که از او همچنان 
خون میرفت, بر گشتند و او را در شنزارهای اطراف بافتند و با خود 
بردندش و همان شب به مدینه و خانه‌های خود برگشتند و خداوند متعال 
ابن اشرف را بواسطه دشمنی با خدا و رسول خدا و هجوی که از پیامبر 
نموده بود و تحریک و تحریض قریش برای جنگ, از بین برد. 

ابن رفاعه می‌گوید در مجلس معاویه موضوع کشتن کعب بن اشرف طرح 
ی و هر یک ۱ ۱ ۳۳۹ 
داشت 
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(1) گفت ای معاویه در مجلس تو به پیامبر (ص) نسبت غدر داده 
مف‌شود ۱۱ و اثرا انکاز تمی کنی! بخدا تضو کند از .اين.یسن سفف:خانه‌ا بر 


من و تو سایه نمی‌افکند مگر اینکه آزادم بگذاری که این را بکشم. 

احمد گوید (بیهقی), آنچه که در گذشته راجع به غدر و مکر ابن اشرف 
گفتیم و آنچه که بعد خواهیم گفت از نقض عهد و هجو او از پیامبر و 
مسلمانان و دشمنی کعب نسبت به ایشان و تحریض او قریش را علیه 
مسلمانان, گفته اين گوینده (ابن یامین) را رد می‌کند و سوء نظر و زشتی 
گفتارش را روشن می‌نماید. 

بعلاوه کعب بن اشرف بواسطه پیمان شکنی و کفر مستحق این بوده است 
کف و این عاین کون ین ات و کعب , بن اشرف به مکه 
پیش قریش رفتند و با آنها درباره جنگ با 0 بستند. 

کفار مکه به آنها گفتند شما اهل علم قدیم و اهل کتابید. از ما و محمد 
(ص) خبر دهید که کدام بهتریم؟ گفتند شما چه می‌کنید و محمد (ص) چه 
می‌کند؟ ۱ ۲ 

حاجیان را اب می‌دهیم و اسیران را از بند رها می‌کنیم و صله رحم بجا 
می‌آوریم. ۲ ۲ 

گفتند محمد (ص) چه می‌کند؟ گفتند او از دین بر‌گشته‌ای است که رحم را 
بریده است و دزدانی که حاجیان را می‌زدند و از قبیله بنو غفارند از او 
پیروزی نموده‌اند. ۱ ۱ 

حیی بن اخطب و کعب گفتند شما از آن بهترید و آيین شما بهترست و 
خداوند اين آبه ار فرمود. 

أُ لَم تر ی الذین آویوا تضیبا هت الکتانه : یُوْمنّون بالجیّت 5 الصا وت ۳ 

«آیا نمی‌بینی آنان را که از کتاب نصیبی داده شده‌اند به جبت و طاغوت 
ایمان قی اون دنو آثهة 51 سوره 4. 

سفیان در توجیه و تفسیر گفتار کافران می‌گوید قبیله غفار در جاهلیت اهل 
دزدی بودند. جابر بن عبد الله می‌گوید «چون کار پیامبر (ص) بالا گرفت 
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(1) کعب بن اشرف نخست کناره گرفت و سپس به مکه رفت و همانجا 
۱ و ۱ اب اب و 
یاری میدهیم. , ۲ 

گویند در مکه به او گفتند, ای کعب ایا دین ما بهتر است يا دین محمد 
(ص)؟, گفت دک رها بهتر ود است. دین محمد دین تازه‌ای است 
و در مورد او آیه أ لَْ تر ای الذین . نازل شد. 

گوید و کعب بن اشرف به مدینه بازگشت و آشکارا به دشمتی و هجو 
پیامبر (ص) اه و نخستین هجوی که گفت این ابیات بود, «آیا نو 
میروی و در فضیلتی وارد نمی‌شوی و آیا ام الفضل را در حرم رها 
می‌کنی؟ بانوی زردپوش ارغوانی چهره‌ای که اکُر او را بفشرد همچون 


شیشه محتوی حنا و کتم می‌شکند. ۲ 

دل من شیفته یکی از بنی عامر است که اکر بخواهد کعب را از بیماری 
عشق شفا می‌بخشد. پیش از اینکه او برای ما اشکار شود ندیده بودم که 
خورشید در تاریکی شب طلوع نماید.» 

و نیز گفته ِ «آسیاب بدر برای نابودی اهل آن بگردش ۳ آری برای 
امثال بدر باید گریست و اشک ریخت». تا اینکه روزی پیامبر (ص) در 
جمعی فرمود. چه کسی از عهده کعب بن اشرف بر می‌اید؟ که ما را با 
شعر نود آزار داهرسترکان را علله ما باری رده استت. 

محمد بن مسلمه گفت, من ای رسول خدا پیامبر فرمود, تو باشد. 

محمد بن مسلمه برخاست و کمی رفت و برگشت و گفت ممکن است من 
99 نامربوطی درباره شما بزنم, پیامبر فرمود هر چه می‌خواهی بگو, 
زادی. 

محمد پس از یکی دو روز بیرون رفت و پیش کعب که در مزرعه‌ اش 
ید ول کار بود 3 و گفت برای حاجتی آمده‌ام. جابر آن گاه حدیبت 
با اسناد دیگری از جابر در ات مورد چنین امده است. 
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را ازار داده است. 

محمد بن مسلمه برخاست و گفت اگر او را بکشم موجب خوشایند تو 
خواهم بود؟ فرمود آری, گفت به من اجازه بدهید که اگر لازم شد چیزی 
علیه شما بگویم آزاد باشم. فرمود بگو. 

محمد بن مسلمه پیش کعب آمد و گفت این مرد پیامبر (ص) از ما مطالبه 
صدقه‌ای کرده است و براستی که ما را بزحمت انداخته است, من آمده‌ام 
چیزی از تو وام بگیرم, کعب گفت خوب شما هم از او دلگیر شده‌اید؟ . 

تخت و ور 1 
فعلا میخواهیم که چیزی وام دهی. 

کعب گفت زنهای خود را گرو بدهید, گفت چگونه ممکن است که زنهای 
خود را گرو بگذاریم و حال آنکه تو زیباترین عربی. 

گفت پسرانتان را ودیعه بسپارید. محمد بن مسلمه گفت چطور می‌شود 
اين کار را کرد؟ گفته خواهد شد که پسران خود را برای یک يا دو لنگه بار 
گرو دادند. 

کعب گفت پس چه گروی می‌دهید؟ محمد گفت اسلحه خودمان وا کرو 
می‌گذاريم. و قرار گذاشت که شب پیش او آید. محمد. شب در حالی که 
ابو نائله برادر رضاعی کعب هم همراهش بود بیامد. و او را از حصارش 


صدا زدند و کعب برای دیدار آنها پائین آمد. 

همسر کعب گفت در این ساعت کجا میروی؟ گفت این محمد بن مسلمه و 
برادرم ابو نائله‌اند. 

موهای سرش را 1 ۷( بوی می‌کشم و چون 
دیدید که دستهای خود را بر او محکم کردم. حسابش را برسید. 

گوید, کعب پیش ایشان فرود آمد در حالی که سخت آراسته بود و بوی 
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(1) عطر دلاویزی داشت. 

محجمد بن مسلمه گفت تا بامروز عطری به این خوشبوتی نبوئیده ام, آپا 
اجازه میدهی که سرت را بوی بکشم؟ کعب گفت آری. محمد او را بوئید و 
سپس اصحاب خود را بوئید, دوباره به کعب گفت اجازه میدهی؟ گفت آری 
و چون بر او قدرت یافت گفت بگیرید و او را زدند و کشتند و پیش پیامبر 
برگشتند و او را اگاه ساختند. 

از این روایت ك آورده است. با این ِ 
اه که یکی برادرم و دیگری برادر رضاعی من است و آنگهی ۳ 
را اگر در دل شب برای کارزار هم فرا خوانند باید اجابت کند. 

زهری هم از قول عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالک می‌گوید. 

کعب , ین ارف بهودی تشاعری بود که در شعر خود بیامیر (ص) را هجو 
کرده بود و کفار قریش را علیه آن حضرت تحریض می‌کرد. و هنگامی که 
بیاشیر, (ضن | نهر مدیند. آهده بهد. فودم .مذین.. خن کرمم» هدنگ غزو‌ ای 
مسلمانی بودند که دعوت پیامبر (ص) ایشان را متحد ساخته بود, عده‌ای 
هم مشرکانی بودند که بت‌پرست بودند و گروه دیگر یهودیان بودند که اهل 
سلاح و حصار شمرده می‌شدند و با دو قبیله اوس و خزرج هم پیمان بسته 
دننز مافیر ارض) امین که بخ مذیتنه. امد یخوا شت: میان: همه آ نها را 
اصلاح فرماید. بسیاری از مسلمانان بودند که پدر پا برادرشان مشرک بود 
9 و این مشرکان و یهودیان هنگام ورود پیامبر در مدینه مسلمانان رز بسیار 
ازار می‌دادند و خداوند متعال مسلمانان را به بردباری و عفو و گذشت 
دستور می‌فرمود چنانکه اين آیه در مورد ایشان ناز زل شده است, 

5 مَعنْ من الذین آوئوا الکتاب من فلکم و من الذین آشکوا ادج گنیر 
«هر آینه از آنانی که پیش از شما کتاب داده شده‌اند. وان اتاتف که مشرک 
شده‌آند ازار زیادی خواهید شنید» آیه 193 سوره سوم. 

یز این آبه دزباره ایشاننازل شده است: 
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(1) ی هن احلن الکتاب ی 2 من تقد ایمانکم کفار | :2 دا من 


لد ألْفُسهم من بَعد ما تب ین له الق قاغفوا و اصقخوا حتّی بأنی اللَهٌ 

بامره أن له غلی کل شمه قدیر «گروه ربادی از 9 کتاب (جهودان) 

دوست میدارند که شما را پس از ایمانتان کافر گردانند, از غایت حسدی 

که ایشان راست.؛ پس از اينکه حق‌ ایشان را آنشیکان شد. پس عفو و 

گذشت کنید تا خدای فرمان خود را بیاورد. همانا که خدا بر هر کاری 

تواناست» آبه 109 سوره دوم. 

چون کعب بن اشرف از انا رسول خدا| و مسلمانان دست بر نداشت. 

پیامبر (ص) به سعد بن معاذ امر فرمود تا گروهی را برای کشتن او 

سعد بن معاذ. محمد بن مسلمه انصاری را که از قبیله حارث بود و ابو 

ی و حرث برادرزاده خود را در یک گروه پنج نفری برای اين کار 

فرستاد. 

آنها در شامگاهی پیش کعب رسیدند که در مجلس و انجمن خود در بالای 

مدینه بود, کعب چون ایشان را دید تعجب کرد و از ایشان می‌ترسید, 

پرسید برای چه امده‌اید؟ 

گفتند حاجتی و نیازی ما را پیش تو آورده است, گفت یکی از شما پیش من 

بياید و بگوید. 

یکی از ایشان نزدیک او رفت و گفت آمده‌ايم مقداری زره به تو بفروشیم 

تا شاید پول آن گرهی از کارمان باز کند. 

گفت بخدا بژزحمت می‌افتيد, و همه امن این مرد (پیامبر ص است, 

قرار گذاشتند که شب پس از اینکه مردم پراکنده شدند باد ایند 

و چون شب فرا رسید مردی از ایشان بیامد و کعب را صد | زد و او 

برخاست تا پیش نها رود. همسرش گفت در این ساعت از تو چه 

می‌خواهند؟ ۲ 

ِِ نمیکنم برای کار خوبی که ان را دوست داشته باشی بخواهندت. 
نه آنها قبلا صحبت کرده‌اند. 

(۳ 

شمشیر زد و دیگری هم شمشیری به تهیگاه او زد و کشتندش. 
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(1) پس از کشتن او بهود و مشرکان سخت ترسیدند و فردای آن روز پیش 

پیامبر آمدند و گفتند دیشب کعب که از سروران ما بود مورد هجوم قرار 

گرفت و کشته شد. 

پیامبر (ص) اشعار هجا و کارهای کعب را به ایشان گوشزد فرمود و از آنها 

دعوت کر ها عم اه ای ود رفن نی ارتعمل ما 

پیامبر (ص) زیر سایه درخت خرمائی که در خانه دختر حارث بود 

یدای مرتوش اشت وان رها رن ار رت بان اس 


دست علی بن ابی طالب علیه السلام بود. ۱ 

ابو علی رودباری هم با اسناد دیگری این موضوع را آورده است. 

ابن اسحق از عبد الله بنِ مغیث روایت می‌کند که پیامبر به من فرمود, ای 
ابن اشرف بدبخت!! و آنگاه این روایت را به تمام نقل می‌کند وهی کوند 
افر او کر کر کی و رد ره رو واه و سلکان بن 
تابن بخ که اس اوه واررهاین عسو و حرت بن 
اوس بن معاذ و ابو عبس بودند. و گوید که حارث بن اوس هم از ناحیه سر 
و پا مجروح شد و او را بدوش گرفتیم و به حضور پیامبر آمدیم که آخر شب 
بود و آن حضرت. متشتغول نماز بودند. ۳ 

به پیامبر سلام دادیم حضرت بیرون امد و خبر قتل کعب را, به او دادیم 
تیافتر (ض از آب دهان بر زخم دوست ما انداخت و به خانه‌های خود رفتیم. 
واقدی هم در اين مورد با اسناد خود گوید که پیامبر (ص) بر زخم حارث آب 
دهان افکند و زخمش او را آزار تداد. 

موسی بن عقبه می‌گوید, عباد بن بشر مجروح گردیده بود, و در روایت 
اول جابر بن عبد الله هم اين چنین آمده است. 7 
این عباس می‌گوید, پیامبر (ص) همراه آن گروه تا بقیع رفت و از آنجا 
ایشان را روانه کرد و فرمود در پناه نام خدا بروید و عرض کرد پروردکارا 
ایشان را یاری فرمای. , 

یکی از خدمتکاران زید بن ثابت می‌گوید دختر محیصه از قول پدرش 
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(1) برایم نقل کرد که, پیامبر (ص) فرمود به هر یک از بزرگان یهود که 
دست پافتید بکشیدش. محیصه بن ۳و۴ ابن سنینه را که از بازرگانان 
بهودی نود کشنت: در آن موقع برادر دیکر محیضه بنام خویضه که از او 
بزرگتر بود و هنوز مسلمان نشده بود شروع به کتک زدن محیصه کرد و 
می‌گفت, ای دشمن خداء او را کشتی! و 
مال اوست. 

محیّصه می‌گوید به برادرم گفتم بخدا سوگند کسی به من دستور داد او را 
بکشم که اگر دون دهد گردن ترا هم می‌زنم. 

حویصه گفت اگر محمد (ص) دستور دهد مرا بکشی خواهی کشت؟ 

گفتم بخدا اری. 

واقدی می‌گوید هو يیصه مسلمان شد. 

و پنداشته است که پیامبر (ص) فردای شبی که کعب , بن اشرف کشته شد 


چنین دسنوری داد و خدا داناترست. 
پایان 
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(1) بسم الله الرحمن الرحیم 


1 صفحه 11 «ذکر اسلام عمر بن الخطاب» در منابع قدیمی و پیش از 
بیهقی, در طبقات محمد بن سعد به روایت ت از انس بن مالک و زهری و عبد 
الله بن مسعود همین مطالب امده است (صفحات 1 تا 194 بخش اول 
جلد سوم چاپ ادوارد زاخا و بریل 1321 ق). 

در قصص قرآن برگزیده از تفسیر عتیق سور آبادی, اولین قصه از سوره 
ای ی او ات ار این تایه اه اس سر ابا وی 
4 ق و تقریبا از معاصران بیهقی است (صفحات 237 تا 242 انتشارات 
دانشگاه تهران). 

و مراجعه کنید به ص 53 ج 4 اسد الغابه ابن اثیر و ص 182 تا 184 ج 12 
فرح آ ان الخدیه بر الا نم ‌عاب شاد ایه الفصل, انراهه حاب 
1 1. 

در منابع شیعی این گونه مطالب دیده نشد (منابعی که در دست رس این 
بنده بود). 

2 صفحه 17 «اسلام ضماد» به نقل ابن اثیر در ص 41 ج 3 اسد الغابه در 
دوره جاهلی از دوستان حضرت ختمی مرتبت بوده است و سیس داستان 
را به طور کامل آورده است. و در ص 2 جح اول سبر ه ابی الفداء چاپ 
مصطفی عبد الواحد 1976 میلادی بیروت. این داستان از صحیح مسلم و 
وت نود آتمت. 

در ص 507 ج خلفای ناسخ التواریخ به طور بسیار مختصر آمده است که از 
دوستان دوره جاهلی بوده و در اول اسلام ایمان آورده است. 

3 صفحه 18 «ذکر اسلام ۰ جن» ِِ اطلاع, از ِ شیعی مراجعه 
ص‌ 8 تا 391 فمان جلد. 

و ص 282 ج 9 و ص 144 تا 159 ج 10 تبیان شیخ طوسی رضوان الله 
علیه, و ص 92 و 366 تا 371 ج 9 و 10 مجمع البیان طبرسی چاپ 1379 


ق. 
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(1) و ص 168 تا 272 ج 10 و 284 تا 290 ج 11 تفسیر ابو الفتوح رازی 
چاپ مرحوم اقای شعرانی. و به صفحات 76 تا 91 ج 18 بحار الانوار که از 
منابع دیگر هم استفاده فرموده است., در عین حال مطالبی که در مورد 
تخصیص استخوانهای جانوران حلال گوشت برای خوراک جن و پشعکل 
شتران برای چهارپایان ایشان و مطالب ابو هریره در هیچیک از منابع فوق 
به چشم این بنده نخورد, و اصولا روایات ابو هریره خالی از ضعف نیست. 


4 صفحه 23 «قطع پیشگویی‌های کاهنان ...» ۲ 

در مورد قطع پیشگویی‌های کاهنان در غالب تفاسیر شیعه ذیل آیات مذکور 
مطالبی بیان شده است گاه به اختصار مانند تفسیر تبیان و گاه با توضیح 
بیشتر مانند تفسیر ابو الفتوح. 

مرحوم مجلسی در این مورد از کتاب عدد و از قول شیخ ابو الحسن بکری 
در کتاب الانوار صفحات 299 و 296 ج 15 مطالبی نقل کرده است و در 
ص 330 همان جلد توضیحی در باره چگونگی شهاب داده است. و مراجعه 
شود به ص 11 ترجمه اعلام الوری. 

5 صفحه 28 «خبر دادن یک جن از خروج پیامبر (ص) به دوست خود ...» 
در ص 97 ج 18 بحار به نقل از المنتقی روایتی از یعقوب بن زید بن طلحه 
نظیر آنچه که در متن است آمده است و هم در ص 102 همان کتاب از 
کنز الکراجکی داستانی دیگر نقل شده است و در صفحات 76 تا 79 ج اول 
مناقب آبن شهر آشوب در مورد صحبت جانوران مطالبی آمده است. 

6 صفحه 30 «حدیث سواد بن قارب» داستان گفتگوی سواد بن قارب در 
منابع شیعی به نقل از اصبغ بن نباته با امیر المومنین علی (ع) نقل شده 
است, رجوع فرمایید به صفحات 176- 178 کتاب اختصاص شیخ مفید 
متوفی 413 چاپ بصیرنی قم, در این مأخذ و به نقل از آن در صفحات 99 
تا 101 ج 18 بحار گفته شده است که سواد در جنگ صفین در التزام رکاب 
امیر المومنین تاو ع( به شهادت رسیده است. در سیره ابن هشام ص‌ 
3 1 چاپ 1936 لاه مصر به طور خلاصه‌تر آمده است که عمر با 
سواد بن قارب گفتگو کرد در ص 375 ج 2 اسد الغابه ابن اثیر هم ان 
موضوع نقل شده است. 

7 صفحه 32 «سبب اسلام مازن طابی» در ص 29 ۳ اول سیره ابو 
الفداء چاپ مصطفی عبد الواحد 1976 میلادی بیروت., از کتاب دلائل النبوة 
در ص 29 ۳ 4 اسد الغابه به طور خلاصه‌تر نقل شده است. 

در منابع شیعی, در ص 682 ج خلفا, ناسخ التواریخ چاپ سنگی این قصه 
امده است. 

8 صفحه 36 «خواهش مشرکان از رسول خدا که معجزه ....» 

1 جح 9 تفسیر تبیان شیخ طوسی چاپ نجف. ص 186 ج 9 و 10 مجمع 
البیان طبرسی چاپ 1379 بیروت. ص 
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(1 329 ترجمه اعلام الوری طبرسی, و ص‌ 3205 ۳ 10 تفسیر ابو الفتوح 
رازی چاپ مرحوم اقای شعرانی و بحث مستوفای مرحوم علامه مجلسی 
در صفحات 347 تا 358 ج 17 بحار که از بسیاری از منابع دیگر شیعی هم 


نقل کرده است. 

9 صفحه 38 «پرسش‌های کافران مکه از رسول خدا» در ص 437 ج 5 و 
6 مجمع البیان طبرسی نظیر روایت ابن عباس نقل شده است که بهودیان 
به قریش گفتند از پیامبر (ص) در مورد روح سوال کنند و در ص 379 ج 7 
تفسیر ابو الفتوح رازی روایات متعدد در این باره امده است, و در ص 
9 < و 6 مجمع ذیل ایه 109 سوره کهف و ایه 23 همان سوره برخی 
دبک ار ای روابات انامه کاتسا الله امد ات 

0 صفحه 41 «نیاز ز پیامبر و صحابه به هجرت» بخشی از روایات این فصل 
از جمله روایت عمرو بن میمون و نفرین حضرت پیامبر (ص) بر اشراف 
قریش و کشته شدن همگان در بدر و شکنجه خاندان شریف عمار یاسر و 
شهادت مادرش.: و روایت جناب در مورد سوال از پیامبر (ص) که در سابه 
کعبه بود در صفحات 67 تا 70 ترجمه اعلام الوری آمده است. و از اصل 
اعلام الوری در صفحات 210 تا 211 ج 18 بحار الانوار آمده است. در 
مسلمانان و رسول خدا| (ص) از سوی کافران مکه امده است. 

1 صفحه 47 «#هجرت نخست و دوم مسلمانان به حبشه» در منابع 
قدیمی و کمن مسأله هجرت ای ی صفحات 
آبن ها ی و فان آمدم است. اسامی ار مر تبه 
نخست و مهاجران دفعه دوم از زن و مرد در این دو منیع ضبط شده است, 
و به روایت محمد بن سعد و ابن اسحاق نفر اول از مهاجران به حبشه 
عثمان بن عفان و همسر محترمش رقیه دختر رسول خدا (ص) هستند. 

در منایع شیعه, ذیل تفسیر آیات 82 تا 84 سوره پنجم (مائدة) در ص 233 
تا 234 ج 3 و 4 مجمع البیان طبرسی و صفحات 303 تا 305 ابو الفتوح 
رازی موضوع هجرت مسلمانان به حبشه و رفتار کریمانه نجاشی امده 
طبر شین رضوان اللة. علیه دن اعلام الوزی مهاجرت به خیشه را با شترع.و 
تفصیل بیشتری آورده است و نامه پیامبر (ص) به نجاشی و نامه او به 
پیامبر را هم ثبت کرده است به صفحات 62 تا 67 ترجمه اعلام الوری به 
قلم دانشمند اف آقای عزیز الله عطاردی مراجعه شود, متسبالة 
نمازگزاردن پیامبر (ص) در مدینه برای نجاشی پس از وصول خبر مرگ او 
نیز در همین منبع از قول جابر بن عبد الله نقل شده است. مرحوم مج 
بابی جداگانه در مورد هجرت به حبشه و احوال جعفر طیار علیه السلام و 
نجاشی تنظیم کرده که در صفحات 410 تا 422 ج 18 بحار چاپ آقای 
آخوندی آمده است. و در آن به شیوه معمول نخست آیات مربوط , به این 
مسأله را آورده و سپس 
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(1) روایات_ را نقل کرده است هجرت بخست به صورت پوشیده انجام 
کرفته ونر آن باتنم ,هر ده ههار تن شر کت داشتها تمه تفا زوسن مان 
همسر محترمش رقیه دختر حضرت رسول با ایشان بوده‌اند. 

ناضة رفنون خدا رنه تخاشی وساشع آن .هم امده اتت: 

در مورد برخورد عمرو بن عاص و عمارة بن ولد بن مغیره, مراجعه فرمایید 
به ص 305 ج 6 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید چاپ استاد محمد ابو 
الفضل ابراهیم. 

دانشمند محترم آقای علی احمدی در صفحه 121 مصادر فراوانی برای 
نامه رسول خدا (ص) به نجاشی اول و نجاشی دوم ارائه داده و بحث تاریخ 
پسندیده‌یی ایراد قر مود ند ۱ 

در مورد افسانه (تلک الغرانیق العلی), علاوه بر انچه که در پاورقی تذکر 
دادم لطفا مراجعه فرمایید به بحث مستوفا و ارزنده مرحوم علامه مد 

در صفحات 56 تا 70 ج 17 بحار چاپ آقای آخوندی که از لحاظ عقلی و 
نقلی این افسانه را مردود و از موضوعات زندیقان دانسته است. 

12 صفحه 65 «پناه بردن پیامبر (ص) به شعب ابو طالب». 

توا[ پناه بردن حضرت ختمی مرنبت و طروهت از مسلمانان و گروهی از 
فرزندان عبد المطلب و فرزندزادگان او که هنوز مسلمان هم نشده بودند 
به شعب ابو طالب در منابع شیعی هم به همین صورت‌ها امده است, در 
منابع کهن. محمد بن سعد طر طبقات و ابن هشام در سیره (ص 141- 
9 بخش اول ج 1 طبقات) و (ص 16- 14 ج 2 سیرة) موضوع را 
آورده‌اند. 

مرحوم طبرسی در اعلام الوری ص 34- 32 و ص 76- 70 ترجمه آن به 
تفصیل این قصه را آورده است. در صفحات 1 تا 28 ج 19 بحار چاپ آقای 
آخوندی هم مطالب مربوط به پناه بردن پیامبر (ص) به شعب از منابع 
مختلف امده است. 

در صفحات 627 تا 631 جلد عیسی (ع) از کتاب ناسخ التواریخ نیز این 
قصه آمده است. 

ابن آبی الحدید هم در صفحات 2< تا 60 ج 13 شرح نهح البلاغه چاپ 
استاد محمد ابو الفضل ابراهیم مطالب مشروحی در این باره دارد. 

13 صفحه 69 «آیات و معجزاتی که در باره مسخره کنندگان هك 

در منابع شیعی علاوه بر مباحثی که در تفاسیر ذیل ایات 137 سوره بقره و 
۱0 و 91 سوره پانزدهم (حجر) امده است. بحثی کامل و جامع از ص 45 
تا 76 ج 18 بحار ایراد شده است اختلافات مختصری با روایات بیهقی در 
روایات مجلسی دیده می‌شود مثلا در روایت اول نام شش نفر امده است. 
1 ت70 «تفرین ار (ض ار کافران فریسش ‏ 


رجوع فرمایید به ص 62 ج 9 و 10 تفسیر مجمع البیان طبرسی چاپ 
بیرون 1379 ق و به ص 114 ج 10 تفسیر ابو الفتوح رازی چاپ مرحوم 
اقای شعرانی و به ص 357 ج 17 بحار چاپ اقای اخوندی و پاورقی همان 
صفحه. 
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(1) 15 صفحه 73 «آنچه در باره آیه روم روایت شده است» رجوع 
فرمایید به ص 197 تا 199 ج 17 بحار الانوار که ضمن باب اعجاز قرآن 
این روایت را به طور مفصل از طبرسی نقل کرده است. 

این فصل بحار بسیار خواندنی و از فصول مشروح است بیست و چهار 
حدیث در آن امده و در این چاپ بحار 66 صفحه است. 

6 صفحه 75 «نفرین پیامبر (ص) بر هفت نفر از قریش . 

در باره نفرین پیامبر (ص) بر عتبه اه او به 
وسیله شیر رجوع کنید به ص 412 ج 17 بحا ر که این حدیث را به صورت 
دیگری از خرائج نقل می کنند. و به ص 7/24 0 اول از کتاب دوم ناسخ 
التواریخ چاپ سنگی «زندگانی رسول خدا (ص)», و برای اطلاع بیشتر در 
مورد ظهور معجزات رسول خدا (ص) در اطاعت جانوران از ان حضرت به 
صفحات 390 تا 421 ج 17 بحار مراجعه شود. 

7 صفحه 77 «وفات ابو طالب و مسلمان نشدن او» ابن واضح یعقوبی 
وفات خدیجه را در ماه رمضان سه سال قبل از هجرت می‌داند که در 
شصت و پنج سالگی اتفاق افتاده است و مرگ ابو طالب سه روز پس از 
مرگ خدیجه و در سن هشتاد و شش سالگی. (ص 35 ج 2 تاریخ یعقوبی 
چاپ بیروت). 

ابن اسحاق هم مرگ خدیجه و ابو طالب را به سال پیش از هجرت می‌داند 
ها خر ننوشته است. انح لا مت یه ازست ماه اجان 
جناب ابو طالب رضوان الله علیه است. که از دیر باز مورد اختلاف بوده 
است. 

آیاتی که مورد استناد بیهقی است در تفاسیر شیعه رد شده است رجوع 
فرهانین یه عسیر هر دی آیه در مخمم البیان ظیر‌وتی: و اظهار او به مسلم 
بودن اسلام ابو طالب رضوان الله علیه. قبل از طبرسی, شیخ مفید متوفی 
3 رساله‌یی در مورد اسلام و ایمان ابو ظالب: ارف کرده است. 

ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه صفحات 65 تا 84 ج 14 چاپ استاد 
محمد ابو الفضل ابراهیم. می‌نویسد امامیه و زیدیه و برخی از پیشوایان 
بزرگ معتزله متفقند که ابو طالب مسلمان بوده است و سپس اشعار خود 
را در مورد علو مقام ابو طالب اورده است. 

همچنان که در پاورقی اشاره شده است کتاب «ابو طالب مقمن قریش» 
شاید از منایع بسیار گزیده و پسندیده باشد مخصوصا مبحث صفات 302 تا 


2 چاپ دوم منثورات مقسسه الثقافیه للنشر و التلیف 1964 میلادی. 
8 صفحه 81 «وفات خدیجه همسر رسول خدا» در منابع شیعی در قصص 
الانییاء و اعلام الوری در اين مورد روایاتی که نظیر همین روایات بیهقی 
افدت امد ات ماه ایکه کال سان‌ضر یحه و وال مه 
و پنج روز است. ص 75 و 76 ترجمه اعلام الوری و صفحات 4 و 5 ج 19 
بخار الانوان خاب آفای آخوندی, 
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(1) 19 صفحه 82 «حدیت اسراء شبانه رسول خدا (ص)» برای اطلاع و 
مقایسه منابع شیعی مراجعه فرمایید به عموم تفاسیر شیعه ذیل ایه اول 
سوره هفدهم و ذیل قسمتی از ایه 62 همان سوره از جمله صفحات 1 تا 
12 و 20 ج دوم تفسیر علی بن ابراهیم قمی, که در آن شجره ملعونه به 
ات و دا ۱ ۱1 4 9 تتترفیم: تفتیییر 
شا ریخات نت کدی ارف ال حضوت امام اف( ع) 
شجره ملعونه به بنی امیه تفسیر شده است. و صفحات 395 تا 397 و 
3 ح < و 6 مجمع البیان طبرسی که در آن شجره ملعونه به بنی امیه و 
بهود تفسیر شده است, و صفحات 165 ۳ 193 و 248 ۳ 50 2 0 7 ابو 
الختورازی خاب‌ضرحوم. افاع شعفرای مصحات 390 ۲ 705 424 : 
5 جح دوم تفسیر برهان که از لحاظ دیدن روایت 2 
خواندنی است و به صفحات. 70 ۶ا 7 ترجه اخلاض آلفری .شین .۰ 
مبحث مفصل معراج درج 18 بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی چاپ اقای 
آخوندی صفحات 282 تا 410 که بسیاری از روایات خاصه در مورد علو 
عقام و قطظلمت حضوت امین الموضین علین بن ای طالب علیه السلام در 
أ دیده می‌شود. 

فتناله کیفیت وجون نمازهای پنجگانه و ملاقات رسول خدا (ص) با صورت 
اصلی جبرئیل علیه السلام و چگونگی برخورد قریش و کافران با این 
و 2 از منابع مختلف شیعی جمع آوری شده و توضیحات عالمانه مرحوم 
مجلسی این مت را آیاسته است. ۱ 

6 عاسیر ایا ها همه رم 23 
(زخرف) مراجعه شود. 

0 صفحه 112 «ازدواج پیامبر (ص) با عاپشه و سوده ...»> 

در مورد ام المومنین سوده دختر زمعه مراجعه شود به 212 ترجمه اعلام 
الوری, این بانوی محترم پیش از ازدواج با پیامبر (ص) همسر سکران بن 
عمرو بود و سکران در حبشه در حالی که مسلمان شده بود در گذشته 
است و مراجعه شود به ص 011 0 اول از کتاب دوم ناسخ التواریخ در 
مورد عاپشه و حفصه مراجعه شود بش ماسیر نی یل ای 11 سوره 9 
«حجرات» و آیات 1 تا 5 سوره 46 (تحریم) و به صفحات 227 تا 246 ج 


2 بحار الانوار و توضیح مرحوم مجلسی در باره گفتار ابن ابی الحدید در 
1 صفحه 115 «دیدار پیامبر (ص) با قبایل عرب» در صفحات 760 تا 78 
ترخمه ‏ علام الوری ظترفی تفربا تمام این فصلیخ همدن: ضردق. وای(ب 
روایت از زهری نقل شده است. در ص 623 ج دوم کتاب اول ناسخ 
التواریخ «جلد عیسی (ع)» هم مطالبی در اين باره آمده است. 

2 صفحه 118 «حدیث سوید بن صامت و ایاس بن معاذ» مراجعه شود به 
صفحات 67 تا 70 ج 2 سیره ابن هشام, و به صفحه 378 جح 2 و 158 ج 1 
تایه ات ار ان اس میم مرا مات ور 2210 اه 
خلفای ناسخ التواریخ, اشعاری از سوید بن صامت در سیره و اسد الغابه و 
ناسخ آمده است. پسر سوید بن صامت که نامش 
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(1) حارث است در جنگ احد قاتل پدر خود را که مسلمان بود کشت و به 
فرمان رسول خدا گردن حارت بن سوید را زدند. در این مورد به ص 99 
بخش دوم ج 3 طبقات ابن سعد مراجعه کنید. 

3 صفحه 124 «داستان سعد بن معاذ و سعد بن عباده» همین ابیات و 
مطالب به تعل ار.ضاقب این شهر آشوب دور صعحات 91 و 92 18 بعار 
الانوار آمده است با اين تفاوت مختصر که ابو سفیان گفت مقصود سعد بن 
معاذ و سعد بن عباده‌اند. 

4 صفحه 125 و صفحه 2 ««عقبه اول و دوم و بیعت انصار» مراجعه 
فرمایید. به صفحات 145 تا 150 بخش اول جلد اول طبقات ابن سعد 
چاپ ادوارد زاخاد بریل 1332 هجری قمری, و صفحات 70 تا 95 ج دوم 
سیر ه ابن هشام, ۲ صفحات 90 تا 99 نرجمه اعلام الوری طبرسی, ۲ 
صفحات 37- 8 تاریخ یعقوبی جلد دوم چاپ بیروت و صفحات 23 و 24 و 
26 ۳ 19 بجان الاتوار و صفحات ۳ 930 ك- دوم از کتاب اول 
5 صفحه 143 «افرادی که قبل از پیامبر (ص) به مدینه هجچرت کردند». 
در منایع قدیمی, ابن هشام به طور مشروح و مفصل در باره مهاجران 
نخستین به مدینه صحبت کرده است. و نخستین کس ابو سلمه است.؛ 
صفحات 112 تا 122 ج 2 سیره چاپ مصر. 

محمد بن سعد در طبقات ص 1532 بخش اول جلد یکم چاپ بریل روایت 
اول این فصل را آورده است و او هم ی وین نخستین کس از 0 
رسول خدا که به مدینه هجرت کرد ابو سلمه بود و پس از او عامر بن 
ربیعه همراه همسرش لیلی دختر ابی حثمه, مساله عهده داری پیشنمازی 
سالم هم در همین صفحه طبقات امده است. اعزام مصعب بن عمیر به 


مد بنه و ملقب شدن او به مقری در اعلام الوری طبرسی ص 82 ترجمه 
کتاب مذکور و ص 25 ج 19 بحار ثبت اسیت. 

دزیا رخ اننکه. آبة «فْل یا عبادی الذین آَسْرَفوا» شان: تژولنشن» زر موز 
خماعتی. که اسلام آورده بودند و. از آن:ثر کشته بودند. دز تفاشیر .شیعی که 
در دسترس این بنده بود فقط ابو الفتوح رازی (ص 412 ج 9) این مطلب 
را اورده است. 

6 صفحه 146 «مکر مشرکان به رسول خدا (ص) ...» 

در اعلام الوری طبرسی هم امده است که فاصله میان بیعت انصار و 
هجرت رسول به مدینه سه ماه بوده است و هچرت در ماه ربیع الاول 
صورت گرفته است. 

مطالب مربوط بخ ار 30 سوره هشتم (انفال) و مکر مشرکان نسبت به 
رسول خدا (ص) و اجتماع آنها در دار الندوة و شرکت ابلیس به صورت 
پیرمرد نجدی و پيشنهاد او برای کشتن رسول خدا (ص) در عموم تفاسیر 
شیعی هم به همین صورت امده است (ص 108 ج < تبیان طوسی چاپ 
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(1) نجف. ص 537 ج 3 و 4 مجمع البیان طبرسی چاپ بیروت. ص 339 جح 
9 ابو الفتوح رازی چاپ مرحوم اقای شعرانی, و صفحات 73 تا 78 ج 2 
تفسیر برهان). 

و ص 1- 99 تبرجمه اعلام الوری؛ و ص 31 ح 19 بحار الانوار. 

و ِ این منابع به عظمت فداکاری و از جان گذشتگی 9 امیر 
نزدیک‌تر است و سکوت نسبی بیهقی در این امر بسیار مهم مایه تعجب 
است. 

7 صفحه 149 «خروح پیامبر (ص) با ابو بکر به سوی غار» قسمتی از 
روایت ت عايشه به همین طریق در ص 34 ناسخ التواریخ جلد زندگانی پیامبر 
(ص) چاپ اول آمده است علت ملقب شدن اسماء دختر ابو بکر به ذات 
النطاقین هم در همان ماخذ نقل شده است. خود سیهر کاشانی هم در 
صفحات بعد به نقد و بررسی این موضوع پرداخته است. 

برای اطلاع بیشتر در این باره رجوع کنید به باب ششم از جلد نوزدهم بحار 
چاپ اقای اخوندی ص 103- 28 و حواشی بسیار مفید حضرت اقای ربانی 
شیرازی. ۱ ۲ 

در ص 91 ترجمه اعلام الوری امده است «هنگامی که حضرت عازم غار 
ثور بود در بین راه ابو بکر را دید و دست او را گرفت و با خود برد.» 
فتاه اریقط و استخدام او از طرف ابو بکر هم در اعلام الوری به نحو 
دیگری است که با مطالب بیهقی سازگار نیست. 

8 صفحه 157 «تعقیب سراقة بن مالک از پیامبر (ص) و معجزه .. 


پیامبر (ص) بعد از داستان ام معبد و به طور بسیار خلاصه ذکر شده است 
ولی تاریخ دقیق ان را که سه شنبه پنجم ربیع الاول بوده تبت کرده است. 
در ص 133 تا 135 ۳ 2 سیره ابن هشام این مساله مفصل‌تر بت شده 
در اعلام الوری طبرسی هم در فصل معجزات و هم در فصل هجری 
(صفحات 31 و 92 ترجمه) این موضوع نقل شده است. 

در بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی تا انجا که این بنده متوجه شدم در دو 
مورد موضوع سراقه امده است نخست در ص 387 ج 17 به استخراج از 
خرایج و اعلام الوری و دیگر در ص 61 ج 18 به استخراج از قول ابن 
اسحاق, در صفحات 37 و 38 ناسخ التواریخ هم نسبتا به تفصیل امده 
است. 

9 صفحه 162 «عبور پیامبر (ص) بر زنی و فرزند او ....» 

بیهقی خود می‌گوید این موضوع با موضوع ام معبد یکی است و برای اطلاع 
بیشتر مراجعه شود به صفحات 41 و 98 ج 19 بحار و ص 93 ج 18 که از 
کتاب فائق زمخشری استخراج شده است. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 2,ص:361 

(1) 30 صفحه 17 «تاریخ ورود پیامبر (ص) به مدینه ....» 

که 9ج از آنت روایات در آن آسته ات ۲ در اعلام 7 ورود 
پیامبر_ (ص) را به مدینه روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول دانسته است, و 
ورود آن حضرت را هم بر کلثوم بن هدم از بزرگان بنی عمرو بن عوف 
می‌داند متشاد سکونت پیامبر (ص) در مدینه به خانه ابو ایوب و در طبقه 
زیر, و استقبال زنهای بنی نجار از پیامبر (ص) در حالی که دف می‌زدند و 
سرود می‌خواندند, و شعر معروفی که زنان و کودکان و مردم مدینه 
می‌خواندند که «ماه از دروازه ثنیات الوداع ....» در صفحات 104 تا 114 
ج 19 بحار الانوار نقل شده است. مساله منتظر ماندن پیامبر در محله قباء 
برای ایکه اسر المومتین علی (ع) آمکه پرنت در الب ماه خی از 
جمله در همین جلد بحار مکژر آمده است. 

1 صفحه 174 «آنچه درباره آیه (قل رب خی آمده است» در 
مورد این آیه و هم آیه «ِنَ الذی قرض علبک الْفرَانَ . ۰ در عموم تفاسیر 
شیعه هم تقریا یکی از تفاسیری که کرده‌ند همین است رجوع شود به ی 
ی ای اه 
دمم الا طرتی ی رو ار 

2 صفحه 175 «خروج صهیب بن سنان ....» 


ضوع هجرت صعدب بعد از رسول خدا| (ص) در اسد الغابه ابن اثیر ادخ 
0 و مساله چگونگی نشان دادن محل اموال به تعقیب کنندگان هم در 
همان ماخد آمده است.ض 30 خ 3. 
33 صفحه 176 «نخستین خطبه رسول (ص) در مدینه» در منابع شیعی, 
خطبه نخستین رسول خدا (ص) در ذیل تفسیر سوره جمعه در تفسیر 
مجمع البیان طبرسی ص 286 ج 9 و 10 چاپ بیروت آمده است و از 
همین منبع در صفحات 126- 127 ج 19 بحار تقل شده است: مضامین آن 
با خطبه‌یی که بیهقی نقل می‌کند تفاوت دارد. مراجعه شود به بحار و 
4 صفحه 177 «ورود عبد الله بن سلام ۹ 
مرحوم علامه مجلسی ضمن بر شمردن وقایع سال اول هجرت موضوع 
اسلام اوردن عبد الله بن سلام را همچنین از قول انس نقل می‌کند ص 
0 ج 19, در ص 42 ناسخ التواریخ جلد زندگی رسول خدا (ص) چاپ 
اول هم بدون ذکر منبع این موضوع امده است. 
دیل ابات مدکون صر من ند قاسند شیعه هم -مطالیین: نی ان مطالت 
اه ات ما نی ۱10 و 2 مجمع البیان. و ص 488 همان جلد, 
صفحات 4< و 56ظ ج 3 و 4 همان کتاب. و صفحات 174 تا 176, در منابع 
فارسی شیعی مراجعه کنید به تفسیر ابو الفتوح رازی ص 260 ج 1 و دیگر 
ایات. 
ترجمه دلائل النبوة ,ج 2,ص:362 
(1) 35 صفحه 191 «پیشگویی‌های رسول (ص) هنگام ساختن مسجد و 
صحت آنها». ۲ 
موضوع چگونگی ساختن مسجد رسول خدا (ص) و خرید زمین آن از دو 
پسر بچه بتیم در ص 112- 111 ج 19 بحار به همین صورت امده است. 
خلاصه‌یی از وضع ساختمان مسجد در ص 81 ج 1 فروع کافی هم نقل 
المنتقی در ص 128 ج 19 بحار می‌بينيم در مناقب ابن شهر اشوب شعر 
برخی دیگر از بزرگان مسلمانان و از جمله سه مصراع که امیر الموّمنین 
علی (ع) می‌خوانده‌اند امده است صفحه 161- 160 ج اول مناقب. 
در ص 9 ۳ 1 فروع کافی از حضرت امام صادق (ع) نقل شده است 
مسجد «َسسنَ عَلّی التَفُوی» مسجد قباست. 
روایت گفتگوی ابو سعید خدری و عوفی و تعیین پیامبر (ص) که مقصود از 
آن مسجد مدینه است هم در 113 ج 6 ابو الفتوح رازی آمده است و به 
ص 73 ج 5 و 6 مجمع البیان طبرسی مراجعه شود در مورد پیشگویی 
رسول خدا (ص) برای جناب عمار یاسر رضوان الله علیه مراجعه شود به 
ص‌ 6 ترجمه اعلام الوری, و به ص 340 جح 22 بحار الانوار و به باب دهم 


اه ناه کار فاص ها ارسداد 
پیامبر (ص) چاپ اول. 

و به ص 91 تا 93 منتهی الامال مرحوم حاج شیخ عباس محدت قمی 
رضوان الله علیه. 

«متبر رسول خدا . 

هس ان ار رداص تا میا ان کر 

7 صفحه 197 «سختی بیماری تب ....» 

در منابع شیعی که در دسترس این بنده بود این قصه لطیف فقط در ص 
8 ناسخ التواريخ جلد پیامبر (ص) چاپ اول با عنوان بیماری مهاجران در 
مدینه امده است و اشعار هم به همین صورت ضبط است. با انکه تصور 
می‌ کردم در باب اجابت دعای حضرت ختمی مرتبت در بحار ممکن است 
اين مسأله آمده باشد ولی آن را نیافتم. 

8 صفحه 199 «قبله گردیدن کعبه» مطالب و روایات مربوط به تغییر 
قبلغ و حویل: آن از بت المفدفن بم. کفیمدیلماسیر یات 142 :144 
سوره بقره به تفصیل آمده است. مثلا صفحات 222 تا 228 ج 1 و 2 
مجمع البیان طبرسی, و مراجعه کنید به باب نهم از ج 19 بحار چاپ آقای 
آخوندی که مجموعه روایاتی در این مورد جمع شده است. 

تاریخ تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه در روایات شیعی هم متفاوت 
است؛ در من ۷ بپحضره الفقیه صدوق نوزده ماه پس از هجرت ذکر شده 
است ص 88 ح 1, در تهقذیب .ظطوسی امده است. که بش از باز گشت. از 
جنگ بدر, و حال انکه طبرسی در مجمع البیان این موضوع را در 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:363 

(1) ماههای هفتم. شانزدهم, و هفدهم هجرت نقل کرده است. 

9 صفحه 202 «آغاز اجازه جنگ . ِ* 

ایا ار او سای و 0 92 
19 بحار, که مجموع آیات از سوره بقره تا سوره تحریم ذکر شده است و 
در مورد شأّن نزول آیات به تفاسیر مراجعه شود تا مواردی که مورد 
اختلاف نظر است معلوم شود مثلا ص 551 ج 1 و 2 مجمع البیان ذیل آیه 
196 سوره ال عمران؛ و ص‌ 4 همان جلد ذیل ابه 109 سوره بقره که 
به احتمال منسوخ شدن این آیه اشاره کرده است. و ص‌ 7 جح 7 و 8 
0 صفحه 210 «گسیل داشتن پیامبر عموی خود حمزق ....» 

سیف: به کسر سین به معنی ساحل دریاست., و به صورت اضافه به قبایل 
چند مورد از آن در صفحات 197 و 196 ج 5 معجم البلدان چاپ 1906 
یآ هه 


جهینه: به صورت مصغر, نام پدر تکوم از قبابل قضاعه است, مراجعه کنید 
به ص 4« جمهر ه انساب العرب ابن حزم اندلسی تصحیم استاد محمد 
عبد السلام هارون دار المعارف مصر 1971 میلادی. و برای سریه حمزه به 
ص 105 ترجمه اعلام الوری و ص 174 بحار ج 19 مراجعه شود. 

ابواء: مراجعه کنید به ص 7 دانشنامه ایران و اسلام چاپ 16 بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب و به ص 105 ترجمه اعلام الوری و ص 187 ج 19 
بحار. 

همچنین در مورد اعزام عبيدة بن حارثت و جنگ عشیره و چگونگی اعطای 
لقب «ابو تراب» از طرف پیامبر (ص) به امیر المومنین علیه السلام به 
همان دو مأَخذ مراجعه شود. ی شود به جلد اول مغازی واقدی 
چاپ مارسدون جونس به بخشهای مخصوص به هر یک از این غزوات یا 
سریبه‌ها 

1 صفحه 215 «سریه عبد الله بن جحش» نقل, نخله: نام چند جا در 
نقاط مختلف سرزمین عرب (ص 274 ج 8 معجم البلدان 1906 مصر). 
چگونگی این سریه و نزول آیه (یَسْتلُوتَکَ عن الشهر الخرام . ,۰ در اعلام 
الوری طبرسی و بحار الانوار ص 188 تا 190 ج 19 تکفا بسیار 
سود مند امده است. 

2 صفحه 219 «مجموعه ابواب جنگ بدر .. 

۱ کب ۱7۳۳ 
بیش آمده است از روضه کافی کلینی رضوان الله علیه ۳ مننهی الاامال 
مرحوم حاج شیخ عباس قمی طاب ثراه, ولی بدون مبالغه در هیچ جا (حتی 
در کتاب اهل سنت) مجموعه‌یی درباره این جنگ به خوبی مجموعه‌یی که 
مرحوم مجلسی در بحار جمع کرده است دیده نمی‌شود از ص 202 تا ص 
7 جح 19 یعنی 165 صفحه که خود در واقع کتابی است و شاید بتوان به 
آن «بدرنامه» گفت. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص :364 

(1) مرحوم مجلسی نخست ایاتی را که مربوط به بدر است بیرون کشیده 
و با استفاده از تفاسیری چون تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و 
تفسیر علی بن ابراهیم و عیاشی و مجمع البیان آنها را شرح داده است. آن 
گاه از ز کتب تفسیر و دیگر کتب موضوع جنگ بدر را نگاشته است. 

خواب دیدن عاتکه: ورود ضمضم به مکه, گفتگوی مقداد و سعد بن معاذ با 
حضرت رسول (ص) هم همچنین نقل شده است. ۲ 

در منابع فارسی مبحث جنگ بدر ناسخ التواریخ جلد زندئانی پیامبر (ص) 
چاپ اول از ص 0 تا ص‌ 132 به شرح و تفصیل امده است. 

3 صفحه 229 «شمار صحابه در جنگ بدر» مرحوم شیخ طبرسی در 
مجمع البیان شمار مسلمانان شرکت کننده در بدر را سیصد و سیزده نفر 


می‌داند به شمار اصحاب طالوت. هفتاد و هفت نفر از مهاجران و دویست 
و سی و شش نفر از انصار. جمعا 70 شتر و دو اسب در سیاه مسلمانان 
وجود داشته است ص 206 ج 19 بحار. شیخ مفید در ارشاد (ص 33 چاپ 
آقای آخوندی تهران 1377 ق) شمار اسب را فقط یکی ذکر کرده است. 
4 صفحه 232 «شمار مشرکان در بدر» در ص 219 ج 19 بحار همین 
موضوع نقل شده است که پیامبر (ص) از سقاهای قربش سوال فرمود 
شمار مشرکان چند است؟ ۰ فرمود باید بین نهصد تا هزار نفر باشند, و 
در ص 206 همین مأخذ شتمار انانترا هزار,با تیصضدضا فزار نفد نعل. کردم 
ست . 

5 صفحه 234 «نفرین پیامبر (ص) بر مشرکان . 

مراجعه کنید به صفحات 334 و 335 و 338 ج 19 ۳ 

در باره کیفیت پاری دادن و فرود فرشتگان مراجعه شود به عموم 
تفاسیر ذیل آیه 123 و 124 سوره سوم, مثلا صفحات 171 تا 180 ج 3 
ابو الفتوح رازی که با نثر شیوای فارسی در این مورد مطالب مشروحی 
اورده است. 

6 صفحه 242 «چگونگی آغاز و شدت جنگ بدر» «تحریض پیامبر (ص)» 
«و مبارزه عتبة بن ربیعه» «و طلب پیروزی کردن ابو جهل». 

2 و 253 تا 257 و 324 و 336 تا 339 ح 19 بحار و صفحات 30 تا 34 
ارشاد مفید چاپ آقای آخوندی و صفحات 527 تا 528 ج 3 و 4 مجمع 
در ج اول مغازی واقدی به تصحیح مارسدون جونس و ترجمه آن به قلم 
این بنده. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج 2,ص:365 

(1) 47 صفحه 264 «ذکر برخی دعاهای پیامبر و معجزات او در جنگ‌ها» 
در ص 39 ترجمه اعلام الوری موضوع تير خوردن به چشم یکی از صحابه 
(بدون ذکر نام) و بهبود آن به دست پیامبر (ص) امده است. برای اطلاع از 
دعای پیامبر (ص) در حال سجده در جنگ بدر به روایت حضرت علی (ع) 
مراجعه کنید ص 17 ج 2 طبقات. 

در ص 653 ناسخ التواریخ جلد خلفا ضمن بیان ید کش عکاشه بن محعصن 
موضوع شکستن شمشیر او در جنگ بدر و اینکه رسول خدا (ص) چوبی 
بدست او دادند که جنگ کند آمده است. ‏ _ 

این مطلب در اسد الغابه هم (ص 2ج 4) امده است و مراجعه شود به ص 
0 ح 19 بحار که از قول واقدی موضوع را اورده است. 

8 صفحه 292 «عدد صحابه شهید در بدر و کشته‌شدگان کافران» در 


منابع قدیمی که در دسترس این بنده بود, واقدی در گذشته 207 هجری در 
جلد اول مغازی خود چاپ مارسدون جونس 6 مبلادی شمار شهدای 
مسلمانان را چهارده تع کی رده و اسامی ایشان را شمرده است در 
و و 
ست 

از همان منبع و به نقل از آبن ابی الحدید در ص 360 ج 19 بحار هم نقل 
شده است که شش نفر از مهاجران و هشت نفر از انصار بوده‌اند. و به ص 
1 ترجمه اعلام الوری مراجعه شود. 

در باره شمار کشته‌شدگان از کافران در بدر روایت واقدی در مغازی چهل 
و نه مرد است که از آنها بیست و دو نفر به شمشیر حضرت امیر المومنین 
کشته شده‌اند يا آن حضرت در قتل برخی از ایشان دست داشته است, و 
در صفحات 361 تا 365 ج 19 بحار امده است با این تفاوت که در روایت 
منقول در بحار شمار انها 52 نفر است. در بسیاری از روایات شمار 
کشته‌شدگان کافران در بدر هفتاد نفر ذکر شده است. شمار اسیران هم 
هفتاد نفر بوده است. مراجعه شود به ص 359 ج 19 بحار. 

9 صفحه 294 «تاریخ جنگ بدر» با توجه به اينکه خود بیهقی در متن از 
حضرت امام محمد باقر هفد هم رمضان را نقل می‌کند از لحاظ شیعه 
صحیح‌تر اقوال خواهد بود, واقدی هم همین روز را تعیین کرده است. 

محمد بن سعد هم در طبقات ص 13 بخش اول ج دوم جنگ بدر را در 
جمعه هفدهم رمضان تعیین و روایت خود را از قول حضرت امام جعفر 
صادق (ع) از پدر بزرگوارش نقل کرده است. 

0 صفحه 296 «آمدن زید بن حارثه و عبد الله بن رواحه ....» 

در ص 12 بخش اول جلد دوم طبقات ابن سعد چاپ ادوارد زاخاد, آمده 
است و به ص 347 ج 19 بحار آن از قول واقدی آن.راتقل. کودم افت: 
ترجمه دلائل النبوة ,ج2,ص:366 

(1) 51 صفحه 300 «رفتار پیامبر (ص) با اسیران و غنایم جنگی» به 
طوری که ملاحظه کردید, اقوال واقدی در منابع و ماخذ شیعی هم کاملا 
مورد استناد قرار می‌گیرد, برای اطلاع از این موارد مراجعه شود به همان 
جلد اول مغازی واقدی چاپ مارسدون جونس انتشارات اکسفورد 1966 
میلادی که به طور مشروح در فصلی جداگانه آمده است: از قول واقدی 
در صفحات 355 تا 359 ج 19 بحار امده است. 

و چون در مورد انفال و غنیمت مراجعه شود به تفاسیر شیعه که قبلا مکرر 
در این تعلیقات مورد استفاده قرار گرفته و معرفی شده است. 

2 صفحه 307 «رسیدن خبر بدر به مکه ....» 

حدیث ابو رافع در ص 227 ج 19 بحار به طور کامل و به همین صورت 
امده است, موضوع عمیر بن وهب به نقل از المنتقی به همین شرح در ص 


6 همان جلد بحار نقل شده است. مسأله خبر دادن پیامبر (ص) از مالی 
که عباس پیش همسرش نهاده بود هم در ص 258 همان جلد بحار امده 
است. 

3 صفحه 312 «فضیلت فرشتگان و اصحاب شرکت کننده در بدر>»> ِ 
باید داشت که شرکت در جنگ بدر با همه اهمیتی که دارد, برای کسانی که 
زنده ماندند و متا اد ولایت حفه امیر المومنین تقلی (ع) مورد قبول آنها 
قرار نگرفت چه سودی می‌تواند داشته باشد و در این مورد لطفا رجوع 
کنید به تفسیر آیه مبا رکه «لَقَو حَلفتا الانسان فی احَسَن تقوبم, ِ رددناه 
اشقل سافلین» از سوره نود و پنجم قرآن کریم ص 430 ج 2 تفسیر علی 
4 صفحه 315 «سخن ۳0 هجرت ۷۲| خدا ....» 

مراجعه شود به صفحات 348 تا 354 ج 19 بحار که از منابع مختلف این 
مطالب را نقل کرده است و به راستی از بهترین نمودارهای جامعه واقعی 
اسلامی است. 

55 صفحه 319 «ازدواج پیامبر (ص) با حفصه ....» 

مراجعه شود به صفحات 212 و 214 ترجمه اعلام الوری و ص 191 ج 22 
بحار الانوار و ص 614 و 615 ناسخ التواریخ جلد پیامبر (ص). 

6 صفحه 321 9 فاطمه (ع) و امیر المومنین علی (ع)» در منایع 
شیعی کهن, مسأله ازدواج فرخنده این دو بزرگوار معصوم از قول حضرت 
امام علی بن موسی الرضا (ع) در صفحات 222 تا 226 عیون اخبار الرضا 
تالرف شیخ صدوق در گذشته 381 نقل شده است. چاپ آقای آخوندی 
تهران 1377 به تصحیح آقای سید مهدی حسینی لاجوردی, و برای اطلاع 
از روایات خاصه مراجعه شود به ص 390 ج 10 تفسیر ابو الفتوح رازی 
چاپ اقای شعرانی رحمة الله علیه و ص 265 ج 4 تفسیر برهان. 

ترجمه دلائل النبوة ,ج2.ص:367 

(1 7 صفحه 322 «خروح پیامبر (ص) به سوی بنی سلیم . تک 

مراجعه شود به جلد اول مغازی چاپ مارسدون جونس 1966 واقدی 
نخست غزوه سویق را در ذی حجه سال دوم هجرت و سپس غزوه قرارة 
الکدر يا بنی سلیم را در نیمه محرم ثبت کرده است و نیز رجوع شود به 
صفحات 2 و 8 0 20 بحار الانوار به نقل از واقدی و ابن اسحاق و آبن 
شهر اشوب و شیخ طبرسی. 

8 صفحه 325 «غزوه غطفان ....» 

مراجعه کنید به ص 3 ج 20 بحار الانوار و ص 113 ترجمه اعلام الوری و 
مغازی واقدی همان جلد اول. 

9 صفحه 327 «غزوه ذی قرد» در منایع شیعی مراجعه فرمایید به ص 
15 ترجمه اعلام الوری و ص 4 ج 20 بحار و ص 9 همان جلد که از کامل 


ابن اثیر نقل شده است.: واقدی فرماندهی کاروان فربش را با صفوان بن 
امیه می‌داند و در پاورقی‌های هر دو صفحه بحار توضیح داده شده و 
مقایسه میان گفتار مورخان صورت گرفته است. 

0 صفحه 329 «غزوه قریش و بنی سلیم در بحران ....» 

در پاره‌یی از منابع این کلمه به صورت «نجران» (ص 9 ج 20 بحار) و در 
پاره‌یی به صورت «بحران» ضبط است و رجوع شود به ص 65 ج 2 معجم 
البلدان چاپ مصر 1906 میلادی, و به ص 196 ج اول مغازی واقدی. 

غزوه بنی قینقاع هم در ص 5 ج 20 بحار به طور خلاصه از واقدی نقل 
شده است و مشروح آن در صفحات 174 تا 179 ج اول مفغازی امده 
است. 

1 صفحه 331 «غزوه بنی نضیير . 

به نقل واقدی این واقعه رهام ربیع م الاول که سی و ششمین ماه هجرت 
رسول خدا بوده صورت گرفته است, در هیچ مأخذی به خوبی مغازی 
واقدی (ح اول از صفحه 4 نا 385) ۹ 3 بررسی قرار 

نگرفته است, و مراجعه کنید به صفحات 157 تا 173 ج 20 بحار الانوار, 
در منابع فارسی مراجعه شود به ص 89 تا 94 ج 11 تفسیر ابو الفتوح 
رازی. 

2 صفحه 341 «کشته شدن کعب بن اشرف». 

این داستان در مغازی واقدی پیش از جنگ احد نقل شده است به تفصیل 
است که بیست و پنجمین ماه هجرت بوده است. محمد بن سعد هم در 
طبقات ص 23- 21 بخش اول جلد دوم گفتار استاد خود واقدی را آورده 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





